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سخن سردبیر: 

1

عروج شوق انگیز نبیّ مکرم و حادثه   ی درس آموز اسراء و معراج، لزوم توجهی دیگربار و بازاندیشی ژرف کاوانه  

را می طلبد. 27 رجب مصادف با سال روز معراج پیامبر گرامی اسلام)ص( است. این رویداد به مانند سایر حوادث 

حیات پیامبر)ص( حاوی اشارت ها و عبرت های جان افروزی است. رفعت و منزلت و ارتقایی که با استقبال از 

کلام وحی و دعوت خداوند فراچنگ می آید، قابلیت ها و توانایی های بالقوه ای که فرد انسانی در مسیر بالندگی 

و خودشکوفایی دارد و امکان های بی نظیری که اعتصام به خداوند و تمسک به پیام او در اعتلای روح آدمی، در 

اختیار می نهد، گوشه ای از اشارت های پیدا و پنهان این رویداد شگفت و پر رمز و راز است.

در حادثه ی معراج، پیامبر)ص( سبکبارانه به آسمان ها پر کشید و پس از سیر در »تماشاگه راز« و نزهت گه حق،  

دیگر بار به متن جامعه و میانه ی مردم خود بازگشت. در این رفتن و بازگشتن آموزه ی ارزشمندی است به همه ی 

ره پویان محمدی تا ارتباط وثیق و عمیق خود را با آسمان و زمین حفظ کنند و نگذارند جذبه های آسمانی آنان 

را از مسؤولیت اجتماعی و اصلاح گرانه غافل دارد و یا، روحیه ی اجتماعی و اصلاح گری مانع اتصال های آسمانی 

و تجربه های گهربار معنوی گردد. دعوتگران راستین و دردمند، شب هنگام با تضرع و دعا، خداوند را به سوی 

مردم می خوانند و روزهنگام با حکمت و ملاطفت و مدارا، مردم را به سوی خداوند دعوت می کنند و همواره 

می کوشند رابطه  ی گرم و دوسویه  ی خود را با خالق و خلق، با آفریدگار و آفریدگان، حفظ کنند؛ رابطه ای متوازن، 

همه جانبه و عمیق.

2

و  افزون تر  فعالیت  و  پویایی  لزوم  ایجاد شده،  آمدن دولت جدید  کار  روی  با  که  امیدبخشی  فضای سیاسی 

همراه با امید و دلگرمی همه ی دلسوزان فرهنگ و فعالان مدنی را می طلبد. گر چه هنوز تا تحقق وعده ها 

و شعارهای داده شده فاصله  داریم اما گام های مثبت برداشته شده نوید آینده ای روشن تر را می دهد. ایده ی 

اختصاص یک روز به عنوان »روز ملی اقوام ایرانی« اگر چه هنوز قطعیت نیافته، می تواند روزنه ی امیدی باشد 

به چشم انداز همبستگی و وفاق هر چه بیشتر اقوام ایرانی و اعتراف و باور به اینکه همه ی اقوامی که در این 

مرز و بوم سکونت دارند اصیل و برابرند و حق دارند سهمی متناسب در بهره مندی از منابع کشور و مشارکت 

در اداره ی آن داشته باشند.

3

نشریه ی پیش رو، حاوی گزیده ای از مقالات و اخباری است که از شهریور تا اسفند 92، در پایگاه اطلاع رسانی 

اصلاح درج شده اند. به فضل و توفیق پروردگار، در سال 92، تعداد 8 شماره از مجله اصلاح نشر یافتند که 6 

شماره ی آن ویژه نامه هایی بودند که به فراخور مناسبت های دینی، ملی و یا رویدادهای مهم جهان تدوین شده 

بود. به مناسبت ماه مبارک رمضان، ویژه نامه ی رمضان در تیرماه نشر شد، در تب وتاب حوادث درگیرکننده ی 

مصر، ویژه نامه ی تحولات مصر در آبان ماه منتشر شد، دی ماه و مقارن با میلاد پیامبر اسلام)ص(، ویژه نامه ی 

پیامبر)ص( فرادید آمد و اسفندماه، ویژه نامه ی زنان و نیز ویژه نامه ی بهار به دو زبان فارسی و کُردی تدوین 

و نشر یافت.

این شماره از نشریه ی اصلاح، گزیده ی سایر مطالبی است که در ویژه نامه های مذکور نیامده است و نیز شامل 

تعدادی از بیانیه ها، پیام ها و اخبار جماعت و اخبار اصلاح وب می باشد  که در نیمه ی دوم سال 92 در سایت 

اصلاح نشر یافته اند. به سبب تراکم ویژه نامه ها، برخی اخبار با تأخیری شاید نامتعارف در این نشریه بازنشر 

می شوند ولی جهات اهمیت و لزوم آگاهی از آنها به ویژه برای خوانندگانی که نتوانسته اند به سایت اصلاح 

مراجعه کنند، این نقیصه را جبران می کند.

امیدواریم که با همیاری و دستگیری دوستان دلسوز و همراهان همیشگی، و با درک سنجیده ی پیام دین و 

واقعیت های موجود اجتماعی، گام هایی کم خطاتر و اثرگذار در عرصه ی تربیت فردی و اصلاح جمعی برداریم.

اول خردادماه 93

دومین نشست کنگره ی سوم جماعت دعوت و 
در  که  می شود  برگزار  در شرایطی  ایران  اصلاح 
عرصه  ی داخلی، گفتمان مردمسالاری، با انعطاف 
نسبی نهادهای تعیین کننده حاکمیت و استقبال 
معنی دار و پردامنه شهروندان، مجال بروز مجدد 
مبنای  بر  کشور  مدیریت  افق  و  است  یافته 
روشن تر  ملت  اراده ی  و  شهروندان  مشارکت 
بازگشت  کنار  در  می کند.  خودنمایی  گذشته  از 
غلبه  جامعه،  عموم  به  نشاط  و  امید  روحیه ی 
یافتن گفتمان حقوق شهروندی و اشارات واضح 
و مستقیم به مطالبات اقوام و مذاهب و آرایش 
نتایج  منتخب،  رئیس جمهور  آرای  جغرافیایی 
برای هویت های  را  کارزار سیاسی  از  دوره  این 
مضاعف  اهمیت  مذهبی-  و  -قومی  پیرامونی 
بخشیده است؛ بر همین اساس، تدوین رویکرد 
آینده ی فعالان مدنی این حوزه، مبنی بر یافتن 
نقاط هم پوشانی و هم افزایی با نیروهای سیاسی 
و مدنی تأثیرگذار در سطح ملیّ، به منظور حفظ 
و تداوم فرصت کنونی و استفاده حداکثری از آن 
و پیگیری وعده های تیم پیروز انتخابات خرداد 
92 از ضرورتی حیاتی و فزاینده برخوردار است. 

عربی  کشورهای  تحولات  خارجی،  عرصه ی  در 
است.  پیگیری  حال  در  متفاوتی  رویه های  با 
از  سوریه  و  مصر  تحولات  روند  میان،  این  در 
پیچیدگی بیشتر و نیز تأثیرگذاری عمیق تری در 
پرتو  در  برخوردارند.  جهانی  و  اقلیمی  محیط 
ارتش  خونین  کودتای  از  پس  ناهنجار  وضعیت 
دموکراتیک  انتخابات  پنج  شکست خوردگان  و 
همراهی  و  غرب  سبز  چراغ  با  مصر  پی درپی 
برخی کشورهای عربی در 3 جولای 2013 و نیز 
افق مسدود بحران سوریه، رژیم اشغالگر قدس، 
تهدیدات خود را جدی تر از همیشه علیه هویت 
به ویژه   - آن  اسلامی  مقدسات  و  فلسطین 
قبله ی اول مسلمین- آشکار می کند و با استمرار 
سیاست شهرک سازی در پی تثبیت هرچه بیشتر 
باقیمانده ی  بلعیدن  و  خویش  نامشروع  هویت 

خاک فلسطین است. 

اسلامگرایان  ارزشمند  تجربه  میان  این  در 
نیز، که در طول یک دهه حکمرانی، در  ترکیه 
حزب  واقع بینانه  و  منعطف  پرتوسیاست های 
حاکم عدالت و توسعه، دستاوردهای چشمگیری 
کسب  خارجی  و  داخلی  عرصه ی  دو  هر  در 
نموده اند، شایسته توجه است؛ اگرچه این تجربه 
هر از گاهی با بحران های کوچک و بزرگ مواجه 
می شود، اما به نظر می رسد حل و فصل مسأله ی 
کارنامه ی  می تواند  ترکیه،  در  کردها  تاریخی 
کامل تر  را  کشور  آن  اسلامگرایان  دستاوردهای 

نماید. 

در این برهه ی حساس و پیچیده ی تاریخ منطقه، 
حرمت  و  فاجعه بارتر  روز  هر  سوریه  بحران 
مکرر  و  روزانه  طور  به  سوری  شهروند  خون 
پایمال می شود. متأسفانه علاوه بر عدم انعطاف 
و  منطقه ای  بازیگران  دخالت های  حاکمیت، 
پیچیدگی  و  بر عمق  فزاینده ای  به طور  جهانی 
این  در  و  می افزاید  سوریه  بحرانی  وضعیت 
سیاست  جدید  مدیران  می رسد  نظر  به  شرایط 
رویکردی  اتخاذ  با  بتوانند  کشورمان  خارجی 
از  استفاده  با  را  خود  تاریخی  نقش  متفاوت 
نفوذی که به لحاظ تاریخی بر زمامداران سوریه 
کنونی  وضعیت  از  کشور  این  خروج  در  دارند، 

ایفا نمایند. 

بازنگری روابط کشورمان با جهان بر مبنای منطق 
اثرپذیری  واقع نگرانه  ملاحظه ی  و  دیپلماسی 
بین المللی،  معادلات  از  کشور  توسعه  و  امنیت 
هوشیارانه ی  تداوم  که  است  سازنده ای  تحول 
حوزه های  در  مثبتی  دستاوردهای  می تواند  آن 

گوناگون به بار آورد. 

ملاحظات  و  فکری  مبانی  به  عنایت  با  کنگره 
زندگی  پیچیدگی های  درک  از  برآمده  عملی 
در  واقع نگری  و  اعتدال  محوریت  اجتماعی، 
را  آن  تداوم  و ضرورت  تأیید  را  مشی جماعت 

مورد تأکید مجدد قرار می دهد. اگر چه پرورش 
رکن  اصلی ترین  مسلمان  خانواده ی  و  فرد 
فعالیت جماعت است، اما اجتماعی بودن فرآیند 
تربیت و جامعیت هدف تربیت اسلامی، از یک 
سو و تعامل ساختارها و فرهنگ از سوی دیگر، 
پرداختن به تدارک و بهسازی ساختارهای اجتماع 
را نیز الزامی می کند. در عین حال، تدریجی بودن 
ماهیت تحولات فرهنگی و خطر مسخ اهداف 
دقت  مستلزم  روش ها،  نسنجیدگی  اثر  در  والا 
فراوان در انتخاب روش ها و پرهیز از شیوه های 
توازن  مراعات  است؛  شتاب زده  و  ساده انگارانه 
از  پرهیز  و  فعالیت سیاسی  و  تربیتی  تلاش  در 
تقدیس  همچون:  تفریط  و  افراط  دوگانه های 
مسلمین  تکفیر  سازماندهی،  نفی  و  تشکیلات 
محض  عقل گرایی  ملحدین،  پنداشتن  مؤمن  و 
عملی  لوازم  از  نمونه هایی  و...  عقل ستیزی  و 
و  سلامت  لازم  شرط  که  است  اعتدالی  رویکرد 

ماندگاری هر اندیشه و مکتبی می باشد. 

کنگره پس از بررسی فعالیت های انجام گرفته ی 
اصول  گذشته،  نیم  و  سال  دو  در  جماعت 
راهبردی زیر را مورد تأکید قرار داده و پایبندی 

همه  ی اعضا به آن را ضروری می داند: 

1- اهتمام به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی؛  

فعالیت  و  جمعی  کار  فرهنگ  بر  تأکید   -2
سازمانی؛ 

3- تعمیق گفتمان دگرپذیری و رواداری؛ 

4- تفکر سیستمی، کلان نگر و همه جانبه ؛ 

افکار  به  منفعلانه  جای  به  فعالانه  نگرش   -5
عمومی؛ 

6- نقد و تفکر خودانتقادی؛ 

7- ارایه ی خدمات اجتماعی به جامعه؛ 

8- تأکید بر هویت ایرانی جماعت. 

مورد  داخلی  و  جهانی  تحولات  به  نظر  کنگره 

بیانیه ی پایانی نشست دوم کنگره ی سوم 
جماعت دعوت و اصلاح ایران 

سخن اصلاح
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اشاره و در پرتو مبانی فکری و ارزش های بنیادین 
به موارد  اهتمام  مندرج در مرامنامه ی خویش، 
تحوّل خواهانه  رأی  به  وفاداری  لازمه ی  را  زیر 
دولت  به  ایران  بزرگ  ملت  اکثریت  معنادار  و 

یازدهم می داند: 

اسلامی،  جمهوری  نظام  اسلامی  ماهیت   -1
و  مسلمانان  مسائل  به  اهتمام  مقتضی 
آنان  جایگاه  ترمیم  به  معطوف  نقش آفرینی 
روابط  بهسازی  است.  بین المللی  عرصه   ی  در 
همسایگان،  مخصوصاً  و  اسلامی  کشورهای  با 
گذشته از وجوب قرآنی و الزام شعارهای اولیه ی 
از  داخلی  توسعه ی  هموارسازی  راه  انقلاب، 

طریق تأمین اعتماد و امنیت منطقه ای است. 

2- به رغم طرح شعارها و وعده های نویدبخش 
در  مذاهب  و  اقوام  دادن  مشارکت  بر  مبنی 
شاهد  تاکنون  متأسفانه  کشور،  کلان  مدیریت 
امتناع  و  نبوده ایم  زمینه  این  در  عملی  اقدام 
دولت تدبیر و امید از مشارکت دادن نیروهای 
اهل سنت در ترکیب کابینه ی یازدهم، خوش بینی 
اولیه ی این بخش از ملت را کاهش داده است؛ 
اتخاذ  با  باقی مانده،  فرصت  در  می رود  انتظار 
تضعیف  امیدهای  این خصوص،  در  تدابیر لازم 

شده، ترمیم و بازسازی شوند. 

فعالان  و  سیاسی  زندانیان  از  جمعی  آزادی   -3
مدنی، امر مبارکی است که از طریق بازآفرینی 
موفق  اجرای  زمینه ی  انسجام،  و  آشتی  فضای 
جایگاه  و  می کند  فراهم  را  دولت  برنامه های 
این  در  می بخشد؛  ارتقا  نیز  را  نظام  بین المللی 
اهل سنت،  زندانیان  وضعیت  به  اهتمام  میان، 
آن ها  احکام  بازنگری  و  کُرد  جوان   26 به ویژه 
بهانه را از دست بدخواهانی که به دنبال گسترش 
خواهد  هستند،  مسلمانان  میان  در  فرقه گرایی 
آشکار  و  پنهان  دست های  بی تردید  گرفت. 
فراوانی در پی شعله ور کردن جنگ مذهبی در 
منطقه هستند و بر این مبنا رسالت جماعت و 

دیگر گروه های فکری و دلسوزان شیعه و سنی، 
و  مذهبی  نگاه  بر  انسانی  نگاه  کردن  غالب 
ترسیخ مفهوم راهبردی تسامح و دگرپذیری در 

همه تلاش های فکری است. 

است  شده  آزموده  و  اعلام  بارها  چنانکه   -4
آزادی خواهانه،  و  برابرگرایانه  شعارهای  طرح 
بدون تغییر عملی وضعیت موجود، ثمره ای جز 
تشدید یأس در میان اقلیت ها و گروه های غیر 
وضعیت  بهبود  برای  عملی  تلاش  ندارد؛  حاکم 
موجود و بهره مند سازی موزون اقوام و مذاهب 
از قدرت، ثروت، رسانه و فرصت های اجتماعی، 
راستای  در  و  اساسی  قانون  به  پایبندی  نشانه 
رفع  این رو،  از  است.  دولت  شعارهای  تحقق 
مشارکتِ  گزینشی،  تضییقات  و  محدودیت ها 
ملیّ  تریبون های  و  رسانه ها  در  اهل سنت 
را  همگرایی  خلاف  آموزشیِ  منابع  اصلاح  و 

خواستاریم. 

شعارهای  از  یکی  مدنی  نهادهای  گسترش   -5
تأکید  و  است  بوده  امید  و  تدبیر  دولت  اصلی 
بر این شعار، نشانه درک لوازم حکمرانی سالم و 
توسعه کشور است؛ بسترسازی برای همسوشدن 
طریق  از  جامعه  نخبگان  دیدگاه های  تدریجی 
ترویج تشکل ها و استفاده از آرا و رهیافت های 
امیدوار  است. جماعت  کشور  توسعه  رمز  آنها، 
و  یابد  تحقق  عملی  عرصه  در  شعار  این  است 
حق قانونی تحزبّ و تشکل، با درایت و جدیت 

لازم هرچه سریعتر احیا گردد.  

در پایان ضمن آرزوی توفیق برای خادمان کشور 
اراده  و  سنجیده  تدابیر  با  آرزومندیم  ملت،  و 
و  تعالی  از  نوینی  فصل  یازدهم،  دولت  جدی 
با  ایران  ملت  و  شود  گشوده  کشور  توسعه 
بهره مندی از امنیت و رفاه و آزادی، سیر تکاملی 

خویش را با کامیابی ادامه دهد.

لازم  رسانه،  حوزه ی  در  مذاهب  پیروان  حقوق 
است تنوع مذهبی نیز صراحتاً مورد اشاره قرار 

گیرد. 

5- تبیین مفهوم جرم سیاسی و تعریف حقوقی 
و  حقوق  بازه ی  می تواند  منشور،  این  در  آن 
نماید.  شفاف  تر  را  سیاسی  کنشگران  تکالیف 
سکوت پیش نویس منشور در این مورد، نقیصه ای 
است که عطف توجه به آن در چارچوب اصل 
168 قانون اساسی، می تواند مانع نقض حقوق 

شهروندی متهمان و زندانیان سیاسی باشد. 

در  شهروندان  مشارکت  حق  بخش  در   -6
سرنوشت اجتماعی، حق تجمع اعتراضی موضوع 
اصل 27 قانون اساسی نادیده گرفته شده است. 

7- شایسته است بند 3-116 منشور این گونه قید 
شود: احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و 
قومی، تکلیف دولت و تمامی شهروندان است. 

 36-3 بند  در  جمله  از  جاهایی  در  منشور   -8
»مصلحت  همچون  تفسیربردار،  مفاهیم  از 
می تواند  که  می نماید  استفاده  عمومی« 
مخاطره ی تحمیل برداشت های شخصی از آن را 
اذهان  به  امور  متولیان  مطابق میل و سلیقه ی 
متبادر نماید. لذا لازم است منشور به چارچوب 

اصول قانون اساسی محدود شود. 

9- تحقق کامل منشور حقوق شهروندی، مستلزم 
فسخ کلیه ی قوانین و بخش نامه های مغایر با آن 
منشور  متن  در  صراحتاً  باید  نکته  این  و  است 

مورد تأکید قرار گیرد.  

این  شده ی  منتشر  نسخه ی  نام گذاری  پیداست 
ویرایش های  انتشار  پیام  به »ویرایش 01«  سند 
بعدی را پیش از نهایی شدن در خود دارد و امید 
است در مدت زمانی منطقی و معقول، با توجه 
پیش نویس  بعدی  ویرایش  موضوع،  اهمیت  به 
و  نخبگان  اختیار  در  شهروندی  حقوق  منشور 
گروه های اجتماعی قرار گیرد، تا امکان گفتگوی 
جدی تر ملی، قبل از نهایی شدن سند، با هدف 
از  ممکن  طیف  وسیع ترین  انتظارات  تأمین 

شهروندان فراهم گردد. 

جماعت دعوت و اصلاح ایران

1392/11/5

بسم الله الرحمن الرحیم

ن ذكََرٍ  وَأنُثىَٰ وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقبََائلَِ لتِعََارَ فوُا ۚ إنَِّ  )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُم مِّ
هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( الحجرات/13  هِ أتَقَْاكُمْ ۚ إنَِّ اللّـَ أكَْرَ مَكُمْ عِندَ اللّـَ

انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی در ماه های آغازین شروع به کار دولت 
تدبیر و امید، در حد ذات خود اقدامی مثبت و ارزشمند است و تداوم جدی آن 
در گام های آتی می تواند زمینه ساز ترمیم اعتماد شهروندان و جبران کاستی  های 
موجود در برخی حوزه ها باشد. جماعت دعوت و اصلاح ایران، ضمن استقبال از 
این اقدام، امیدوار است تدوین و نهایی شدن این سند، مقدمه ی تحقق وعده های 
آقای رییس جمهور در زمینه ی حقوق شهروندی باشد و بر این اساس، خلاصه ی 

دیدگاه های خود را در خصوص پیش نویس حاضر به شرح زیر بیان می دارد: 

ضمانت  سندی،  چنین  اعتبار  پشتوانه ی   -1
اجرایی و قطعیت تحقق آن است. فقدان ساز 
درآمدن  فعلیت  به  برای  لازم  اجرایی  کار  و 
منشأ  می تواند  سند،  این  در  موجود  ایده های 
انگیزه در میان شهروندان،  سرخوردگی و سلب 
 – اجتماعی  گروه های  و  اقلیت ها  به ویژه 
برای  است  ضروری  لذا  باشد.  آنان  فرهنگی 
ضمانت اجرای منشور، ساز و کار مؤثر و شفافی 
پیش بینی شود. »مرکز ملی حقوق شهروندی«، 
عالی  »شورای  و  شهروندی«  حقوق  »سازمان 
برابر  که  هستند  نهادهایی  شهروندی«  حقوق 
مواد فصل سوم پیش نویس، علی القاعده متکفل 
اما  پیگیری تحقق اهداف منشور خواهند بود؛ 
در نهایت نوعی ابهام در خصوص سرانجام موارد 

نقض حقوق بشر برجا می ماند. 

را  منشور  اول،  فصل  یک  ماده ی   6-1 بند   -2
می کند  معرفی  دولت  مشی  خط  و  برنامه 
یا  و  جدید  تکالیف  و  حقوق  ایجاد  پی  در  که 
توسعه و تضییق آن ها نیست و تأکید می نماید 
شهروندی  حقوق  از  مجموعه ای  بیان  که صرفاً 
است که در قوانین جاری ... شناسایی شده اند. 
صرف نظر از نوعی ناهمگونی بیانی در تتمه ی 
بند فوق الذکر، احصاء حقوق شهروندی و بازگو 
ارتقای سطح  برای  نمودن مجدد آن ها می تواند 
تکالیف  و  حقوق  یادآوری  و  عمومی  آگاهی 
شهروندان و مسؤولین مفید باشد؛ اما در همین 
سرفصل  به  کلی  بند  دو  تنها  اختصاص  سند، 
اقلیت ها و اقوام، در بستر موارد عدیده ی نقض 
قانون  در  مصرح  اقلیت های  شهروندی  حقوق 
تغافل و اهمال نسبت  نوعی  اساسی، می تواند 
شایسته  و  شود  تلقی  حقوق  از  دسته  این  به 
است سرفصل حقوق اقلیت ها و اقوام با عنایت 
با غنا و تفصیل بیشتر  به واقعیت های موجود، 

مورد توجه قرار گیرد. 

نقض  موارد  ذهنی  سابقه ی  به  عنایت  با   -3
مذهبی،  توجیهات  به  اتکا  با  شهروندی  حقوق 
لازم است در بند 1-1 ماده ی فوق الذکر در کنار 
نیز  »مذهب«  و...،  قومیت  جنسیت،  مفاهیم 

افزوده شود. 

4- بند 3-14 تمام ارکان حاکمیت را موظف به 
حمایت، حفاظت و احترام به تنوع های سیاسی، 
آزادی  حفظ  راستای  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
رسانه می داند؛ با توجه به موارد نقض گسترده ی 

ملاحظات جماعت 
دعوت و اصلاح ایران 
در مورد پیش نویس 

منشور حقوق شهروندی 

دکتر سید احمد هاشمی

مقدمه:

در آموزه های قرآنی، تحلیل و تحریم از جایگاه 
آن چنان  جایگاه  این  است،  برخوردار  ویژه ای 
در  آن را  کریم  قرآن  که  است  خطیر  و  حساس 
خصوصی  حریم  محدوده ی  در  و  عقیده  متن 
به  تجاوز  که  به طوری  می دهد،  قرار  باری تعالی 
این حریم، انسان را از دایره ی اسلام خارج و او 
را در دایره ی شرک تشریع و دروغ بستن بر ذات 

أحدیت وارد می کند.

تحلیل و تحریم حق خداست

تحلیل و تحریم خط قرمز شریعت اسلام و ادیان 
آسمانی است و کسی جز خداوند عزوّجل از این 
حق برخوردار نیست، خداوند حریم هایی دارد که 
ورود به آن ممنوع است، مانند حریم الوهیت و 
از  الوهیت  و  ربوبیت  ربوبیت؛ و همان طور که 
باری تعالی است تحلیل  ویژگی ها و اختصاصات 
و تحریم نیز از اختصاصات و ویژگی های اوست.

به  ربوبیت  اختصاص  در باره ی  کریم  قرآن   
باری تعالی می فرماید: »قلُْ أغََيْرَ اللَّهِ أبَغِْي رَبًّا وَهُوَ 

ءٍ«]الأنعام:164[  ربَُّ کلِّ شَْ

او  و  جویم،  پروردگاری  خداوند  جز  آیا  بگو 
پروردگار همه چیز است؟

به نقل  خداوند،  به  ألوهیت  اختصاص  درباره ی  
از موسی خطاب به بنی اسراییل می فرماید: 
عَلَ  لکَُمْ  فضََّ وَهُوَ  إلِهَاً  أبَغِْيکُمْ  اللَّهِ  أغََيْرَ  »قاَلَ 

العَْالمَِيَن«]الأعراف:140[ 

و  بپسندم؛  را خدای شما  آیا جز خداوند  گفت: 
زمانتان [  ]هم  جهانیان  بر  را  شما  او  آن که  حال 

برتری بخشیده است.  

لَا  آخَرَ  إلِهًَا  اللَّهِ  مَعَ  يدَْعُ  »وَمَنْ  می فرماید: 
يفُْلِحُ  لَا  إنَِّهُ  رَبِّهِ  عِنْدَ  حِسَابهُُ  اَ  فإَنِمَّ بِهِ  لهَُ  برُهَْانَ 

الکْافِروُنَ«]المؤمنون:117[ 

و هر کس در جنب خداوند خدایی دیگر بپرستد 
که در این کار حجتی ندارد، جز این نیست که 
حسابش با پروردگارش است، آری کافران رستگار 

نمی شوند. 

و  الوهیت  حق  مانند  نیز  تحریم  و  تحلیل  حق 
ربوبیت از آنِ خداست، خداوند درباره ی اختصاص 
این  به  این حق به خود؛ و نکوهش کسانی که 
مَا  أرَأَيَتْمُْ  »قلُْ  حریم تجاوز می کنند، می فرماید: 
أنَزْلََ اللَّهُ لکَمْ مِنْ رِزقٍْ فجََعَلتْمُْ مِنْهُ حَراَمًا وَحَلَالاً 

تحریم گـــرایی

دین ودعوت
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ذاتاً  انسان  که  است  باور  این  بر  اوّل  دیدگاه 
موجودی شرور است پس باید دست و پای او را 
بست و او را هر چه بیشتر محدود کرد؛ چون در 
غیر این  صورت تبدیل به موجود افسار گسیخته ای 

می شود که کسی را یارای مقابله با او نیست. 

شرور  ذاتاً  انسان  که  است  معتقد  دوّم  دیدگاه 
این  برای  دارد،  را  انجام شر  پتانسیل  اما  نیست؛ 
تا  داده  و وحی دست به دست هم  عقل  منظور 

انسان را از شر و بدی در امان نگه  دارند.

تاریخ  در طول  دیدگاه حقوق دانان  اوّل؛  دیدگاه 
موجودی  انسان  که  آنجا  از  معتقدند  که  است 
طوری  قانون  باید  است  قانون گریز  و  شرور 
تنظیم شود که امکان سوءاستفاده از آن به وسیله 

انسان ها به حداقل برسد.

و  إلی الله  داعیان  و  انبیاء  دیدگاه  دوّم؛  دیدگاه   
هم  انسان  معتقدند  که  است،  دینی  مصلحان 
»فأَلَهَْمَهَا  پتانسیل شر:  دارد و هم  پتانسیل خیر 

فجُُورهََا وَتقَْوَاهَا«]الشمس:8[ 

اما خداوند در این مسیر او را آزاد گذاشته تا خود 
راه سعادت و شقاوت را انتخاب کند: »قدَْ أفَلْحََ 

یهَا«]الشمس:9-10[ مَن زَکیهَا وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ

نیز  اسلامی  فقه  در  تحریم گرا  دیدگاه  متأسفانه 
تا حدود زیادی متأثر از دیدگاه دوّم است، شاید 
به همین خاطر است که در برهه هایی از تاریخ 
با  فقها  وقتی  اخیر  قرن  در  به خصوص  و  اسلام 
آن  مقابل  در  شدند،  مواجه  مدرن  تکنولوژی 
موضع تحریم گرایانه گرفتند؛ اما پس از مدتی آن 

 را تجویز نمودند.

 برای مثال به چند مورد اشاره می کنم:

کشورهای  وارد  زنگ دار  ساعت های  که  زمانی 
اسلامی شد، بسیاری از فقها به بهانه ی شباهت 
آن با ناقوس کلیسا و موسیقی آن  را تحریم کردند؛ 
اما پس از مدتی این ساعت ها به صورت انبوه وارد 
جهان اسلام شد؛ و کم تر فقیهی برای بیدار شدن 

خود را از ساعت زنگ دار بی نیاز می دانست.

و  فیلم برداری  دوربین های  وقتی  روزگاری 
عکس برداری وارد کشورهای اسلامی شد، بسیاری 
اکنون می بینیم  اما  را تحریم کردند؛  آن   فقها  از 
که با دوربین های فیلم برداری بسیار پیشرفته تر، 
نماز جماعت مسجد الحرام و مسجد النبی و مراسم 
حجّ و... از صدها کانال ماهواره ای اسلامی پخش 

می شود.

شد،  مطرح  اعضا  پیوند  بحث  وقتی  روزگاری 
بسیاری از فقها و مجامع فقهی حکم به تحریم 
و  شرایط  با  مدتی  از  پس  اما  دادند؛  آن  مطلق 

ضوابطی آن را تجویز کردند.

تا همین چند وقت پیش وقتی ویدئو و ماهواره 
وارد خانه ها شد، فقها با آن به مبارزه برخاستند؛ 

و آن  را تحریم نمودند؛ اما وقتی متوجه فواید آن 
و  نشر  برای  ابزاری  به عنوان  آن  از  خود  شدند، 
گسترش اسلام استفاده کردند؛ و کانال های اسلامی 
ماهواره ای،  رسانه های  عرصه ی  در  گوناگون 

شاهدی بر این مدعاست. 

خطر تحریم از تحلیل بیشتر است 

 به نظر نگارنده صدور حکم جواز و اباحه به مراتب 
کم خطرتر و به تقوا نزدیک تر است، چون کسی 
که به جواز چیزی که دلیلی قطعی بر تحریم آن 
او  از  آن  اثبات  برای  می شود،  قایل  ندارد  وجود 
دلیل مطالبه نمی شود، چون او متمسک به اصل 
مخالف،  اینکه  مگر  است؛  ذمه  برائت  و  اباحه 

خلاف آن  را با ادّله ی قطعی اثبات کند.

مقوله ی تحریم تا آن حد از حسّاسیت برخوردار 
و  قرب  همه  آن  با   اسلام پیامبر  که  است 
تحریم حلالی  به خاطر  نزد خداوند،  در  منزلتش 
از حلال های خداوند، به سختی مورد بازخواست 
و نکوهش خدا واقع می شود؛ و در اوّلین آیه از 
سوره ی تحریم این چنین مورد خطاب قرار می گیرد: 
تبَْتغَِي  لکَ  اللَّهُ  أحََلَّ  مَا  تحَُرِّمُ  لمَِ  النَّبِيُّ  أيَُّهَا  »ياَ 

مَرضَْاتَ أزَوَْاجِکَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ«]تحریم:1[

اى پيامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را 
خدا براى تو حلال گردانيده حرام مى کنى و خدا 

]ست که[ آمرزنده ی مهربان است.

در  نوعی  به  تحریم گرایانه  ذهنیت  متأسفانه 
اذهان عمومی نیز حاکم گشته است، عامه مردم 
بر این باورند که هر فقیهی که گرایش بیشتری به 
تحریم دارد باتقواتر و با احتیاط تر است؛ و آنکه 
به سمت تحلیل گرایش دارد انسانی آسان گیر و 

لاابُالی است.

اما آیا واقعیت چنین است؟ خیر؛ همان طور که 
گفتیم تحلیل و تحریم از اختصاصات باری تعالی 
و  دّقت  به  نیاز  محدوده  این  به  ورود  و  است؛ 
انسان  ناکرده  خدای  وگرنه  دارد؛  زیادی  احتیاط 
به طور ناخواسته وارد دایره ی خدا انگاری و افترا و 
دروغ بستن به خداوند می شود، پس ورود به دایره 
تحریم نه دلیل بر تقوی بلکه دلیل بر جسارت 

بیش از حدّ شخص بر دین خداست.

شاید پرسیده شود اگر میدان این قدر حسّاس است 
پس راهکار چیست؟

راهکار این است که یک فقیه در مسایل روزمره و 
جدیدی که به او عرضه می شود، ابتدا به درستی آن  
را بررسی و مطالعه کند، بدون اطلّاع از چندوچون 
قضیه، فی البداهه درباره ی آن حکم تحریم صادر 
اطلّاع  تا  نرسید،  نتیجه  به  بررسی  در  اگر  نکند، 
یا حداقل  و  کند؛  را صادر  آن  ثانوی حکم جواز 
در مورد آن توقف کند، در گام آخر اگر به نتیجه 

قریب به یقین رسید حکم تحریم را صادر کند.

اگر مجتهد نمی تواند حکم جواز را بدهد، لااقل 
درباره ی صدور حکم با جمله ی »نمی دانم« توقف 
با  آن وقت  شود،  روشن  مسأله  حیثیات  تا  کند، 

بصیرت و علم در مورد آن اظهار نظر کند. 

اجتهادات و فتاوای علما، حکم خداوند نیست!

نکته ی بسیار مهم قابل ذکر در اینجا این است 
که به هیچ  وجه اجتهادات علما با حکم صریح 
و قطعی خدا یک سان نیست، به عبارت دیگر اگر 
و  تلاش  با  اجتهادی،  مسأله ای  درباره ی  فقیهی 
زحمات بسیار به نتیجه ی خاصی برسد و بر مبنای 
آن، حکم حلال یا حرام بودن چیزی را صادر کند، 
به   هیچ  وجه حق ندارد آن اجتهاد یا فتوا را به 
خدا نسبت دهد؛ یا ولاء و براء شرعی را بر اساس 
آن مترتب کند، بلکه باید بگوید: »این اجتهاد و 
دیدگاه من است، که با تلاش به آن دست یافته ام 
و به نظر خودم درست است؛ اما احتمال خطا در 
آن راه دارد« هرگز حق ندارد دیگران را ملزم به 
گرفتن فتوای خود کند، کما اینکه حق ندارد اگر 
کسی با فتوای او مخالفت کرد، به فسق و فجور 
و بدعت متهم نماید. بدیهی است که پیروان او از 

باب اولی چنین حقی را ندارند.

ما می دانیم که پذیرفتن و عمل کردن به قوانین 
وضعی )به ويژه قوانینی که در تقابل و تضاد با 
شریعت باشد( و اعتقاد به برتری یا یک سان بودن 
آن با شریعت الهی، نوعی شرک تشریع به حساب 
می آید، ولی نباید فراموش کرد که یک سان دانستن 
آرا و اجتهادات علما با حکم صریح و قطعی خدا 
و رسول، مترتب کردن ولاء و براء بر اساس آن نیز 
متأسفانه  که  است،  از شرک تشریع  دیگر  نوعی 
بسیاری از عوام و مبتدیان و تندروان مذهبی و 

احیاناً علما دچار آن می شوند.

ناگفته پیداست که عمل کردن به فتوا یا اجتهاد 
فتوا  آن  اینکه  به  اعتقاد  و  است  چیز  یک  عالم 
حکم خداست چیزی دیگر؛ همه ی ما در مذاهب 
مجتهدین  اجتهادات  و  فتوا  به  اسلامی  مختلف 
خود عمل می کنیم، ولی هرگز نباید معتقد باشیم 

که این اجتهادات از جانب خدا آمده است.

امام شافعی روایت شده که فرمود: »مَذْهَبُنَا  از 
خَطأٌَ  مُخَالفَِنَا  وَمَذْهَبُ  الخَْطأََ  يحَْتمَِلُ  صَوَابٌ 

وَابَ«  يحَْتمَِلُ الصَّ

مذهب ما درست است؛ اما احتمال خطا در آن 
اما  خطاست؛  ما  مخالف  مذهب  دارد،  وجود 

احتمال دارد که درست باشد.

امام ابن القیّم الجوزیه در این باره می فرماید: برای 
و  خدا  که  دهد  گواهی  که  نیست  جایز  مفتی 
رسول چیزی را حرام یا حلال یا واجب یا مکروه 
کرده اند، مگر اینکه یقیناً بداند که خدا و رسول 
بر حرام یا حلال یا واجب یا مکروه بودن آن چیز 
تصریح کرده اند؛ اما احکامی که در کتاب امام و 

قلُْ آللَّهُ أذَِنَ لکَمْ أمَْ عَلَ اللَّهِ تفَْتَروُنَ«]يونس:59[ 

بگو: به من بگویید: آیا چیزهایی را که خدا برای 
شما آفریده و روزی شما کرده است و )خودسرانه( 
بخشی از آن ها را حرام و بخشی از آن ها را حلال 
نموده اید، بگو: آیا خدا به شما اجازه داده است 
خدا  بر  اینکه  یا  کنید(  چنین  پیش خود  از  )که 
دروغ می بندید )و از زبان خدا چیزهایی می گویید 

و می کنید که خدا بدان ها دستور نداده است؟( 

و یا می فرماید:»أفَغََيْرَ اللَّهِ أبَتْغَِي حَکمًا وَهُوَ الَّذِي 
لاً«]الأنعام:114[ أنَزْلََ إلِيَْکمُ الکْتاَبَ مُفَصَّ

آیا کسی جز خداوند را داور گیرم و او کسی است 
که کتاب ]قرآن [ را شیوا و روشن بر شما نازل کرده 

است.

ألَسِْنَتکُمُ  تصَِفُ  لمَِا  تقَُولوُا  »وَلَا  می فرماید:  یا  و 
اللَّهِ  عَلَ  لتِفَْتَروُا  حَراَمٌ  وَهَذَا  حَلَالٌ  هَذَا  الکْذِبَ 
لَا  الکْذِبَ  اللَّهِ  عَلَ  يفَْتَروُنَ  الَّذِينَ  إنَِّ  الکْذِبَ 

يفُْلِحُونَ«]النحل:116[ 

و با هر دروغی که به زبانتان می آید، مگویید که 
این حلال است و این حرام، تا بر خداوند دروغ 
دروغ  خداوند  بر  که  کسانی  زیرا  باشید؛  بسته 

ببندند رستگار نمی شوند. 

ملاحظه می شود که قرآن کریم کسانی را که بدون 
آگاهی،  و  علم  بدون  و  خداوند  اجازه ی  و  اذن 
حلال خدا را حرام یا حرام خدا را حلال می کنند 
سرزنش کرده و این عمل را دروغ و افترا بستن به 

خود تلقی می کند.

و  تحلیل  به خاطر  کتاب  أهل  علمای  نکوهش 
تحریم

در همین زمینه خداوند یهود و نصاری را به خاطر 
دادن حق تحلیل و تحریم به أحبار و رهبان خود 
)روحانیون یهودی و مسیحی( مورد سرزنش قرار 
می دهد؛ و می فرماید: »اتَّخَذُوا أحَْبَارهَُمْ وَرهُْبَانهَُمْ 
أمُِروُا  وَمَا  ابنَ مَرْيمََ  وَالمَْسِيحَ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  أرَْباَباً 
سُبْحَانهَُ عَماَّ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهََ  لَا  وَاحِدًا  إلِهًَا  ليَِعْبُدُوا  إلِاَّ 

يشُْرکونَ«]التوبة:31[ 

یعنی: اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح 
گرفتند،  الوهيتّ  به  خدا  جاى  به  را  مريم  پسر 
با آنکه مأمور نبودند جز اينکه خدايى يگانه را 
منزه  نيست.  او  جز  معبودى  هيچ  که  بپرستند 

است او از آنچه ]با وى [ شريک مى گردانند.

در روایتی از عدی بن حاتم طایی آمده است که 
گفت: به خدمت رسول خدا رسیدم در حالی 
که صلیبی در گردن داشتم؛ و رسول خدا این 
آیه را می خواند، به او عرض کردم: ای رسول خدا! 
بزرگوار  آن  نمی کنیم!؟  عبادت  را  آن ها  ما  ولی 
را  این است که وقتی چیزی  نه  فرمودند: »مگر 
وقتی  و  می دانيد؛  می کنند، حلال  بر شما حلال 
چیزی را بر شما حرام می کنند، حرام می دانيد؟« 

پرستش  فرمودند: »پس همين  بلی!  کردم:  عرض 
آن هاست«.

مطرح  نیز  اسلامی  امّت  در  به نوعی  مسأله  این 
است؛ و هیچ مجتهد یا فقیه مسلمانی حق ندارد 
که حلال خدا را حرام و یا حرام خدا را حلال نماید.

تکلیف حلال و حرام قبل از ورود شریعت

یکی از مسایل اختلافی که از دیر باز بین فقها 
مطرح بوده این است که: قبل از ورود شریعت، 
تکلیف حلال و حرام چیست؟ آیا همه چیز حرام 
است تا وقتی که خدا حلال بودن آن  را اعلام کند؟ 
یا برعکس؛ همه چیز حلال است مگر چیزی که 
یا این که  خدا حرمت آن  را به ما اعلام نماید؟ و 

توقف می کنیم تا تکلیف روشن شود؟

جمهور فقهای اسلام نظر دوم را باور دارند، یعنی 
همه چیز حلال است مگر چیزی که خدا حرمت 
آن  را به ما اعلام نماید؛ لذا آن  را به صورت قاعده ی 
اصولی در آوردند که می گوید: »الأصل في الأشياء 
الإباحة« یعنی اصل در أشیاء بر جایز و مباح بودن 

است.

دلیل جمهور هم آیاتی از قرآن و هم واقع حال 
است. 

در اينجا جهت اختصار تنها به یک آیه از قرآن 
رَ لکَمْ مَا  اشاره می کنم؛ خداوند می فرماید: »وَسَخَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَضِْ جَمِيعًا مِنْهُ إنَِّ فِي ذلَکِ  فِي السَّ

لَياَتٍ لقَِوْمٍ يتَفََکروُنَ«]الجاثية:13[ 

و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمين است 
به سود شما مسخر کرد؛ همه از اوست. قطعاً در 
اين ]امر[ براى مردمى که مى انديشند نشانه هايى 

است.

از  که  است  چنین  آیه  از  جمهور  استدلال  وجه 
آنجا که خداوند همه چیز در آسمان و زمین را 
در اختیار ما گذاشته، پس این بدان معناست که 
ما مجازیم از همه ی آن ها استفاده کنیم؛ و همه ی 
آن ها برای ما حلال است، مگر آن هایی که خدا 
تحریم آن  را به ما اعلام کرده است؛ وگرنه تسخیر 

معنایی ندارد.

واقع حال هم این دیدگاه را تأیید می کند؛ چرا که 
قرآن کریم نیامده تا لیست حلال ها را به ما معرفی 
کند، چون در آن صورت باید حجم قرآن، صدها 
برابر قرآن فعلی باشد و این کار عملاً غیرممکن 
است، بلکه از آنجا که اصل بر حلال بودن است، 
و  کرده؛  اشاره  منهیات  و  به محرمّات  تنها  قرآن 
این  و  است؛  واگذاشته  اصل خود  به  را  حلال ها 
بدان معناست که همه  چیز منهای چیزهایی که 
خداوند به حرام بودن آن ها تصریح کرده است، 
حلال می باشد؛ و با این حساب دایره ی حلال ها 
دایره ی  از  بزرگ تر  بسیار  مراتب  به  در شریعت 

حرام هاست.

یکی از بحث هایی که بر قاعده ی »اصالت اباحه« 
مترتب می شود این است؛ اگر کسی مدعی شود 
که چیزی حلال است و شریعت هم به حرمت آن 
تصریح نکرده است، برای اثبات ادعای خود نیاز 
به دلیل ندارد، چون قایل به اصل است؛ و اصل بر 
این است که آن چیز حلال است؛ ولی اگر کسی 
خلاف آن را مدعی شد، باید دلیل قطعی از قرآن 

یا سنّت بیاورد.

از لحاظ حقوقی نیز چنین است برای نمونه؛ هیچ 
و  دلیل  به  نیاز  بی گناهی خود  اثبات  برای  کس 
)بی گناهی(  برائت  بر  اصل  چون  ندارد؛  مدرک 
کسی  اگر  ولی  ذمه(،  برائت  )اصل  است  افراد 
مدعی شد که شخصی مرتکب جرم شده است، 
باید برای اثبات ادعای خود دلیل محکمه پسند 
بیاورد؛ و گرنه دادگاه اتهام او را نشنیده می گیرد؛ 
برائت ذمه،  به اصل  با تمسّک  متهّم می تواند  و 

خود را بی گناه معرفی کند.

تحریم زدگی در مسایل اجتهادی

این مقدمه برای ورود به مبحث تحریم زدگی لازم 
بود؛ چرا که يکي از آفت هایی که در طول تاريخ و 
به ویژه در عصر حاضر دامن گیر فقه اسلامی شده، 
گرایش تحریمی فقه و فقها در مسایل خلافی و 

اجتهادی بوده است.

که  اطلاق می شود،  به مسایلی  اجتهادی  مسایل 
یا  و  است،  ساکت  یا  آن  درباره ی  سنّت  و  قرآن 
آن صریح  دلالت  یا  و  نیست،  آن صریح  دلالت 
قطعّیت  درجه ی  به  روایی  لحاظ  از  امّا  است؛ 
قرائت های  آن  از  می توان  لذا  است،  نرسیده 
فقط  آخر  مورد  این  که  کرد،  برداشت  مختلف 
در مورد احادیث آحاد صدق می کند؛ چون قرآن 
همه اش متواتر و از لحاظ روایی به درجه قطعّیت 

رسیده است.

حال این سؤال پیش می آید که تحریم زدگی از کجا 
نشئت می گیرد؟

واقعیت آن ا ست که تحریم زدگی در فقه ناشی از 
تفاوت بین دو دیدگاه است:

و  مجرم  موجودی  اصالتاً  را  انسان  اوّل  دیدگاه 
شرور معرفی می کند، لذا تمام سعی خود را به کار 
می گیرد، تا دست و پای او را ببندد، تا جلو شرارت 

و تبهکاری او را بگیرد. 

دیدگاه دوم انسان را موجودی مُکرَّم، گلِ سرسبد 
موجودات در نزد خداوند معرفی می کند؛ اما به 
انسان  نیز اعتراف دارد که در نهاد  این واقعیّت 
برخی از خصلت های منفی به ودیعه نهاده شده، 
زمینه ی  از  برخورداری  صورت  در  می توانند  که 
مناسب فعّال شده؛ و مشکل ساز گردند، لذا این 
دیدگاه در صدد اصلاح و جهت دادن صحیح به 

خصلت های انسانی است.
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مرجع دینی خود می یابد، حق ندارد آن  را به خدا 
و رسول نسبت دهد، و مردم را با آن بفریبد، در 

حالی  که از حکم خدا و رسول اطلّاعی ندارد.

گروهی از سلف گفته اند: کسی نباید بگوید که 
خدا فلان چیز را حلال یا فلان چیز را حرام کرده 
دروغ  می گوید:  او  جواب  در  خدا  چون  است، 

گفتی، من این را حلال یا حرام نکرده ام. 

در صحیح مسلم از بریدة بن حصیب روایت شده 
را  قلعه ای  »هرگاه  فرمودند:   خدا رسول  که 
محاصره نمودی و از تو خواستند که مطابق حکم 
خدا و رسول خدا با آن ها رفتار کنی، پس به نام 
حکم خدا و رسول خدا با آن ها رفتار مکن، چون 
تو نمی دانی آیا به درستی حکم خدا و رسولش را 
در مورد آن ها اجرا می کنی یا نه!؟ ولیکن با آن ها 

با حکم خود و یاران خود رفتار کن«

ابن القیّم می گوید: از شیخ الإسلام ابن تیمیه شنیدم 
که می گفت: »در مجلسی حاضر شدم که گروهی 
از قاضیان و غیرهُم در آن حضور داشتند، در آنجا 
مسأله ای مطرح شد که یکی از قضات بر اساس 
نظر امام زفُرَ )شاگرد امام ابوحنیفه( حکم صادر 
کرد، به او گفتم: این چه حکمی است؟ گفت: این 
خدا  حکم  زفر  قول  حالا  گفتم:  خداست!  حکم 
شده که مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟! بگو 
این حکم زفر است؛ و نگو این حکم خداست یا 

چیزی شبیه این« 

گذشته  در  دین  بزرگان  که  می گردد  ملاحظه 
نسبت به صدور احکام شرعی تا چه حد وسواس 
نادانی  به  می دادند  ترجیح  و  می دادند؛  به خرج 
متهّم شوند؛ امّا حکمی را نادانسته صادر نکنند، 

تا نادانسته به خدا و رسول افترا نزنند.

سیره ی سلف صالح در تحلیل و تحریم

با نگاهی به سیره ی سلف صالح متوجه می شویم 
که آن ها درباره ی صدور احکام بسیار با احتیاط 
مسأله  حیثیات  که  مواردی  در  بودند،  دقیق  و 
را  خود  نمی دانم  عبارت  با  نبود،  روشن  برایشان 

راحت می کردند.

که  شنیدم  بار  چند  نمی دانم  می گوید:   ابوداود 
درباره ی مسایل خلافی از احمد بن حنبل سؤال شد 
و او می گفت: نمی دانم. هم او می گوید: کسی 
مانند سفیان بن عیینه را در خوب فتوا دادن ندیدم، 

بسیار برایش راحت بود که بگوید: نمی دانم.

اهل  از  مردی  می گوید:  عبدالرحمن بن مهدی 
مغرب مسأله ای را از مالک بن أنس پرسید، مالک 
گفت: نمی دانم! مرد گفت: ای اباعبدالله می گویی 
نمی دانم؟! مالک گفت: بله به همشهری هایت هم 

برسان که من نمی دانم.

امام شعبی می گوید: نمی دانم. نیمی از علم است. 
سعید بن جبیر می گوید: وای بر کسی که چیزی را 

که نمی داند بگوید می دانم.

امام مالک می گوید: یکی از نشانه های فقیه عالم 
این است که بگوید نمی دانم، چه بسا که با این کار 
خیر برایش مهیّا شود و باز می گوید: عجله کردن 

در فتوی نوعی جهل و حماقت است.

متأسفانه امروزه بعضی از مدعیان علم آن چنان 
تفسیق،  تحریم،  احکام  بی پروایی  و  جرئت  با 
از  تکفیر و تبدیع را صادر می کنند، که بسیاری 
مردم می پندارند شریعت اسلام صرفاً منظومه ای از 
حرام ها و بدعت هاست، و حلالی در اسلام وجود 

ندارد!

 پیامدهای تحریم زدگی

دامن گیر  که  است  آفتی  تحریم زدگی  متأسفانه 
می شود،  دینی  علوم  طلّاب  و  فقها  از  بسیاری 
گاهی به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به آن ها حس 
خدا انگاری دست می دهد، به طوری که می پندارند 
حکم آن ها با حکم خدا برابری می کند، لذا سعی 
دارند با هر تلاش و زحمتی دیدگاه تحریم گرایانه 
خود را به دیگران تحمیل کنند و آن ها را به اذعان 
وادارند. این آفت، پیامدهای بسیار ناخوشایندی 
دارد، شاید  برای دین داران  برای دین و هم  هم 
بتوان گفت بیشترین ضربه را در این میان دین 
متحمل می شود، در ذیل به برخی از این پیامدها 

اشاره می کنم:

دین  که  مردم  میان  در  تصور  این  1-ایجاد 
مجموعه ای از آموزه های تحریمی است، اصل بر 
حرام بودن است؛ و دایره ی حلال ها بسیار تنگ 

است. 

از  را  سخت گیرانه  تصویری  می تواند  تصور  این 
ایجاد کند، در حالی که  دین در اذهان عمومی 
این بوده که   پیامبر اسلام از آموزه های  یکی 
اگر  است؛  آسان  دین  که  شود  یادآور  مردم  به 
کسی دین را سخت بگیرد، مغلوب دین خواهد 
إلِاَّ  أحََدٌ  ينَ  الدِّ يشَُادَّ  وَلنَْ   ، يسُْرٌ ينَ  الدِّ »إنَِّ  شد؛ 
غَلبََهُ...«]بخاری، ج1،ص16، ح39[ بلکه قرآن کریم 
یکی از رسالت های رسول خدا را گذاشتن بارهای 
گرانی که بر دوش مردم سنگینی می کرد، معرفی 

کرده است. 

کانتَْ  الَّتِي  وَالأْغَْلَالَ  إصِْرهَُمْ  عَنْهُمْ  »وَيضََعُ 
عَليَْهِمْ«]انعام:157[

2-سست شدن و تزلزل ایمان دین داران نسبت به 
دین و آموزه های دینی

بر کسی پوشیده نیست که وقتی حکمی از جانب 
نزد  در  دینی صادر می شود،  کارشناس  یا  و  عالم 
برخورد  آن  با  خدا  مانند حکم  مردم  از  بسیاری 
می شود. وقتی حکمی در برهه ای از زمان حرام 
و سپس حلال می گردد، باعث می شود که مردم 
تزلزل  ایمان شان  در  و  کنند  خدا شک  حکم  در 

و  بی اعتماد شوند؛  دینی  عالمان  به  و  پيدا شود؛ 
این تصور در آن ها به وجود آید که عالمان دینی 

به میل خود هر چیزی را حلال یا حرام می کنند.

2- افترا  بستن بر ذات الهی و خطر سقوط در وادی 
شرک تشریع

 این مورد از بقيه خطرناک تر است؛ چرا که شرک 
تشریع منحصر به یک سان دانستن قوانین وضعی 
طاغوت  نزد  در  تحاکم  یا  و  اسلامی  شریعت  با 
بشری  طرف  از  که  حکمی  هر  بلکه  نیست، 
یک سان  با حکم خدا  و  غیرمعصوم صادر شود؛ 
آن  اساس  بر  براء شرعی  و  ولاء  و  شود،  دانسته 
مترتب شود، شرک تشریع به حساب می آید، خواه 

این فرد حاکم باشد یا عالم و مجتهد. 

حکم  بشر،  حکم  و  خداست  حکم  خدا،  حکم 
بشر است، و یک سان دانستن این دو انسان را در 
معرض افترا بستن بر ذات الهی قرار می دهد، او را 

تا دایره ی شرک تشریع پیش می برد.

3- قرار دادن دین و عالمان دینی در معرض استهزا 
و تمسخر دین ستیزان

ناپسندی  عادت  خود  ذات  در  استهزا  و  تمسخر 
است و بخش عمده ی گناه آن  را مسخره کننده 
بدوش می کشد؛ اما نباید از نظر دور داشت کسی 
که دین را مایه ی تمسخر دیگران قرار می دهد، با 
عملکرد آگاهانه و نادرست خود، دست آویزی را 
برای تمسخر دین ستیزان درست می کند، در گناه 

آن ها شریک خواهد بود. 

نيَْا وَالْخِرةَِ، اللهُمَّ  »اللهُمَّ إنِِّ أسَْألَکُ العَْافِيَةَ فِي الدُّ
وَدُنيْاَيَ،  دِينِي،  فِي  وَالعَْافِيَةَ،  العَْفْوَ  أسَْألَکُ  إنِِّ 
رَوْعَاتِ،  وآَمِنْ  عَوْراَتِ،  اسْتُرْ  اللهُمَّ  وَمَالِ،  وَأهَْلِ، 
وَعَنْ  خَلفِْي،  وَمِنْ   ، يدََيَّ بيَْنَ  مِنْ  احْفَظنِْي  اللهُمَّ 
بِعَظمََتِک  يَيِنِي، وَعَنْ شِمَالِ، وَمِنْ فوَْقِي، وَأعَُوذُ 

أنَْ أغُْتاَلَ مِنْ تحَْتِي«

از ده ها دلیل بر نبوّت پیامبر عظیم الشّأن  یکی 

اسلام نهی آن بزرگوار از غلوّ درباره ی خود 

اوست. در این جا به نقل از سه نمونه آثاری که 

تا  می  پردازیم  آمده  اهل سنّت  معتبر  کتب  در 

روشن شود که نگاه رسول خدا بدین موضوع 

بخاری  صحیح  در  نخست  بوده است.  چگونه 

 ثانی خلیفه ی  از  صفحه204  چهارم،  جزء 

گزارش شده که گفت رسول خدا فرمود: »لا 

أنا  ا  فإَنمَّ ابنَ مریمَ،  النَّصاری  کَما أطرتَِ  تطُروُنی 

عبدُهُ، فقولوُا عبدُ الله و رسولهُ«؛ یعنی درباره ی 

درباره ی عیسی  نصاری  نکنید چنان که  غلو  من 

که  نیست  این  جز  پرداختند؛  غلو  به  مریم  بن 

و  خدا  بنده ی  بگویید  هستم؛  خدا  بنده ی  من 

فرستاده ی او.

مناسبت  چه  به  اینکه  در  عسقلانی  ابن حجر 

گفته  فرموده،  را  سخنی  چنین   اکرم رسول 

است: پیامبر اسلام این سخن را در پی گفتار 

که  فرمود   جبل بن  معاذ  معروف  صحابی 

چون  مسند،  در  حنبل  بن  احمد  گزارش  به  بنا 

پیامبر عرض کرد:  به  بازگشت  یمن  از  معاذ 

أفلَا  لبِعضٍ،  یسَجُدُ بعضُهُم  بِالیَمَنِ  »رأیتُ رجالاً 

که  دیدم  را  مردانی  یمن  در  من  لکََ؟«  نسَجُدُ 

برخی از آ ن  ها برای دیگری سجده می نمودند؛ آیا 

اجازه می دهی که ما برایت سجده آوریم؟ پیامبر 

سخن  آن  و  نداد  اجازه  را  کاری  چنین  بزرگوار 

)ضمن  مسلم  در صحیح  دوم،  فرمود.  اظهار  را 

کتاب الجمعه، حدیث870( می خوانیم که: مردی 

در حضور رسول خدا خطبه خواند و گفت: 

»من یطُعِ الله و رسولهُ فقد رشَدَ، و من یعصِهِما 

رسولش  و  خدا  از  کس  هر  یعنی:  غَوی«.  فقد 

اطاعت کند بر راه راست رفته است و هر کس 

آن دو را نافرمانی کند، گمراه شده است. رسول 

خدا بدو فرمود: »بئسَ الخطیبُ أنتَ، قل: و 

من یعصِ اللهَ و رسوله«. یعنی تو سخنران بدی 

و  کند  نافرمانی  را  خدا  کس  هر  بگو:  هستی! 

رسولش را )نه آن که بگویی : هر کس آن دو را 

نبود  راضی   اکرم رسول  آری  کند(.  نافرمانی 

با خدای سبحای  را در یک ضمیر،  که ذکر وی 

همراه کنند! این است معنای توحید ناب؛ و این 

است نشانه ی صدق پیامبر گرامی اسلام.

)ج1، ص354(  مسند  در  حنبل  بن  احمد  سوّم، 

پیامبر  به  مردی  که  آورده   عباس عبدالله  از 

چه  )هر  شِئتَ!«  و  »ماشاءاللهُ  گفت:   اکرم

 خدا خواست و تو خواستی!(، رسول گرامی

بدو فرمود: »أجَعلتنی و الله عدلاً؟ بل ما شاءاللهُ 

وحده«؛ یعنی : »آیا مرا با خدا برابر نهادی؟ بگو 

هر چه خدای یکتا خواست«!

آثاری که از رسول خدا بر ضد غلوّ و مبالغه 

رسیده محدود به آنچه یاد کرده شد، نیست و 

این مقاله  ما درصدد گردآوری همه ی آن ها در 

پیامبر  بدانیم  که  است  آن  مقصود  نبوده ایم. 

دقتّ  باب  این  در  اندازه  چه  تا   ما بزرگوار 

داشته و بدان اهمیتّ می داده است. از همین رو 

هنگامی که ملاحظه کردیم کسی در خلال  شعر 

یا نشر خود راه مبالغه را درباره ی پیامبر یا 

یکی از بزرگان مسلمین می پیماید، سزاوار نیست 

که خاموشی بگیریم. بدین مناسبت می خواهم 

عرض کنم که هر چند مرحوم اقبال لاهوری نزد 

اشعارش  در خلال  ولی  است  عزیز  و  محترم  ما 

 گاه به غلو در می افتد و در حقِّ رسول اکرم

سخنی ناصواب می آورد که بسی مایه ی تأسف 

است. فی المثل در شماره ی دوازدهم از مجله ی 

گران قدر »اصلاح« تحت عنوان »شبستان ابد« از 

اقبال نقل شده است که گفته است:

می توانی منکر یزدان شدن

منکر شأن نبی نتوان شدن!

)آیا شأن نبی را بدون توجّه به خداوند می توان 

تصوّر کرد و آیا معنای نبوت چیست؟!(. باز آمده 

که اقبال، خطاب به رسول اکرم می گوید:

با خدا در پرده گویم، با تو گویم آشکار

یا رسول الله، او پنهان و تو پیدای من!

ما  نهان  و  آشکار  بر  که  با خدایی  )آیا می توان 

آگاه است در پرده سخن گفت؟!(

پیش گاه  در  ادب  ترک  سخنان،  این  به راستی 

آیا  حق محسوب نمی شود و مبالغه نیست؟ 

پیامبری که حاضر نبود ذکر او را با خدای تعالی 

اظهار چنین سخنانی  از  بیاورند،  در یک ضمیر 

راضی است؟ مفسر و تابعی معروف، مجاهد چه 

 ِنیکو گفته است که: »لیسَ أحدٌ من خلقِ الله

إلّا یؤُخذُ من قولهِِ و یترَکُ إلّا رسولَ الله«)صحةُ 

تیمیه،  بن  احمد  اثر  المدینه،  أهل  مذهب 

آفریده های  از  هیچ کس  می گوید:  ص124(. 

خدای بزرگ نیست مگر آن که می توان سخنش 

مسلماً   .خدا رسول  مگر  کرد  رد  یا  قبول  را 

این قاعده ی مهم مستثنی  از  اقبال هم  مرحوم 

نیست و هر شعر و سخنی را نباید از او پذیرفت 

و به تجلیل از آن برخاست!

 در مقاله ی »شبستان ابد« آمده که اقبال عقیده 

داشته: »پیامبر هم چنان زنده است و مردم این 

از وی  او،  ایاّم  زمان می توانند چونان صحابه ی 

 محمّد خدای  الله!  سبحان  بگیرند«!  الهام 

إنهُّم  و  میّتٌ  می فرماید:»إنکَّ  پیامبرش  به 

میتّون«]زمر:30[؛ همانا تو می میری و ایشان هم 

همچنان  پیامبر  می گوید:  اقبال  ولی  می میرند. 

زنده است و می توان همچون ایاّم صحابه با او 

در ارتباط بود!

 در کتاب های سیره می خوانیم که عمر مرگ 

تا  نکرد  باور  او  از وفات  را پس   پیامبر خدا

سوره ی  از  آیه ی144  و  رسید   ابوبکر صدّیق

شریفه ی آل عمران را برخواند و گفت:»مَن کانَ 

یعبُدُ محمّداً فإنّ محمّداً قد ماتَ، و من کانَ یعبُدُ 

از غلوّ باید پرهیز کرد!
مصطفی حسینی طباطبایی

)این نوشتار ملاحظاتی انتقادی است در خصوص فراز هایی از مقاله ِ ی »شبستان ابد« 

نگاشته ی آقای بقایی ماکان که در نشریه ِ ی پیشین اصلاح)ویژه ی پیامبر( صفحه ی 

69 نشر یافته بود.(
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النبویهّ،  یمَوت«)االسیرةٌ  لا  حقٌ  الله  فإنَّ  اللهَ 

را  محمّد  کس  هر  ج4،ص25(؛  ابن هشام،  از 

می پرستد بدون شک محمّد وفات کرده است و 

هر کس خدا را می پرستد بداند که خدا، زنده ای 

چون  است:  گفته   عمر نمی میرد«.  که  است 

حتیّ  »فعََقِرتُ  شنیدم:  ابوبکر  از  را  قرآن  آیه ی 

وَقعَتُ إلی الأرضِ ما تحَمِلنُی رجِلایَ و عَرفتُ أنّ 

رسولَ اللهِ قد ماتَ«)سیره ی ابن هشام، ج4، 

ص251(؛ یعنی: »چنان تحیّر و دهشت مرا فرا 

قدرت  پاهایم  زیرا،  افتادم؛  زمین  به  که  گرفت 

 رسول خدا که  دانستم  و  نداشت  مرا  حمل 

قطعاً مرده است«. آیا کبار صحابه نمی دانستند 

و  است  یکسان   پیامبر مرگ  و  حیات  که 

نبوی  حیات  مبارک  دوران  مانند  می توانند 

همچنان از او درس آموزند و الهام گیرند؟!

است:  آمده  ص122(  )ج6،  بخاری  حدیث  در   

رسول خدا در روز رستاخیز ملاحظه می کند 

که برخی از معاصرانش به عذاب گرفتار می شوند 

و به درگاه خدا عرض می کند: »یا ربَِّ أصحابی!« 

ما  »لاتدَرِی  می دهد:  پاسخ  بدو  تعالی  خدای 

أحدَثوُا بعَدَکَ« ) تو نمی دانی که پس از وفاتت 

آن  در  فرمود:   پیامبر کردند!(؛  کارها  چه 

بند ه ی صالح  که  را می خوانم  آیتی  هنگام من 

»و  خواند:  خواهد   )مریم بن  )عیسی  خدا 

کنتُ علیهِم شهیداً ما دمتُ فیهِم فلمّا توَفَّیتنَی 

أنتَ عَلی کلِّ شیءٍ  وَ  عَلیهِم  الرَّقیبَ  أنتَ  کُنتَ 

شهید«]مائده:117[ یعنی: خداوندا! من گواه بر 

می زیستم  میانشان  در  که  زمامی  تا  بودم  آنان 

پس چون مرا وفات دادی، تو مراقب آن ها بودی 

و تو بر هر چیز گواهی. آری پیامبر خدا پس 

از وقاتش در ارتباط با معاصرانش]1[ نبود. و با 

ادّعا نمود که مردم  این وصف، چگونه می توان 

این زمان می توانند با پیامبر خدا در ارتباط 

باشند و از او در آموزند؟!

 سخن آخر این که باید از غلوّ و تقصیر در حقّ 

پیامبر خدا اجتناب ورزید و برای دست یابی 

به  است  لازم  »رجال پرستی«  به  جای  امر  بدین 

کتاب خدا و سنّت رسولش رجوع نمود و آن دو را 

»میزان« و مرجع موثق دانست و لاغیر.

___
وفات  از  پس  که  بودند  کسانی  همان  معاصران  این   ]1[
پیامبر مرتد شدند و جنگ های ردّه را با ابوبکر و سپاه 

وی به میان آوردند.

اسامه  جادو

ترجمه: وفا حسن پور

 امام مسلم در صحیح خود از جابربن عبدالله

روایت کرده است که رسول خدا فرمود: »إتقَُوا 

از  القِیَامَة«  یوُمَ  یأَتیِ ظلمات  الظلُم  فإَنَّ  الظلم 

ظلم بپرهیزید که ظلم باعث تاریکی روز قیامت 

است. هم چنین فرموده است: »مَنْ ظلَمََ قِيدَ شِبْرٍ 

علیه[  أرَضَِيَن«]متفق  سَبْعِ  مِنْ  قهَُ  طوُِّ الأرَضِْ  مِنَ 

هر کس از روی ستم یک وجب زمین را غصب 

را  آن  از  طبقه  هفت  قیامت  در  خداوند  کند 

طوق گردنش می کند. ظلم و بی عدالتی هر چند 

ناچیز و ستم هر چند که اندک باشد، مجازات آن 

چند برابر می شود و عذابش افزایش می یابد؛ به 

همین خاطر می بینیم که رسول خدا امتش را 

تشویق می کند که از ظلم و بی عدالتی بپرهیزند 

و در دنیا و پیش از آخرت از مظلوم حلیّت طلب 

مَظلْمََةٌ  لهَُ  كَانتَْ  »مَنْ  می فرماید:  ایشان  کنند. 

ءٍ، فلَيَْتحََلَّلهُْ مِنْهُ اليَوْمَ، قبَلَْ  لأِخَِيهِ مِنْ عِرضِْهِ أوَْ شَْ

أنَْ لاَ يكَُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرهَْمٌ، إنِْ كاَنَ لهَُ عَمَلٌ صَالحٌِ 

أخُِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظلْمََتِهِ، وَإنِْ لمَْ تكَُنْ لهَُ حَسَنَاتٌ 

أخُِذَ مِنْ سَيِّئاَتِ صَاحِبِهِ فحَُمِلَ عَليَْهِ«]بخاری[ هر 

دیگری  چیز  هر  یا  کسی  عِرض  به  نسبت  کس 

مظلوم  از  باید  باشد  کرده  بی عدالتی  و  ظلم 

برسد  فرا  آنکه روزی  از  پیش  کند  حلیّت طلب 

که هیچ درهم و دیناری وجود ندارد؛ اگر ظالم 

کار نیکی داشته باشد به اندازه ی ستمی که کرده 

است از آن برداشت می شود و اگر نیکی هایش 

تمام شود از گناهان طلبکار برداشته و به حساب 

ستم کار نوشته می شود. 

والای  ارزش های  از  یکی  ستم دیدگان  به  کمک 

در  را  آن  قرآن کریم  که  است  اسلام  مبین  دین 

نیز   پیامبر اسلام است؛  کاشته  مؤمنان  قلب 

کرده  تربیت  ارزش  همین  اساس  بر  را  یارانش 

است و نسل های مسلمان این ارزش را نسل به 

نسل از یک دیگر به ارث برده اند. 

در اینجا به طور گذرا به نکات زیر اشاره می کنیم: 

الف: یاری مظلومان از صفات فطری گذشتگان 

ما بوده است.

پاک  فطرت  از  برآمده  ستم دیدگان  یاری 

ستم دیده ای  هر  به  نسبت  که  انسان هاست 

دلسوزی می کنند و به یاری او می شتابند؛ فطرت 

پاک از ظلم و ستم بیزار است و برای رفع آن به پا 

می خیزد. ظلم ستیزی هم چنین یکی از ارزش های 

)پیمان  حلف الفضول  در  که  است  عربی  اصیل 

جوان مردان( به وضوح مشاهده می شود. در این 

پیمان قریش تعهد کرده بودند به مظلومی که 

در مکّه یا در بین سایر مردم بیابند کمک کنند 

ستم کار  از  را  حقّش  و  برطرف  او  از  را  ظلم  و 

شرکت  پیمان  این  در   رسول خدا بازستانند. 

می کرد  یاد  آن  از  افتخار  با  همواره  و  داشت 

قرار  تأکید  مورد  را  انسانی  والای  مفهوم  این  و 

می داد. ایشان می فرمود: 

»لقد شهدت حلفًا فی دار عبد الله بن جدعان ما 

أحب أن لی به حمر النعم، ولو دعیت إلى مثله 

فی الإسلام لأجبت«]سیره ی ابن هشام، ج1[ 

شرکت  پیمانی  در  عبدالله بن جدعان  خانه ی  در 

کردم که دوست ندارم آن را با شتران سرخ موی 

چنان  به  هم  اسلام  در  اگر  و  کنم  عوض  عرب 

پیمانی دعوت شوم حتماً خواهم پذیرفت. 

این امر نشان می دهد که دفاع از حقوق انسان ها 

زمینه ی گسترده ای را برای همکاری مسلمانان با 

کسانی که به لحاظ رویکرد و اندیشه و باور با 

نصرت مظلوم، فریضه ای شرعی

آنان مخالفند فراهم می کند. 

مضمون این پیمان همچنین قانون پناهندگی را 

پناه جو  پناه هنده،  آن  براساس  و  می شد  شامل 

را  او  می داد،  خود  قرار  حمایت  مورد  کاملا  را 

یاری داده و از مال و ناموسش دفاع می کرد و 

مادامی که در پناه او زندگی می کرد از حمایتش 

سختی  اوقات  در   رسول خدا بود.  برخوردار 

زمانی  می کرد؛  استفاده  قانون  این  از  شدّت  و 

که از طائف بازمی گشت و از دست افراد نادان 

دیده  فراوانی  اذیت  و  آزار  طائفی  کودکان  و 

فرزندان  شد.  پناهنده  مطعم بن عدی  به  بود، 

دو  شدند،  مسلح  بودند  مشرک  آنکه  با  مطعم 

صف تشکیل دادند و از رسول خدا حفاظت 

می کردند و ایشان به واسطه ی پاسداری فرزندان 

جرأت  کسی  و  می کرد  حرکت  آزادانه  مطعم 

به  نیز  عثمان بن مظعون  نداشت.  دست درازی 

شد  پناهنده  ولید بن مغیره  به  ترتیب  همین 

آرامش به سر  امنیت و  او در  پناه  و مدّتی در 

برد. آن گاه شهامت و مردانگی اش به وی اجازه 

در  مسلمانش  برادران  سایر  که  حالی  در  نداد 

روزگار  گونه  این  هستند،  اذیت  و  آزار  معرض 

آشکارا  مسجد  در  خاطر  همین  به  بگذراند؛ 

در  و  آورد  بیرون  ولید  پناهندگی  از  را  خود 

همان جا در مقابل یکی از شعرا که می گفت: هر 

قرار گرفت و  بین رفتنی است  از  ناگزیر  نعمتی 

گفت: دروغ می گویی نعمت های بهشتی نابود 

نمی شود. در همین هنگام یکی از ابلهان به وی 

نواخت  گونه اش  بر  برد، مشت محکمی  هجوم 

و چشمش را کبود کرد. وقتی ولید چشم کبود 

این  از  اینکه پیش  عثمان را دید گفت: مگر نه 

چشمت از این گونه حوادث در امان بود؛ عثمان 

با شجاعت تمام گفت: خیر! چشم سالمم نیز به 

خدا  راه  در  همتایش  که  است  نیازمند  همانی 

متحمّل شده است. 

قوم  این  موضع  در  زمانی  مظلوم  نصرت  اصل 

ظالمانه ی  تحریم  که  شد  آشکار  کاملاً  شریف 

نومسلمانان را لغو کردند. قریش تحریم ها را در 

عهدنامه ای مکتوب و آن را بر دیوار کعبه آویزان 

کرده بودند و به واسطه ی آن به مدت سه سال 

مسلمانان را مورد آزار و اذیت فراوان قرار دادند. 

بعد ها هر یک از افراد این قوم در میان مردم 

به  را  آنان  انسانی  احساسات  و  می زدند  فریاد 

جوش می آوردند و می گفتند: آیا می پسندید که 

خاندان قریشی ما جلوی چشم ما هلاک شوند؟ 

چگونه آب و غذا بر شما گوارا خواهد بود در 

شرف  در  تشنگی  و  گرسنگی  از  آنان  که  حالی 

مرگ قرار دارند؟ با این منطق مؤثر جوان مردان 

و  پاره  را  عهدنامه  و  پاخاستند  به  همّت  با 

مسلمانان را از این محاصره ی کشنده آزاد کردند. 

ارزش های  و  اسلامی  اصول  از  مظلوم  یاری  ب: 

شریعت است

اگر اعراب پیش از اسلام این گونه اهل مردانگی 

و جوان مردی بودند، یاری مظلوم پس از اسلام به 

لحاظ دینی و حس برادری به مراتب بیشتر مورد 

 رسول خدا که  طوری  به  گرفت  قرار  تأکید 

یاری  به  مَظلومَاً«  أو  ظاَلماً  أخَاک  »أنُصُر  فرمود: 

برادرت بشتاب خواه ظالم باشد یا مظلوم. صحابه 

گفتند: ای رسول خدا اگر مظلوم باشد ما به او 

کمک می کنیم اما اگر ظالم باشد چگونه؟ فرمود: 

است. کمک  همان  این    بازدارید  ظلم  از  را  او 

رهنمود  این   ]tانس بن مالک حدیث  از  ]بخاری 

گستره  و  یاری  و  نصرت  معنای  نبوی  پرمعنای 

جایی  تا  می دهد  قرار  تأکید  مورد  را  آن  وسیع 

از مظلوم  که دو طرف صحنه را در برمی گیرد؛ 

می ستانند  ستمگر  از  را  و حقش  می کنند  دفاع 

و اعتبار و حیثتش را به وی بازمی گردانند و در 

نیز قرار می گیرند و  برابر ستمگر  عین حال در 

را  او  و  می کنند  کوتاه  مظلوم  سر  از  را  او  شّر 

پیامبر خدا می فرماید:  سر جایش می نشانند. 

»المسُلِمُ أخُو المسُلِم لا یظَلِمُه وَ لا یسَلمه«]متفق 

علیه از حدیث ابن عمرt[ مسلمان برادر مسلمان 

است نه به او ستم می کند و نه او را در برابر 

ستم گر   رها می کند. 

پیامبر خدا هم چنین می فرماید: »ترََى المؤُْمِنِيَن 

فِي ترَاَحُمِهِمْ وَتوََادِّهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ، كَمَثلَِ الجَسَدِ، 

هَرِ  بِالسَّ جَسَدِهِ  سَائرُِ  لهَُ  تدََاعَى  عُضْوًا  اشْتكََ  إذَِا 

 ]tي«]متفق علیه از حدیث نعمان بن بشیر وَالحُمَّ

پیکر  دلسوزی  و  محبّت  و  دوستی  در  مؤمنان 

واحدی را می مانند که اگر عضوی از آن به درد 

آید سایر اعضا با تب و بی خوابی با او هم دردی 

می کنند. 

كَالبُْنْيَانِ،  للِمُْؤْمِنِ  »المؤُْمِنُ  می فرماید:  هم چنین 

أصََابِعِهِ«]متفق  بيَْنَ  شَبَّكَ  ثمَُّ  بعَْضًا  بعَْضُهُ  يشَُدُّ 

در  مؤمنان   ]tاشعری ابوموسی  حدیث  از  علیه 

کنار هم همانند ساختمانی هستند که هم دیگر 

انگشتان دو دستش را  را محکم می کنند سپس 

به هم قلاب کرد. 

اسلام هیچ فرصتی را برای فرار از این مسئولیت 

که  جایی  تا  است  نداده  قرار  مظلوم(  )یاری 

رسول خدا مؤمنان را از سستی و بی تفاوتی 

نسبت به هم دیگر برحذر داشته و فرموده است: 

ظلُمًْا،  رجَُلٌ  فِيهِ  يقُْتلَُ  مَوْقِفًا  أحََدُكمُْ  يقَِفَنَّ  لَا   «

يدَْفعَُوا  لمَْ  حِيَن  حَضَرَ  مَنْ  عَلَ  تنَْزلُِ  اللَّعْنَةَ  فإَِنَّ 

عَنْهُ«]طبرانی[ اگر کسی به ناحق در مقابل شما 

مورد ضرب و شتم قرار  گیرد هیچ گاه بی تفاوت 

نمانید زیرا لعنت خدا بر چنین شخصی که حاضر 

است و دفاعی نمی کند فرود می آید. 

ج: برخی نکات و تجارب در یاری مظلوم

موارد  در  ما  گهر بار  تاریخ  در  بلند  معانی  این 

که  هنگامی  است؛  شده  محقّق  عملاً  زیادی 

را در  پاچه ی زن مسلمانی  یهودی بدطینت  آن 

بزرگواری  صحابی  کرد،  نمایان  بنی قینقاع  بازار 

که شاهد این ماجرا بود خون غیرتش به جوش 

آمد و بی درنگ آن مرد یهودی را به قتل رساند؛ 

را  او  بردند و  بر وی یورش  در آن هنگام یهود 

غزوه ی  وقوع  علت  همین  و  رساندند  قتل  به 

بود.  پاک  دیار  آن  از  آنان  اخراج  و  بنی قینقاع 

هنگامی که زنی در آن سوی کره ی زمین فریاد 

وامعتصماه سر داد، خلیفه ی وقت برای رفع ظلم 

سلحشوری  لشکر  متجاوز  به  دادن  گوشمالی  و 

به  پایبندی  خاطر  به   پیامبر اکرم گردآورد. 

منشور دفاعی میان خود و مخالفان عقیدتی اش 

به یاری آنان می شتافت؛ اتفاقی که بین ایشان و 

خزاعه روی داد یکی از آن نمونه هاست: هنگامی 

همکاری  و  بنی بکر  تجاوز  از  عمروبن سالم  که 

کرد،  شکایت   رسول خدا نزد  آنان  با  قریش 

تو  عمرو  ای  فرمود:   بی درنگ   رسول اکرم

گردان های  آن  دنبال  به  کرد.  خواهم  کمک  را 

ظفرمندش را حرکت داد و مکّه و پیرامونش را 

به تسلیم واداشت. این کاری بود که در راستای 

وفا به عهد خویش با گروهی از مشرکان انجام 

و  مؤمنان  حقّ  در  وفاداری  در  پس  بود.  داده 

برادران عقیدتی خود چگونه عمل خواهد کرد؟
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دکتر علی محی الدّین قره داغی

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

لایه ی  به عنوان  صالح  عمل  برای  قرآن کریم 

خارجی اهمیتّ بسزایی قایل است؛ زیرا به مثابه 

اثر و پرتو نیرویی است که در درون انسان وجود 

دارد؛ اما اگر اثر و برونداد این نیرو بر رفتارهای 

تا چشم و گوش و دست  از زبان گرفته  انسان 

به معنی آن است که  باشد  نداشته  پا وجود  و 

یا نیرویی وجود ندارد یا اینکه به حدی ضعیف 

است که قابلیت روشنایی ندارد درست همانند 

نیروی برق؛ هر چند سیم و لامپ داشته باشیم 

لامپ ها  کردن  روشن  برای  برق  نیروی  اگر  اما 

یا حرکت دادن ماشین آلات وجود نداشته باشد 

هیچ ارزش ندارد. اگر نیروی برق نباشد وسایل 

دیگر اشیای بی فایده ای هستند و تنها جا اشغال 

کرده اند. اگر قدرت ایمان یا انرژی انفجاری که   

همان ایمان واقعی، قلب  صالح، نفس سرزنش گر 

و اطمینان بخش، عقل سلیم و روح بلند و متصل 

به خدا است در درون انسان وجود داشته باشد، 

این  می رسد؛  اعضا  به  مستقیم  به طور  آن  آثار 

اعضا چون بردگانی هستند که از نیروی درونی 

فرمان می برند و با آن حرکت می کنند. رابطه ی 

سالم  درون  اگر  است؛  گونه  این  برون  و  درون 

بود  خواهد  سالم  الهی  اذن  به  هم  برون  باشد 

مگر زمانی که انسان از روی غفلت و نادانی به 

نیز درِ توبه  گناه دچار شود؛ که در آن صورت 

به روی چنین کسانی که از روی نادانی یا غفلت 

دست به گناه می زنند و بی درنگ به سوی خدا 

بازمی گردند همواره گشوده است: 

یطاَنِ  الشَّ نَ  مِّ هُم طآَئفٌِ  إذَِا مَسَّ اتَّقَوا  الَّذِینَ  »إنَّ 

بصِرُونَ«]اعراف:201[  مُّ هُم  فإَِذَا  تذََکَّرُوا 

از  وسوسه ای  گرفتار  که  هنگامی  پرهیزگاران 

و  شیطان  )نیرنگ  یاد  به  می شوند  شیطان 

ثواب یزدان( می افتند و )در پرتو یاد خدا( بینا 

می شوند. 

وزن ایمان به وزن این اعمال بستگی دارد؛ وقتی 

حقیقی  باور  منظور   همان  ایمان  می شود  گفته  

آمده  اسلام  با  همراه  که  است  هنگامی  است، 

را  عملی  که  ایمانی  صورت  این  غیر  در  باشد. 

دارد؟  ارزش عملی و حقیقی  ندارد چه  با خود 

که  است  چیز  سه  از  عبارت  واقعی  ایمان  پس 

عمل صالح یکی از اهداف 
پنج گانه ی قرآن کریم و سنّت نبوی

درستی  و  راستی  برای سنجش  است  معیاری  و 

اهمیّت  متعال  خداوند  خاطر  به همین  ایمان؛ 

عمل صالح را در حدود 180آیه آورده است که 

اعمال صالح و  اهمیتّ  از  آیات  این  در همه ی 

از  به میان آورده است  آثار آن سخن  پاداش و 

جمله: 

عمل صالح برای ورود به بهشت: 

لهَُم  کَانتَ  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنُوا  الَّذِینَ  »إنَِّ 

جَنَّاتُ الفِردَوسِ نزُلًُا«]کهف:107[ 

کارهای  و  آورده اند  ایمان  که  کسانی  بی گمان 

شایسته کرده اند، باغ های بهشت جایگاه پذیرایی 

از ایشان است. 

رنََّ  لنَُکَفِّ الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنُوا  »وَالَّذِینَ   

کَانوُا  الَّذِى  أحَسَنَ  وَلنََجزِینََّهُم  سَیِّئاَتهِِم  عَنهُم 

یعَمَلوُنَ«]عنکبوت:7[ 

شایسته  کارهای  و  بیاورند  ایمان  که  کسانی 

انجام دهند )ما گناهان ایشان را می بخشیم و( 

پاداش کارهای  را محو می کنیم، و  بدی هایشان 

نیکشان را به بهترین وجه می دهیم. 

نضُِیعُ  لا  إنَِّا  الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنُوا  الَّذِینَ  »إنَِّ 

أجَرَ مَن أحَسَنَ عَمَلًا«]کهف:30[ 

کسانی که ایمان آورده اند )به خدا و دین حقی 

شایسته  کارهای  و  است(  شده  وحی  تو  به  که 

آفریدگارشان  پیشگاه  در  )پاداششان  کرده اند 

محفوظ است(. ما پاداش کسی را هدر نمی دهیم 

که کار نیکو کرده باشد. 

عمل صالح برای نجات انسان در مسیر زندگی و 

جلوگیری از زیان و ضرر انسان ها: 

»إنَِّ الإنسان لفَِى خُسٍر * إلِاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا 

الحَِاتِ«]عصر:2-1[  الصَّ

ایمان  انسان ها همه زیانمندند. مگر کسانی که 

می آورند، و کارهای شایسته و بایسته می کنند. 

برای بهرمندی از حیات طیبه در دنیا و آخرت: 

مُؤمِنٌ  وَهُوَ  أنُثىَ  أوَ  ذکََرٍ  ن  مِّ صَالحًِا  عَمِلَ  »مَن 

بِأحَسَنِ  أجَرهَُم  وَلنََجزِینََّهُم  حَیَاةً طیَِّبَةً  فلَنَُحیِیَنَّهُ 

مَا کَانوُا یعَمَلوُنَ«]نحل:97[ 

هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد 

و مؤمن باشد، بدو )در این دنیا( زندگی پاکیزه 

و خوشایندی می بخشیم و )در آن دنیا( پاداش 

بر  را  آنان  عالی(  و  متوسّط  و  خوب  )کارهای 

طبق بهترین کار هایشان خواهیم داد. 

 برای دستیابی به محبت و دوستی خداوند: 

الحَِاتِ سَیَجعَلُ لهَُمُ   »إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

الرَّحمَنُ وُدًّا«]مریم:96[ 

کارهای  و  می آورند  ایمان  که  کسانی  بی گمان 

خداوند  می دهند،  انجام  پسندیده  و  شایسته 

مهربان آنان را دوست می دارد و حجّت ایشان را 

به دل ها می افکند. 

برای استوار کردن مؤمنان در زمین: 

الحَِاتِ   »وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلوُا الصَّ

مِن  الَّذِینَ  استخَلفََ  کَمَا  الأرَضِ  فِ  لیََستخَلفَِنَّهُم 

لهَُم  ارتضََ  الَّذِى  دِینَهُمُ  لهَُم  وَلیَُمَکِّنَنَّ  قبَلِهِم 

لا  یعَبُدُوننَِى  أمَنًا  خَوفِهِم  بعَدِ  ن  مِّ لنََّهُم  وَلیَُبَدِّ

یشُرکُِونَ بِ شَیئاً وَمَن کَفَرَ بعَدَ ذَلکَِ فأَوُلـَئِکَ هُمُ 

الفَاسِقُونَ«]نور:55[ 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند و 

می دهد  وعده  داده اند،  انجام  شایسته  کارهای 

که آنان را قطعاً جایگزین )پیشینیان( در زمین 

)دادگر(  پیشینیان  که  همان گونه  کرد    خواهد 

است  کرده  خود  از  قبل  )طاغیان(  جایگزین  را 

برای  که  را  ایشان  ناب(  )اسلام  آیین  هم چنین 

آنان می پسندد، حتماً )در زمین( پابرجا و برقرار 

را  آنان  هراس  و  خوف  نیز  و  ساخت،  خواهد 

)آن چنان  می سازد،  مبدّل  آرامش  و  امنیتّ  به 

مرا  تنها(  دیگران،  از  دلهره  و  بدون دغدغه  که 

از  بعد  نمی کنند.  انبازم  را  چیزی  و  می پرستند 

شوند،  کافر  که  کسانی  راستین(  )وعده ی  این 

و  ایمان  دایره ی  )از  بیرون شوندگان  کاملاً  آنان 

حقیقی  مرتدّان  و  متمردّان  )و  بشمارند  اسلام( 

می باشند(. 

برای بهرمندی از نصرت و یاری الهی: 

نیَا  الدُّ الحَیَاةِ  فِ  آمَنُوا  وَالَّذِینَ  رسُُلنََا  لنََنصُرُ  »إنَِّا   

وَیوَمَ یقَُومُ الأشَهَادُ«]غافر:51[  

ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی 

پا می خیزند  به   گواهان  که  روزی  آن  در  و  دنیا 

یاری می دهیم و دست گیری می کنیم. 

ایمان  به  امتیازات  این  که همه ی  است  بدیهی 

واقعی بستگی دارد. 

مسلمانان و انقلاب های عربی تلاش های زیادی 

کرده اند و عامل اصلی آن هم اسلام و مسلمانان 

و گروه های میانه روی اسلامی بوده اند؛ اما برای 

گسترش دایره ی خود نیاز به عمل صالح بیشتری 

در  را  مسلمانان  اعظم  بخش  بتوانند  تا  دارند 

برگیرند و در اقلیّت باقی نمانند؛ در آغاز حرکت، 

آزمایش  و  بلا  هنگام  در  اما  است  زیاد  تعداد 

اقلیت  اینجاست که  باقی می مانند،  اندکی  تنها 

آزموده و آب دیده به اکثریتّ تبدیل می شود و 

این   همان  از راه می رسد.  پیروزی  الهی  اذن  به 

تمکین، قدرتمندی و برخورداری از امن و امانی 

به  دنیا  در  آخرت  از  پیش  خداوند  که  است 

مؤمنان وعده داده است. در آخرت اما باغ های 

راستینی  مؤمنان  آن  از  برین  فردوس  و  بهشت 

خواهد بود که به این اصطلاحات سه گانه یعنی 

و  اسلام  با  برون  اصلاح  ایمان،  با  درون  اصلاح 

پایبند هستند. عمل صالح  و عمل صالح  ایمان 

از دیدگاه اسلام نماز و روزه و حج و سایر ارکان 

نیست ؛ این ها به عنوان پایه و ستون برای ایمان 

رکن  پنج  اسلام  ارکان  می گوییم  وقتی  هستند؛ 

این  عناصر  و  اعمال صالح جزئیات  سایر  است، 

دیدگاه  از  می شود.  محسوب  ایمانی  خانه ی 

برای  و  پاک  شخص  نیت  که  زمانی  تا  اسلامی 

رضای خدا باشد تفاوتی بین عمل صالح و سایر 

خداوند  که  ترتیبی  با  مگر  ندارد  وجود  اعمال 

کرده اند؛  طبقه بندی  او  گرامی  رسول  و  متعال 

برخی را جزء ارکان، برخی را فرایض یا واجب یا 

سنّت یا مباح قرار داده اند. در صورتی که شخص 

رضای  و  باشد  داشته  را  عملی  هر  انجام  نیتّ 

خدا را مدّ نظر قرار دهد، هیچ یک از اعمال از 

دایره ی شریعت خارج نمی شوند. وقتی شخصی 

بر خانواده اش انفاق می کند و زکات و خیراتش 

اعمال  این  واسطه ی  به  خداوند  می پردازد،  را 

عبادت بزرگی را به حسابش می نویسد. 

امام بخاری و مسلم و دیگران حدیثی را از ابوذر 

قلُتُ:  قال:  کرده اند:  روایت  جندب بن جناده 

یا رسول الله، أيَُّ العَمَلِ أفَضَْلُ؟ قاَلَ: »إِيَانٌ بِاللَّهِ، 

وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ«، قلُتُْ: فأَيَُّ الرِّقاَبِ أفَضَْلُ؟ قاَلَ: 

»أعَْلاهََا ثَمنًَا، وَأنَفَْسُهَا عِنْدَ أهَْلِهَا«، قلُتُْ: فإَِنْ لمَْ 

أفَعَْلْ؟ قاَلَ: »تعُِيُن ضَايِعًا، أوَْ تصَْنَعُ لأِخَْرقََ«،: قاَلَ: 

، فإَِنَّهَا  ِّ فإَِنْ لمَْ أفَعَْلْ؟ قاَلَ: »تدََعُ النَّاسَ مِنَ الشرَّ

قُ بِهَا عَلَ نفَْسِكَ«؛  صَدَقةٌَ تصََدَّ

باارزش تر  عمل  کدام  پرسیدم:  رسول خدا  از 

است؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او. 

آزادش  که  بهتر است  از همه  برده  گفتم: کدام 

باارزش تر  صاحبش  برای  آن که  فرمود:  کنم؟ 

از  کار ها  این  اگر  گفتم:  است.  گران قیمت تر  و 

صنعت گری  به  فرمود:  کنم؟  چه  برنیامد  دستم 

بساز.  چیزی  تنبلی  انسان  برای  و  کن  کمک 

کار ها  برخی  انجام  از  اگر  خدا  رسول  گفتم: ای 

برنیامدم چه کنم؟ فرمود: شّر خود را از مردم کم 

کن که این خود صدقه محسوب می شود. 

بیان  را  آن  جبرئیل  حدیث  در   رسول خدا

کرده است. زمانی که جبرئیل درباره ی سه چیز 

از پاسخ  از رسول خدا سؤال کرد ایشان پس 

این  می  دانید  آیا  پرسید:  یارانش  از  سؤالات،  به 

بهتر  او  رسول  و  خدا  گفتند:  بود؟  کی  شخص 

بود  آمده  که  بود  این جبرئیل  فرمود:  می دانند. 

دینتان را به شما آموزش دهد. این دین که اسلام 

نامیده می شود و خداوند آن را برای ما برگزیده 

است از سه عنصر تشکیل شده است: 

ایمان است یعنی اصل و اساس  عنصر نخست: 

دین؛ 

رکن  پنج  از  است  عبارت  که  اسلام  دوّم  عنصر 

ظاهری دین و سایر اعمال صالح؛ 

در  ظرافت  و  دقت  یعنی  احسان  سوم:  عنصر 

از  برآمده  و  شکل  بهترین  به  کار  انجام  عمل، 

سمت  به  و  دهد  حرکت  را  انسان  که  تقوایی 

خیر و نیکی راهنمایی کند. این عناصر سه گانه 

و  می دهد  شکل  را  ما  واقعی  دین  مجموع  در 

اسلام  به  تنها  یا  کنیم  ایمان کفایت  به  تنها  اگر 

بیاوریم  ایمان  اینکه  یا  شویم  راضی  احسان  یا 

به  باشیم،  نداشته  احسان  اما  بشویم  تسلیم  و 

معنی آن است که بخش بزرگی از دین در وجود 

ما ناقص است یا اینکه یک بخش اساسی از دین 

را اجرا نکرده ایم. 

بیداری  برکات  از  یکی  مساجد  به  ما  بازگشت 

حجّ  و  نماز  و  روزه  به  آوردن  روی  است؛  امت 

امر بسیار مبارکی است اما کافی نیست و زمانی 

سودمند است که این ارکان سه گانه کامل شده 

گونه ای  به  سه گانه  کلمات  یا  ارکان  این  باشد. 

هستند که هر گاه جمع شوند پراکنده می شوند 

یعنی  می شوند؛  جمع  شوند  پراکنده  هر گاه  و 

و  ایمان  آن  از  مقصود  شود  ذکر  اسلام  هر گاه 

اسلام و احسان است و اگر ایمان و احسان هم 

با  هر گاه  اما  دارند.  را  حکم  همین  شوند  ذکر 

جبرئیل  حدیث  در  که  آن گونه  شوند  جمع  هم 

آمده است، هر کلمه به معنی خاص خود حمل 

می شود تا به تکرار منجر نشود و به مثابه تأکید 

بر این معانی و تقویت اهمیتّ این اصطلاحات 

باشد و بتواند آن ها را در درون مردم ریشه دار 

کند. زیرا ایمان مردم تنها با اسلام کامل می شود 

نیز  واقعی  احسان  احسان؛  با  نیز  اسلامشان  و 

اسلام  و  ایمان  با  همراه  که  دارد  وجود  زمانی 

باشد. 

ایمان است  عمل صالح ثمره  ، شعاع و درخشش 
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ایمان درون انسان را پاکیزه و مرتبط با الله قرار 

عمل  یعنی  خدا  راه  در  جهاد  آن گاه  می دهد؛ 

صالح و مبارکی که از دعوت تا جنگ و قتال در 

خدمت انسان است؛ قتال نوعی جهاد است اما 

جهاد هر نوع تلاش و کوشش از بزرگ و کوچک 

در راه گسترش دعوت اسلامی و رساندن خیر و 

برکت آن به تمام مردم را شامل می شود. جهاد به 

این معنی بهترین اعمال است و منتهای کمال آن 

قتال است یعنی زمانی که انسان جان و مالش 

را در راه خدا نثار می کند و رسول خدا این 

مرحله را به نوک پیکان پیکان تشبیه کرده است. 

کار رسانه ای نوعی جهاد است و قرآن کریم نیز 

وسایل  که  آنجا  است؛  پرداخته  مسأله  این  به 

دعوت و رسانه ها برای گسترش دین را جهاد اکبر 

نامیده است و می فرماید: »وجاهدهم به« یعنی 

به گسترش  که  کارهایی  و  ساز  و  قرآن  با سلاح 

با  را  بزرگ  جهاد  می کند  کمک  قرآنی  فرهنگ 

بزرگ  جهاد  پس  کبیراً«  »جهاداً  کن،  آغاز  آنان 

می تواند رسانه ای باشد که خیر و نیکی را تبلیغ 

برملا  و  رسوا  را  باطل  و  اظهار  را  حق  می کند، 

می سازد. 

دگرگون  رسانه ها  وسیله ی  به  رخ دادهایی  چه 

می شوند؟؛ رسانه های دروغ پرداز و گمراه کننده 

و  عقل  توانسته اند  جنایت  توجیه کنند ه ی  و 

فهم مردم را تغییر دهند؛ کودتا را انقلاب جلوه 

و  تحقیر  کامیابی،  را  مردم  عام  قتل  می دهند، 

هتک حرمت انسان و هول دادن و له کردن آنان 

با بلدوزر ها را پیروزی را نشان می دهند. انسان 

آلوده  به خون مردم  را که دستش  جنایت کاری 

است قهرمان معرفی می کنند و از او می خواهند 

تا کار نیکش را تکمیل کند و برای او کف می زنند؛ 

احمد شوقی در نمایش نامه ی کلئوپاترا درباره ی 

حمله ی روم به مصر و ارتباط فرمانده ی رومی 

با کلئوپاترا جمله ی زیبایی می گوید: »فرماند هان 

مصری از طریق شعبده بازان خود تبلیغ می کردند 

رومی  فرمانده ی  و  شده اند  پیروز  روم  بر  که 

برای تسلیم آمده است«. در حالی که کلئوپاترا 

بود  انداخته  فرمانده ی رومی  دامان  به  را  خود 

و مصر را به او تسلیم می کرد و مردم هم برای 

او کف می زدند. شوقی در پایان این نمایش نامه 

می گوید: »چه انسان های کودن و طوطی صفتی 

است«. رسانه ها عقل  در گوششان  که عقلشان 

أعین  »وسحروا  می ربایند؛  را  ملت ها  از  برخی 

الناس واسترهبوهم« 

مردم را چشم بندی کردند و ایشان را به هراس 

افکندند. 

به خاطر اهمیت کار رسانه خداوند آن را جهاد 

که  واقعی  رسانه ی  حضور  است؛  نامیده  بزرگ 

گیرد  قرار  دروغ پرداز  رسانه های  این  مقابل  در 

بسیار ضروری است؛ از خداوند کریم می خواهم 

شبکه ی الجزیره و دست اندرکاران آن را رسانه ی 

واقعی قرار دهد. 

پس از جهاد آن گونه که در حدیث آمده است، 

بردگان  بین  از  و  دارد  قرار  بردگان  آزادسازی 

است  باارزش تر  صاحبش  برای  و  گران تر  آن که 

بالا ترین  این  جهاد  از  پس  و  است  اولویت  در 

که  شاهدیم  امروزه  می شود.  محسوب  عمل 

مسلمانان  چگونه  سوری  و  مصری  دژخیمان 

و  اسیران  گویی  می رانند  زندان ها  سوی  به  را 

بردگانی هستند که سر تسلیم فرود آورده اند با 

اینکه اینان هم وطنانشان هستند. پس از دیدن 

جنایاتی که در حقّ این قربانیان مرتکب شده اند 

به خود گفتم: به خدا قسم جانم را فدای آنان 

خواهم کرد تا شاهد این وضعیت اسفناک نباشم 

و خواری و زبونی آنان را نبینم. زیرا کشتن انسان 

به  افراد موسوم  اوست.  زبونی  از ذلتّ و  بد تر 

شبیحه و امثال آنان با این مردم به مراتب بد تر 

از بردگان رفتار می کنند و آنان را خوار و زبون 

می سازند. پس آزادسازی این افراد پس از جهاد 

بردگان  کردن  آزاد  از  پس  است.  عمل  بالا ترین 

در مرتبه ی سوم آمده است: »أنک تعین صانعاً 

و  کنی  کمک  صنعت گری  به  لأخرق«  تصنع  أو 

صنعت گر  به  بسازی.  چیزی  تنبل  انسان  برای 

 کمک کنی تا صاحب شغل شود. رسول خدا

با وجود اهمیت ذکر نفرمود که به ذکر و تسبیح 

کمک  صنعت گری  به  فرمود  بلکه  شو  مشغول 

اموال  که  است  این  اسلام  جهان  مشکل  کن. 

زکات و خیرات ما به هدر می رود؛ در سال2007 

با بررسی کارخانجات، شرکت ها، بازرهای بورس 

و بانک های خلیج حساب کردم که مبلغ زکات 

حاصل از آن به 100ملیارد دلار می رسد. پس از 

آن در جهان اسلام و کشورهای غیر خلیج تحقیق 

دلار  200ملیارد  به  مبلغ  این  که  دیدم  و  کردم 

بالغ می شود. به علاوه ی اموالی که از آن مطمئن 

نبودیم این مبلغ به 300ملیارد دلار  رسید به این 

معنی که زکات جهان اسلام در غیر نفت و گاز 

و در اموالی که شامل زکات می شود سالانه به 

مبلغ 300ملیارد دلار می رسد. در بررسی دیگری 

به  مبلغ  این  که  شدم  متوجه  دادم  انجام  که 

400ملیارد دلار هم می رسد؛ این اموال کجاست، 

افزایش  حال  در  روز  به  روز  فقر  که  حالی  در 

است! 

زکات  مردم  از  بسیاری  که  است  آن  علتش 

اموالشان را پرداخت نمی کنند و اگر هم بدهند 

حد نصابش را را رعایت نمی کنند. مشکل دیگر 

دوران  در  که  آن گونه  اموال  این  که  است  آن 

مالکیت  راستای  در  بود  رایج  عمر بن عبدالعزیز 

سه  طول  در  ایشان  نمی رود؛  کار  به  تولید  و 

سال توانست فقر را ریشه کن کند. در سال اوّل 

وضعیت مردم را به مرحله ی امرار معاش رساند 

سال  در  و  کفایت  مرحله ی  به  دوّم  سال  در  و 

یک  که  به،طوری  رساند  کامل  کفایت  به  سوّم 

اهمیّت  نماند.  باقی  اسلام  جهان  در  هم  فقیر 

پوشیده  کسی  بر  اولویت  نظر  از  مرحله  این 

با فقر پیشرفت نمی کنند و  نیست، زیرا امّت ها 

امکان ندارد با وجود عقب ماندگی و بدون اینکه 

صنعتی داشته باشد به سمت پیشرفت و توسعه 

حرکت کنند. پس از این مرحله مسأله ی امر به 

معروف و نهی از منکر قرار دارد یعنی حرکت 

کن و به مسئولیت خود در قبال دیگران عمل 

مردم  از  را  خود  شّر  پس  نتوانستی  اگر  و  کن 

کوتاه کن؛ با دست و زبانت به آنان آزار مرسان. 

آمده  اشعری  ابوموسی  از  دیگری  حدیث  در 

است که رسول خدا فرموده است: 

»عَلَ كلُِّ مُسْلِمٍ صَدَقةٌَ« قاَلوُا: فإَِنْ لمَْ يجَِدْ؟ قاَلَ: 

قُ« قاَلوُا: فإَِنْ  »فيََعْمَلُ بِيَدَيهِْ فيََنْفَعُ نفَْسَهُ وَيتَصََدَّ

لمَْ يسَْتطَِعْ أوَْ لمَْ يفَْعَلْ؟ قاَلَ: »فيَُعِيُن ذَا الحَاجَةِ 

»فيََأمُْرُ  قاَلَ:  يفَْعَلْ؟  لمَْ  فإَِنْ  قاَلوُا:  الممَلهُْوفَ« 

بِالخَيْرِ« أوَْ قاَلَ: »بِالمَْعْرُوفِ« قاَلَ: فإَِنْ لمَْ يفَْعَلْ؟ 

ِّ فإَِنَّهُ لهَُ صَدَقةٌَ«  قاَلَ: »فيَُمْسِكُ عَنِ الشرَّ

بر هر مسلمانی صدقه ای فرض است. گفتند: اگر 

چیزی نیافت چه کند؟ فرمود: با دست خود کار 

کند به خود سود برساند و با آن صدقه بدهد. 

به  فرمود:  نداد؟  انجام  یا  نتوانست  اگر  گفتند: 

انسان نیازمند و درمانده کمک کند. گفتند: اگر 

این کار را نکرد؟ فرمود: امر به معروف و نهی 

نکرد؟  نیز  را  کار  این  اگر  گفتند:  کند.  منکر  از 

فرمود: از شّر دوری کند که این به منزله ی صدقه 

است. 

باید  مسلمان  که  می دهد  نشان  حدیث  این 

تولیدگر باشد؛ من همواره به برادرانم می گویم 

که در این سرزمین پاک به اموالی که در دست 

کردن  کار  توان  که  کسی  و  کنید  توجه  دارید 

حقوق  به  نباید  و  بنشیند  خانه  در  نباید  دارد 

معاش  امرار  آن  با  و  کرده  کفایت  بازنشستگی 

ببخشد.  خدا  راه  در  و  کند  کار  باید  بلکه  کند 

کار  فقرا  خاطر  به  که  کسانی  برای  قرآن کریم 

که  است  آورده  را  صفاتی  مجموعه  می کنند 

در پرتو آن شایستگی ورود به فردوس اعلی را 

است:  آمده  مؤمنون  سوره ی  در  می کنند.  پیدا 

کَاةِ فاَعَلوُن« و کسانی که زکات  »وَالذِینَ هُم للِزَّ

مالشان را ادا می کنند. زیرا آنان به کار مشغولند 

و برای کسب مال تلاش می کنند آن گاه آن را به 

خانوادگی  نیازهای  برای  یا  می دهند  نیازمندان 

ذخیره می کنند. رسول خدا فرموده است: 

تذرهم  أن  أغنیاء خیر لک من  تذر ورثتک  »أن 

وهو فقراء«. 

اگر ورثه ات را بی نیاز بگذاری بهتر از آن است که 

آنان را فقیر   رها کنی. 

در  است؛  پسندیده  خود  گوناگون  انواع  با  کار 

بدعت آمیز  افکار  برخی  که  داریم  قرار  زمانی 

وارد زندگی مردم شده است با این تصوّر که باید 

از مردم دوری گزینی و به عبادت مشغول شوی؛ 

عبادت یعنی سجده ی زیاد و نماز زیاد؛ برای خود 

مجموعه ای از اذکار و اوراد را تعیین کرده اند تا 

از کار و فعالیت دوری  به آن مشغول شوند و 

کنند در حالی که این درست نیست. 

در سوره ی جمعه هنگام برگزاری نماز جمعه به 

چهار چیز امر شده است: دو امر برای کار: 

یوَمِ  مِن  لَاةِ  للِصَّ نوُدِى  إذَِا  آمَنُوا  الَّذِینَ  »یآَأیَُّهَا 

ذَلکُِم  البَیعَ  وَذَرُوا  اللَّهِ  ذِکرِ  إِلَى  فاَسعَوا  الجُمُعَةِ 

خَیرٌ لَّکُم إنِ کُنتمُ تعَلمَُونَ«]جمعه:9[ 

نماز  برای  آدینه  روز  که  هنگامی  مؤمنان!  ای 

جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا 

بشتابید و داد و ستد را   رها سازید. این )چیزی 

که بدان دستور داده می شوید( برای شما بهتر و 

سودمند تر است اگر متوجّه باشید. 

به سوی ذکرو عبادت خدا بروید و کسب و کار 

پراکنده  زمین  در  امّا  نماز  از  پس  کنید.  رها  را   

شوید و فضل خدا را بجویید. یعنی داد و ستد 

کنید، کار کنید، بسازید و هر کاری که سودآور 

سودی  خدا  فضل  از  منظور  دهید.  انجام  باشد 

است که به فضل و توفیق الهی به دست می آید. 

این روش اسلام در اعمال صالح است که شامل 

هفته  همین  طی  می شود.  آخرت  و  دنیا  عمل 

دیدیم و شنیدیم  آنچه را که می  دانستیم و یقین 

داشتیم که دشمنان اسلام هیچ گاه خیر این امّت 

را نمی خواهند آنان برای منافع خود کار می کنند؛ 

بار ها به ما گفته بودند که سلاح های شیمیایی 

خط قرمز ماست اما به خوبی، خود و رژیم بشّار 

را از مهلکه نجات دادند به این وسیله خود را 

آن چه  کردند.  آسوده خاطر  نیز  مصر  تراژدی  از 

انسانی  حرمت های  هتک  می گذرد  مصر  در 

است و به جرأت می گویم در دوران معاصر در 

هیچ یک از کشورهای جهان چنین فجایایی رخ 

حق  در  نه  و  زندگان  حقّ  در  نه  است؛  نداده 

و  کودکان  و  زنان  بازداشت  و  شکنجه  مردگان. 

زدن اتهام های بی اساس غرب که به ادّعای خود 

و  ما  است  پایبند  بشر  حقوق  و  دموکراسی  به 

جهانیان را به حوادث سوریه مشغول کرد؛ آنان 

تحریک  شیمیایی  سلاح های  از  استفاده  به  را 

برای  راهی  بشّار  رژیم  و  برای خود  آ ن گاه  کرد 

برون رفت از حمله ی نظامی یافتند آن هم اینکه 

تحویل  را  خود  شیمیایی  باید سلاح های  سوریه 

دهد و به همین آسانی به مسأله پایان دادند. 

انسان،  200هزار  از  بیش  شدن  کشته  از  پس 

و  خانه  هزار  چهارصد  و  ملیون  یک  ویرانی 

آوارگی هشت ملیون نفر سرانجام نتیجه به سود 

آمریکا و اسرائیل تمام شد. مگر این سلاح ها به 

مصلحت چه کسی نابود می شود؟ جز اسرائیل؟! 

آری اسرائیل نگران این سلاح ها بود از اینکه مبادا 

روزی بر ضد او استفاده شود زیرا در   نهایت به 

اعتماد اسرائیل  دست کسانی می افتاد که مورد 

می چرخانند  را  مصر  که  دست هایی  نیستند. 

از  برخی  و  می  گردانند  را  سوریه  که  آنانی  و 

کشورهای خلیج را اداره می کنند دست واحدی 

است؛ تنها دست لابی صهیونیستی است وگرنه 

به کشورهای خلیج چه سودی می رسد که یکی 

از بین آن ها متعهد می شود که تمام انقلاب های 

عربی در مصر، تونس و لیبی را ناکام گذارد بلکه 

حتیّ در شکستن توافق صلح کُردهای پ.ک.ک با 

دولت ترکیه نیز دست داشته باشد. توطئه بسی 

بزرگ است؛ این توطئه به دست ما و با اموال 

ما و با عرق پیشانی ما طراحی و اجرا می شود 

امّا نتایج مثبت آن به جیب دشمنان ما سرازیر 

می شود. 

یقین دارم که ما همه ی این بحران ها را پشت سر 

خواهیم گذاشت زیرا خداوند متعال با ماست و 

به ما فرموده است: 

»وَقدَ مَکَرُوا مَکرهَُم وَعِندَ اللهِّ مَکرهُُم وَإنِ کَانَ 

آنان  الجِبَالُ«]ابرااهیم:46[  مِنهُ  لتِزَوُلَ  مَکرهُُم 

نیرنگ خود را نمودند )و برای جلوگیری از دعوت 

و  چیدند(  نقشه ها  و  کردند  توطئه ها  آسمانی 

خدا از نیرنگشان آگاه است، و شریعت ثابت و 

استوار )همچون کوه های سر به فلک کشیده ی 

اسلام( با نیرنگ آنان از جای برکنده نمی شود. 

وعده...«]ابراهیم:47[  مخلف  اللهَ  تحسبََّ  »فلا 

وعده  پیغمبران خلاف  با  خداوند  که  مبر  گمان 

می کند. 

که  می گویم  خود  سوری  برادران  به  رو  این  از 

فریاد برآورند: یاالله! ما کسی غیر تو را نداریم 

یاری  را  ما  و  می کنی  مراقبت  ما  از  که  تویی 

را  صفوفشان  می گویم:  آنان  به  می رسانی. 

یک پارچه کنند؛ مجاهدان و شهروندان مخالف 

تشکیل دهند  واحدی  با هم صف  سوری همه 

که این تنها راه حل موجود است. 

آن طرف تر در قدس چه می گذرد؟ قدس امروز 

با خطر تجزیه روبرو است؛ بخشی از آنکه حرم 

ابراهیمی در آن واقع است برای صهیونیست ها 

و بخش ناچیزی هم برای مسلمانان. اما شهرک ها 

و  است  افتاده  که  است  اتفاقی  مستعمره ها  و 

هر  از  غزه  نیست!  وارد  آن  بر  ایرادی  و  عیب 

دیار  این  مردم  مگر  دارد  قرار  فشار  تحت  سو 

چه گناهی کرده اند؟ حوادث مصر چه ارتباطی با 

آنان دارد؟ چرا محاصره شده اند؟ نیکسون گفته 

عرب ها  بر  خودکامه ای  حاکمان  باید  ما  بود: 

بگماریم که با فلسطینان رفتار نامناسبی داشته 

را  اسرائیل  موجودیت  که  شوند  باعث  و  باشند 

بپذیرند. در حال حاضر در جهان عرب جنایاتی 

صورت می گیرد که هیچ گاه اسرائیل همانند آن را 

در حقّ ما مرتکب نشده است. روزی نیکسون در 

باغ وحش مشاهده کرد که نگهبان باغ گربه ای 

را داخل قفس موش ها کرد و برای او شرح داد 

رام  موش ها  به  نسبت  را  گربه  این  چگونه  که 

کرده است. نیکسون تعجب کرد و گفت: ما باید 

چنین شیوه ای در پیش گیریم و کاری کنیم که 

فلسطینیان اسرائیل را بپذیرند و با او هم زیستی 

داشته باشند. 

اما هیچ گاه این چنین نخواهد شد. برادران ما در 

فلسطین و غزهّ شیرانی هستند که ارتش اسرائیل 

ندارد.  را  آشیانه شان  به  شدن  نزدیک  جرأت 

هم دیگر  خود  ما  که  است  آن  کُشنده  درد  اما 

ارزش های  تمام  از  خارج  اعمالی  و  می کشیم  را 

مرتکب  یک دیگر  حقّ  در  را  انسانی  و  اسلامی 

می شویم.
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دکتر عبدالرحمن البر

ترجمه:  پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

نمی برد  یاد  از  را  ذاکرانش  که  را  خدایی  سپاس 

و جویندگان درگاهش را ناامید نمی کند و کسی 

را که بر او توکّل کند به دیگری واگذار نمی کند. 

بریده  چاره ها  که  جا  هر  ماست  پشتوانه ی  او 

از  که  هنگامی  ماست  مأوای  و  امید  او  شد، 

اعمال خویش دل خوشی نداریم و اوست که در 

تنگناهای روزگار گره از کارمان می گشاید. درود 

و سلام فراوان خداوند بر بهترین بنده ی او خاتم 

پیامبران محمد مصطفی باد. 

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: 

کَثِیراً*  ذِکْراً  اللَّهَ  اذکُْرُوا  آمََنُوا  الَّذِینَ  أیَُّهَا  »یاَ 

وَسَبِّحُوهُ بکُْرةًَ وَأصَِیلاً«]احزاب:42-41[

هرگز  )و  کنید  یاد  را  خدای  بسیار  مؤمنان!  ای 

او را فراموش ننمائید(؛و بامدادان و شامگاهان 

او  تقدیس  و  تسبیح  به  آن(  وقت  همه  در  )و 

بپردازید. 

امر به ذکر فراوان خداوند در بسیاری از آیات 

 آمده است. حضرت عایشه ی صدیقه

همه ی  در  را  خدا   پیامبراکرم می فرماید: 

 رسول خدا نزد  شخصی  می کرد.  یاد  حالات 

آمد و گفت: ای رسول خدا مسایل اسلامی برای 

من فزونی یافته است چیزی یادم ده که آن را 

و  مسایل  است:  آمده  روایتی  در  و  کنم.  عمل 

احکام اسلامی بر ما زیاد شده است راه جامعی 

نشانمان ده تا به آن عمل کنیم. فرمود: همواره 

ذکر خدا را بر زبان داشته باش.]ترمذی و احمد[

کوران  در  برادرانم  است؛  اعمال  بالا ترین  ذکر 

ما می گذرد  میهن عزیز  بر  که  ناگواری  حوادث 

و دشواری و مشکلاتی که کودتای ظالمانه برای 

امت ما ایجاد کرده است، باید به یاد آوریم که 

نخستین هدف اخوان المسلمین تربیت انسان ها، 

گسترش  و  اخلاق  تقویت  معنویت،  بازسازی 

این  بر  اخوان  است.  امت  درون  در  جوانمردی 

پیشرفت  پایه های  نخستین  این ها  که  باورند 

رسیدن  راه  تنها  و  هستند  ملتّ ها  و  امّت ها 

نخستین  که  است  راهی  پیمودن  مهم  این  به 

دعوت گر اسلام محمد مصطفی آغاز کرده است؛ 

زنده کردن جان ها و رساندن انسان به پروردگار 

جهانیان از راه بهترین اعمال یعنی ذکر. خود در 

أعَْمَالکُِمْ،  بِخَیْرِ  أنُبَِّئکُُمْ  »ألَاَ  می فرماید:  باره  این 

دَرجََاتکُِمْ،  فی  وَأرَفْعَِهَا  مَلِیکِکُمْ،  عِنْدَ  وَأزَْکَاهَا 

هَبِ وَالوَْرِقِ، وَخَیْرٌ لکَُمْ  وَخَیْرٌ لکَُمْ مِنْ إنِفَْاقِ الذَّ

بوُا  وَیضَْرِ أعَْنَاقهَُمْ  بوُا  فتَضَْرِ عَدُوَّکمُْ  تلَقَْوْا  أنَْ  مِنْ 

أعَْنَاقکَُمْ، قاَلوُا: بلََ. قاَلَ: ذِکْرُ اللَّهِ تعََالَى«]ترمذی[  

آیا به شما خبر دهم که بهترین اعمال و پاک ترین 

آن نزد پروردگار متعال که دارای بالا ترین درجه  

چه  بدانید  می خواهید  آیا  است؟  کدام  است 

بهتر  نقره  و  طلا  بخشش  از  شما  برای  چیزی 

است؟ حتی از جهاد در راه خدا و رویارویی با 

دشمنی که گردن او را می زنید و او گردن شما 

را می زند بهتر است؟ گفتند: آری  ای رسول  خدا. 

فرمود: ذکر خداوند متعال. پیامبر اسلام همچنین 

ذکر فراوان را باعث نجات و رستگاری می داند و 

در جایی می فرماید: »سَبَقَ المُْفْردُِونَ قاَلوُا: وَمَا 

المُْفْردُِونَ یاَ رسَُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: المُْسْتهَْتَروُنَ فِی ذِکْرِ 

کْرُ عَنْهُمْ أثَقَْالهَُمْ، فیََأتْوُنَ یوَْمَ القِْیَامَةِ  اللَّهِ یضََعُ الذِّ

نقش ذکر و دعا در زندگی انسان مسلمان

نام  وقت  هر  که  هستند  کسانی  تنها  مؤمنان، 

خدا برده شود، دل هایشان هراسان می گردد )و 

در انجام نیکی ها و خوبی ها بیشتر می کوشند(. 

ذکر تنها راه آرامش دل هاست و خداوند متعال 

می فرماید: 

»الَّذِینَ آمََنُوا وَتطَمَْئِنُّ قلُوُبهُُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ ألََا بِذِکْرِ 

اللَّهِ تطَمَْئِنُّ القُْلوُبُ«]رعد:28[ 

آن کسانی که ایمان می آورند و دل هایشان با یاد 

دل ها  هان!  می کند.  پیدا  آرامش  و  خدا سکون 

از تذکّر عظمت و  با یاد خدا آرام می گیرند )و 

قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای یزدان 

اطمینان پیدا می کنند(. 

این  به  چقدر  مسالمت آمیزمان  جهاد  در  ما 

چیزی  هیچ  خاطر  به همین  داریم  نیاز  آرامش 

نباید مؤمن را از ذکر خدا بازدارد از بین مؤمنان 

کسانی هستند که: 

اللَّهِ  ذِکْرِ  عَنْ  بیَْعٌ  وَلَا  تجَِارةٌَ  تلُهِْیهِمْ  لَا  »رجَِالٌ 

کَاةِ«]نور:37[  لَاةِ وَإِیتاَءِ الزَّ وَإِقاَمِ الصَّ

مردانی که بازرگانی و معامله ای، آنان را از یاد 

خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی سازد. 

آن  در  و چشم ها  دل ها  که  می ترسند  روزی  از 

دگرگون و پریشان می گردد. 

راست  راه  به  را  خطاکار  انسان  خدا  ذکر 

بازمی گرداند و باعث می شود خیلی زود به حق 

روی آورد: 

أنَفُْسَهُمْ  ظلَمَُوا  أوَْ  فاَحِشَةً  فعََلوُا  إذَِا  »وَالَّذِینَ 

ذکََرُوا اللَّهَ فاَسْتغَْفَرُوا لذُِنوُبِهِمْ«]آل عمران:135[ 

و کسانی که چون دچار گناه )کبیره ای( شدند، 

ستم  خویشتن  بر  صغیره ای(  گناه  انجام  )با  یا 

وعید  و  وعده  )و  می افتند  خدا  یاد  به  کردند، 

و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پیش 

آمرزش  و  می گردند(  پشیمان  و  می دارند  چشم 

گناهانشان را خواستار می شوند. 

نفس  به  همواره  که  است  خاطر  به همین 

حق  راه  در  که  شویم  مطمئن  تا  بازمی گردیم 

و  نمی شویم  منحرف  آن  از  و  برمی داریم  گام 

خدا  یاد  نمی خوریم.  را  دیگری  راه  هیچ  فریب 

خداوند  همراهی  سزاوار  بنده  می شود  باعث 

»فاَذکُْرُونیِ  می خوانیم:  قرآن  در  زیرا  شود 

أذَکُْرکُْمْ« و پیامبر اکرم نیز در حدیث قدسی 

می فرماید: »أنَاَ عِنْدَ ظنَِّ عَبْدِی بِی، وَأنَاَ مَعَهُ حِینَ 

نفَْسِهِ ذکََرتْهُُ فِی نفَْسِی،  إنِْ ذکََرنَیِ فِی  یذَْکُرنُیِ، 

خَیْرٌ  هُمْ  مَلٍإ  فِی  ذکََرتْهُُ  مَلٍإ  فِی  ذکََرنَیِ  وَإنِْ 

من  می فرماید:  متعال  پروردگار  مِنْهُمْ«]مسلم[ 

همانم که بنده ام درباره ی من می اندیشد؛ من با 

او هستم هنگامی که مرا یاد کند، اگر مرا در دل 

خود یاد کند من هم او را نزد خود یاد خواهم 

کرد، اگر مرا در جمعی یاد کند من هم او را در 

جمعی بهتر از آن یاد خواهم کرد. این همراهی 

و  توفیق  و  محبّت  و  دوستی  و  نزدیکی  یعنی 

یاری و چه فضیلتی بزرگ تر از آن. اگر طبیعت 

حقیقت  است،  هم دیگر  دادن  یاری  ستم کاران 

ایمان می طلبد که مؤمن به منبع حقیقی قدرت 

که الله متعال است متکی باشد. دقت کنید که 

پیروزی و  یاد خداوند متعال چه فتح و  ذکر و 

قدرت و نصرتی را می تواند با خود داشته باشد. 

انسان  سنگ دلی  باعث  خدا  یاد  در  کوتاهی 

می شود و سپس راه به سستی و گمراهی می برد؛ 

خداوند متعال می فرماید: 

»...فوََیلٌْ للِقَْاسِیَةِ قلُوُبهُُمْ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ أوُلئَِکَ فِی 

ضَلَالٍ مُبِینٍ«]زمر:22[

و  دارند  سنگینی  دل های  که  کسانی  بر  وای 

یزدان در  )و قرآن  راه نمی یابد  بدان ها  یاد خدا 

و  به گمراهی  واقعاً  آنان  اثر نمی گذارد!(.  آن ها 

سرگشتگی آشکاری دچارند. 

الکَْلامََ  تکُْثِروُا  »لاَ  می فرماید:  نیز  اسلام  پیامبر 

اللَّهِ  ذِکْرِ  بِغَیْرِ  الکَْلامَِ  کَثْرةََ  فإَِنَّ  اللَّهِ؛  ذِکْرِ  بِغَیْرِ 

القَْلبُْ  اللَّهِ  مِنَ  النَّاسِ  أبَعَْدَ  وَإنَِّ  للِقَْلبِْ،  قسَْوَةٌ 

ذکر  از  خالی  که  سخنانی  در  القَْاسِی«]ترمذی[ 

و یاد خداوند باشد زیاده روی مکنید زیرا سخن 

زیادی که از ذکر خدا خالی باشد قسوت قلب 

از  می آورد و کسی که قلبش سخت شود بیش 

همه از خدا دور می شود. 

بنده به  به همین خاطر شیطان آزمند است که 

یاد غیر خدا مشغول شود تا بتواند او را به سمت 

یْطاَنُ  نابودی راهنمایی کند: »اسْتحَْوَذَ عَلیَْهِمُ الشَّ

فأَنَسَْاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ«]مجادلة:19[ اهریمن بر آنان 

چیره گشته است )و با وسوسه های خود ایشان 

را از راستای راه به در کرده است( و یاد خدا را 

از خاطرشان برده است. 

هم چنین می فرماید: »وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمَنِ 

نقَُیِّضْ لهَُ شَیْطاَناً فهَُوَ لهَُ قرَِینٌ«]زخرف:36[ 

شود،  روگردان  و  غافل  خدا  یاد  از  کس  هر 

چنین  و  می سازیم،  او  مأمور  را  اهریمنی 

اهریمنی همواره همدم وی می گردد )و گمراه و 

سرگشته اش می سازد(. 

این جاست که معمولاً در صفوف ستم کرانی که 

با یاد خدا و حقیقتی  دل های سنگینی دارند و 

که فرو فرستاده است آرام نمی شوند، آشفتگی و 

سردرگمی مشاهده می شود. به برکت ذکر است 

که با شجاعت به نبرد با مشکلات می رویم و بر 

آن چیره می شویم و از این رو ذکر باعث نجات 

با  رویارویی  در  او  پایمردی  و  راستین  مسلمان 

دشواری ها می شود. کسی که خدا را به یاد دارد 

می داند که هر چیزی به امر الهی انجام می گیرد 

از این رو دلش سرشار از هیبت و شکوه خداوند 

می شود. این است که از آشکار کردن حق شکی 

به دل راه نمی دهد و از همین رهیافت بود که 

به  که  داد  دستور  هارون  و  موسی  به  خداوند 

دربار فرعون بروند: 

فِی  تنَِیاَ  وَلَا  بِآَیاَتیِ  وَأخَُوکَ  أنَتَْ  »اذْهَبْ 

ذِکْرِی«]طه:42[ 

تو و برادرت همراه با آیات من )که در اختیارتان 

اجرای  و  یاد  )و  ذکر  در  و  بروید  گذارده ام( 

فرمان( من سستی مکنید. 

مناسبت ها  تمام  در  همیشگی  ذکر  بر  دوام 

حالت  هر  در  و  اوقات  تمام  در  بلکه  و شرایط 

ممکن از وظایف ماست: 

وَقعُُودًا  قِیَامًا  اللَّهَ  فاَذکُْرُوا  لَاةَ  الصَّ قضََیْتمُُ  »فإَِذَا 

وَعَلَ جُنُوبِکُمْ«]نساء:103[ 

ایستاده  را  بردید، خدای  پایان  به  را  هرگاه نماز 

و نشسته و بر پهلو هایتان افتاده )و در همه ی 

حال و احوال( یاد کنید. 

به همین خاطر ذاکران اولوالالباب نام گرفته اند: 

وَعَلَ  وَقعُُودًا  قِیَامًا  اللهَ  یذَْکُرُونَ  »الَّذِینَ 

جُنُوبِهِمْ«]آل عمران:191[ 

بر  و  نشسته  و  ایستاده  را  خدا  که  کسانی 

پهلو هایشان افتاده )و در همه ی اوضاع و احوال 

خود( یاد می کنند. 

خداوند  که  عبادتی  هر  می فرماید:  ابن عباس 

فرض کرده  است برای آن وقت معینی قرار داده 

است و در غیر اوقات مخصوص آن بندگان در 

را  آن  خداوند  که  ذکر  مگر  معذورند  آن  انجام 

اللَّهَ ذِکْراً  به وقت مقید نکرده است: »...اذکُْرُوا 

کَثِیراً«]احزاب:41[ 

زمره ی ِ  از  را  ما  کریم  خداوند  که  امیدواریم 

ذکر  توفیق  را  ما  و  دهد  قرار  خود  ذاکران 

صادقانه موهبت فرماید.

گرفتند.  پیشی  خلوت گزیدگان  خِفَافاً«]ترمذی[ 

پرسیدند: آنان چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ 

هستند؛  خدا  ذکر  مشتاق  که  کسانی  فرمود: 

دوششان  از  را  گناهانشان  قیامت  روز  در  ذکر 

برمی دارد و سبک بال در محشر حاضر می شوند. 

در حدیث دیگری آمده است: »کسی که خدا را 

در خلوت یاد کند و چشمانش پر از اشک شود« 

یکی از هفت گروهی است که در روز قیامت 

که  زیر سایه ی خداوند جای می گیرد روزی  در 

سایه ای جز سایه ی او وجود ندارد.]متفق علیه[ 

ذکر معنای گسترده ای دارد که بسیاری از عبادات 

را در برمی گیرد؛ قتاده می فرماید: مردم در بازار 

از  حقّی  هر گاه  اما  می کردند  فروش  و  خرید 

و  ستد  و  داد  می آمد،  میان  در  حقوق خداوند 

خرید و فروش آنان را از یاد خدا بازنمی داشت 

به  می کردند.]بخاری[  ادا  را  خدا  حقّ  اینکه  تا 

همین خاطر تمام زندگی ما گستره ی یاد خداست 

و باید در هر عمل و فعالیت نیتّ را برای خدا 

خالص کنیم. 

با  رویارویی  در  ما  فراوان:  ذکر  به  ما  نیاز 

دشواری هایی که بر ما عارض می شود به قدرت 

است:  فرموده   اکرم پیامبر  نیازمندیم.  قلبی 

الحَْیِّ  مَثلَُ  یذَْکُرُ  وَالَّذِی لاَ  رَبَّهُ  یذَْکُرُ  الَّذِی  »مَثلَُ 

یاد  را  خدا  که  کسی  علیه[؛  وَالمَْیِّت«]متفق 

می کند و کسی که یاد نمی کند، به زنده و مرده 

تأثیر  ذکر  از  شدیداً  مؤمن  قلب  زیرا  می مانند. 

می پذیرد: 

وَجِلتَْ  اللَّهُ  ذکُِرَ  إذَِا  الَّذِینَ  المُْؤْمِنُونَ  اَ  »إنِمَّ

قلُوُبهُُمْ«]أنفال:2[
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درمانده ام نموده است(. )داود( گفت: مسلمّاً او 

با درخواست یگانه میش تو برای افزودن آن به 

میشهای خود، به تو ستم روا می دارد. 

دعوتگران به هر جایی که می روند از خدا پروا 

پایبند هستند؛  انسانی  به اخلاق والای  و  دارند 

عمل  اسلام  گرامی  رسول  حدیث  این  به  آنان 

می کنند که فرموده است: »اتَّقِ اللهَ حَيْثمَُا كُنْتَ، 

يِّئةََ الحَْسَنَةَ تَمحُْهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بِخُلقٍُ  وَأتَبِْعِ السَّ

حَسَنٍ«]با اسناد صحیح یا حسن[ هر جا که باشی 

از خدا بترس و به دنبال گناه کار نیکی انجام ده 

تا آن را از بین ببرد و با مردم با اخلاق نیکو رفتار 

جامعه ی  ارزش های  به  تنها  ستمگران  اما  کن. 

خود پایبند هستند و وقتی وارد جامعه ی دیگری 

به فساد می کشند و همانند موش  را  آن  شوند 

خانه های  روغنی  فتیله ی  کشیدن  با  که  خانگی 

به  تنها  موش  این  می کشید  آتش  به  را  مردم 

هجرت  می شد.  خارج  سوراخش  از  فساد  قصد 

به  را  خدا  بندگان  که  است  آن  برای  دعوتگران 

بندگان  به  دهند،  عادت  پروردگارشان  عبادت 

خدا خدمت کنند و دنیایشان را آباد و آخرتشان 

خاطر  به  ستمگران  هجرت  اما  کنند.  اصلاح  را 

خوار کردن بندگان خدا و خراب کردن اخلاق و 

نابودی دنیای آنان و به فساد کشیدن آخرتشان 

است. 

هجرت دعوت گران مایه ی رحمت برای جهانیان 

است: 

للِعَْالمَِینَ«]انبیاء:107[  رحَْمَةً  إلِا  أرَسَْلنَْاکَ  »وَمَا 

تمام  برای  نفرین  و  لعن  ستم گران  هجرت  اما 

مردمان روی زمین را در پی دارد: 

وَیهُْلِکَ  فِیهَا  لیُِفْسِدَ  الأْرَضِْ  فِ  سَعَى  توََلىَّ  »وَإذَِا 

الحَْرثَْ وَالنَّسْلَ..«]لبقرة:205[ 

و هنگامی که پشت می کند و می رود )و یا به 

ریاست و حکومتی می رسد(، در زمین به تلاش 

می افتد تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و 

نسل )انسان ها و حیوانات( را نابود کند. 

هجرت دعوتگران برای زنده کردن دل های مرده 

است: 

لمَِا  دَعَاکُمْ  إذَِا  وَللِرَّسُولِ  للَِّهِ  »اسْتجَِیبوُا 

یحُْیِیکُمْ...«]انفال:24[ 

دستور  و  بپذیرید،  را  خدا  فرمان  مؤمنان!  ای 

به  را  که شما  کنید هنگامی  قبول  را  او  پیغمبر 

و  )مادی  زندگی  شما  به  که  کند  دعوت  چیزی 

معنوی و دنیوی و اخروی( بخشد. 

آزادگان و هتک  برای کشتن  هجرت طغیانگران 

هجرت  سرزمین هاست.  غصب  و  حرمت ها 

به  مردم  قلب  و  عقل  رهبری  برای  دعوتگران 

سوی رشد و هدایت است اما هجرت طغیانگران 

برای به زنجیر کشیدن مردم و شکنجه ی آنان با 

آهن و آتش و شمشیر و بردن به سمت گمراهی 

و فساد و ظلم و برده داری است. 

هجرت  دعوتگران  هجرت  برای  مثال  زیبا ترین 

پیامبر اسلام و یاران و پیروان او به مدینه سپس 

و  پاکستان  و  هند  و  عراق  و  مصر  و  شام  به 

و  مراکش  کشورهای  و  ماوراءالنهر  کشورهای 

اندلس و قسطنطنیه است؛ به برکت این هجرت 

مرد  آن  عمربن خطاب  زمان خلافت  در  که  بود 

می آید  مدینه  به  مصر  از  الاغ  بر  سوار  قبطی 

نزد خلیفه ی  فرزندش  و  از حاکم وقت مصر  و 

که  بود  مطمئن  او  می کند.  شکایت  مسلمین 

ترورش  صحرا  در  یا  نمی شود  دزدیده   راه  در 

نمی کنند. خطر بازداشت در سینا یا آزار و اذیت 

نمی کرد.  تهدید  را  او  خلیفه  نگهبانان  سوی  از 

یقین داشت که می تواند بدون کمترین ترس و 

دربار  نگهبانان  نامناسب  برخورد  احتمال  بدون 

خود را خلیفه برساند و شکایتش را مطرح کند. 

اما هجرت آمریکاییان به خاطر تجاوز و ستم و 

تفاوت هجرت 
دعوتگران 

با هجرت 
ستم کاران

راه  به  اروپا  از  پدرانشان  بود؛  بی گناهان  کشتن 

افتادند تا 150ملیون نفر از خمرهای سرخ را قتل 

عام کنند و ساکنان بومی آمریکا را از بین ببرند. 

اکنون آمریکا به گونه ای رفتار می کند که گویی 

جهان ملک خصوصی اوست و با گستاخی در آن 

برای  او  بردگان  می کند.  یکه تازی  و  نهی  و  امر 

تا  خشنودی ارباب خود از هم پیشی می گیرند 

نشان دهند کدام یک بهتر و زود تر از آقای خود 

فرمان می برند. ثروت های نفتی، معادن گران بها 

بر  و  می برند  یغما  به  را  بر تر  استعدادهای  و 

گدازه های  یافته اند؛  تسلط  کشور ها  سرنوشت 

آتش بر مساجد و بر سر مردم بی گناه افغانستان 

و پاکستان و عراق می ریزند و گروه های درگیر 

را در یمن و سومالی بر ضد هم تقویت می کنند   

و  ایران  ساله ی   در جنگ هشت  که  همان گونه 

عراق، ]صدام[ را تقویت کردند. 

اگر در هجرت سرور پیامبران به مدینه تأمل کنیم 

می بینیم که ایشان تمام مردم یثرب را مورد تقدیر 

قرار داد، میان اوس و خزر و مهاجرین و انصار 

یا یهودیان بنی قینقاع  پیوند برادری برقرار کرد؛ 

و بنی نضیر و بنی قریظه پیمان صلح امضا کرد. 

تنها  را شکستند،  پیمانشان  بنی قینقاع  وقتی که 

با آنان وارد جنگ شد و به سایر یهودیان آسیبی 

نرساند. وقتی که یهود بنی نضیر با ایشان از در 

نیرنگ درآمدند و تصمیم گرفتند ایشان را ترور 

کنند، به آنان حمله کرد بدون اینکه به بنی قریظه 

گزندی برساند. آن گاه که بنی قریظه به مسلمانان 

خیانت کردند و بر ضد آنان با مشرکان هم پیمان 

از  و  کرد  حاکم  را  عدالت  نیز  اینجا  در  شدند، 

فضیلت سود جست. صهیونیزم اما غدّه ی ناپاکی 

است که غرب آن را بر پیکر عرب کاشته است؛ 

بر  که  است  همه گیری  وبای  و  کشنده  سرطان 

فلسطین مسلط شده  است  اراضی  از  96درصد 

کاشانه شان  و  خانه  از  را  فلسطینی  6میلیون  و 

و  حماقت  با  صهیونیست ها  است.  کرده  آواره 

شهرک  به  را  قدس  می کنند  تلاش  تمام  جدیت 

ویران  را  مسجدالاقصی  و  تبدیل  یهودی نشین 

کنند، بدون اینکه به هیچ فریاد حقیقی یا خیالی 

گوش فرا دهند و آخرین اقدام آنان شهرک سازی 

در روشنی  از خانه هایشان  مردم  کردن  آواره  و 

یک  در  جنایات  این  بود.  شب  تاریکی  و  روز 

سازمان های  آشکار  حمایت  و  بی سابقه  تجاوز 

و  بین المللی  مجامع  مرگبار  سکوت  و  جهانی 

خیانت های گسترده ای صورت گرفت که طی آن 

سرزمین های  مسلمین به تجاوزگران فروخته شد 

و با دعوتگران مبارز به جنگ پرداختند. 

باید یقین داشته  از تجاوز  این حجم  در مقابل 

الهی  به عذاب  باشیم که تمام تجاوزگران روزی 

مجازات خواهند شد  و سخت  گرفتار می شوند 

حمایت  کنف  در  که  هستند  دعوتگران  این  و 

که  آن گونه  متعال  خداوند  و  دارند  جای  الهی 

و  مهاجران  و  محمد  و  موسی  لوط،  نوح،  از 

نیز  از دعوتگران  کرد،  آنان محافظت  همراهان 

محافظت خواهد کرد: »وَسَیَعْلمَُ الَّذِینَ ظلَمَُوا أىَ 

مُنْقَلبٍَ ینَْقَلِبوُنَ«]شعراء:227[ و کسانی که ستم 

می کنند خواهند دانست که بازگشتشان به کجا 

و سرنوشتشان چگونه است!

هیچ مسلمانی نباید از انتقام الهی ناامید شود؛ 

تجاوزگران  از  روزی  خداوند  قطعا  که  بدانید 

انتقام خواهد گرفت و دعوتگران را یاری خواهد 

داد. پس بیایید دعوتگران واقعی باشیم و منتظر 

وعده ی الهی درباره ی تجاوزگران بنشینیم: 

»وَأمُْلِ لهَُمْ إنَِّ کَیْدِى مَتِینٌ«]اعراف:183[ 

و به آنان مهلت می دهم. بیگمان طرح و نقشه ی 

من سخت استوار است )و دائماً ایشان را می پاید 

و نابودشان می نماید(.

دکتر صلاح سلطان

ترجمه:  پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

تا  می کنند  هجرت  سرزمینشان  از  دعوتگران 

سرزمین دیگری را با نور الهی آباد کنند و مشوق 

می فرماید:  که  است  قرآن کریم  از  آیه  این  آنان 

یمَْشِ  نوُرًا  لهَُ  وَجَعَلنَْا  فأَحَْیَیْنَاهُ  مَیْتاً  کاَنَ  »أوََمَن 

بِهِ فِ النَّاسِ...«]اأنعام:122[ 

همچون(  و ضلال  کفر  سبب  )به  که  کسی  آیا 

ایمان  اعطاء  )با  را  او  ما  و  است  بوده  مرده ای 

در پرتو قرآن( زنده کرده ایم و نوری )از مناره ی 

ایمان( فرا راه او داشته ایم که در پرتو آن، میان 

روشنائی،  را  او  چشم  )و  می رود  راه  مردمان 

و  گفتار،  توان  را  او  زبان  شنوائی،  را  او  گوش 

کار می بخشد(  انجام  را قدرت  او  پای  و  دست 

مانند کسی است که به مَثلَ گوئی در تاریکی ها 

فرو رفته است. 

اما ستم گران به این خاطر از سرزمینشان خارج 

و  کنند  غصب  را  دیگری  سرزمین   تا  می شوند 

هوس  و  هوا  و  شیطان  آنان  محرکه ی  نیروی 

به  را  حالتشان  خداوند  که  گونه  همان  است؛   

توصیف کرده است: 

»إنَِّ هَذَا أخَِى لهَُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نعَْجَةً وَلِى نعَْجَةٌ 

وَاحِدَةٌ فقََالَ أکَْفِلنِْیهَا وَعَزَّنِ فِ الخِْطاَبِ * قاَلَ لقََدْ 

ظلَمََکَ بِسُؤاَلِ نعَْجَتِکَ إِلَى نعَِاجِهِ...«]ص:24-23[ 

)یکی از دو نفر گفت:( این برادر من است و او 

99 میش دارد، و من تنها یک میش دارم، و )وی 

به من واگذار )چرا که  را  به من( می گوید: آن 

بهتر است، و هیچی  باشد  از من  این یکی هم 

سخن  در  من  بر  او  و  است!(  خوب تر  یکی  از 

و  فصاحت  لحاظ  از  )چون  است  شده  چیره 

بلاغت از من گویا تر و رسا تر است و مرا مغلوب 

و منکوب قدرت منطق خود کرده است، و نیز 

با اصرار زیادی که در این باره می ورزد خسته و 

در موعظه ی ثروتمندان
:قال ابوالدرداء

أهل الأموال یأکلون و نحن نأکل و یشربون 
و نحن نشرب و یلبسون و نحن نلبس و لهم 
فضول أموال ینظرون إلیها و ننظر معهم إلیها 

و علیهم حسابها و نحن منها براء.
ترجمه:

ابودرداء فرمود:
می خوریم،  هم  ما  می خورند  ثروت مندان 
آنان می نوشند ما هم می نوشیم، می پوشند 
که  دارند  زیادی  اموالی  می پوشیم.  هم  ما 
به  کنارشان  در  هم  ما  می کنند  نگاه  آن  به 
آن نگاه می کنیم با این تفاوت که آنان باید 
حسابی  ما  اما  دهند  پس  را  اموال  حساب 

نداریم.
:قال ابوالدرداء

یا معشر أهل الأموال بردّوا علی جلودکم من 
أموالکم قبل أن نکون و إیاکم فیها سواء لیس 

إلا أن تنظروا فیها و ننظر فیها معکم.
ترجمه:

ابودرداء فرمود:
دارید  که  اموالی  با  ثروت مند؛  جماعت  ای 
نگه  خنک  جهنم  آتش  از  را  پوست هایتان 
مورد  در  شما  و  ما  که  آن  از  پیش  دارید 
اموالی که گرد آورده اید برابر باشیم؛ بهره ی 
شما تنها آن باشد که به اموال نگاه کنید و ما 

هم با شما به آن نگاه کنیم.
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دکتر یوسف قرضاوی

گردآورنده: مجید ویسی/ثلاث باباجانی

از  نهی  و  معروف  به  امر  فضیلت های  بی شک 

چرا  نیست  پوشیده  عمل  و  علم  اهل  بر  منکر 

که خیر بودن امت و رستگارشدن در سایه این 

کار عظیم حاصل می شود. فرض بودن این عمل 

به  عرصه  این  که  آنجا  از  اما  است  عیان  کاملاً 

در  شناکردن  است  شبیه  بیکران  اقیانوس های 

آن غواصان خاص خود را می طلبد تا به اعماق 

اقیانوس برسند و مروارید گرانبها را صید نمایند. 

شاید جواب فضیل بن عیاض در جواب این سؤال 

از منکر نمی کند  امر به معروف و نهی  که چرا 

فرمودند  ایشان  باشد.  کار  این  عظمت  گویای 

کردند  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  عده ای 

ولی بعداً کافر شدند چون نتوانستند بر مصیبت 

و  صبر  رسید  آنان  به  جهت  بدین  که  بلایی  و 

نوشته ی ذیل چکیده ای  باشند.  داشته  شکیبایی 

از کتاب افراط گرایی دینی نوشته ی دکتر یوسف 

می باشد  گلرانی  عبدالرسول  ترجمه ی  قرضاوی 

که حاوی نکات ارزنده ای در حیطه ی کار دینی 

است که تقدیم عزیزان می گردد: 

1ـ به متخصص احترام بگذارید: زیرا هر عملی 

هر  برای  و  دارد  را  خود  خاصّ  کسان  و  اهل 

فنّ و حرفه مردانی ویژه است. همان گونه که 

امور پزشکی  برای یک مهندس جایز نیست در 

اظهار نظر کند. برای پزشک هم درست نیست 

در شئونات قانون دخالت کند در دانش دین و 

قرآن  است.  گونه  همین  به  وضع  هم  شریعت 

و سنت به ما آموخته اند در آنچه نمی دانیم به 

مراجعه  هستند  خبره  دین  در  که  عالمانی  نزد 

لَا  کُنتمُْ  إنِ  کْرِ  الذِّ أهَْلَ  »...فاَسْألَوُا  نماییم. 

اهلیت  که  هستند  کسانی  تعَْلمَُونَ«]نحل:43[ 

و صلاحیت ندارند اما دربارەی مهم ترین قضایا 

از  برخی  که  است  حالی  در  این  فتوا می دهند 

اصحاب پیامبر فتوا نمی دادند و این کار ها را به 

دیگران حواله می نمودند. عطا بن صائب می گوید: 

کسانی را دیده ام که اگر از آنان سؤالی می شد در 

موقع پاسخ دادن برخود می لرزیدند. امام مالک 

می گوید: هر کسی می خواهد به سؤالی جواب 

بهشت  با  مواجهه  در  را  خود  آن  از  قبل  دهد 

و جهنم قرار دهد. روزی از ایشان 22مسأله را 

پرسیدند ایشان فقط به 2سؤال پاسخ داد. 

2ـ از میانه روان و پارسایان قرار گیرید: گاهی در 

پاره ای  در  که  می شوند  پیدا  کسانی  علما  میان 

از فرهنگ اسلامی چون تاریخ و فلسفه مهارت 

سنّت  و  قرآن  با  پیوند  عدم  دلیل  به  اما،  دارند 

اهلیت ندارند در امور دینی فتوا دهند. ممکن 

است در میان مردم کسانی باشند که در فنون 

باشند  داشته  مهارت  و موعظه  تبلیغ  سخنوری، 

از زمرەی  امّا  تأثیر قرار دهند  و مردم را تحت 

بدانیم  باید  ما  نباشند.  تحقیق  و  علم  اهل 

تبلیغ، هنری است جداگانه و فقه و  موعظه و 

عالمی  از  دینی  دانش  دیگر.  است  فنی  تحقیق 

پذیرفتنی است که به علم خویش عمل نماید و 

میان دانش و کردار شایسته رابطه برقرار کند. در 

روزگار کنونی باید دانش را از کسی آموخت که 

معتدل و میانه رو باشد، زیرا دو گروه اهل افراط 

چکیده ای از رهنمودهای دکتر 
یوسف قرضاوی به داعیان جوان

فرعون رفت و خدا به او فرمود: هر دو به سوی 

فرعون بروید که او سرکش شده است امّا با او 

بترسد. و  پذیرد  پند  که شاید  بگویید  نرم  سخن 

]طه:24ـ23[ 

و پیامبر در دو حدیث زیر اهمیت مطلب را بیان 

می کند: الف: خداوند نرمی و مدارا را در همه ی 

نرم خویی  از  که  کسی  ب:  دارد.  دوست  کار ها 

و خوبی ها  خیر  تمام  از  محروم شد  مهربانی  و 

محروم می شود. 

میان  از  برای  کنید:  زندگی  مردم  عامّه ی  با  5ـ 

رفع  صدقات،  جمع آوری  بی سوادی،  بردن 

هم  با  دخانیات  انواع  علاج  و  مردم  اختلافات 

به  دریایی  صدف  مانند  دهید.  کمیته  تشکیل 

نکنید.  رها  خود     حال  به  را  ملت  نپیچید.  خود 

چهرەی  به  لبخندی  کنید.  پاک  را  یتیمان  اشک 

از دوش  را  بار  تهیدستان هدیه نمایید. سنگینی 

خدمات  به  پرداختن  بردارید.  خسته شدگان 

که  است  مرتبه  بلند  عبادت های  از  اجتماعی 

انجام  شایسته  وجه  به  مسلمانان  متأسفانه 

گرفتار  فرد  آلام  بتواند  که  عملی  نمی دهند. هر 

را تخفیف دهد، زخم مصیبت زده را مرهم نماید، 

را  عائله مندی  آبروی  بپردازد،  را  بدهکاری  وام 

برگرداند و یا شّری را از مخلوقی دور نماید، به 

باید  مسلمان  است.  عبادت  صحیح  نیت  شرط 

در جامعه ی خویش منبع و سرچشمه ی زندگی 

نفع  بجوشد؛  از وی  مهربانی«  و  باشد؛ »خوبی 

و برکت از وی ببارد؛ گشایندەی امور پسندیده 

و بازدارنده شّر باشد. خدمات اجتماعی نمونه ی 

خوبی از دعوت اسلامی است. دعوت به اسلام 

تنها گفتار و نوشتار محض نیست، بلکه دعوت 

حل  و  مسلمانان  امور  به  عملی  اهتمام  واقعی 

مشکلات آنان است. 

از  باشید:  داشته  نیک  گمان  مسلمانان  به  6ـ 

پشت عینک بدبینی به مردم نگاه نکنید. با دید 

نیک  بر  را  فرض  بنگرید  را  خدا  بندگان  مثبت 

بودنشان قرار دهید. اصل بر »برائت ذمه« است 

به  مردم  به  داشت،  خیرخواهانه  نگاه  باید  و 

عنوان بشر خاکی بنگرید نه فرشته ی بالدار. آنان 

آفریده هایی از نور نیستند، بلکه سرشت خاکی 

دارند؛ اگر خطایی هم کردند دور از سرشت آنان 

مصون  لغزش  از  نخستینشان  پدر  زیرا  نیست، 

و  سازید  ایمن  خدا  مکر  از  نه  را  آدمیان  نبود. 

ظاهر  به  همیشه  کنید  ناامید  او  رحمت  از  نه 

اعمال قضاوت نمایید امور باطنی مردم را به خدا 

واگذار نمایید. ما داعی هستیم و نه قاضی؛ هر 

که به لا إله إلاالله و محمد رسول الله گواهی داد 

مسلمانش بخوانید و درونش را به علّام الغیوب 

خالی  نیکی  و  خیر  از  هیچ کس  نهاد  بسپارید. 

از  گناه  باشد.  هم  گناه  غرق  چند  هر  نیست، 

کمال ایمان می کاهد ولی او را از دایرەی ایمان 

خارج نمی کند. پیامبر نسبت به گناهکار دیدگاه 

طبیبانه داشت نه مانند پلیس مجرمانه نگریستن. 

7ـ ابعاد ادبِ دعوت و گفتمان را فراموش نکنید: 

در زمینه ی دعوت چند نکته اهمیت ویژه دارند 

حتماً به آن ها توجه کنید: 

پدری،  حقّ  رعایت  دعوت:  زمینه ی  در  الف: 

مادری و خویشاوندی واجب است نباید با اولیاء 

با خشونت رفتار کرد و در قبال برادر و خواهر 

هیچ گاه  زیرا  کرد  عمل  تندخویی  با  گناهکار 

آنان  حقوق  شدن  ساقط  باعث  آنان  گنهکاری 

نمی شود. برای این مثال داستان حضرت ابراهیم 

و پدر بت تراش او نمونه ی خوبی است که خدا 

به او فرمود با پدرت با رفتار خوب عمل کن. 

رعایت  را  سال  و  ادب دعوت حقّ سن  در  ب: 

تفاوت  نیست  برای یک دعوتگر شایسته  کنید: 

سنی را در نظر نگیرد بزرگسال و خردسال، جوان 

بنگرد.  نگاه  یک  با  را  عوام  و  عالم  نوجوان،  و 

کوچکتر ها  با  که  کسی  فرمود  پیامبر  چنان که 

و  نگذارد  احترام  را  بزرگتر ها  نباشد،  مهربان 

منزلت دانشمندان را نشناسد از ما نیست. 

افراد  سابقه  و  تقدم  حقّ  باید  دعوت  در  ج: 

در  بر تر  سوابق  دارای  کسی  اگر  شود:  رعایت 

دعوت بود مناسب نیست امتیاز او نادیده گرفته 

به  نباید  شود و سابقه اش فراموش گردد. هرگز 

خاطر وقفه ای که در فعّالیتش ایجاد شده و یا 

سستی که روی داده یا از جادەی استقامت به 

تفریط گراییده مورد طعن و تشنیع قرار گیرد. 

را  او  نیکی ها و سابقه ی جهادش  زیرا ذخیرەی 

در حق  را  کار ها  این  پیامبر  و  می کند  شفاعت 

زمانی که حاطب  داد  انجام  حاطب بن ابی بلتعه 

اسرار محرمانه ی پیامبر و یارانش را برای کافران 

فرستاد، حضرت عمر خواست تا گردنش را بزند 

ولی پیامبر به او فرمود: خدا مجاهدان جنگ بدر 

را به نظر رحمت نگریسته و گفته است من شما 

را آمرزیدم هرچه می خواهید انجام دهید.

و تفریط اسلام را میان خود تباه گردانده اند. به 

پردەی  که  بروید  امانتدار  و  امین  عالمان  دنبال 

ثوری  سُفیان  نکنند.  پاره  را  و حرام  میان حلال 

فرا  اطمینان  مورد  عالم  از  را  رخصت  می گوید: 

بگیرید و گرنه تندروی را هر کس می تواند خوب 

انجام دهد. 

3ـ آسانگیر باشید و سختگیری نکنید: از ورطه ی 

بیاورید  اعتدال رو  به  بگیرید  سختگیری فاصله 

با عامّه ی مردم که توان و تحمل خواص و اهل 

باشید.  داشته  مناسب  برخورد  ندارند  را  تقوا 

آسانی  و  سهولت  »خداوند  می فرماید  قرآن 

را  دشواری  و  سختی  و  می خواهد  شما  از  را 

را  احکام  »خداوند  نمی خواهد«]بقره:158[ 

است«  ناتوان  انسان  زیرا  گرداند  آسان  شما  بر 

را  دینی  امورات  می تواند  انسان  ]نساء:28[ 

اما  نسبت به شخص خود سختگیرانه نگاه کند 

دهد.  تعمیم  مردم  بر  را  آن  ندارد  جواز  هرگز 

پیامبراکرم در حالت فردی، نماز را با خواندن 

سورەی بقره، آل عمران و نساء ختم می داد امّا، 

در مقام پیشنماز از همه ی مردم نماز را کوتاه تر 

می خواند. به قول حضرت عایشه، پیامبر همیشه 

در میان دو امر جز آسان ترین چیزی را انتخاب 

نمی کرد. 

پیامبر سفارش می کند: مبادا در دین زیادەروی 

افراط گرایی هلاک  فقط  را  پیشینیان  زیرا  کنید؛ 

کرد. 

4ـ با حکمت و شیوەی پسندیده تر دعوت کنید: 

از  پیامبر  و  خدا  سوی  به  دعوت  عرصه ی  در 

پیروی نمایید:  شیوه ای که خود خدا ترسیم کرد 

شیوه ای که در سورەی نحل آمد: »ادعُْ إِلَى سَبِیلِ 

رَبِّکَ بِالحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم بِالَّتِی 

هِیَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّکَ هُوَ أعَْلمَُ بَِن ضَلَّ عَن سَبِیلِهِ 

خطاب  این  بِالمُْهْتدَِینَ«]النحل:125[  أعَْلمَُ  وَهُوَ 

از  بعد  امّت  تا  می باشد  عزیزش  پیامبر  به  خدا 

بحث  برای  هر گاه  برگردند.  او  شیوەی  به  وی 

پسندیده تر«  و  »پسندیده  شیوه  دو  مناقشه  و 

به  است  لازم  مسلمان  بر  باشد  داشته  وجود 

دوم  شیوەی  به  رمیده  دل های  جذب  خاطر 

گرایش یابد. هر گاه شیوه جدال با غیر مسلمان 

این گونه است پس جدال مسلمان با مسلمان که 

هر دو در سایه ی »وحدت عقیده و اخوت« بسر 

می برند باید چگونه باشد. امام غزالی در احیاء 

می گوید: نباید فریضه ی امر به معروف و نهی 

از منکر را جز دانشمند آسانگیر، نرم خو، بردبار 

و فقیه انجام دهد. همانند موسی که به سوی 

پارسایی ابودرداء
:قال ابوالدرداء

لی:  یقال  إن  القیامة  یوم  أخاف  ما  أخوف 
إعلمت ام جهلت؟ فإن قلت: علمت لاتبقی 
آیة آمرة أو زاجرة إلا أخذب بفرضیتها؛ المرة: 
هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ 
بالله من علم لاینفع و نفس لاتشبع و دعاء 

لایسمع.
ترجمه:

ابودرداء فرمود:
بیشترین چیزی که از آن بیم دارم آن است که 
در روز قیامت از من بپرسند: آیا می دانستی 
هیچ  می دانستم  بگویم  اگر  نمی دانستی؟  یا 
امر و نهی قرآنی باقی نمی ماند مگر این که 
می شود:  من سؤال  از  آن  به  عمل  درباره ی 
اگر امر باشد می پرسند: آیا عمل کردی؟ اگر 
نهی باشد می پرسند: آیا دوری کردی؟ پس به 
خدا پناه می برم از علمی که سودی نرساند، 
از نفسی که سیر نشود و از دعایی که شنیده 

نشود.
:قال ابوالدرداء

الله علمه و  ویل للذی لایعلم مرة ولو شاء 
ویل للذی یعلم و لایعمل سبع مرات. و قال 
إن أخوف ما أخاف إذا وقفت علی الحساب 
فیما  عملت  فما  علمت  قد  لی:  یقال  أن 

علمت؟
ترجمه:

ابودرداء فرمود:
یک وای به حالی کسی که نمی داند چنان چه 
اما  داد؛  خواهد  یاد  او  به  بخواهد  خداوند 
هفت وای به حال کسی که می داند و عمل 
که  است  آن  من  ترس  بیشترین  نمی کند. 
هنگامی که معرض حساب قرار گیرم به من 
بگویند: دانستی اما چه مقدار به دانسته ات 

عمل کردی؟

ازنشانه های تواضع و فروتنی
:قال عمر

رأس التواضع أن تبدأ بالسلام علی من لقیت 
من المسلمین و أن ترضی بالدون من المجلس 

و أن تکره أن تذکر بالبر و التقوی.
عمر می فرماید:

اصل تواضع آن است که با هر مسلمانی که 
پایین ترین  به  و  کنی  سلام  می کنی  برخورد 
به  که  این  از  و  دهی  رضایت  مجلس  جای 
نیکی و پرهیزگاری از تو یاد کنند ناخشنود 

باشی.
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ترجمه: خالد ایوبی نیا

پیامبران  برای  که  بوده  چنین  خداوند  خواست 

و  ستمکارن  میان  از  دشمنانی  آنان  پیروان  و 

»وکََذَلکَِ  قراردهد، خداوند می فرماید:  مجرمین 

نَ الـْمُجْرمِِینَ وکََفَى بِرَبِّکَ  ا مِّ جَعَلنَْا لکُِلِّ نبَِیٍّ عَدُوًّ

تو  ای  )که  این گونه  وَنصَِیراً«]فرقان:31[  هَادِیاً 

پیغمبر! با موضع گیری و عداوت سرسختانه این 

چنین  در  پیغمبران  همه  شده ای،  روبرو  گروه 

پیغمبری  هر  برای  و(  داشته اند،  قرار  شرایطی 

)که  ساخته ایم  دشمن  را  بزهکاران  از  گروهی 

و دعوتش  با مکتب  و  پرداخته  مبارزه  به  او  با 

مخالفت ورزیده اند( و همین بس که خدای تو 

راهنما و یاور باشد. 

ستمکاران  این  حقیقت  دیگر  جایی  در  سپس 

می فرماید:  و  ساخته  روشن  را  مجرمین  و 

الإنسِ  شَیاَطِینَ  ا  عَدُوًّ نبَِیٍّ  لکُِلِّ  جَعَلنَْا  »وکََذَلکَِ 

القَْوْلِ  زخُْرفَُ  بعَْضٍ  إلَى  بعَْضُهُمْ  یوُحِی  وَالـْجِنِّ 

که  اینان  )که  همان گونه  غُرُورًا...«]انعام:112[ 

دشمنی  تو  با  هستند  ایشان  هدایت  صدد  در 

انسان های  از  دشمنانی  می ورزند(  ستیزه  و 

متمردّ و جنّیان سرکش را در برابر هر پیغمبری 

فریبنده  آن ها سخنان  از  کرده ایم. گروهی  عَلمَ 

پیام  دیگری  گروه  به  نهانی  را  بی اساسی 

می داده اند تا ایشان را بفریبند. اگر پروردگار تو 

می خواست، چنین کاری را نمی کردند. پس بگذار 

دروغ ها به هم بافند. 

دعوت  با  رویارویی  در  آنان  روش های  خداوند 

داده  توضیح  مفّصل  را  آن  و  ساخته  روشن  را 

خداوند  باشند،  برحذر  آن  از  مؤمنان  اینکه  تا 

سَبِیلُ  وَلتِسَْتبَِینَ  الیاَتِ  لُ  نفَُصِّ »وکََذَلکَِ  فرمود: 

)قرآنی  آیات  چنین  این  الـْمُجْرمِِینَ«]انعام:55[ 

راه  تا  می دهیم،  توضیح  را  جهانی(  دلائل  و 

مؤمنان(  درست  راه  )از  گناهکاران  )نادرست( 

پیدا و نمودار شود. 

این روش ها را جستجو کردم  در کتاب خداوند 

که قریب دویست تا رسید؛ در این مقاله گذری 

هر چند سریع و مختصر بر برخی از این روش ها 

که در قرآن کریم آمده است، خواهیم داشت، از 

جمله: 

باطل:  با  حق  کردن  قاطی  و  مغالطه 

الـْحَقَّ  تلَبِْسُونَ  »لمَِ  می فرماید:  خداوند 

باطل  با  را  حقّ  چرا  بِالبْاَطِلِ«]آل عمران:71[ 

می آمیزید؟ 

»وَإذَا  می فرماید:  مشرکین  مورد  در  خداوند  و 

قِیلَ لهَُمْ أنَفِقُوا مِماَّ رَزقَکَُمُ اللَّهُ قاَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا 

اللَّهُ أطَعَْمَهُ إنْ  لَّوْ یشََاءُ  أنَطُعِْمُ مَن  للَِّذِینَ آمَنُوا 

هنگامی  و  بِینٍ«]یس:47[   مُّ ضَلالٍ  فِی  إلاَّ  أنَتمُْ 

به  از چیزهایی که خدا  آنان گفته شود:  به  که 

شما داده است، انفاق و احسان کنید، کافران به 

بدهیم  خوراک  کسی  به  آیا  می گویند:  مؤمنان 

که اگر خدا می خواست خوراک بدو می داد شما 

هرگاه  هستید.  روشنی  و  آشکار  گمراهی  در 

مغالطه  برای  روش هایی  و  می شد  آشکار  حق 

که  می بردند  پناه  دیگر  روشی   به  نمی یافتند، 

عبارت است از:  

بی اعتبار  جهت  باطل  دلایل  و  روش  با  جدال 

کردن دین: خداوند می  فرماید: »وَجَادَلوُا بِالبْاَطِلِ 

کافران  همواره  «]غافر:5[  الـْحَقَّ بِهِ  لیُِدْحِضُوا 

را  با جدال حق  تا  به جدال می پردازند  بیهوده 

)از میدان به در کنند و آن را( از میان ببرند. 

از این جمله است مجادله ی باطل نمرود ستمگر 

...« پروردگارش:  مورد  در  ابراهیم  حضرت  با 

قاَلَ  وَیمُِیتُ  یحُْیِی  الَّذِی  رَبِّیَ  إبرْاَهِیمُ  قاَلَ  إذْ 

که  هنگامی  وَأمُِیتُ«]بقرة:258[  أحُْیِی  أنَاَ 

)با  پروردگار من کسی است که  ابراهیم گفت: 

دمیدن روح در بدن و باز پس گرفتن آن( زنده 

عفو  )با  من  گفت:  او  می میراند،  و  می گرداند 

می میرانم، حضرت  و  می گردانم  زنده  و کشتن( 

برای  جوابی  نمرود  که  دیگری  دلیل  با  ابراهیم 

إبرْاَهِیمُ فإَنَّ  او را محکوم کرد »قاَلَ  آن نیافت، 

مِنَ  بِهَا  فأَتِْ  الـْمَشْرقِِ  مِنَ  مْسِ  بِالشَّ یأَتْیِ  اللَّهَ 

القَْوْمَ  یهَْدِی  لا  وَاللَّهُ  کَفَرَ  الَّذِی  فبَُهِتَ  الـْمَغْربِِ 

خداوند  گفت:  ابراهیم  الظَّالـِمِینَ«]بقرة:258[ 

از  را  آن  تو  برمی آورد،  مشرقِ  از  را  خورشید 

مغرب برآور. پس آن مرد کافر واماند و مبهوت 

شد. و خداوند مردم ستمکار )مُصّر بر تبهکاری، 

صورتی  در  نمی کند.  هدایت  را  حق(  دشمن  و 

پناه  به روشی دیگر  نبود،  این روش کارساز  که 

است،  خداوند  بر  بستن  دروغ  آن  و  می برند، 

نِ افتَْرىَ عَلَ  خداوند می فرماید: »وَمَنْ أظَلْمَُ مِمَّ

اللَّهِ الکَْذِبَ وَهُوَ یدُْعَى إلَى الإسْلامِ وَاللَّهُ لا یهَْدِی 

القَوْمَ الظَّالـِمِینَ«]صف:70[ چه کسی ستمکار تر 

از کسی است که بر خدا دروغ می بندد، در حالی 

که او به اسلام فراخوانده می شود؟! خدا مردمان 

ستمگر را رهنمود نمی گرداند. از این جمله است 

حلال کردن چیزی که خداوند آن را حرام کرده و 

تحریم حلال خداوند که با هوی و هوس و مصالح 

»وَلا  می فرماید:  خداوند  باشد.  هماهنگ  آنان 

حَلالٌ  هَذَا  الکَْذِبَ  ألَسِْنَتکُُمُ  تصَِفُ  لـِمَا  تقَُولوُا 

وَهَذَا حَراَمٌ لِّتفَْتَروُا عَلَ اللَّهِ الکَْذِبَ«]نحل:116[ 

تراوش  )از مغز شما  تنها  به خاطر چیزی که  و 

مگویید:  دروغ  به  می رود،  زبانتان  بر  و(  کرده 

این حلال است و آن حرام، و در نتیجه بر خدا 

دروغ بندید. 

سخن  سبحان  خداوند  زمین:  در  فساد  ایجاد 

ذکر  را  قومش  به  صالح  حضرت  پیامبرش 

تطُِیعُوا  »وَلا  می گفت:  قومش  به  که  می کند 

وَلا  الأرَضِْ  فِی  یفُْسِدُونَ  الَّذِینَ  الـْمُسْرفِِینَ،  أمَْرَ 

اسراف  فرمان  از  و  یصُْلِحُونَ«]شعراء:152-151[ 

در  که  کسانی  مکنید.آن  فرمانبرداری  کنندگان 

روش های ستمکاران در 
رویارویی با دعوت

زمین تباهی می نمایند و اصلاح نمی کنند. 

خداوند در مورد یهود می فرماید: »وَیسَْعَوْنَ فِی 

الأرَضِْ فسََادًا«]مائده:46[ و در روی زمین دست 

به فساد می زنند. و در مورد منافقین می فرماید: 

اَ  إنمَّ قاَلوُا  الأرَضِْ  فِی  تفُْسِدُوا  لا  لهَُمْ  قِیلَ  »وَإذَا 

نحَْنُ مُصْلِحُونَ * ألَا إنَّهُمْ هُمُ الـْمُفْسِدُونَ وَلکَِن 

بدیشان  که  هنگامی  یشَْعُرُونَ«]بقرة:12-11[  لاَّ 

نکنید.  تباهی  و  فساد  زمین  در  شود:  گفته 

هان!  نیستیم.  بیش  اصلاحگرانی  ما  گویند: 

تباهی پیشگانند  و  بی گمان فسادکنندگان  ایشان 

ولیکن )به سبب غرور و فریب خوردگی خود به 

فسادشان( پی نمی برند.

کشی  نقشه  جهت  سّری  نشست های  تشکیل 

بر علیه دعوت: خداوند حال جادوگران فرعون 

را   هارون و  موسی  امر  در  آنان  اختلاف  و 

توصیف نموده می فرماید: »فتَنََازعَُوا أمَْرهَُم بیَْنَهُمْ 

وا النَّجْوَى«]طه:62[ و درباره ی کار هایشان  وَأسََرُّ

با  درگوشی  و  مخفیانه  و  برخاستند،  نزاع  به 

و  منافقین  مورد  در  و  پرداختند.  به سخن  هم 

ملاقات سّری ایشان با یهودیان می فرماید: »ألَمَْ 

لـِمَا  یعَُودُونَ  ثمَُّ  النَّجْوَى  عَنِ  نهُُوا  الَّذِینَ  إلَى  ترََ 

وَمَعْصِیَتِ  وَالعُْدْوَانِ  بِالإثمِْ  وَیتَنََاجَوْنَ  عَنْهُ  نهُُوا 

که  را  کسانی  ندیده ای  آیا  الرَّسُولِ«]مجادله:8[ 

به سوی چیزی  آنان  از نجوا نهی شده اند، ولی 

برای  و  گشته اند،  نهی  آن  از  که  برمی گردند 

انجام گناه و دشمنانگی و نافرمانی از پیغمبر، با 

همدیگر به نجوا می پردازند. و در سوره ی انفال 

آیه ی30 می فرماید: »وَإذْ یمَْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا 

لیُِثبِْتوُکَ أوَْ یقَْتلُوُکَ أوَْ یخُْرجُِوکَ وَیمَْکُرُونَ وَیمَْکُرُ 

اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الـْمَاکِرِینَ« )ای پیغمبر! به خاطر 

نقشه  تو  درباره  کافران  که  را  هنگامی  بیاور( 

می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا بکشند 

و یا اینکه )از شهر مکّه( بیرون کنند. آنان چاره 

)که چگونه  نقشه می کشیدند  و  می اندیشیدند 

به تو شر و بلا برسانند( و خدا )هم برای نجات 

چاره سازی  و  تدبیر  ایشان(  بلای  و  شر  از  تو 

می کرد، و خداوند بهترین چاره ساز است. 

در  کافران  نقشه ی  و  در مورد نشست  آیه  این 

دارالندوه جهت از بین بردن پیامبر نازل شد. 

این  و  مسلمانان:  بین  اندازی  تفرقه  برای  تلاش 

ستمگران  روش های  پنهان  ترین  از  یکی  روش 

از  است.  فریب  و  آن ها جهت مکر  بیشترین  و 

خداوند  ضرار،  مسجد  ساختن  بود  جمله  این 

مَسْجِدًا ضِرَارًا وکَُفْراً  اتَّخَذُوا  می فرماید: »وَالَّذِینَ 

میان  )از  و  الـْمُؤْمِنِینَ«]توبه:107[  بیَْنَ  وَتفَْرِیقًا 

بنا  را  مسجدی  که  هستند  کسانی  منافقان( 

کردند و منظورشان از آن، زیان )به مؤمنان( و 

کفرورزی )در آن( و تفرقه اندازی میان مؤمنان 

بود 

و از این جمله است: تحریک تعصّبات قبیله ای 

منافقین  مورد  در  خداوند  جاهلی؛  نعره های  و 

مِنکُمْ  قِینَ  الـْمُعَوِّ اللَّهُ  یعَْلمَُ  »قدَْ  می فرماید: 

إلیَْنَا«]احزاب:18[  هَلمَُّ  لإخْوَانهِِمْ  وَالقَْائلِِینَ 

خداوند کسانی را به خوبی می شناسد که مردم 

به  که  را  کسانی  و  می داشتند،  باز  جنگ  از  را 

بیایید.  ما  سوی  به  می گفتند:  خود  برادران 

خویش  نزدیکان  و  نسبی  برادران  به  منافقان 

بیایید  ما  به سوی  الِیَنا« یعنی  »هَلمَُّ  می گویند: 

را   رها کنید، بدون شک  او  و محمّد و اصحاب 

با  نمی تواند  و  شد  خواهد  هلاک  خدا  به  قسم 

جنگ  روزهای  در  )این  کند  مبارزه  دشمنانش 

احزاب بود(. 

می فرماید:  خداوند  خیانت:  و  فریب  و  غدر 

قبَلُْ  مِن  اللَّهَ  خَانوُا  فقََدْ  خِیاَنتَکََ  یرُِیدُوا  »وَإن 

فرمود:  نیز خداوند  و  مِنْهُمْ(]انفال:71[.  فأَمَْکَنَ 

اللَّهُ( حَسْبَکَ  فإَنَّ  یخَْدَعُوکَ  أنَ  یرُِیدُوا  »وَإن 

را فریب دهند  تو  اگر بخواهند  ]الأنفال:62[ و 

کید  و  مکر  صلح،  به  گرایش  از  منظورشان  )و 

باشد، باکی نداشته باش، چرا که( خدا برای تو 

کافی است. او   همان کسی است که تو را با یاری 

خود و توسّط مؤمنان )مهاجر و انصار( تقویت 

و پشتیبانی کرد. 

اینکه  با  زبان هایشان  با  مسلمانان  کردن  راضی 

می دارند:  پنهان  دلشان  در  را  آن ها  دشمنی 

وَتأَبَْ  بِأفَوَْاهِهِمْ  »یرُضُْونکَُم  می فرماید:  خداوند 

قلُوُبهُُمْ«]توبه:8[ آنان با سخنان )زیبا و شیرین( 

ولی  می دارند،  خوشنود  و  راضی  را  شما  خود 

ترس  هنگام  در  ستمگران  دارد.  ابا  دل هایشان 

و خوف به این روش پناه می برند، امّا هنگامی 

که علیه مسلمانان پیروز می شوند چنان هستند 

وَلا  إلاًّ  فِیکُمْ  یرَقْبُوُا  »لا  می فرماید:  خداوند  که 

نه  شوند،  پیروز  شما  بر  اگر  ةً«]توبه:8[  ذِمَّ

خویشاوندی را در نظر می گیرند و نه عهدی را 

مراعات می دارند. 

فریب دادن عامّه و تشویق آنان بر کفر: خداوند 

می فرماید: »وَمَکَرُوا مَکْراً کُبَّارًا * وَقاَلوُا لا تذََرُنَّ 

به کار  بزرگی  نیرنگ  آلهَِتکَُمْ«]نوح:23-22[ 

را  خود  معبودهای  گفته اند:  آنان  به  برده اند. 

وامگذارید. 

می سازد  برملا  را  نیرنگ  این  حقیقت  خداوند 

که همیشگی است و منقطع نمی گردد، خداوند 

حکایت  را  قیامت  روز  در  آنان  پیروان  گفته ی 

ایشان  از  آنان  بزرگان  که  هنگامی  می نماید 

بعَْدَ  الهُْدَى  عَنِ  صَدَدْناَکُمْ  »أنَحَْنُ  می  پرسند: 

هدایتی  از  را  شما  ما  آیا  جَاءکَُم«]سبأ:32[  إذْ 

است ؟!  بوده  آمده  برایتان  که  داشته ایم  باز 

مَکْرُ  »بلَْ  می  گویند:  آن ها  جواب  در  پیروان 

وَنجَْعَلَ  بِاللَّهِ  نَّکْفُرَ  أنَ  تأَمُْرُوننََا  إذْ  وَالنَّهَارِ  اللَّیْلِ 

و  توطئه ها  بلکه  می گویند:  أنَدَادًا«]سبأ:33[  لهَُ 

تبلیغات مکّارانه شما در شب و روز سبب شد 

باز مانیم، در آن هنگامی که  از هدایت  که ما 

شما به ما دستور می دادید که خدا را به یگانگی 

قرار  او  برای  همتاهایی  و  انباز ها  و  نشناسیم 

دهیم. 

برای فریب دادن عامه و سرگردان کردن آنان در 

کار  به  که  فراوانی  روش های  مختلف،  راه های 

گرفتند، از جمله: 

منع آنان از اهمیتّ دادن به امور عامّه، و اینکه 

تشویق  و  بگردند،  حقیقت  دنبال  به  خودشان 

مردم بر تمسّک به روش های باطل آنان و صبر و 

تحمّل بر آن، خداوند می فرماید: »وَانطلَقََ الـْمَلأُ 

هَذَا  إنَّ  آلهَِتِکُمْ  عَلَ  وَاصْبِروُا  امْشُوا  أنَِ  مِنْهُمْ 

لشََیْءٌ یرُاَدُ«]ص:6[ سرکردگان ایشان راه افتادند 

)و به یکدیگر گفتند( که بروید و )محکم به بتان 

خود  خدایان  )عبادت(  بر  و(  بچسبید  خویش 

ثابت و استوار باشید. این   همان چیزی است که 

خواسته می شود. 

طنین  کلمات  و  حماسی  سخنرانی های  ایراد 

و  نماید،  تحریک  را  آنان  احساسات  که  اندازی 

زیرا  سازد  شعله ور  آنان  دل های  در  را  حماسه 

دارای تلبیس و گول زدن و تغییر حقایق است، 

خداوند می فرماید: »وَناَدَى فِرْعَوْنُ فِی قوَْمِهِ قاَلَ 

یاَ قوَْمِ ألَیَْسَ لیِ مُلکُْ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنَهَْارُ تجَْرِی 

نْ هَذَا الَّذِی  مِن تحَْتِی أفَلَا تبُْصِرُونَ * أمَْ أنَاَ خَیْرٌ مِّ

هُوَ مَهِینٌ وَلا یکََادُ یبُِینُ«]زخرف:51-52[ فرعون 

در میان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! 

آیا حکومت و مملکت مصر، و این رودبارهایی 

که در زیر )کاخ ها و قصرهای( من روانند، از آن 

مرا(  شکوه  و  موسی  )ضعف  مگر  نیست ؟  من 

نمی بینید؟   اصلاً من برترم از این مردی که حقیر 

و ضعیف )و از خانواده پایین و از طبقه پستی( 

است و هرگز نمی تواند گویا سخن بگوید و مراد 

خویش را روشن بیان دارد. 

داشته  ادراک  و  آگاهی  مقداری  مردم  هرگاه 

و  مکر  که  دیگر  روشی  به  ستمگران  باشند، 
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عبارت  آن  و  می برند  پناه  است،  بیشتر  حیله ای 

است از: 

شورای دروغین: خداوند متعال در مورد فرعون 

هنگامی نور درخشان حق او را متحیر ساخت، 

می فرماید: »قاَلَ للِمَْلِأ حَوْلهَُ إنَّ هَذَا لسََاحِرٌ عَلِیمٌ 

فمََاذَا  بِسِحْرهِِ  أرَضِْکُم  نْ  مِّ یخُْرجَِکُم  أنَ  یرُِیدُ   *

و  اشراف  به  )فرعون(  تأَمُْرُونَ«]شعراء:35-34[  

بزرگان دور و بر خود گفت: این )مرد( جادوگر 

بس آگاه )و ماهری( است.  می خواهد با جادوی 

خود )عامّه مردم را پیرامون خویش جمع آورد 

بیرون  )مصر(  خودتان  سرزمین  از  را  شما  و( 

فرمان  چه  و(  می اندیشید  )چه  شما  پس  کند. 

می دهید؟

از بزرگان و اشراف قوم  فرعون ستمکار و ظالم 

مشورت  بودند،  او  برده ی  دیروز  تا  که  خود 

إلاَّ  أرُِیکُمْ  »مَا  می گوید:  آنان  به  و  می خواهد 

مَا أرََى وَمَا أهَْدِیکُمْ إلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ«]غافر:29[ 

و  دیده ام  صلاح  آنچه  جز  من  گفت:  فرعون 

پیشنهاد کرده ام صلاح نمی بینم و به شما پیشنهاد 

به  منتهی  و  راه هدایت  به  و من جز  نمی کنم، 

سعادت، شما را رهنمود نمی کنم. 

در صورتی که این روش مؤثر واقع نشد به روشی 

دیگر که جدی تر و مؤثر تر است پناه می برند و 

آن عبارت است از: 

طلب  و  انصاف  به  تظاهر  و  بی طرفی  اظهار 

او  اطرافیان  و  فرعون  گفته ی  خداوند  حق: 

دیدن  برای  که  هنگامی  می نماید،  حکایت  را 

شده  جمع  جادوگران  و   موسی بین  مبارزه 

حَرةََ إن کَانوُا هُمُ  نتََّبِعُ السَّ بودند، گفتند: »لعََلَّنَا 

پیروز  جادوگران  اگر  تا  الغَْالبِِینَ«]شعراء:40[ 

شوند، ما از آنان پیروی کنیم. 

این ها برخی از روش های عملی برای گول زدن 

مشهور  دعوتگر  امر  که  صورتی  در  بود،  مردم 

مأثر  فریب کاری  و  گول زدن  روش های  و  گشت 

واقع نشد، ستمگران به روشی دیگر پناه می برند 

که عبارت است از: 

و  داشته  برحذر  را  پیامبرش  خداوند  چانه زنی: 

مَا  بعَْضِ  عَنْ  یفَْتِنُوکَ  أنَ  »وَاحْذَرهُْمْ  می فرماید: 

أنَزلََ اللَّهُ إلیَْکَ«]مائده:49[ و از آنان برحذر باش 

که )با کذب و حق پوشی و خیانت و غرض ورزی( 

تو را از برخی چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده 

است به دور و منحرف نکنند. 

 رسول خدا با  قریش  چانه زنی  داستان 

مشهور و معلوم است. فرعون نیز این روش را 

او  با  اینکه  تا  برد  کار  به  را  خود  جادوگران  با 

فرعون  به  که جادگران  بود  زمانی  آن  و  باشند، 

گفتند: »أئَنَِّ لنََا لأجَْراً إن کُنَّا نحَْنُ الغَْالبِِینَ * قاَلَ 

بِینَ«]شعراء:42-41[  مِنَ الـْمُقَرَّ نعََمْ وَإنَّکُمْ إذًا لّـَ

قابل ملاحظه ای خواهیم  و  بزرگ  پاداش  ما   آیا 

از  که سخت  )فرعون  شویم ؟  پیروز  اگر  داشت 

قرار  تنگنا  در  و  بود  افتاده  وحشت  به  موسی 

داشت( گفت: بلی! )هر چه بخواهید می دهم( 

از مقرّبان )درگاه  این صورت  به علاوه شما در 

من( خواهید بود. 

در اینجا اشکال دیگری برای معامله وجود دارد، 

از جمله: 

مورد  در  خداوند  بخشش ها،  و  هدایا  دادن 

هنگامی  می دارد،  بیان  سبأ  ملکه ی  بلقیس 

گفت:  رسید  او  به  سلیمان  حضرت  نامه ی  که 

یرَجِْعُ  بِمَ  فنََاظِرةٌَ  بِهَدِیَّةٍ  إلیَْهِم  مُرسِْلةٌَ  »وَإنِّی 

و  ساز  و  صلح  )برای  من  الـْمُرسَْلوُنَ«]نمل:35[ 

جلوگیری از خرابی ها و خونریزی ها، هیئتی را( 

به پیش آنان می فرستم همراه با تحفه ای تا ببینم 

فرستادگان )ما از پذیرش ارمغان یا نپذیرفتن آن، 

و چیزهای دیگر( چه خبری با خود می آورند )تا 

برابر آن عمل کنیم(. 

است  آمده  صحیح  حدیث  در  که  چنان  لذا 

پیامبر هدایا را می پذیرفت و به هدیه کننده 

پاداش می داد تا اینکه اسیر او نباشد. 

در صورتی که این روش کارساز نباشد ستمگران 

به روشی دیگر که سخت تر است پناه می برند و 

آن عبارت است از: 

جنگ  این  معنویات:  شکستن  و  داخلی  جنگ 

کردن:  مسخره  جمله:  از  دارد  مختلفی  اشکال 

نیْاَ وَیسَْخَرُونَ مِنَ  للَِّذِینَ کَفَرُوا الـْحَیَاةُ الدُّ »زُیِّنَ 

الَّذِینَ آمَنُوا«]بقرة:212[ زندگی دنیا برای کافران 

غرور  همین  )و  است  شده  پیراسته  و  آراسته 

زینت عارضی و نعمت فانی، ایشان را گول زده 

است و از خدا بی خبر کرده است( و مؤمنان را 

امر  به  بیشتر  و  نشده  دنیا  دلباخته  )که شیفته 

است(  تهی  دستشان  احیاناً  و  مشغولند  آخرت 

مسخره می کنند. و نیز خداوند می فرماید: »وَلقََدِ 

ن قبَْلِکَ«]رعد:32[ پیامبران قبل  اسْتهُْزِئَ بِرسُُلٍ مِّ

از تو نیز مورد مسخره قرار گرفتند. 

النَّاسِ  أعَْیُنِ  عَلَ  بِهِ  فأَتْوُا  »قاَلوُا  کردن:  رسوا 

لعََلَّهُمْ یشَْهَدُونَ]انبیاء:61[ )بزرگان قوم( گفتند: 

او را در برابر مردم حاضر کنید تا )دادگاهی شود 

و آگاهان( گواهی دهند. 

فوُنکََ بِالَّذِینَ مِن دُونهِ«]زمر:36[  ترساندن: »وَیخَُوِّ

آنان تو را از کسانی جز خدا می ترسانند. 

گرسنه کردن: »هُمُ الَّذِینَ یقَُولوُنَ لا تنُفِقُوا عَلَ 

وا«]منافقون:7[  ینَفَضُّ حَتَّى  اللَّهِ  رسَُولِ  عِندَ  مَنْ 

نزد  که  آنانی  به  می گویند:  که  کسانیند  آنان 

فرستاده خدا هستند، بذل و بخششی نکنید و 

چیزی ندهید تا پراکنده شوند. 

لأجَْعَلنََّکَ  غَیْرِی  إلهًَا  اتَّخَذْتَ  »لئَِنِ  کردن:  تهدید 

گفت:  )فرعون(  الـْمَسْجُونیِنَ«]شعراء:29[  مِنَ 

اگر جز مرا به پروردگاری برگزینی تو را از زمره ی 

زندانیان خواهم کرد. 

از روش هایی بودند که ستمگران  این ها بعضی 

مجرم در رویارویی با دعوت و دعوتگران به کار 

می گیرند، و روش های دیگری نیز وجود دارد که 

علاوه بر این روش ها در کتابم به نام )أسالیب 

عاقبة  و  المرسلین  لدعوة  ی  التصدِّ فی  المجرمین 

و  کرده ام،  ذکر  القرآن الکریم(  ضوء  فی  ذلک 

نبیّنا  صلَّی  اللهُ  علی  و  خداست،  آنِ  از  توفیق 

مُحَمّد.

منبع: المختار الاسلامی

دكتر سلمان بن فهد العودة

ترجمه: وفا حسن پور

پیامبر گرامی  اسلام فرموده است: 

وَمَنْ  لقَِاءَهُ،  اللهُ  أحََبَّ  اللهِ،  لقَِاءَ  أحََبَّ  »مَنْ 

نبَِيَّ  ياَ  فقَُلتُْ:  لقَِاءَهُ  اللهُ  كَرهَِ  اللهِ،  لقَِاءَ  كَرهَِ 

فقََالَ:  المَْوْتَ،  نكَْرهَُ  فكَُلُّنَا  المَْوْتِ؟  أكََراَهِيَةُ  اللهِ 

اللهِ  بِرحَْمَةِ   َ بشُرِّ إذَِا  المُْؤْمِنَ  وَلكَِنَّ  كَذَلكِِ،  ليَْسَ 

اللهُ  فأَحََبَّ  اللهِ،  لقَِاءَ  أحََبَّ  وَجَنَّتِهِ،  وَرضِْوَانهِِ 

َ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ،  لقَِاءَهُ، وَإنَِّ الكَْافِرَ إذَِا بشُرِّ

كَرهَِ لقَِاءَ اللهِ، وكََرهَِ اللهُ لقَِاءَهُ«]مسلم[؛

هر کس دیدار خدا را دوست داشته باشد خداوند 

نیز دیدارش را دوست دارد و هر کس از دیدارش 

نفرت داشته باشد او هم از دیدارش بیزار است. 

اگر  خدا  رسول  ای  فرمود:    عائشه

از  ما  همه ی  است  مرگ  داشتن  ناخوش  منظور 

مرگ بدمان می آید؟ فرمود: این گونه نیست؛ اگر 

به  او  بهشت  و  رضوان  و  خدا  رحمت  مژده ی 

مؤمن داده شود مشتاق دیدار خداوند خواهد 

و خداوند نیز دیدارش را دوست خواهد داشت 

و اگر مژده ی خشم و عذاب الهی به کافر داده 

شود دیدار خداوند را ناخوش می دارد و خداوند 

نیز دیدارش را ناخوش خواهد داشت. 

باور بودند که می توان نوعی  این  بر  بابل  اهل 

اکسیر شیمیایی زندگی تهیه کرد که انسان را تا 

ابد زنده نگه  دارد؛ اما خداوند متعال می فرماید: 

تَّ فهَُمُ  ن قبَْلِکَ الخُْلدَْ أفَإَِن مِّ »وَمَا جَعَلنَْا لبَِشَرٍ مِّ

الخَْالدُِونَ« 34 »کُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ وَنبَْلوُکُم 

ِّ وَالخَْیْرِ فِتنَْةً وَإلِیَْنَا ترُجَْعُونَ«]انبیاء:35[  بِالشرَّ

ما برای هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاویدان 

قرار دهیم.  تو جاودانگی  برای  )تا  ندادیم  قرار 

بلکه هر کسی مرده و می میرد و تو هم می میری. 

وانگهی آنان که انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ 

تو اسلام را خاتمه یافته می دانند(، ىر حال كه اگر 

تو بیری ایشان جاودانه می مانند؟! 

هم  تو  یِّتوُنَ«]زمر:30[  مَّ وَإنَِّهُم  مَیِّتٌ  »إنَِّکَ 

می میری، و همه ی آنان می میرند. 

همان  بر    چیز  همه  دارد  دوست  طبعاً  انسان 

این  که  حالی  در  باند  باقی  هست  که  حالتی 

خلاف سنت الهی و در تضاد با مصلحت انسان 

و منافع بشریت است؛ اما گاهی الفت و محبت 

مانع دیدن منافع می شود و به جستجوی راهی 

برای ایستادگی در برابر مرگ می انجامد؛ تصور 

است  نهایی  و  قطعی  نابودی  مرگ  که  می کند 

در حالی که این به معنی محدود کردن مفهوم 

مرگ و بر باد دادن آرزوهای بی پایان انسان در 

از مرگ یعنی  گرایش به جاودانگی است. ترس 

مردن پیش از موعد که این ترس بیش از دیگران 

در بین جوانان شایع است و آن هم به دلایلی: 

و  مرگ  مفاهیم  به  نسبت  آگاهی  ضعف   -1

مرگ  از  زیبا  و  مثبت  بینش  نداشتن  و  زندگی 

را در درون  پذیرش هر دو  بتواند  و زندگی که 

انسان نهادیه کند. 

به  انسان  که  طوری  به  خانواده  فروپاشی   -2

به  دیگران  کمک  و  حمایت  بدون  و  تنهایی 

مصاف رخدادهای زندگی می شتابد. 

به  واقعی  به صورت  زندگی  و  مرگ  تصویر   -3

کودکان نشان داده نمی شود و معمولاً تصویری 

مشکوک و ترسناک از آن را می بینند که بر زندگی 

آنان تأثیر می گذارد. زیرا ترس معقول و متعادل 

از مرگ، انسان را به سمت عبادت و شتاب در 

می دهد.  سوق  صالح  اعمال  و  نیکی ها  انجام 

یکی از همین افراد به من نوشت: »من همواره 

به مرگ می اندیشم؛ هنگام خوردن، نوشیدن، در 

کار  وقت  خواب،  هنگام  زناشویی،  روابط  حین 

خفگی  احساس  رسد  فرا  مناسبتی  هر گاه  و... 

می کنم و از مرگ خود یا کسی که دوستش دارم 

می هراسم«. این نوعی بیماری است که اختلال 

عصبی نام دارد. نامزدی که در ماه عسل اشتیاق 

به  »این عشق  می گوید:  و  می بیند  را  شوهرش 

جدایی می انجامد«. 

و مسؤولیت و  نوع موفقیت  از هر  که  جوانی 

تفریح و سرگرمی بیزار است و همیشه احساس 

باشد که  به خاطر حادثه ای  گناه می کند، شاید 

برایش پیش آمده یا نتیجه ی آموزش انحرافی در 

کودکی یا ناشی از افسردگی یا برداشت نادرست 

از مفهوم مرگ باشد. تصور مرگ در موعظه های 

دینی غالباً از تهدید و حدیث مفّصل از دردهای 

کشنده ی آن حکایت دارد. این   همان چیزی است 

ایشان  است.  کرده  اشاره  آن  به  نیز  ابن قیم  که 

تثبیت   رسول خدا »خطبه های  می گوید: 

و  ملائکه  و  خدا  به  ایمان  از  بود؛  ایمان  اصول 

کتاب های آسمانی و پیامبران و ایمان به آخرت 

و  جهنم  و  بهشت  یادآوری  از  می گفت.  سخن 

نعمت هایی که خداوند برای اهل طاعت آماده 

فراهم  معصیت  اهل  برای  آنچه  و  است  کرده 

و  ایمان  از  پر  او  سخنان  از  دل ها  است.  کرده 

توحید و شناخت و نزدیکی به خداوند می شد. 

همانند دیگر خطبه ها نبود که به امور مشترک 

بین مخلوقات می پردازد و غم و ماتم زندگی و 

در  روش  این  می آورد.  خود  با  را  مرگ  از  ترس 

دل های انسان ها نه ایمان می آفریند و نه توحید 

نه  است؛  خداوند  مخصوص  که  شناختی  نه   و 

و  شوق  نه  و  می شود  خدا  به  نزدیکی  باعث 

برمی انگیزد.  دل ها  در  را  الهی  دیدار  محبت 

می روند  بیرون  مجلس  از  حالی  در  شنوندگان 

از آن 
ناخرسندم
 اما
 نمی ترسم!
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اینکه  جز  است  نشده  عایدشان  سودی  که 

تقسیم  اموالشان  و  می میرند  روزی  که  شنیدند 

راستی  می خورد.  را  جسمشان  خاک  و  می شود 

چه ایمانی ره آورد این سخنان است؟ چه توحید 

انسان  نصیب  سودمندی  دانش  و  شناخت  و 

می کند؟«]زادالعماد[ 

در  شگرفی  تأثیر  ایمان  که  است  این  حقیقت 

زیبا تر  باعث  ایمان  دارد؛  انسان  درونی  آرامش 

شدن زندگی و وسعت نظر و نیکوگمانی و صبر 

در برابر سختی ها می شود. برخی چنان درباره ی 

مرگ می گویند که گویی مردم را عزلت نشینی و 

آمادگی برای فنا و نابودی فرا می خوانند اما قرآن 

به آنان بانگ می زند و می گوید: 

لعِِباَدِهِ  أخَْرَجَ  الَّتِیَ  اللَّهِ  زِینَةَ  حَرَّمَ  مَنْ  »قلُْ 

فِی  آمَنُواْ  للَِّذِینَ  هِی  قلُْ  الرِّزقِْ  مِنَ  وَالطَّیِّباَتِ 

لُ  نفَُصِّ کَذَلکَِ  القِْیَامَةِ  یوَْمَ  خَالصَِةً  نیَْا  الدُّ الحَْیَاةِ 

الیاَتِ لقَِوْمٍ یعَْلمَُونَ«]اعراف:32[ 

را  تحریم  و  تحلیل  افتراء  کارِ  زشتی  محمّد!  ای 

چه  بگو:  آنان(  به  و  ساز  خاطرنشان  بدیشان 

بندگانش  برای  که  را  الهی  زینت های  کسی 

روزی های  و  مواهب  همچنین  و  است  آفریده 

پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو: این )نعمت ها 

برای  پاکیزه،  چیزهای  و(  حلال  موهبت های  و 

است  شده  آفریده  جهان  این  در  باایمان  افراد 

)و دیگران نمی بایست از آن استفاده کنند. ولی 

یغما چه دشمن چه  این خوان  بر  دنیا  این  در 

و  خدا  واسعه ی  رحمت  از  هم  این  و  دوست، 

لطف او است. امّا( در روز قیامت این ها همه 

به  دیگران  )و  می گیرد  قرار  مؤمنان  اختیار  در 

آیات  چنین  این  می گردند(.  محروم  آن  از  کلیّ 

برای  حرام(  و  حلال  احکام  درباره ی  را  )خود 

کسانی توضیح و تشریح می کنیم که آگاهند و 

می فهند. 

ما باید با آرامش بیریم؛ عمل و ایمان و خدمت 

از رهنمودهای کتاب زیبایی  به دیگران بخشی 

و  شیرینی ها  در  زندگی  روح  »آرامش  که  است 

تلخی های آن است« نام دارد.

متین لطفی

تصور کنید آن دم که چشمان 

و  باز  کنند  را  بسته تان 

نامعلوم  مکانی  در  را  خود 

کجایید؛  که  ندانید  و  بیابید 

را  »خود«  که  کسی است  مصداق  حالت،  این 

از مکان  که  را  کنید خود  گم کرده؛ حال تصور 

کجایید،  در  می دانید  و  آگاهید  خویش  کنونی 

امّا به دلیل نداشتن یا ندانستن مقصد، ویلان و 

سرگردانید؛ این حالت نیز مصداق کسی است که 

»راهش« را گم کرده است!

و  می کند  گم  را  »خود«  گاهی  اوقات  آدمی 

گاهی اوقات نیز »راه« را؛ و در پاره ای موارد هر 

دو را؛ که این نوع گم شدن، منتج به پوچ گرایی 

که  گم شده هاست  عادت  این  آری،  می شود؛ 

تهی  تهی  یابند؛  را  و خود  پوچی  کنند  احساس 

یافتن و تهی زیستنی که محصول آن، بیراهه رفتن 

بادکنک  بسان  است؛  کردن  حرکت  بی اراده  و 

و  است  پریشان  در هوا  که  بی وزنی  یا  کم وزن 

سرگردان و ویلان است؛ هم به »از کجا آمدنش« 

و هم  بودنش«  کجا  »در  به  و هم  است  غافل 

از »به کجا رفتنش«! چراکه »خود و راه« را گم 

کرده است.

فأَنَسَْاهُمْ  اللَّهَ  نسَُوا  کالَّذِينَ  تکَونوُا  »وَلا 

أنَفُْسَهُمْ...«]1[ 

همسان کسانی نباشید که خدا را از یاد بردند و 

خدا هم آنان را از یاد خودشان برد.

حقیقت  ولیکن  است،  شگفتی  حالت  »این 

را در زندگی فراموش کند،  دارد؛ کسی که خدا 

سرگردان و ویلان می گردد، و رشته ای در دستش 

نمی ماند تا او را بدان افق والای محکم و استوار 

را  او  تا  ندارد  زندگی  این  برای  هدفی  و  ببندد 

از حیوانات چرنده و سرگشته، برتر ببرد و جدا 

فراموش  را  خود  انسانیت  انسانی،  چنین  بکند. 

می کند؛ و زمانی  که انسان، خود را فراموش کرد، 

دیگر توشه ای برای زندگی دور و دراز جاویدان، 

پس اندازی  و  اندوخته  به  و  نمی کند؛  اندوخته 

فرستاده  خویشتن  برای  دیروز  که  نمی نگرد 

است!«]2[

گم گشتگی،  و  سرگردانی  و  ویلانی  آری! 

این  »خدافراموشی«!  برای  از  تنبیهی است 

آدمی،  را  تنبیه  این  زمینه های  که  درحالی است 

به واسطه ی  را  اسبابش  و  می  نماید  تعقیب  خود 

مطلوباتِ  بر  الله  دون  مِن  مطلوباتِ  ترجیح 

با  ناهمگون  گزیده های  داشتن  مقدم  یا  و  الله 

شریعت بر گزیده های شریعت، فراهم می آورد.

خدا  دلربای  و  شیرین  خنده های  که  آن دم 

و  گرم  آغوش  و  می دهد  پاسخ  ترشرویی  با  را 

صمیمانه اش را پشت می نهد و رو بسوی خدایان 

دنیوی کرده و چهره اش را به رویشان می گشاید 

–دانسته  و  می کند  نثارشان  را  خنده هایش  و 

و  می گزارد  سمتشان  به  سجده ها  ندانسته-  یا 

آن قدر می رود و می رود و »فاصله« را با خدای 

راستین به درازا می رساند که دیگر حضورش را 

حس نمی کند و نوایش را نمی شنود و پژواک های 

خیرخواهانه و بنده نوازانه اش را توّهم و تخیّل، 

تصوّر می کند!

خودفراموشی  خدافراموشی،  فرآیند  از  آری! 

در  خدافراموش،  افراد  که  چرا  آید؛  حاصل 

مواجه  قدرت،  و  نعمت  نوازش  با  خوشی ها 

می شوند و به ناز لذایذ مبتلا می شوند و بدان ها 

کبر می ورزند و نیز در ناخوشی ها به سردرگمی 

و ناسپاسی دچار می آيند و در هر دو صورت، از 

مقصود آفرينش غافل شده و هويت و انسانيت 

خويش را فراموش می کنند؛ تلاششان در جهت 

رفع مطالبات نفسانی صرف می گردد و مبدأ و 

معاد و عبوديت و الوهيت در نظرشان واژه های 

نامفهوم و مبهمی می شوند که تا از اين خواب 

سنگين غفلت نمیرند، بيدار نمی شوند!

آدمی است.  برای  آفت  فراموش،  خطرناک ترين 

فردی  بسان  کرد،  فراموش  را  خدا  که  کسي 

در  غرق  بي قانون،  و  بي هدف  بي راهه،  بي رهبر، 

و  هدف ها  تمام  و  مي شود  نفسانی  تمایلات 

ارضای  بر  مبتنی  و  سليقه اي  عملکردهایش، 

فراموش  را  خدا  که  کسي  مي شود.  هوس هایش 

کند، نتیجتاً اهداف حکيمانه او در باب خلقت را 

»فراموش« خواهد کرد و هر که هدف خلقتش 

را فراموش کند، عمر و سرمايه و استعدادش را 

هدر داده  است.

»نسيان« یا »فراموشی«، کلیدواژه ی این نگاشته 

تأثیر وقوع آن در  بررسی سبب و  به  است که 

پرتو آیات قرآن، پرداخته می شود. 

»نسيان« در لغت به معناى »فراموشى« بوده]3[ 

و در مقابل »ذکر« قرار می گیرد:

»وَ اذکْرْ رَبَّک إذِا نسَِيتَ«]4[ 

 و چون دچار فراموش شدی، پروردگارت را به 

خاطر آور.

نسيان عبارتست از اينکه، صورت علم به کل از 

خزانه ی ذهن، زايل شود و ذکر برخلاف نسيان، 

عبارتست از اينکه، آن صورت هم چنان در ذهن 

باقى  باشد. به بیان بهتر، نسیان از یاد رفتن چيزی  

است که قبلاً معلوم بوده؛ و ذکر، فرآیندی ا ست 

که مانع تحقق نسیان می شود.

از  استعاره  نسیان  موارد،  بسيارى  در  نیز 

»بی اعتنایی و ترک گفتن« است. آن دم که حضرت 

حق تعالی خطاب به آدم و همسرش فرمود: به 

اين درخت نزديک نشويد که )اگر نزدیک شوید( 

از ستمگران خواهيد بود]5[ امّا، آن ها به سبب 

استوار،  اراده ی  و  درست  تصمیم  اتخاذ  عدم 

فریب شیطان خوردند و ترک فرمان کردند:

»وَلقََدْ عَهِدْناَ إِلَى آدَمَ مِن قبَْلُ فنََسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ 

عَزمًْا«]6[

ذهنی  کردن  فراموش  اينجا  در  نسيان  از  مراد 

ملامتي  و  عتاب  فراموش،  این  بر  زيرا  نيست؛ 

وجود ندارد. به علاوه شيطان، نخوردن از ميوه ی 

سوره  آيه ی20  فرموده  به  استناد  با  را  درخت 

ترک  مراد،  لذا  بود.  آورده  آدم  یاد  به  اعراف 

فرمان  به  نسبت  بی تفاوتی  دست کم  یا  فرمان 

خداست که به سبب کم توجّهي حاصل مي گردد. 

در این راستا می توان به آیه ای دیگر استناد کرد، 

آنجا که بندگان خدا روی به درگاهش می آورند 

و ندای ندامت سر می دهند که:

»رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَينا أوَْ أخَْطأَنْا«]7[ 

پروردگارا اگر فراموش )و ترک طاعت( کرديم یا 

خطا کرديم ما را مؤاخذه مکن.

کردن  ترک  به  نیز  اینجا  در  نسيان  معنای  که 

نزدیک تر است. حال این سؤال پیش می آید که 

چه فرق است ميان خطا و نسيان؟ جواب آنست 

که خطا در گناه اعتبار کند و نسيان در طاعت.

البته اين نکته را بايد در نظر داشت که »ذکر« 

همیشه در مقابل نسیان نیست و ای بسا پاره ای 

اوقات در مقابل »غفلت« قرار گيرد:

»وَ لا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلنْا قلَبَْهُ عَنْ ذِکرنِا«]8[ 

کسى را که ما دلش را از یاد خود غافل کرده ايم، 

اطاعت مکن.

مراد از اغفال قلب، مسلط کردن غفلت بر قلب 

است، به اينکه یاد خداى سبحان را فراموش کند، 

که البته اين اغفال بر سبيل مجازات است؛ چون 

ايشان با حق در افتادند و عناد ورزيدند، و لذا 

خداى تعالى چنين کيفرشان داد که یاد خود را از 

دلشان ببرد. که البته هیچ جای شِکوه و گلایه  ای 

نیست!

هر چه بر تو آید از ظـلمات و غم 

آن ز بی باکی و گـستاخیست هم

هـر که بی باکی کند در راه دوست

رهزن مـردان شــد و نامرد اوست]9[

همان  مدلول  شاید  قلب  بر  غفلت  تسلط 

نسیان های مکرر باشد که بر آدمی عارض می شود 

و میزان این مکررات آن قدر فراوان می شود که 

قلب  بر  تذکر  تأثیر  برای  راهی  و  جایی  دیگر 

باقی نمی نماند و بلکه موجبات بیماری اش فراهم 

می باید  اقتداری  آن چنان  بیماری   این  و  می آید 

برایش  و  می کند  علم  قد  ایمان،  مقابل  در  که 

شاخ و شانه می کشد و ای بسا در زورآزمایی های 

روزمره، پشت ایمان را بر زمین بکوبد و بر آن 

فایق آید. آنگاه مسیر غلبه های مکرر غفلت بر 

دیگر  که  می شود  هموار  و  آنقدر صاف  ایمان، 

شنود تذکر برای قلب، لوث شده و هیچ تأثیری 

از آن تذکر نمی پذیرد.

بِهِ أنَجَيْنَا الَّذِينَ ینْهَوْنَ عَنِ  مَا ذکُرُواْ  »فلَمَاَّ نسَُواْ 

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بِعَذَابٍ بئَِيسٍ بِاَ کانوُاْ  السُّ

یفْسُقُونَ«]10[ 

بدان تذکر داده شده  را  پس هنگامى که آنچه 

بودند از یاد بردند کسان را که از )کار( بد باز 

ستم  که  را  کسان  و  داديم  نجات  مى داشتند 

کردند به سزاى آنکه نافرمان مى کردند به عذاب 

شديد گرفتار کرديم. 

شدن  ب تأثير  تذکرها  فراموشى  از  مقصود  آری! 

آن  یاد  به  چند  هر  آدمی است،  دل   در  آن ها 

آیه که سخن  ادامه ی  باشد؛ و در  بوده  تذکرها 

مدلول  عذاب  این  است،  آورده  الهی  عذاب  از 

تذکرهاى  از  اعراض  و  او  اوامر  به  ب اعتنايى 

انبيا و داعیان بسوی اوست؛ چراکه اگر مقصود 

معنا  مجازات،  و  عقوبت  باشد  ذهنی  فراموشى 

نداشت؛ چون فراموشى بحسب طبع خودش مانع 

از فعليت تکليف و حلول مجازات است. انسان 

که خداوند  مختلفى  و وسايط  وسايل  به  وقتى 

در اختيارش گذاشته متذکر و متوجه به تکاليف 

الهى شود )و حتماً مى شود(، امتثال آن تکاليف، 

یا موافق طبع و ميل درون اوست و یا نيست؛ 

در صورتى که موافق طبع او نباشد یا بخاطر خدا 

از ميل نفسان خود چشم  بپوشد، آن تکاليف را 

انجام می دهد؛ امّا اگر به حدود الهى و تکاليف 

او وقعى ننهاده و بخاطر ميل نفسان خود، خدا 

خود  نافرمان  اين  از  اول،  بار  کند،  معصيت  را 

مى کند،  ناراحتى  و  شرمسارى  احساس  دل  در 

کند،  تکرار  را  نافرمان  که  ديگرى  بار  هر  در  و 

امر  به  و ب اعتنايى  احساس ضعيف تر شده  آن 

پروردگار در نظرش آسان تر مى شود. هم چنان که 

اصلاح هم  و طلایه داران   انبيا تذکرهاى  اثر 

در دلش کمتر مى گردد و خلاصه در هر تکرارى 

تذکر  اثر  و  قوى تر  نظرش  در  معصيت  امکان 

ضعيف تر می شود؛ تا آنجا که به طور کل تذکرها 

در دلش ب اثر و وجود و عدمش یکسان مى شود. 

و آن بخش از آيه مورد بحث که فرمود: »فلَمَاَّ 

نسَُوا ما ذکُرُوا بِهِ«، مقصود از نسيان، همين ب اثر 

شدن تذکر است.

گشت،  بی اثر  آدمی  قلب  بر  تذکر  که  آن گاه  و 

شریعت  به  نسبت  نیازی  احساس  هیچ  دیگر 

که  می یابد  آن  از  فراتر  را  خود  و  کرد  نخواهد 

نگاه دار سر رشته
 تا نگه دارد!
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فرمانش  به  کند و گوش  برای خالق، خم  گردن 

اعتلای  و  احیا  راه  در  را  مال  و  جان  و  بسپارد 

خدای  که  آنجاست  کند.  نثارش  وی،  مطلوبات 

و  بی وفایی ها  بر  را  بندگانش  »اصرار«  تعالی، 

ناجوانمردی ها نمی پذیرد و سنت خویش را اعمال 

نموده و تنبیه آن ها را -که خود تمهدیاتش را مهیّا 

کرده اند آغاز می کند: 

شَيْطاَناً  لهَُ  نقَُيِّضْ  الرَّحْمَنِ  ذِکرِ  عَن  یعْشُ  »وَمَن 

فهَُوَ لهَُ قرَِينٌ«]11[ 

شود،  روگردان  و  غافل  خدا  یاد  از  کس  هر 

اهريني را مأمور او مي سازيم، و چنين اهريني 

و  گمراه  )و  مي گردد  وي  همدم  همواره 

سرگشته اش مي سازد(.

ذکر  از  ندانسته-  یا  –دانسته  آدمی  که  آن دم 

و  ابلیس  نفوذ  زمینه های  و  گرداند  روی  خدا 

طولی  آورد،  فراهم  خود  در  را  وسوسه هایش 

به  را  کرامتش  و  می بازد  را  خود  که  نمی کشد 

صفوف  به  و  می گذارد  حراج  به  اندک  بهایی 

گوش  به  حلقه  غلام  و  ابلیس  گرویده  سربازان 

وی می گردد و همه ی این ها از آنجا آغاز شد که 

آدمی، اقدام به پیش برد معیشت خود با رویکرد 

سرنوشت  و  چنین  کرد  خدا«  »ذکر  از  اعراض 

خویش  برای  آخرت  و  دنیا  در  را  ناخوشایندی 

رقم زد:

ضَنکا  مَعِيشَةً  لهَُ  فإَِنَّ  ذِکرِي  عَن  أعَْرضََ  »وَمَنْ 

وَنحَْشُرهُُ یوْمَ القِْيَامَةِ أعَْمَى«]12[ 

تنگ  بگرداند، زندگي  یاد من روي  از  و هر که 

و سختي خواهد داشت و در روز قيامت او را 

نابينا حشر خواهيم کرد.

محکمه ی  در  و  شدند  حشر  نابینا  که  آن دم 

قبال  در  خداوند  موضع  یافتند،  حضور  الهی 

خواهد  همانی   ذکرش،  تارکان  و  فرامواش کاران 

بود که در دنیا وعده  اش را داده بود: 

الحَْياَةُ  وَغَرَّتهُْمُ  وَلعَِباً  لهَْواً  دِينَهُمْ  اتَّخَذُواْ  »الَّذِينَ 

یوْمِهِمْ  لقَِاء  نسَُواْ  کمَا  ننَسَاهُمْ  فاَليَْوْمَ  نيَْا  الدُّ

هَذَا«]13[ 

آن کسان که )به دنبال شریعت الهی راه نيفتادند 

و بلکه( خوش گذران و بازي را آیين خود کردند 

)و دين را مسخره پنداشتند و به بازيچه گرفتند( 

عاجل،  جهان  )و  زد  گول  را  آنان  دنيا  زندگي  و 

امروز  پس  بازداشت(،  آجل  جهان  از  را  ايشان 

ايشان را )از برخورداري از الطاف خود بي نصيب 

و آنان را( از یاد مي بريم، چون که ايشان رسيدن 

به چنين روزي را از یاد بردند.

ابن کثير در تفسير این آيه  مي نويسد: »يعني 

خداوند با آن ها به گونه اي رفتار مي کند که گويا 

فراموششان کرده است؛ زيرا خداوند فراموشکار 

وي  علم  بيکران  درياي  از  هيچگاه  و  نيست 

نخواهد  فراموش  و  ماند  نخواهد  بدور  چيزي 

شد. چنانکه موسی خطاب به فرعون فرمود: 

»لا یضِلُّ رَبيِّ وَلا ينَْسَى«]14[

پروردگارم نه به  خطا مي رود و نه اشتباه مي کند.

به مثل  پاداش  نسيان،  از  اينجا مقصود  در  بلکه 

است. یعني به خاطر اينکه آن ها در دنيا، خدا را 

ناديده  را  و دستوراتش  احکام  و  کرده  فراموش 

فراموش  به  را  آن ها  خداوند  اکنون  گرفته اند، 

مي سپارد و ناديده مي گيرد.]15[

را  آن ها  »خداوند  مي گويد:   ابن عباس نیز 

فراموش کرد، یعني از نظر خير و رحمت فراموش 

شده اند نه از نظر عذاب و مصيبت«.]16[

نباشد  از لطف  نکته خالی  این  البته شاید ذکر 

را  ذهنی  فراموشی  اعمال  یارای  شيطان،  که 

و  موسى  مسافرت  در  که  آنجا  دارد.  آدمیان  بر 

یوشع یوشع به موسى مى گويد:

نسَِيتُ  فإَِنِّ  خْرةَِ  الصَّ إِلَى  أوََينْا  إذِْ  أرََأيَتَْ  »قالَ 

يطْانُ أنَْ أذَکْرهَُ وَ اتَّخَذَ  الحُْوتَ وَ ما أنَسْانيِهُ إلِاَّ الشَّ

سَبِيلهَُ فِي البَْحْرِ عَجَباً«]17[ 

آن  کنار  به  ما  که  هنگامى  دارى  بخاطر  گفت 

در  من  کرديم(  استراحت  )و  برديم  پناه  صخره 

کنم،  بازگو  را  ماهى  کردم جريان  فراموش  آنجا 

اين شيطان بود که یاد آن را از خاطر من برد، و 

ماهى به طرز شگفت انگيزى راه خود را در دريا 

پيش گرفت.

را   یوسف پیام  شیطان،  که  آن دم  همچنین، 

از خاطر زندانی بی گناهی که ساقی  فرعون بود، 

فراموش ساخت:

نْهُمَا اذکْرْنِ عِندَ رَبِّک  »وَقاَلَ للَِّذِي ظنََّ أنََّهُ ناَجٍ مِّ

جْنِ بِضْعَ  يْطاَنُ ذِکرَ رَبِّهِ فلَبَِثَ فِي السِّ فأَنَسَاهُ الشَّ

سِنِيَن«]18[ 

)يوسف خطاب( به یکي از آن دو که مي دانست 

خود  سرور  پيش  در  مرا  گفت:  مي گردد،  آزاد 

مرا  حال  )و شرح  یادآور شو  شاه مصر(  )يعني 

امّا  کند(؛  رهايم  زندان  از  که  باشد  بگو؛  بدو 

اهرين آن را از یادش ببرد که در پيش سرورش 

بازگو کند. لذا یوسف چند سال در زندان باند.

و در آنجا که خداوند، پیامبر و امتش را امر به 

با  مصاحبت  از  نهی  و  تمسخر  اهل  از  اعراض 

آن ها می کند، تهدیدِ نسیان از جانب شیطان را 

نیز بدان ها گوش زد می کند:

فأَعَْرضِْ  آياَتنَِا  فِي  یخُوضُونَ  الَّذِينَ  رَأيَتَْ  »وَإذَِا 

ا ینسِيَنَّک  عَنْهُمْ حَتَّى یخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّ

القَْوْمِ  مَعَ  الذِّکرَى  بعَْدَ  تقَْعُدْ  فلَاَ  يْطاَنُ  الشَّ

الظَّالمِِيَن«]19[

هرگاه ديدی کسانی به تمسخر و طعن در آيات 

)و  بگردان  روی  آنان  از  ما مي پردازند،  )قرآنی( 

تا  منشين(  آنان  با  و  کن  ترک  را  ايشان  مجلس 

اگر  مي پردازند.  ديگری  سخن  به  که  آن گاه 

شيطان )چنين فرمانی را( از یاد تو برد )و دستور 

از به خاطر آوردن  الهي را فراموش کردی(، پس 

)و یاد کردن فرمان، از پيش ايشان برخيز و( با 

قوم ستمکار منشين.

مقدمه  که  »نسیانی«  گفت،  می توان  پس 

مستوجب  باشد،  انسان  خود  آن،  مسبب  و 

بر  نسیانی  اگر  یا  و  است؛  مذکور  عقوبت های 

انسان، از جانب شیطان اعمال شود و انسان پس 

بازهم  امّا  شود،  بیدار  و  آید  خود  به  مدتی  از 

مغلوب نسیان های ابلیس گردد و نیز بار دیگر 

بیدار شود و مجدداً خود را تسلیم شیطان کند، 

خود  رسم  را  نسیان  پذیری ها  این  که  بگونه ای 

مطلوبات  به  نسبت  را  خود  آگاهانه  و  گرداند 

و  بگذارد  باقی   فراموشی  و  ناآگاهی  در  خالق 

یا نسبت بدان بی تفاوت باشد و بر این احوال، 

وادی  به  را  خود  انسانی،  چنین  بورزد،  اصرار 

»نفاق و فسق«، سوق داده است:

هُمُ  المُْنَافِقِيَن  إنَِّ  فنََسِيَهُمْ  اللهَّ  »نسَُواْ 

الفَْاسِقُونَ«]20[ 

خدا را فراموش کردند پس )خدا نیز( فراموششان 

کرد در حقيقت اين منافقانند که فاسقند.

»وَلا تکَونوُا کالَّذِينَ نسَُوا اللَّهَ فأَنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ 

أوُْلئَِک هُمُ الفَْاسِقُونَ«]21[ 

و بسان کسان مباشيد که خدا را فراموش کردند 

و او )خدا( نيز آنان را دچار خودفراموشى کرد؛ 

)که( آنان همان فاسقانند.

لغت  اهل  است.  »خروج«  معنای  به  »فسق« 

یعنی  قشرها«؛  عن  الرطّبة  »فسقت  گفته اند: 

تصريح  به  شد.  خارج  خود  غلاف  از  خرما 

امام راغب، فسق شرعى از همين ريشه است 

و منظور خروج از حق و طاعت خداست.]22[

با بررسی مستندات فوق، می توان گفت: فرآیند 

به  »ذکر«  از  انسان  نیل  غیرارادی-  یا  -ارادی 

»فسق«  به نام  دستاوردی  دارای  »نسیان«، 

خواهد بود که آدمی بدان مبتلا می گردد و تنها 

از  گریز  راه  تنها  و  نسیان  قبال  در  آدمی  سپر 

باهم  فسق  و  نسیان  چراکه  است؛  ذکر  فسق، 

طبق  چاره اش،  راه  تنها  و  دارند  منطقی  تلازم 

شرح  و  آن  به  پرداختن  که  است  »ذکر«  قرآن، 

مجالی  چگونگی هایش،  و  چیستی ها  مبسوط 

دیگر می طلبد و در وسع این مقال نمی گنجد!

در آخر به درگاه مهرورزانه اش روی آورده و از 

ذات اقدسش مسئلت دارم که هرگز ما را به حال 

خود وانگذارد!

ما خویش فرامُشان لرزان قدمیم

اندیشه کنان وادی بیش و کمیم

خود را و تو را اگر بردیم از یاد

ما را تو اگر از یاد بردی عدمیم]23[

ناقابل  سطور  مایلم  حُسن ختام،  به  عنوان  و 

 کنونی را با وصیتی از امام شهید حسن البناء

به پایان برسانم که می فرماید: 

و  صبح  در  لحظه ای  روز،  هر  عزیزم!  برادر  اي 

لحظه ای در شامگاه و لحظه ای در سحرگاه، پيش 

روی توست که می توانی در تمامی اين لحظات 

عروج  برين  جهان  و  ملأ اعلی  به  پاکت  روح  با 

کنی و به خير و نيکی دنيا و آخرت، دست يابی؛ 

طاعت  برای  چند  موسمی  روی ات،  پيش  آری! 

انجام  برای  شبهايی  و  عبادت  برای  روزهايی  و 

اعمال نيک وجود دارد که قرآن کريم و حضرت  

رحمةللعالمین[، تو را بدان رهنمون شده اند. پس 

مشتاق آن باش که در اين لحظات، از ذاکران و 

اهل طاعت باشی، نه از غافلان و اهل نسيان و 

فراموش. اين فرصت را غنيمت بدان که وقت، 

و  کردن  درنگ  و  است؛]24[  شمشير  همچون 

را رها کن که هيچ ضرری  فردا نمودن  و  امروز 

بزرگتر از درنگ کردن نيست.]25[

----

پی نوشت
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]4[ سورة الکهف، آیه24

]5[ سورة البقرة، آیه35

]6[ سورة طه، آیه115

]7[ سورة البقرة، آیه286

]8[ سورة الکهف، آیه28

]9[ مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول

]10[ سورة الاعراف، آیه165

]11[ سورة زخرف، آیه36

]12[ سورة طه، آیه 124

]13[ سورة الأعراف، آیه51

]14[ سورة  طه، آیه52

]15[ ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظیم؛ سورة الأعراف

]16[ همان

]17[ سورة الکهف؛ آیه36

]18[ سورة یوسف، آیه42

]19[ سورة الأنعام، آیه68

]20[ سورة التوبة،آیه67

]21[ سورة الحشر، آیه19

]22[ قاموس قرآن، ج1، ص665؛ تفسير و تجزيه و تركيب قرآن، 

ج1، ص167

]23[ قیصر امین پور

سرعت  به  نيز  وقت  مي برُد،  زود  شمشير  هم چنان كه   ]24[

مي گذرد.

شماره ي4،  الدعوي،  مجلة  از  نقل  به  ص18؛  الرقائق،   ]25[

سال:1951؛ الايان أولا...، ص248

علم و حِلم
:قال عمر

و  السکینة  للعلم  تعلموا  و  العلم  تعلموا 
الوقار و الحلم و تواضعوا لمن تتعلمون منه 
ولیتواضع لکم من یتعلم منکم ولاتکونوا من 

جبابرة العلماء فلا یقوم عملکم بجهلکم.
عمر می فرماید:

دانش بیاموزید و همراه با آن آرامش و وقار 
و بردباری بیاموزید، نسبت به کسی که از او 
و کسانی هم  باشید  فروتن  علم می آموزید 
که از شما علم می آموزند باید چنین باشند. 
بر  را  عمل تان  و  مباشید  درباری  علمای  از 

نادانی تان بنا ننهید.

به عمل کار بر آید به سخندانی نیست
یعجز عن شکر  قال علی: لاتکونن کمن 
ینهی  بقی،  فیما  الزیادة  یبتغی  و  أوتی  ما 
یحب  لایأتی.  با  الناس  یأمر  و  لاینتهی  و 
یبغض  و  بأعمالهم  لایعمل  و  الصاحین 
المسیئین و هو منهم. یکره الموت لکثرة ذنوبه 

و لایدعها فی طول حیاته.
ترجمه:

علی  بن ابی طالب می فرماید:
نعمت های  شکر  از  که  مباش  کسانی  از 
این حال خواستار  با  ناتوان است  خداوندی 
زشتی ها  از  را  دیگران  است.  نعمت  فزونی 
مردم  نمی شود؛  متذکر  خود  اما  بازمی دارد 
انجام  امر می کند که خود  را به نیکی هایی 
به  اما  دارد  دوست  را  پارسایان  نمی دهد. 
گناه کاران  از  نمی کند؛  عمل  آنان  شیوه ی 
است.  آنان  جزء  خود  اما  می جوید  بیزاری 
ناپسند  را  مرگ  فراوانش  گناهان  خاطر  به 
گناهان  از  زندگی  طول  در  و  می انگارد 

دست بردار نیست.
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دکتر عبدالرزاق مقری

ترجمه:  سرویس دین و دعوت پایگاه اطلاع رسانی 
اصلاح

در جهان مادّی هیچ چیز پلید تر و زشت تر از ظلم 
نیست، کافی است بدانیم که این کلمه از ریشه ی 
ظلام یعنی تاریکی گرفته شده است؛ تاریکی دنیا 
و تاریکی آخرت. ظلم تنها چیزی است که خداوند 
تبارک و تعالی آن را بر خود حرام کرده و در میان 
متعال  است. خداوند  داده  قرار  مردم هم حرام 
ظلم  مسأله ی  به  قرآن کریم  در  از270بار  بیش 
پرداخته و به مردم گفته است که به خود ظلم 

نکنند که سرانجام ظلم وخیم است. 

شبهه ی  یا  قلبی  شهوت  با  ظلم  کلی  حالت  در 
آن  پیرامون  عقل  که  می شود  آغاز  عقلی 
به  رفته  رفته  حالت  این  و  می کند  فلسفه بافی 
رفتاری تبدیل می شود که تمام جوانب زندگی در 
برمی گیرد. زشت ترین ظلم آن است که از سوی 
دست  به  مردم  ارزاق  که  شود  صادر  مسؤولی 
دارد؛ هر  اختیار  در  را  آنان  آزادی های  و  اوست 
چند دایره ی مسؤولیتش بیشتر شود حجم ظلم و 
ستم نیز گسترده تر می شود و انسان های زیادی را 
شامل می شود. ظلم را می توان به چهار دسته ی 

کلی تقسیم کرد: 

- ظلم در حقّ خداوند. 

- ظلم در حقّ نفس. 

- ظلم در حقّ بندگان خدا. 

)حیوانات،  الهی  مخلوقات  سایر  حقّ  در  ظلم   -
گیاهان و جمادات(. 

و  می کند  ظلم  مورد  این چهار  تمام  در  طاغوت 
هیچ چیزی از ظلم او در امان نمی ماند؛ هیچ تر 

او  شامل  ظلمش  اینکه  مگر  نمی ماند  و خشکی 
می شود و به جایی می رسد که هم خود را در دنیا 
هلاک می کند )خواری و زبونی و   نهایت دردآور( 
و هم آخرت بد تر و وخیم تری در انتظارش نشسته 
به همین خاطر رسول خدا مسؤولیت  است. 
و  خواری  قیامت  روز  در  که  می داند  امانتی  را 
پشیمانی را به همراه می آورد مگر کسی که آن را 
به درستی بردارد و حقوق مربوط به آن را ادا کند. 
رسول خدا از مسؤولیت در برابر نفس تا امامت 
همگان  است.  کرده  تشریح  را  امت  پیشوایی  و 
در برابر خداوند مسؤولند حتی پیامبران الهی در 
دایره ی مسؤولیت ها و اختیاراتی که دارند مسؤول 

هستند: 

لنسألنّ  و  إلیهم  أرسل  الذین  »فلنسألنّ 
المرسلین«]اعراف: 6[ 

به طور قطع از کسانی که پیغمبران به سوی آنان 
روانه شده اند می پرسیم )که آیا پیام آسمانی به 
بدان  چگونه  و  خیر  یا  است  شده  رسانده  شما 
پاسخ داده اید؟( و حتماً از پیغمبران هم می پرسیم

نیست:  بیرون  مسؤولیت  دایره ی  از  هیچ کس   -
»فوربک لنسألنّهم أجمعین« 

»لیسأل  می شود:  سؤال  نیز  صادقین  از  حتیّ   -
الصادقین عن صدقهم« 

آن  راه های  و  درباره ی هزینه ها و خرج کرد ها   -
نیز سؤال خواهد شد: »واسألوا ما أنفقتم ولیسألوا 

ما أنفقوا« 

- از دختران زنده به گور شده نیز سؤال خواهد 
شد تا زشتی این کار مشخص شود: »وإذا الموءودة 

سئلت بأی ذنب قتلت« 

بوده اند  برخوردار  نعمت ها  از  که  کسانی  از   -
درباره ی نعمت ها سؤال می شود: »ثمّ لتسألنّ عن 

ظلم، ظلمات است

النعیم« 

از تمام آفریدگان پیمان  - خداوند در عالم ذرات 
گرفته است؛ آنان باید به پیمانی که بسته اند پایبند 
باشند که آن نیز سؤالی دارد: »وأوفوا بالعهد إنّ 

العهد کان مسؤولا« 

خود  بدن  اعضای  کنترل  به  نسبت  کس  هر   -
کل  والفؤاد  والبصر  السّمع  »إن  است:  مسؤول 

أولئک کان عنه مسؤولا« 

گسترده  و  فراگیر  مسؤولیت  که  است  آن  مهم 
است و فرد و جامعه را در برمی گیرد و هر چند 
مسؤولیت های انسان زیاد تر شود امانت بر دوش 
او سنگین تر می شود و فهرست حساب و موارد 
محاکمه به دو سو کشیده می شود: سمت عدل 
که از سؤال می کاهد و سمت ظلم که به دوزخ 

منتهی می شود. 

تمام  اصلی  علت  دارد؛  دنبال  به  را  تاریکی  ظلم 
تحولاتی که امروزه در جهان عرب )تونس، مصر، 
در  کشور ها(  سایر  و  یمن  مراکش،  اردن،  لیبی، 
جریان است، ظلم در هر چهار مورد پیشین است 
و زمانی که از انسان مسلمان صادر شود بسیار 
زشت تر است؛ با اینکه شخص ظالم مسلمان است 
مختلف  روش های  و  گوناگون  زمینه های  در  اما 

مرتکب ظلم می شود: 

یعنی  خلاصه  طور  به  خداوند:  حق  در  ظلم   -
بی تفاوتی مخلوق نسبت به آفریدگار و دوری از 
اوامر و نواهی او و تسلیم شدن در برابر هوای 
نفس. آیات:29روم، 6اعراف، 13لقمان، 45مائده و 
254بقره، بهترین شاهد بر این مدعاست. این  آیات 
نمونه هایی را آورده است و ظلم بندگان نسبت 
ربوبیت  و  الهی  به شریعت  تعدّی  و  به رسالت 
پروردگار متعال را به خوبی نشان می دهد که در 
این زمینه، ظلم از تمام خطوط قرمز گذشته است. 

که  است  زمانی  هم  آن  نفس:  حق  در  ظلم   -
کند  تحمیل  خود  نفس  بر  را  چیزهایی  شخص 
که خداوند از وی نخواسته است؛ دوری از ندای 
و  گناه  به  نفس  واداشتن  و  سالم  و  پاک  فطرت 
134بقره،  آیات:  است؛  آن  نشانه های  از  شهوت 
45ابراهیم،  و  117آل عمران  118نحل،  1طلاق، 
نشان  آیات  این  هستند.  حقیقت  این  مصداق 
است  معتقد  که  هنگامی  انسان  که  می دهند 
بر  ربوبیت  ادعای  و  است  خود  نفس  صاحب 
مردم می کند و در محیط خویش دست به طغیان 
خاک  مشتی  از  که  است  کرده  فراموش  می زند، 
آفریده شده است که با دمیده شدن روح الهی 
به این مقام رسیده است؛ در پایان کار نیز برای 
حساب به نزد پروردگارش بازخواهد گشت: »و إنّ 

إلى ربک الرجعى«. 

پایمال کردن حقوق مردم  - ظلم در حق مردم: 
در  محدودیت  اعمال  آنان،  آزادی  مصادره ی  و 
زندگی مردم و جلوگیری از دست یافتن به کرامت 
و بزرگی، خوردن اموال مردم و حکومت بر آنان 

با شهوت و شبهه از نشانه های ظلم در حق مردم 
است. به آیات: 116هود، 59کهف و 227شعراء 
مراجعه شود. این آیات نمونه ای از طغیان انسان 
و تکبر و خودکامگی وی را به تصویر می کشد و 
تا چه میزان به تسلط  انسان  نشان می دهد که 
بر مردم و ثروت و قدرت و به بردگی کشاندن 
انسان ها آزمند است. دوست دارد زیبایی زندگی 
را مخدوش و نفس و عرض و عقل و نسل و مال 

انسان ها را چپاول کند. 

- ظلم کلی: در این مورد شخص ظالم هیچ گونه 
حدودی را در دین و عقل و عرف رعایت نمی کند. 
129انعام  و  40غافر  75نساء،  61نحل،  آیات:  به 
بین  نابسامان  روابط  آیات  این  کنید.  مراجعه 
انسان ها را به تصویر می کشد و نشان می دهد که 
ظلم به تمام مخلوقات الهی اعم از حیوان و گیاه و 
جمادات سرایت می کند. در این صورت است که 
به خاطر زشتی های مردم فساد دریا و خشکی را 
فرا می گیرد و همه ی این ها تصاویری پریشان از 
ظلم و طغیان است. برای اینکه مطلب طولانی 
رابطه ی  مورد  در  را  تأسف آوری  حقیقت  نشود 
ظلم با فساد می آورم و آن اینکه این دوقلوهای 
ناهمگون ]فساد و ظلم[ زاده ی استبداد هستند: 

- هر مستبدی ظالم است. 

- هر ظالمی فاسد است. 

- هر فاسدی مستبد است. 

این رابطه ی مستحکم بین ظلم و فساد و استبداد 
ترسیم  خوبی  به  زیر  معادلات  در  می توانیم  را 
کنیم: استبداد + ظلم = فساد؛ فساد + ظلم = استبداد؛ 
استبداد +  فساد=ظلم. سرانجام این معادله ی زشت 
ظلم + فساد + استبداد = طغیان.  می آید:  دست  به 
ظلم به استبداد می انجامد؛ هر گاه انسان مستبد 
شود به توده ای از فساد تبدیل می شود که آدم 
نابود می کند. هر گاه ظلم و فساد و  و جماد را 
طاغوتی  به  انسان  شوند،  جمع  هم  با  استبداد 

بزرگ تبدیل می شود. 

سنّت  الهی در مخلوقات بر این است که ظالمان 
به حال خود   رها نمی شوند: »وکََم قصَمنَا مِن قرَیةٍَ 
فلَمَاَّ  آخَرینَ *  بعَدَ هَا قوَماً  أنشَأناَ  وَ  کاَنتَ ظاَلمةًَ 
ترَکُضُوا  لَا   * یرَکُضُونَ  نهُا  مِّ هُم  إذاَ  بأَسَنَا  وا  أحَسُّ
لعََلَّکم  مَسَاکِنِکُم  وَ  فِیهِ  أتُرفِتمُ  مَا  إلَى  وَارجِعُوا 
تسُألوُن * قاَلوُا یاَ وَیلنََا إناّ کُنّا ظاَلمیِنَ * فمََازالتَ 
تلِکَ دَعوَاهُم حَتى جَعلنَاهُم حَصِیداً خَامِدینَ«]أنب

یاء:15-14-13-12-11[ 

بسیار بوده است که )اهالی( آبادیهای ستمگری 
از  پس  و  کرده ایم  نابود  کفرشان(  سبب  )به  را 
آورده ایم.  کار  روی  را  دیگری  گروههای  ایشان، 
کرده اند،  احساس  را  ما  عذاب  که  هنگامی  آنان 
نجات  برای  )و  گذاشته اند  فرار  به  پای  ناگهان 
خویش همچون چهارپایان به این سو و آن سو 
گریخته اند(. نگریزید و باز گردید به سوی زندگانی 
پرُناز و نعمتی که در آن بسر می بردید و به سوی 

کاخ ها و قصرهای پرزرق و برقتان! شاید از شما 
)کمکی و چیزی( خواسته شود )و به رأی و نظرتان 
محتاج باشند(. می گویند: وای بر ما! ما ستمگر 
بود  خواهد  ایشان  فریاد  این،  پیوسته  بوده ایم. 
)و »وای بر ما« را تکرار می کنند( تا اینکه آنان را 

دِرُویده و فرو افتاده می نمائیم. 

این تصویر شگرف از حالتی است که به صورت های 
این  در  طاغوتیان  عمل  می شود؛  تکرار  گوناگون 
مورد با هم متفاوت است اما سرانجام همه یکی 

است: »جعلناهم حصیدا خامدین« 

فراگیر  و طغیان  که ظلم  مهم: هر چند  نکته ی 
شود و فساد عمومیت یابد، حاکی از پایان ظلم 
است؛ شب پیش از دمیدن سپیده ی صبح تاریک تر 
خاطر  همین  به  می شود.  دیگری  زمان  هر  از 
مواجه  آن  با  اسلامی  امّت  که  وضعیتی  بد ترین 
است مربوط به طغیان ظلم و رواج فساد و به 
ارزاق  کردن  محدود  و  انسان ها  کشاندن  بردگی 
نیست؛ این ها شاخص هایی است که نزدیک بودن 

پیروزی را نشان می دهد: 

کَذّبوُا  قدَ  أنهُّم  وَ ظنَّوا  الرُّسُل  استیَأسَ  إذاَ  »حتىّ 
جَاءهُم نصَرنُا...«]یوسف:110[ 

و  کافران  آوردن  ایمان  )از  پیغمبران  که  آنجا  تا 
پیروزی خود( ناامید گشته و گمان برده اند که )از 
سوی پیروان اندک خویش هم( تکذیب شده اند 
)و تنهای تنها مانده اند(. در این هنگام یاری ما به 

سراغ ایشان آمده است. 

اما خطرناک ترین وضعیت زمانی است که نصف 
باشد یعنی نصف عدالت و نصف  نصف حاکم 
نصف  انحراف،  نصف  و  استقامت  نصف  ظلم؛ 
انقلاب و نصف آرامش؛ نصف اسلام و نصف نفاق 
و... پایان حتمی ظالمان از سنت های الهی است: 
»وقل الحقّ من ربکّم فمن شاء فلیؤمن وّمن شاء 
فلیکفر« زمانی بخشی از علاج است: »ولتعلمنّ 

نبأه بعد حین«

حدیث دل از زبان حذیفة بن یمان
:قال حذیفة

القلوب اربعة: قلب اغلف فذلک قلب الکافر 
وقلب  المنافق  قلب  فذلک  المصفح  قلب  و 
و  المؤمن  قلب  فذلک  یزهر  فیه سراج  أجرد 
قلب فیه نفاق و ایمان فمثل الایمان کشجرة 
یمدها ماء طیب و مثل النفاق مثل القرحة 
یمدها قیح و دم فأیهما ما غلب علیه غلب.

ترجمه:
حذیفة بن یمان می فرماید:

قلب ها چهار گونه اند: قلبی که بسته است 
و آن قلب کافر است، قلبی که مایل است و 
آن قلب منافق است، قلب صافی که چراغی 
در آن می درخشد و آن قلب مؤمن است و 
است.  ایمان  و  نفاق  از  پر  که  قلبی  چهارم 
ایمان مانند درختی است که از آب پاک نیرو 
از  که  است  زخمی  چون  نفاق  اما  می گیرد 
خون و چرک تغذیه می کند. بستگی دارد که 

کدام یک از این دو غالب شوند.
:قال حذیفة بن یمان

أن  مخافة  ببعض  بعضه  دینی  لأشتری  إنی 
أحد  الأمر  هذا  ماأدرک  وقال:  کله.  یذهب 
من الصحابة إلا قداشتری بعض دینه ببعض!! 
قالوا: وأنت؟ قال: وأنا والله، إنی لأدخل علی 
مساوئ  و  محاسن  فیه  إلا  ولیس  أحدهم 

فأذکر من محاسنه وأعرض عما سوی ذلک.
ترجمه:

دیگرش  بخش  با  را  دینم  از  بخشی  من 
می خرم از ترس این که مبادا همه اش از بین 
برود. ایشان در ادامه می فرماید: اگر هر یک 
از اصحاب این مسأله را درک کنند بخشی از 
دین شان را با بخشی دیگر خریداری می کنند. 
گفتند: تو هم چنین می کنی؟ گفت: آری به 
از  یک  هر  به  می کنم؛  چنین  هم  من  خدا 
اصحاب که می نگرم هم خوبی هایی دارد و 
بنابراین خوبی هایش را ذکر  هم بدی هایی، 

می کنم و بقیه را به حال خود می گذارم.
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دکترعلاء السیوفی

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

در این جمله تأمل کردم: الله در کجای دل های 

اندیشیدم؛  آن  معنای  در  و  ایستادم  ماست؟ 

سؤالات زیادی به ذهنم رسید: آیا ما به قدر کافی 

او در دل های  تعظیم می کنیم؟ عظمت  را  الله 

در  علی-رضی الله عنه-  است؟ حضرت  ما چقدر 

در  خالق  عظمت  می فرماید:  صالحان  وصف 

نظرشان  در  او  از  ماسوای  و  زیاد  دل هایشان 

کوچک است. دوستان من بیایید در این تعظیم 

فکر کنیم که عظمت پروردگار آنان را از عظمت 

از کسی جز  ماسوای آن دور کرده است. دیگر 

نمی یابند  آرامش  او  پناه  در  جز  نمی ترسند،  او 

کس  هیچ  و  نمی آورند  روی  او  درگاه  به  جز  و 

غیر او را ناظر اعمالشان نمی بینند. تا جایی که 

دل هایشان به او وابسته است و عظمت و جلال 

وکیلشان  الله  است.  شده  چیره  جانشان  بر  او 

می شود و کفایتشان می کند، آنان را با نعمت ها 

به  و  می کند  تأییدشان  می نوازد،  داده هایش  و 

می سازد.  استوار  را  قدمشان  کرامات  وسیله ی 

جزء محبان و خاصان درگاه او می شوند. 

ما در کجای دوستی الله قرار داریم؟ به محبوبان 

چقدر علاقمندیم؟ آیا واقعاً می  خواهیم مفاهیم 

معنی  این  به  کنیم؟  تصحیح  را  الله  با  دوستی 

ما  که  باشد  آ ن گونه  الله  داریم  دوست  آیا  که 

می خواهیم؟ یا اینکه می خواهیم ما به گونه ای 

باشیم که الله می خواهد و پس از آن بر آستان 

او سر بندگی بساییم؟ 

مورد  را  داوود  چگونه  پروردگارتان  بشنوید 

می خواهی  تو  داوود  می دهد: ای  قرار  خطاب 

من  که  چیزی  در  اگر  می خواهم؛  هم  من  و 

می خواهم از من اطاعت کنی در چیزی که تو 

آنچه  در  اگر  و  آزاد می گذارم  را  تو  می خواهی 

من می خواهم از من نافرمانی کنی در آنچه تو 

می خواهی تو را مؤاخذه خواهم کرد و سرانجام 

در  می خواهم.  من  که  می شود  همان  نتیجه   

احادیث قدسی نیز آمده است: »هر گاه بنده ام 

و  شد  خواهم  راضی  او  از  کند  اطاعت  من  از 

هر گاه از او راضی شوم او را بابرکت می سازم و 

برکتم پایانی ندارد و اگر بنده ام از من نافرمانی 

کند بر او خشم می گیرم و اگر خشم بگیرم لعن 

و نفرینش خواهم کرد.« 

برادرانم! خداوند نمی خواهد خواهش های دنیوی 

در قلب بنده اش باشد و بین او و محبوبش فاصله 

ایجاد کند؛ آنگاه که دوستی فرزند مانع محبت 

دستور  او  به  می شود  خلیلش  قلب  در  الهی 

می دهد که فرزند را قربانی کند. وقتی محبت 

پروردگارش  برای  خلیل  قلب  باشد  صادقانه 

بیت الحرام  تعظیم  که  خالص می شود. هنگامی 

قلب  و  رسول خدا-صلی الله علیه وسلمّ-  قلب  در 

با  که  را  قبله ای  فزونی می یابد خداوند  صحابه 

آنان می گیرد و دستور  از  آن انس گرفته بودند 

می دهد که به سمت بیت المقدس نماز بگذارند تا 

ببیند آیا محبت الله در دلشان بیشتر و قوی تر 

است یا محبت بیت الحرام! آنگاه که پاسخ مثبت 

آنان  به  بود  گرفته  که  همان گونه  را    خانه  بود 

»من  است:  آمده  الهی  اخبار  در  بازمی گرداند. 

آثرته عل من سواه« هر  آثرنی عل من سوای 

کس مرا بر دیگران ترجیح دهد من هم او را بر 

دیگران ترجیح می دهم. 

لحظاتی برای نزدیکی به الله

از  آیا  ماست؟  دل های  کجای  در  متعال  الله 

داریم  دوست  آیا  خوشحالیم؟  او  با  نزدیکی 

نمازی  در  صورت  این  در  باشد؟  ما  با  همیشه 

که با او به گفتگو و مناجات می نشینیم چقدر 

که  اذکاری  بر  می کنیم؟  خوشحالی  احساس 

موجب همراهی او با ماست چقدر دوام داریم؟ 

»من با بنده ام هستم هر گاه مرا یاد کند و لبانش 

به یاد من بجنبد« آیا از یک سوم آخر شب یعنی 

الله بهره ای داریم؟ درحالی که  زمان نزدیکی به 

که  توبه کاری هست  آیا  می دهد:  ندا  پروردگار 

توبه اش را بپذیرم؟ آیا کسی هست که استغفار 

کند و او را ببخشایم؟ آیا کسی هست که از من 

چیزی بخواهد و به او ببخشم؟ 

برادران من! آیا عاشق دوست ندارد با معشوقش 

الهی  خلوت  با  چقدر  ما  دل های  کند؟  خلوت 

را  به خاطر معشوق خود  عاشق  آیا  مأنوس اند؟ 

و  الله  به خاطر  ما  فداکاری  پس  نمی کند؟  فدا 

نصرت دین او در کجای کار است؟ آیا عاشق در 

رضای  به خاطر  و  نمی کوشد  معشوق  رضای  راه 

او مشکلات و دشواری ها را تحمل نمی کند؟ آیا 

ما مراقب هستیم که محبوب ما و سرور ما در 

آن  به  رسیدن  برای  تا  دارد  رضایت  ما  از  کجا 

ما  بر  کاری  چه  در  می دانیم  آیا  کنیم؟  شتاب 

بیایید خود  بگریزیم؟  آنجا  از  تا  خشم می گیرد 

را به آغوش رحمتش اندازیم و نیاز هایمان از او 

بخواهیم و از ضعف و ناراحتی و اندوه خود نزد 

او بنالیم؟ بیایید درِ رحمتش را بکوبیم باشد که 

بر ما کرم کند و دری به روی ما بندگان گناه کار 

و مستمند و مسکینش بگشاید. 

برادرم؛ خواهرم بیایید همراه هم در این حکایت 

غزوه ی  در  که  جوانی  حکایت  کنیم؛  تأمل 

محبوبش  رضای  و  پروردگارش  رضایت  بدر 

خدا[  رسول  از  حارث  بن  عوف  می  جوید؛  را 

می پرسد: ای رسول خدا کدام کارِ بنده پروردگار 

الله،
 در کجای 
دل های 
ماست؟

وارد  رزه  بدون  اینکه  فرمود:  می خنداند؟  را 

رزه اش  بی درنگ  عوف  شود.  دشمن  با  جنگ 

وارد  و  برمی دارد  را  شمشیرش  درمی آورد،  را 

پیکار می شود تا اینکه به درجه ی شهادت نائل 

می شود. کدام یک از ما پرسیده ایم که چه کاری 

پرسیده  کسی  چه  می خنداند؟  را  پروردگارمان 

کاری خشنود می شود  از چه  که خداوند  است 

که برای آن شتاب کنیم؟ 

که  نعمتی  در  را  متعال  الله  بار  چند  برادرانم! 

به ما داده است احساس کرده ایم، به درگاهش 

کرده ایم؟  ادا  را  نعمتش  و حق  گزارده ایم  شکر 

آیا گاهی الله را به خاطر نعمت هدایت و اسلام 

شکرگزاری کرده ایم؟ آیا به خاطر نعمت سلامتی 

نعمت  به خاطر  آیا  کرده ایم؟  تشکر  خداوند  از 

مال، فرزند، پدر و مادر، همسر صالح و نعمت 

توفیق از خداوند تشکر کرده ایم؟ 

دوستی الله در حین بلا و مصیبت

برادرانم! چه بسیار حوادثی که خلاف خواهش و 

تمنای ماست روی می دهد و بلایایی که نیازمند 

صبر و بردباری ماست پیش می آید؛ آیا هنگام بلا 

و مصیبت و زیان از خود پرسیده ایم که الله در 

الله را در حین  آیا رحمت  کجای قلب ماست؟ 

آیا هنگام بلا و مصیبت  بلا مشاهده کرده ایم؟ 

رسول خدا  کرده ایم؟  احساس  را  الله  محبت 

فرموده است: »هر گاه خداوند بنده ای را دوست 

بدارد او را به مصیبت دچار می کند.« 

شکایت  و  شکوا  بدون  جمیل  صبر  مفهوم  آیا 

مورد  این  در  قیم  ابن  سخن  کرده ایم؟  درک  را 

توصیف  را  مردمی  ایشان  زیباست؛  چقدر 

دارند؛  مصیبت ها  به  دیگری  نگاه  که  می کند 

استقبال  نعمت ها  همانند  مصیبت ها  از  آنان 

و  است  یکی  دو  هر  سرچشمه ی  زیرا  می کنند 

آن هم کسی جز الله نیست. بشنویم ایشان چه 

می فرماید: هر چه از سوی خدا باشد زیباست؛ 

اگر ما در مصیبت جمال و زیبایی نمی بینیم پس 

باید داستان موسی با خضر را در سوره  ی کهف 

کشتی  ببینیم خضر  کنیم؛  تأمل  آن  در  و  مرور 

را  را می کشد و دیواری  را سوراخ می کند، بچه 

از نظر  تعمیر می کند و همه  در آن خراب آباد 

شناخت  از  پس  اما  هستند؛  محض  شر  موسی 

حقایق و حکمت هایی که پشت سر این حوادث 

در  افعال خداوند  که چگونه  دیدیم  بود  نهفته 

نزد موسی زیبا جلوه گر می شود. 

لطفاً یک لحظه

گاه زندگی ما را در خود فرومی برد، گاه دنیا ما 

را اغفال می کند و گاه مال و فرزند ما را به خود 

خود  از  لحظه  هر  باید  اما  می سازند؛  مشغول 

بپرسیم که الله در کجای قلب ماست؟ اگر قصد 

گناه کردی از خود بپرس: الله در کجای قلب من 

است؟ الله محبوب تر است یا گناه؟ آیا تا این حد 

بر سر همین  اگر  نادیده می گیرم؟  را  الله  نگاه 

گناه بیرم با چه رویی با الله دیدار خواهم کرد؟ 

کسی  به  که  می شود  آشکار  مشکلات  حین  در 

غیر از خدا اعتماد نداری پس در حین آسایش، 

الله در کجای قلب توست؟ 

خود  از  کردی  تنبلی  عبادت  به  نسبت  هر گاه 

آیا  است؟  من  قلب  کجای  در  الله  بپرس: 

از  تنبلی در قلب من محبوب تر  راحت طلبی و 

الله است؟ به یاد آور که خداوند چگونه رسولش 

را راهنمایی می کند: 

»فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب« هرگاه 

)از کار مهمی( بپرداختی، به دنبال آن )به کار 

مهم دیگری بپرداز و در آن بکوش و( رنج ببر )و 

فرجام کاری را آغاز کار دیگری کن( و یکسره به 

سوی پروردگارت روی آر )و تنها بدو دل و امید 

ببند، و جز به او خود را مشغول مساز(. 

روزانه  تلاش  و  سعی  از  ناشی  خستگی  از  پس 

تلاش  به  دیگر  بار  بلکه  نمی کند  استراحت 

زیرا  می آورد؛  روی  الله  سوی  به  و  می پردازد 

عزیزانم!  است.  الله  رضای  در  مؤمن  راحتی 

بیایید خود را چنان تربیت کنیم که دل های ما 

پر از محبت الله باشد و چیز دیگری در آنجای 

از  و کوچک  بزرگ  کاری خواه  در هر  و  نگیرد 

خود بپرسیم: الله در کجای قلب ماست؟

ادب شاگردی و حقوق استاد
قال علی: من حق العالم علیک إذا أتیته 
عامة  القوم  علی  و  خاصة  علیه  تسلم  أن 
لاتغمز  و  بیدک  لاتشیر  و  قدامه  تجلس  و 
و  قولک  فلان خلاف  قال  لاتقول:  و  بعینک 
فإنما  السؤال  بثوبه و لاتلح علیه فی  لاتأخذ 
هو بنزلة النخلة المرطبة التی لایزال یسقط 

علیک منها شیء.
ترجمه:

علی بن ابی طالب می فرماید:
وارد  گاه  هر  که  است  آن  تو  بر  عالم  حق 
مجلسش شدی بر او به طور خاص و بر مردم 
و  بنشین  روبرویش  کن؛  سلام  عام  طور  به 
در نزد او نه با دست و نه با چشم به سوی 
کسی اشاره مکن. هیچ وقت مگو: فلان کس 
بر خلاف نظر تو سخن می گفت؛ به لباسش 
دست مزن و در سؤال از او اصرار مکن زیرا 
او به مثابه  درخت خرمای پرباری است که 

همواره خیرش به سوی تو فرود می آید.

در مدرسه ی ابوذر غفاری
:قال ابوذر

و  للخراب  یعمرون  و  للموت  یولدون 
یحرصون علی ما یفنی و یترکون مایبقی ألا 

حبذا المکروهان: الموت و الفقر.
ترجمه:

ابوذر می فرماید:
ویرانی  برای  می شوید،  زاده  مرگ  برای 
است  نابودشدنی  که  چیزی  به  می سازید، 
شدیدا علاقمند هستید و آن چه را که باقی 
نزد من  رها می کنید؛ چه محبوبند  می ماند 
مرگ  می انگارید[:  ناپسندش  ]که  چیزی  دو 

و فقر.
:قال ابوذر

أحب الاسلام و أحب الفقراء و أحب الغریب 
الدنیا  غموم  فی  وادخل  قلبک.  کل  من 
واخرج منها بالصبر و لاتأمن لرجل یکون علی 
لاتیأس  و  بشر  فیموت  إلی شر  فیرجع  خیر 
الخیر  إلی  فیرجع  شر  علی  یکون  رجل  من 

فیموت بخیر.
ترجمه:

با فقرا محبت  باش،  اسلام را دوست داشته 
صمیم  از  را  بیگانه  و  غریب  شخص  و  کن 
دنیا  غم های  به  را  خود  بدار.  دوست  قلب 
بزن و با صبر و بردباری از آن بیرون آی. از 
کسی که بر خیر و نیکی است مطمئن مباش 
زیرا ممکن است به شر بازگردد و سرانجام بر 
شر بیرد و از انسان شرور نیز ناامید مشو که 
ممکن است به سوی خیر و نیکی بازگردد و 

بر همان بیرد.
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فدوی حلمی

ترجمه:  وفا حسن پور

یبَُلِّغُونَ  »ٱلَّذِینَ  می فرماید:  متعال  خداوند 

إلِاَّ ٱللَّهَ  رسَِالاتَِ ٱللَّهِ وَیخَْشَوْنهَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً 

و(  )برنامه ها  که  کسانی  حَسِیباً«  بِٱللَّهِ  وکََفَىٰ 

رسالتهای خدا را )به مردم( می رساندند، و از او 

می ترسیدند و از کسی جز خدا نمی ترسیدند، و 

پاداش  و  که خدا حسابگر )زحمات  همین بس 

دهنده ی اعمال آنان( باشد. 

وقتی در این آیه دقت کنیم، صحنه های زنده ای 

در برابرمان مجسم می شود؛ این آیه از وضعیت 

انوار  با  دل هایشان  که  می کند  حکایت  کسانی 

علوم شرعی و ترس از خداوند و تعظیم جلال او 

آبادان شده است. ترس و خشیت از خدا سپری 

در برابرشان قرار می دهد و باعث می شود در راه 

دعوت و تبلیغ دین، ترس غیر خدا به درونشان 

کامل  بندگی  کمیاب،  حالت  این  نیابد.  راه 

انسانی را نشان می دهد که بت های معاصر را 

سرنگون کرده است و این موهبت از آنِ علما و 

به  افراشته  گردن های  با  که  است  دعوت گرانی 

سرعت بر فراز چوبه ی دار خودکامگان می روند 

تا پشت سر خود انقلابی را در وجدان آزادگان 

شعله ور کنند. یکی از این سلسله مجاهدان عمر 

مختار است؛ وی به مدت هشت سال در زاویه 

پس  و  بود  مشغول  دینی  دروس  به  )جغبوب( 

تبدیل شد. وی به  از آن به دعوت گر نستوهی 

که  دارد  تعلق  ربانی  دعوت گران  از  دسته  آن 

و  معروفند  ظلم  برابر  در  شدید  حساسیت  به 

برمی انگیزند؛  ظلم  برابر  در  را  مردم  احساسات 

خداوند  از  او  همیشگی  ترس  از  که  احساسی 

بنغازی  عزیز و رحیم سرچشمه می گیرد. زندان 

برقه  در  انقلابی  رهبر  این  احساسات  نتوانست 

را بر ضد اشغال گران ایتالیایی خاموش کند؛ وی 

در پاسخ به ژنرال گراتسیانی که از وی پرسیده 

بود چرا با دولت فاشیت می جنگد این جمله را 

تکرار  کرد: زیرا دینم مرا به این کار امر می کند. 

با  که  دریافتند  ایتالیایی  اشغال گران  سرانجام 

وجود ابرمردی چون عمر مختار چاره ای جز پرپا 

ریسمان های  تا  ندارد  وجود  دار  چوبه ی  کردن 

سجده  جز  که  چهره ای  شکوه  و  هیبت  از  دار 

نشده  خم  چیزی  برابر  در  یکتا  خداوند  برای 

که  محاکمه ای  در  هم  آن  درآید  لرزه  به  است 

اما  است.  مدفون  دفاعش  و  ظلم  آن  قاضی 

جهاد  ادامه ی  با  استعمار  دار  چوبه ی  رسالت 

ماند و حماسه ی  ناکام  آزادی  تا سرمنزل  عُمَری 

مختار قیامی را رقم زد که تا امروز هم انقلابیون 

ماشین  است.  داده  جای  خود  صفوف  در  را 

سرکوب گر طاغوت نفهمید که چوبه ی دار چیزی 

نیست جز راهی برای اجرای خواست و اراده ی 

الهی در حق رهروانی که گام هایشان را بالا تر از 

پیشانی جلادان قرار می دهند. 

 »واژه های توخالی و آرزوهای دور و دراز آنان 

را وارد بهشت نمی کند که عمل به سخن، تحقق 

را  بهشت  به  رسیدن  راه  حقیقی  جهاد  و  آرزو 

این ها کلماتی است که مفسر  هموار می کند«. 

و ادیب بزرگ سید قطب آن را نوشته و به آن 

باور داشت تا تفاوت بین دو نوع علم را نشان 

ذوب  خدا  خشیت  در  را  علما  که  علمی  دهد؛ 

می کند تا تمام آثار دنیایی را که به بدن چسبیده 

است بزداید و علمی که در آتش خاشاک ترس 

و ناامیدی می دمد تا باطل با قدرت خود دل ها 

که  است  قطب  سید  این  اندازد.  به وحشت  را 

او نسل نمونه ای را به جامعه  لحظه ی دار زدن 

به  خدا  کتاب  از  خود  فهم  با  که  کرد  تقدیم 

آزادی و آزادگی جانی دوباره بخشید و پرده های 

دروغین استبداد را به آتش کشید. در یک نبرد 

نشانه   را  که طاغوت  گلوله  بدون  نبردی  فکری، 

بر  که  نبردهایی  درمی آورد؛  پای  از  و  می رفت 

محور عقیده می چرخید. عنوان این نبرد در میان 

بود. در  برای سید خوشایند  مؤمنان و دشمنان  

صحنه ی عربی این بار کارکرد چوبه ی دار سنتی 

الهی  حکمتی  خاطر  به  شد  روبرو  شکست  با 

کتاب  نوشتن  خاطر  به  قطب  سید  اعدام  حکم 

نوعی  کتاب  این  و  شد  صادر  راه«  »نشانه های 

درگیری فکری و سیاسی ایجاد کرد که در صدد 

تراشیدن جرایم فکری ای بود که این مرد بزرگ 

گردنش را در بین صفحات و جوهر کلماتش گرو 

تاریخی  در یک محاکمه ی  آن هم  بود  گذاشته 

فکری که تا امروز ادامه دارد. تفاوتی نمی کند که 

من یک وکیل مدافع باشم یا مدعی یا شنونده ای 

باشم که در جلسه حضور دارم و باید برای سید 

قطب بخوانم. از بدشانسی طاغوتیان افکار در 

و  فکر  بتوانند صاحبان  که  ندارد  جای  گردن ها 

اندیشه را با دار زدنشان خفه کنند. 

مسلمانم«  من  زیرا  زد  خواهند  دار  بر  »مرا   

میزان  ملا«  »عبدالقادر  که  کوتاهی  جمله ی 

حاکم  واجد«  حسینه  »شیخه  دولت  دشمنی 

بنگلاش مسلمان نشین با اسلام را در آن خلاصه 

کرد؛ بنگلادش چهارمین کشور مسلمان جهان از 

نیَْا«  الدُّ

پس هر فرمانی که می خواهی صادر کنی، صادر 

جهان  این  زندگی  در  می توانی  تنها  تو  که  کن 

فرمان بدهی. 

از جای برمی کند  را   تلاوتی که قلب زورگویان 

او محکومان  به گمان  را شکه می کند  قاضی  و 

قرائت حکم را نشنید ه اند بنابراین دوباره حکم 

اعدام با چوبه ی دار را می خواند یا گمان می کند 

که محکومان باید بگریند یا درخواست بخشش 

کنند! اما آنان با وقار و سنگینی آراسته با ترس 

از خداوند لبخند می زنند لبخندی که درخشش 

پایه های  و  می دهد  نشان  را  آنان  چهره ی 

حکومت استبداد را به لرزه درمی آورد: »لا ضَیْرَ 

إنَِّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبوُنَ«. گفتند: هیچ زیانی نیست 

که ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم.

دعوت گرانی بر چوبه ی دار خودکامگان

نظر جمعیت است. دولت واجد در سال 2010 

و  کرد  اساسی حذف  قانون  از  را  اسلام  کلمه ی 

کشور را به عنوان جمهوری سکولار دموکراتیک 

مردم  اکثریت  اعتراض  اقدام  این  کرد.  معرفی 

دینی  غیرت  داشت؛  دنبال  به  را  کشور  این 

اعتراض های  در  و  برافروخت  را  مسلمان  مردم 

نشان  اقدام  این  از  را  خود  خشم  گسترده ای 

آن  در  هم  اسلامی  جماعت  حزب  و  دادند 

شرکت کرد. دولت بلافاصله دادگاه ویژه ای برای 

محاکمه ی رهبران جماعت اسلامی تشکیل داد تا 

اسلام گرایان را از شرکت در انتخابات های آینده 

را  آن  سکان  که  دادگاهی  کند.  محروم  کلی  به 

سر  چشم  گرچه  گرفت  برعهده  نابینایی  قاضی 

که  سکولار ها  از  طبقه  این  زشتند  چه  داشت. 

دشمنی  می شوند  ظاهر  قاضی  لباس  در  وقتی 

خود با اسلام را تا حد ترور پیش می برند؛ گویی 

زیرا  نمی رود  شمار  به  جنایت  ظالمانه  قتل  که 

است  آمده  کاغذ  روی  بر  آن  اجرای  از  پیش 

است.  شده  منقوش  رسمی  مهر  به  آن  روی  و 

جماعت  دبیرکل  معاون  ملا  عبدالقادر  شیخ 

اسلامی به تهمت دفاع از وحدت ملی میهن و 

دار  به  پاکستان مسلمان  از  با جدایی  مخالفت 

آویخته شد. در رابعه ی بنگلادشی تظاهرات های 

مسالمت آمیزی در مخالفت با اعدام ایشان برگزار 

شد که نیروهای امنیتی و سرکوب گر بنگالی بیش 

از 34 نفر از مردم را از پای درآوردند. بار دیگر 

نتیجه ی  و  خورد  شکست  دار  چوبه ی  کارکرد 

عکس داد. عامل آن لجاجت و عناد طاغوت و 

عدم درک او از نیروی عدالتی است که آزادگان 

می کند  تحریک  دار  سیاست  با  مخالفت  به  را 

سیاستی که ناگزیر به سمت نابودی می رود. به 

هر اندازه که احساسات طاغوت فروکش کند و 

حکومت  اریکه ی  بر  نشستن  برای  او  اندیشه ی 

راکد تر باشد، درک حرارت خون مظلوم و قطرات 

هیچ گاه  که  خونی  قطرات  می شود؛  دشوار  آن 

را  مردم  غضب  و  خشم  بلکه  نمی رود  هدر  به 

شعله ور تر می کند. 

نبرد چوبه های دار استبداد و گروه ربانی نبردی 

این  اما  است  مادی  تجهیزات  لحاظ  به  نابرابر 

گزند  از  ایمانی  شگرف  ذخیره ی  با  ربانی  گروه 

تحقیر  با  را  دار  ریسمان  و  آن مصون می مانند 

محاکمه های نمایشی رسوا می کنند در حالی که 

حکم اعدام را می شوند با یقین و افتخار این آیه 

را می خوانند: 

الحَْیاَةَ  هَذِهِ  تقَْضِی  اَ  إنِمَّ قاَضٍ  أنَتَْ  مَا  »فاَقضِْ   

قواعد و معادلاتِ زیستن
قال علی: إن الزاهدین فی الدنیا اتخذوا 
الأرض بساطا و التراب فراشا و الماء طیبا ألا 
و  الشهوات  عن  سلا  الخرة  إلی  اشتاق  من 
من أشفق من النار رجع عن المحرمات و من 
الطاعات و من زهد  إلی  الجنة سارع  طلب 

فی الدنیا هانت علیه مصائبه.
ترجمه:

پارسایان در دنیا زمین را نشمین گاه و خاک 
قرار  پاکیزگی  مایه ی  را  آب  و  خود  بستر  را 
آخرت  مشتاق  که  کسی  بدانید  داده اند. 
باشد از شهوات می برد و کسی که از آتش 
کسی  و  می کند  دوری  حرام ها  از  بترسد 
طاعات  سوی  به  باشد  بهشت  خواستار  که 
می شتابد و کسی که در دنیا پارسایی پیشه 

کند دشواری هایش بر او آسان می شود.
قال علی: إنه من یتفقر افتقر و من یعمر 
یبتلی و من لایستعد للبلاء إذا ابتلی لایصبر و 

من ملک استأثر و من لایستشیر یندم.
ترجمه:

هر کس خود را به ناداری بزند فقیر می شود، 
هر  می شود،  آزمایش  کند  زندگی  کس  هر 
کس برای بلا آمادگی نداشته باشد زمانی که 
متبلا شود بی تابی می کند، هر کس پادشاهی 
مشورت  کس  هر  و  می شود  خودرأی  کند 

نکند پشیمان می شود.

توصیه های مشفقانه ی حیدر کرّار
معه  تزینوا  و  العلم  تعلموا   :علی قال 
بالوقار و الحلم و تواضعوا لمن تتعلمون منه 
العلماء  جبابرة  لاتکونوا  و  تعلمونه  لمن  و 

فیذهب باطلکم حقَکم.
ترجمه:

سنگینی  به  آن  با  همراه  و  بیاموزید  دانش 
از  که  کسی  برای  شوید؛  آراسته  بردباری  و 
چیزی  که  کسی  به  و  می آموزید  علم  او 
درباری  علمای  کنید.  فروتنی  می دهید  یاد 

نباشید که باطل تان حق تان را از بین ببرد.
احفظ  بنی  یا   :الحسن لابنه  علی  قال 
اربعا و اربعا لایضرک ما علمت معهن: قال: 
وما هن یا أبتِ؟ قال: إن الغنی غنی العقل و 
أکبر الفقر الحمق و أوحش الوحشة العجب 

و أکرم الکرم حسن الخلق.
ترجمه:

فرزندم  فرمود:  حسن  پسرش  به    علی
باش.  داشته  به خاطر  را همواره  چهار چیز 
کدامند؟  چهار  آن  جان  پدر  فرمود:  حسن 
فرمود: بهترین ثروت عقل است، بزرگ ترین 
عجب  حالت  تنهاترین  است،  حماقت  فقر 
بخشش  بهترین  و  است  خودپسندی  و 

خوش اخلاقی است.
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علّامه ملا محمّد ربيعی - رحمه  الله -

ستایش بیکران خدای را سزاست و درود فراوان 

حضرت مصطفی و خاندان پاک و یاران باوفا را. 

انگیزه های بی حساب سبب نوشتن این کتاب شد 

که  مخلوقات«  »اشرف  واژه  در  تعمق  بویژه 

تأمل  دیگر  و  است،  آدمیان  بیشتر  با  نامتناسب 

بیرون  اخیراً  و  زندان  و  وحش  باغ  مقایسه  در 

راندن حیوان از کار افتاده در زمستان. 

انسان که –بگفته خود- اشرف مخلوقات است، 

مرتکب  که  جنایاتی  چه  بزرگش،  افتخار  این  با 

لجن  چه  و  نریخته،  که  خونهایی  چه  و  نشده 

نشده  غوطه ور  آن  در  و  نیاورده  بار  که  هائی 

است؟! 

و  آور  خنده  واقعاً  چه عجب اشرف مخلوقات، 

اسف انگیز!! 

اشرف  این  جرائم  می توانستند  درندگان  اگر 

مخلوقات را بخود آن ها عرضه کنند یقیناً هرگز 

درندگان را با تهّامات: وحشیگری، درندگی و.... 

متهّم نمی کردند. 

طبق یک تعریف منطقی تمام جانوران حیوانند 

همانا  دیگر  حیوانات  از  انسان  ممیّز  فصل  و 

انواع  او است. چنانکه حیوانات دیگر در  نطق 

سایرین  از  که  دارند  ممیّزی  فصل  مشخّصه 

ممتازشان می دارد و از جنس مشترک که   همان 

حیوانیتّ باشد جدا می کند. 

اسب:  ناهق،  حیوان  خر:  ناطق،  حیوان  انسان: 

حیوان صهّال، شیر: حیوان مفترس، و هکذا... 

وَ ما مِن دابَّةٍ فِی الأرضِ وَ لا طائرٍِ یطَیرٌ بِجَناحَیهِ 

الِا أمَمٌ أمَثالکُُم. 

که  برنده ای  هیچ  و  زمین  در  جنبنده ای  هیچ 

وسیله دو بالش پرواز می کند نیست مگر آن ها 

نیز امتهّایی مانند شما انسان ها هستند. 

اگر با دقتّ باصل موضوع بنگریم، این نطق و 

انواع  سایر  از  انسان  ممیّز  فصل  فقط،  تشخّص 

برتری،  و مدرک  افتخار  نه سند  است،  جانوران 

و سّر سجود  اخلاقی  بارز  را صفات  انسان  زیرا 

نه  می سازد،  متمایز  معنی  بحسب  فرشتگان، 

نطق و تشخّص فقط. چون که نطق مطلق دلیل 

چه  دارای  و  باشد  چه  منطق  تا  نیست،  برتری 

نتیجه و مفهومی؟ 

با  همراه  اصوات  عرضه  نطق،  از  مراد  اگر 

جانوری  هر  باشد،  مفاهیم  و  مقاصد  فهماندن 

برای خود صدایی دارد و قادر است که مقصود 

أعطی  الذّی  »رَبٌّنَا  بفهماند  مخاطب  به  را  خود 

کُلَّ شِیءٍ خَلقَهُ...« پروردگار ما آن کسی است که 

فرموده سپس  آفریدگانش عطا  به  را  همه چیز 

رهنمونی کرده است. 

اگر نطق فقط را دلیل انسانیّت بدانیم با اشکال 

و  مدّتی  برای  نوزادان  زیرا  می شویم  مواجه 

لازم  ندارند  نطق  چون  همیشه،  برای  لالان 

بالقوه  از:  نظر  قطع  نباشند-  انسان  که  می آید 

اگر  صورت  این  در  انسانند.  حالیکه  در  بودن- 

از  عقلی-  –امکان  باشند  لال  انسان ها  تمام 

انسانیّت خارج نمی شوند. چون نطق فقط دلیل 

بر  دلیل  نطق  عدم  چنانکه  نیست  انسانیّت  بر 

و  نطق  بنابراین  باشد،  نمی تواند  انسانیّت  عدم 

نه سند  است  نوعی  امتیاز  انسان ها  برای  تکلمّ 

افتخار و مدرک برتری از جهت دیگر، نه میمون 

را که شباهت به انسان دارد و نه طوطی را که 

سخن می گوید نمی توان قاتی نوع انسان کرد، لذا 

انسانیت  مدرک  نمی تواند  هم  هیولا  و  صورت 

انسانیّت چیست و  باشد، پس مدلول  و برتری، 

فرزندان آدم به چه می نازند؟ و ادعّای برتریشان 

را بکدام منطق و حجّت ثابت می کنند؟ 

قضیه اند  این  مؤیدّ  خود  آدم  راستین  فرزندان 

که: نطق و هیولا و صورت و سیما ملاک آدمیّت 

و  بسیار  ادلهّ  و  شواهد  مورد  این  در  نیستند، 

بیشمارند. 

»پیامبر  گوینده اش  که  گفتاری  نبوی،  حدیث 

اسلام« در کمال انسانیتّ است مؤیدّ این مدّعا 

است ).... فمن غلب عقله شهوته فهو اکرم من 

من  شر  فهو  عقله  شهوته  غلب  من  و  الملائکة 

البهائم... 

نامشروعش  برخواسته های  عقلش  که  کسی 

پیروز گردد، او گرامی تر از فرشتگان است و اگر 

هوی و نفسانیتش بر عقلش چیره گردد، پست تر 

از چارپایان، زیرا فرشتگان مجرد از شهواتند، و 

بهائم مجرد از عقل، و انسان دارای هر دو بعد 

تربیت  میانه  این  در  می باشد،  شهوت  و  عقل 

درست می تواند این معادله را بنفع عقل – بهم 

زند، تربیت درست نیز مولود و محصول ایمان و 

اخلاق و آگاهی است، که رویهم سیستم ویژه 

انسانی را تشکیل می دهند. قرآن کریم عالیترین 

الدوآب... همانا  انَِّ شر  این مطلب است:  مؤید 

بد ترین جنبندگان –در نزد خدا- کران و لالانی 

هستند که نمی فه مند و تشخیص ندارند. مراد از 

کران و لالان شنوندگان و گویندگانی هستند که 

گفت و شنودشان خارج از چهارچوب تربیت و 

اخلاق است، آنانکه از شنیدن و گفتن حق بیزار 

و عاجزند. 

و  دل ها  آنانرا  بها....  یفقهون  لا  قلوب  لهم 

دیدگانی  و  نمی کنند،  فهم  بدان  که  مغز هاست 

بدان ها  که  گوشهائی  و  نمی بینند،  بدان ها  که 

نمی شنوند، آنان مانند چارپایان و بلکه گمراه تر 

باشند، و آنانند که بی تأمل و اندیشه و غافلانند. 

نمایانی  انسان  معرفّی  کتاب  این  در  ما  مراد 

است، که پست تر از دوابنّد، و در عین حال بر 

فرشتگان قدسی نیز فخر می فروشند، تازه این ها 

دیگر  جنبندگان  بقام  جنبنده اند،  نازل ترین  که 

اهانت، و حیوانات بی آزار و خدمتگزار را تمسخر 

می کنند، آیا اینان جز بلاهت سند دیگر دارند؟!

و  دفاع  انسانیتّ  مقام  از  ما  کتاب،  این  در 

براساس عقل و منطق با تعریفی جامع و مانع، 

را  بودنشان  ناآدمی  و  رسوا،  را  نما ها  انسان 

برملا می کنیم، که در عین حال از حقوق سایر 

ملامت  مورد  تا  کرده ایم،  حمایت  نیز  حیوانات 

انسانهای واقعی از یکطرف، و حیوانات دیگر –

بزبان حالشان- از طرف دیگر واقع نشویم. 

نوعی  می شناسیم،  انسان  بنام  ما  موجودیکه 

ویژه، انسان و انسانیت مشخّصات  با  الهی  مخلوقات  از  است 

و  ندارند،  بتوضیح  نیازی  ظاهری  مشخّصات 

مجموعاً  که  سیستمی  یا  معنوی  مشخّصات  اما 

انسانیتّ را تشکیل می دهند: ایمان، اراده، علم، 

عمل درست، اندیشه درست، رحم، عاطفه، صبر، 

استقامت در خوشی ها و ناخوشی ها، تعاون بر 

خیر و بقا، جهاد برای خدمت به خلق خدا و در 

نیرو  بکاربردن  غرائز،  تعدیل  و  کنترل  خدا،  راه 

داشتن  دشمن  و  داشتن  دوست  عقل،  پرتو  در 

دادپروری  و  انصاف  امانت، طهارت،  برای حق، 

جمله  دو  در  مجموعاً  که  و....  احوال  همه  در 

خلاصه می شوند »اکتساب خیرات« و »اجتناب 

از سیئات« طبق معیار درست سنجش اخلاق و 

الله،   همان سرشت  افکار »طبیعت سالم« فطرة 

و  آفریده،  آن  بر  را  انسان ها  آفریدگار  که  پاک، 

برای ایشان برگزیده است. 

انسانیت صحبت شد و به  انسان و  از  مقداری 

نتیجه رسیدیم که: نطق و هیولا و صورت  این 

مطلق هم  اراده  و  مطلق  علم  و حتی  سیما  و 

بلکه  باشند  انسان ها  برتری  ملاک  نمی توانند 

امتیاز نوعی هستند و هر جانوری در نوع خود 

و  بدن  ساختمان  است،  ممتاز  ویژگیهایی  به 

توانا طوری  و  دانا  آفریدگار  را  انسان  تشکیلات 

آفریده و ساختمان جانوران دیگر را طوری دیگر 

و روی هم رفته: همه موجودات را نیکو ساخته 

الذی احسن کل شیءٍ خلقهُ...  و پرداخته است 

آن کسی که زیبا ساخت هر چیزی را که آفرید. 

دیدگاه  از  اما  است  زیبا  اصولاً  چیزی  هر  پس 

بیننده بینا و آگاه. زیرا هر بیننده ای بینا و هر 

مکتب دیده ای آگاه نمی تواند باشد. 

انسانی عبارت است  این صورت مفاخر هر  در 

ساخته های  نه  می آفریند  او  خود  که  چیزی  از 

پروردگار فرزانه و یگانه، اگر خیلی هم ساده و 

کوتاه بین باشیم و بین خلقت ها فرق بیاندازیم 

افتخار  انسان موجب  نه قامت رعنای  معذلک، 

است و نه کژی و اعوجاج ش تر سبب احتقار. 

اینجا بحث شروع و حقیقت طلوع می کند.  از 

که: انسان من حیث هو: از جهت انسان بودنش 

دیگر  موجودات  بر  فضیلتی  و  برتری  دارای 

نیست. 

و اگر مراد   همان شخصیتی باشد که از سیستم 

خاص اخلاقی ترکیب یافته است، گل سرسبد باغ 

آفرینش و شاهکار آفریدگار می باشد. 

لکن ما از انسان، به طور مطلق، صحبت می کنیم، 

»أعلی  به  چه  وابستگی هایش  از  نظر  قطع 

اینجا  در  السافلین«.  »أسفل  به  چه  و  علیین« 

از  استعدادات و توانائی ها مطرح اند هر نوعی 

برای  و  آراسته  نیروهایی  به  خداوند  را  حیوان 

در  عواطفی  و  غرائز  حیات  ادامه  و  نسل  بقاء 

آن ها به ودیعت گذاشته و بطرز خاصی هدایت 

است،  گرفته  نظر  در  را  احتیاجاتشان  و  کرده 

آن  همه  با  که خدایی  است  عدالت  چه خلاف 

حکمت و رحمت موجودی را ناتوان و سرگردان 

بیافریند و ابزار و لوازم زندگیش را آماده نکرده 

سازد،  رها  گوناگون    مشکلات  با  نبرد  صحنه  به 

هر نوعی دارای زندگی خاصّی است از موریانه 

گرفته تا فیل و بالن که هیچیک در نوع خود و 

باقتضای محیط زیست در خلقتش تقصیر نشده 

بلکه کمال تدبیر بکار رفته است )..... ما تری فی 

خدای  آفرینش  در  تفاوتٍ...:  من  الرحمن  خلق 

مهربان نقص و ناتمامی را نمی بینی. 

و الله خلق کل دابة من ماءٍ فمنهم من یمشی 

علی بطنه... 

خدای بیافرید تمام جنبندگان را از آب، قسمتی 

از آن ها بر روی زمین می خزد و بعضی روی دو 

پا راه می رود و بعضی از آن ها بر چهار )دست و 

پا( می آفریند خدا هر آنچه که خواهد. 

در میان این ها بعضی را آبی و بعضی را دیمی 

و  سُمّ  گرد  را  بعضی  و  دار  ناخن  را  بعضی  و 

یا سُمّ شکافته و برخی را گیاهخوار و برخی را 

گوشتخوار و گروهی را چرنده و دیگری را پرنده 

آفریده است و در هر کدام سّری آرمیده. 

رنجور  و  نمی کند،  دقتّ  که  دیده ای  است  کور 

عاقلان  ندارد،  درایت  که  اندیشه ای  است 

و  عارفان  و  دانشمند  متفکّران  و  اندیشمند 

اصل و واصلان کامل که در روند ادراک به عجز 

نائل آیند »ما عرفناک حق معرفتک« گویان، بر 

الله  تبارک  و:  گویند  آفرین  او  آفرینش  عظمت 

احسن الخالقین. 

و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

و الحمدلله رب العالمین

العبد المنیب

محمد ربیعی

در میان بیم و امید، نگران و مشتاق 
حرکت کنیم

قال علی لبعض اولاده: یا بنی خف الله 
خوفا تری أنک او أتیته بحسنات اهل الأرض 
لم یتقبلها منک وارج الله رجاء تری أنک لو 

أتیته بسیئات أهل الأرض غفرها لک.
ترجمه:

فرزندانش  از  برخی  به  خطاب    علی
می فرمود: فرزندم از خداوند چنان بترس که 
بیاوری  را  زمین  اهل  حسنات  اگر  بپنداری 
از تو نخواهد پذیرفت و چنان امیدوار باش 
که بپنداری اگر گناهان اهل زمین را با خود 

آورده ای تو را خواهد بخشید.
قال علی: من أذنب ذنبا فستره الله علیه 
فی الدنیا فالله أکرم من أن یکشف ستره فی 
فی  علیه  فعوقب  ذنبا  أذنب  من  و  الخرة 
الدنیا فالله تعالی أعدل من أن یثنی عقوبته 

علی عبده فی الخرة.
ترجمه:

هر کس گناهی انجام دهد و خداوند در دنیا 
خواهد  را  آن  هم  آخرت  در  بپوشاند  را  آن 
پوشاند زیرا خداوند کریم تر از آن است که 
هر  و  کند  برملا  را  بنده اش  گناه  آخرت  در 
کس گناهی مرتکب شود و در دنیا مجازات 
در  که  است  آن  از  عادل تر  خداوند  شود 

آخرت هم او را مجازات کند.

دل ها را سرزنده و شاداب کنیم
وابتغوا  القلوب  هذه  اجمعوا   :علی قال 
لها طرائف الحکمة فإنها تمل کما تمل الابدان.

ترجمه:
آن ها  برای  و  کنید  جمع  هم  گرد  را  دل ها 
سخنان لطیف و حکمت آمیز بگویید چرا که 

دل ها هم مانند بدن ها خسته می شوند.
و  یحسن  ما  امرئ  کل  قیمة   :علی قال 
قال ایضا: أن الناس أبناء من یحسنون و قدر 
کل امرئ ما یحسن فتکلموا فی العلم تتبین 

اقدارکم.
ترجمه:

ارزش هر کس به اندازه ی نیکوکاری اوست. 
احسان  زاده ی  مردم  می فرماید:  هم چنین 
بسته  ارزش هر کس  نیکی خود هستند.  و 
و  علم  درباره ی  اوست.  نیکوکاری  میزان  به 
ارزش و منزلت شما  تا  بگویید  دانش سخن 

روشن شود.
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ترجمه:  پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

 باری تصمیم گرفتم درباره ی یکی از اسطوره های 

مشکل  که  زمانی  در  هم  آن  بنویسم  پایداری 

است نویسندگانی بیابیم که با پروردگارشان عهد 

بسته اند و در دفاع از امتشان قلم هایشان را در 

برابر دینشان به کرنش واداشته اند و راه دشوار 

زندان و شکنجه و آزار و اذیت را بر خود هموار 

ناکامی ها  و  تلخی ها  نوشتن  حین  در  کرده اند. 

بر آن می داشت که  بر من روی می آورد و مرا 

اسطوره ای از صبر و پایداری را برگزینم که تنها 

در راه نصرت دین و رستگاری امتش زندگی کرده 

از  نه  و  است  بوده  نه سرسپرده ی کسی  است؛ 

کسی چیز خواسته و نه خود را کوچک شمرده 

است. کسی که دینش را رونق و قلمش را عزت 

داد و همانند کوه پایدار و استوار بر سر اصول 

و ارزش های خود ایستاد و ذره ای کجی به خود 

راه نداد. شعر و ادبش را به جوی نان نفروخت 

و نثرش را نثار لقمه ای ناچیز نکرد. او شجاعانه 

در راه خدا به درجه ی شهادت نایل آمد و به اذن 

الهی شهید است. 

کنم؛  دعوت  گفتگویی  به  را  تو  تا  بیا  من  با 

ایستاده ام  برابرش  در  خود  خیال  در  که  گویی 

زیادت  اندیشه اش  از  و  می طلبم  علمش  از  و 

او و  از نفحات و نسمات  باشد که  می خواهم، 

قریحه ی نوپایش بهره مند شوم. در این محاوره 

پاسخ  من  به  او هم  و  می کنم  او سؤال  از  من 

می دهد. 

این  از  هدف  که  نیست  پوشیده  هنر  عالم  در 

کار آشکار کردن افکار او و نشان دادن معایب 

دوران ما و مقایسه ی آن با معایب دوران سید 

و شناسایی دلایل سقوط و مراتب تاریخ دعوت 

از  دوری  عوامل  و  لغزش ها  از  که  باشد  است. 

عمل  و  می گویند  که  سید قطب  بزرگانی چون 

می کنند پرهیز کنیم. 

سید قطب خاستگاه و رشد 

برجسته ای  خانواده ای  در  قطب  سید  گفتم: 

و  بود  افتخار  و  شکوه  محور  که  آمد  دنیا  به 

همه ی افراد خانواده به شیوه ی پدر ستون این 

قطب  سید  می کردند.  حرکت  بزرگ  خانواده ی 

این فکر بلند را از پدرش به ارث برد   همان گونه 

طور  به  را  دینی  فرایض  ادای  و  دین داری  که 

سابقه ی  قطب  خاندان  بود.  گرفته  او  از  کامل 

بردباری  و  نجابت  و  دین داری  در  درخشانی 

دارند که با سید قطب آغاز شد سپس به برادران 

و خواهرانش رسید. 

خواهر بزرگش نفسیه تحت شکنجه قرار گرفت 

ضد  بر  اینکه  خاطر  به  فرزندانش  از  یکی  و 

دایی اش شهادت نداد در زندان به قتل رسید و 

دیگری نیز زندانی شد. امینه خواهر دیگرش نیز 

به سختی شکنجه شد و همسرش سنانیری را در 

سال 1981 در زندان کشتند. برادرش محمد در 

قرار  مورد شکنجه  عبدالناصر شدیدا  زندان های 

گرفت تا اینکه در اوایل دهه ی هفتاد از زندان 

دانشگاه  در  تاکنون   1972 سال  از  و  شد  آزاد 

در  محمد  می کند.  تدریس  عبدالعزیز  ملک 

اندیشه و محبت و دوستی با برادرش سید روابط 

و شباهت هایی دارد که فرا تر از نسب است. به 

سید گفتم: از کودکی خود بگو؟ 

گفت: کودکی من به مردانگی زودهنگام تبدیل 

شد؛ چندان در دوران کودکی نماندم و همانند 

بچه های مسلمانان در کلاس های مدارس غربی 

در غرب یا کشورهای اسلامی از امکانات بهره مند 

نبودم زیرا آنان با اصول غربی تغذیه می شدند و 

از کودکی با باورهای آن آشنایی پیدا می کردند. 

من با جدیت پرورش یافتم و همین باعث شد 

که در ده سالگی احساس کنم که مرد شده ام و 

خوشحال بودم؛ من جدیت داشتم و دلاور بودم 

را  بیت شعر  این  گویی  بزرگ شدم  خودساخته 

زمزمه می کردم: 

وا العُمْرَ لمََا وَجَدوا لوَْ عَدُّ

 قدَْ جَــاوَزَ سنَّا للَّعب

اگر عمرم را بشمارند در آن یک سال برای بازی 

نمی یابند. 

گرفته  خود  به  صحرا  سیاهی  رخسارت  گفتم: 

است! 

سیاه  مرا  که  است  سختی ها  آفتاب  بله  گفت: 

کرده است نه آفتاب آسمان؛ غبار عذاب بر سرم 

سلول ها  در  مرا  آتش  تازیانه ی  و  است  نشسته 

درمانده کرده است. این دردهای امت است که 

مرا از پای درآورده است و نه بیماری جسمی. 

سپس به برادرش محمد اشاره کرد تا مطلب را 

ادامه دهد. 

از بسیاری  ایشان  محمد قطب گفت: دیدم که 

از بیماری ها رنج می برد و پیکر تنومندش از کار 

افتاده است و به هیچ وجه نمی تواند این نفس 

بزرگ را تحمل کند: 

وَإذَا کَانتَ النُّفوسُ کبَارا 

تعَبَتْ فی مُراَدهَا الأجَسامُ 

اگر روح ها بزرگ باشند جسم ها در راه آن خسته 

و درمانده می شوند. 

به  را  یافتم که روزگار ضربه اش  را در حالی  او 

از چهره اش آشکار  آثارش  بود و  نواخته  پیکرش 

دیده  عمیقی  چروک های  پیشانی اش  در  بود؛ 

می شد؛ چشمش به سرخی می گرایید و بر موی 

سیاهش غبار پیری نشسته بود. 

می بینم  ضعیف  و  لاغر  را  تو  شهید  ای  گفتم:  

درست آن گونه که شیخ علی طنطاوی درباره ات 

اهل  و  صلح طلب  و  آرام  و  »لطیف  بود:  گفته 

آشکارا  و  است  جدی  سخن  در  است.  انس 

می تازد در مقابل باطل به سختی تسلیم می شود 

با  حزم  ابن  پیمان های  نوشته هایت  در  گویی 

دشمنان ترُکش را زنده  می کنی که با او در یک 

سنگر ایستاده  بودند«. 

سید قطب، اسطوره ی دوران
را  ظاهری ام  نرمش  و  جسمی  ضعف  گفت: 

فراموش کن مردم به شکل و سیمایشان بستگی 

آیا  نمی شود.  وزن  جسم ها  با  حق  و  ندارند 

نشنیده ای که عباس بن مرداس چه می گوید: 

ترََى الرَّجُلَ النَّحیلَ فتَزَدَْریه

وَفی أثَوْابه أسََـدی هَصُورُ 

را دست کم  او  و  را می بینی  انسان لاغری  گاه 

شیر  لباس هایش  زیر  در  که  حالی  در  می گیری 

نری خفته است. 

نیز بدانند که اصل روحی  تو بدان و برادرانت 

بلندی است که نویسنده از آن برخوردار است. 

چیزهای  آمریکا  به  مسافرتت  درباره ی  گفتم: 

زیادی گفته اند؛ برخی گفته اند به علت مخالفت 

تشویقت  کمونیسم  و  سوسیالیسم  با  سرسخت 

تو  برده اند  گمان  برخی  که  جایی  تا  کرده اند 

اندیشه اش  درخت  از  شاخه ای  و  آمریکا  مزدور 

هستی! 

گفت: چه حرف هایی! پس از کلی غم و اندوه 

مرا خنداندی! مرا چه به مزدوری برای آمریکا؟! 

چه وقت و کجا این کار را کرده ام؟ علت سفرم 

بیرون  کشورم  از  مرا  می خواستند  که  بود  آن 

معارف  وزارت  بازرس  عنوان  به  من  کنند چون 

کار می کردم؛ آنان از من خواستند تا شیوه های 

هم  من  گیرم  پیش  در  را  آمریکایی  آموزشی 

آنان  اساسی؛  تفاوت  یک  با  اما  کردم  موافقت 

دین  از  و  شوم  غرب گرا  کاملا  خواستند  من  از 

آمریکا  من  اما  بردارم  دست  خود  عربیت  و 

و  حقیقت  تا  کردم  انتخاب  جهت  این  از  را 

ببینم؛  را  تحول سیاسی اش  و  اجتماعی  واقعیت 

از برنامه هایش آگاه شوم تا بتوانیم به وسیله ی 

آن کشورهای خود را بسازیم و با چیزهایی که با 

اصول اسلامی هم نوایی دارد امتمان را احیا کنیم. 

دیگری؛  چیز  من  اما  می خواستند  چیزی  آنان 

نیرنگ کردند اما من به شکر الهی نجات یافتم. 

 

سفر سید قطب و سفر سران یهود و لذت طلبان 
به آمریکا و اروپا

چیزی  چه  بگو؛  آمریکا  به  سفرت  از  گفتم: 

عایدت شد و چه شگفتی هایی دیدی؟ چون از 

بر  و  کشتی  روی  مدتی  و  کردی  سفر  دریا  راه 

روی اقیانوس های بی کران با شگفتی های فراوان 

بودی! 

گفت: فواید سفرم فراوان است و داستانش دراز؛ 

گوشه هایی از آن را برایت نقل می کنم به ویژه 

آن چه در طول راه دیده ام. 

گفتم: پس بگو من سراپا گوشم! 

فراوان  استفاده ی  آمریکا  به  سفرم  در  گفت: 

به  کشتی  که  بود   3/11/1948 تاریخ  در  کردم؛ 

سوی آمریکا به راه افتاد. ذهنم فعال و قریحه ام 

شکوفا شد و شروع به تفکر کردم: 

1-نعمت دریا که خداوند آن را در اختیار مردم 

قرار داده است؛ صحنه ی حرکت کشتی بر روی 

امواج سهمگین اقیانوس که ما را با خود می برد 

در حالی که موج های متلاطم دریای بی کران آبی 

می کوبید.  کشتی  بدنه ی  به  را  خود  سو  هر  از 

بودند.  شناور  ما  پیرامون  در  زیادی  کشتی های 

احساس کردم چیزی جز قدرت خدا و مراقبت 

کرده  بر جهان هستی حاکم  که  قانونی  و  خدا 

روی  بر  را  کوچک  نقطه ی  این  نمی تواند  است 

امواج مهیب اقیانوس نگه دارد. 

2-در حالی که مسافر بودم با خود گفتم: آیا به 

آمریکا می روم که همانند افراد ولگرد عادی که 

تنها به خور و خواب بسنده می کنند در آ ن جا 

ویژگی های  باید  اینکه  یا  کنم  گذار  و  گشت 

مشخصی داشته باشم؟ آیا چیزی غیر از اسلام و 

رعایت آداب اسلامی و پایبندی به برنامه های آن 

در زندگی وجود دارد که بتواند مرا در بحبوحه ی 

خوش گذرانی آمیخته با شهوات و لذت های حرام 

حفظ کند؟ 

پایبند  اسلام  به  گرفتم  تصمیم  اینکه  از  3-پس 

باشم و در آمریکا به دعوت اسلام بپردازم، ناگهان 

یکی از زنان آمریکایی که بر کشتی سوار بود مرا 

به فتنه فراخواند اما خداوند به من فریادم رسید 

و مرا از شر او حفظ کرد و پیش از وارد شدن به 

در سواحل  و گشتن  آمریکا  در  فتنه  جاذبه های 

پر از شهوت و فساد آن دلاوری به خرج دادم و 

خود را نگه داشتم. 

4-وقتی توانستم بر شهوت و هوای نفس خود 

مسلط شوم خداوند آن را زمینه ای قرار داد تا بر 

روی کشتی به دعوت به سوی خدا بپردازم؛ زیرا 

احساس کردم که بر روی کشتی نیز می خواهند 

قلبی  با  بنابراین  بازدارند.  دینشان  از  را  مردم 

از  و  رفتم  کشتی  ناخدای  نزد  ایمان  از  سرشار 

او اجازه خواستم تا برای مسافران مسلمانی که 

همراه ما بودند نماز جمعه بخوانم. نماز را برپا 

کردم و خود خطیب جمعه شدم تا اینکه دیدم 

زنی مسیحی که اهل یوگسلاوی بود از صحنه ی 

به  علاقه  با  و  است  شده  شگفت زده  ما  نماز 

قرائت قرآن گوش فرا می دهد. 

عامل  بگو؛  اخوان  با  آشنایی ات  درباره ی  گفتم: 

این آشنایی چه بود؟ کی و کجا صورت گرفت؟ 

و  وجدان  و  عقل  صاحب  که  زمانی  از  گفت: 

احساس بودم اخوان را دوست داشتم به ویژه 

بنیان گزار آن امام حسن البنا را و در سال 1953 

جامه ی  را  احساسم  این  اخوان  به  پیوستن  با 

عمل پوشاندم. امام بنا اخوان را درست و سالم 

پایه گزاری کرده بود؛ ایشان هر فرد را به لحاظ 

روحی و روانی ساخته بود و افراد و جماعت را با 

فکر و اندیشه ای متوازن آراسته بود و به خوبی 

سازمان دهی کرده بود. اخوان از اتحاد سازمانی 

و  النبا  حسن  درباره ی  بودند.  برخوردار  بالایی 

نبوغ وی مطلبی نوشته بودم و در آن آمده بود: 

خود  به  زیادی  دعوت گران  اسلامی  »عقیده ی 

است؛  سازنده  از  غیر  دعوت گر  اما  است  دیده 

هر دعوت گری نمی تواند سازنده باشد –اشاره به 

البنا که نامش بنا بود یعنی سازنده – و  حسن 

هر سازنده ای نیز نمی تواند این نبوغ چشم گیر را 

در رسته ی سازندگی داشته باشد«. 

اخوان المسلمین این بنای شگرف مظهر از چنین 

نبوغی در ساخت جماعت ها بهر ه مند است. 

که  کند  حفظ  را  اخوان  خداوند  گفتم:  آن گاه 

در زمان دشواری و گرفتاری به داد مصر رسید؛ 

جهاد اخوان شعار و سر و صدا نبود بلکه عمل 

و  نمایشی  جنبه ی  مبارزه،  این  بود.  فداکاری  و 

تبلیغاتی نداشت بلکه فداکاری و شهادت بود. 

گفتم: رژیم پیش از شهادتت با تو چه معامله ای 

اعدامت  چرا  و  دادند  پیشنهادی  چه  کرد؟... 

کردند؟ 

گفت: من در اوایل سال 1953 به اخوان پیوستم 

رژیم  آتش  شعله ی  اینکه  تا  گذشت  سال ها 

9/8/1965بازداشت  تاریخ  در  شد.  دامن گیرم 

و  می کرد  بازجویی  من  از  نصر  صلاح  شدم. 

مزدوران عبدالناصر مرا به بد ترین وجه شکنجه 

رژیم  کرد  محاکمه  مرا  آن گاه دجوی  می کردند؛ 

نداد.  نشان  توجهی  هیچ  بیماری ام  به  نسبت 

آنان به سخنم گوش فرا ندادند حتی به سازمان 

عفو بین الملل که محاکمه ام را محکوم کرده بود 

از کشتنم  وقعی نشان ندادند... چند روز پیش 

را  زیر  پیشنهادهای  و  فرستادند  نزدم  را  کسی 

مطرح کردند: 

الف: از تنظیم جدید اخوان خارج شوم. 
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عبدالناصر  به  جمله  یک  حتی  سطر  یک  ب: 

بنویسم و از او درخواست بخشش کنم. 

ج: از دعوت شانه خالی کنم و از کار در راه خدا 

عذرخواهی کنم و در مقابل آن از مال و جاه و 

قاطعانه  وقتی  اما  برخوردار شوم.  دنیایی  مقام 

آن  ناامید شدند  از من  و  ایستادم  برابرشان  در 

حکم معروف را درباره ی من اجرا کردند. 

 

و  ما  تلخ  واقعیت  بین  قطب  سید  ظلال  فی 
واقعیت شکننده ی او

گفتم: از فی ظلال خود بگو از سیر و سفر در آن 

و از هنرنمایی ها و مناسبت های آن؛ شگفتی های 

آن را چگونه به تصویر کشیدی؟ کی و کجا؟ 

در  خواست  من  از  رمضان  سعید  استاد  گفت: 

ثابتی داشته باشم  مجله ی »المسلمون« مقاله ی 

و من تفسیر قرآن را برگزیدم؛ سال 1951 بود که 

 103 آیه ی  تا  و  کردم  آغاز  را  تفسیر  حلقه های 

بقره رسیدم. سپس تصمیم گرفتم سایر  سوره ی 

جزء ها را خارج از مجله ادامه دهم و در سال 

1952 توانستم شانزده جزء را تفسیر کنم و باقی 

را نیز در زندان که به پانزده سال محکوم شده 

بودم کامل کردم. 

گفتم: از جهت اینکه تفسیرت را به افکار حرکی 

در  نوگرا  عالم  یک  را  تو  ما  آراسته ای  تربوی  و 

علم تفسیر می شماریم و می توانیم تو را پیشوای 

مسایل  به  چون  بنامیم  حرکی  تفسیر  مدرسه ی 

و  تشریع  و  جهاد  و  و حرکت  دعوت  و  عقیده 

جاهلیت پرداخته ای. 

تفکر نوین اسلامی و رهبری آینده ی آن در نزد 
سید قطب

و  غربی  دموکراسی  شکست  از  قطب  سید 

مارکسیستی  سوسیالیسم  درباره ی  پیشگویی 

آغاز می کند که پس از سه دهه  عملا به وقوع 

پیوست. 

گفتم: درباره ی رهبری جهان اسلام توسط غرب 

چه می گویی؟ 

زوال  به  رو  غرب  توسط  بشریت  رهبری  گفت: 

است زیرا غرب دیگر ارزش هایی در اختیار ندارد 

که بشریت را رهبری کند و این اسلام است که 

به تنهایی ساز و کارهای این رهبری را در اختیار 

دارد. 

 

 سید قطب با فکر و ایمانش آزاد است

آن  جوانمرد،  ای  ظلال !  فی  صاحب  ای  گفتم:  

را چگونه سپری کردی؟ دوران  سال های سخت 

برابرشان  در  چگونه  خودکامگان؛  حکومت 

مقابل  در  توانستی  چگونه  کردی؟  مقاومت 

که  حالی  در  کنی؟  ایستادگی  آنان  ترفندهای 

تو اندام ضعیفی داری و بدنت معلول است و 

همیشه با بیماری دست به گریبان هستی؟ چرا 

ستایش  در  قلمت  از  چرا  نکردی؟  عقب نشینی 

تا به بخشی از مال و منال  آنان کمک نگرفتی 

قاعده  این  به  چرا  اینکه  یا  یابی  دست  دنیایی 

عمل نکردی که می گویند: 

إذَا مَا کُنْتَ ثمةَ فی مَعْشَر 

 قدَْ أجَْمَعَ النَّاسُ عَل بغُْضهم

فدََارهمْ مَا دُمْتَ فی دارهمْ  

   وَأرَضْهم ما دُمْتَ فی أرَضْهم

آنان  از  مردم  همه ی  که  بودی  گروهی  در  اگر 

بیزار بودند... 

با آنان مدارا   تا زمانی که در خانه شان هستی 

کن و تا زمانی که در سرزمینشان هستی از آنان 

ابراز خشنودی کن. 

ظلال  فی  مقدمه ی  به  یاسین  فرزند  گفت: ای 

بازگرد و توضیحات آیات عذاب و انتقام را بخوان 

تا پاسخ قانع کننده ای بیابی. اینک خبری از اخبار 

که  خواند  مرا خواهی  گوشه ای وضعیت  و  من 

و  می کشد  درازا  به  که سخن  نبود  آن  بیم  اگر 

آن  می ماند  عاجز  آن  گنجایش وصفش  از  ورق 

را طول می دادم: در سایه سار قرآن زندگی کردم 

با قلبی آرام و درونی مطمئن و وجدانی آسوده؛ 

دست خدا را در هر حادثه و هر کاری می دیدم 

در کنار خدا و در پناه او زندگی کردم؛ صفات 

مثبت خدا و تأثیر آن را احساس کردم: 

وءَ«  نْ یجًُیبُ المُْضْطرََّ إذًَا دَعَاهُ وَیکَْشًفُ السُّ  »أمََّ

]نمل: 62[. 

 )آیا بت ها بهترند( یا کسی که به فریاد درمانده 

می رسد و بلا و گرفتاری را برطرف می کند هر گاه 

او را به کمک طلبد، و شما )انسان ها( را )برابر 

جانشین  متناوب(  طور  به  دائماً  حیات  قانون 

)یکدیگر در( زمین می سازد )و هر دم اقوامی را 

بر این کره ی خاکی مسلطّ و مستقرّ می گرداند. 

خدا  با  معبودی  آیا  امور(  بدین  توجّه  با  حال 

است؟! واقعاً شما بسیار کم اندرز می گیرید. 

 »وَهُوَ القَْاهًرُ فوَْقَ عًبَادًهً« ]انعام: 18[. 

او بر سر بندگان خود مسلطّ است و او حکیم 

انجام  حکمت  روی  از  را  کار هایش  و  )است 

می دهد، و از احوال و اوضاع( بس آگاه است. 

»وَمَنْ یتََّقً اللَّهَ یجَْعَلْ لهَُ مَخْرجَاً )*( وَیرَْزقُهُْ مًنْ 

حَیْثُ لا یحَْتسًَبُ وَمَنْ یتَوَکََّلْ عَلَ اللَّهً فهَُوَ حَسْبُهُ 

إنًَّ اللَّهَ باَلغًُ أمَْرهًً« ]طلاق: 3-2[ 

کند،  پرهیزگاری  و  بترسد  خدا  از  هم  کس  هر 

خدا راه نجات )از هر تنگنائی( را برای او فراهم 

می سازد.   و به او از جائی که تصوّرش نمی کند 

توکّل کند  بر خداوند  روزی می رساند. هر کس 

را  او  خدا  واگذارد(  بدو  را  خود  بار  و  کار  )و 

بسنده است. خداوند فرمان خویش را به انجام 

می رساند. 

زمان  طاغوتیان  پیرامون  مواضعم  خصوص  در 

از  پیش  و  نیست  پوشیده  عارفان  بر  خود، 

دوستان در کتاب های دشمنان نیز نگاشته شده 

است که موضع من به خاطر خدا شجاعانه بود 

و بر قضای الهی بردبار بودم. من با نیروی ایمان 

از  حاکم  بی دادگاه  بنابراین  روبرو شدم  آنان  با 

بنا بر عادت دیرینه ی  نظرات من آشفته شد و 

شب  در  و  کردند  صادر  را  اعدامم  حکم  خود 

در  کلمه ای  که  پافشاری می کردند  اجرای حکم 

ستایش طاغوت و فرعون حاکم بر مصر بنویسم 

زندان  مدیر  بسیونی  حمزه  زدم.  من سرباز  اما 

جنگی دست به دامان خواهرم حمیده می شود 

تا از برادرش بخواهد چند کلمه ای در این مورد 

بنویسد و با این کار جز مقربان رژیم شود اما 

من نپذیرفتم و گویی زبان حالم می گفت: 

لعََمْرُکَ إنَّی أرََى مَصْرَعی 

   وَلکَنْ أغـذ إلیه الخُطـَا

لعََمْرُکَ هَذَا مَمَاتُ الرجَّال   

     فمَنْ رَامَ مَوْتا شَریفا فذََا

 به جانت سوگند که گویی قتل گاهم را می بینم 

که صبح دم به سویش گام برمی دارم. 

 به جانت سوگند که مردن مردان این گونه است 

و هر مرگ شریفی می خواهد این راهش است. 

قضای  بر  و  شدم  دار  فراز  بر  خدا  بر  توکل  با 

دینم  و  قلم  و  فکر  که  دیدم  بودم  بردبار  الهی 

به  می خواستم  باشد.  نمی خواهد  پایداری  جز 

که  شوم  ملحق  صالحین  و  شهدا  و  صدیقین 

نیکو ترین هم نشینان هستند.

دکتر عبدالحلیم عویس

ترجمه:  پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

زبیر  بن  برادر عبدالله  بن عوام،  زبیر  بن  عروة 

جلیل القدر،  امامی  اجمعین(،  عنهم  الله  )رضی 

بی توجه به جاه و مقام و دنیوی، مشتاقِ درک 

دین، آموزشِ بندگان خدا و نیکی به مسمندان، 

و به غرقِ نماز شدن، مشهور بود؛ آن چنان که 

دیگر  و سرایی  بربسته  دنیا  از  رخت  که  گویی 

گزیده است. نماد صبر و تقوی و رضا به رضای 

جمعی  همراه  به  بود.  الله  قدّر  ما  و  خداوند 

نبوی-  از مسجد  یاران فرهیخته در حلقه ای  از 

صلّ الله عليه وسلمّ- در مدینه یا مسجدالحرام 

و  حکیمانه  و  می کردند  اعتکاف  حج  ایام  در 

متکی بر پند حسنه، بندگان را به سوی خداوند 

میدان  فاتحان  به  که  گروه  این  فرامی خواند. 

به فقهای هفتگانه ی  تاریخ اسلام  اندیشه و در 

بن  سعید  از:  عبارتند  شدند  مشهور  مدینه 

بن  عتبة  بن  عبیدالله  جبیر،  بن  سعید  مسیب، 

بن  بن عبدالله  یسار، سالم  بن  مسعود، سلیمان 

عمر، خارجة بن زید بن ثابت، و عروة بن زبیر 

-رضی الله عنهم أجمعین- خلفای بنی امیه که از 

بی میلی عروه نسبت به سیاست و زهد و اخلاص 

او  بر  عبدالله،  برادرش  برخلاف  بودند،  آگاه  او 

سخت نمی گرفتند، با او به خوبی رفتار می کردند، 

پذیرایش می شدند، توصیه هایش را می شنیدند و 

در برخی امور با وی مشورت می کردند. 

بیماری  اثر  در  در  را  پاهای خود  از  یکی  عروه 

مصیبت  این  به خاطر  هرگز  اما  داد،  دست  از 

دادند  خبر  وقتی  ننالید.  و  نیاورد  ابرو  به  خم 

و  لحن  در  تغییری  شود،  بریده  پایش  باید  که 

گویی  که  نمود  آن چنان  و  نشد  ظاهر  چهره اش 

الهی قرار  تقدیر  به خواست و  اوج رضایت  در 

دارد. طبیبی که قرار بود پایش را قطع کند برای 

داد،  را  نوشیدن شراب  پیشنهاد  او  به  بی حسی 

اما او گفت به خاطر تسکین درد، هرگز به حرام 

)نوعی  »المرقد«  گفتند:  نمی شوم.  متوسل  خدا 

ترجیج می دهم  بنوشی؟ گفت:  مسکّن( بدهیم 

تحمل  توان  تا  شود  قطع  بدنم  اعضای  از  یکی 

دردم را بسنجم و نزد خدا مأجور باشم«. چند 

نفر به اتاق عمل وارد شدند. پرسید این ها چه 

نگه  محکم  ترا  است  قرار  گفتند  می خواهند؟ 

شوی  طبیب  مزاحم  درد  شدت  از  مبادا  دارند 

می کنم  خواهش  گفت  ندهی.  عمل  اجازه ی  و 

با  پایش  قوزک  کنم.  کنترل  را  اجازه دهید خود 

چاقو قطع شد. وقتی نوبت استخوان رسید از اره 

استفاده کردند، اما او لا إله إلا الله و الله اکبر 

ریختند  گداخته  روغن  عمل  زخم  بر  می گفت. 

به  وقتی  رفت.  هوش  از  که  آید  بند  خون  تا 

با دستان خود عرق صورتش را پاک  هوش آمد 

کرد. چون پایش را در دست اطرافیان دید آنرا 

خواست و بر آن بوسه زد و گفت: »ای که مرا 

حمل نمودی شاهدی که به راه حرام نرفتم«. این 

تمام چیزی بود که در لحظات سخت بر زبان او 

جاری شد. 

که  بود  این  بر  خداوند  حکمت  و  مشیت 

و  نشود  محدود  اتفاق  این  به  عروه  سرنوشت 

عظمت این فقیه بزرگ و عمق ایمان، مقاومت 

الگوی  و  آشکار  این  از  بیش  او،  تحمل  توان  و 

خداوند  خاظر  همین  به  شود.  بردباری  و  صبر 

دردناک  آزمایش  با  دیگر  بار  کرد  اراده  متعال 

دیگری او را بیازماید؛ فرزندش محمد به اصطبل 

اسبان دارالخلافه رفته بود تا اسب خود را تحویل 

دیوانه وار  اسب ها  از  دسته ای  ناگهان  که  بگیرد 

رم کردند بر او تاختند. در اثر برخورد سم اسبان 

بر جسم او، بلافاصله جان به جان آفرین تسلیم 

کرد. پدر هنوز از درد قطع پا رهایی نیافته بود 

که به درد مرگ فرزند جگرگوشه اش دچار شد. 

و  اشک  از  بیش  واکنشی  نیز  مصیبت  این  به 

بن عبدالملک  ولید  نداد.  نشان  توبه  و  استغفار 

یکی از بزرگان را برای تسلی دادن نزد او فرستاد. 

او گوش داد و سپس دستانش را به  به سخنان 

سوی آسمان دراز کرد و با زاری گفت: »بار الها 

از من ستاندی، اما تو برایم باقی ماندی. به درد 

مبتلا شدم و از آن نجات یافتم. در دنیا و آخرت 

حمد و سپاس از آن توست!« 

جز شبی که پایش قطع شد هرگز اورادش ترک 

نشد که آن هم در شب بعد ادا کرد. او که در 

نماز تهجد یک چهارم قرآن را تلاوت می کرد، آن 

طولانی اش  شد.  قرائت  مانع  شدید  درد  شب، 

اما برای او  چنین دردی، واقعاً طاقت فرساست، 

این کار بزرگ فقط در  نبود.  از یک شب  بیش 

و  صبر  از  درجه  این  به  که  است  کسانی  توان 

ایمان رسیده باشند. 

و  می کرد  معاشرت  بزرگان  از  بسیاری  با  عروه 

فرامی داد،  گوش  آن ها  اندرزهای  و  نصایح  به 

از  قوی تر  ایمانش  و  بیشتر  او  دانش  درحالی که 

و  تواضع  او  به  اسلامی  تربیت  ولی  بود،  آنان 

زیبا ترین سخنانی  از  یکی  بود.  آموخته  فروتنی 

که خطاب او گفته شده از إبراهیم بن محمد بن 

طلحة است که فرمود: »ای عروه، تو چه نیازی 

به تلاش داری. یکی از اعضای بدنت و فرزندت 

تو  و  گذاشتند  بهشت  درون  به  پا  تو  از  پیش 

نیز ان شاء الله در پی آن ها روانه خواهی شد. 

گذاشت  یادگار خواهد  به  علمی  تو  از  خداوند 

که پیش از تو ما بدان نیازمند بودیم، اما اکنون 

مستغنی از دیگرانیم. خداوند حافظ نیکی ها و 

ضامن حسنات توست«. امثال این سخنان طیبه 

در مورد بزرگانی چون عروه، این صحابی بزرگوار 

امام صابران و پرهیزگاران هستند  الله و  رسول 

که تمدن اسلامی پس از حیات خاتم پیامبران و 

امام متقین -علیه الصّلاة والسّلام- را رقم زدند.

تأملی مؤمنانه؛
 صبر در مقابل امتحان الهی
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دکتر سعد مرصفی

ترجمه:  وفا حسن پور

انتظار  را  روزی  تاکنون  دیرباز  از  مسلمانان 

نگه  عقب  را  آنان  که  از مشکلاتی  تا  می کشند 

داشته است آزاد شوند و بتوانند همراه با دیگران 

در مسیر کاروان تمدن و سازندگی و دانش روز 

و  وسوسه  این  راستا  همین  در  کنند.  حرکت 

نیرنگ استعماری نیز به دل های برخی از رهبران 

فکری راه یافته است که پنداشته اند غرب زمانی 

از غل و زنجیر مشکلات آزاد شد که دین را در 

برابر معیارهای علمی به تسلیم وادار کرد؛ دین 

تنها  یک مقوله و علم مقوله ی دیگری است و 

کرد  با هم هماهنگ  را  دو  این  می توان  زمانی 

باور  به  درآوریم.  دومی  به خدمت  را  اولی  که 

آنان اگر جهان اسلام حقیقتا به این نوع آزادی 

دقیقا    که  ندارد  آن  جز  چاره ای  است  علاقمند 

همان راه را در پیش گیرد و اسلام را چنان فهم 

از نصرانیت فهمیده اند. چاره ی  کند که غربیان 

این کار آن است که اندیشه ی اسلامی از مسایل 

و  نمی گیرد  جای  روز  علم  مقیاس  در  که  غیبی 

چیزی از آن فهمیده نمی شود جدا شود. 

جلوه های  به  چشمانشان  که  آنان  نپایید  دیری 

زندگی جدید اروپایی خیره شده بود و حقیقت 

نشده  جایگیر  دل هایشان  در  خدا  به  ایمان 

آن جایی  از  شدند.  وسوسه ها  این  تسلیم  بود 

و  فکر  در  آن  ضوابط  و  نوین  علم  حقایق  که 

خود  با  بود  نشده  متجلی  افراد  این  اندیشه ی 

دانش  که  غیبی  باور  هر  از  باید  که  می گفتند 

را  آن  عملا  انسان  و  نکرده  کشف  را  آن  نوین 

تجربه و مشاهد ه  نکرده است آزاد شوند. این 

روی  دینی  اصلاح  به  خود  اصطلاح  در  که  بود 

را در رأس کار خود قرار  آوردند و چند مسأله 

دادند. 

در  تحول  و  تغییر  آنان  کارهای  جمله  از 

سیره نویسی و فهم و تحلیل آن بر اساس منهج 

نوین بود به طوری که با اهداف آنان هم خوانی 

پذیرش  عدم  آن  از  بخشی  و  باشد  داشته 

موضوعاتی است که در چارچوب امور غیبی و 

خارق العاده جای می گیرد و علم جدید چه به 

آنان  نیست.  موافق  آن  با  سخن  یا  فهم  لحاظ 

روش موضوعی تاریخ نویسی را در پیش گرفتند 

به  رسیدن  در  آنان  برای  انگیزه   بهترین  این  و 

پای به  هدف بود؛ کتاب هایی در سیره ی نبوی 

عرصه گذاشت که برداشت های شخصی و میزان 

رضایت روانی را جایگزین میزان روایت و سند 

این  در  می کرد.  نقل حدیث  قواعد و شروط  و 

انگیزه ی  و  خواسته  بر  تنها  که  شیوه شناختی 

کنار  در  و  است  استوار  انسان  کنترل  قابل  غیر 

بود.  معتبر  مؤلف  پنهان  باورهای  و  اهداف  آن 

روایت  قواعد  سیره نویسی  در  جدید  مدرسه ی 

می کند  شیوه ای  جایگزین  را  حدیث  درایت  و 

استوار  آن  با  مخالفت  و  غیبی  امور  رد  بر  که 

است و همین عامل با نخستین صفات متقیان 

وَیقُِیمُونَ  بِالغَْیْبِ  یؤُْمِنُونَ  »الَّذِینَ  دارد:  تناقض 

لاةَ وَمِماَّ رَزقَنَْاهُمْ ینُفِقُونَ ]*[ وَالَّذِینَ یؤُْمِنُونَ  الصَّ

هُمْ  وَبِالخِرةَِ  قبَْلِکَ  أنُزلَِ مِن  وَمَا  إلِیَْکَ  أنُزلَِ  بَِا 

بِّهِمْ وَأوُلئَِکَ  ن رَّ یوُقِنُونَ ]*[ أوُْلئَِکَ عَلَ هُدًى مِّ

هُمُ المُْفْلِحُونَ« ]بقره: 5-3[. 

 آن کسانی که به دنیای نادیده باور می دارند، و 

نماز را به گونه ی شایسته می خوانند، و از آنچه 

بهره ی آنان ساخته ایم می بخشند. آن کسانی که 

به  و  گشته  نازل  تو  بر  آنچه  به  می دارند  باور 

رستاخیز  روز  به  و  آمده،  فرو  تو  از  پیش  آنچه 

و  هدایت  کسانی،  چنین  این  دارند.  اطمینان 

رهنمود خدای خویش را دریافت کرده و حتماً 

رستگارند. 

مؤثری  و  مثبت  عاطفی  حالت  تنها  صفت  این 

ایمان  فرایض،  انجام  غیب،  به  ایمان  که  است 

از آن یقین به آخرت را  به تمام پیامبران و پس 

در دل ها جمع می کند. این تکامل و هم گرایی، 

از صفات  و  اسلامی  عقیده ی  اصلی  مشخصه ی 

بارز انسان مؤمن است. جالب است بدانیم این 

تا  آمده است  باوری است که  و  آخرین عقیده 

بر  و  آورد  گرد  آن  پیرامون  را  انسان ها  همه ی 

به  آن  سایه ی  در  مردم  تا  کند  حکم  بشر  تمام 

صورتی زندگی کنند که احساس و عمل و ایمان 

بنابراین  کنند.  با هم جمع  را  نظام حکومتی  و 

موانع حسی در مقابل اتصال روح به نیروهای 

بزرگی که از آن برمی خیزد و هستی از آن شکل 

انسان ها  روح  بین  و  قرار نمی گیرد  است  گرفته 

از حقایق،  اعم  احساس  ماورای  مسایل  سایر  و 

باقی  پرده ای  موجودات  و  توانمندی ها  نیرو ها، 

نمی ماند. ایمان به غیب آستانه ای است که انسان 

چیزی  که  حیوانی  مرتبه ی  از  و  می گذرد  آن  از 

و  را نمی فهمد گذر می کند  جز مدرکات حواس 

مرحله  این  در  می نهد.  گام  انسانی  مرتبه ی  به 

آن  از  گسترده تر  و  بزرگ تر  هستی  که  می داند 

حیطه ی کوچک و محدودی است که با حواس یا 

دستگاه هایی که به کمک حواس می شتبابد قابل 

انتقال و جابجایی گسترده  درک است. این یک 

است و تصور انسان نسبت به حقیقت هستی 

و حقیقت ذات خود و حقیقت نیروهای موجود 

در درون این هستی تغییر می کند و در احساس 

خود نسبت به قدرت و تدبیر جهان و ماورای آن 

تجدید نظر می کند. 

روی  بر  انسان  زندگی  در  هم چنین  تغییر  این 

که  کسی  می شود؛  مشاهده  کاملا  خاکی  کره ی 

در محیط کوچکی که با حواس قابل درک است 

زندگی می کند همانند کسی نیست که در دنیای 

بزرگی زندگی می کند که اصالت و بینشش آن را 

درک می کند و پژواک و آهنگ آن را در ژرفای 

می کند  احساس  می کند؛  دریافت  خود  نفس 

مکانی  و  زمان  از  وسیع تر  زندگی  گستره ی  که 

است که با هوش و خرد او در این عمر کوتاه 

و محدود درک می شود. می بیند که در ماورای 

این جهان پدیده های پنهان و حقایق بزرگ تری 

نیرنگ استعمار و 
ایمان به غیب

وجود دارد که هستی خود را از آن وام می گیرد 

و  نیست  دیدن  قابل  با چشم ها  که  جهانی  آن 

حالت  این  در  ناتوانند.  آن  احاطه ی  از  خرد ها 

وقت  اتلاف  از  محدود  فکری  قدرت  که  است 

برای  که  چیزهایی  به  پرداختن  و  گسیختگی  و 

آن آفریده نشده است و قدرت احاطه ی آن را 

ندارد و تلاش پیرامون آن هم سودی نمی بخشد 

به  که  فکری  توانمندی های  می ماند.  محفوظ 

است  آن  خاطر  به  است  شده  بخشیده  انسان 

که از عهده ی خلافت و جانشینی بر روی زمین 

برآید. انسان مأمور به این زندگی واقعی و عینی 

است؛ به آن می نگرد و در آن ژرف نگری می کند؛ 

کار و تولید می کند و زندگی را توسعه و به آن 

که مستقیما  تا قدرت معنوی  زیبایی می بخشد 

به تمام هستی و خالق آن متصل است پشتیبانش 

غیرقابل  و  عقول  ماوای  غیبی  امور  از  و  باشد 

مسایل  درک  برای  تلاش  اما  نماند.  محروم  درک 

خارج از واقعیت پیرامون زمین و زندگی بر آن 

با عقل محدود و بدون کمک گرفتن از معنویت 

و بصیرت و بدون سهیم شدن غیب، غیرممکن 

است. 

این تلاش هم شکست خورده و هم بیهوده است؛ 

شکست از این رو که از ابزاری استفاده می کند 

نشده  آفریده  مسأله  این  کردن  رصد  برای  که 

است و بیهوده از این رو که قدرت عقل را که از 

عهده ی این کار برنمی آید از هم می پاشد. عقل 

و  بپذیرد  را  اول  بدیهی  مسأله ی  هرگاه  بشری 

اعتراف کند که نیروی محدود نمی تواند مطلق را 

درک کند ملزم آن است که – با احترام به منطق 

ذاتی او – اعتراف کند قدرت درک مطلق برای 

او محال است و باید مسایل غیبی را به نیروی 

دیگری غیر از نیروی عقلی بسپارد. باید بپذیرد 

که در این باره علم را از آن منبع دانا و آگاه به 

ظاهر و باطن و آشکار و نهان فراگیرد. احترام به 

منطق عقل در این زمینه زینت بخش مؤمنان و 

از نخستین صفات متقیان است.

زوال پذیری دنیا و از هم گسستگی 
دل ها

بنی رجل دارا فی المدینة فلما فرغ منها مرّ 
ابوهریرة علیها و واقف علی باب داره فقال: 

قف یا اباهریرة ما أکتب علی باب داری؟
قال: ابوهریرة: أکتب علی بابها: ابن للخراب 

ولد للثکل واجمع للوارث.
ترجمه:

مردی در مدینه خانه ای ساخت و پس از آن 
از   ابوهریره پایان رساند  به  را  که کارش 
اباهریره  ای  آن جا عبور کرد. آن مرد گفت: 

بایست و بگو بر درِ خانه ام چه بنویسم؟
فرمود: بنویس: برای خراب شدن بسازید و 
برای مرگ بزایید و برای وارث مال جمع آوری 

کنید.
و  العلم  یظهر  أن  یوشک   :سلمان قال 
و  بألسنتهم  الناس  یتواصل  و  العمل  یخزن 
یتقاطعون بقلوبهم فإذا فعلو ذلک طبع الله 

علی قلوبهم و سمعهم و أبصارهم.
ترجمه:

سلمان می گوید:
زمانی فرا خواهد رسید که علم آشکار و عمل 
ارتباط  هم  با  زبان  با  مردم  می شود؛  انبار 
است.  گسسته  هم  از  دل هایشان  و  دارند 
هرگاه چنین کردند خداوند بر دل  و گوش و 

چشم شان مهر خواهد زد.

تا حالا از راهی پر از خار عبور کرده ای؟
قال رجل لأبی هریرة: ما التقوی؟

قال: أخذت طریقا ذات شوک؟
قال: نعم.

قال: فکیف صنعت؟
قال: إذا رأیت الشوک عدلت عنه أو جاوزته 

أو قصرت عنه.
قال: ذاک التقوی.

ترجمه:
مردی از ابوهریره پرسید: تقوا چیست؟

و خاشاک  خار  پر  راه  از  تاکنون  آیا  فرمود: 
عبور کرده ای؟

گفت: آری.
فرمود: چگونه عمل کرده ای؟

]با  کردم  برخورد  خار  به  گاه  هر  گفت: 
یا  شده ام  رد  رویش  از  یا  کنار  از  احتیاط[ 

راهم را عوض کرده ام.
فرمود: تقوا همین است.

اتباع از علم
:قال حذیفه

إن أخوف ما أخاف علی هذه الأمة أن یؤثروا 
ما یرون علی ما یعلمون و أن یضلوا و هم 

لا یشعرون.
ترجمه:

زمانی  امت  این  از  من  نگرانی  بیشترین 
بر  را  خود  شنیده های  و  دیده ها  که  است 
در  که  این  و  دهند  ترجیح  دانسته هایشان 
گمراهی  به  ره  نمی کنند  احساس  که  حالی 

برند.
:قال ابوموسی

ما  لایقولن  و  فلیعلمّه  علما  الله  علمّه  من 
لیس له به علم فیکون من المتکلفین و یمرق 

من الدین.
ترجمه:

باشد  داده  علمی  او  به  خداوند  کس  هر 
باید به دیگران بیاموزد؛ هیچ وقت درباره ی 
که  چرا  نگوید،  سخن  ندارد  علم  که  چیزی 
جای  تکلف  اهل  زمره ی  در  این صورت  در 

می گیرد و از دین خارج می شود.

در توانگری و تنگ دستی
:قال ابن مسعود

الفقر و الغنی مطیتان ما أبالی ایتهما رکبت 
إن کان الفقر فإن فیه الصبر و إن کان الغنی 

فإن فیه البذل.
ترجمه:

فقر و ثروت مندی دو مرکب هستند که برایم 
اگر  تفاوت نمی کند بر کدام شان سوار شوم؛ 
فقر پیش آید از پاداش صبر بهره مند می شوم 
پاداش بذل و بخشش  از  اگر ثروت باشد  و 

بهرمند خواهم شد.
:قال حذیفه ابن یمان

لا  و  للآخرة  الدنیا  یترکون  من  خیرکم  لیس 
الذین  ولکن  للدنیا  الخرة  یترکون  الذین 

یتناولون من کل.
ترجمه:

بهترین شما کسی نیست که دنیا را به خاطر 
خاطر  به  که  کسی  نه  و  گوید  ترک  آخرت 
بهترین  بلکه  بردارد  دست  آخرت  از  دنیا 
افراد کسانی هستند که از هر دو بهر ه مند 

می شوند.

سفارش ایمانی
علی به عمر فرمود:

إذا أردت اللحقوق بصاحبیک: فرقع قمیصک 
دون  کل  و  أملک  قصر  و  نعلک  اخصف  و 

شبع.
ترجمه:

رفقیت]رسول  دو  به  خواستی  گاه  هر 
خدا و ابوبکر صدیقt[ ملحق شوی پس 
پیراهنت را وصله بزن، پای افزارت را تعمیر 
را  آرزویت  کن[،  پیشه  کن]ساده زیستی 

کوتاه کن و از غذا سیر نخور.
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دکتر علی محی الدین قره داغی

پایگاه  دعوت  و  دین  سرویس  ترجمه:  

اطلاع رسانی اصلاح

جهانی  اتحادیه ی  دبیرکل  داغی  قره  علی  دکتر 

علمای مسلمان می گوید: کسی که در قرآن کریم 

تدبر کند می بیند که کتاب خدا عنایت ویژه ای 

در  و  زندگی خود  در  تا  است  داشته  انسان  به 

و  سیاست ورزی   و  رفتار  در  و  مردم  با  تعامل 

اداره ی اموال و اقتصاد خود از حکمت وام گیرد. 

ایشان در گفت وگو با سایت افزود اگر در دوران 

معاصر بر حاکمیت عاقلانه و سیاست پسندیده 

در اقتصاد و حکومت داری تأکید می شود، قرآن 

که  است  فراخوانده  را  امت  پیش  قرن ها  کریم 

خردمند  و  عاقل  کلمه  کامل  معنای  به  امتی 

باشند و در عملکرد و رفتار با خود، با خانواده، 

با دین، با نزدیکان و همسایگان و با تمام مردم 

خردمندانه رفتار کنند. 

ایشان افزود: از آن جایی که حکمت و خرد در 

و  تبارک  خداوند  نزد  و  کریم  قرآن  در  و  اسلام 

است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  تعالی 

پیامبران الهی همواره دست به دعا برمی داشتند 

و از خدا می خواستند که به آنان حکمت و خرد 

عطا کند. خداوند با اشاره به سیدنا ابراهیم به 

فرموده  و  پرداخته  او  شخصیت  از  بخش  این 

است: »ما از پیش به ابراهیم حکمت داده ایم«. 

خداوند به خلیل و محبوب خود آن سرور انبیا 

پیامبرمان  الگوی  بلکه  آنان  اسوه ی  و  الگوی  و 

حکمت  مقام  سلم،  و  علیه  الله  صلی  محمد 

عنایت کرد و پس از آنکه شب و روز به درگاه 

آن  نتیجه  برداشت  نیایش  و  به دعا  خدا دست 

و  حکمت  منتهای  با  خود  کافر  قوم  با  که  شد 

سفر  مصر  به  که  هنگامی  کند.  برخورد  خرد 

پسرش  که  زمانی  و  نبرد  یاد  از  را  حکمت  کرد 

اسماعیل را در سرزمین بی آب و علف مکه   رها 

کرد باز با حکمت برخورد کرد، تا در این منطقه 

– جزیرةالعرب – که خداوند آن را برای آخرین 

پیامبرش انتخاب کرده بود زندگی کند. 

حکمت در نزد انبیاء

نزد  به خاطر اهمیت حکمت در  افزود:  ایشان 

پیامبر  پنج  از  یکی  موسی  سیدنا  که  بود  انبیاء 

اولوا العزم پذیرفت که شاگرد مردی باشد که او 

را نمی شناسد تا به او حکمت بیاموزد و خداوند 

در سوره ی کهف با اشاره به این موضوع فرموده 

خواست:  صالح  مرد  آن  از  موسی  که  است 

تو  از  و  شوم  همراهت  من  که  می پذیری  »آیا 

پیروی کنم بدان شرط که از آن چه مایه ی رشد 

به  است،  شده  آموخته  تو  به  و  است  و صلاح 

این مرد که در برخی  از  من بیاموزی؟« موسی 

آثار از او به خضر یاد شده است چیزهای زیادی 

و  خیر  به  خداوند  که  داد  یاد  او  به  آموخت. 

صلاح بندگان صالحش که او را دوست دارند و 

بر  می کند.  می کنند عمل  توکل  و  اعتماد  او  بر 

اساس سنت او نه که بر او واجب باشد بلکه از 

روی لطف و رحمت خود، با مؤمنان راستین بر 

اساس خیر و صلاح آنان رفتار می کند. اما گاهی 

مردم خیر و صلاحشان را نمی دانند و این خداوند 

است که از غیب آگاه است و اگر انسان غیب 

می دانست ناگزیر همانی را برای خود برمی گزید 

که خداوند برایش برگزیده است زیرا او وکیل و 

حامی انسان است. 

معنای وکیل

از سیدنا حسین درباره ی معنای وکیل در آیه ی 

ایشان  شد  سؤال  الوکیل«  نعم  و  الله  »حسبنا 

تو  خداوند  که  معناست  این  به  وکیل  فرمود: 

آفریده است پیش از آنکه با این زیبایی و قدرت 

در برابر او سر به سجده خم کنی. چگونه بر تو 

دلسوز و مهربان نباشد و به خیر و صلاح تو کار 

نکند در حالی که تو برای او سجده می بری و او 

پیش از آنکه سجده کنی به تو نیکی کرده است. 

که  در حالی  بود  تو چگونه خواهد  با  او  رفتار 

بهترین  پس چگونه  می بری!  او سجده  برای  تو 

وکیل نباشد و چگونه دقیق و آگاه نباشد. مسایل 

سه گانه ای که سیدنا موسی با چشم خود در عالم 

غیب دید، در زمانی بود که خداوند پرده را از 

دیدگان او کنار کشید و برایش بیان کرد که خیر و 

صلاح در این است. آنانی که عمری را در ساخت 

یک کشتی سپری کرده بودند، وقتی دیدند که 

ناراحت شدند  مرد صالح آن سوراخ کرد چقدر 

به  که  وقتی  اما  کردند!  نفرین  او  بر  چقدر  و 

آن سوی دریا رسیدند و دیدند که اگر کشتیشان 

این عیب  به خاطر  تاراج می رفت،  به  بود  سالم 

ناپسند مرد  و نقص کشتی و اینکه عمل ظاهراً 

شده  تبدیل  آنان  برای  نعمتی  به  اکنون  صالح 

است چقدر خدا را سپاس گفتند.

پایه های حاکمیت عاقلانه 
در قرآن

اندیشــــه

جلیل بهرامی نیا

ظرافت و پیچیدگی خاصّ مدیریت اجتماع بشریِ 

درآمیخته به گرایش ها و منافع متقاطع، تدارک 

تدابیر و ساختارهای کارآمد و محافظ عدالت و 

آزادی را به یکی از اصلی ترین دل مشغولی های 

تبدیل  بشر  زندگی  تاریخ  مصلحان  و  متفکران 

چارەجویی های  این  بارانداز  است؛  کرده 

امروز  که  است  دموکراسی  اندیشه ی  درازدامن، 

است؛  شده  تبدیل  جهانی  مسلطّ  گفتمان  به 

روح دموکراسی، »برابری اعضای یک گروه برای 

مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با حقوق 

و سرنوشت آن گروه و نظارت بر کیفیت اجرای 

تصمیم مصوّب آن جمع است«؛ وجود نهادهای 

مانند  برابری،  این  تضمین کننده ی  دموکراتیکِ 

قانون، پارلمان، انتخابات، حزب و...، در درجه ی 

فقدان  یا  ضعف  و  دارد  قرار  اهمیت  دوم 

روحیه ی دموکراتیک در میان حاکمان، در کارایی 

این نهاد ها تأثیر مستقیم می گذارد؛ اگر حاکمان 

برابری  و  باشند  نداشته  دموکراتیک  روحیه ی 

و  »نظارت«  و  »مشارکت«  برای  جامعه  افراد 

آزادی آنان برای تشکیل نهاد ها و ابزارهای لازم 

برای اعِمال این دو حق را نپذیرفته باشند، وجود 

در  شیر  مجسّمه ی  همانند  نهاد ها  این  ظاهری 

بالا  کولش  و  سر  از  کودکان  که  پارک هاست 

اسباب  به  نیز  را  سبیلش  و  دُم  گاه  و   می روند 

بازی خویش تبدیل می کنند! 

حرام،  و  حلال  تعیین  مکانیسم  نه  دموکراسی 

بلکه گونه ای آیین مدیریت است که برآمده از 

اولویت  درک  و  قدرت  مفهوم  به  نوین  رویکرد 

آزادی  و  عدالت  پاسدار  ساختارهای  وجود 

تقویت  ضرورت  و  حاکم  شخصیت  نوع  بر 

است.  دولت  قدرت  برابر  در  جامعه  قدرت 

دینداران  برخی  شدید  مخالفت های  رغم  به 

دین،  به  مقاصدگرایانه  رویکرد  دموکراسی،  با 

از  را  خواهی  دموکراسی  و  دینداری  رابطه ی 

هدف  اگر  اینکه  توضیح  است؛  رهانده  تضاد 

عدالت  برقراری   .)1 سیاست،  حوزه ی  در  اسلام 

باشد  یکدیگر  برای  انسان ها  بندگی  نفی   .)2 و 

به  نه  جامعه  مدیریت  روش های  مشروعیّت  و 

این  تأمین  در  آن ها  کارآمدی  به  بلکه  هویتّ، 

اهداف باشد، دموکراسی با مسلمانی قابل جمع 

دیگر روش های حکمرانی،  با  قیاس  در  و  است 

رسیدن  برای  روش  کارا ترین  و  کم هزینه ترین 

دستاورد  این  ارزش  و  است  فوق  اهداف  به 

غرب  و  شرق  نزاع  پای  در  نباید  را  گران سنگ 

از دموکراسی  قربانی کرد؛ پیداست که دفاع ما 

نه به معنای انکار کاستی های این اندیشه است 

و نه به معنای تطابق کامل اسلام و دموکراسی؛ 

جایگاه  آسمانی،  و  قدسی  دینی  چونان  اسلام 

پاسداشت  و  دارد  را  کارویژه های خاصّ خود  و 

کارآمدسازی  جریان  در  آن  جامعیتّ  و  خلوص 

اندیشه ی دینی، نباید فراموش شود.

ایانه، 
مقاصدگر

رویکرد 

ی!
شفیع دموکراس
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دکتر یوسف قرضاوی

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

اندیشه  ی تکفیر و ریشه های آن 

مصر  رئیس جمهور  سادات  انور  شدن  کشته 

اسلامی  جماعت های  اعضای  از  یکی  دست  به 

را  گسترده ای  جدل  و  بحث  آن،  هم دستان  و 

دینی  جماعت های  این  اندیشه ی  خصوص  در 

دولت ها،  ضد  بر  عملیات  در  که  آن ها  فقه  و 

وام  آن  از  مردم  سایر  و  خارجی  گردشگران 

می گیرند برانگیخت. برخی از مردم مخالف هر 

بودند و می گفتند  آنان  با  گونه بحث و گفتگو 

ندارند  خشونت  و  زور  جز  منطقی  آنان  که 

یا  اخلاقی  یا  شرعی  منطق  به  وجه  هیچ  به  و 

قانونی پایبند نیستند. واقعیت آن است که این 

مطلب  با حقیقت  که  است  ساده انگاری  نوعی 

گرایشی  هر  با  جماعت ها  این  ندارد.  سازگاری 

آن  به  که  هستند  احکامی  مدعی  باشند  که 

و  کریم  قرآن  از  آیاتی  به  دراین باره  و  پایبندند 

احادیث نبوی و سخنان علمای مذهب یا خارج 

از مذهب متوسل می شوند. کسی که می خواهد 

آنان را قانع کند یا به شبهه هایشان پاسخ دهد 

باور دارند و  به آن  با همان مفاهیمی که  باید 

اصولی که به آن معتقدند و دلایلی که در توجیه 

و  بحث  آنان  با  می آورند  را  خود  عملکردهای 

مجادله کند. آن ها جماعت واحدی نیستند بلکه 

گروه های زیادی هستند که در شیوه ی و برنامه 

و برخی از افکار با هم اختلاف دارند اما همه از 

خشونت )نیروی نظامی( به عنوانی راهی برای 

رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند.

مردم  نزد  که  هستند  مسلمانان  از  گروهی 

این  معروف اند؛  هجرت  و  تکفیر  جماعت  به 

جماعت تمام مردم را تکفیر می کنند اعم از افراد 

و جماعت ها و حکام. حکام را تکفیر می کنند؛ 

اساس  بر  زیرا 

حکم  الهی  دستورات 

بنابراین  نمی کنند 

کافرند؛ درباره ی مردم 

می گویند  نیز  عادی 

به  که  آنجایی  از 

تکفیر  را  آنان  و  داده اند  چنین حکامی رضایت 

نمی کنند پس خود نیز کافر می شوند. علما را نیز 

استثنا نکرده اند زیرا دو گروه یادشده را تکفیر 

نمی کنند. سرآغاز کار این جماعت، تکفیر و پایان 

مادامی  آنان  نظر  از  است.  انفجار  و  کشتن  آن 

که شخص کافر باشد سزاوار قتل است و خونش 

مباح می شود؛ زیرا تنها کفر است که ریختن خون 

خون  که  بودند  گروه  همین  می کند.  حلال  را 

نمی کنند  تفاوتی  دانستند؛  مباح  را  ذهبی  شیخ 

دولت  آن گونه  باشند  کشته   را  نامبرده  خود  که 

ادعا می کند یا اینکه دیگران وی را کشتند و این 

جماعت خشنودی شان را از کشته شدن وی ابراز 

نمودند. جماعت هایی نیز هستند که نام جماعت 

جهاد را بر خود گذاشته اند به نظرم آنان کارشان 

را از مصر آغاز کردند و به کشورهای دیگر مانند 

الجزایر و دیگر کشورها منتقل شدند.

جماعت های  از  یکی  نیز  اسلامی  جماعت 

مشابه تکفیر و هجرت است که به رهبری شیخ 

روشن دل ازهری عمرعبدالرحمن پایه گذاری شد 

ایشان هم اکنون در آمریکا زندانی است به امید 

کند.  فراهم  را  آزادی اش  اسباب  خداوند  آنکه 

سلفیت جهادی نیز یکی دیگر از جماعت هایی 

است که در برخی از کشورهای عربی و اسلامی 

الجزایر، عربستان و غیره حضور  مانند مراکش، 

دارند. بدیهی است که سلفی ها به سخت گیری 

در زمینه ی عقیده مشهورند به ویژه در مسایل 

با  رویارویی  در  و  شرک  و  توحید  به  مربوط 

آیات  در  هم چنین  اولیاء.  تقدیس  و  قبرپرستی 

آمده  الهی  صفات  زمینه ی  در  که  احادیثی  و 

است، موضع آنان بر ضد اشاعره و ماتریدیه و 

در  است.  مشخص  کاملاً  کلامی  مذاهب  دیگر 

و  ساده اندیشی  به  نیز  استنباط  و  فقه  زمینه ی 

جمود فکری فراوان دچار می شوند. اگر جنبه ی 

نظامی یا جنبه ی قدرت و خشونت را نیز به این 

بیفزاییم،  جمود  و  ساده اندیشی  و  سخت گیری 

این سلفیت به چاقوی دو لبه ی خطرناکی تبدیل 

خواهد شد یعنی خطر فکری و خطر عملی.

اگر بخواهیم در خصوص این جماعت ها همه ی 

را  همه  می توانیم  کنیم،  ریشه یابی  را  مسایل 

و  کنیم  جستجو  غالی  خوارج  اندیشه ی  در 

و  طولانی  عبادت  به  که  کسانی  بیابیم؛  آن  در 

آنان  داشتند.  زیاد شهرت  تلاوت  و  نماز  و  روزه 

انسان های روزه دار و شب نمازخوان و قرآن خوان 

ترک  و  متشابه  نصوص  به  اعتماد  با  اما  بودند 

محکمات کتاب و سنت، خون سایر مسلمانان را 

مباح می دانستند. آفت آنان به قلب و درونشان 

شعورشان  و  فهم  به  بلکه  نمی شد  محدود 

توصیف  نبوی  احادیث صحیح  در  بازمی گشت. 

آنان این چنین آمده است: »يحقر أحدكم صلاته 

إلى  وصيامه  قراءتهم،  إلى  وقراءته  صلاتهم،  إلى 

صيامهم، يرقون من الدين كما يرق السهم من 

الرمية«. شما نماز و قرائت  و روزه تان را در برابر 

می شمارید  ناچیز  آنان  روزه ی  و  قرائت  و  نماز 

اما چنان از دین خارج می شوند که تیر از کمان 

خارج می شود. 

آری! همین گروه بودند که خون علی بن ابی طالب 

همسر فاطمه ی بتول، پسر عموی رسول خدا و 

شمشیر آخته ی اسلام را مباح دانستند و با کشتن 

او به خداوند تقرب جستند. یکی از شعرای آنان 

قاتل علی را این چنین ستوده است: 

يا ضربة من تقي مـــا أراد بـها

 إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنـي لأذكـــره يــــوما فأحــسبه 

أوف البـــرية عــــند الله مـيزانا!

خاطر  به  مردی  پارسا  که  بود  ضربه ای  چه 

بر  آن  را  عرش  صاحب  رضای  از  برخورداری 

دشمنش وارد کرد.  

من روزی او را یاد خواهم کرد و گمان می کنم 

مردم  همه ی  از  الهی  ترازوی  در  او  پاداش  که 

بیشتر باشد.

گروه های  شامل  که  است  القاعده  دیگر  گروه 

از  جماعت ها  این  همه ی  می شود؛  مختلف 

سخنی پیرامون 
فقه خشونت

آن ذوب شده   در درون  وام می گیرند،  القاعده 

زیر  و  پیش گرفته اند  در  را  آن  روش  و  راه  و 

جماعت های  دیدگاه  می کنند.  فعالیت  فرمانش 

دولت های  همه ی  که  است  آن  خشونت طلب 

حکم  الله  ماانزل  اساس  بر  زیرا  کافرند  معاصر 

شریعت  جایگزین  را  بشری  قوانین  و  نمی کنند 

خداوند متعال کرده اند: 

هُمُ  فأَوُْلـَئِكَ  اللهُّ  أنَزلََ  بَِا  يحَْكُم  لَّمْ  »وَمَن 

الكَْافِرُونَ«]مائده:44[ 

خداوند  که  نکند  حکم  چیزی  آن  برابر  هرکس 

نازل کرده است )و قصد توهین به احکام الهی را 

داشته باشد( او و امثال او بیگمان کافرند. 

ارتداد و خروج  و  به همین دلیل مستحق کفر 

از امت اسلام هستند. جنگ با آنان تا رها کردن 

حکومت برای دیگران واجب است زیرا با برهان 

از  شده  اند.  آشکار  کفر  دچار  شرعی  دلیل  و 

دیدگاه آنان کفر این نظام ها به دلیل دیگری نیز 

و  خدا  دشمنان  با  که  این  آن  و  می شود  ثابت 

کفار دوستی می کنند؛ با کسانی روابط صمیمانه 

دارند که بر ضد مسلمانان توطئه و با دوستان 

حاکمیت  خواستار  که  دینی  دعوتگران  و  خدا 

آنان  و  می کنند  دشمنی  هستند  الهی  شریعت 

اذیت قرار می دهند. درحالی که  آزار و  را مورد 

پروردگار متعال مسلمانان را از دوستی با آنان بر 

حذر داشته است: 

اللهَّ لاَ يهَْدِي  إنَِّ  مِنْهُمْ  نكُمْ فإَِنَّهُ  يتَوََلَّهُم مِّ »وَمَن 

القَْوْمَ الظَّالمِِيَن«]مائده:51[ 

هرکس از شما با ایشان دوستی ورزد )و آنان را 

به سرپرستی بپذیرد( بیگمان او از زمره ی ایشان 

افراد  خداوند  که  نیست  شکّ  و  است؛  بشمار 

ستمگر را )به سوی ایمان( هدایت نمی کند.

این  به  گوناگون  دلایل  با  معاصر  دولت های 

دولت ها  این  از جمله :  داده اند  پاسخ  تهمت ها 

اعلام کرده اند که دین رسمی شان اسلام است و 

برای اقامه ی نماز مسجد می سازند و برای مساجد 

امام جمعه و جماعت و خطیب و مؤذن تعیین 

شریعت  دانشکده های  و  دینی  مراکز  می کنند. 

معلمان  و  واعظان  وجود  از  و  می کنند  ایجاد 

استفاده  نهادها  سایر  در  و  مدارس  در  دینی 

قربان  و  فطر  عیدهای  و  رمضان  در  می کنند. 

و  رادیو  در  را  قرآن  تلاوت  و  می گیرند  جشن 

تلویزیون پخش می کنند و مظاهر دینی دیگری 

می کند.  ثابت  نحوی  به  را  دولت  اسلامیت  که 

در قوانین برخی از این کشورها آمده است که 

اعلام  و  است  قانون گذاری  اصلی  منبع  شریعت 

کرده اند که از اجرای برخی قوانین هم به خاطر 

ضعف در برابر فشارهای غرب معذور هستند.

فتوای ابن تیمیه

جماعت های خشونت طلب به یکی از فتواهای 

ابن تیمیه متوسل می شوند که گفته است:  امام 

»هر گروهی که از اجرای یکی از احکام ظاهری 

کشته  باید  زند  باز  اسلام سر  متواتر شریعت  و 

شود؛ احکامی همانند نماز و زکات و حکم کردن 

بر اساس کتاب خدا درباره ی جان و مال و آبروی 

مردم و امر به معروف و نهی از منکر و غیره«. 

اساس همین  بر  غایب«  فریضه ی  »جهاد  کتاب 

پایه ی  را  نویسنده آن  فتوا نوشته شده است و 

نظری عملکرد جماعت خود و توجیه عقلانی آن 

قرار داده است.

آنان به جنگ ابوبکر صدیق و صحابه با منکرین 

زکات استدلال می کنند؛ وقتی ایشان با منکرین 

زکات یعنی منکرین یکی از ارکان اسلام نبرد کرد، 

پس وضعیت کسانی که با وجود خواست توده ی 

از اجرای بیشتر احکام شریعت خودداری  مردم 

و  علما  ویژه  به  بود؟  می کنند چگونه خواهند 

این گروه  از سخت ترین دشمنان  که  دعوتگران 

هستند و بیش از همه، آنان را در معرض تنگا و 

فشار قرار می دهند. اینان فراموش کرده اند کسی 

که باید با مانعین مبارزه کند ولی امر است نه 

دچار  جامعه  صورت  این  غیر  در  مردم،  عموم 

خشونت طلب  گروه های  می شود.  هرج ومرج 

غیرشرعی  نظام ها  این  می گویند:  هم چنین 

مردم  انتخاب  و  اساس شریعت  بر  زیرا  هستند 

عموم  بیعت  و  عقد  و  حل  اهل  انتخاب  یا 

شکل نگرفته اند؛ بنابراین از رضایت عمومی که 

با  بلکه  نیستند  برخوردار  است  شریعت  اساس 

با خشونت به قدرت رسیده اند.  زور شمشیر و 

حکومتی که بر پایه ی زور شمشیر باشد باید با 

در  که شمشیر  نیست  ممکن  و  کرد  مقابله  آن 

فراموش کرده اند  اینان  کند.  قلم مقاومت  برابر 

که فقها از قدیم گفته اند: غلبه یکی از راه های 

رسیدن به قدرت است به شرطی که اوضاع آرام 

و مردم تسلیم شده باشند.

عبدالملک بن مروان پس از پیروزی بر علی بن زبیر 

چنین کرد و مردم او را پذیرفتند از جمله برخی 

به  دیگران  و  انس  و  ابن عمر  مانند  صحابه  از 

فتنه  از  پرهیز  و  خون ریزی  از  جلوگیری  خاطر 

پادشاه  گفته اند  ندادند.  انجام  مخالفی  اقدامی 

ستمگر بهتر است از فتنه  و آشوب است.

اسلامی  فقه  واقعیت های  از  یکی  مسأله  این 

است و رعایت آن برای تغییر شرایط لازم است. 

منکرات  باورند  این  بر  گروه های خشونت طلب 

آشکاری که این حکومت ها مباح کرده اند همانند 

و  اخلاقی  بی بندوباری  ربا،  زنا،  قمار،  و  شراب 

جنسی در رسانه ها و سایر مسایل ناپسند شرعی 

باید با زور و قدرت تغییر کند و چون می بینند 

وجوب  بنابراین  برخوردارند،  قدرتی  چنین  از 

نمی شود.  منتقل  زبانی  تغییر  به  فیزیکی  تغییر 

در حدیث نیز آمده است: 

لم  فإن  بیده  فلیغیره  المنکر  منکم  رأی  »من 

یستطع فبلسانه«؛ 

تغییر  را  با دستش آن  ببیند  را  هر کس منکری 

دهد و اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد.

در  احمد   ،)49( الإیمان  در  مسلم  روایت  ]به 

 ،)1140( الصلاة  در  ابوداود   ،)11150( المسند 

و  الإیمان  در  نسائی   ،)2172( الفتن  در  ترمذی 

شرائعه )5008( و ابن ماجه در الفتن )4012( از 

ابوسعید[.

لازم  شرایط  و  ضوابط  علما  که  نمی دانند  اینان 

را  قدرت  و  زور  طریق  از  منکر  تغییر  برای 

منکر  تغییر  که  این  جمله  از  کرده اند  مشخص 

از آن منجر شود. برخی از  نباید به منکر بدتر 

آنان به کل جامعه با این دید می نگرند که چون 

جامعه حکم نظام های کافر را پذیرفته است، به 

آن رضایت داده و در برابر آن سکوت کرده است 

و به کفر آن حکم نمی کند بنابراین حکم همان 

نظام ها را پیدا می کند. قاعده ی مورد ادعایشان 

آن است که هر کس کافری را تکفیر نکند خود 

نیز کافر است به این ترتیب در کفر زیاده روی 

کرده و تمام مردم را کافر دانسته اند.

حکومت  در  که  شهروندانی  کشتن  از  بنابراین 

آنان  باور  به  زیرا  ندارند  باکی  نیستند  دخیل 

خون این مردم و اموالشان مباح است. درباره ی 

اقلیت های غیرمسلمان نیز بر این باورند که آنان 

و  نمی دهند  جزیه  زیرا  شکسته اند  را  عهدشان 

حاکمان مرتد و نظام های قراردادی آنان را تأیید 

و با شریعت اسلامی مخالفت می کنند. به همین 

خاطر مسلمانان نسبت به آنان هیچ گونه عهد و 

مسئولیتی ندارند و خون و مالشان حلال است. 

طلافروشی  مغازه های  از  دزدی  توجیه  این  با 

دانسته اند  حلال  را  مصر  قبطی های  به  متعلق 

نیز  را  مسلمانان  از  برخی  اموال  دزدیدن  حتی 

حلال می دانند؛ اما آنان از اجتهاد فقهای مسلمان 

این  که  و نمی دانند  ناآگاه اند  معاصر  دوران  در 
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اقلیت ها امروز به شهروند کشورهایشان تبدیل 

به  هستند.  شهروندی  حقوق  دارای  و  شده اند 

باور آنان گردشگران و افراد مشابهی که با ویزای 

رسمی و مجوز قانونی وارد کشورهای مسلمان 

»امان پناه«  را  آنان  فقها  که  کسانی  و  می شوند 

با مسلمانان در حال  اگر کشورشان  می شمارند، 

جنگ باشد خونشان مباح است؛ زیرا از حکومت 

با  متبوعشان  کشور  و  نگرفته اند  مجوز  شرعی 

اسلام در جنگ است پس هیچ عهدی میان آنان 

کشته  است  واجب  و  ندارد  وجود  مسلمانان  و 

شوند چرا که خون و مالشان هیچ گونه عصمتی 

ندارد. اینان نمی دانند که هر مسلمانی حتی زنی 

و  است  پذیرفته  امانش  دهد  امان  آنان  به  که 

ملاک امان همان است که خود پذیرفته اند. اینان 

می گویند؛  چنین  هم  غربی  کشورهای  درباره  ی 

کشورهایی که برخی از همین افراد در آن اقامت 

دارند؛ به آنان امنیت داده اند یا به کسانی که از 

کشورهای خود رانده شده اند پناهندگی سیاسی 

شده اند  پذیرا  آوارگانی  بسان  را  آنان  داده اند؛ 

و از گرسنگی نجاتشان داده و در برابر ترس و 

تهدید ایمنی داده اند. 

دلیری  لاف  روی  از  و  تمام  جرأت  با  اینان 

اسلام  با  و  کافرند  کشورها همه  این  می گویند: 

است  واجب  و  نبرد هستند  در  اسلامی  امت  و 

و  شوند  تسلیم  تا  کنیم  مبارزه  آن ها  همه ی  با 

وقتی  کنند.  پرداخت  جزیه  زبونی  و  خواری  با 

آن  در  چرا  که  می شود  سؤال  آنان  از  برخی  از 

آن ها همانند  می گویند:  ساکن هستند  کشورها 

سرویس بهداشتی هستند که با وجود نجاستشان 

با  می کنیم.  استفاده  آن ها  از  ضرورت  برای 

نصوص دینی خون  این کافران حلال است و در 

این  مورد به آیات و احادیثی استناد می کنند و 

آن را نادرست به کار می برند. هر گاه در مقابل 

شود  استدلال  دیگری  احادیث  و  آیات  به  آنان 

از نظر صراحت و  که هم بیشتر هستند و هم 

را  آن  آیه ی شمشیر  می گویند:  قوی ترند  دلالت 

نسخ کرده است. این چکیده ی تفکر گروه های 

مرتکب  آن  اساس  بر  که  است  خشونت طلب 

کودکان  آن  وحشت  از  که  شده اند  جنایاتی 

اندام ها  بر  لرزه  آن  زشتی  از  و  می شوند  پیر 

می نشیند. جنایت بر ضد شهروندان مسلمان و 

غیرمسلمان، بر ضد گردشگران و سایر شهروندان 

خارجی. بدون شک این یک تفکر کج و انحرافی 

است که از هر سو با نقص و اشکال روبروست:

الف: اشکال در اندیشه ی تکفیر؛ 

ب: اشکال در فهم جهاد؛ 

ج: اشکال در فقه شورش بر ضد حاکم؛ 

د: اشکال در تغییر منکر با توسل به زور.

فقهای امت اسلام باید در حین بحث و گفتگو 

با تفکرات خشونت گرایان و برای پاسخ دادن به 

اشتباهات آنان، به دلایل شرعی از قرآن و سنت 

و اجماع امت روی آورند و در چارچوب مقاصد 

صورت  به  اسلامی  کلی  اصول  و  شریعت  کلی 

علمی و دقیق به آنان پاسخ دهند.

افکار  و  گروه ها  این  با  زیادی  کتاب های  در  ما 

آنان بحث کرده ایم به ویژه در کتاب »بیداری 

»از  فصل  در  رشد«  تا  بلوغ  بین  در  اسلامی 

خشونت و انتقام به سوی محبت و احترام« به 

کتاب  در  گفته ایم.  سخن  مورد  این  در  تفصیل 

بزرگ »فقه الجهاد« نیز مفصلاً به بحث و بررسی 

و مقایسه ی این موضوع پرداخته ایم.

آیا خشونت از اسلام نشئت می گیرد؟ 

که  این  آن  و  می کنیم  مطرح  پرسشی  اینجا  در 

پاسخ  در  است؟  اسلامی  پدیده ای  خشونت  آیا 

می گوییم: رسانه های غربی به ویژه رسانه های 

که  بباورانند  جهانیان  به  می خواهند  آمریکایی 

خشونت ریشه در اسلام دارد و اسلام با عقیده 

و شریعت خود خشونت را می پذیرد؛ مسلمانان 

هستند.  خشونت  اهل  خود  دینی  ماهیت  با 

بدون شک این یک پیش داوری و تعصب نسبت 

پیامبر و شریعت  قرآن،  اسلامی،  امت  اسلام،  به 

دین  نه  است  نرمش  دین  اسلام  است.  اسلامی 

انتقام؛  دین  نه  است  مهربانی  دین  خشونت؛ 

و  سخت گیری  دین  نه  مداراست  و  نرمی  دین 

تبلیغ  اسلام  دشمنان  آنچه  بر خلاف  سنگ دلی. 

نزد  در  الهی  نام های  مشهورترین  می کنند، 

مسلمانان »رحمان« و »رحیم« است نه »منتقم« 

و »جبار« و نام جبار تنها یک بار در قرآن آمده 

است اما نام رحمان و رحیم که قرآن با آن آغاز 

شده است، 113بار در قرآن آمده است به غیر از 

آن هایی که در داخل سوره ها وجود دارد.

اعمالشان  سایر  و  نوشیدن  و  مسلمانان خوردن 

می کنند؛  آغاز  »بسم الله الرحمن الرحیم«  با  را 

خداوند  می کنند  مهربانی  مردم  با  مسلمانان 

با  دیگر  عبارت  به  کند  مهربانی  آنان  با  رحمان 

آسمان  در  که  آن  تا  می کنند  مهربانی  زمینیان 

برخی  از  که  کند. خشونتی  رحم  آنان  بر  است 

موارد  از  بسیاری  در  می زند  سر  مسلمانان  از 

اسلام  امت  بر  آنان  پیاپی  ستم های  و  غرب  به 

در اینجا پرسشی مطرح می کنیم 

و آن این که آیا خشونت پدیده ای 

اسلامی است؟ در پاسخ می گوییم: 

رسانه های غربی به ویژه رسانه های 

آمریکایی می خواهند به جهانیان 

بباورانند که خشونت ریشه در 

اسلام دارد و اسلام با عقیده و 

شریعت خود خشونت را می پذیرد؛ 

مسلمانان با ماهیت دینی خود اهل 

خشونت هستند. بدون شک این 

یک پیش داوری و تعصب نسبت 

به اسلام، امت اسلامی، قرآن، پیامبر 

و شریعت اسلامی است. اسلام 

دین نرمش است نه دین خشونت؛ 

دین مهربانی است نه دین انتقام؛ 

دین نرمی و مداراست نه دین 

سخت گیری و سنگ دلی. بر خلاف 

آنچه دشمنان اسلام تبلیغ می کنند، 

مشهورترین نام های الهی در نزد 

مسلمانان »رحمان« و »رحیم« است 

نه »منتقم« و »جبار« و نام جبار 

تنها یک بار در قرآن آمده است اما 

نام رحمان و رحیم که قرآن با آن 

آغاز شده است، 113بار در قرآن 

آمده است به غیر از آن هایی که در 

داخل سوره ها وجود دارد.

توسط  صهیونیستی  رژیم  تأسیس  بازمی گردد. 

زمان  از  آن  از  همه جانبه  پشتیبانی  و  غرب 

به ستم و  این رژیم  امروز و تشویق  تا  برپایی 

تجاوز همیشگی نسبت به همسایگانش بهترین 

و  این حال خشونت  با  این مدعاست.  بر  دلیل 

و غرب، شمال  در شرق  دنیا  در هر جای  ترور 

اسرائیل،  در خود  آمریکا،  و  ژاپن  در  و جنوب، 

به  جهان  نقاط  دیگر  و  هندوستان  بریتانیا،  در 

اسلامی  کشورهای  مخصوص  و  می خورد  چشم 

به  پروتستان  هیچ گاه  که  است  جالب  نیست. 

همان گونه  نمی شود  متهم  آمریکا  در  تروریسم 

متهم  بریتانیا  در  تروریسم  به  را  کاتولیک  که 

در  تروریسم  ترویج  به  هم  یهودیت  نمی کنند. 

اسرائیل متهم نیست؛ هندوها یا سیک ها نیز به 

نمی شوند.  متهم  هندوستان  در  تروریسم  رواج 

از  برخی  عملکرد  خاطر  به  اسلام  تنها  چرا  پس 

ترور  و  خشونت  پدید آورنده ی  به  مسلمانان 

را  اعمالی  چنین  مسلمانان  اگر  است؟  معروف 

اما  باشد  درست  غرب  ادعای  شاید  کنند  تأیید 

برعکس عموم مسلمانان و به ویژه علمای اسلام 

را  آن  گناه  و  می کنند  محکوم  را  اقدامات  این 

متوجه عاملان آن می دانند زیرا هیچ گناه کاری 

گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.

آیا خشونت هدفی را محقق می کند؟

اگر خشونت را از دیدگاه شرعی آن مورد بحث و 

بررسی قرار دهیم و بر اساس رویکرد سودگرایی 

آن  فایده مندی  و  سودآوری  به  براگماتی  یا 

آیا  می بخشد؟  سودی  خشونت  آیا  بپردازیم، 

خشونت طلبان به اهداف نهایی یا مرحله ای خود 

دست می یابند؟ آیا خشونت توانسته است برای 

امت  برای  یا  اسلامی  دعوت  یا  اسلامی  بیداری 

ارمغانی به همراه آورد؟ پاسخ قطعاً منفی است؛ 

می گوید:  می کنیم  زندگی  آن  در  که  واقعیتی 

خشونت نتوانسته است حکومتی را تغییر دهد 

یا آن گونه که مدعیان آن خواسته اند رژیمی را 

ترورهای  که  ندیده ایم  هیچ گاه  کند.  سرنگون 

تخریبی  اعمال  و  کورکورانه  قتل های  سیاسی، 

را  موجود  نظام های  از  بخشی  باشد  توانسته 

تغییر دهد و سودی به حال مدعیان و عاملان 

همواره  بلکه  باشد؛  داشته  اقدامات  این گونه 

افزوده  نظام ها  این  خودکامگی  و  زورگویی  بر 

موارد  بعضی  در  که  سیاسی  ترورهای  است. 

امر را تغییر  از واقعیت  انجام شده است چیزی 

برداشته اند  از میان  را  اگر حاکمی  نداده است؛ 

حاکم دیگری به جای او نشسته است و وضعیت 

هم چنان ثابت است بلکه سخت تر و خشن تر از 

گذشته شده است و یادآور این بیت شاعر است 

که می گوید: 

رب يوم بكيت منه، فلما

 صرت في غيره بكيت عليه!

گریه  آن  سختی  خاطر  به  که  روزهایی  چه 

در  آمد  سر  به  دوران  آن  وقتی  اما  می کردم 

حسرتش گریه گریستم.

شاعر دیگری می گوید:

دعوت عل عمرو، فمات، فسّرن

 فلما بلوت الغير نحُت عل عمرو!

خوشحال  من  و  مُرد  او  کردم؛  نفرین  را  عمرو 

شدم اما وقتی به کسی غیر از او گرفتار شدم در 

فراق او نوحه سرایی کردم.

می شود  متوسل  خشونت  به  که  کسی  آنگاه 

دهد؛  ادامه  را  کار  این  دایم  طور  به  نمی تواند 

مدتی کوتاه یا دراز به اعمال خشونت آمیز دست 

سلاحش  و  شده  ناامید  و  خسته  سپس  می زند 

او خون ریزی  بهره ی  تنها  زمین می گذارد.  بر  را 

و  تلاش  تمام  و  است  بوده  دارایی ها  تخریب  و 

کوشش و وقت و زمانی را که در این راه صرف 

کرده است بخشی از عمر گران مایه اش بوده که 

به هدر داده است. به همین خاطر می بینیم که 

گروه های خشونت طلب در جهان پس از مدتی 

ضعیف می شوند و به اصطلاح خود را بازنشسته 

می کنند.

فقه تغییر

و  سطحی نگر  و  شتاب زده  گروه های  این  از 

خشونت طلب که می خواهند جامعه را با بب و 

مسلسل تغییر دهند، می خواهم در این مسئله 

آن  از  باید  و  دارد  فقهی  تغییر،  که  کنند  دقت 

آگاه شوند. تغییر مطلوبی که امت ها را از فساد 

به پاکی و از انحراف به پایداری و استقامت و 

و سلاح  کودتا  با  می رساند  قدرت  به  از ضعف 

ثابتی  سنت های  تغییر  این  نمی آید.  دست  به 

دارد که باید رعایت شود؛ این تغییر جز با تغییر 

دگرگونی  یعنی  درون محقق نمی شود  از  انسان 

عقل و وجدان انسان و این به برنامه ی طولانی 

و  مراحل مشخص  روشن،  اهداف  دارای  مدت، 

راه و روش روشن نیازمند است. محور آن تغییر 

به تعبیر قرآن تغییر احوال انسان ها است: 

مَا  وُاْ  يغَُيرِّ حَتَّى  بِقَوْمٍ  مَا   ُ يغَُيرِّ لاَ  اللهَّ  »إنَِّ 

بِأنَفُْسِهِمْ«]رعد:11[ 

خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملتّی را تغییر 

این که آنان احوال خود را تغییر  نمی دهد مگر 

دهند.

عرب  با   رسول خدا که  بود  کاری  همان  این 

کرد  دگرگون  را  آنان  احوال  داد؛  انجام  جاهلی 

و خداوند هم آنان را تغییر داد؛ ایشان باورها، 

اهداف  و  منافع  ارزش ها،  اندیشه ها،  مفاهیم، 

زندگی آنان را تغییر داد و از آنان مردمی دیگر 

ساخت. عرب اسلام در اهداف، اخلاق، رفتار و 

روابط خود با عرب جاهلی کاملاً تفاوت داشت. 

پرورش  از  توانستند  عرب ها  ترتیب  این  به 

گوسفندان به پرورش امت ها راه یابند و مردم را 

از بندگی اجسام و اشخاص به بندگی خدای یکتا 

و از تنگی دنیا به فراخی آن و از ستم ادیان و 

فلسفه بافی به عدالت و میانه روی اسلام داخل 

کنند. 

ةً وَسَطاً لِّتكَُونوُاْ شُهَدَاء عَلَ  »وكََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ

النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَْكُمْ شَهِيدً«]بقره:143[ 

تا  کرده ایم  میانه روی  ملتّ  را  شما  بی گمان  و 

گواهانی بر مردم باشید و پیغمبر )نیز( بر شما 

گواه باشد.

از تاریکی ها  خداوند به وسیله ی آن ها مردم را 

راه  به  را  آنان  و  شد  رهنمون  نور  سوی  به 

که  راهی  کرد  هدایت  ستوده  چیره ی  خداوند 

رسول خدا به سوی آن فرامی خواند و خداوند 

متعال درباره ی آن می فرماید: 

سْتقَِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي  »وَإنَِّكَ لتَهَْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَضِْ«]شورى:53-52[  لهَُ مَا فِي السَّ

تو قطعاً )مردمان را با این قرآن( به راه راست 

بدو  متعلقّ  که  خدایی  راه  می سازی.  رهنمود 

است همه ی چیزهایی که در آسمان ها و زمین 

است. هان! همه ی کارها به خدا بازمی گردد.
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دکتر محمد عماره

ترجمه: عبدالسلام سلیمی پور

با بحران های مختلفی مواجه می باشد،  امّت ما 

امّا این بحران ها، امری طبیعی است. بحران ها، 

دامن  بلکه  نیست،  هم  اسلامی  امّت  مختص 

زیر  را  که جهان  است  گرفته  نیز  را  ابرقدرت ها 

داشته  می کنند،  سعی  یا  دارند  خود  سیطرەی 

بر جهان اسلام و  نقاط،  از دیگر  بیش  باشند و 

مردمان جنوب مسلط شوند. 

...« می فرماید:  که  کنیم  رجوع  قرآن  تعبیر  به 

وَ  تأَلْمَُونَ  کَمَا  یأَلْمَُونَ  فإَِنَّهُمْ  تأَلْمَُونَ  تکَُونوُا  إنِ 

اللَّهِ مَا لاَیرَجُْونَ...«]نساء:104[ )اگر  ترَجُْونَ مِنَ 

این  با  نیز هستند؛  آنان  شما در رنج و عذابید، 

تفاوت که شما به خداوند امیدوارید، ولی آن ها 

دچار  که  نیست  این  مسئله  بنابراین  نیستند(، 

خود  از  باید  بلکه  نیستیم،  یا  هستیم  بحران 

یا  می کند  تسلیم  را  ما  بحران  این  آیا  بپرسیم، 

خیر؟ 

این  آیا  است؟  تاریخ  پایان  بحران ها،  این  آیا 

یا  می کند  پنبه  را  ما  بافته های  تمام  بحران ها 

این که تارهای ما را محکم تر می -نماید؟ آیا این 

روحی  شکست  دارای  اسیران  ما  از  بحران ها 

خواهد ساخت و ما نیز مانند ناامیدان به درگاه 

خداوند، مأیوس خواهیم شد؟ 

می فرمود:   محمدغزالی بزرگوار،  شیخ 

»می زنند ما را و به سختی هم می زنند، تا آنجا 

زمین  بر  خون ها  بی بها ترین  چون  ما  خون  که 

اگر  که  مردگانیم،  ما  اینکه  نه  می گردد،  جاری 

مرده بودیم ما را بدین سختی نمی زدند، که مرده 

زدنش  به  را  خود  نشاید  و  است  حرام  زدن  را 

خسته کنند، پس می زنند چون هنوز هوشیاری 

وجود دارد و تلاش برای بازگشت به اصل و ریشه 

و مرجع خود. در هراس اند که دیگران برخیزند و 

این تن نیمه جان هوشیار را درمان کنند«. 

تاریخی  عقب ماندگی  به  توجه  جای  به  احیاناً 

خود، بر سیطره ی غرب تمرکز می کنیم، نه اینکه 

بلکه  ماست،  بدبختی   عامل  تنها  این  بپنداریم، 

تاریخی  عقب ماندگی  آن  از  اینکه  به خاطر 

و  استبداد سیاسی  از  ما  امّت  حفاظت می کند. 

به  استبداد  این  می برد.  رنج  اقتصادی  و  اداری 

الإنِسَانَ  إنَِّ  فساد و طغیان منجر می شود؛ »کَلاّ 

لیََطغَْى أنَ رَّآهُ اسْتغَْنَى« چه کسی این استبداد و 

فساد را حمایت می کند؟ عامل بیگانه، حامی این 

مرض داخلی است. مثالی می زنم: 

پس از جنگ عراق، سمیناری با حضور ژنرال های 

صریح  بیانیه ی  شد.  برگزار  اسرائیل  نظامی 

جهان  در  »دموکراسی  بود:  چنین  سمینار  آن 

در  ما  امنیت  و  نیست  اسرائیل  نفع  به  عرب، 

آزادی  زیرا  است؛  استبدادی  رژیم های  وجود 

نیروهای  از  نسلی  پرورش  باعث  دموکراسی  و 

سرزمین  در  هم اکنون  ما  که  می شود  سیاسی 

یعنی،  هستیم؛  مواجه  آن  مشکل  با  فلسطین 

حماس و جریان اسلامی«. 

از  دموکراسی  برقراری  برای  الجزایر جنبشی  در 

کسی  چه  شد.  ایجاد  رأی  صندوق های  طریق 

داخلی  نیروهای  کرد؟  خفه  نطفه  در  را  آن 

که  جهان  دموکراسی های  بیگانه.  حمایت  مورد 

همیشه و همه جا از دموکراسی سخن می گویند، 

می کنند.  حمایت  فاشیسم  از  ما  کشورهای  در 

بنابراین یک ارتباط تنگاتنگ و منطقی بین عامل 

بیگانه و عوامل داخلی در ایجاد بحران برای ما و 

ماندگاری آن وجود دارد. 

بله ما دچار خرافات و دگماتیسم هستیم و این 

باعث می شود ابلهانه فقط ظاهر متون را بنگریم 

و مقاصد آن را درک نکنیم، ولی طرف غربی ما 

نیز با این خرافات و جمود فکری تا زمانی مزاحم 

هیبت و سیطره ی آن نشود، کنار می آید. جالب 

اینجاست که جریان معتدل و وسطیت اسلامی 

جمود  اهل  حمله ی  مورد  هم زمان  به صورت 

و  روشن فکری  مدعیان  و  یک سو  از  خرافات  و 

غرب زدگان از سوی دیگر قرار می گیرد. 

عامل  بر  فقط  تا  بود  این  برای  نه  سخنان  این 

خارجی تمرکز و چون میخی بر دیوار، مشکلات 

بیاویزیم، بلکه برای نشان دادن نقش  را بر آن 

در  داخلی  عوامل  و  خارجی  عامل  ارتباط  و 

بحران های امّت اسلامی است. 

منبع: فیسبوک د.محمد عماره

امّت اسلامی و بحران های زمانه
مصطفی اربابی

اصلاح  و  دعوت  جماعت  مرکزی  شورای  عضو 

ایران

 پس از حمد خدا و درود بر پیامبر

عمل  و  اللَّهِ  إِلَى  دَعَا  نْ  مِمَّ قوَْلًا  أحَْسَنُ  من  »و 

صَالحًِا وَ قاَلَ إنَِّنِی مِنَ المُْسْلِمِینَ«]الصف:33[

دیرباز  از  که  است  پدیده ای  تروریسم  و  ترور 

از  بعد  و  داشته  وجود  اسلام  از  پیش  حتی  و 

وجود  مختلف  ملل  میان  در  نیز  اسلام  آمدن 

روز های  همان  از    مسلمانان  است،  داشته 

خلفای  و   پیامبر روزگار  در  دعوت،  نخست 

به  بوده اند.  پدیده  این  قربانی   راشدین

عنوان مثال: 

پیامبر  )ترور(  قتل  توطئه ی  طرح  قریش  الف: 

اسلام را ریختند، و تصمیم گرفتند از هر قبیله یک 

نفر در این ترور شرکت کنند تا بنی عبدالمطلب 

اما  بگیرند.  انتقام  آنان  از  نتوانند  بنی هاشم  و 

ابوبکر صدیق به  با  پیامبر به حکم خدا 

غار ثور رفت و از آنجا به یثرب )مدینه( هجرت 

کرد و علی در بستر او خوابید تا توطئه گران 

اما  است،  در خانه   پیامبر که  باشند  مطمئن 

چون وارد خانه شدند با علی  روبرو شدند و 

نقشه ی ترور ناکام ماند. 

ترور  طرح  یهود  قبایل  از  یکی  بنی نضیر  ب: 

چون  که  بدین سان  ریختند،  را   پیامبر

پیامبر بر اساس قرارداد منعقده با آنان برای 

درخواست کمک در پرداخت خون بهای دو مرد 

عمروبن امیه  به دست  اشتباهاً  که  عامر  بنی  از 

کشته شدند این واقعه در پی حادثه ی بئر معونه 

 پیامبر یاران  از  قرآن  حافظ  و  70قاری  که 

در  بود  افتاده  اتفاق  بودند،  رسیده  شهادت  به 

را پشت بام  آن ها سنگی  بودند،  رفته  محله شان 

پیامبر  روی  بر  را  آن  داشتند  قصد  و  بردند 

بیندازند و او را ترور کنند، اما خدای تعالی به 

پیامبر خبر داد و ایشان پیش از اجرای نقشه آنجا 

را ترک کردند. 

در  قریش  و  یهود  مختلف  نقشه های  چون  ج: 

مورد ترور پیامبر ناکام ماند، سرانجام راه دیگری 

زینب  نام  به  یهود  از  زنی  شد:  گرفته  پیش  در 

گوشت  بن مشکم،  سلام   همسر  و  حارث  دختر 

لقمه ای  پیامبر  کرد. چون  زهرآلود  را  گوسفندی 

از آن را به دهان گذاشت متوجه شد و آن را از 

دهان بیرون انداخت و فرمود: این غذا به من 

می گوید که سمی است، اما یکی از یاران ایشان 

شهادت  به  بن المعرور«  بن البراء   »بشر  نام  به 

رسید. 

د: سیدنا عمر بن خطاب به دست ابولؤلؤ در 

نماز صبح و در مسجدالنبی ترور شد. 

ه: سیدنا علی در نماز صبح و در مسجد کوفه 

توسط عبدالرحمن بن ملجم که از خوارج بود به 

شهادت رسید و ترور شد. 

اندازه  این گونه موارد بسیار است که به همین 

اکتفا می شود.

امّا نهضت های اسلامی

خلافت  سقوط  پی  در  اسلامی  حرکت های 

و  مسلمانان  عزت  تجدید  برای  سال1924  در 

ایمانی  و  دینی  اصالت  به  مسلمانان  بازگشت 

به  اشغالگر  شرق  و  غرب  اما  شدند؛  تأسیس 

این  از  نمی شوند.  و  نشده  راضی  امری  چنین 

شدید  تبلیغات  با  کرده اند  تلاش  همواره  روی 

اسلامی  جنبش های  رشد  مانع  رسانه  هایشان 

بشوند، زیرا بیم دارند، شوکت و عزت مسلمانان 

بلاد  غارت  و  چپاول  در  آن ها  و  شود  تجدید 

بهره گیری  با  روی  این  از  شوند،  ناتوان  اسلامی 

از جریانات غرب گرا و ارتش های بلاد اسلامی با 

سرکوب  را  مسلمانان  ارهاب،  و  تروریسم  اتهام 

را  مسلمانان  عزت  تجدید  اجازه ی  و  نموده 

نمی دهند. 

و در این راستا با یدک کشیدن واژه ی دمکراسی 

اسلامی  نهضت های  سرکوب  به  همواره  و... 

توسط ایادی خود اقدام کرده است:

از طریق دمکراسی و  الجزایر: مسلمانان  1. در 

شدند،  پیروز  آرا  90درصد  با  رأی  صندوق های 

ارتش غرب زده   همان روز انتخابات را باطل کرد 

و دیدیم آنچه را که دیدیم و... 

شد،  انتخابات  برنده ی  حماس  فلسطین:  در   .2

فرازی از سخنرانی مصطفی اربابی:

سیری در مفهوم و مصادیق 
تروریسم
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اما دمکراسی نادیده گرفته شد و غربیان حاضر 

نشدند نتیجه ی صندوق ها را بپذیرند و... 

3. در مصر: مسلمانان با رأی مردم هم در مجلس 

انتخابات  برنده ی  ریاست جمهوری  در  هم  و 

که  شد  انجام  کارهایی  ارتش  توسط  اما  شدند، 

روی مغول و تاتار را سفید کرد و... 

آری! واژه ی دمکراسی غرب در شرق نیز پیام آور 

ترور و کشتار و قتل در بلاد اسلامی است. 

جهان  در  ارهاب  یا  و  »تروریسم  موضوع  امّا 

اسلام«: 

آن  از  غربیان  که  است  واژه ای  تروریسم 

نکرده اند؛  ارایه  محدودی  و  مشخص  تعریف 

زیرا می خواهند هر جا به نفعشان باشد از آن 

آن  برای  تعریفی  نباید  پس  کنند،  بهره برداری 

دهند،  ارائه  تعریفی  اگر  که  چرا  دهند؛  ارایه 

تروریسم  مصداق  خودشان  موارد  بسیاری  در 

و  عراق  به  حمله  مثال:  عنوان  به  هستند. 

افغانستان نمود تروریسم غربی است.

امّا در اسلام: 

مرادف  عربی  بلاد  در  که  است  واژه ای  ارهاب: 

تروریسم است اما در قرآن کریم آمده است:»وَ 

ایِاّیَ فاَرهَْبوُنِ« ا]لبقره:4[ فقط از من بترسید و 

بس.

رِباَطِ  من  و  ةٍ  قوَُّ مِنْ  اسْتطَعَْتمُْ  مَا  لهَُمْ  وا  »وَأعَِدُّ

َعَدُوَّکُمْ و آخرین  و  اللَّهِ  عَدُوَّ  بِهِ  ترُهِْبوُنَ  الخَْیْلِ 

مِنْ دُونهِِمْ لَا تعَْلمَُونهَُمُ اللَّهُ یعَْلمَُهُمْ«]الانفال60[ 

و  نیرو  دارید  توان  در  چه  هر  مجاهدان  برای 

وسیله  بدین  اینکه  تا  سازید  فراهم  امکانات 

را  دیگرانی  و  دشمنان خودتان  و  خدا  دشمنان 

که شما نمی دانید و خدا می داند بترسانید. 

اسلام جز در دو مورد فوق ارهاب را به رسمیت 

نمی شناسد یعنی ترس از خدا و ترساندن دشمنان 

برای بازدارندگی از تعرض و تجاوز. 

امّا اسلام برای متعرضین به حقوق مردم عادی 

مجازات هایی را مقرر داشته است: 

را تشریع  آبروی مردم حد قذف  برای حفظ   .1

کرده است؛ 

2. برای حفظ جان مردم قصاص را مقرر داشته 

است؛ 

مقرر  را  سرقت  حد  مردم  مال  حفظ  برای   .3

نموده است؛ 

4. برای حفظ عفت مردم حد زنا را و... .

جایگاهی  اسلام  در  تروریسم  و  ترور  بنابراین 

استثنائی  صورت  به  صورت  دو  در  فقط  ندارد 

اعمال می شود: 

شیوه ی  از  استفاده  تروریسم  نابودی  برای   .1

ترور مثل کشتن کعب  بن اشرف یهودی تروریست 

معروف عهد پیامبر؛

مثل سرزمین  آزادی بخش  مبارزات  مسیر  در   .2

جنگ  عبارتی  )به  آن  امثال  و  چچن  فلسطین، 

و  قاعده  چارچوب  در  هم  این  پارتیزانی(، 

برنامه ی محدود و مشخص قرار دارد.

تروریسم دولتی

تروریسم  تروریسم،  نوع  از خطرناک ترین  یکی 

دولتی است که متأسفانه رسانه های جهان از آن 

سخن نمی گویند. 

صهیونیستی  رژیم  دولتی،  تروریسم  کامل  نمود 

است که با حمایت غرب به وجود آمده و کارش 

و  رعب  ایجاد  قتل عام،  ترور،  آغاز  همان  از   

وحشت و نابود کردن بوده و هیچ گاه اهل منطق 

و گفتگو نبوده است. می توان افراطی ترین نوع 

معرفی  را  صهیونیستی  رژیم  همان  تروریسم،   

نمود. غرب و در رأس آن آمریکا همواره از این 

همه جانبه  حمایت  تروریست  و  آدم کُش  رژیم 

ادامه ی  برای  هم اکنون  می کنند،  و  کرده اند 

زیادی  تلاش های  تروریستی  دولت  این  حیات 

توسط غربیان صورت گرفته است: 

کودتا در مصر با چراغ سبز و همراهی و همیاری 

آمریکا  افتاد.  اتفاق  آمریکا  آن  رأس  در  و  غرب 

هنوز حاضر نشده کودتای مصر را کودتا بخواند، 

به رغم اینکه کودتاگران آراء مردم در صندوق ها 

برکنار  را  قانونی  رئیس جمهور  گرفته،  نادیده  را 

و به زندان برده، پارلمان را منحل نموده، قانون 

را ملغی اعلام کرده است و در کشتار و قتل عام 

اما غرب به  روی مغول ها را سفید کرده است؛ 

خاطر ترس از اینکه نهضت اسلامی رشد کند و 

مزاحمی برای رژیم تروریست صهیونیستی باشد 

از کودتاگران با تمام توان حمایت می کند و... .

محمد غزالی مصری

ترجمه: سردار شمامی

استبداد نیروها را فلج می کند

زمام  گذشته   قرن  چند  طی  که   دولت مردانی 

امور کشورهای اسلامی را در دست داشتند، جز 

استبداد و هرج و مرجی زشت و کریه  چیز دیگری 

برای ملتشان نداشته  اند.

در  که   دادند  تشکیل  را  حکومت هایی  آنان 

سایه ی آن،  آزادی های طبیعی درجا زد و به هم 

سست  ادبی  و  مادی  نیروهای  تمامی  و  پیچید 

و  قدرت  رأس  در  فراعنه ای  و  گشتند  بی پایه  و 

اقتدار  چتر  زیر  که   گرفتند  قرار  عمومی  زندگی 

نمایش  به   وارونه   را  چیزی  هر  خود  سلطه ی  و 

دل  در  را  و هراسی  رعب  چنان  و  می گذاشتند 

و  منجمد  را  فکرها  که   آوردند  وجود  به   مردم 

اراده ها را سست و منقبض گردانیدند.

استبداد ویروسی است که  دین و دنیای مردم را 

به  کام مرگ می کشاند؛ دین را برمی چیند و دنیا 

را به  نابودی می کشاند.

دود سیاه  و تاریکی است که  روح و جسم آدمی 

را در فضای امتداد خود خفه  می کند.

نه بازار فضیلت های اخلاقی و ادبیات اجتماعی 

را نشاط و سرزندگی می ماند و نه بازار کشت و 

صنعت را رواجی!

که »شرک  کرده ایم  ما حکم  که  است  این رو  از 

مردم  علیه  و  خدا  علیه  جنگ  اعلام  سیاسی، 

است«.

از  دنیا و آخرت چاره ای جز رهایی  برای صلاح 

آن وجود ندارد...

نام  به   که   مستبدی  حاکمان  واسطه ی  به  اسلام 

متحمل  زیادی  ضربه های  شدند،  نبرد  وارد  وی 

شده است. 

چه  قبیله هایی که  از دین رویی برتافتند و مرتد 

شدند؛ آنان که  از دست ظلم و ستم فرار کردند 

و راهی روم و کشورهای اروپایی گشتند.

سران مستبد و خودکامه  در مقام و منصب های 

دولتی خود، گیاه و سبزه ای شیطانی می رویانند 

تمایلی  کسی  تا  است؛  هسته   و  دانه   بدون  که  

و  ندهد  نشان  خود  از  آن  گرد  شدن  جمع  به 

اشراف  آن  بر  موازنه ی  و  مشورت  هیچ گونه  

نداشته  باشد!

آیا وقتی مسؤولیت هیکل و پیکری بزرگ به  کلهّ  

و مغزی تهی و خالی واگذار می شود، چیزی جز 

بی مایگی و بی عرضه گی را به  آن تلقین می نماید؟

از همین رهگذر بود که  خلل در همه ی شئون 

امّت اسلامی پدید آمد و جهان اسلام با آشفتگی 

مواجه  شد و زمینه برای استعمار  فراهم گردید 

به  چنگال خود  را  آنان  و  بتازد  بر مسلمانان  تا 

و  پادشاهان  و  خلفا  از  یک  هر  زیرا  درآورد؛ 

دولت مردان جهان اسلام در واقع دشمنانی بودند 

که  امّت اسلامی را به  نشانه  گرفته  بودند و حتی 

بودند  بسان خاکی  بهترین موقعیت هایشان  در 

بر سر آتش شعله ور اسلام فرومی ریختند و  که  

نور آن را تیره  و خاموش می گردانیدند.

ای کاش )دولت مردان جهان اسلام( مردانگی به  

خرج می دادند و امّت اسلام را به  حال خود رها 

می کردند تا بتواند به  دفاع از خود برآید، که  در 

هم  دولت مردان  آن  بار  سنگینی  از  صورت  آن 

می کاهید و آنان را از جنون و دام خودبزرگ بینی 

نیز رهایی می بخشید.

اسلام همواره با روش مدیریتی سران مطلق العنان 

به  هر  برای تداوم حکومتشان  و ستمگرانی که  

چیز  تا همه   می آورند  روی  ستمی  و  ظلم  نوع 

بر وفق مراد آنان حرکت نماید، مبارزه می کند.

که   است  این  اسلام  دین  قوانین رسمی  از  یکی 

واقع  ستم  مورد  انسانی  نمی دهد،  اجازه   هرگز 

راه  ظلم و  از  و  ناحق  به   انسانی  یا خون  شود 

ستم بر زمین ریخته  شود.

نگاه اسلام به  حقوق بشر

از دیدگاه دین اسلام پایمال کردن وضعیت یک 

زدن  برهم  با  است  همسان  و  مترادف  شخص، 

تمامی جهان هستی.

نيَْا أهَْوَنُ عَلَ اللَّهِ  پیامبر[ فرموده اند: »لزَوََالُ الدُّ

ابن ماجه،   «]ترمذی،  حَقٍّ بِغَيْرِ  مُؤْمِنٍ  قتَلِْ  مِنْ 

نسائی[؛ 

بسیار  جلوه ای  دنیا  شدن  ویران  خداوند،  برای 

آسان تر از کشته  شدن مؤمنی دارد که  به  ناحق 

خونش نقش بر زمین می شود. 

خاطر  به   که   است  آن  جریمه   شنیع ترین 

محافظت و پاسداری از عزت و قدرت پادشاهی 

خون یک فرد بر زمین نقش ببندد.

فرمودند:  که   کرده   نقل  پیامبر[  از  ابن مسعود 

تشَْخَبُ  وَأوَْدَاجُهُ  قاَتلِهَُ،  آخِذًا  المَْقْتوُلُ  »يجَِيءُ 

دَمًا عِنْدَ ذِي العِْزَّةِ، فيََقُولُ: ياَ ربَِّ سَلْ هَذَا فِيمَ 

لتِكَُونَ  قتَلَتْهُُ  قاَلَ:  قتَلَتْهَُ؟  فِيمَ  فيََقُولُ:  قتَلَنَِي؟ 

العِْزَّةُ لفُِلَانٍ. قِيلَ: هِيَ للَِّهِ«

انسان مقتول در روز قیامت درحالی که  خون از 

را  قاتل خود  است، دست  شاهرگ هایش جاری 

و  می برد  متعال  خداوند  نزد  به   را  او  و  گرفته  

می گوید: پروردگارا! از این شخص بپرس که  چرا 

مرا به  قتل رسانیده است؟

کشتی؟  را  انسان  این  چرا  می پرسد:  خداوند 

قدرت  و  عزت  از  محافظت  جهت  می گوید: 

فلانی به  قتل این شخص اقدام نمودم. به  او گفته  

می شود: مگر نه  این است که  عزت از آن خدا و 

متعلق به  ایشان است.

در  که   هم  شکنجه   و  تعذیب  با  رابطه   در 

زیاد  بسیار  مستکبر  سران  امروزی  زندان های 

فرمودند:  پیامبر[  که   کرده   نقل  ابوهریره   است، 

، لقَِيَ اللهُ  بِغَيْرِ حَقٍّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ  »مَنْ جَرَّدَ ظهَْرَ 

وَهُوَ عَليَْهِ غَضْبَانُ«]طبرانی[؛

هر احدی که  به  زور و از راه  ظلم و ستم لباس 

شخصی را برکند و او را شکنجه  دهد، در حالی 

بسیار  او  به   نسبت  که   می یابد  در  را  خداوند 

غضبناک و ناراحت است.

إلِاَّ  حِمًى  المُْؤْمِنِ  »ظهَْرُ  فرمودند:  که   آمده   باز 

هِ«؛  بِحَقِّ

کسی حق ندارد به  ناحق و از راه  ظلم و ستم 

لباس شخصی را برکند، مگر اینکه  حقی را پایمال 

پشتش  حق  آن  بازستاندن  جهت  و  باشد  کرده  

را برکند.

یعنی به  هیچ وجه  جایز نیست که  مسلمانی مورد 

مرتکب  که   صورتی  در  مگر  گیرد  قرار  شکنجه  

الهی  حدودات  از  یکی  یا  و  باشد  شده   گناهی 

مطابق  آ ن صورت  در  که   باشد  کرده   پایمال  را 

شریعت خداوند با او رفتار خواهد شد.

فضایی که  اسلام می خواهد برای جامعه ی بشری 

فراهم سازد فضایی است که  در آن از شخصیت 

و  ثروت  و  خون  و  می شود  محافظت  انسانی 

شخصیتش مقدس شمرده  می شود، بدیهی است 

احسن  نحو  به   فعالیت ها  فضایی  چنین  در  که  

صورت می گیرند و تولید هم توسعه  می یابد.

استبداد، سونامی استعداد 
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اگر امنیت حکم فرما شود و رعب و هراس کنار 

برود، مردم به  افزایش ثروت خود رو می آورند؛ 

امروز  آنچه   هر  که   می شوند  مطمئن  آنان  زیرا 

آن  از  فرزندانشان  یا  و  خود  فردا  نمایند  کشت 

بهره مند خواهند شد.

فضای  چنین  که   است  قرنی  چند  متأسفانه   اما 

و  برای کسب  را  مردم  که   امنیتی  از  پر  و  آرام 

سرزمین  در  را  خود  بساط  نماید،  تشویق  تلاش 

اسلامی جمع کرده  و مثل اینکه  دیگر نمی خواهد 

باری دیگر آن را در این مرز و بوم پهن گرداند.

در  فعال  اقشار  سایر  و  کشاورزان، صنعت گران 

بنا  که   کرده اند  گیر  سرانی  چنگال  در  جامعه  

اینکه   نه   آنان حکم می رانند  بر  فرمان خود  به  

دستورات الهی را به  آنان پیشنهاد نمایند.

سرانجام چنین فضای رعب آور و پر از اضطراب 

و تنش که  دل های افراد جامعه  را فراگرفته  باعث 

و  شود  تهی  فعال  مغزهای  از  کشور  تا  شده  

ویرانی تمام اطراف و اکناف کشور را در بر گیرد.

عبدالرحمن  نوشته های  طریق  از  می توانیم 

خلال  در  مصر  تاریخ  به   نیم نگاهی  جبروتی 

دویست سال اخیر بیندازیم.

شگفت انگیزی  رویدادهای  نوشته ها  آن  در 

و  بسیار سخت  باور کردنشان  که   دید  خواهیم 

طاقت فرسا می باشد.

ثروت اندوزی  انگیزه ی  وقت  هر  که   حاکمانی 

به  سر و کله  شان رویی آورده  باشد ابایی از این 

نداشتند که  آن را از مردم بگیرند.

لذا بدون برنامه  و خودسرانه  مالیات را افزایش 

را  مردم  املاک  دلیلی  هیچ  بدون  و  می دادند 

مصادره  می کردند.

گروهی از شیفتگان و دلباختگان مقام و کرسی 

به  وجود  تنش هایی  قدرت،  به   برای دست یابی 

می آوردند و در راه آن خون زیادی را بر زمین 

می ریختند و این تنها قدرتمندترین ها بودند که  

برنده ی این میدان می شدند.

که   بود  گسترده   و  زیاد  حدّی  به   مردم  کشتار 

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جریمه های  آمار  از 

نسبت به رانندگان متخلف نزدیک می شد.

چرا این وضعیت اسفناک به  وجود آمده  است؟

ملتّی که  عهد و پیمانش را کنار گذاشته  و دیگر 

چیزی نمی تواند آن را کنترل نماید.

هویتش را پایمال نموده  و دیگر از هیچ رفتاری 

شرم و حیا ندارد.

آشوب و غوغا اطراف و اکناف آن را فرا گرفته  

وقت  هر  که   است  بزرگی  آتش  بسان  و  است 

گوشه ای  از  آتش  گردانید  خاموش  را  گوشه ای 

دیگر سر بیرون می آورد.

آشوب  از  پر  فضای  چنین  در  که   است  بدیهی 

و اضطرابی انگیزه ی عمران و ساخت وساز، چه  

رسد به  پروژه های تمدن ساز به  کام مرگ خواهد 

رفت.

می آورد  افول  به   رو  اقتصادی  وضعیت  دیگر 

تلاش  این  از  بیش  نمی خواهند  کشاورزان  و 

بی حاصل انجام دهند و مردم در فضایی زندگی 

بسر می برند که  فردایی برای خود نمی بینند.

اسلامی  کشورهای  سایر  از  تصویری  مصر  اگر 

برای  را  آینده ای  چه   حال  می گذارد،  نمایش  به  

چنین ملتی در نظر دارید که  مشکلاتش گسترده  

و فراوان گشته  و درمان دردهایش کمیاب شده  

است.

نتیجه ی حتمی آینده ی چنین ملتی چیزی نیست 

ویرانگر  استعمار  چنگال  و  دام  در  اینکه   مگر 

می افتد.

زندگی  میدان  در  ملت  این  عقب افتادگی  آری 

است  امری  بقاء،  برای  تلاش  و  کشمکش  از  پر 

غیرقابل پرهیز.

مسؤولیت تمامی این آشفتگی و آشوب زشتی که  

فضا را در بر گرفته  برعهده ی استبداد سیاسی ای 

است که  دین و برنامه ی الهی را قربانی کرده  و 

بسان شکاری در دام خود انداخته  است.

فضای آرام یا پر از استرس

در  تنها  مردم  که  دریابیم  است  لازم و ضروری 

بزرگ  کردارهای  و  اعمال  برای  را  خود  صورتی 

آماده  می سازند و با افکاری مرتب و آرام بدان 

و  نمایند  امنیت  احساس  که   می آورند  رویی 

اضطرابی نداشته  باشند.

اما اگر گرگ های حاکم پشت در و دیوارها خود 

را مخفی و پنهان کرده  باشند و هر وقت میل و 

آرزو داشتند نزدیک ترین شکار را به  تله  اندازند، 

بسیار بعید است که  گلی شکوفه  بدهد و تلاشی 

به  پا خیزد...

همچنین  و  انسانی  قدرت  و  نیرو  نشاط  برای 

شکوفایی استعدادهای بلندپرواز لازم و ضروری 

است که  باید آزادی های کامل حکم فرما شود.

گلی که  همیشه  زیر سایه  است پژمرده  می شود 

و اگر در تاریکی قرار گیرد خشک خواهد شد.

چنین گلی هرگز نمی تواند غنچه  بدهد و مثمر 

ثمر شود مگر اینکه  در زیر گرمای خورشید قرار 

گیرد.

هستند  صورت  بدین  هم  انسانی  استعدادهای 

به   که  هرگز نمی توانند شکوفا شوند و اختراعی 

ارمغان آورند مگر اینکه  از اراده ای آزاد برخوردار 

باشند و زیر چتر آزادی بسر برند.

کسانی  دست  گرفتار  اسلام  جهان  متأسفانه  

است که  روز روشنش را به  شبی طولانی تبدیل 

کرده  اند.

مستبد خودمحور است

آنچه  با استبداد سیاسی برابری می کند و از آن 

و  ذی صلاح  افراد  کردن  له   همان  نمی شود  جدا 

با کفایت و عدم به کارگیری آنان در پست های 

غالباً  خودکامه   سران  زیرا  است؛  کشور  کلیدی 

دلباخته  و دیوانه ی عظمت و ریاست و قدرت 

هستند.

چه  بسا که  از دیدگاه مستبد هر فرد ذی صلاحی 

که  از ذکاوت و استعدادهای ویژه ای برخوردار 

شایسته ی هیچ گونه   و  کاهی نمی ارزد  به   است، 

تقدیر و احترامی نیست.

اگر وضعیتی هم فراهم آید که  باید به  شایستگی 

افراد با کفایتی اعتراف شود، تمام سعی و تلاشش 

را صرف این می نماید که  مشکلاتی را سر راه  وی 

دارد  دست  در  که   قدرتی  طریق  از  و  بیندازد 

به   یا سر  و  نماید  تبعید  را  او  که   می کند  کاری 

نیستش کند.

طور  به   ذی صلاح  و  شایسته   افراد  من  نظر  به  

مساوی در میان همه ی ملت ها یافت می شوند 

به   نسبت  غربی  کشورهای  که   ندارد  امکان  و 

بیشتری  کفایت  با  افراد  از  شرقی  کشورهای 

برخوردار باشند.

اروپا  مردمان  رهبریت  که   است  اینجا  معمّا  اما 

و  پیش گرفته   در  را  خود  طبیعی  راه  آمریکا  و 

که   می گیرند  قرار  قدرت  مسند  بر  کسانی  تنها 

دیگران  به   نسبت  بیشتری  کفایت  و  ذکاوت  از 

بهره مند شده اند.

اسباب  به   بنا  اسلامی  کشورهای  در  درحالی که  

مسند  کسانی  ساختگی  و  جعلی  علت هایی  و 

نادان و  قدرت را در دست می گیرند که  بسیار 

ناتوان هستند.

توسط  هم  تقلبی  علت های  و  اسباب  این گونه  

استبداد سیاسی صورت گرفته  که  به  عمد آن ها را 

برپا می دارند تا خود را اظهار نموده  و حکمرانی 

را از پیش ببرند.

افراد مستبد و خودکامه  قبل از این که  به  خداوند 

ایمان داشته  باشند، به  شخص خود ایمان دارند.

این  فکر  به   عمومی  مصلحت  از  قبل  ایشان 

هستند که  چگونه  بزرگواری خود را محفوظ نگه  

بدارند.

از همین رو است که  تنها پیروانی را مورد اعتماد 

قرار می دهد و گرد خود جمع می نماید که  سنگ 

فدا  او  برای  را  خود  و  می زنند  سینه   بر  را  او 

زبردستی  و  باهوش  افراد  از  هرگز  و  می نمایند 

ندارند.  قبول  را  او  ولایت  که   نمی کند  استفاده  

دیگر از دیدگاه  او محروم ماندن وطن و یا دین 

از مهارت ها و فعالیت های آنان قابلیت چندانی 

ندارد.

چند  طول  در  اسلام  جهان  عقب افتادگی  علل 

بلای  این  انتشار  جز  نیست  چیزی  گذشته   قرن 

خانمان سوز که  پیکر او را در برگرفته  است.

اسلامی  تاریخ  انحطاط  علت  که   دانست  باید 

طی چند قرن گذشته  به  آن گردبادهای هوس و 

شهوتی بازمی گردد که  افراد ذی صلاح را به  کنار 

نهاده  بود.

علت دیگر آن این است که  افرادی در رأس امور 

قرارگرفته  بودند که  تمام استعداد و مهارت آن ها 

در آدم ربایی و برده گیری خلاصه  می شد که  آن ها 

را از راه تطمیع گرد خود جمع می نمودند.

متأسفانه  چند قرنی است که  وضعیت مادی و 

ادبی ما حول این محور می چرخد.

شکّی در این نیست که  چنین احوال و اوضاعی 

و  است  شده   ما  رکود  و  ورشکستگی  باعث 

نموده   اعمال  ما  حق  در  را  عظیم  بس  جنایتی 

است.

متأسفانه  در طول ماندگاری چنین وضعیتی در 

در  عقب افتادگی  جز  چیزی  ما  و سرزمین  دیار 

فعالیت  به   رسد  چه   آبادانی  و  عمران  زمینه ی 

در میدان ابتکار و نوسازی عاید ما نشده  است.

تجلیل از منتقدین

وقتی آزادی در سرزمینی به  تاراج می رود، افراد 

منتقد از اشتباهات بزرگ هم به  تبع آن کمیاب 

پنهان نگه  می دارند؛ زیرا  یا خود را  می شوند و 

کسی روحیه ی نقد ندارد و اصلاً چنین روحیه ای 

پوسیده   مخفیگاه   در  و  می نهد  افول  به   رو 

می شود.

فراهم  فساد  برای  را  زمینه   وضعیتی  چنین 

می کند و ریشه های آن را در آن محیط فاسد و 

بیمار تقویت می نماید.

معرض  در  و  اشتباه  اهل  انسان  که   موقعی  تا 

خطا باشد و افراد با هویت جامعه  از انتقادات 

و محاسبه  واهمه  داشته  باشند، مردم به  افرادی 

منتقد و تحلیل گر نیاز دارند.

و جوان  پیر  از  اعم  احدی  اینکه  هیچ  دلیل  به  

اشتباه  معرض  در  همه   و  نمی باشد  معصوم 

هستند، پس واجب و ضروری است که  منتقدین 

و تحلیل گران مورد تجلیل قرار بگیرند؛ زیرا اگر 

با روحیه ای  از فیلتر آن ها بگذرد، بهتر و  عملی 

شاداب تر پا به  عرصه  می گذارد، در صورتی هم 

که  با اعتراض آنان مواجه  شود، اشکال بررسی، و 

کنار نهاده  می شود و دیگر بار بدان روی آورده  

نخواهد شد.

هیچ فرد عاقل و هوشیاری منکر این نیست که 

با  عمیقی  ارتباط  نیکو  و  شایسته   اعمال  ارزش  

تحلیل و بررسی های موشکافانه  دارد.

که   درمی یابیم  بیندازیم،  نگاهی  تاریخ  به   اگر 

رفته ،  به  هلاکت  ملت های  تمامی  نابودی  علت 

مقابل  در  احدی  که  هیچ  آورده   بر  آنجا سر  از 

در  و  نگرفته  اعتراض  گرفته   صورت  اشتباهات 

راستای لغو آن هیچ گونه   اقدامی نشده  است و 

همین، زمینه  را فراهم کرده  که  آنان به  گرداب 

مصیبت و گرفتاری درافتند.

خود  ملت  برای  را  سرنوشتی  چنین  هرگز  ما 

نمی پسندیم و بدان تن نمی دهیم.

این یک قاعده ی کلی است که  بیشتر مردم تنها 

احسن  نحو  به   را  فعالیت هایشان  صورتی  در 

و  منتقد  افرادی  وجود  از  که   می دهند  انجام 

تحلیل گر واهمه  داشته  باشند.

خالد بن ولیدt بسیار خوب به  این طبیعت انسانی 

پی برده  بود که  در جنگ یرموک لشکر را طبق 

کرد  تنظیم  قبیله ای  هر  در  موجود  ویژگی های 

که  به  تبع آن صبر و شکیبایی را از خود نشان 

دهند و مسئولیت شکست و یا پیروزی را خود 

و  مخفی  کسی  از  هیچ چیزی  و  شوند  متحمل 

پوشیده  نماند.

در  لشکر  تمامی  اولیه،  تنظیمات  در  درحالی که  

یک صف واحد بسیج شده  بود؛ طوری که  به  هر 

درمانده ای این فرصت را می داد که  سهل انگاری 

به  خرج دهد و از میدان نبرد بگریزد و در نهایت 

مسئولیت  که   درنیابد  دقیق  طور  به   کسی  هم 

شکست بر عهده ی چه  کسی است؟

این عملکرد استبدادی از جانب سران مستکبر که  

زبان ها را در کام خود فروبردند و به  کسی حق 

اعتراض ندادند، باعث شد که  امّت اسلامی طی 

چند قرن گذشته  پروژه های بزرگی را از دست 

بدهد.

که   داشتند  اطمینان  ناتوان  و  فاسد  افراد  زیرا 

کسی از  کار آنان اعتراض نمی گیرد و طمع ورزی و 

هوس آنان را بر هم نمی زند، لذا لازم نمی دانستند 

یا  و  بگذارند  کنار  را  بی تحرک  و  تنبل  افراد  که  

پروژه های معیوب و ناکافی را رها سازند.

در دولت های دمکراتیک آزادی به  جایی رسیده  

که  پرده  از روی همه ی کارهای عمومی برداشته  

و سران حکومت را به  درجه ای رسانیده  که  قبل 

از شروع هر عملی، یا صرف هزینه ای، یا اعلان 

پروژه ای،  بازگشایی  یا  و  کشوری  علیه   جنگ 

را مورد تحلیل و بررسی های  نتایج آن  آینده  و 

موشکافانه ای قرار بدهند و سپس به  اجرای آن 

بپردازند.

کاری  نیز  رفتارهای شخصی خود  در  آنان  بلکه  

خواهند کرد که  بهانه  دست دیگران ندهند تا از  

آنان اعتراض گرفته  و بگومگوهایی را علیه آنان 

راه بیندازند.

از  که   است  آزادی ها  این گونه   شک  بدون 

سهل انگاری در امورات کشور جلوگیری به  عمل 

بروز هرگونه  سهل انگاری  می آورد و در صورت 

بدون  و  می دهد  هشدار  دولت  عمر  پایان  به  

به   را  دولت  اجرایی  هیئت  سازشی  هیچ گونه  

چالش می کشاند.

اگر جنگ جهانی دوم را مورد کنکاش قرار دهیم 

از لابه لای آن به  نکات و آموزه های ریزی دست 

خواهیم یافت...

به   کار  ابتدای  در  که   کنید  نگاه  را  آلمان 

موفقیت های بزرگی دست یازید، اما دشمنانشان 

به  سرعت این فرصت را غنیمت شمردند که  از 

اشتباهات دستورات صادره  از جانب فرمانروای 

خودسر و خودرأی علیه  آنان بهره برداری نمایند.

همین اشتباهات به  حدی بزرگ بود که  می توان 

آن را به  عنوان نخستین سبب و علت شکست 

لشکر آلمان قلمداد نمود.

هیتلر  برای شکست  را  زمینه   که   نخستن چیزی 

که   بود  این  کرد  فراهم  روسیه   با  جنگ  در 

مبنی  فرماندهانش  پیشنهاد  و  دیدگاه  ایشان 
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سنگرگیری  برای  را  فرانسه   کناره های  این که   بر 

رد  ندانستند،  استراتژیک  محلی  هم پیمانانشان، 

نمود و نقشه  و تاکتیک خود و یک سری از افراد 

همین  و  آورد  در  اجرا  به   را  اطرافش  چاپلوس 

در  برآورد.  سر  دیگری  جبهه ی  که   شد  باعث 

نتیجه  چنان شد که  آلمان وارد جنگی خانمان سوز 

گردید و آن پیروزی نخست که  به  دست آورده  

بود، به  شکستی تبدیل شد که  تاریخ همسان آن 

را به  خود ندیده  است.

امورات  مورد  در  تصمیم گیری  که   فهمید  باید 

آب  از  درست  یک شخص  توسط  هرگز  اجرایی 

آگاهی  از همه  چیز  است  که  مدعی  درنمی آید 

دارد و ایشان از ویژگی هایی برخوردار است که  

دیگران از آن محروم هستند.

علمی،  تاریخ  بگویم:  باید  تأسف  کمال  با 

نزولی  حالت  روز به روز  ما  سیاسی  و  اجتماعی 

داشته  و هر روز از لغزشگاهی به  گودالی و از 

زیرا  است؛  نموده   سقوط  به  سراشیبی  پرتگاهی 

دست  در   ادبی  و  مادی  فعالیت های  بحران 

بوده  و هرگز  انتقادناپذیر  قرارگرفته  که   کسانی 

آنان اعتراض بگیرد  از  نبوده اند که  کسی  راضی 

که   بیاید  وجود  به   فضایی  نداده اند  اجازه   و 

فعالیت  و  برآورند  سر  منتقدین  و  تحلیل گران 

داشته  باشند.

شگفت اینکه  اگر این رهبران را با ترازوی سنجش 

دهیم،  قرار  ارزیابی  مورد  توانایی  و  استعداد 

هرگز کفه ی ترازو به  نفع آنان سنگینی نمی کند 

و امتیازی به  آنان نمی دهد؛ حال چگونه  می توان 

یا  آورد،  وجود  به   اصلاحاتی  افراد  این  توسط 

و  تولیدگاه  و  برانگیخت  را  حرکتی  و  نهضت 

کارگاهی را به  حرکت درآورد؟

زیر چتر آزادی به  قله  خواهیم رسید

ویژه   -به   سازنده   آزادی های  به   مسلمانان  نیاز 

در این سال های اخیر- به  درجه ای رسیده  که  به  

خاطر عدم وجود آن، مقامشان را از دست داده  

و زمینه ی شکست را برای خود فراهم نموده اند. 

این در حالی است که  دیگران در سایه ی آزادی 

به  خود آمده  و در هر میدانی قدم  نهاده  و در 

یازیده اند  قله ای دست  به   تکنولوژی  و  صنعت 

که  چشم ها از خیره  شدن به  آن درمانده اند.

چیز دیگری که  موجب خراب تر شدن کار شد؛ 

از روی  نه   اثر سبک مغزی  -بر  اینکه  مسلمانان 

غفلت- پس از آنکه  طی دو قرن گذشته  با غرب 

ارتباط برقرار کردند و احساس نمودند که  به  آنان 

اقتباس  از پیشرفت های آن ها  باید  و  دارند  نیاز 

و  افتاده   پیش پاافتاده  مسایل  به   تنها  نمایند؛ 

لذت های بی چون و چرای غرب توجه  نمودند.

خود  روی  بر  که   آزادی ای  صفحه ی  آری!آن 

به   خاموشی  و  جمود  از  عقل  آزادی  گشودیم 

میدان تفکر و اکتشاف نبود، بلکه  آزادی شهوات 

و رهایی از بند اخلاق و ادب به  میدان آشوب 

و اغتشاش بود.

از همین رو بسیار سریع و در مدت زمانی کوتاه 

و باورنکردنی، پوشاک های غربی را پوشیدیم و 

با  را  منازل  آوردیم،  در  از خود  را  آنان  قیافه ی 

وسایل اروپایی آرایش دادیم و در خورد و خواب 

نیز از منش های اروپایی تقلید نمودیم.

تفکراتی  با  و  درخشنده   مغزی  به   اینکه   اما 

از  را  بشری  توانایی های  و  یابیم  دست  ویژه  

خواب غفلت به  درآوریم و به  میدان فعالیت پا 

بگذاریم، این چیزی است که  ما را به  آن کاری 

نیست.

و  حرکات  می تواند   آسانی  به   میمونی  هر 

وی  از  و  درآورد  خود  از  را  انسانی  منش های 

او  این تقلید های کورکورانه   آیا  اما  تقلید نماید؛ 

را به  بشر تبدیل می کنند؟

آن  از  غیر  است  دیگری  چیز  این  که   به راستی 

به   و  نمود  بهره برداری  آن  از  غرب  که   تمدنی 

وسیله ی آن خود را به  اوج قله  رسانید.

که   شد  باعث  احمقانه   دنباله روی های  این  آیا 

آنان از رذالت به  در آیند و به  آن جایگاه ویژه  

برسند؟

هرگز چنین نیست؛ و این گونه  رفتارها جز تحیّر 

و تباهی چیزی را عاید آنان نکرده  است.

قرن  پایانی  در سال های  -که   ژاپن  از  هیچ کدام 

نوزدهم حرکتی بزرگ را شروع نمود- و چین -که  

در اواسط قرن بیستم حرکتی گسترده تر از ژاپن 

مخصوص  فرهنگ  ترک  راستای  در  برپاداشت- 

وقت  هر  از  بیشتر  بلکه   ننمودند،  حرکت  خود 

ویژه ی  کرامت های  حفظ  راستای  در  دیگری 

خود قدم فرسایی نمودند؛ آنان کانتینرهای خود 

را از سرچشمه های معارف حقیقی آکنده  کردند 

و همین باعث شد که  تغییراتی کلی در حال و 

اوضاع کشورشان به  وجود بیاورند.

و  برتافته   رویی  اصلی  موضوع  از  ما  متأسفانه  

نمودیم،  توجه   آن  ظاهری  شکل  و  صورت  به  

بلکه  بر حساب از دست دادن تاریخ و دینمان 

این که   بدون  را گم کردیم و  پای خود  و  دست 

بتوانیم صنعتی را برپا داریم، تمدن خود را زیر 

پا گذاشتیم و افکار وارداتی جایگزین آن نمودیم.

آزادی مورد نظر ما در استطاعت کسی نیست 

که  به  دلخواه خود پوچ گویی را دنبال می کند.

روزنامه ای که  صفحاتش را پر از سخنان یاوه  و 

چرند و پرند کرده  و نمی تواند فسادی را بهبود 

چه   به   گرداند،  اصلاح  را  انحرافی  و  بخشد 

می ارزد؟

آزادی مورد نظر ما در توان آن جوان نیست که  

زندگی را به  ریشخند و وقت گذرانی گرفته  است.

ملتی که  توانایی افرادش را در مسیر هرزه کاری 

چه   به   می کند،  صرف  زنا  آشکارای  ارتکاب  و 

چیزی می ارزد؟

عبارت  اسلامی  جامعه ی  برای  نظر  مورد  آزادی 

است از:

زندگانی  یک  سایه ی  در  جامعه   افراد  اینکه    -1

پر از امنیت و عدالتی گسترده  حقوقش را دنبال 

 کنند و هیچ گونه  موانع جعلی و تقلبی فرا  روی 

فطرت انسانی آنان گذاشته  نشود.

مساوی  و  یکنواخت  به طور  انسان ها  ارزش   -2

تجلی یابد.

3- فرصت ها به  صورت مساوی جلوی همه  قرار 

گیرد و تمامی افراد از آن برخوردار شوند.

ستم  و  ظلم  نشود،  پایمال  کسی  حقوق   -4

سفره ی خود را برچیند.

5- میدان مسابقه  برای افراد ورزیده  و توانا مهیا 

شود و نگذارند افراد هرزه  و سودجو بدان راه 

داده   مقامی  آنان  به   به ناحق  بار  دیگر  و  یابند 

نشود و هیچ گونه  امتیازی ویژه  برایشان محرز 

نگردد.

راشد الغنوشی

ترجمه:  پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

که  گونه  آن  بشریت  که  می آید  پیش  کمتر 

درباره ی نلسون ماندلا قهرمان مبارزه با تبعیض 

نژادی در آفریقای جنوبی عمل کرد، به تعظیم و 

بزرگ داشت یکی از رهبران جهان بپردازد که در 

دین و فرهنگ و نژاد با او تفاوت دارد. 

سال  یکصدمین  جشنواره ی  در  شرکت  حین  در 

حالی  در  را  ایشان  آپارتاید  رژیم  سرنگونی 

مردم  و محبت  در عشق  در غرق  که  می دیدم 

بود؛ ده ها هزار نفر از سراسر کره ی خاکی به این 

نوپا آمده بودند و به جرأت می توان  جمهوری 

گفت که همه ی آن ها از این مرد قهرمان سخن 

می گفتند یا دست کم پس از تحمل دشواری های 

برای  را  خود  چشمان  کلان  هزینه های  و  سفر 

یک لحظه دیدن او روشن می کردند. راستی راز 

این همه عشق و محبت چیست که بشریت را 

نسبت به این مرد تا این جا رسانده است؟ انتظار 

کلانی  جنازه اش جمعیت  تشییع  در  که  می رود 

در  که  از شمار کسانی  بسا  که چه  کند  شرکت 

دو دهه ی اخیر با وی دیدار کرده اند کمتر نباشد 

و از میان آنان بزرگ ترین رهبران جهان و افراد 

اخلاقی  توازن  ماندلا  دارند.  قرار  هم  سر شناس 

و ارزش های انسانی مشترک را در میان بشریت 

ما  از  یک  هر  که  بود  آینه ای  گویی  کرد  زنده 

درون خود را در آن می دید؛ درونی که از ظلم 

بیزار است حتی اگر در ظلم هم دستی داشته 

باشد و بد ترین انواع ظلم آن است که بر اساس 

عناوین عرضی همانند رنگ و نژاد بنا شده باشد؛   

همان وضعیتی که در آفریقای جنوبی حاکم بود 

و سفیدپوستان سال ها بر سیاهان مسلط بودند 

و آنان را تا درجه ی بندگی تحقیر می کردند. 

شایع  جهان  در  ننگ  لکه ی  این  اینکه  وجود  با 

است و برخی از آثار آن هم چنان در شماری از 

کشورهای جهان دیده می شود، اما تفاوت آشکار 

دست  به  که  جنوبی  آفریقای  پیشین  حکومت 

آن  در  بود  شده  تأسیس  اروپایی  استعمارگران 

بود که تبعیض نژادی را تا آن جا رسانده بود که 

پرهیز  اجتماعی همانند  روابط  و  رفتار  در  تنها 

سفیدپوستان از ازدواج با سیاهان خلاصه نمی شد؛ 

بلکه یک رژیم قانونی مبتنی بر تبعیض را بنیان 

نهاده بودند. به عنوان نمونه برای سیاه پوستان که 

ساکنان بومی کشور بودند سوار شدن بر وسایل 

نقلیه ی عمومی و نشستن بر صندلی های ویژه ی 

از  نمی توانستند  آنان  بود؛  ممنوع  سفیدپوستان 

بازارهای سفیدپوستان خرید کنند یا کودکانشان 

را به مدارس آنان بفرستند یا به رستوران هایشان 

وارد شوند یا اینکه در پارک هایی که جز خدمت 

کار دیگری در آن نداشتند استراحت کنند. بلکه 

در پایان روز پس از آنکه نیرو و توانشان را در 

سفیدپوست  سران  آرامش  اسباب  کردن  فراهم 

می کردند  ترک  را  شهر  بایست  داده اند،  هدر 

برایشان  شهر  حومه ی  در  که  محله هایی  در  و 

غرق  شهرهای  از  دور  به  بودند  کرده  آماده 

به صبح  را  سفیدپوستان شب  نعمت  و  ناز  در 

بر  مبارزه ی صد ها ساله ی سیاهان  می رساندند. 

ضد این رژیم وحشی که پیروزی درخشانی را در 

کارنامه ی ماندلا رقم زد، در درون بشریت نوعی 

بیداری وجدان و احساس گناه ایجاد کرد و فشار 

ماندن در زیر بار ظلم را احساس نمود. علاوه بر 

این اصلی را به ویژه برای ملت ها پایه گزاری کرد 

که دیگر به ادعای انتساب به تمدن بسنده نکنند 

بلکه شعار حمل رسالت آزادسازی سایر ملت ها 

را نیز سر دهند. 

کس  هر  که  را  زشتی  پرده های  ماندلا  مبارزه ی 

این  برابر خود کشیده بود کنار زد؛ در پس  در 

پرده ها بود که هر کس از خود می پرسید آیا من 

انسانی  که  هستم  نامرد  و  زشت  درجه  این  تا 

تنها  را  حقش  و  می کنم  تحقیر  را  خودم  مانند 

می کنم؟  تباه  نژادش  یا  پوست  رنگ  خاطر  به 

شاهکار ماندلا به کار روان شناسانی شباهت دارد 

در  نقش آفرینی  اساس  بر  را  معالجات خود  که 

برابر بیمار روانی پی می گیرند؛ آنان می خواهند 

را کشف کنند و  بیمار  پنهانی درون  عقده های 

کنند.  کمک  او  به  عقده ها  این  از  آزادی  برای 

فریاد  یک صدا  ناگهان  ظالمان  که  این جاست 

و  زشت  اندازه  این  تا  ما  آیا  خدایا  برمی آورند: 

کریه و سزاوار سرزنش بوده ایم؟ 

ماندلا تنها رهبر آفریقایی یا خارج از آفریقا نبود 

شوریده  ظالم  استعمارگر  نیروهای  ضد  بر  که 

است و ملت ها را به مبارزات علیه آنان دعوت 

و  آزادی  و  استقلال  نتیجه  در  و  است  کرده  

کشور مستقل را برایشان به ارمغان آورده است. 

راه  این  رهبرانشان  پرچم  زیر  زیادی  ملت های 

ماندلا، وجدان انسانیت و 
نمادظلم ستیزی
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از  بسیاری  میان  در  ماندلا  اما  کرده اند.  را طی 

نظامی  او  است؛  فرد  به  منحصر  رهبران  این 

دموکراتیک و کثرت گرا را بنیان نهاد بدون اینکه 

است  حالی  در  این  کند.  دور  خود  از  را  کسی 

که بسیاری از رهبران آزادی خواه پس از پیروزی 

خود را همه کاره ی ملت ها قرار داده اند و گویی 

کردیم  آزاد  را  شما  ما  می گوید:  حالشان  زبان 

نمایش نامه ی  آنان  داستان  بگیریم.  بردگی  به  تا 

به  که وقتی  به خاطر می آورد  را  حمه جریدی 

امنیتی  نیروهای  از  یکی  که  دست پسرعمویش 

در  او  کار  از  حمه  شد،  اسیر  بود  استعمارگران 

شگفت ماند که چگونه پسرعموی انقلابی خود 

را دستگیر کرده است. وقتی علت را جویا شد 

این پاسخ را شنید: حمه خوب فکر کن کدام بهتر 

به مال  تو را دستگیر کند و  است: پسرعمویت 

رومیان  دست  به  اینکه  یا  یابد  دست  منالی  و 

اسیر شوی؟ 

به  علاقمند  آزادی خواهان  اکثر  بر خلاف  ماندلا 

گردش  یعنی  بود  دموکراتیک  شیوه ی  اجرای 

قدرت از طریق اراده ی آزاد که برای تحقق آن 

کشنده ی  بیماری  یا  ناگهانی  مرگ  منتظر  نباید 

حاکم پیشین ماند وضعیتی که بسیاری از رهبران 

آزادی خواه جهان دارند. اما ویژگی منحصر به فرد 

مفاهیم  در  او  هم قطاران  سایر  برخلاف  ماندلا 

راه حل دو کشور  او  است؛  نهفته  انسانی  بلند 

را نپذیرفت و با تأسیس کشور نوپای سیاهان در 

کنار دولت سفیدپوستان مخالفت کرد. ماندلا بر 

ساختار مشترک انسانی پافشاری می کرد و بالا تر 

از احساساتی چون انتقام و کینه و کدورت قرار 

و  حقد  با  را  خود  بالای  محبوبیت  وی  داشت. 

انتقام نسبت به کسانی که مردمش را قتل عام 

کرده و مورد آزار و اذیت قرار دادند عوض نکرد. 

او در یک گردهمایی مشترک انسانی و ملی در 

حالی که دوکلارک رهبر حکومت آپارتاید پیشین 

را در آغوش گرفته بود به سخنرانی پرداخت و 

در دولت  رئیس جمهور  معاون  عنوان  به  را  او 

جدید قرار داد. 

ماندلا به آبادانی میهن بر اساس اصول مشترک 

و  حاشیه ای  مسایل  به  نه  می کرد  فکر  انسانی 

فرعی؛ این بود که توانست بر احساس انتقام و 

حقد و کینه فایق آید. 

و  انتقام  از  آکنده  دوران  ماندلا  ترتیب  بدین 

کینه را پشت سر گذاشت و در برابر ستم هایی 

که بر مردم کشورش رفته بود صفحه ی جدیدی 

در  او  بود.  استوار  روانی  علاج  بر  که  گشود  را 

شتافت  جلادان  و  قربانیان  کمک  به  واحد  آن 

کاستی ها  و جبران  آثار دشمنی  پاک سازی  به  و 

انحرافات  تصحیح  و  زخم ها  بر  نهادن  مرهم  و 

آن  در  که  داد  ترتیب  جلساتی  وی  پرداخت. 

قربانی روبروی جلاد قرار می گرفت و با همه ی 

روا  حق  در  که  شتمی  و  ضرب  و  ستم  و  ظلم 

قرار می داد  او  اختیار  در  را  فرصت  بود  داشته 

تا به گناه خود اعتراف کند؛ آن گاه برای او عفو 

و بخشش درخواست می کرد تا حکومت بتواند 

جبران  را  جبران پذیر  مادی  زیان های  آن  از  پس 

کند و به این ترتیب کل جامعه از آثار ویران گر 

کنیه و کدورت پاک شود و از تمام اشکال تقلب 

و پنهان کاری و انتقام فاصله گیرد، درد ها درمان 

و بر زخم ها آن مرهم گذاشته شود. جوامع بر 

حقد و انتقام بنا نمی شود بلکه اساس آن دوستی 

عدالت  است.  مدارا  و  گذشت  و  همکاری  و 

نمی تواند  است  شده  بنا  انتقام  بر  که  سنتی 

افراد معدودی سر  با  اینکه  باشد مگر  ثمربخش 

اگر مسأله به جوامعی  اما  و کار داشته باشیم؛ 

مربوط باشد که هزاران نفر را در خود جای داده 

است اجرای انتقام به جنگ داخلی منجر خواهد 

شد. عدالت مطلوب و موجود در این حالت از 

است  روانی  درمان  نوعی  و  است  خاصی  نوع 

و  انسانی  ارزش های  گستردگی  به  را  درد ها  که 

می کند.  درمان  بخشایش  و  همکاری  و  گذشت 

عدالت مطلوب   همان عدالت انتقالی همراه با 

گذشت است نه انتقام. 

شکوه و عمق مفاهیم انسانی در شخصیت این 

رهبر بزرگ و حکمت و بردباری و افق گسترده ی 

جمله  از  هم میهنانش  تمام  او  که  شد  باعث  او 

با  کرده اند  شکنجه  و  زندانی  را  او  که  کسانی 

تمام  از  ترکیبی  او  شخصیت  بپذیرد.  باز  آغوش 

ارزش های  همه ی  و  خود  ملت  دیانت های 

انسانی موجود با وجود اختلاف میان آن ها بود. 

بود که  او  از هم بندان  احمد کثرادا یکی  استاد 

در جزیره ی دورافتاده روبن سال های درازی را با 

وی سپری کرد. کثرادا مسلمان بود و رفیق امین 

ماندلا به شمار می رفت. هم چنین کشیش مبارز 

بود.  او  یاران  بزرگ ترین  از  یکی  توتو  دیزموت 

او حتی با گروه های بت پرست نیز روابط خوبی 

داشت. 

به خاطر دارم که در همایش جهانی ادیان که در 

کیپ تاون برگزار شده بود و بیش از سه هزار 

در  گوناگون  دیانت های  با  دینی  علمای  از  نفر 

با  جهان  مختلف  نقاط  از  و  داشتند  آن شرکت 

نظارت ماندلا به آفریقای جنوبی آمده بودند، به 

تا بالا ترین  هر عالم دو دقیقه فرصت داده شد 

کند.  بیان  را  خود  دین  در  انسانی  مفاهیم 

هیأت های اسلامی مرا به عنوان سخنگو انتخاب 

کردند؛ در آن همایش سخن گویان با دیانت های 

اظهار  در  یک  هیچ  اما  داشتند  که  مختلفی 

کمترین  ماندلا  از شخصیت  قدردانی  و  تحسین 

اختلافی با دیگری نداشت؛ همه وی را شایسته ی 

وجدان  دارای  و  خود  دین  در  جایگاه  بالا ترین 

انسانی می دانستند. ماندلا   همان کسی است که 

تحلیل گر تونسی وی را در یکی از روزنامه ها با 

این جملات می ستاید: »او در اخلاق مسلمان و 

اشکال  تمام  با  است؛  فروتن  عظمتش  وجود  با 

انتقام و بغض و کینه مخالفت است. جلادانش 

را شریکان میهن برای ساخت آینده قرار داد و 

هیچ وقت با دشمنانش همانند آنان رفتار نکرد«. 

در آن همایش بهتر از این آیه سخنی نیافتم تا 

بتوانم در حضور وجدان انسانیت چکیده ای از 

دین اسلام را بین کنم: 

وَأنُثىَٰ  ذكََرٍ  ن  مِّ خَلقَْنَاكُم  إنَِّا  النَّاسُ  أيَُّهَا  »ياَ   

أكَْرمََكُمْ  إنَِّ   ۚ لتِعََارفَوُا  وَقبََائلَِ  شُعُوباً  وَجَعَلنَْاكُمْ 

هَ عَلِيمٌ خَبِيٌر« ]حجرات:  هِ أتَقَْاكُمْ ۚ إنَِّ اللّـَ عِندَ اللّـَ
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ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی )به نام آدم 

و حوّاء( آفریده ایم، و شما را تیره تیره و قبیله 

هر  )و  بشناسید  را  همدیگر  تا  نموده ایم  قبیله 

کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و بیرونی 

جامعه  پیکره ی  در  و  شود،  مشخّص  دیگری  از 

بی گمان  باشد(.  داشته  جداگانه  نقشی  انسانی 

شما  متقّی ترین  خدا  نزد  در  شما  گرامی ترین 

پندار و  )از  باخبر  آگاه و  است. خداوند مسلمّاً 

کردار و گفتار شما، و از حال همه کس و همه 

چیز( است. 

در  را  انسانی  مفاهیم  و عمق  آیه  عظمت  این 

افق  و  بردباری  و  حکمت  و  ماندلا  شخصیت 

که  امروز  انسانیت  می دهد.  نشان  را  او  وسیع 

از امواج سهمگین بغض و نفرت و نژادپرستی و 

جنگ و خودگامگی و بخل و وجدان های سخت 

رنج می برد؛ انسانیتی که بی نیازی افراطی را در 

کنار فقر کشنده آورده است و در شهرهایی که 

آکنده از ملیون ها نفر است هنوز غریب زندگی 

قبضه ی  از  را  او  که  می کند و همدمی نمی یابد 

تنهایی آزاد کند، چنین انسان هایی چقدر نیازمند 

که  اسلام  امت  هستند.  ماندلا  چون  شخصیتی 

و متخاصم  گوناگون  گروه ها و جماعت های  به 

و  اسلام گرا ها  میان  نبرد  شده اند، گاه  تقسیم 

سکولار ها و گاه در درون اسلام گرا ها و سکولار ها 

جریان دارد و هر کدام می پندارند که به مطلوب 

رسیده اند و حقیقت مطلق را در اختیار دارند، 

این امت چقدر نیازمند نوسازی فرهنگی و ادبی 

و  بخشایش  و  گذشت  مسیر  در  نهادن  گام  و 

دنبال هم نوع و هم میهن  به  همکاری و گشتن 

جای  به  و  کند  آباد  را  جوامع  تا  است  مشترک 

گرایش های  برانگیختن  و  اختلافات  بزرگ نمایی 

انسان ها نهفته است  شیطانی که درون همه ی 

و در عوضِ تمایل به نفرت و بغض و انتقام که 

جمع ها را می پراکند و آبادی ها را ویران می کند، 

دست در دست هم دهند و به جبران کاستی ها 

و عقب ماندگی ها بپردازند. 

چقدر  اسلامی  کشورهای  دیگر  و  عزیز  تونس 

نیازمند روش ماندلا هستند؛ این   همان سنت و 

کسانی  است؛  الهی  فرستادگان  و  پیامبران  روش 

که واپسین آنان، روش و منش همه ی این کاروان 

را در برخورد با انتقام و کینه توزی در لحظه ی 

وقتی  می گذارد:  نمایش  به  چنین  این  پیروزی 

و  لرزان  قریش  شکست خورده ی  گروه های  که 

ایستاده اند که روزگاری  برابر کسی  هراسان در 

او را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار داده و از 

سرزمین مادری اش آواره کرده بودند و سال ها در 

معرض دشمنی و کینه توزی آنان بود، هم اکنون 

با  دارید چه برخوردی  انتظار  آنان می پرسد:  از 

شما داشته باشم؟ بروید شما آزادید همه ی شما 

مورد  را  قریش  رهبر  حتی  ایشان  کردم.  آزاد  را 

وارد خانه ی  فرمود: هر کس  و  داد  قرار  احترام 

ابوسفیان شود در امان است. در لحظه ی پیروزی 

زیر  را  عرب ها  رحمت  پیامبر  این  خوشحالی  و 

آنان آشتی  میان  با هم متحد و در  پرچم خود 

برقرار کرد؛ برای مدتی، قرن ها دشمنی و کنیه و 

کدورت و درگیری های بیهوده را از دلشان بیرون 

قرار  هم  کنار  در  آشتی کنان  و  موحد  و  کردند 

آباد و اهدافشان بزرگ شد  گرفتند. دل هایشان 

اینکه نفرت و دشمنی و درگیری های  از  و پس 

کوچک آنان را پاره پاره کرده و برای صد ها سال 

به حاشیه رانده بود هم اینک با هدف فتوحات 

این شیوه ی  متحد شدند.  با هم  اسلامی  عظیم 

فرود  آسمان  از  آنان  آیا  است.  بزرگ  رهبران 

آمده اند یا از دل زمین برآمده اند؟

حمزه خان بیگی

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث / اشنویه

کلمات کلیدی: اعتدال، میانه روی، قصد، عدل، 

افراط، تفریط، میانه روی، امت وسط. 

مقدمه

با بررسى همه جانبه تعالیم وحی و رهنمودهای 

استباط  حقیقت  این  خوب  به  اسلام  شریعت 

می شودکه اسلام، نظام عالم را ــ که نظام احَسن 

است ـ به عنوان نظامى اعتدالى معرف نموده و 

زندگى،  ابعاد و عرصه هاى  در تمامى  را  انسان 

هر  در  و  فراخوانده  اعتدال،  و  روی  میانه  به 

کاری و هر خصلتی افراط و تفریط را مذمت و 

محکوم کرده، و اعتدال و میانه روی را در تمام 

امور زندگی مفید دانسته و پسند یده است، و بر 

این اساس مى توان مدّعی بود که دین اسلام، به 

عنوان کامل ترین و ساده ترین برنامه و راهنمای 

به  و  است  روانه  میانه  و  معتدل  دینی  زیستن، 

همین خاطرآن را »دین حنیف« نامیده اند. 

روی  ومیانه  اعتدال  نیز  پارسائی  و  زهد  در 

که  است، همان گونه  اسلام  دین مقدس  مدنظر 

عشق و علاقه شدید به امور مادی و لذت های 

نفسانی ناپسند و زیانبار است، زهد و پارسائی 

تفریطی به این معنی که انسان از تمام امور دنیا 

و لوازم زندگی،  کار و کوشش دست کشیده خود 

میانه روی و اعتدال
 شاخص وزین تعالیم اسلامی

و خانواده و افراد تحت تکفل خویش را از نظر 

محتاج  و….  درمان  مسکن،  پوشاک،  خوراک، 

عادات  از  و  رهبانیت  را  آن  و  نموده  دیگران 

مجید  قرآن  است،  چنان که  دانسته  جاهلیت 

ناپسند  رهبانیت و ترک دنیا را عادات زشت و 

را  وآن  می داند  مسیحی  راهبان  بدعتهای  از  و 

شدیداً نکوهش و مذمت قرار می دهد: 

عَلیَْهِمْ«  کَتبَْنَاهَا  مَا  ابتْدََعُوهَا  »وَرهَْبَانیَِّةً   

)حدید/27(. 

از پیش خود پدید  را   »رهبانیت )و ترک دنیا( 

آوردند ما بر آن ها آن را ننوشته بودیم«. 

رسول خدا صل الله علیه وسلم نیز اندیشه ترک 

دنیا و گوشه گیری مطلق را نمی پسندد و هر گاه 

در میان یارانش آثاری از گرایش به چنین رفتاری 

کج  این گونه  زود تر  هرچه  می کرد،  ملاحظه  را 

فکری ها را اصلاح و به روشی صحیح و درست 

برای  و  می نمود  راهنمائی  و  هدایت  را  آنان 

همیشه اعلام فرمودند: »لا رهبانیة فی الإسلام«؛ 

)مااوردى؛  ندارد«.  وجود  اسلام  در  »رهبانیت 

1409، ص229( 

معتدل ترین  کامل،  انسان  اسلام  منظر  از   

داشتن  و  هاست.  حوزه  همه  در  شخصیت 

دنیوی  امورت  در  رو  میانه  و  معتدل  روحیه ای 

و اخروی مقبول ومطلوب شریعت اسلام بوده و 
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حتی در مسائل اجتماعی و سیاسی هم تندروی 

و  داشته  همراه  به  منفی  بازتاب های  وکندروی 

گاهی مشکل ساز می شود. 

از این رو خداوند از مردم می خواهد برای نیل به 

کمال مطلق و تقرب الی الله و زندگی سعادتمند 

را  میانه روی  و  اعتدال گرایی  و آخرت،  دنیا  در 

نصب العین زندگی خویش قرارداده و هرگز به 

افراط و تفریط گرایش پیدا نکنند. 

می آموزد  ما  به  قرآن  آیات  که  است  مسلمّ 

راهنما  را  اسلام  بخش  هدایت  تعالیم  کس  هر 

وبرنامه زندگی خویش قرار دهد، زندگی معتدلی 

خواهد داشت و از نظر شخصیتی نیز به تعادل 

همه جانبه خواهد رسید. از این رو، شخص هم 

در حوزه روان شناسی شخصیت و هم در حوزه 

روان شناسی اجتماعی و تعامل با دیگران و هم 

در حوزه های دیگر، انسانی معتدل خواهد شد. 

در قرآن کریم آیات متعدّدى با این جهت گیرى 

تربیتى، )توصیه به میانه روی( آمده و خداوند 

خانوادگى،  فردى،  مختلف  امور  در  را  مؤمنان 

اجتماعى، سیاسى، نظامى و اقتصادى به رعایت 

اسلام  هدف  که  چرا  است.  فراخوانده  اعتدال 

تا  معتدل کردن شاکله و شخصیت انسان بوده 

همه  در  قرآنی،  مطلوب  شخصیت  این  درسایه 

اعمال و رفتار وی اعتدال وجود داشته باشد و 

خواهد  فردی  تربیتى،  نظام  این  محصول  قطعا 

اعتدال  مطلق  اسوه  پاى  جاى  در  پاى  که  بود 

یعنى »رسول خدا صل الله علیه و سلم« گذارد 

و او را مقتدای خویش قرار خواهد داد. 

و  نفس  در  روی  میانه  و  اعتدال  که  هنگامی 

وجودی  شاکله  در  و  بگیرد  شکل  کسی  درون 

این رویه  امور زندگی  نهادینه شود در همه  او 

تفریط  و  افراط  ومبتلای  کرد  خواهد  حفظ  را 

نمی گردد. بنابراین، رعایت این اصل برای رسیدن 

به کمال مطلوب، ضروری است. چرا که پیمودن 

راه تکامل و دست یابی به هدف نهایی، در گرو 

رعایت اعتدال در همه زمینه های زندگی است. 

در  اساسی  و  مهم  بسیار  نقش  اعتدال گرایی 

در  خداوند  دارد.  آن  شکوفایی  و  سازی  تمدن 

به علل  که  آیات متعدد سوره یوسف هنگامی 

)ع(  یوسف  حضرت  دوران  در  تمدن  شکوفایی 

که  نظامی  چگونه  می کنند  تبیین  می پردازد، 

اعتدال  و  عدالت  پایه  بر  )ع(  یوسف  حضرت 

بنیاد گذاشته، توانسته است تمدن بزرگ و شکوفا 

را پدید آورد. 

با کمال تأسف مشهود است که بیشتر   انسان  ها و 

بسیارى از جوامع، در طول حیات خود فاقد این 

اصل )میانه روی( بوده و هستند، از این رو یا به 

دامن افراط افتاده یا در دام تفریط غلطیده، واز 

مسیر صحیح و طریق کمال و هدایت منحرف 

شده اند. 

و  فردى  انحرافات  از  بسیارى  ریشه  بی تردید 

اجتماعى را مى توان در عدم رعایت اصل اعتدال 

جست؛ چه مشکلاتى که انسان در رابطه با خود 

پیدا مى کند و توانایی حل آن ها را ندارد و چه 

خانوادگى  روابط  و  خانواده  در  که  مشکلاتى 

ایجاد شده و چه مشکلاتى که در جوامع به سبب 

عدم رعایت این اصل ظهور می کند. 

برای  روشی  عنوان  به  روی«  میانه  و  »اعتدال   

اسلام  دین  اهتمام  مورد  انسان ها،  زندگی 

زندگی  شؤون  تمام  در  اعتدال  این  می  باشد. 

است.  نمایان  خوبی  به  دین  بزرگان  و  رهبران 

آشامیدن،  و  خوردن  انفاق،  عبادت،  در  اعتدال 

مسائل اعتقادی و برنامه ریزی زندگی و حتی در 

و  حکیمانه  تدبیری  که  و شب  روز  بندی  زمان 

و در  بوده، رعایت شده  پروردگار  توصیه  محل 

آموزه های دینی، کسی که این اعتدال را رعایت 

نکند جاهل نام گرفته است. 

حضرت علی )رض( در مورد انسان جاهل همین 

الجاهل  تری  »لا  می فرماید:  و  آورده  را  تعبیر 

مگر  نمی بینی،  را  جاهل  مفرطا«؛  أو  مفرطا  الا 

این که یا افراط می کند و یا تفریط. )نهج البلاغه، 

حکمت70( 

بنابراین اعتدال نشانه خردمندی است و افراط 

و  است  نادانی  و  دهنده جهل  نشان  تفریط  و 

ریشه در ناآگاهی و جهل انسان ها دارد. انسانی 

که میانه رو باشد و اعتدال را رعایت کند امور 

زندگی برای او سهل خواهد شد و مورد توجه و 

باعث  کار  این  و  می گیرد  قرار  خداوند  رحمت 

تعادل در آرزوهای انسان و موجب جلب توفیق 

الهی و موفقیت انسان ها خواهد شد. 

به تعبیر زیبای شاعر: 

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود 

رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود

معنای لغوی و اصطلاحی میانه روی 

اعتدال و میانه روی ترجمه واژه »وَسَطْ« در زبان 

الشیء وسطه« برگزیده و  عربی است: »اوسط 

منتخب هر چیزی که دارای دو طرف متساوی 

من  »فلانٌ  می گویند:  مثلاً  باشد.  اندازه  یک  و 

خویشاوندانس  میان  در  فلانی  قومه«؛  اوسط 

برگزیده ترین است. 

تفریط  و  افراط  از  دوری  )وسط(  دیگر  معنی 

می باشد، افراط اضافه برخواسته و تفریط کمتر 

از آن است و آنچه حد وسط و برگزیده میان این 

دو باشد عدالت و میانه روی نام دارد. مشتقات 

وسط چندین بار در قرآن در مدح و ستایش به 

کار رفته اند. 

نیز  »وسطیت«  که  می فهمیم  قرآن  بیان  از 

منش های  از  مَنشی  و  اسلام  فضایل  از  فضیلتی 

اخلاقی قرآنی و صفتی بزرگوار و اساسی است که 

خداوند آن را برای مؤمنان برگزیده و می فرماید. 

ةً وَسَطاً« )بقره: 143(  »وکََذَلکَِ جَعَلنَْاکُمْ أمَُّ

دارد  وجود  روی  میانه  برای  نیز  دیگری  معانی 

که دین اسلام و امت مسلمانان را در بین سایر 

ادیان و امم ممتاز می سازد. 

در زبان عربی از میانه روی با عنوان »اعتدال« 

یاد شده و به معنای حد وسط در کمیت و یا 

کیفیت است. مانند این که گفته شود: قد آن فرد 

نه کوتاه است و نه بلند، یا حالتی که در آن دو 

طرف از لحاظ کمیت و یا کیفیت در سازگاری 

معنای  به  واژه  این  همچنین  باشد.  تناسب  و 

استقامت و پایداری نیز آمده است. )ابن منظور، 

1414 ، ج 11، ص433( 

میانه گرایی یا وسطیت: وًسًط اسم برای مابین 

دو چیز است و در کمیت های متصل الأجزا به 

کار می رود. لذا میانه روی و میانه گرایی   همان 

وسطیت و اعتدال در مفهوم قرآنی آن است که 

عبارت از دوری نمودن از هرگونه افراط و تفریط 

در قول و فعل و اندیشه است. )ابن منظور، ج 

2، ص 4280-4279( 

معنای  به  اعتدال  که  گفت  بتوان  شاید  پس 

که  است  تناسب  حالت  همین  است.  تناسب 

سبب استقامت، قوام پیدا کردن و موزون شدن 

از  که  هنگامی  بنابراین  می شود.  چیز ها  میان 

آن است  میان می آید مقصود  به  اعتدال سخن 

که تناسب در آن رعایت شود که لازمه مراعات 

امورمی  یافتن  قوام  و  استقامت  تناسبی  چنین 

شود. انسانی را متعادل می گویند که در عقیده، 

انحراف و گرایش به باطل نداشته و در پی حق 

و حقیقت باشد و در رفتار هرگز مناسبات میان 

اشیا و چیز ها را نادیده نگیرد. از این رو انسان 

می نامند؛  معتدل  انسان  را  یکتاپرست  و  موحد 

زیرا چنین شخصی مراعات تناسب میان هستی 

را کرده و حق هر چیزی را به درستی ادا نموده 

از  بینش و نگرشی آن است که  نتیجه چنین  و 

افراط و تفریط و کژی به دور می باشد. 

در قرآن برای بیان مفهوم اعتدال و میانه روی از 

واژه »قصد« استفاده شده است. البته واژگانی 

چون »وسط و سواء و حنیف« نیز به این معنا 

و  مفهوم  در  کاربرد  بیشترین  ولی  رفته؛  کار  به 

اقتصاد«  و  »قصد  واژه  در  می توان  را  اصطلاح 

به  این روست که در روایات اسلامی  از  یافت. 

پیروی از قرآن از واژه »قصد« برای بیان اصطلاح 

اعتدال استفاده شده است. 

در اصطلاح منظور از اعتدال و میانه روی، ثبات 

و  در سلوک  استقامت  و  بر فضیلت  پایدارى  و 

رفتار شایسته از منظر عقل و شرع و برگرداندن 

آن ها )امیال مختلف انسان( از افراط و تفریط 

به حدّ وسط و اعتدال می باشد، به عبارت دیگر، 

منظور آن است که هر گاه دست یابی به امری 

امرحاصل  آن  باشد  نیکو و شایسته  شرعا وعقلا 

است  احسن  و  نیکو  عدمش  که  زمانی  و  شود 

آن امر بروز نکند، مثلا: درباره صفت شهوت در 

برخی موارد بروز و ترتیب اثر دادن وپیروی از 

آن قبیح است، )مثل نگاه شهوت آلود به نامحرم 

ومانند آن( در حالی که این مورد درباره همسر 

نیکو و شایسته است. 

لذا می توان ادعای وجود یک نوع رابطه منطقی 

که  مفهوم،  این  به  کرد.  اصلاح  و  اعتدال  میان 

هرکار معتدلی صالح و درست است و هر کار 

است  آن  نیازمند  و  می باشد  فاسد  غیرمعتدلی 

بازسازی  معنای  به  اصلاحات  شود.  اصلاح  که 

کاری است که به جهت فقدان اعتدال، به فساد 

گراییده است. 

اگر کسی رویه اعتدال را در پیش نگیرد ورفتاری 

صالح نداشته باشد، گرایش او به فساد است؛ از 

این رو پس از هرکار غیرمعتدلی سخن از فساد 

در آن کار می شود، در حالی که خواسته عمومی، 

اصلاح کار و به اعتدال رساندن آن است. 

 مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرانی

امری  عالم  عقلای  نزد  اینکه  ضمن  روی  میانه 

ستودنی و پسندیده  است، آموزه های قرآنی نیز 

به آن مهر تایید زده و جامعه بشری را در سیر 

است.  فراخوانده  روی  میانه  به  خود  تکاملی 

خداوند  از  خود  واجب  نمازهای  در  چنانچه 

که  روی  میانه  به  را  ما  که  می خواهیم  متعال 

فرماید:  هدایت  باشد،  استواری  و  ثبات  آن  در 

اطَ المُْسْتقَیمَ« )فاتحه/6(  »اهْدِناَ الصرِّ

راه مستقیم راه اعتدال و پایداری می باشد. باید 

راست«  »راه  معنای  به  »مستقیم«  کرد  توجه 

بلکه  که در میان مردم متداول است نمی باشد؛ 

زبان  و  قرآن  فرهنگ  در  استقامت  و  مستقیم 

عربی به معنای »قوام و پایداری توام با اعتدال 

و تعادل« را گویند وگرنه مفهوم پایداری با کلمه 

به  استقامت.  نه  می شود  بیان  مقاومت  و  صبر 

مگر  هستند  مستحب  ادعیه  همه  دلیل  همین 

این دعا که خواندنش امری واجب است. 

بسیار  رابطه ای  قرآنی،  دعای  این  مفهوم  به  بنا 

صراط  و  گرایی  اعتدال  میان  استوار  و  محکم 

صراط  مفهوم  در  زیرا  دارد.  وجود  مستقیم 

مستقیم »اعتدال و میانه روی« تضمین شده و 

دین اسلام را که   همان صراط مستقیم است، دین 

»اعتدال وحد وسط« توصیف می کند. 

می فرماید:  خداوند  مستقیم  صراط  معرفی  در 

المَْغْضُوبِ  غَیْرِ  عَلیَْهِمْ  أنَعَْمْتَ  الَّذِینَ  »صِرَاطَ 

الِّینَ« )فاتحه/7(  عَلیَْهِمْ وَلَا الضَّ

بخش اول آیه ناظر به کسانی است که معتدل 

و میانه رو هستند و بخش دوم »غیر المغضوب 

است،  تندروی  و  افراط  اهل  به  اشاره  علیهم« 

استقامت  آن  بر  اما  شناخته اند  را  حق  که  چرا 

ناظر  الضالین«  پایانی »ولا  نورزیده اند و بخش 

به اهل تفریط و تقصیر است، چرا که نه حق 

را شناخته اند و نه اهل استقامت بوده اند. بنابر 

میانه  و  اعتدال  راه  همان  مستقیم    صراط  این 

گرایی است. 

آیه  ابن  تفسیر  در  نیز  رضا  رشید  مرحوم 

می فرماید: 

دین،  سبب  به  را  مسلمانان  امت  »خداوند   

کردار، رفتار، اخلاق، علاقه به تعالیم الهی امتی 

دو  پیشینیان  آن که  حال  است  داده  قرار  میانه 

دسته بوده اند: دسته ای در مادیات و هوس های 

پیروی  آن  از  و  دانسته  افراط  صِرف  نفسانی 

می کرده و فقط به پرورش جسم و لذایذ زودگذر 

پایبند بوده اند. مانند یهودیان و مشرکان و گروه 

روحانی  عالم  راه  در  فقط  آن ها  بالعکس  دوم 

به دنیا و  )خشک و بی روح( به سر می برده و 

بوده اند  بیزار  آن  از  و  زده  پا  پشت  آن  تناعم 

بت پرستان  از  برخی  و  صابئین  و  نصاری  مانند 

و مرتاضان هند. 

خاتم،  پیامبر  امت  این  برای  مهربان  خدای  اما 

هم حق روح و روان و هم حق جسم را با هم 

قرار  مادی-روحی  امتی  را  آن  و  فرموده  جمع 

ادیان  به  تاریخی  نگاهی  چنانچه  است.  داده 

پیش از اسلام داشته باشیم مشاهده می کنیم که 

در  و  افراط  دچار  در جهتی  آن ها  از  کدام  هر 

جهتی دچار تفریط شده اند. در چنین شرایطی 

ناپذیر  گریز  است  امری  میانه روی  به  بازگشت 

است تا بدین وسیله هر دو کفه ترازو، همسنگ 

و برابر گردند.« )محمد رشید رضا، ج1، ذیل آیه( 

 از طرفی تعبیر صراط مستقیم در قرآن گویای 

میانه  اهل  آن،  سالک  که  است  راهی  و  مسیر 

تعبیر  این  می گردد.  منش  و  بینش  در  گرایی 

به عنوان نمونه  بار در قرآن آمده است که   40

می توان به آیات زیر اشاره کرد: 

اطَ المُْسْتقَیمَ« )فاتحه/6( »خداوندا!   »اهْدِناَ الصرِّ

ما را به راه مستقیم هدایت بفرما.« 

و »وَأنََّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتقَِیمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تتََّبِعُوا 

بِهِ  اکمُْ  وَصَّ ذَلکُِمْ  سَبِیلِهِ  عَنْ  بِکُمْ  فتَفََرَّقَ  بلَُ  السُّ

لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ« )انعام: 153( 

کنید  پیروی  است  من  مستقیم  راه  راه،  »این   

راه  از  را  شما  که  نکنید  پیروی  راه هایی  از  و 

خدا پراکنده می سازد این ها چیزهایی است که 

خداوند شما را بدان توصیه می کند تا پرهیزکار 

شوید.« 

به استناد قول ریاضیدانان، کوتاه ترین فاصله بین 

دو نقطه، خطی مستقیم است. 

 از تفسیر و مفهوم این آیات می توان دریافت 

اطَ المُْسْتقَیمَ« در همه آیات    که مقصود از »الصرِّ

شریعت  با  موافق  و  میانه  و  راست  راه  همان 

بوده. راهی که کجی در آن راه ندارد و به دور 

از هر گونه افراط و تفریط است. 

از نظر اسلام دست یابی به هر کمالی تنها از راه 

اعتدال گرایی ومیانه روی در امور می سّر است؛ 

زیرا به تعبیر قرآن، راه مستقیم، راهی است که 

انسان را به کمالات مطلق می رساند و با ایجاد 

ادای  به خداوند، زمینه  زمینه های تقرب جویی 

الهی را به شکل کامل و مطلق  رسالت خلافت 

اعتدال،  براین  بنا  می آورد.  پدید  انسان  برای 

کمال  به  انسان  یابی  دست  در  اساسی  عنصر 

باشد،  اعتدال  با  توأم  اگر  انسان  رفتار  و  بوده 

از  بیشتر  روان،  و  روح  در  تثبیتش  و  ماندگاری 

رفتاری است که توأم با افراط و تفریط باشد. 

کمال  به  که  مومنانی  توصیف  در  خداوند 

رسیده اند آنان را به اعتدال گرایی و میانه روی 
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می ستاید و در آیه 22 »سوره ملک« استقامت و 

اعتدال مؤمنان در ایمانشان را به حرکت انسان 

معتدل در راه مستقیم تشبیه می کند. این بدان 

معناست که کمال ایمانی را تنها می توان از راه 

اعتدال و میانه روی کسب کرد. 

در آموزه های قرآن اعتدال درهر امری پسندیده 

و ممدوح شمرده شده و حتی بسیاری از آیات 

برای ایجاد اعتدال در قوای انسانی و مهار وکنترل 

و هدایت آن به سوی اعتدال وارد شده است. 

همین  روی  میانه  و  اعتدال  اعتبار  و  ارزش  در 

بس که در قرآن از راه راست به عنوان راه میانه 

یاد شده است و در سوره قصص آیه 22 از زبان 

حضرت موسی )ع( بیان شده که »راه میانه« راه 

درست هدایت است و لذا می فرماید: 

بِیلِ«  السَّ سَوَاءَ  یهَْدِینَِی  أنَْ  رَبِّی  قاَلَ عَسَى   .…« 

)قصص/22( 

راه  به  مرا  پروردگارم  »امیدوارم  گفت:   .…«  

راست )میانه روی و اعتدال( هدایت کند!« 

حتی حضرت ابراهیم دین خویش را دین اعتدال 

یاد  »حنیف«  به  آن  از  و  شمارد  برمی  میانه  و 

می کند تا اصالت و میزان اهمیت میانه روی را 

به همگان بفهماند. 

مورد  قرآنی  معارف  در  که  آنچه  است  بدیهی 

تأکید قرار گرفته، میانه روی است که از آن به 

واین  تعبیر می شود؛  نیز  »اقتصاد«  و  »اعتدال« 

عنوان  به  زیر  موارد  در  می توان  را  روی  میانه 

نمونه با تمسک به آیات قرآنی دید: 

الف( اعتدال در برنامه ریزی 

 »هُوَ الَّذِ ی جَعَلَ لکَُمُ اللَّیلَ لتِسَْکُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ 

مُبْصِرًا………« )یونس/67( 

تا  آفرید  براى شما  را  که شب  است  »خداوند   

در آن آرامش یابید، و روز را داراى دید )روشن( 

کار  بتوانید  و  ببینید  را  چیز  همه  )تا  داد  قرار 

کنید……..« 

مسلمان مراقب وقتش بوده و از آن در تحقق 

آنچه به نفع اوست بهره گرفته و آن را بخاطر 

مسائل بیهوده تلف نمی نماید. محافظت از وقت 

انسانی  هر  البته  و  است،  زندگی  از  محافظت 

مسئول عمر خویش است که در چه راستایی آن 

را صرف نموده است. چه نیک گفته است شاعر: 

دقـات قلب المـرء قائـلة لــه إن الحیــاة دقـائــقٌ 

و ثــوان

یعنی: 

 »ثانیه های در گذار، عمر تو اند ای عزیز قلب تو 

می گوید این، هر تپش و هر نفس« 

مناسب  تقسیم  و  وقت  تنظیم  با  مسلمان  فرد 

جنبه های  از  جنبه ای  هیچ  که  گونه ای  به  آن 

و  بازی  خواب،  عبادت،  جمله:  از  زندگی اش، 

می گویند:  نگذرد.  در  خود  مرز  و  حد  از   ،…

سازماندهی و برنامه ریزی درست کار ها ضامن 

رسیدن به اهداف است. 

 

ب( اعتدال در خوردن و آشامیدن 

ضمن  آشامیدن،  و  خوردن  باره  در  کریم  قرآن 

امر به آن، نهی از اسراف می کند که جمع بین 

خوردن و آشامیدن از یک سو و نهی از اسراف،   

همان اعتدال و میانه  روی است. 

بوُا وَلَا تسُْرفِوُا إنَِّهُ  خداوند می فرماید: »َکُلوُا وَاشْرَ

لَا یحِبُّ المُْسْرفِِینَ« )الأعراف/31( 

 »بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، به تحقیق 

که او اسرافکاران را دوست نمی دارد.« 

نه چندان بخور کز دهانت بر آید نه چندان که 

از ضعف جانت در آید. 

انسان ها حتی در خوردن و آشامیدن و پوشاک 

چیزی  هر  از  نیاز خود  و  کفاف  اندازه  به  باید 

گرفتاراسراف  موارد  این  در  و  کنند  استفاده 

در  میانه روی  نشوند.  چشمی  هم  و  چشم  و 

بحث  به  مربوط  زندگی،  اقتصاد  و  معیشت 

کیفیت؛  نه  است؛  مصرف  مقدار  و  کمیت 

از میزان مصرف  آگاهی  و  با علم  یعنی شخص 

مواد مصرفی  در هر  اندازه لازم  مفید می تواند 

اعتدال  حد  که  افرادی  زیرا  نمایند.  مراعات  را 

زندگی  ودر  نمی کنند  مراعات  را  روی  میانه  و 

مدام در حال افراط و تفریط هستند در زندگی 

هیچگاه احساس موفقیت و شادکامی و بی نیازی 

بی ثمر  زندگی،  در  آن ها  کوشش  و  نمی کنند، 

را همیشه درگمراهی و در معرض  بوده وخود 

السنه  الوسط،  الامه  )مجله  می اندازند.  هلاکت 

الاولی2009م شماره اول، با تلخیص و تصرف( 

خود  زندگی  مصارف  در  که  را  کسی  خداوند 

کسی  و  می بخشد  زیاد  روزی  باشد،  رو  میانه 

را که اهل حیف و میل و اسراف باشد محروم 

و  هنجار ها  خردمند  و  عاقل  انسان  می سازد. 

علم  با  زندگی  ابعاد  تمامی  در  را  زندگی  قواعد 

رفتار  با  و  مراعات می کند  و  دانش شناسایی  و 

به  را  جامعه  و  اجتماعی، خود  و  فردی  صحیح 

چالش نمی اندازد. 

با توجه به آیات متعدد فرآن. مؤمنان باید میان 

تعادل  و  توازن  آخرتشان  و  دنیا  خواسته های 

و  زمین  برای عمران  از یک طرف  نمایند  برقرار 

خدادادی  نعمت های  و  منابع  از  بهره برداری 

را  آخرت  نعمات  این  از  استفاده  آن   نهایت  در 

فراموش نکنند و در آن ها اسراف و زیاده روی 

ننمایند. 

از عمرو بن عاص )رض( روایت شده که فرمود: 

همیشه  گویی  که  بکوش  چنان  دنیایت  »برای 

که  بکوش  چنان  آخرتت  برای  و  می مانی  زنده 

گویی همین فرا خواهی مرد.« 

آمَنُوا  الَّذِینَ  أیَهَا  در سوره مائده می فرماید: »یا 

لَا تحَُرِّمُوا طیَباَتِ مَا أحََلَّ اللَّهُ لکَُمْ وَلَا تعَْتدَُوا إنَِّ 

اللَّهُ  رَزقَکَُمُ  مِماَّ  وکَُلوُا  المُْعْتدَِینَ*  یحِبُّ  لَا  اللَّهَ 

مُؤْمِنُونَ«  بِهِ  أنَتْمُْ  الَّذِی  اللَّهَ  وَاتَّقُوا  طیَبًا  حَلَالًا 

)المائدة/88 – 87( 

 »ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه 

را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام 

خداوند  زیرا  ننمایید!  تجاوز  حد،  از  و  نکنید! 

نعمتهای  از  *و  نمی دارد.  دوست  را  متجاوزان 

حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده 

است، بخورید! و از )مخالفت( خداوندی که به 

او ایمان دارید، بپرهیزید!« 

جَعَلَ  الَّذِی  »هُوَ  می فرماید:  ملک:  سوره  در  و 

مِنْ  وکَُلوُا  مَنَاکبِِهَا  فِی  فاَمْشُوا  ذَلوُلًا  الأْرَضَْ  لکَُمُ 

رِزقِْهِ وَإلِیَهِ النُّشُورُ« )الملک/15( 

او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، بر 

خداوند  روزیهای  از  و  بروید  راه  آن  شانه های 

سوی  به  همه  اجتماع  و  بازگشت  و  بخورید؛ 

اوست!« 

»وَابتْغَِ  می فرماید:  قصص  سوره  در  چنین  هم 

ارَ الْخِرةََ وَلَا تنَْسَ نصَِیبَکَ مِنَ  فِیمَا آتاَکَ اللَّهُ الدَّ

نیْا …..« )القصص/77(  الدُّ

را  آخرت  داده، سرای  تو  به  خدا  آنچه  در  »و   

مکن؛  فراموش  دنیا  از  را  بهره ات  و  بطلب؛ 

 »..………

از  ما آموزش می دهد که  به  را  قرآن دعا کردن 

نیَْا  الدُّ فِی  آتنَِا  »رَبَّنَا  نماییم.  درخواست  خداوند 

النَّارِ«  عَذَابَ  وَقِنَا  حَسَنَةً  الْخِرةَِ  وَفِی  حَسَنَةً 

)بقره/ 201( 

ج( اعتدال در انفاق 

جمله ی  از  که  انفاق  باره  در  کریم  قرآن 

پسندیده ترین صفات و رفتار ها و عبادات است، 

اسراف و زیاده روی را جایز نمی داند و راه میانه 

نیک  صفات  از  را  آن  و  پسندیده  را  اعتدال  و 

بندگان خویش برشمرده است. 

خداوند در توصیف »عباد الرحمن« می فرماید: 

وکََانَ  یقْتُروُا  وَلمَْ  یسْرفِوُا  لمَْ  أنَفَْقُوا  إذَِا  »وَالَّذِینَ   

بیَنَ ذَلکَِ قوََامًا« )الفرقان/67( 

کسانی هستند  خدا  بندگان صالح  و  »مؤمنین   

که در انفاق کردن، نه زیاده روی می کنند و نه 

سختگیری، بلکه راه اعتدال و میانه ای را انتخاب 

می کنند.« 

قاعده  اسراء  سوره  از  دیگری  درآیه  همچنین 

دیگری را برای میانه روی در انفاق بیان می دارد، 

آنجا که می فرماید: 

 »وَلَا تجَْعَلْ یدَکَ مَغْلوُلةًَ إِلَى عُنُقِکَ وَلَا تبَْسُطهَْا 

کُلَّ البَْسْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا« )الإسراء/29( 

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، )و ترک 

خست  بسیار  که  چنان  منما  بخشش  و  انفاق 

ورزی و چیزی به دیگران ندهی( و بیش از حد 

)نیز( دست خود را مگشای که هرچیز داری به 

و  گیری  قرار  سرزنش  مورد  تا  ببخشی،  دیگران 

خود درمانده شوی و از کار فرومانی!« 

ابن مسعود )رض( در بیان  سبب  نزول  آیه  کریمه  

می گوید: پسربچه ای  نزد رسول  خدا )ص( آمد و 

گفت : مادرم  از شما این  و این … را می خواهد، 

چیزی   ما  نزد  امروز  فرمودند:  )ص(  آن  حضرت  

می خواهدکه   از شما  پس   گفت :  کودک   نیست . 

بروی  پیراهنی  بپوشانید. آن  حضرت  )ص( پیراهن  

خود را از تن  مبارک  خویش  بیرون  آورده  و به  

او دادند و خود درمانده  درخانه  نشستند. پس 

 این  آیه  نازل  شد. 

آیه کریمه  ردی  بر قول  کسانی  است  که  می گویند: 

و  کرده   انفاق   را  مالش   تمام   باید  مؤمن   انسان  

در  نکند.  ذخیره   فردایش   برای   را  چیز  هیچ  

میانه روی   حدیث  شریف  آمده  است : »کسی که  

پیشه  کرد، فقیر نشد«. )مخلص عبدالرؤف، 13 

….، ذیل ایه( 

در  داشتن  نگه  اندازه  اصل  اساس،  این  بر 

و  تبذیر«  و  »اسراف  از  خودداری  و  معیشت، 

تنگ نظری«  و  از »خست  احتراز  در عین حال 

اقتصادی  نظام  آموزش های  مهم ترین  زمره  در 

تربیتی اسلام است. این امر به تربیت اقتصادی 

و نظم معاشی مردم بستگی دارد و لازمه چنین 

میانه روی و اعتدالی، ایجاد و رشد روح انضباط 

مالی در افراد و خانواده هاست. 

می نویسد:  چنین  تفسیرش  در  نیز  قطب  سید 

»توازن و تعادل ، قانون بزرگی در برنامه اسلامی 

همچون کوتاهی  هم  زیاده روی  و  غلو  است . 

ورزیدن و تنگ چشمی کردن به توازن و تعادل 

و  روال  اینجا  در  قرآنی  تعبیر  می رساند.  زیان 

و  می   گیرد،  پیش  در  را  خود  تصویرگری  شیوه 

بسته ای  به صورت دست  را  تنگچشمی  و  بخل 

باددستی  و  اسراف  و  می کند،  ترسیم  برگردن 

وگشوده ای  باز  دست کاملا  صورت  به  نیز  را 

و  می کشد،  تصویر  به  ندارد  نگاه  را  چیزی  که 

و  اسراف  فرجام  و  تنگچشمی  و  بخل  فرجام 

همچو ن نشستن  شکل نشستنی  به  را  باددستی 

نشان  بی چیزوغمناکی  شده و  شخص سرزنش 

حسیر  است .  حسیر  معنی  محسوربه  می دهد. 

در لغت به چهارپائی گفته می شودکه نتواند راه 

عجز  و  ضعف  سبب  به  و  حرکت کند،  و  برود 

بایستد. بخیل و تنگچشم نیز چنین است . بخل 

و تنگ چشمی او را درمانده و ناتوان می کند و 

می ایستد.  برجای  درنتیجه  بازمیدارد.  از حرکت 

مسرف و باددست نیز اسراف و باددستیش کار 

او را به جائی می کشاندکه بسان شخص درمانده 

انسان  بازماند.  حرکت  از  و  بایستد  ناتوان  و 

و  اسراف  و  تنگچشمی ،  و  بخل  هردوحالت  در 

بهترین کار ها  لذا  می   گردد.  سرزنش  باددستی ، 

میانه روی است .« )قطب سید، 1988م، ذیل آیه( 

آگاهى،  به دلیل عدم  افراد،  از  متأسفانه بعض 

براى یافتن روش صحیح، راه هاى انحرافیِ افراط 

از    که  بهتر  چه  ولى  آزمایند،  مى  را  تفریط  یا 

همان ابتد، نقطه تعادل را بشناسند و   همان را 

برگزینند، زیرا میانه روی و اعتدال، جوهر شیوه 

درست زیستن است. 

مفهوم و اهمیت اعتدال و میانه روی در سنت 
و احادیث نبوی

عنایت  آن  به  کریم  قرآن  در  که  اعتدال،  اصل 
و  رفتار  و  اعمال  کلیه  در  است،  شده  فراوانی 
زندگی پر برکت پیامبر اکرم )ص( نیز به روشنی 
از  امری  هیچ  در  هرگز  ایشان  می شود.  دیده 
اعتدال و میانه روی خارج نشدند. سیره رسول 
خدا )ص( در همه وجوه، سیره ای معتدل بود.   
مورد  در  )ع(  علی  حضرت  که  طوری  همان 

سیره ی آن حضرت فرموده است: 

 »سیرته القصد« سیره و رفتاررسول خدا، میانه روانه 

و معتدل بود. )نهج البلاغه، کلمات قصار، 67(

است  آمده  دیگری  در حدیث صحیح  همچنین 

)ص(  النَّبِیِّ  عَنِ   ، الخُْدْرِیِّ سَعِیدٍ  أبَِی  »عَنْ  که: 

]البقرة:  وَسَطاً{  ةً  أمَُّ }جَعَلنَْاکُمْ  العَْدْلُ«  »الوَْسَطُ 

الرسالۀ، ج17، ص372،  143[« )مسند احمد ط 

إسناده صحیح عل شرط الشیخین( 

با توجه به حدیث پیامبر )ص( وسط   همان عدل 

است و نسبت میان عدل و اعتدال یا ترادف و 

زیرا  مطلق،  و خصوص  یاعموم  و  است  تساوی 

شوؤن  همه ی  و  فراگیرتراست  عدل  از  اعتدال 

حیات انسانی را سامان می بخشد. اما وسط به 

هر  از  که  امتی  یعنی  امت  برای  صفت  عنوان 

به  تفریط در زمینه های مختلف  افراط و  گونه 

دور است

اخلاقى  آداب  و  تعلیمات  همه  در  اصل  این 

اسلام، طورى عملا رعایت شده که براى هر عقل 

و  خرد  سوی  از  زیرا  است  درک  قابل  سلیمى، 

فطرت آدمی نیز مورد تأیید قرار گرفته؛ وسامان 

دهی و استواری جسم و جان آدمی و امور فردی 

و اجتماعی او، در گرو رعایت همین اصل است. 

در روایتی آن حضرت )ص( مومنین را از اینکه به 

طور کامل به دنیا گرایش پیدا کنند ـ هم چنان 

که یهود چنین اند ـ و یا از اینکه دنیا را   رها کرده 

و به رهبانیت رو آورند ـ هم چنان که برخی از 

نهی  ـ  می شوند  مرتکب  را  کاری  چنین  نصاری 

کرده است. ]ماوردى ، 1409  ، ص229[ 

خداوند محمد )ص( را به عنوان رحمت هر دو 

عالم مبعوث نموده، و ایشان نسبت به ایمان داران 

مهربان است و به آنان حرص می ورزد و چیزی 

که آنان را در تنگنا قرار دهد و یا مشقتی ایجاد 

کند بر او سخت و گران می آید. بار گران آنان را 

بر می دارد و غل و زنجیری که بر آنان بود باز 

می کند؛ پیامبر )ص( چنین می فرماید: 

 »إنَِّ اللهَ لمْ یبعثنی معنّتاً ولا متعنّتاً ولکنْ بعثنی 

ص1104،  ج2،  مسلم،  )أخرجه  می سّراً«.  معلمّاً 

شماره حدیث 1478، باب طلاق( 

خود  بر  که  نفرستاده  را  من  »خداوند  یعنی: 

قرار  تنگنا  در  را  دیگران  یا  و  نمایم  سخت گیری 

آسان گیر  معلم  یک  بعنوان  را  من  بلکه  دهم، 

فرستاده است. 

این حدیثی است که بر صحت آن اتفاق شده و 

لفظ آن از مسلم است و از جابر )رض9 تخریج 

نموده است. 

عالیترین و شریف ترین اعمال انسانی عبادت و 

بندگی خداوند است. خداوند می فرماید: 
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مرا  آنکه  برای  جز  نیافریدم  را  انس  و  »جن   

بپرستند.« 

باتوجه به جایگاه عبادت که ارتباطی اختصاصی 

بین بنده و خداست، شاید این تصور به وجود 

روز  و  شب  و  کنیم  عبادت  چه  هر  که  آید 

حالیکه  در  است.  بهتر  بگذرانیم،  آن  با  را  خود 

انسان  اسلام،  بزرگوار  وپیامبر  قران  رهنمودهای 

را از هرگونه افراط و تفریط، تندروى و کندروى 

حتی در امر عبادت نهى کرده است. 

وعن أنس )رض(، قاَلَ: دَخَلَ النَّبیُّ )ص( المسَْجِدَ 

ارِیتَیَْنِ، فقََالَ: »مَا هَذَا  فإَِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بیَْنَ السَّ

الحَبلُْ؟« قالوُا: هَذَا حَبْلٌ لزَِینَْبَ، فإَِذَا فتََرتَتْعََلَّقَتْ 

أحََدُکُمْ  لیُِصلِّ  »حُلُّوهُ،  )ص(:  النَّبیُّ  فقََالَ  بِهِ. 

)البخاری،  عَلیَهِ.  مُتَّفَقٌ  فلَیَْرقْدُْ«  فتََرَ  فإَِذَا  نشََاطهَُ 

ج2،  مسلم،  1150؛  حدیث  شماره  ص67،  ج2، 

ص189، شماره حدیث 784 و 219( 

گفت:  که  است  شده  نقل  انس  از  هم چنین 

»پیامبراکرم )ص( وارد مسجد شد و ناگهان دید 

شده  بسته  مسجد  ستون  دو  بین  ریسمان  که 

عرض  چیست؟«  ریسمان  »این  فرمود:  و  است 

کردند: این ریسمان مال فلانی است، چون ناتوان 

آنگاه  مى کند.  آویزان  آن  به  را  خود  مى شود، 

پیامبراکرم )ص( فرمود: »آن را باز کنید! هر یک 

از شما باید تا زمان نماز گزارد که با نشاط است، 

چون خسته شد، باید بخوابد«. 

احساس  حالت  از  گیری  سخت  و  فشار  هرگاه 

صورت  به  و  می کرد  تجاوز  شخصی  سلیقه  و 

جمع  خود  دور  به  را  عده ای  تفکر،  طرز  یک 

با آن  پیامبر )ص( به شدت  و مشغول می نمود، 

مخالفت می ورزید. ما این موضوع را در برخورد 

مشی  که خط  گروهی  سه  با  )ص(  آن حضرت 

غیر از خط مشی او در عبادت را در پیش گرفته 

بودند، به خوبی مشاهده می کنیم هر چند که 

هدف  خواهی  خیر  و  نیکی  جز  گروه ها  این 

دیگری نداشتند. 

اعمال  از  )ص(  الله  رسول  اصحاب  از  نفر  چند 

پیامبر در نهانی سؤال کردند و بعد از اطلاع از 

آن مثل اینکه آن را ناچیز دانستند و گفتند که 

پیامبر )ص( گناهان اول و آخرش بخشیده شده 

است ولی ما برای اینکه مشمول بخشش خداوند 

قرار گیریم احتیاج به عمل بیشتری داریم. یکی 

از آنان گفت: من روزه می گیرم و هیچ وقت آن 

را ترک نمی کنم. دومی گفت: من شب زنده داری 

و  می نمایم.  حرام  خود  بر  را  خواب  و  می کنم 

سومی گفت: من ازدواج را بر خود حرام می کنم. 

سخنان آنان را به پیامبر رساندند. وپیامبر )ص( 

درباره خودش می فرماید: 

وَأتَزَوََّجُ  وَأفُطِْرُ  وَأصَُومُ  وَأنَاَمُ  فأَصَُلِّی  أنَاَ  ا  »أمََّ  

النِّسَاءَ فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فلَیَْسَ مِنِّی« )مُتَّفَقٌ 

عَلیَهِ. أخرجه: البخاری، ج7، ص2، شماره حدیث 

شماره  ص129،  ج4،  مسلم،  نکاح؛  باب   ،5063

شماره  الصغیر،  جامع  صحیح  1401؛  حدیث 

حدیث 1611( 

 )اما من روزه می گیرم و افطار می کنم، پاسی از 

شب را عبادت می کنم و بقیه آن را می خوابم. و 

ازدواج را ترک نکرده ام، هرکس از سنت من روی 

بگرداند از من نیست.( 

که  می آموزد  ما  به  مذکور  احادیث  مفهوم 

دعوت  در  چه  الله  دین  در  نیست  شایسته 

خصوصی  اعمال  در  یا  اسلام  سوی  به  دیگران، 

را  خویشتن  باید  بلکه  ورزیده،  افراط  خویش 

کرد،  آراسته  وسط  امت  قرآنی  خصوصیات  به 

امر  آن  به  را  ما  حکیم  خداوند  که  همانگونه 

نموده و مورد سفارش رسول الله )ص( در سنت 

صحیح نبوی است. 

و رسول الله )ص( به اصحابش )رض( می فرماید: 

»لَا تطُرُْونیِ کَمَا أطَرْتَْ النَّصَارَى عِیسَى ابنَْ مَرْیمََ 

وَرسَُولهُُ«  اللَّهِ  عَبْدُ  فقَُولوُا  عَبْدُهُ  أنَاَ  اَ  فإَِنمَّ )ع( 

مَنْ  باَبُ  ص167،  ج4،  ق،  1422هـ.  )البخاری، 

انتْظَرََ حَتَّى تدُْفنََ( 

 »در مورد من همانگونه که مسیحیت در مورد 

عیسی پسر مریم انجام دادند افراط نکنید. چون 

من تنها بنده خدا هستم پس بگویید: بنده خدا 

و رسولش« 

مزدلفه  از  برگشتن  هنگام  حج  مراسم  اثنای  در 

به سوی منی مقداری سنگریزه به دست گرفت 

و فرمود: 

 »أیَُّهَا النَّاسُ بأمَْثاَلَ هَؤلَُاءِ فاَرمُْوا و إِیَّاکُمْ وَالغُْلوَُّ 

شماره  ص1008،  ج2،  ماجه،  )ابن  ینِ«  الدِّ فِی 

حدیث3029، باَبُ قدَْرِ، حَصَ الرَّمْیِ( 

این  امثال  با  را  جمرات  رمی  مردم  »ای   

سنگریزه ها انجام دهید و زنهار، از غلو و افراط 

در دین خودداری کنید.« 

ام المؤمنین عائشه )رض( می فرماید: 

یحُِبُّ  وَسَلَّمَ،  عَلیَْهِ  اللهُ  صَلَّ  اللهِ  رسَُولُ  »وکََانَ   

مَا خَفَّ عَلَ النَّاسِ مِنَ الفَْراَئضِِ«. )مسند احمد، 

ج6، ص 168( 

یعنی: »پیامبر )ص( آن چیزی که بر مردم آسان 

بود دوست می داشت«. 

عَلیَْهَا  دخل  )ص(  النَّبیّ  أنَّ  )رض(:  عائشة  وعن 

هذِهِ  قاَلتَْ:  هذِهِ؟«  »مَنْ  قاَلَ:  امرأةٌ،  وعِند ها 

بَِا  عَلیَْکُمْ  »مهْ،  قاَلَ:  صَلاتهَِا.  مِنْ  تذَْکُرُ  فلُانَةٌَ 

وکَانَ  تَملَُّوا«  حَتَّى  اللهُ  یمََلُّ  لاَ  فوَاللهِ  تطُِیقُونَ، 

مُتَّفَقٌ  عَلیَهِ.  صَاحِبُهُ  دَاوَمَ  مَا  إلِیَْهِ  ینِ  الدِّ أحََبُّ 

 ،43 )البخاری، ج1، ص17، شماره حدیث  عَلیَهِ. 

مبحث ایمان؛ مسلم، ج2، ص189، شماره حدیث 

785 و 221، باب صلاة المسافرین( 

از ام المؤمنین روایت شده که پیامبر )ص( بر او 

داشت.  او حضور  نزد  زنی  در حالیکه  وارد شد 

فرمودک این زن کیست؟ ام المؤمنین عرض کرد: 

زنی هست که زیاد نمازهای سنت را می خواند، 

تطُِیقُونَ،  بَِا  عَلیَْکُمْ  »مهْ،  فرمود:  )ص(  پیامبر 

فوَاللهِ لاَ یمََلُّ اللهُ حَتَّى تَملَُّوا« یعنی: »نه، چنین 

دهید،  انجام  دارید  توان  در  آنچه  بلکه  نکنید، 

درمانده  و  ملول  شما  که  آنگاه  قسم،  بخدا 

می شوید، خداوند نیز ملول و ناراحت می شود«. 

 کلمه »مَه« برای زجر و منع است و رسول خدا 

)ص( عابدان را از تحمل مشقت و فشار شدید 

در عبادت برحذر می دارد و اجازه نمی دهد مکه 

نفس خود را بیش حد در تنگنا قرار دهند. چرا 

که با دوام بر عبادت کم، دوام اطاعت و برکت 

آن افزایش می یابد. 

هدف از عبادت و فرمانبرداری از خداوند پابرجا 

ماندن نفس بر راه است و محافظت نمودن از 

نفس تا دچار کجی و انحراف نشود؛ پس منظور 

زیاد فرو رفتن در عبادت و شمارش  از عبادت، 

باید  بلکه  نیست.   … و  نماز  رکعات  تعداد 

محکم کاری نمود وبه تقربّ إلی الله و استقامت 

بر آن توجه کرد و به هیچ وجه نباید به تعداد 

اندازه  به  باید  و  شود  توجه  )کمیّت(  مقدار  و 

عبادتی  با  استقامت  زیرا  کرد.  عبادت  توانایی، 

سهل و آسان هم حاصل می شود، انجام عبادتی 

به  را  عبادت  لذت  و  نموده  آگاه  را  نفس  کم، 

خاطر رعایت اعتدال در آن می چشاند. 

دچار  عبادت  انجام  در  که  وقتی  انسان  زیرا 

مشقت و ناراحتی شود لذت عبادت را از دست 

می دهد و از مظاهر خشوع دور می شود. 

دین اسلام طاعات و عباداتی برای ما تعیین نموده 

که با طبیعت هر انسانی سازگاری دارد، و دل و 

پیدا می کند.  انشراح  به واسطه آن  درون آدمی 

یکی از مواردی که باعث تندروی و سخت گیری 

در دین می شود، ناآگاهی و جهل به دین و عدم 

آگاهی به مقاصد شریعت و در یک کلمه ضعف 

علم می باشد؛ و چه بسا بعضی مواقع آرزوهای 

با  نا مطلوب  برخوردهایی  چنین  باعث  نفسانی 

امور عبادی می شود. 

در حدیث صحیح آمده که پیامبر )ص( فرمود: 

غَلبََهُ  إلِاَّ  أحََدٌ  ینَ  الدِّ یشَُادَّ  وَلنَْ  یسُْرٌ  ینَ  الدِّ »إنَِّ   

بِالغَْدْوَةِ  وَاسْتعَِینُوا  وا  وَأبَشِْرُ وَقاَرِبوُا  دُوا  فسََدِّ

البخاری،  )رواه  لجَْةِ«  الدُّ مِنْ  وَشَیْءٍ  وَالرَّوْحَةِ 

51؛  حدیث  شماره   ،118 ص  العالمین،  ریاض 

البخاری، ج1، ص16، شماره حدیث 39( 

با  که  کسی  و  است  آسانی  دین  »در  ترجمه: 

دین به مقابله برخیزد و سختگیری کند ناکام و 

مغلوب می گردد. پس حق را طلب نموده و خود 

را به  آن نزدیک ساخته و شاد باشید و از حرکت 

صبگاهی و شامگاهی و آخر شب یاری جوی. و 

در روایتی از وی آمده حق را طلب نموده خود 

را بدان نزدیک ساخته و در صبحگاه و شام گاه 

به   تا  کنید  میانه روی  و  و آخر شب عمل کرده 

مقصد برسید.« 

ابن منیّر می گوید: این حدیث یکی از نشانه های 

پیامبری است زیرا همه ما دیده ایم و هم کسانی 

که قبل از ما بوده اند دیده اند که: هر سخت گیر 

و تندروی شکست خورده است. در اینجا منظور 

نیست.  دین  در  عبادت  و  کمال طلبی  منع  ما 

بلکه چنین چیزی پسندیده است، بلکه هدف ما 

مبارزه با افراط گری هایی است که به سستی و 

ملالت منجر می شود و زیاده روی در مستحباتی 

است که باعث ترک واجب می شود. 

»این  می فرماید:  اسلام  گرامی  پیامبر  همچنین 

در  ملایمت  با  پس  است،  متین  و  محکم  دین 

با  بندگان خدا  به  را  آیید و عبادت خدا  آن در 

درمانده  سواری  مانند  تا  نکنید  تحمیل  کراهت 

باشید که نه مسافت پیموده و نه مرکبی به جا 

گذاشته است« 

همچنین رسول خدا )ص( در همه کار ها رعایت 

اعتدال را به عنوان بهترین گزینه، نیکو شمرده 

است و فرموده است: 

همین  به  دعوت  برای  اوسط ها«  الامور  »خیر   

است.«  تفریط  و  افراط  از  پرهیز  و  روی  میانه 

باب  ص241،  ج2،  1999م،  العینی،  الدین  )بدر 

المواقیت( 

می شوند  تفریط  و  افراط  دچار  که  انسان هایی 

شوند  یکدل  دیگران  با  می توانند  کمتر  معمولا 

مسیر  در  که  کسانی  اما  می مانند.  تنها  غالبا  و 

مردم  با  قادرند  هستند  روی  میانه  و  اعتدال 

فرمودند:  اسلام  گرامی  پیامبر  شوند.  یکدل 

معتدل باشید تا قلب هایتان به هم نزدیک شود. 

باعث شده  بد فهمی  ناآگاهی و فقدان علم و 

بعضی از مردم در مواردی از فروعات دینی غلو 

به  نسبت  مقابل،  در  ولی  داده  بخرج  تشدد  و 

بسیاری از گناهان کبیره می گذرند! مانند غیبت، 

عیوب  پی  در  جستجو  حسد،  قذف،  خبرچینی، 

دیگران و عیبجویی از بی گناهان، حیله و نیرنگ 

هم فکرشان  که  خود  دینی  برادران  به  نسبت 

نمی باشند! و افشای گناه و عیب دیگران و حتی 

خوردن و غارت اموال مردم به ناحق! 

در سنت نبوی نمونه های زیادی را می توان آورد 

که پیامبر )ص( اصحاب را از افراط و تفریط منع 

نموده و به اعتدال و میانه روی سفارش کرده که 

نهایتا به این حدیث بسنده می گردد، که ایشان 

)ص( به ابن مسعود صحابی فرمودند: 

 »….. هَلکََ المتُنََطِّعُون – قال ها ثلاثا« )أخرجه: 

مسلم، ج8، ص58، شماره حدیث 2670( 

از ابن مسعود )رض( روایت شده که پیامبر )ص( 

سه بار فرمودند هلاک شدند متتطعون )کسانی 

که بی مورد سختگیری کرد و در گفتار و کردار 

غلو می نمایند(. 

اعتدال ویژگی برجسته امت اسلام

خداوند از امت اسلامی در سوره بقره به سبب 

یعنی  وسط«  »امت  عنوان  به  اسلام  از  پیروی 

امت معتدل یاد کرده و می فرماید: 

ةً وَسَطاً لتِکَُونوُا شُهَدَاءَ عَلَ   »وکََذَلکَِ جَعَلنَْاکمُْ أمَُّ

النَّاسِ وَیکُونَ الرَّسُولُ عَلیَکُمْ شَهِیدًا ….« 

)نه  کرده ایم  میانه روی  ملت  را  »بی  گمان شما   

آن  در  نه  و  می ورزید،  غلوی  و  افراط  دین  در 

تفریط و تعطیلی می شناسید. حق روح و حق 

جسم را مراعات می دارید و آمیزه ای از حیوان 

بر  ) و  باشید  مردم  بر  گواهانی  تا  فرشته اید(  و 

و  طلب  جسمانی  لذائذ  مادیگرایان  تفریط 

ترک  و  دنیا  تارکان  برافراط  و  باخته ،  روحانیت 

هر  خروج  و  بوده  ناظر  کرده ،  جسمانی  لذائذ 

نمائید(  مشاهده  اعتدال  ازجاده ی  را  دسته  دو 

چنانکه  ) تا  باشد  گواه  شما  بر  ) نیز(  پیغمبر  و 

دسته ای از شما راه او گیرد و یا گروهی از شما از 

جاده ی سیرت و شریعت او بیرون رود، با آئین 

باشد(..  ایشان حجت وگواه  بر  و کردار خویش 

…..«. )بقره/143( 

دارد  خود  جای  وسط«  »امت  دقیق  فهم  برای 

بزنیم  شهید  قطب  سید  ظلال«  »فی  به  گریزی 

آنجا که می فرماید: »ملت مسلمان ملت وسطی 

از  چه  دارد،  وسط  که  معانیی   تمام  با  است 

به  یا  باشد،  فضل  و  حسن  معنی  به  وساطت 

وسط  معنی  به  یا  میانه روی ،  و  اعتدال  معنـی 

مادی حسی …

 »  اُ مّة وسطاً« ملت وسط و میانه روی است در 

جهان بینی و اعتقاد… نه در روحانیت صرف غلو 

و افراط می کند، و نه در مادیت تنها فرو می رود 

و ماندگار می شود. بلکه از فطرت پیروی می کند 

که در روحی مجسم و نمودار است  که جامه ی 

جسد به تن  کرده است ، یا جسدی است  که لباس 

روح به تن دارد. چنین ملتی می کوشد تا به این 

وجود دو قلو پرداخته انرژیهای دو بعدی مادی 

توشه ای  که  نوع  هر  از  کاملی  حق  معنوی ،  و 

تا  می ایستد  تکـاپو  به  و  عطاء  کند،  دارد  لازم 

زندگی را بالا برد و بدان رفعت بخشد، همزمان 

با چنین کاری سعی می کند زندگی را حفظ نماید 

و آن را امتداد دهد، و بدون هیچگونه تفریط و 

افراطی ، بلکه برعکس، با میانه روی و هماهنگی 

و اعتدال ، همه ی توان خویش را درجهان علائق 

و اشواق ، و در جهان  کشش ها وجذبه ها، به کار 

می گیرد. )سید قطب، 1988، ج1، ص131( 

 » اُ مةً  وسطاً« ملت میانه روی است در رابطه ها 

و پیوستگی ها… نه شخصیت فرد و ارکان او را 

نادیده می گیرد، و نه شخصیت او را در شخصیت 

اورا    دولت محو می گرداند، همچنین  یا  جامعه 

حریصی  و  خودخواه  فرد  به  تا  نمی سازد  رها 

تبدیل شود که به فکر کسی و چیزی جز خود 

نباشد…تن ها آن اندازه از انگیزه ها و نیرو ها را 

گردد.  رشد  و  حرکت  وسیله ی  که  به کارمی گیرد 

اند ازه سر راه  و ازکشش ها و ویژگی ها تنها آن 

و دهنه  به وجود می آورد وچوب لای چرخ  او 

و  غلو  جلو  که  می اندازد  نفس  اسب  دهان  به 

آن  علائق  و  رغائب  از  و  بگیرد،  را  او  سرکشی 

مقدار در اختیارش می گذاردکه رغبت فرد را در 

و  تکالیف  واز  برانگیزد،  جامعه  به  خدمت  راه 

واجبات آن اندازه برای فرد مقرر می داردکه او را 

خدمتگزار جامعه نماید، و جامعه را هم ضامن 

را  وجامعه  فرد  درنتیجه  و  فردکند،  مسوول  و 

هماهنگ و همگام گرداند.« )سیدقطب، 1988، 

ذیل آیـه( 

از  قرآن  در  را  مسلمانان  خداوند  ترتیب  بدین 

حقیقت مقام و مکانی که در این زمین دارند، و 
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از حقیقت نقشی که در زندگی بشریتّ بر عهده 

ا یفاء کنند،  ایشان است و ضروری است آن را 

آگاه می فرماید: 

تأَمُْرُونَ  للِنَّاسِ  أخُْرجَِتْ  ةٍ  أمَُّ خَیْرَ  »کُنتمُْ   

بِاللَّهِ  وَتؤُْمِنُونَ  المُْنکَرِ  عَنِ  وَتنَْهَوْنَ  بِالمَْعْرُوفِ 

…..« )آل عمران /110( 

) سود(  برای  که  هستید  ملتّی  بهترین  »شما   

کار  به  که (  ) مادام  شده اید  آفریده  انسان ها 

شایسته دستور می دهید و از کار ناشایست باز 

می دارید و به خدا ایمان دارید ……« 

در  که  می داند  امتی  بهترین  را  آنان  رو  این  از 

روی زمین ایجاد شده اند. امتی که اصل و اساس 

آن اعتدال و میانه روی درهمه چیز و همه کار 

است و از این رو امت شاهد و نمونه و سرمشق 

برای سایر امم می باشند. 

در  قطب«  »سید  اسلامی  عقیده  شهید  قول  به 

را  مسلمانان  خداوند  چنین  این  ظلالش،  فی 

رهنمود  کارشان  واهمّیتّ  نقششان  اصالت  به 

می فرماید و آنان را از بزرگواری جامعه شان آگاه 

می نماید. و این چیزی است که لازم است امّت 

اسلامی آن را درک کند تا حقیقت و ارزش خود 

تا  او آفریده شده است  را بشناسد و بداند که 

امت  وظیفۀ  را  آن  و  بوده  پیشقراول  و  پیشرو 

که  است  لازم  امت  این  زیرا  می داند  اسلامی 

امم  سایر  پیشوائی  و  رهبری  مرکز  در  همیشه 

قرار داشته باشد. 

تکامل شخصیت ایمانی مرهون اعتدال

جهان بینی و ایدئولوژی الهی ، اعتدال را یکی از 

خطوط برجسته و مهم تکوین و تشریع می داند. 

و در پی رسیدن به انسانی با شخصیت ایمانی 

می باشد  زمینه ها  همه  در  متوازن  بطور  کامل 

انسانی   همان  چنین  تعالیم وحی،  دیدگاه  از  و 

انسان معادل و متعادل است. 

به دفاع  را  انسان  اعتدال  اندیشه  داشتن فکر و 

برون  عرصه  در  که  می کند  کسانی  برابر  در 

دینی اسلام را متهم به افراط و تفریط می نمایند 

واتهامات آن ها را نیز هوشمندانه و حکیمانه با 

تمسک به آموزه های تعالیم وحی و سنت نبوی 

پاسخ محکم می دهد. 

به  روی  میانه  اندیشه  داشتن  و  بینش  همین 

عنوان یکی از اصول قابل توجّه در زمینه کشف 

کشف  و  گوناگون  عرصه های  در  شارع  نظر 

پاسخ دین به پرسش های تازه و به عنوان یکی 

نظریه پردازی  زمینه  در  اساسی  ضابطه های  از 

در علوم اسلامی و تولید علوم اسلامی جدید و 

در ساحت مهندسی توسعۀ متعالی و متعادل و 

طراحی نقشه جامع علمی و فرهنگی برای امت 

است.  استفاده  و  گیری  کار  به  درخور  اسلامی ، 

یا  افراطی  نظرات  و  اندیشه ها  دلیل،  این  به  و 

تفریطی نه تنها نمی توانند ریشه در دین داشته 

اسلام  زیرا  می باشند.  دین  مخالف  بلکه  باشند 

حقیقی و حرکت در راه درست و صراط مستقیم 

چیزی نیست به جز پرهیز از افراط و تفریط و 

حرکت بر روی خط میانه و متعادل ؛ لذا بیداری 

اسلامی ، اصول گرایی اسلامی و بازگشت به اسلام 

راستین ، می سّر نمی شود مگر با رسیدن به اعتدال 

اسلامی و ارتقاء به جایگاه امت میانه که ثمرۀ آن 

برپایی تمدن اصیل اسلامی است . 

وبه خاطر همین گرایش به اعتدال و میانه روی 

امری اجتناب ناپذیر است چرا که چنین رفتاری 

موجب می شود تا انسان در مسیر خردمندی و 

کمال گرایی قرار گیرد و گرفتار شرک درعقیده و 

عمل نشود و راه نقصان و باطل را نپیماید. 

دست یابی به استقامت و قوام یابی در شخصیت 

و عمل اجتماعی از دیگر آثار و پیامدهای اعتدال 

و   63 آیات  در  که  است  زندگی  در  گرایی بشر 

67 سوره فرقان به آن توجه داده شده است. از 

نظر خداوند، انسان متعدل و میانه رو با رعایت 

زندگی  می تواند  که  است  عدالت  و  تناسب 

خویش را قوام بخشد و به استقامت دست یابد. 

متأسفانه امروزه به خاطر عدم شناخت مرزهای 

اخلاقی و اعتقادی و نیز آشنا نبودن به آداب و 

رسوم و حدود معاشرت ها، خیلی از ضد ارزش ها 

انحرافات  و رذائل جایگزین فضائل شده است. 

مشکلات  نیز  و  ذلت  و  تکبر  مانند  اخلاقی 

اسراف،  و  بخل  نداری،  و  فقر  مثل  اقتصادی 

همگی پیامد جامعه ای است که گرفتار افراط و 

تفریط شده است. 

و  رفتار  در  انسان  عقاید  و  بینش  که  آنجا  از 

عملکردش تأثیر دارد. پس اگر ایمان و عمل در 

کنار هم و مؤثر بر هم باشند، در شرایط بحرانی 

تردید  و  عقیده  بی ثباتی  دچار  انسان  هیچ گاه 

نخواهد شد. با این نگرش صفات اخلاقی اش را 

در حدّ وسط نگه می دارد و در رفتارش با دیگران 

حدود و آداب اسلامی را رعایت می کند. 

شد،  روح  ملکه  سخاوت،  وقتی  مثال  عنوان  به 

آفتی چون دنیا دوستی و چشم و هم چشمی و 

بالاخره بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی 

ریشه کن خواهد شد. 

از  یکی  را  اعتدال  و  میانه روی  ابن القیم،  امام 

چهار رکن اصلی می داند که اخلاق نیکو بر آن 

پاکدامنی،  شکیبایی،  از  عبارتند  که  دارد  تکیه 

شجاعت، اعتدال و میانه روی

عمل،  و  ایمان  و  جسم  و  روح  هماهنگی  پس 

باعث رشد فکری و کسب ملکات اخلاقی شده 

که رشد و قدرت اقتصادی را به دنبال دارد. که 

اجتماعی  عدالت  ساز  زمینه  موارد  این  همگی 

تعالی  از مکتب  را  آن  انتظار  است که بشریت 

بخش اسلام دارد. 

نتایجی  و  عواقب  فوق الذکر  زندگی  روش های 

مخصوص به خود را در زندگی فردی و جمعی به 

دنبال خواهد آورد و آثار و تبعات متفاوتی را در 

جامعه ایجاد خواهد کرد. فرهنگ دینی اسلامی، 

بیش از هرچیز بر »میانه روی« در شیوه زندگی 

و روش سلوک تاکید می کند. 

به  و  است  امور  در همه  اعتدال  »میانه روی«   

و  مبتکر  امتی  میانه رو،  امت  قطب  سید  گفته 

نیست.  گذشته  اقوام  رو  دنباله  که  است  خلاق 

نقطه شروع فلاکت امت اسلامی، وقتی بود که 

از اعتدال خارج گردید. 

الإسلامیه«  التصور  »خصائص  در  قرضاوی  استاد 

که  باورم  »براین  می نویسد:  چنین  باره  این  در 

اعتدال و میانه روی در بینش، منش و روش درمان 

تمامی درد ها و حلال تمامی نابسامانی های ناشی 

اقتصادی،  علمی،  عقب افتادگی  پراکندگی،  از 

با روند  برای رویایی  اجتماعی است.  سیاسی و 

کج اندیشی های  ناروا،  رویکردهای  رشد  به  رو 

بر  خانمان برانداز،  برداشت های  و  کسل کننده 

ماست که جبهه و جناح معتدل، منهج میانه رویی 

و مفاهیم و مبانی اعتدال را توضیح داده و برای 

تبلیغ و تقویتش از تمامی تریبون ها و رسانه ها 

استفاده نماییم. چرا که موضوع بسیار حساس و 

حیاتی است، و فکر می کنم که یکی از مهم ترین 

اندیشمندان،  عالمان،  مسئولیتهای  و  اولویت ها 

پیام  حامل  را  خود  که  کسانی  تمامی  و  مبلغان 

که:  است  این  می آورند،  به شمار  گرامی  پیامبر 

برای غبارروبی از روی آینه اعتدال و پاک نمودن 

سنت  و  قرآن  شده  پذیرفته  پندارهای  چهره 

خویش  ظرفیت  و  توان  تمامی  از  پیامبر  صریح 

ق،  1419هـ.  یوسف،  )قرضاوی  بگیرند.«  بهره 

ص358ـ359( 

استاد محمود ویسی نیز در توضیح این مطلب 

گرایی  میانه  بدانیم  »باید  می نویسد:  چنین 

نیاز  که  است  مدرسه ای  مثابه ی  به  وسطیت  و 

از بحرانهای  برای خروج موفق  اساسی عصر ما 

گوناگون در عرصه های مختلف می باشد. لذا اگر 

به شکلی نهادینه شود که بتواند تفاوتهای فکری 

محصول  نماید،  لحاظ  را  و…  فردی  و  فقهی  و 

آن برداشت های معتدل و میانه گرایانه خواهد 

بود. بنابر این مهم ترین نیاز امت اسلامی داشتن 

دیدگاهی روشن و کاربردی در رابطه با پروژه 

حرکت  یک  گرایی  میانه  لذا  می باشد.  وسطیت 

وبه  بوده  اسلام  دین  در معرفی  نوگرا  اجتهادی 

موجود  وضعیت  با  بتواند  که  است  صورتی 

باشد  جهانی تعاملی دقیق وهوشمندانه داشته 

و در عین التزام به مبادی و اصول با متغیرات 

و مسائل مستحدثه عالمانه و واقع بینانه برخورد 

نماید. پس وسطیت جامع میان اصالت و عصری 

رخصت  و  عزیمت  متغیرات،  و  ثوابت  بودن، 

گونه  هر  از  دور  به  شریعت  مقاصد  حفظ  و 

افراط و تفریط در حقوق و واجبات، دوری از 

تشدد در فروع و جزئیات و تساهل در اصول و 

از غلو در تعظیم عقل و تفریط  کلیات، دوری 

گفت  می توان  قاطعیت  با  است.  آن  تحقیر  در 

که میانه گرایی شریعت یکی از مهم ترین مبانی 

پویایی دین در پاسخگویی  بر  و ویژگیهای دال 

مستمر به سؤالات و معضلات بشر است و این 

خود منوط به استخراج و استنباط برداشت های 

میانه گرایانه از دین به وسیله اهل فن است. زیرا 

ظرفیت های  برهمه ی  مشتمل  طبیعت شریعت 

همه ی  با  شدن  وهمگام  همنوا  برای  لازم 

است.  بشری  جامعه ی  وترقیات  تغییروتحولات 

در این راستا بهره گرفتن از امکانات موجود برای 

بازخوانی ضرورت  و  اندیشه ی وسطیت  تعمیق 

برداشت های  و  منش  و  بینش  در  گرایی  میانه 

کار آمد و مؤثر گامی ارزشمند در فرهنگ سازی 

شده  فراموش  مقوله ی  این  به  بخشیدن  غنا  و 

می باشد.« 

نتیجه گیری

•ــ با پژوهشی ژرف و عمیق می توان دریافت،   

همان گونه که اصل توحید در تار و پود احکام 

و مقررات اسلام و آیات و روایات پیچیده شده، 

اصل اعتدال نیز در تشریع احکام لحاظ گردیده 

است. 

•ــ میانه روی اثرات مثبتی در زندگی انسان به 

جای می گذارد که برخی از آن ها در دنیا و برخی 

در آخرت بروز می کند. 

همه  در  قرآنی  اصل  یک  عنوان  به  اعتدال  •ــ 

تمامی  و  اجتماعی  و  فردی  زندگی  شئون 

فعالیت های سیاسی، اقتصادی و عقیدتی مطرح 

و در قلمرو اسلام، قلمرو وسیعی دارد و در همه 

و  اسلامی  ناپذیر  خلل  اصل  یک  عنوان  به  جا 

قرانی مطرح می گردد. این اصل قرآنی که منطبق 

با فطرت و عقل خدادادی است اسباب رشد و 

و  افراط  ولی  می زند  رقم  را  انسان  یابی  کمال 

تفریط موجبات سقوط انسان را فراهم می آورد. 

•ــ اگر کسی بخواهد به مسئولیت الهی خویش 

اعتدال  راه  امور  همه  در  می بایست  کند  عمل 

و میانه روی را در پیش گیرد و با داشتن حدّ و 

اندازه در امور مختلف و محوری کردن اعتدال 

در تمام برنامه ها، خود را به امّت وسط نزدیک 

نموده و با این روش آسایش و خوشبختی را نه 

تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز به همراه 

آورد. 

و  کامل  و  بر تر  جامعه  بیان  در  خداوند  •ــ 

را  بر تر  و  اسلامی  جامعه  آن،  عینی  نمونه  ارایه 

جامعه ای معتدل و میانه رو معرفی می کند که 

استقامت با این روش در ذات و نهاد آن سرشته 

می شود. )بقره آیه 143( بنابر این، از نظر قرآن 

جامعه ای،  و  کس  هر  مستقیم  صراط  اسلام،  و 

میانه روی و اعتدال در همه امور و اقتصاد در 

زندگی است. 

نبوی  سنت  و  قرآن  وحیانی  آموزه های  از  •ــ 

خروج  هرگونه  آید  برمی  صالح  سلف  سیره  و 

به دو  گرایش  و  میانه روی  و  اعتدال  از حدود 

سوی افراط و تفریط به معنای خروج از صراط 

مستقیم و جاده حقیقت وحقانیت و رهسپاری 

اجتماعی  و  فردی  سقوط  و  هبوط  بیراهه  در 

ودست یابی به کمال و تقرب الی الله است. 

بین حق  باید  نیز  خانواده  در  مسلمان  فرد  •ــ 

همه  در  اگر  کند.  برقرار  را  تعادل  تکلیف،  و 

امورات، میانه رو و معتدل باشد، خانواده اش نیز 

متعادل و موزون خواهد شد. 

و  لغوی  معنای  در  دقت  و  تأمل  اندکی  •با 

امت  که  می یابیم  در  گرایی  میانه  اصطلاحی 

مسلمان امتی است عادل، فاضل، معتدل، متوازن 

بر صراط  و  تفریط  و  افراط  دورازهرگونه  به  و 

مستقیم در حرکت به سوی کمال مطلوب است. 

•در   نهایت اسلام حقیقی و حرکت در راه درست 

و صراط مستقیم چیزی نیست به جز پرهیز از 

افراط و تفریط و حرکت بر روی خط میانه و 

متعادل ؛ لذا بیداری اسلامی ، اصول گرایی اسلامی 

و بازگشت به اسلام راستین ، می سّر نمی شود مگر 

با رسیدن به اعتدال اسلامی و ارتقاء به جایگاه 

امت میانه که ثمرۀ آن برپایی تمدن اصیل اسلامی 

است . 
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بر  که  نتایجی دست یابد  به  تا  سازد،  گسترده تر 
صورت  به  را  انسانی  رفتار  بتواند،  آن  پایه ی 
درست و سالم تفسیر کند. علم روان شناسی هرگز 
به چنین نتایجی نمی رسد، مگر آن که از روش و 
و  ماده  که  روشی  کند،  پیروی  اسلام  برنامه ی 
و  متعال  خداوند  علم  از  آن  افکار  و  نظریات 
آیات روشن و واضح او سرچشمه گیرد. به این 
ترتیب می تواند تحقیقات و مطالعاتش را عمیق 
نادرست،  فرضیه های  دچار  و  سازد  گسترده  و 
تفسیرات ناقص و ضعیف و تحلیلات سطحی و 

متناقض و متضاد با خود نشود. 

مطالعات  در  می کنند،  ادعا  جدید  روان شناسان 
می برند؛  به کار  را  تجربی  روش  تحقیقاتشان  و 
و  بررسی  به  آنان  می شود  مانع  که  روشی 
مطالعه ی جنبه ی روحی انسان بپردازند. ادعایی 
که  است  این  می کنند،  استناد  آن  به  آنان  که 
هیچ کس نمی تواند، جنبه ی روحی انسان را جهت 
رام  تجربی،  روش های  برای  حقیقی  مطالعات 
گرداند. زیرا جنبه ی روحی از قیاس و اندازه گیری 
واضح  است.  گریزان  تجربی  کنترل  روش های  و 
است که این ادعا ها ارزش و اعتبار علمی ندارد، 
بلکه تن ها، نشان دهنده ی قصور فکر آنان است 
درباره ی  که  ادعامی کنند  آن،  موجب  به  که 
مطالعاتی  درحالی که  می نمایند،  مطالعه  انسان 
انجام می-دهند،  انسان  شخصیت  درباره ی  که 
این  است.  ناقص  و  معیوب  و  جزئی  مطالعاتی 
و  صحیح  راه های  یافتن  از  را  آنان  مطالعات، 
مطمئن و ایده آل جهت راهنمایی و ارشاد انسان 
و درمان بیماری های روانی او و شناسایی عوامل 
او  تشویش  و  اضطراب  به  منجر  که  حقیقی 

می شود، عاجز ساخته است. 

کلنیکی،  و  تجربی  تحقیقات  که  است  شایسته 
و  ضرر  کمترین  که  برگزینند  را  دیگری  روش 
انسانی  رفتار  مطالعه ی  و  بررسی  در  را  آسیب 
داشته باشد. روشی که تنها بر تجربه و آزمایش 
دقیق  و  درست  توصیف  بر  بلکه  نباشد،  متکی 
و  چراغ  مثابه ی  به  و  بوده  متکی  انسان  نفس 

مشعلی در فهم رفتار انسان بهره ببرد. 

در  روان شناسی  تجربی  روش های  به کارگیری 
مطالعه و بررسی شخصیت انسان، تلاشی بیهوده 
و روشی ناکارآمد است که نتیجه ی یک شناخت 
ناقص می باشد، زیرا این مطالعات از روش تجزیه 
و تحلیل برای بررسی اجزایی از شخصیت انسان 
را  انسان  به گونه ای که شخصیت  بهره می گیرد، 
به عناصر و اجزایی تقسیم می کند تا به سهولت 
آزمایشگاهی  برای مطالعات علمی و تحقیقات 
چیزی  چنین  تصور  البته  گردد.  خاضع  و  رام 
مقدور  انسان  شخصیت  بررسی  و  مطالعه  در 
توانمندی  از  چند  هر  انسانی  عقل  زیرا  نیست، 
و  اسلوب ها  بتواند  و  باشد  برخوردار  ذکاوت  و 
ابزارهای جدید را به کارگیرد، اما تا زمانی که در 
نفس  درمان  و  روانی  بیماری های  علاج  و  فهم 
تحلیلی  و  تطبیقی  و  تجربی  روش های  انسانی 
و مادی را دنبال کند، ره به جایی نخواهد برد. 

مختلف  مکاتب  بین  زیادی  اختلافات  ازاین رو، 

به  نگرششان  نحوه ی  درباره ی  روان درمانی 
و  رفتار  محرک  اساسی  انگیزه های  ماهیت 
عوامل  و  اضطراب برانگیز  تهدیدهای  ماهیت 
و  روانی  بیماری های  نشانه های  ایجادکننده ی 
شده  سبب  اختلافات،  این  دارد.  وجود  عقلی 
که رسیدن به یک اتفاق نظر کلی، میان همه ی 
یک  پیرامون  روان شناسی،  مختلف  مکاتب 
نظریه ی متکامل درباره ی شخصیت و سازگاری 
آن و عوامل ایجادکننده ی ناسازگاری و روش های 
درمانی با مشکل مواجه شود. چنان که هر یک 
از مکاتب موجود، از یک دید و زاویه ی معین و 
محدودی به انسان می نگرد و نمی توانند با دیدی 
کلی و همه جانبه به انسان بنگرند و همین امر 
موجب شده آنان از فهم درست و دقیق انسان 

عاجز و ناتوان گردند. 

بنابراین، غفلت و بی توجهی روان شناسان جدید 
به جنبه ی روحی انسان و سلامت روان، منجر به 
درک نادرست آنان از شخصیت انسان و عوامل 
و  نابهنجار  و  بهنجار  شخصیت  تعیین کننده ی 
هم چنین سبب ناتوانی آنان از ارائه ی مفهومی 

واضح و دقیق از سلامت روان شده است. 

بدین جهت بعضی از نظریات روان شناسی جدید 
نتوانسته اند، تفسیر درست و صحیحی از ماهیت 
انسان ارائه دهند و این امر، سبب اختلاف نظر 
و تناقض آرای میان مکاتب مختلف روان شناسی 
و  فروید  روان کاوی  نظریه ی  مانند  است؛  شده 
نظریه ی رفتارگرایی واتسون و نظریه ی گشتالت 
روان- شناسی  رویکردهای  و  نظریات  دیگر  و 
از  به دور  انسان  مطالعه ی  بر  آن ها  رهبران  که 
مصدر و خالقش اهتمام می ورزند و انسان را از 
هدفی که برای آن خلق شده است، عزل نموده 
خود  انسانیت  از  پایین تری  جایگاه  در  را  او  و 
قرار داده اند. چنین مشکلی، از آن جا سرچشمه 
به  نظریاتی  چنین  ارائه دهندگان  که  می گیرد 
قرآن  که  منهجی  نیستند؛  مؤمن  ربانی،  منهج 
کریم است و خداوند متعال برای اصلاح جهانیان 

وضع و توصیف نموده است. 

هم چنین در زمینه ی شاخص های بهداشت روانی 
که روان شناسان معاصر، وضع کرده اند، می توان 
گفت که همه ی آن ها بر محور سازگاری و توافق 
فرد با خود و جامعه اش و میزان توانایی و کارایی 
او در انجام امور واقعی زندگی و تأمین نیازهای 
مادی دنیوی اش می چرخند. روان شناسان جدید، 
مطالعات  بر  حاکم  مادی  نگرش  با  مطابق 
روان شناسی نوین، هیچ توجهی به جنبه ی روحی 
انسان و اهمیت نقش دین و ایمان در سلامت 
روانی نشان نداده اند. تنها تعداد بسیار کمی از 
ویلیام  مانند  روان کاوان،  و  جدید  روان شناسان 
 carl.( و کارل یونگ )willam. james( جیمس
yung( و 1. 1. بریل )A. A. Bril( و هنری لینگ 
)Henry. linke( اخیراً شروع به فهم و شناخت 
ایجاد سلامت  به خدا در  ایمان  و  اهمیت دین 

روان نموده اند. 

 

ذات انسان: 

قرآن کریم در آیات بسیاری به کیفیت آفرینش 
انسان پرداخته و اساس آفرینش او را از ماده و 
روح، بیان کرده است. بر اساس آیات قرآن، وقتی 
می شود  دمیده  او  در  روح  است،  جنین  انسان 
این  به  نفس  می آید.  به وجود  روان  یا  نفس  و 
معنا شامل جسم و روح است که دو چیز جدا و 
مستقل از هم نیستند، بلکه در یک کل متکامل 

و هماهنگ ترکیب یافته اند. 

شامل  جنبه ی جسمی  انسان،  روان  یا  نفس  در 
تبعیت  و  مادی  و  فیزیولوژیکی  انگیزه های 
جسمانی  لذایذ  و  شهوات  و  هوس  و  هوی  از 
می باشد، و جنبه ی روحی در بردارنده ی همه ی 
انجام  انسان  که  است  معنوی  فعالیت های 
می دهد، مانند گرایش به خدا شناسی و بندگی و 
عبودیت او، تقوی و پرهیزگاری، کسب ارزش ها 
نیکی،  و  خیر  مانند  اخلاقی،  والای  فضایل  و 
مهربانی، دوستی، صداقت، امانت داری، عدالت 
و اشتغال به امور فکری و عقلی. قرآن کریم سه 
حالت از نفس را بیان نموده است: نفس امّاره، 
نفس لوّامه، نفس مطمئنه. هر یک از این حالات 
بر شخصیت انسان، تأثیر خاصی دارند. طبیعت 
و  رشد  درجه ی  پایین ترین  از  -که  امّاره  نفس 
انسان  که  است  چنین  است-  برخوردار  تکامل 
امر  ناپسندی ها  و  زشتی ها  انواع  همه ی  به  را 
می کند، زیرا از خداوند متعال دور است و مطیع 
خواسته های  و  شهوانی  خواهش های  منقاد  و 
نفس  امّاره،  نفس  مقابل  در  است،  شیطانی 
نفس  درجه ی  عالیترین  که  دارد  قرار  مطمئنه 
را از لحاظ ایمان و وصول به کمالات و فضایل 
فرمان بردار  و  مطیع  که  است  نفسی  داراست؛ 
با  معارضه اش  به سبب  و  است  متعال  خداوند 
به  و  می زداید  انسان  در  را  اضطراب  شهوات، 
به همین خاطر  او آرامش و اطمینان می دهد، 
به نفس مطمئنه توصیف شده است. اما نفس 
به خاطر  را  صاحبش  که  است  نفسی  لوّامه، 
مرتکب  که  گناهانی  یا  عبادات  در  کوتاهی 
و  آرامش  رو،  این  از  می کند.  سرزنش  می شود، 
با  زیرا  نیست،  حاکم  وی  بر  همیشه  اطمینان 
کوتاهی در عبادات یا لغزش در گناهان، آرامش 
او به هم می خورد و به اضطراب و تشویش دچار 
در  بهنجار  شخصیت  اساس،  این  بر  می شود. 
اسلام، فردی است که دارای نفس مطمئنه است 
و کل شخصیت او در یک حالت اعتدال و توازن 
قرار دارد. بین خواسته های مادی و خواسته های 
روحی اش تعادل برقرار می کند و نیازهای خود را 
بدون افراط و تفریط و در حدود شرع برآورده 

می سازد. 

بنابراین »نفس مطمئنه،   همان الگویی است که 
و  یابد  دست  آن  به  می کوشد،  مسلمان  انسان 
حالتی است که فرد در آن، بیماری حیرت و شک، 
شهوت و فریب و گمراهی را نمی شناسد و الگوی 
کاملی برای دست یابی به سلامت روان است، از 
به خداوند  انسان مسلمان  آوردن  این رو، روی 
متعال و روز آخرت و ذکر و دعا و التماس و توبه 

آرامش  به درگاه خدا، موجب  با تضرع و زاری 
روانی او می  شود و به خاطر استعداد و آمادگی 
و رضایت و عقیده ای راسخ که پیدا کرده و امید 
مؤمنان  به  خداوند  که  پاکیزه ای  زندگانی  به 
توبه کننده ی صالح خودش وعده داده است، از 

بیماری اش شفا می یابد. 

 

تعریف و مفهوم سلامت روانی از دیدگاه اسلام: 

تعریف سلامت روانی از دیدگاه اسلام: 

براساس  انسان  که  است  این  روانی  بهداشت 
فطرتش، همیشه در حال تقرب به خداوند بوده 
و  بوده  سازگاری  و  صفا  و  صلح  در  مردم  با  و 
زندگی،  در  موفقیت  و  جسمی  سلامت  دارای 

باشد 

انسان،  آن  بهداشت روانی، حالتی است که در 
با  خُلق  حُسن  با  و  کند  آرامش  و  رضا  احساس 

خدا و با خود و با مردم تعامل داشته باشد. 

بهداشت روانی در اساس،   همان ارزش فرد است 
بروز  تصرفاتش  و  رفتار  و  عمل  خلال  در  که 
افکار،  و  اشیا  طریق  از  نه  ارزش،  این  می کند. 
نظریاتی  و  آرا  شکل  به  نه  و  می شود  تعیین 
متبلور است که انسان را از ارزش های دینی دور 
می سازد. بلکه گرایش و نگرش انسان به خیر و 
نیکی است و خیر و نیکی آن است که رفتار و 

تصرفات انسان به خاطر رضای خدا باشد. 

کنترل  بر  فرد  توانایی  یعنی،  روانی؛  بهداشت 
خود در پیروی کردن از هوی و هوس و خالص 
گردانیدن بندگی و عبودیت برای خداوند متعال، 
پیروی،  و  اطاعت  دوستی،  و  محبت  طریق  از 
دعا و نیایش، ترس و امید، توکل به خدا همراه 
با تزکیه ی نفس و پرورش آن از طریق عمل به 
مقرر  و  تشریع  بندگان  بر  خداوند  که  تکالیفی 
با  تعامل  توانایی  داشتن  هم چنین  است.  نموده 
محیطی که در آن زندگی می کند و داشتن رفتار 
مفید و سازنده، نسبت به خود و اجتماعی که در 
آن زندگی می کند، تا او را قادر سازد، در مواجه 
شیوه ای  به  زندگی،  بحران های  و  مشکلات  با 
مثبت و بدون ترس یا اضطراب، با پذیرش خود 
با جامعه ای  و واقعیت زندگی اش تعامل کند و 
که در آن زندگی می کند، سازگاری داشته باشد. 

سلامت روانی از دیدگاه اسلام: 

مراد  و  غایت  روان،  سلامت  به  رسیدن 
امر،  این  تحقق  برای  است.  روان شناسی 
در  انسان،  به  کمک  منظور  به  روان شناسان 
شناسایی نشانه های سلامت روان و عواملی که 
آن را بهبود و ارتقا می دهد، مطالعاتشان را در 
ازاین رو،  داده اند.  گسترش  متعددی  زمینه های 
شناسایی روش هایی که این عوامل را تقویت و 
محافظت می کند و تشخیص علایم و نشانه های 
انحراف از تعادل و سلامت روانی و عواملی که 
بیماری می -شوند و شناخت  انحراف و  موجب 
راه های درمان و روش های پیشگیری از بیماری 

دکتر مختار ويسی

چکیده

پیامبر-صل الله علیه وسلم-  سنّت  و  کریم  قرآن 
روش کامل و جامعی را برای تأمین سلامت روان 
و علاج بیماری های روانی و مشکلات انسان به 
ارمغان آورده است که از ایمان به خدا و ایمان 
کریم  قرآن  می گیرد.  او سرچشمه  وحدانیت  به 
اهمیت  بر  خود،  کریمه ی  آیات  از  بسیاری  در 
خداوند  به  ایمان  زیرا  می کند،  تأکید  ایمان 
اسلام  در  که  است  روان  سلامت  اساس  متعال، 
پایه ای  و  می شود  تعبیر  خُلق  حُسن  به  آن  از 
برای ایجاد شخصیت بهنجار است که در   نهایت 
اساس، اسلام  این  بر  توازن قرار دارد.  اعتدال و 
شاخص هایی را برای تأمین سلامت روان انسان، 
تعیین کرده است که در ایمان به خداوند متعال 
برخوردار  و  پرهیزکاری  و  تقوی  او،  یکتایی  و 
بودن از خصال مثبت و مفید و به کارگیری آن ها 
می شود.  خلاصه  زندگی،  جنبه های  همه ی  در 
برای تشخیص رفتار  ثابت  تنها معیار  هم چنین، 
بیماری  از  روانی  سلامت  و  نابهنجار  از  بهنجار 
مورد  در  که  به گونه ای  است.  اسلام  روانی، 
می کند،  حکم  رفتاری  بودن  نابهنجار  یا  بهنجار 
لذا برای تأمین سلامت روانی انسان، احکامی را 
وضع نموده که مبتنی بر فطرت و طبیعت او و 
هماهنگ و متناسب با غایت و هدفی است که 

انسان برای آن آفریده شده است. 

بنابراین شناخت اسلام و پیروی از همه ی جوانب 
آن: عقیده، احکام، عبادات و اخلاق، روان انسان 
را تزکیه نموده و شخصیتش را پرورش می دهد. 
هم چنین راه صحیح و سالم را به او می شناساند، 
تا دریابد که با پایبندی به آن و پیروی از فرامین 
الهی می تواند از درجه ی بالایی از سلامت روان 
و اعتدال و توازن در شخصیتش برخوردار شود و 
به این ترتیب به رشد و کمال خود و سعادت و 

خوش بختی  دنیا و آخرتش دست یابد. 

شخصیت  اسلام،  سلامت،  اصلی:  واژه های 
بهنجار، شخصیت نابهنجار. 

 

مقدمه

سلامت  مورد  در  روان شناسی،  مکاتب  همه ی 
روان-سوای اختلاف در جزئیات- اساساً با نگرش 
مادی به ماهیت انسان می نگرند و در مطالعات 
و بررسی های خود جنبه ی معنوی او را نادیده 
می گیرند. این دیدگاه مادی تأثیر چشم گیری بر 
مطالعات روان شناسی، روش تحقیق و روش های 
بیماری ها  تفسیر  و  روانی  بیماری های  درمان 
انسان  مشکلات  علاج  و  رفتاری  اختلالات  و 
روان شناسان  نظریات  میان  در  است.  داشته 
روان  سلامت  به  دست یابی  مورد  در  غربی 
دین  اهمیت  به  که  یافت  نظریه ای  نمی توان، 
اخلاقی  ارزش های  و  انسان  روحی  جنبه ی  و 
یا به نقش دین در  در پرورش شخصیت وی و 
سازگاری فرد با جامعه و کارایی آن در مواجهه 
ازاین رو،  نموده باشد.  توجه  زندگی،  مشکلات  با 
نمی توان انتظار داشت، روان شناسی نوین  بتواند، 
به  توجه  بدون  را  متکامل  و  بهنجار  شخصیت 

جنبه ی روحی انسان، پرورش دهد. 

بر این اساس »دانشمندان روان شناس، علی رغم 
روان شناسی،  رشته های  همه ی  در  تخصصشان 
و  بررسی ها  از  پس  که  کنند  ادعا  نمی توانند 
نفس  از  حقیقتی  انسان،  مورد  در  تحقیقاتشان 
تفسیر  توانسته اند  و  کرده  شناسایی  را  او 
دهند،  ارائه  انسان  رفتار  از  مقبولی  و  درست 
و  تجربی  روش های  برابر  در  نفس  زیرا صفات 
به کار  مانند  علمی،  بررسی های  جدید  ابزارهای 
سایر  و  مشاهده  قیاس،  استنباط،  منطق  گرفتن 
روش های مادی، مانند معیار ها و مقیاس ها )به 
منظور شناخت پایایی و اعتبار داده های آماری( 

خاضع و رام نیست«. 

حقیقت  روان شناسی  بخواهد،  علم  حقیقتاً  اگر 
انسان را بشناسد و برای دست یابی به قانون و 
دانش پخته ای در مورد شخصیت انسان بکوشد، 
و  دهد  تغییر  را  اهدافش  و  وسایل  بایستی 
زاویه ی دید تنگ و محدودش را درباره ی انسان 

سلامت روان 
از دیدگاه 

اسلام
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را در سر لوحه ی مطالعات خود قرار داده-اند. 
اسلام، در مورد شناخت ویژگی های سلامت روان 
از روان شناسی جدید، گوی سبقت ربوده است، 
مسلمانان را تشویق نموده، تا خود را به صفات 
و ویژگی های خوب و نیکو، آراسته نمایند. اسلام 
به منظور دست یابی  را  و طیب  پاکیزه  چیزهای 
است،  نموده  حلال  روان،  سلامت  به  مسلمانان 
سلامت  ضعف  بیانگر  که  را  صفاتی  همان طور 
آن  از  را  خود  تا  نمایانده،  آن ها  به  است،  روان 
حرام  آن ها  برای  را  پلیدی ها  دارند.  برحذر 
و  که صفات  نیفتند. کسی  آن  دام  در  تا  نموده 
را بشناسد، درمی یابد که  اخلاق »عبادالرحمن« 
هستند  شخصی  ویژگی های  و  صفات  این ها 
همان  است،    برخوردار  روان  سلامت  از  که 
از  را  آن  جدید،  روان شناسان  که  ویژگی هایی 
علایم و نشانه های سلامت روان تلقی می کنند. 
کسی که معاملات اسلامی را بررسی و مطالعه 
می کند، درمی یابد که خداوند سبحان، نعمت ها 
و خوبی ها را برای انسان روا دانسته، تا سلامت 
روانی او تحقق یابد. به مسلمانان سفارش نموده 
را  دینی  تکالیف  و  احکام  بیشتر  بکوشند،  که 
انجام دهند. بدی ها و منکرات را حرام نموده و 
مسلمان را از انجام آن ها نهی نموده است، چون 
می شود.  آن ها  روانی  سلامت  ضعف  موجب 
هم چنین کسی که از اسرار و حکمت فرض شدن 
عبادات بر مسلمانان مطلع باشد، درمی یابد که 
حکمت فرض شدن آن ها اصلاح نفس و تزکیه ی 
آن است و پی می برد که انجام فرایض و احکام و 
واجبات، به مثابه ی تمرینی است که انسان را بر 
نفسش چیره و غالب می سازد، تا بتواند از قید 
آن چه  در  را  توانایی هایش  و  آزاد شده  شهوات 

برای آخرت او سودمند است، به کار گیرد. 

بالایی  روان  سلامت  از  که  فردی  بنابراین 
احوال  و  با شرایط  مواجهه  در  است،  برخوردار 
زندگی با »خُلق عظیم« برخورد می کند، به ندرت 
دوری  کبیره،  گناهان  از  می شود،  گناه  مرتکب 
می جوید و جز در موارد اندکی مرتکب گناهان 
ناروای  و  ناپسند  کارهای  به  و  نمی شود  صغیره 
سخن  وقتی  نمی شود.  نزدیک  پنهان  و  آشکار 
می گوید، راست می گوید و وقتی وعده می دهد، 
از  و  است  امانت دار  کسی  چنین  می کند.  وفا 
زمین  در  مغرورانه  پرهیز می کند.  دروغ،  گفتار 
را  زمین  نمی تواند  که  می داند  زیرا  نمی رود،  راه 
با  نمی رسد،  کوه ها  بلندای  به  هرگز  و  بشکافد 
با  روی نمی گرداند،  مردم  از  بی اعتنایی،  و  تکبر 
را  آن چه  با حسن خلق معاشرت می کند،  مردم 
که برای خود دوست دارد، برای برادر دینی اش 
مسلمان،  محققان  صورت  بدین  می دارد.  روا 
با  آن  ارتباط  لحاظ  از  را  روان  سلامت  اهمیت 
غزالی  کرده اند.  و شناسایی  بررسی  حسن خلق 
می گوید: »حُسن خُلق ایمان است و سوء خُلق، 
ابن قیم می گوید: »ایمان؛ یعنی، حُسن  نفاق«. 

خُلق«. 

براین اساس، لازم است فرد مسلمان نگاه مثبتی 
در  باشد.  داشته  خود  زندگی  به  و  دیگران  به 

مواجهه با رویدادهای زندگی، موضعی نظاره گر 
و تماشاچی نداشته باشد، بلکه بکوشد، در تعامل 
است،  دین  مطلوب  را  آن-چه  رویداد ها  این  با 
انجام دهد، عمل صالح انجام دهد و از کارهای 

ناپسند دوری نماید. 

عوامل سلامت روان، از دیدگاه اسلام، عبارت اند 
از: 

هستند  عواملی  مجموعه  درونی:  عوامل  اولاً: 
کلیت  یک  و  آمیخته  هم  در  فرد  درون  در  که 
از  که  شخصی  آورده اند،  وجود  به  را  متکامل 
این عوامل، برخوردار است، سلامت روان خوبی 

دارد. مهم ترین این عوامل عبارت-انداز: 

1- ایمان: ایمان، اولین رکن از ارکان و مهم ترین 
آن هاست. مقصود از آن عبارت است از: 

به  ایمان  ب(  متعال.  خداوند  به  ایمان  الف( 
ملائکه. ج( ایمان به کتاب های آسمانی. د( ایمان 
به پیامبران. ه( ایمان به آخرت. و( ایمان به قدر 
خیر و شر. هم چنین ایمان، شامل انواع سه گانه ی 

توحید است: 

ج(  الوهیت  توحید  ب(  ربوبیت  توحید  الف( 
توحید اسما و صفات خداوند تبارک و تعالی. 

2- عمل صالح: از مهم ترین اعمال صالحی که بر 
سلامت روان تأثیر مهم و اساسی دارد، عبادات 
است و از مهم ترین عبادات، نماز و زکات و روزه 

و حج است. 

از:  عبارت است  آن،  مهم ترین  نیکو:  اخلاق   -3
الف( اخلاص ب( امانت ج( صداقت د( صبر ه( 
توانمندی و( تواضع ز( حلم ح( عفو و بخشش. 

و  روابط  شبکه ی  آن،  از  منظور  روابط:   -4
پیوندهایی است که فرد با خدا و خود و دیگران 

برقرار می سازد. 

مجموعه  آن،  از  منظور  محیطی:  عوامل  ثانیاً: 
عواملی است که دور و بر فرد را احاطه نموده 
دوستان،  همسایه ها،  و  خانواده  مانند  است، 
مکان های عبادت و آموزش و کار و نیز وسایل 
دارد  برخورد  و  تعامل  آن ها  با  فرد  که  ارتباطی 
را  خود  اطراف  محیط  فرد،  می شود،  موجب  و 

بهتر بشناسد. 

شاخص های سلامت روان، از دیدگاه روان شناسان 
مسلمان: 

شاخص های  مهم ترین   )1985( شرقاوی  نظر  از 
فرد  روانی  سلامت  نشان دهنده ی  که  ایمانی 

هستند، عبارت اند از: 

از  کامل تر  و  فرا تر  رضایتی  منظور،  رضایت:    -1
از خود  رضایت  شامل  و  است  از خود  رضایت 
است، با در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فرد 
و رضایت از دیگران و رضایت از خداوند متعال 
که در رضایت به قضا و قدر الهی و رضایت از 

هستی، جلوه گر است. 

ترفیع  آن،  از  منظور  نفس:  ارتقای  و  التزام   -2
نفس است، برای رسیدن به کمالاتش، از طریق 
تعهد و التزام به دستورات دین که جسم و روح 

را دربرمی گیرد. اسلام از فرد مسلمان می خواهد، 
منزله ی  به  آنکه  سلامت  و  جسم  نظافت  به 
چنان که  کند،  توجه  است،  ایمان  از  بخشی 
»الطهور  می فرماید:  پیامبر-صل الله علیه وسلم- 
شطر الإیمان«. و بخش دیگر آن،   همان سلامت 
روان است. در اسلام عبادات به هر دو جنبه ی 
جسمی و روحی انسان، توجه دارد. فرد مسلمان 
تا  می شود،  پایبند  دین،  تعالیم  و  دستورات  به 
به  و  سازد  فراهم  را  او  تعالی  و  رشد  موجبات 
لازم  بنابراین،  یابد.  دست  خود  روانی  سلامت 
محکم  و  ثابت  را  دینی اش  معتقدات  او  است، 
و  اسلامی  روش  و  رفتار  به  با تمسک  و  گرداند 

اخلاق نیکو، به ادای عباداتش بپردازد. 

3- فداکاری و ایثار: فرد مسلمان، مال و دارایی 
خداوند  خشنودی  و  رضایت  به خاطر  را  خود 
متعال، می بخشد و از این مرحله، فرا تر می رود 
ایثار می رسد، خداوند متعال در  به مرحله ی  و 
قرآن کریم می فرماید: »وَ یؤُثرونَ علَ أنَفُسهِمْ و 

لوَْ کانَ بِهِمْ خصاصَةٌ« )حشر: 9(. 

باارزش ترین  مسلمان،  فرد  است،  لازم  بنابراین، 
خشنودی  به خاطر  را  مالش  و  نفس  از  بخش 
خداوند  زیرا  کند،  فدا  تعالی،  و  تبارک  خداوند 
از مؤمنین در برابر بهشت، جان ها و اموالشان 
را می خرد. پس باید محبت و فداکاری و ایثار و 
گذشت، تنها برای خداوند متعال باشد و رضایت 

غیر خدا مدنظر نباشد. 

4-  مثبت بودن: اسلام از فرد مسلمان می خواهد 
باشد،  مثبت اندیش  خودش،  با  ارتباط  در  که 
سیمای  و  کند  توجه  خود  شخصی  نظافت  به 
بیرونی خودش را از هر گونه آلودگی پاک کند. 
همیشه طهارت و وضو، داشته باشد و به طهارت 
آلودگی داخلی  از هر گونه  پرهیز  با  درونی اش- 
انحرافی  افکار بد و منفی که منجر به رفتار  و 
فرد  از  اسلام  نماید. هم چنین،  اهتمام  می شود-، 
پروردگارش، حسن ظن  با  رابطه  می خواهد، در 
با  را  رابطه ی خود  پیوسته بکوشد  باشد،  داشته 
پروردگارش، از طریق نماز و دیگر شعایر عبادی 

بهبود بخشیده و تقویت کند. 

شاخص های   )1994( مرسی  و  محمد  نظر  از 
ساختار  از  جنبه  چهار  شامل  روانی  بهداشت 

نفس انسانی به شرح ذیل است: 

1-  جنبه ی روحی: ایمان به خدا، انجام عبادات، 
تسلیم به قضا و قدر الهی، احساس نزدیک بودن 
به خدا، ارضای نیاز ها با امور حلال، مداومت بر 

ذکر و یاد خدا. 

2-  جنبه ی روانی: صداقت با خود، سلامت قلب 
توانایی  پذیرش خود،  نفرت،  کینه و حسد و  از 
تحمل ناکامی، توانایی تحمل اضطراب و دوری 
از آن چه به روان، آسیب می رساند )مانند تکبر، 
غرور، اسراف، خسّت، کسالت، بدبینی(، پایبندی 
به اصول و مبادی شریعت، توازن عاطفی، سعه ی 
صدر، خودانگیخته بودن، تمایل به زندگی، کنترل 
و مهار نفس، ساده زیستی، آرمان خواهی، اعتماد 

به نفس. 

والدین،  دوست داشتن  اجتماعی:  جنبه ی    -3
فرزندان،  دوست داشتن  همسر،  دوست داشتن 
شجاعت  بودن،  امانت دار  نیازمندان،  به  کمک 
آسیب  مردم  به  آن چه  از  دوری  حق،  بیان  در 
دزدی،  فریب کاری،  دروغ،  )مانند  می رساند 
مال  دروغ، خوردن  گواهی  و  قتل، شهادت  زنا، 
یتیم، فتنه گری، کینه، حسد، غیبت، سخن چینی، 
کار،  به  مردم، علاقه  با  خیانت، ظلم(، صداقت 

پذیرش مسؤولیت اجتماعی. 

4-  جنبه ی بیولوژیکی: سلامت جسم از بیماری ها 
از  مثبت  مفهومی  داشتن  فیزیکی،  نقص های  و 
بدن، توجه به بهداشت جسم، و تکلیف نهادن 

بر جسم به اندازه ی توان آن. 

بهداشت  شاخص های   )2003( یارکندی  نظر  از 
است  روان  ساختار  از  جنبه   پنج  شامل  روان، 
که از قرآن و حدیث پیامبر-صل الله علیه وسلم- 

نشأت گرفته و عبارت اند از: 

پروردگارش،  با  بنده  ارتباط  روحی:  جنبه ی    -1
که موجب رشد و تعالی و رسیدن به کمالات و 
ایمان  شامل  و  می شود  او  پایداری  و  استقامت 
به خدا، تسلیم به قضا و قدر او، انجام عبادات، 
به  بودن  نزدیک  همیشگی  احساس  با  همراه 

خداست. 

از  جسم  سلامت  شامل  جسمی:  جنبه ی    -2
بیماری ها، ارضای نیازهای جسمی و بیولوژیکی 
جنسی،  نیاز  آشامیدنی،  و  طعام  به  نیاز  مانند 
نیاز به فعالیت و استراحت، نیاز به دفع فضولات 
نوع  آن  مخصوصاً،  ورزشی؛  تمرین های  بدنی، 
تمریناتی که موجب تقویت جسم می شود، مانند 

تیراندازی، اسب سواری و سیر و سیاحت. 

3- جنبه ی عقلی: شامل کارکردهای عقلی، مانند 
هوش کلی، استعدادهای درخشان، فعالیت های 
و  یادآوری  به خاطرسپردن،  توجه،  مانند  عقلی، 
سلامت  به  اهتمام  آن،  از  مقصود  و  و...  تخیل 
باعث  که  اموری  از  آن  حفظ  و  است  عقل 
به  منجر  خود،  نوبه ی  به  که  می شود  نقصانش 

اختلال در سلامت عقل می شود. 

فعالیت های  انواع  شامل  هیجانی:  جنبه ی   -4
و  محبت  مانند  مختلف،  هیجانات  به  مربوط 
و...  و شادمانی  ترس و خشم، خوشحالی  تنفر، 
و مواردی از این قبیل که به ثبات هیجانی و یا 

عدم آن ارتباط می یابد. 

اجتماعی  تربیت  شامل  اجتماعی:  جنبه ی   -5
شخص در خانواده و مدرسه و اجتماع است و 
نیز پذیرش معیارهای اجتماعی، نگرش ها، رهبری 

و اطاعت و روابط اجتماعی او با دیگران. 

از نظر نجاتی )2000( شاخص های سلامت روان، 
از لحاظ رابطه ی فرد با خدا و خودش و مردم در 

پرتو قرآن و سنت عبارت اند از: 

1- در رابطه ی فرد با پروردگارش: 

ایمان به خداوند یکتا و بی شریک، به کتاب های 
و  آخرت  روز  به  و  فرشتگان  پیامبران،  آسمانی، 
حساب رسی بندگانش، تقرب به خداوند متعال با 

عبادات و پیروی از دستورات او، اخلاص در تقوی 
و پرهیزکاری، پیروی از فرامین الهی و توصیه های 
از  پرهیز  گرامی-صل الله علیه وسلم-،  رسول 
پروردگار  آن چه،  همه ی  و  گناهان  و  بد  اعمال 
متعال و رسول بزرگوارش-صل الله علیه وسلم- از 

آن نهی نموده اند. 

2- در رابطه ی فرد با خودش: 

خودش را بشناسد، امکانات و توانایی ها و قدر 
دنیا  در  آرزو هایش  بشناسد،  را  خود  منزلت  و 
باشد،  ظرفیت هایش  و  امکانات  اندازه ی  به 
در حدود  انسانی خود،  به کمال  بکوشد،  دایماً 
امکانات و توانایی هایش برسد، نیاز ها، انگیزه ها 
و تمایلات خود را بشناسد و آن ها را از طریقه ی 
حلال و با اعتدال و میانه روی و به دور از اسراف 
برآورده سازد. آن چه را قادر نیست، ارضا نماید، 
در ضبط و کنترل خود داشته باشد، تا فرصتی در 
آینده فراهم آید و به شیوه ی حلال، آن ها را بر 
آورده سازد. او قادر است، انگیزه ها، هوای نفس 
انسانی  و  دینی  ارزش های  با  که  را  شهواتش  و 
تعارض  اجتماعی  معیارهای  و  خلق  حسن  و 
آزادی  احساس  او  باشد.  داشته  کنترل  در  دارد، 
و مسؤولیت می کند، در اداره ی امور زندگی اش 
نفس  به  اعتماد  دارای  است،  متکی  خودش  به 
و خودباوری است و استقلال رأی دارد. توانایی 
زیادی در صبر و تحمل مشکلات و سختی-های 
زندگی  ناملایمات  با  مبارزه  در  و  دارد  زندگی 
و  چیره  دشواری ها،  و  مشکلات  بر  غلبه  و 
تواناست... و به سلامت جسمی و نیروی بدنی 

خود توجه دارد. 

3- در رابطه ی فرد با مردم: 

با  است،  خوب  مردم،  با  رابطه اش  به طورکلی، 
آن ها آمیزش و معاشرت دارد و آن ها را دوست 
او را  او صمیمی هستند و  با  دارد و مردم هم 
دوست دارند. با آنان به خوبی و مهربانی رفتار 
مردم  به  مساعدت  و  کمک  آماده ی  می کند، 
است، همیشه با مردم باصداقت، سخن می گوید 
و آنان در برخورد با او احساس امنیت می کنند، 
نه دروغ می گوید و نه خیانت می کند. نسبت به 
همواره  می کند.  مسؤولیت  احساس  جامعه اش، 
عمل  جامعه،  پیشرفت  و  مصلحت  جهت  در 
می کند، میل به از خودگذشتگی و ایثار دارد و 

استبداد و خودرأیی را ناپسند می شمارد. 

4- در رابطه ی فرد با هستی: 

جایگاه حقیقی اش را در جهان هستی، می شناسد. 
از  بر بسیاری  را  او  می داند که خداوند متعال، 
مخلوقاتش برتری و امتیاز داده و او را در زمین، 
مسؤولیت  می داند،  نموده است.  خود  خلیفه ی 
بر  متعال،  اجرای شریعت خداوند  و  آن  عمران 
عهده ی اوست. او در آیات و نشانه های خدا در 
جهان هستی، با دیده ی تأمل می نگرد و قدرت 
خدا را در آن می بیند، جمال و اتقان و ابداع را 
در همه ی پدیده های طبیعت، احساس می کند، 
به آفریده های خدا – بی جان و حیوان و گیاه- با  

محبت می نگرد. 

روش اسلام، در ایجاد سلامت روان: 

روش  از  انسان،  مشکلات  معالجه ی  برای  اسلام 
تربیتی هدفمندی پیروی می کند که بین جنبه ی 
برقرار  توازن  و  تعادل  انسان،  مادی  و  روحی 
به  منجر  خود  تعادل،  و  توازن  این  و  می کند 
سلامت  از  برخوردار  بهنجارِ  شخصیت  ایجاد 
روان می گردد. اسلام برای تحقق این امر، از سه 

اسلوب و روش تربیتی پیروی می کند: 

از  انسان،  روحی  جنبه ی  تقویت  به  توجّه    -1
طریق ایمان به خدا و تقوی و پرهیزگاری و امر 
به ادای انواع عبادات، مانند نماز و روزه و حج و 

زکات و ذکر و دعا. 

از  انسان،  بر جنبه ی روحی  به تسلط  2- توجه 
طریق کنترل انگیزه ها و هیجانات و چیره شدن 
بر هوای نفس و شهوات و خواهش های نفسانی. 

3- توجه به تربیت مجموعه ای از خصلت ها و 
اجتماعی  و  عاطفی  نضج  برای  عادات ضروری، 
و رشد شخصیت او، به منظور آماده کردن وی 
مسؤولیت های  و  تکالیف  ادای  و  پذیرش  برای 
زندگی اش، جهت پیشرفت و بهبود جامعه، مانند 
مسؤولیت،  از  آگاهی  نفس،  به  اعتماد  تقویت 
خداوند  به  توکل  خود،  پذیرش  خود،  به  اتکا 
با  انجام عمل  متعال، رضایت و قناعت، صبر و 

کارآیی و اتقان. 

مفهوم بهنجاری و نابهنجاری از دیدگاه اسلام: 

خداوند متعال برای انسان، فقط یک صورت از 
به خاطر  انسان  تا  است،  نکرده  تعیین  بهنجاری 
و  انحراف  نیازمند  بهنجار،  رفتار  محدودیت 
به طور  را  نعمتش  بلکه  شود،  نابهنجار  رفتار 
انواع  ازاین رو،  است.  داشته  ارزانی  او  به  کامل 
همه ی  که  نموده  ایجاد  بهنجاری  از  متعددی 
است،  بهنجاری  و  اعتدال  دایره ی  در  داخل  آن 
ولی با این وجود هیچ الگوی بهنجاری با الگوی 
بهنجار دیگری نظیر هم نبوده و بر هم منطبق 
نیست، هیچ شخص سالِم بهنجاری با شخصِ سالم 
بلکه  نیست،  همانند  و  نظیر  دیگری  بهنجارِ  و 
جهانی  تنهایی،  به  بهنجاری  و  سالم  انسان  هر 
بهنجار  و  )انسان های( سالم  با جهان ها  و  است 
اما  است،  آمیزش  و  معاشرت  در  پیوسته  دیگر، 
نحوه ی  و  روانی  ساختار  نظر  از  حال،  عین  در 
هم  با  امور،  احساس  و  درک  طریقه ی  و  رفتار 
بسیار  کامل،  بهنجاری  بنابراین،  دارند.  تفاوت 
انحراف  باید  به ناچار  نادر و کمیاب است. پس 
از جاده ی اعتدال، وجود داشته باشد، هرچند که 

خیلی جزئی و ناچیز باشد. 

از  دایره ای  نفس،  و  روان  عالم  در  برآن،  اضافه 
که  دارد،  وجود  زیاد،  و  کم  جزئی،  انحرافات 
جزو انحرافات، به شمار نمی آید، بلکه در دایره ی 
که  مادامی  می گیرد،  جای  بهنجاری  و  اعتدال 
ندهد  نشان  منحرف  و  را مشوه  نفس  حقیقت 
ممکن  زیرا  نسازد،  متوقف  را  زندگی  جریان  و 
نوع  این  از  نفوس بشر،  از  نفسی  نیست، هیچ 
در  امر،  این  وقتی  اما  باشد.  دور  به  انحراف 
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از حد  انحراف قرار می گیرد که اختلال  دایره ی 
ساده و جزئی خود، تجاوز کند و شدت و فزونی 
در  انحراف  و  اعتدال  میان  مرز مشخصی  یاید. 
عالم نفوس، وجود ندارد، همان طور که در عالم 
روشنی  مرز  بیماری،  و  سلامت  برای  اجسام، 
مشخص  و  معین  امور  برخی  اما  ندارد.  وجود 
وجود دارند که به یقین در دایره ی انحراف قرار 
امور دیگری وجود دارند  می گیرند و یک رشته 
که در دایره ی اعتدال، جا می گیرند و سرانجام، 
این دو گروه، اموری هست که متشابهات  بین 
است، گاهی جزء اعتدال و گاهی جزء انحراف، 

محسوب می شوند. 

معیارهای شناخت رفتار بهنجار و نابهنجار: 

شخصیت بهنجار از نظر روان شناسان، شخصیتی 
ارزش های  و  معیار ها  برابر  در  که  است  مادی 
که  به گونه ای  می گردد؛  رام  و  خاضع  جامعه، 
جامعه ی  به  جامعه ای  از  بهنجار  شخصیت 
دیگر و از تمدنی به تمدن دیگر، فرق دارد. هر 
را  خود  خاص  معیارهای  و  ارزش ها  جامعه ای 
جامعه،  یک  در  رفتاری  است،  ممکن  لذا  دارد. 
بهنجار ولی در جامعه ی دیگر، نابهنجار باشد. بر 
این  اساس، علت اصلی عدم اتفاق روان شناسان 
بهنجاری  درباره ی  واحد،  معیار  مورد  در  جدید 
به  روان،  بیماری  و  سلامت  و  نابهنجاری  و 
جامعه،  از  مستقل  معیار  یک  وجود  عدم 
این موارد،  برای تشخیص همه ی  که  برمی گردد 
نظریات  علاوه براین ها،  می شود.  رجوع  آن  به 
هیچ  مرضی،  روان شناسی  و  رفتار  و  شخصیت 
وسیله ی منطقی و سازمان یافته ای برای تشخیص 
را  رفتاری  این که  نکرده اند.  پیشنهاد  نابهنجاری، 
بهنجار یا ناسازگار بدانیم، اساساً مبتنی بر احکام 
بودن  قبیح  و  حسن  درباره ی  نهایی،  ارزشی 
است. لذا، باید همه ی روان شناسان کلینیکی، بر 
خود لازم بدانند، این احکام ارزشی را برای خود، 

شناسایی کنند. 

 برخی از مهم ترین معیارهای معتبر برای شناخت 
رفتار بهنجار و نابهنجار از دیدگاه اسلام، به شرح 

ذیل است: 

انسان  طبیعت  با  رفتار  هماهنگی  مقدار  اولاً: 
شده  آفریده  آن  پایه ی  بر  نفس  که  فطرتی  و 
سرشته  و  فطرت  دارای  موجودی  انسان  است. 
شده از اشیا و عناصری است که بر پایه ی آن ها 
و  سرشت  از  که  اشیایی  است.  آمده  به وجود 
با آن ها انُس و عادت دارد  طبیعت او هستند، 
و نزدش محبوب و دوست داشتنی هستند، چون 
انسان،  هرگاه  می گیرند.  سرچشمه  وجودش  از 
استقرار  کند،  عمل  طبیعتش  و  فطرت  مطابق 
و آرامش روانی می یابد و هرگاه با فطرتش در 
تضاد قرار گیرد و برخلاف آن عمل کند، مضطرب 
و مردد خواهد شد. بنابراین، سرپیچی از اموری 
است،  شده  آفریده  آن ها  مبنای  بر  انسان  که 
بدون شک، عین انحراف و نابهنجاری است. به 
عنوان مثال، انسان بر اساس حب و علاقه به دنیا 
و دل بستگی و تعلق به آن، آفریده شده است و 
این ویژگی در رفتار انسان، از آغاز کودکی آشکار 

است. ازاین رو، او از نابودی می ترسد و سخت، 
به زندگی می چسبد. بدین جهت، غفلت از خود 
و در ورطه ی هلاکت و نابودی انداختن خود و 
اقدام به خودکشی از رفتارهای استثنا و نابهنجار 
انحراف  نشان دهنده ی  آن،  به  ارتکاب  و  است 
و  سرپیچی  مظاهر  از  که  است  نابهنجاری  و 

روبرتافتن از فطرت است. 

ثانیاً: مقدار تناسب و هماهنگی رفتار با شریعت 
اسلام

برای  متعال  خداوند  که  شریعتی  و  قانون 
صلاح  آن ها  برای  است،  نموده  مقرر  بندگانش 
به  دربردارد.  را  استقامت  و  اعتدال  سلامت،  و 
این خاطر است که شریعت خدا، صراط مستقیم 
مُسْتقَیمًا  صِراطی  هذا  أنََّ  »وَ  نامیده شده است 
عَنْ  بِکُمْ  فتَفََرَّقَ  بلَُ  السُّ تتََّبِعُوا  لا  وَ  فاَتَّبِعُوهُ 

سَبیلِهِ« )انعام: 53(. 

شریعت و قانون خدا، همیشه موافق و هماهنگ 
با فطرت و طبیعت انسان است و امکان ندارد، 
با آن مخالف و ناهماهنگ باشد، اگرچه احیاناً 
چنین ناهماهنگی به خاطر الفت و انس انسان با 
اشیا، نمودار شود. شریعت و قانونی که اساس آن 
توحید است و قرآن و سنت آن را بیان کرده اند، 
عین فطرت است. بدین ترتیب، دو معیار فطرت 
کرده  پیدا  تطابق  و  تناسب  هم  با  شریعت،  و 
نور  و  می کنند  تأیید  و  تصدیق  را  هم دیگر  و 
هدایت را افزون می نمایند و قدرت تشخیص حق 
از باطل را به انسان می بخشند. بر اساس معیار 
شریعت خدا، انسان به قانون مفصل و مشروحی 
دست  دنیا،  این  در  زندگی اش  نحوه ی  درباره ی 
اموری  و  نمی شود  سرگردان  بنابراین،  می یابد. 
که می خواهد انجام دهد، یا آن را ترک کند، بر 
او ملتبس و مشتبه نمی شود. بر اساس شریعت 
خدا، انسان درمی یابد، تا چه اندازه به اعتدال و 
بهنجاری نزدیک یا از آن دور است. او می تواند 
را اصلاح کند،  اساس، خود و جامعه اش  این  بر 
پیش  را  میانه  و  اعتدال  راه  آن،  پرتو  در  آن گاه 
بگیرد، تا بتواند به درجه ی عالی سلامت روان و 

رشد و کمال شخصیتش نایل آید. 

ثالثاً: مقدار تناسب و هماهنگی با هدف نهایی 
از آفرینش انسان

و  اعتدال  در   نهایت  انسان  رفتار  این که  برای 
و  هماهنگ  تماماً  بایستی  گیرد،  قرار  بهنجاری 
آن،  برای  که  باشد  هدفی  و  غایت  با  متناسب 
خود  که  هدفی  و  غایت  است.  شده  آفریده 
و  عبودیت  همان  که    نماید  ملزم  بدان  باید  را 
خداوند  چنان که  است.  متعال  خداوند  بندگی 
متعال می فرماید: »وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الْإنِسَْ إلِاّ 

لیَِعْبُدُونِ« )ذاریات: 56(. 

بندگی  انسان،  آفرینش  از  هدف  اساس  این  بر 
خداوند خالق یکتا و پیروی و خضوع در برابر 
خداوند  رضای  موجب  امر،  این  اوست.  اوامر 
و  می شود  او  بهشت  به  شدن  داخل  و  متعال 
متعال  عذاب خداوند  و  از خشم  به این صورت، 
انسان  نهایی  هدف  است،  این  می یابد.  نجات 

آن  به  می شود،  طلب  او  از  آن چه  و   نهایت 
از  انباشته  که  شخصیتی  بنابراین،  یابد.  دست 
رفتارهایی است که انسان انجام می دهد، متأثر 
به  انسان،  وقتی  است.  هدف  و  غایت  این  از 
و  حرکات  که  می شود  نزدیک  نهایی اش  غایت 
فعالیت هایش متوجه آن باشد و یا با این غایت 
آرامش  و  استقرار  به  آن گاه  نباشد،  متناقض 
خود  توازن  و  اعتدال  و  می یابد  دست  روانی 
شخصیت  به این صورت،  می آورد.  به دست  را 
انسان، منسجم و متکامل می شود، به جای آن که 
اجزایش پراکنده و ناهماهنگ گردند. بدون شک، 
بهترین  از  و  رفتار  معیار  دقیق ترین  معیار،  این 
و  آن  ارزیابی  و  بنای شخصیت  معیار ها جهت 
نیز بهترین مقیاس، برای سنجش رفتار بهنجار و 
نابهنجار است. بر اساس منهج اسلامی، شخصیت 
بسیار معاند و سرکش، با شخصیت مطیع و منقاد 
و متواضع، برابر نیست و شخصیت آشوب گری 
شخصیت  با  می اندازد،  تعویق  به  را  کار  که 

خدا شناس، دوراندیش و ملتزم مساوی نیست. 

آن  طریق  از  ما  که  اساسی  معیار  به طورکلی، 
بتوانیم، رفتار بهنجار را از نابهنجار تمیز دهیم، از 
دیدگاه روان شناسان مسلمان،   همان کردار انسان 

است که به دو نوع، تقسیم می شود: 

که  هستند  کرداری  همان  خوب:    کردار    -1
به  عقل،  و  می داند  را خوب  آن  اسلام  شریعت 
اعمال  زیرا،  می پسندد.  را  آن ها  خود،  طبیعت 
جلب  آن ها  انجام  در  که  هستند  پاکیزه ای 
منفعت یا دفع ضرری وجود دارد. وقتی منفعتِ 
عمل، خیلی بزرگ باشد، خداوند متعال با فرض 
یا مستحب نمودن آن، امر به انجام آن می کند. 
کردار خوب بر پایه ی قواعدی است که با فطرت 
سلیم  عقل  و  است  سازگار  و  هماهنگ  خوب، 
آن را می پسندد، زیرا اعمال پاکیزه ای هستند که 
این  دربردارند.  را  جامعه  خیر  و  فرد  مصلحت 
اعمال، معیار رفتار بهنجار هستند و شامل همه ی 
آن چه خداوند به آن امر نموده است، می باشند، 
ادای  نیازمندان،  و  فقرا  به  دادن صدقات  مانند 
صله ی رحم، و نیکی کردن به والدین، تشویق به 
عمل صالح، امانت داری، مهربانی با یتیم، جهاد 

در راه خدا، ادای نماز و روزه و غیره. 

خدا،  که شریعت  هستند  اعمالی  بد:  کردار    -2
آن ها را زشت و قبیح می داند و عقل به طبیعت 
خود، از آن ها متنفر است. زیرا اعمال بد و پلیدی 
منافع  دفع  یا  مفاسد  جلب  موجب  که  هستند 
رو،  این  از  است.  زیاد  فسادشان  و  می شوند 
خداوند متعال، با تحریم یا مکروه کردن آن ها، 
انسان را از انجام دادنش نهی نموده است. اعمال 
متعال،  خداوند  که  هستند  حرامی  اعمال  بد، 
انجام آن ها نموده است، زیرا،  از  اجتناب  به  امر 
برای فرد و  در اصل، رفتار منحرفی هستند که 
جامعه، جلب شر و بدی می کنند. مانند قتل، زنا، 
سرقت، شراب خواری، شهادت دروغ، رباخواری، 
آزار  ازدواج،  از  امتناع  وطن،  دشمنان  با  سازش 
همسایه، خست و بخل، ظلم به خود و دیگران 

و غیره. 

اعمال  به  باطن،  و  ظاهر  جنبه ی  دو  از  اسلام 
ما در  اعمالی است که  اعمال،  می نگرد.؛ ظاهر 
رفتار مردم، مشاهده و لمس می کنیم و در پرتو 
حکم  آن ها،  قبح  و  حسن  به  اسلام،  شریعت 
می شود. اما باطن اعمال، به نیت فاعلش مربوط 
است و فقط فاعل آن، از نیت عملش آگاه است 
به  حکم  اسلام،  شریعت  اساس  بر  می تواند  و 
انجام  در  خوب،  نیت  بدهد.  آن  قبح  یا  حسن 
عمل حلال، به خاطر رضایت خداست، نه رضایت 
مردم و عدم انجام عمل حرام یا مکروه، به خاطر 
ترس از غضب خداست، نه ترس از غضب مردم 
و نیت بد در انجام عمل حرام یا مکروه و امتناع 
نه  است،  مردم  غضب  از  ترس  به خاطر  آن  از 
ترس از غضب خدا و انجام عمل حلال، به خاطر 

رضایت مردم است، نه به خاطر رضایت خدا. 

خوب  به ظاهر  عمل  بد،  نیت  براین اساس،   
لحاظ  از  می کند.  فاسد  را  آن  و  را زشت نموده 
باطن  بر  نمی تواند،  هیچ کس  اسلام،  شریعت 
به  را  آن  باید  پس،  کند،  حکم  دیگران  اعمال 
خداوند متعال، واگذار کرد، زیرا، تنها اوست که 
به این ترتیب  می کند،  بازخواست  آن ها  مورد  در 
عمل  همان  اسلامی،    معیار  در  بهنجار  رفتار 
خدا،  رضایت  به خاطر  که  است  مباح  یا  واجب 
انجام می شود، یا اجتناب از عمل حرام یا مکروه 
رفتار  اما  خدا.  عذاب  از  ترس  به-خاطر  است، 
حدود  از  که  است  رفتاری  منحرف،  و  نابهنجار 
یا مکروه  انجام عمل حرام  تجاوز می کند؛  خدا 
شراب خواری،  سرقت،  زنا،  قتل،  مانند  است؛ 
شهادت دروغ، ربا، اتلاف وقت، امتناع از ازدواج، 
آن،  رفتاری است که در  یا  و  قطع صله ی رحم 
انجام می شود، ولی نیت آن فاسد  عمل واجب 
گفته  تا  می کند،  ادا  نماز  که  کسی  مانند  است؛ 
تا بگویند،  یا صدقه می دهد،  شود، عابد است، 
در  افراط  یا  و  است  بخشنده ای  و  خیّر  آدم 
تأمین نیازهای روحی و تفریط در برآورده کردن 

نیازهای جسمی و بالعکس. 

ویژگی هایی  شامل  اسلامی  معیار  براین اساس، 
است که آن را بر سایر معیارهای وضعی، برتری 

می دهد، مهم- ترین این امتیازات عبارت اند از: 

الف( بر پایه ی قواعدی قرار دارند که متناسب 
با فطرت خوب هستند و عقل سلیم آن را درک 

و فهم می کند. 

خوب  کردار  به  را  بهنجار  رفتار  اسلامی،  معیار 
نابهنجار را به کردار بد، ربط می دهد.  و رفتار 
حکم به عمل خوب، مرهون حکم خداست، نه 
دسته ای  و  گروه  رضایت  یا  فرد  هوس  و  هوی 
خاص. به عبارت دیگر، عمل خوب، عملی است 
قبیح،  عمل  و  است  خوب  خداوند  نظر  از  که 
عملی است که خداوند آن را قبیح و زشت بداند 
و عقل از انجام آن بیزار باشد و آن را بد و زشت 
را  برای فرد و جامعه ضرر و مفاسدی  بداند و 

دربر داشته باشد. 

ب( قواعد و قوانینی را برای رفتار شخصی فرد 
تغییر  مکان،  و  زمان  تغییر  با  که  ارائه می دهد 

تغییر  با  و  قوانین حقیقی هستند  این  نمی کند، 
افراد و جوامع تغییر نمی کنند. 

اسلام بین آیین معاشرت و عمل به آن، تفکیک 
قایل است و وضع قانون و حکم بر دادن حلال 
یکتا  اختیار خداوند  و  از قدرت  تنها  را  و حرام 
برای  را  خوب  کردار  متعال  خداوند  می داند. 
آن  براساس  انسان  تا  نموده،  تشریع  انسان 
حرام  عمل  از  و  اقدام  حلال،  عمل  انجام  به 
بیان  را  آن  متعال  خداوند  چنان که  کند،  پرهیز 

کرده است. 

آماری  ج(   تمام معیارهای شخصی، اجتماعی و 
و  نموده  جمع  خود  در  را  روان شناسی  علم  در 
این معیار ها را از هوی و هوس و تعصبِ فاسد 
و موضع گیری و بیماری، پاک نموده است، تا به 
فرد مسلمان  اسلام،  نرسد.  فرد و جامعه آسیب 
را داور و قاضی رفتارهای ارادی اش-چه ظاهر و 
چه باطن- می داند، زیرا او می تواند، آن رفتار ها 
آن ها  بودن  به خوب  که  را  اعمالی  بر گزیند.  را 
اطمینان دارد، انتخاب  کند، در غیر این صورت از 
آن دوری گزیند، هر چند که مردم، به خوب بودن 
آن ها رأی دهند. اسلام، انسان را به حال خود   رها 
ننموده، تا بر اساس هوی و هوس خود، حکم و 
قانون صادر کند. بلکه خداوند متعال، قوانینی را 
وضع نموده، تا انسان با کمک آن بتواند، درباره ی 
رفتار خود و دیگران، حکم بدهد. مرجعی باشند 
که بر پایه ی آن، حکمی که درباره ی رفتار بهنجار 
و نابهنجار می دهد، صحیح و درست بوده و با 
و هماهنگ  متفق  نیز  دیگران  قضاوت  و  حکم 
باشد. زیرا مرجع این قوانین، یکی است و منهج 
آن، استنباط دقیق از شریعت و قانون خداست. 

 اسلام، مقبولیت اجتماعی را معیاری برای رفتار 
رفتار  اساس  این  بر  است.  داده  قرار  بهنجار 
ارزش های جامعه ی  با  بهنجار، رفتاری است که 
و  متفق  آن  عرف  و  تقالید  عادات،  اسلامی، 
را  آن  و  بوده  راضی  آن  از  مردم  باشد.  سازگار 
که  است  رفتاری  نابهنجار،  رفتار  و  بپذیرند 
و خشم  نهد  پا  زیر  را  جامعه  عرف  و  مقررات 
به  را  جامعه  اسلام،  برانگیزد.  را  مردم  نفرت  و 
حال خود   رها نمی کند، تا از جانب خود، قانون 
تنظیم کند و حلال و حرام را برای مردم تعیین 
اساس آن چه مردم دوست  بر  یا  کند،  و تشریح 
آنان حکم صادر کند؛ برخی  اعمال  برای  دارند، 
ارزش های  بلکه  بداند،  بد  را  برخی  و  خوب  را 
آن ها  نتوان  که  می کند،  تنظیم  چنان  را  جامعه 
را نهی و انکار کرد و از انجام آن ها سرباززد. اما 
وقتی که جامعه منحرف شود و از اعتدال فاصله 
بگیرد و همه ی مردم موافق ضلالت و گمراهی 
شود،  مردم  عادت  معاصی،  و  گناهان  و  باشند 
زیرا  نیست،  روا  تسلیم  و  و طاعت  دیگر سمع 
اسلام،  در  صحیح،  و  بهنجار  توافق  و  سازگاری 
معیار  خداست.  شریعت  از  پیروی  به  مشروط 
آن  به  که  است  اعتدال  و  میانه روی  اسلامی، 
معیار آماری می گویند، معیار اسلامی به شریعت 
اسلام، پیوند دارد، نه به شیوع و فراوانی آن رفتار 
نزد بیشتر مردم. معیار اسلامی بر آن رفتارهایی 

که شریعت اسلام آن را میانه و وسط می داند، 
قابل تطبیق و اجراست و دو سوی آن را زشت و 
نابهنجار می داند؛ به عنوان مثال، انفاق در راه 
انتهای  پیوسته ای قرار دارد که دو  خدا بر خط 
آن خست و بخشندگی بیش از حد است که هر 
دو از نظر اسلام، مذموم هستند و وسط آن دو 
ممدوح و ستودنی است که   همان رفتار بهنجار 
که  هستند  دیگری  رفتارهای  اما  است.  مقبول 
وسط و میانه، برای آن ها قابل تصور نیست، زیرا 
در خوب یا بد بودن، فقط جهت واحدی دارند؛ 
مثلاً، گفتار درست، امانت داری، اخلاص و تعاون، 
رفتارهای خوبی هستند که وسط و میانه ندارند، 
رفتارهای  نفاق،  و  خیانت  و  دروغ  همین طور 
و  وسط  نمی توان  آن ها  برای  که  هستند  بدی 

میانه، درنظرگرفت. 

براین اساس، قرآن کریم، برای توصیف شخصیت 
انسان، از لحاظ ابعاد شخصیتش که او را متمایز 
را  فردی  به  منحصر  و  بی نظیر  معیار  می سازد، 
و  مبادی  دربردارنده ی  که  است  نموده  وضع 
قابل  مکانی  و  زمان  هر  در  که  است  اصولی 
تطبیق و اجراست. این اصول و مبادی در عناصر 

زیر تجلی می یابند: 

اول: فراگیر بودن دیدگاهش نسبت به انسان: 

قرآن کریم، به گونه ای شامل و فراگیر به موضوع 
جنبه ای  هیچ  از  و  پرداخته  انسان  شخصیت 
است.  ننموده  غفلت  او  شخصیت  جوانب  از 
ارزش ها،  جسم، عقل، روح، معیشت، تصورات، 
معنویات، فعالیت ها، حرکات، تعاملش با دیگران 
و همه ی معلومات و داده های حسی که از دور 
توجه  آن ها  تمامی  به  می دارد،  دریافت  برش  و 

نموده است. 

دوم: او را دارای نیرو ها و توانایی هایی می داند، 
او موجودی توانا و مؤثر و دارای نیروی  از  که 

هدایت و توجیه می سازد. 

انسان  شخصیت  مورد  در  کامل،  توصیف  این 
تا همه ی  برمی انگیزد،  را  انسان  قرآن کریم،  در 
آن ها  بتواند  و  درآمیزد  با هم،  را  توانایی هایش 
را ثابت و رام کند، به گونه ای که از او موجودی 
نیرومند و توانا، متعادل، سازگار و مؤثر ساخته 
می خواهد،  سبحان  خداوند  براین اساس،  شود. 
رویکردی  دارای  کارآمد،  و  مؤثر  قوه ای  انسان، 
مشخص و هدفمند و با عزم و اراده باشد،  بتواند 
به اندازه ی بذل و تلاشش نیروهای مادی اش را 
تعمیر  کار  در  را  آن ها  و  کند  اصلاح  و  تهذیب 
و بنا به کارگیرد. به این صورت، قرآن کریم، انسان 
را  نیرو هایش  همه ی  که  می کند  تشویق  را 
به کارگیرد و آن ها را مهار کند، تا از او موجودی 

مولد و فعال و مؤثر بسازد. 

سوم: پرهیز از ویژگی هایی که از انسان موجودی 
منفی و ناکارآمد می سازد. 

و  صفات  به  اتصاف  از  را  انسان  کریم،  قرآن 
رفتاری که او را ناتوان و درمانده سازند، برحذر 
تمایلات  برابر  در  را  او  که  رفتاری  می دارد. 
و  انگیزه های غریزی  با  مواجهه  در  و  منفی اش 
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شهوات مادی،   ضعیف و سست  گرداند. 

توانایی هایش  محدوده ی  در  انسان  چهارم: 
قدرت تصرف دارد و می تواند به نمونه ی والا و 

بر تر دست یابد. 

قرآن کریم در آیات کریمه اش شخصیت بهنجار 
را توصیف و او را از توانایی ها و خواسته هایش 
خداوند  می کند.  آگاه  آن ها،  ارضای  ضرورت  و 
توانایی هایش  اندازه ی  به  جز  را  انسان  متعال، 
قدرت  میزان  از  بالا تر  هیچ گاه  نمی کند.  مکلف 
از  تا  نمی خواهد،  تکلیف  او  از  توانایی اش  و 
کند.  وفا  آن  انجام  به  و  برآید  آن  عهده ی 
می کند،  معامله  مهربانانه  انسان،  با  خداوند، 
فَ عَنْکُمْ  چنان که می فرماید: »یرُیدُ اللهُّ أنَْ یخَُفِّ
بنابراین،   .)28 )نساء:  ضَعیفًا«  الْإنِسْانُ  خُلِقَ  وَ 
به  انسان،  توانایی  اندازه ی  به  متعال،  خداوند 
او مسؤولیت می دهد و هر چیزی که انسان از 
ادای آن عاجز باشد و در انجام آن به زحمت و 
ناتوانی افتد، از دوشش برداشته است، در این-
فِی  جاهِدُوا  »وَ  می فرماید:  متعال  خداوند  باره 
عَلیَْکُمْ  جَعَلَ  ما  وَ  اجْتبَاکُمْ  هُوَ  جِهادِهِ  اللهِّ حَقَّ 
ینِ مِنْ حَرَجٍ« )حج: 78( ازاین رو، تکلیف،  فِی الدِّ
در حدود توانایی به او سپرده می شود و عملی 
که از توان او خارج است، از او خواسته نمی شود، 
که  و تصوراتش سپرده شود  اوهام  به دست  تا 
درجه  به  مقام خودش  از  و  دهند  فریب  را  او 
پایین تری سوق یابد و از شأن و مکانتش کاسته 

شود یا در خطا و اشتباهی افتد. 

قرآن  دیدگاه  از  بهنجار،  شخصیت  ویژگی های 
کریم: 

انجام  صالح  عمل  که  مؤمنی  شخصیت  الف- 
صبر  و  حق  به  سفارش  و  توصیه  و  می دهد 
می کند. »وَ العَْصْرِ * إنَِّ الْإنِسْانَ لفَی خُسْرٍ * إلِاَّ 
الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصّالحِاتِ وَ توَاصَوْا بِالحَْقِّ 

بْرِ« )عصر: 1-3(.  وَ توَاصَوْا بِالصَّ

موانع بسیاری وجود دارند که سر راه حق قرار 
می گیرند و مانع ظهور آن می شوند، مانند هوای 
نفس و مصلحت و خودخواهی، آرزوهای مادی 
ازمیان برداشتن  برای  ازاین رو،  طغیان.  و  ظلم  و 
مانند  اموری  به  توصیه-کردن  موانع،  این 
و  مؤثربودن  و  نشان دادن  شجاعت  تذکردادن، 
دعوت به برادری و همیاری ضرورت می -یابند. 
به این صورت، اهتمام به توصیه به صبر نمودن، از 

نشانه های سلامت روان، قلمداد می شود. 

ب- شخصیتی که به آخرت و حقایق آن، ایمان 
و باور دارد. 

انسان در این دنیا زندگی می کند و لازم است، 
کار کند و برای امرار معاشش، سخت بکوشد. اما 
اگر خواهان سلامتی خودش است و می خواهد، 
اضطراب،  عوامل  و  درونی  تضاد  و  تشویش  از 
نابودی،  و  فنا  برای  که  بداند  باید  باشد،  دور 
زندگی  و  بقا  برای  بلکه  آفریده نشده است، 
این  زندگی  این که  و  آفریده شده است  دیگری 
نیست.  زندگی  پایان  مرگ،  و  می گذرد  دنیا، 
ازاین روست که انسان درمی یاید که نباید، زندگی 

این دنیا را به عنوان هدف والا و نهایی برگزیند، 
در  پروردگارش  با  برای ملاقات  زیرا وعده گاهی 
دنیا،  این  زندگی  از  که  دارد  وجود  دیگر  سرای 
بسیار بهتر است، برای کسی که هدایت یافته و 

راه عبودیت و بندگی خدا را درپیش گیرد. 

ج- شخصیتی است که به قدََر خدا باور دارد و از 
تضاد درونی اجتناب می کند. 

چه  و  خیر  چه  متعال -  خداوند  قدََر  به  ایمان 
و  روانی  اضطراب  و  تضاد  از  را  انسان  آن-  شر 
حسرت و غم و پریشانی خاطر، بازمی دارد. پس، 
لازم است که انسان، رویداد ها را با طیب خاطر 
منجر  قدر،  به  ایمان  بپذیرد.  درونی  رضایت  و 
موجب  زیرا  می شود.  روانی  آرامش  ادراک  به 
دگرگون  انسان  عواطف  و  احساسات  می شود، 

 نشود و حوادث دنیا آن را بازی  ندهد. 

د- شخصیتی است که پروردگارش را دوست دارد 
و به رحمت او امیدوار و از عذاب او هراسناک 
است. قرآن کریم، بیان می کند که سلامت روان، 
از طریق احساس محبت به خدا به وجود می آید. 
زندگی  انسان  به  متعال،  پروردگار  تنها  زیرا 
این  بزرگی خود،  و  و کرم  با فضل  و  می بخشد 
نعمت-هایی  می دهد.  انسان  به  را  نعمت ها 
به زندگی  است.  قادر  انسان  با بودن آن ها،  که 
پس عاطفه و احساس، جزئی غیرقابل تفکیک از 
شخصیت انسان است. کسی که دارای عاطفه ی 
متوجه  را  او  عاطفه،  این  باشد،  به خدا  محبت 
و  عاطفه  به  و  می گرداند  نیک  و  خیر  عمل 
احساسی خردمند تبدیل می شود که علوم جدید 

به آن عاطفه ی حقیقی می گویند. 

قرآن  در  بهنجار  انسان   ،)2001( مرسی  نظر  از 
کریم به خصایص زیر توصیف می شود: 

جهانیان،  پروردگار  برای  را  باطنش  و  ظاهر   -1
خالص گرداند. 

2- تقوی داشته باشد؛ یعنی، از خداوند بترسد و 
از محرمات او بپرهیزد. 

3- بر مسیر حق و هدایت باشد. 

4- دارای احسان که اوج ایمان است، باشد. 

داشته  مسؤولیت  احساس  خود،  به  نسبت   -5
انجام آن،  باشد و خودش به تنهایی از عهده ی 
اجتماعی  مسؤولیت  احساس  هم چنین  برآید. 
داشته باشد و خود را به عنوان عضوی از جامعه ی 
انسانی بداند و در آن احساس مسؤولیت  بکند 
و پیامد رفتارش را -چه خوب و چه بد- بپذیرد. 

6- کلمه ی حق را آشکار کند. 

7- با صبر در برابر ناملایمات زندگی ایستادگی 
و  باشد  راضی  آخرت،  طیبه ی  حیات  به  و  کند 

بداند پاداش ارزنده، نزد خداوند متعال است. 

از  برخوردار  اسلامیِ  بهنجار  خصایص شخصیت 
سلامت روان، از دیدگاه اسلام: 

زننده  و  بزرگ  اشتباهات  و  زیاد  تنش  فاقد    -1
زیرا  است.  بارز  اختلالات  و  انحرافات  فاقد  و 
فریب کار  نمی ورزد،  حسد  نیست،  کینه توز 

دیگران  به  و  نمی کند  بدگویی  و  غیبت  نیست، 
سوءظن ندارد. 

2-در تأمین نیازهای جسمی، روانی و در کسب 
و  اعتدال  حد  اجتماعی اش،  و  فردی  مصالح 
میانه روی را پیشه می سازد، وقتی دارای اعتدال 
و توازن است، از سلامت روان برخوردار است و 
زمانی که از اعتدال منحرف شود، سلامت روانش 

را از دست می دهد. 

فرد  زیرا  دارد،  خوبی  سازگاری  مردم  با   -3
و  نرم خو  ساده،  خلق،  حسن  دارای  مسلمان، 
باهوش است، حسود نیست، خصومت نمی ورزد، 
دارند،  دوست  را  او  مردم  و  است  مردم جوش 
در  را  خدا  محبت  جلب  مردم،  با  معاشرت  در 
نظر دارد و خداوند هم، به خاطر این که مردم را 
دوست دارد، دوستش می دارد و محبت او را به 

دل مردم می اندازد. 

و  اطاعت  جامعه،  در  مسلمین  امر  ولی  از   -4
به  را  او  امر  ولی  که  زمانی  تا  می کند؛  پیروی 
انجام منکری امر نکند، یا از انجام معروفی نهی 
کند،  پیروی  او  از  می داند،  لازم  برخود  نکند، 
خواه انجام آن امر را دوست داشته باشد، یا از 
به  را  او  امر  ولی  که  وقتی  اما  باشد.  متنفر  آن 
معصیت و نافرمانی امر کرد، سمع و طاعت از 

او را برخود لازم نمی بیند. 

5-  از خود، رضایت دارد. فرد مسلمان به آن چه 
روانی  و  توانایی های جسمی  از  متعال  خداوند 
است.  قانع  و  راضی  است،  فرموده  عطا  او  به 
برای  آن چه  و  زندگی اش  وضعیت  و  حال  از 
و  نعمت  در  است،  راضی  تقدیرشده است،  وی 
گشایش شاکر است و در سختی و تنگ دستی، 
محتسب  و  صابر  مصیبت،  و  بلا  هنگام  صابر. 
است، زیرا ایمان دارد، به این که همه ی امورش 
خیر است و می داند، خداوند متعال هر قضایی 
را بر او نازل کند، حتماً برای او خیر و خوبی را 

درنظردارد. 

6-  به خداوند اکتفا می کند، نه به مردم. شخص 
بی نیاز  مردم،  از  را  خود  خلق،  حسن  دارای 
می نمایند،  تصور  روان شناسان  چنان که  نمی داند، 
اکتفا  او  غیر  برابر  در  خدا  خشنودی  به  بلکه 
به  دارای حسن خلق، در رزق،  می کند. شخص 
دارد،  کامل  اعتماد  او  به  نمی برد،  سوءظن  خدا 
و  دارد  ایمان  معنی  تمام  با  خداوند  وفای  به 
است  خداوند  مطیع  می یابد.  آرامش  آن  با 
او  برای  را  عبادات  نمی کند،  نافرمانی  او  از  و 
با مردم  خالص و پاک می گرداند و رابطه اش را 
می کند.  رفتار  به درستی  آنان  با  و  نموده  اصلاح 
و  آرامش  او  به  خداوند،  به  اکتفا  به این ترتیب، 
اطمینان خاطر می بخشد، سختی را بر خود گوارا 
به  را  امورش  و  است  راضی  زندگی  به  می کند، 
خداوند می سپارد و همه ی امور را خیر می داند. 

7-  می کوشد ظرفیت و توانایی هایش را پرورش 
استفاده  استعداد هایش  و  توانایی  از  دهد. 
را  خود  شایستگی  زمین،  عمران  در  می کند، 
عمرش  از  لحظه  هر  در  می رساند.  اثبات  به 

به شدت می کوشد،  برسد،  به کمالات  می کوشد، 
سلامت جسمی و روانی خود را ارتقا دهد، زیرا 
و  پرورش  میزان  به  آخرت،  در  انسان  سعادت 

تقویتش بستگی دارد. 

انجام عملی  با  از عمل صالح، لذت می برد.   -8
که خشنودی خدا را دربردارد و به مردم نفع و 
فایده می -رساند، تحقق نفس و شکوفایی خود 

را فراهم می سازد. 

9-  مکلف و مسؤول است. با خلق، نیکو رفتار 
از  و  کند  پیدا  خو  نیکو  عادات  به  تا  می کند، 
عبادت لذت می -برد و از عادات بد متنفر است، 
از انجام گناهان و نافرمانی خدا در هر زمان و 

مکانی روی گردان است. 

10- در کار و فعالیت، اخلاص دارد. فرد مسلمان، 
ناظر و مراقب خود می داند،  را  خداوند متعال 
کار  نموده  امر  او  به  متعال،  خداوند  می داند 
کند و به اندازه ی توانش زحمت بکشد. خدا و 
رسولش، دستی را که کار می کند، دوست دارند. 
می فرماید:  پیامبر-صل الله علیه وسلم-  چنان که 

»کالنحلة لا تأکل إلا طیباً و لاتضع إلا طیباً«. 

10-  استقبال از آخرت: مسلمان در دنیا احساس 
آن،  مصائب  که  چند  هر  نمی کند،  اندوه  و  غم 
دست  از  آن چه  به  و  باشند  ناگوار  و  بزرگ 
را  او  محرومیت،  نمی خورد،  تأسف  می دهد، 
خدا،  راه  در  عذاب  و  شکنجه  ازپای درنمی آورد، 
او را ضعیف و ناتوان نمی کند، زیرا درمی یابد که 
سعادت و خوشبختی اش در رضای خدا و روی 

نمودن به آخرت است. 

بهنجار  شخصیت   )2004( خوالده  نظر  از 
است،  برخوردار  روان  سلامت  از  که  مسلمان 

دارای اوصاف زیر است: 

الف- احساس مسؤولیت شخصی داشته باشد. 

مسؤولیت  احساس  مسلمان  فرد  است،  لازم 
را  آن  پی آمدهای  پذیرش  توانایی  و  شخصی 
داشته باشد. با آگاهی و بصیرت بر رفتارش کنترل 
و  کورکورانه  دیگران  از  باشد.  داشته  نظارت  و 

بدون آگاهی پیروی نکند. 

ب- به حسن خلق متصف باشد: 

خلق  حسن  به  را  خود  باید  مسلمان  شخص 
اخلاقی  والای  صفات  همه ی  به  تأسی  با 
در  نماید،  متصف  پیامبر-صل الله علیه-وسلم- 
پیامبر- صفات  جامعه ،  و  خانواده  با  رفتارش 

صل الله علیه وسلم- را بر خود تطبیق دهد. 

ج- عملی که انجام می دهد، با عقیده ی اسلامی، 
هماهنگ و موافق باشد: 

مسلمان باید قبل از این که عملی را انجام دهد، 
آن را بر شریعت خدا عرضه بدارد و بداند، آیا 
این عمل موافق شریعت است یا مخالف آن، تا 
فرد عملی را انجام ندهد که مخالف عقیده اش 
باشد و این عمل، منجر به نوسان خلق و اختلال 

در شخصیتش  نشود. 

د- خود را مقتدر و نیرومند بداند: 

فرد مسلمان باید خود را مقتدر و نیرومند بداند، 
در بیان سخن حق، شجاعت داشته باشد. به خاطر 
خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترسد سایر 
ویژگی هایی که لازم است، شخص مسلمان خود 
را به آن ها منصف کند، تا شخصیتش از دیگران 
او  از  دیگران  که  باشد  الگویی  و  شود  متمایز 

پیروی کنند، عبارت اند از: 

دشمنی اش،  و  بغض  و  دوستی   و  محبت   -1
به خاطر خدا باشد. 

2- به پدر و مادرش نیکی کند و صله ی رحم را 
به جاآورد. 

3- با همسایگان، به نیکی رفتار کند. 

4- به طعام دادن مسکینان و درماندگان ترغیب 
کند. 

5- آن چه که برای خود دوست دارد، برای برادر 
دینی اش دوست بدارد. 

6- حق را جستجو کند و به دلخواه خود در تن 
دادن به حکمیت، به قانون جاهلیت پناه نبرد. 

بحث و نتیجه گیری: 

سلامت  درباره ی  روانی  مفاهیم  و  دانش  ما 
روان را با مطالعه و بررسی قرآن کریم و سنت 
نبوی شریف، به-دست می آوریم که در آن دو، 
و  بهتر  زندگی  درباره ی  ارشاداتی  و  رهنمود ها 
دارد.  وجود  آن  به  دست یابی  نحوه ی  و  بر تر 
هم چنین، درباره ی احوال نفس و عوامل تزکیه ی 
آن و بیماری های قلب و انحرافات روانی و راه-
های درمان و پیشگیری از آن ها، شرحی مبسوط 
بیان شده است. در قرآن کریم و حدیث شریف، 
در مورد نیازهای روان و جسم و راه های تأمین و 
ارضای آن ها، به گونه ای که موجب توازن و تکامل 
و سازگاری بین آن ها شود، رهنمودهایی وجود 
دارد، رهنمود ها و ارشاداتی درباره ی عبادات و 
رضایت  کسب  موجب  که  شده  بیان  معاملات، 
فرد از خداوند خالق و خودش و مردم می شود؛ 
رضایتی که به کیفیت دست یابی به سعادت دنیا 
آگاهی می دهد؛ فهمی  و  انسان، فهم  و آخرت 
که امور فرد و مردم اطرافش را اصلاح می کند. 
از  روان،  درباره ی  دانشی  انسان،  به این صورت، 
راه  که  به د ست می آورد  سنت،  و  قرآن  دیدگاه 
به  دست یابی  نحوه ی  و  روان  بهداشت  تأمین 
آن را از طریق بیان نشانه های ضعف و ناتوانی 
از آن ها، به  روان و کیفیت علاج آن و اجتناب 
اهداف  در  موارد،  این  همه ی  می شناساند.  او 
بهداشت روان )پرورش، پیشگیری و درمان( آمده 
است. این دانش، درباره ی روان انسان، براساس 
ایمان به خدا و رسولش به دست می آید. اگر در 
رسول-صل الله علیه وسلم-  احادیث  در  یا  قرآن 
تزکیه ی  و  اصلاح  موجب  امر،  فلان  که  ببینیم 
بر  می شود،  آن  شقاوت  و  فساد  سبب  یا  نفس 
ما واجب است، ملزم به رعایت آن شویم و نهی 
شقاوت  و  فساد  عوامل  مورد  در  را  پروردگار 

نفس، بشناسیم و به کارگیریم. 

دلیل  اسلامی،  مثبت  شاخص های  براین اساس، 

و نشانه ی سلامت روانی فرد است و اسلام، به 
تصدیق کننده ی  و  شریعت  آیین  آخرین  عنوان 
به  متصف  خود،  از  پیش  شریعت های  همه ی 
بنابراین،  است.  عمومیت  و  جامعیت  و  کمال 
لازم  که  می کند  ارائه  اساسی  چارچوبی  اسلام، 
است، هر مقارنه و مقایسه ای که درباره ی رفتار 
انجام می شود، به آن، ارجاع داده شود و این، به 
خودی خود، رویکردی حقیقی به وجود می آورد، 
می شود،  مشتق  آن  از  که  مبادیی  و  اصول  تا 
مبنایی شود که بر اساس آن، بتوان یک نظریه ی 

دینی درباره ی شخصیت، بنا نمود. 

تنها  که  دارند  نظر  اتفاق  مسلمان،  دانشمندان 
معیار ثابت، برای تشخیص بهنجار و نابهنجاری، 
است؛  اسلام  فقط  روانی،  بیماری  یا  سلامت 
شاخص های  تعیین کننده ی  اسلام،  عبارتی،  به 
سلامت یا بیماری روانی است. اما اختلاف نظر 
شاخص های  از  برخی  مورد  در  دانشمندان، 
بهداشت روان، به ثبات این مقیاس، آسیبی وارد 
نمی کند. زیرا اختلاف، داخل چارچوبی یک پارچه، 
ثابت و استاندارد است. براین اساس، دانشمندان 
همان  بهنجار،    رفتار  که  دارند  عقیده  مسلمان 
فطرت  دین  اسلام،  چون  است،  اسلامی  رفتار 
گیرد،  سرچشمه  آن  از  که  رفتاری  هر  و  است 
رفتاری است شایسته ی انسان، چنان که خداوند 
دوست  و  است  آفریده  این گونه  را  او  متعال، 
زیر  و  زمین  روی  در  به همین گونه،  را  او  دارد، 
آسمان، ببیند و زمانی که رفتار انسانی با تعالیم 
سلامت  سوی  به  راهی  باشد،  سازگار  اسلام، 
روان، ایجاد می شود و وقتی که سلامت جسمی 
سلامت  اساسی  شرط های  از  -که  دارد  وجود 
می شود.  تأمین  نیز  روانی  سلامت  است-  روان 
از معانی ایمان، به قلب  به این ترتیب، هرآن چه 
سلامت  از  بیشتر  را  او  می یابد،  راه  مسلمان، 
براین اساس، مهم ترین  روان، برخوردار می سازد. 
ویژگی برای معیار اسلامی در تشخیص بهنجاری 
و نابهنجاری و سلامت روان و ناتوانی و بیماری 
روانی، معیاری است که با فطرت، سازگار باشد 
و تعالیم اسلام، چون با فطرت سازگار است، لذا 
مانع از فاسدشدن فطرت شده و هرگاه فطرت، 
دچار فساد یا انحراف شد، اسلام، آن را به حالت 
آن،  پایه ی  بر  بار  اول  که  اعتدالی  و  بهنجار 

آفریده شده است، برمی گرداند. 

بدین جهت، معیار اسلامی، مهم ترین معیار، برای 
شناخت سلامت روان است که بیشترین تأثیر را 
در تمیز و تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار دارد. 
قواعدی  بر  اسلام،  در  و سالم،  بهنجار  شخصیت 

استوار است، که عبارت اند از: 

شخصیت  است:  توازن  و  اعتدال  بر  مبنی    -1
بهنجار در اسلام، شخصیتی است، متوازن که در 
توازن و  نیازهای جسمی و روحی، در حال  آن 
تعادل هستند و ارضای این نیاز ها دور از افراط 
و تفریط است. شخصیت بهنجار مسلمان، برای 
این که قوی و نیرومند باشد، تا بتواند رسالتش را 
در زندگی انجام دهد، می کوشد نیازهای جسمی 
و روحی اش را تأمین نموده و به نیروی بدنی اش 
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ناتوانی  و  از ضعف  تا  می  ورزد،  زیادی  اهتمام 
آن جلوگیری کند. به این خاطر، از دیدگاه اسلام، 
انسان، ارضای نیازهای جسمانی را بر خود حرام 
نمی کند، بلکه انگیزه ها و نیاز هایش را در کنترل 
دارد و آن ها را در حدود اعتدال و توازن، برآورده 
می سازد، به گونه ای که این نیاز ها بر او مسلط 
نشوند و عنان عقل او را به دست نگیرند. انسان 
مسلمان می کوشد، از طریق تقوی و پرهیزکاری 
را  نیاز ها  این  متعال،  خداوند  رضایت  طلب  و 
تصعید و تعالی بخشد. درست در همین وقت، 
طریق  از  را  روحی اش  خواسته های  می کوشد، 
رضای  موجب  آن چه  به  عمل  و  عبادات  انجام 
خدا می شود و دوری از هرآن چه که غضب او را 
برمی انگیزد، تأمین و برآورده سازد. براین اساس، 
توازن  می کوشد،  مسلمان،  بهنجار  شخصیت 
و  جسمی  خواسته های  همه ی  بین  تعادلی  و 
یا بین خواسته های دنیوی و اخروی اش  روحی، 
از طریق میانه روی و اعتدال و پرهیز از افراط و 

تفریط برقرار سازد. 

اگر  بر عقیده ی صحیح اسلامی است:  2-  مبنی 
اهداف  بین  می تواند،  باشد،  صحیح  عقیده، 
زندگی و ضرورت جامعه و خواسته های جسمی 
و روحی انسان، توازن و سازگاری، برقرار نماید، 
بدون این که هدفی بر هدف دیگر و مصلحتی 
زیرا  یابد.  برتری  و  غلبه  دیگر  مصلحت  بر 
کامل درباره ی خدا  و  عقیده ی صحیح و شامل 
در  اساسی  نقش  زندگی،  و  انسان  و  هستی  و 
و  امنیت  احساس  و  بهنجار  شخصیت  پرورش 
آرامش روانی و حقیقی او در زندگی دارد. ایمان 
به خداوند متعال و وحدانیت او، تعیین کننده ی 
خداوند  از  اندازه،  چه  تا  انسان،  که  است  این 
قدرت  زیرا  است.  نزدیک  او  به  یا  دور  متعال، 
به خداوند  را  مؤمن  انسان  آن،  فزونی  و  ایمان 
را  او  روانی  سلامت  و  نموده  نزدیک  متعال، 
تضمین می کند و او را بر آن می دارد که طریق 
رفتار بهنجار را برگزیند، چنان که ضعف و سستی 
ایمانش، او را از خداوند متعال و صراط مستقیم، 
دور می سازد وبه این طریق، او را وادار به انجام 

کردار حرام و منهیات و منکرات می کند. 

است:  اسلام  شریعت  علم  بر  مبتنی    -3
رسول- سنت  و  قرآن  بر  مبتنی  اسلام  شریعت 
اسلام  شریعت  فهم  است.  صل الله علیه وسلم- 
آن-  جوانب  همه ی  از  انسان  می شود،  موجب 
عقیده و احکام و عبادات و اخلاق- آگاهی پیدا 
اسلام  شریعت  پرتو  در  مسلمان  بنابراین،  کند. 
می تواند، رفتار بهنجار را پیشه کند و از انحراف 
و سرگردانی رهایی یابد. انسان، در پرتو شریعت 
خداوند  بندگی  راه  چگونه  که  می آموزد  الهی، 
متعال را طی کند و به انجام عبادات و تکالیف 
دینی اش بپردازد و به این صورت، شخصیت خود 
از  و  کند  تزکیه  را  نفسش  و  دهد  پرورش  را 
انحراف و نابودی برهاند. فرد مسلمان، از طریق 
می - را  متعال  خداوند  حدود  اسلام،  شریعت 

شناسد و به وسیله ی آن، راه صحیح را شناخته و 
درمی یابد که پایبندی به آن، تا چه اندازه، او را 

از درجه ی بالای سلامت روان و تعادل و توازن 
شخصیت، برخوردار می سازد. 

4-  مبنی بر عواطف والای اسلامی است: عواطف 
است،  درونی  نگرش  یا  قلبی  پیوندی  اسلام،  در 
بین انسان و خداوند متعال و هستی و اشیائی 
فرد مسلمان  بنابراین،  او محیط هستند.  بر  که 
دارای عواطف زیاد و متعددی است که همه ی 
آن ها بر اساس محبت به خداوند متعال، استوار 
است. به این ترتیب، او همه ی عواطف و تمایلات 
اساس  بر  را  تنفر  و  محبت  مانند  روانی اش، 
بنابراین،  می نهد.  بنا  متعال،  خداوند  محبت 
تعامل او با مردم و جهان هستی و هر چه که 
او قرار دارد، مبتنی بر محبت است.  دور و بر 
کوشش  و  تلاش  تمام  که  درمی یابیم  ازاین رو، 
شخصیت بهنجار مسلمان، متوجه دست یابی به 
رضایت پروردگار و حرکت جهت اجرای شریعت 
این عاطفه،  به این صورت،  زمین می شود.  در  او 
از  فرد  شدن  برخوردار  جهت  چشمگیر  تأثیری 
سلامت روانیِ بهنجار دارد، به گونه ای که محبت 
و شادی و غضبش در چهارچوب حدود خداوند 
متعال قرار می گیرد. به این صورت، فرد مسلمان، 
مشغول  خدا  یاد  و  ذکر  به  قلبش  همیشه 
یابد  از اضطراب و تشویش، رهایی  تا  می شود، 
و به آرامش روانی و احساس امنیت و آسایش 

روحی دست  یابد. 

از  اخلاق  است:  اسلامی  اخلاق  بر  مبتنی    -5
مسلمان  شخصیت  بنای  سنگ  اسلام،  دیدگاه 
بهنجار است؛ زیرا اخلاق، شامل همه ی جنبه های 
عاطفی،  عقلی،  روحی، جسمی،  انسان-  زندگی 
هر  که  به گونه ای  می شود،  اجتماعی-  و  فردی 
جنبه، بر جنبه های دیگر تأثیر دارد. زیرا، اخلاق، 
سازمانی است که به همه ی انواع فعالیت-های 
فعالیت ها  انواع  همه ی  و  دارد  ارتباط  انسانی 
خداوند  رضای  همان  که    واحدی  جهت  در  را 
هر  به این صورت،  می دهد.  قرار  است،  متعال 
عملی از اعمالِ انسانِ بهنجارِ مسلمان، به اخلاق 
اسلامی اش ارتباط دارد که از طبیعت و سرشت 

او سرچشمه می گیرد. 

در  اساسی  نقش  اسلامی  اخلاق  به این ترتیب، 
طبیعت  در  نیکو  خلق  و  بهنجار  رفتار  پرورش 
انسان  ازاین رو،  دارد.  مسلمان  انسان  و سرشت 
دشواری  و  سختی  اسلامی،  اخلاق  به  تخلق  در 
سازگار  او  طبیعت  و  فطرت  با  زیرا،  نمی بیند؛ 
تشویق  را  مؤمن  انسان  کریم،  قرآن  است. 
مکارم  و  فاضله  اخلاق  به  را  خود  می کند 
یابد  تکامل  شخصیتش  تا  نماید،  آراسته  اخلاق، 
نمونه  بهترین  گیرد.  قرار  بهنجاری  در   نهایت  و 
محمد- پیامبرمان حضرت  راستا  این  در  الگو  و 
در  را  رسالتش  که  است،  صل الله علیه وسلم- 
اتمام مکارم اخلاق خلاصه کرده است و خداوند 
الگوی  و  نمونه  بهترین  داشتن  به  را  او  متعال، 
اخلاق، توصیف نموده است: »وَ إنَِّکَ لعََلَ خُلقٍُ 

عَظِیمٍ« )قلم: 4(. 

شخصیت  اوست:  آفرینش  هدف  بر  مبتنی   -6
و  اعتدال  در   نهایت  مسلمان،  بهنجار  انسان 

بهنجاری، قرار دارد که با هدف نهایی آفرینش 
او که   همان بندگی خداوند تبارک و تعالی است، 
انسان  وقتی  پس،  است.  هماهنگ  و  همسو 
مردم  همه ی  خالق  متعال،  پروردگار  که  بداند 
زمین،  در  وظیفه اش  و  است  آفرینش  جهان  و 
عبادت و بندگی اوست-عبادت به معنای وسیع 
و شامل آنکه از اقامه ی شعایر دینی، مانند انجام 
می کوشد،  می رود-  فرا تر  نواهی  ترک  و  فرایض 
معنای بندگی را در درون خودش جا دهد و با 
کند،  پروردگارش  متوجه  را  خودش  وجود،  تمام 
بندگی  را در تحقق معنای  تا همه ی زندگی اش 
فرد  به این-صورت،  کند.  سپری  او  عبودیت  و 
مسلمان، با این فهم و درک از معنای عبودیت، 
و  عبادت  باید  زندگی اش،  همه ی  که  درمی یابد 
بندگی پروردگارش باشد و باید تمام ظرفیت ها و 
توانایی ها و ذخایر و اندوخته هایش را بشناسد، 
عبادت  معنای  تحقیق  در  را  آن ها  همه ی  تا 
پروردگارش و عمل به ادای وظیفه ی خلافت در 
زمین و عمران آن و تلاش برای تطبیق این مفهوم 
در همه ی فعالیت های زندگی اش به کارگیرد. او، 
متعال  خداوند  تسلیم  زندگی اش  امور  تمام  در 
به این طریق،  و  اوست  قدر  و  قضا  به  راضی  و 
و  می گرداند  خالص  خداوند،  برای  را  عبادتش 
آورد.  به دست  را  او  رضای  و  محبت  می کوشد، 
بنابراین، می کوشد، همه ی عادات بد و زشت را 
و  نیک  صفات  و  عادات  به  و  دورکند  خود  از 

پسندیده خود را آراسته نماید. 

صورت  به  شخصیتش  که  است  اساس  این   بر 
و  انحراف  هرگونه  از  دور  و  متعادل  و  متوازن 
کژی، پرورش می یابد. و به احساس آرامش روحی 
به این صورت،  می یابد.  دست  خاطر  اطمینان  و 
این فهم و درک از راز وجودش، به او احساس 
سعادت و خوشبختی می بخشد و او را با خود 
او  از  به این-گونه،  با مردم سازگار می نماید و  و 

شخصیت نمونه و والایی می سازد.

راشد الغنوشی
ترجمه:  وفا حسن پور

استاد  توانستیم متن کامل مصاحبه ی  خوشحالیم که 

راشد غنوشی را که روز جمعه  ۹ اسفندماه در همایشی 

که در »مرکز پژوهش های اسلامی و دموکراتیک« در 

تونس برگزار شد به شما تقدیم کنیم. موضوع سخنرانی 

ایشان درباره ی نگاه جنبش النهضه به سکولاریسم و 

ارتباط دین با حکومت بود. 

سیاسی  شخصیت های  از  بسیاری  همایش  این  در 

همانند نجیب رزوالی وریتی سفیر مراکش، زین الدین 

کاردار سفارت الجزایر، محمد محمود سرکنسول مصر 

و مشاور سیاسی این مک کاری سفیر آمریکا و بسیاری 

از مقامات ملی مانند مصطفی بن جعفر رئیس مجلس 

مؤسسان، محمد عزیز بن عاشور رئیس السکو ]سازمان 

تربیتی، فرهنگی و علمی عرب[، نورالدین حشاد رئیس 

هیأت ملی حقوق بشر و نیز مجموعه ای از رؤسای 

احزاب از جمله محمد قومانی، مراد رویسی، محمد 

بصیری بوعبدلی، عبدالوهاب هانی، یاسین ابراهیم و 

خالد طراولی حضور داشتند. 

 در بخش گفت وگوی آزاد نیز که پس از سخنرانی شیخ 

از فعالان حقوقی  بسیاری  برگزار شد،  راشد غنوشی 

قرامی،  امال  استاد  حمیده،  بلحاج  بشری  جمله  از 

صلاح الدین جورشی، سعاد حاجی قوسامی و شماری 

از دانشگاهیان و فعالان و نمایندگان جامعه ی مدنی 

شرکت داشتند. 

مقدمه ی دکتر رضوان مصمودی و معرفی شیخ راشد غنوشی

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران و خواهران گرامی و مهمانان حاضر

به مرکز پژوهش های اسلامی و دموکراتیک خوش 
اینکه  از  این همایش و  از حضورتان در  آمدید؛ 
سپاس گزاریم.  شما  از  پذیرفته اید  را  ما  دعوت 
فرایند  بتواند  نشست  این  که  داریم  آن  امید 
گفت وگو را تعمیق و هم گرایی ملی را در راستای 
انتقال دموکراتیک در تونس تقویت کند.   همان 
طور که می دانید تونس امروز در یک مرحله ی 
تنها  نه  قرار دارد که  امتحان حساس  تاریخی و 
سرنوشت کشور که سرنوشت کل منطقه ی عربی 
را در آینده رقم خواهد زد. همه ی نگاه ها اکنون 
که  است  روزی  چند  من  است  تونس  متوجه 
در  آن هم  از  پیش  بازگشته ام؛  و مصر  اردن  از 
الجزایر بودم. باور کنید که وقتی می گویم همه ی 
نگاه ها امروز متوجه تونس است راست می گویم 
کشور  نخستین  تونس  زیرا  دارند؛  انتظار  همه 
بهار عربی در حرکت به سمت آزادی و کرامت 
بود و کشوری بود که گام های بزرگی را در حق 
کشورهای  سایر  در  برادارانمان  و  همسایگان 
دارند  انتظار  ما  از  همه  است.  برداشته  عربی 
ارائه ی  در  تونس  »آیا  می پرسند:  هم دیگر  از  و 
حقوق  و  کرامت  جامع  که  حقیقی  دموکراسی 
بشر و عدالت و ارزش های عربی و اسلامی باشد 

موفق خواهد شد؟« 

و  دشوار ترین  سیاست  با  دین  ارتباط  مسأله ی   
مهم ترین مسأله ای است که هم اکنون با آن روبرو 
هستیم و در مرحله ی تدوین قانون و نظام جدید 
امیدواریم که نظام ما یک نظام دموکراتیک باشد 

و حقوق انسان ها را رعایت کند. به همین خاطر 
از حضور استاد غنوشی رئیس حزب النهضه در 
استاد  حقیقتا  خوش وقتیم.  بسیار  همایش  این 
یادآوری  برای  تنها  و  ندارند  معرفی  به  نیازی 
عرض می کنم که ایشان بنیان گزار جنیش رویکرد 
از  پس  النهضه  آن گاه  و  النهضه  سپس  اسلامی، 
انقلاب است. ایشان از دیرزمانی است که رئیس 
ایشان  است.  آن  اندیشمندان  از  یکی  و  حزب 
هم چنین یکی از اندیشمندان برجسته ی حرکت 
اسلامی در جهان عرب و اسلام است. کتاب های 
ارزشمندی در موضوع آزادی  ها و دموکراسی و 
است.  نوشته  اسلام  با  آن  ارتباط  و  بشر  حقوق 
این نشست  ایشان در  از میزبانی  این رو ما  از 
خرسندیم و امیدواریم نشستی گفتمانی باشد. ما 
بزرگ تری  جای  در  را  همایش  این  می توانستیم 
و  صمیمی  نشستی  خواستیم  اما  کنیم  برگزار 
بزرگ تری  جای  در  اگر  ما  نظر  به  باشد  عمیق 
منفی  تأثیر  گفت وگو  کیفیت  بر  می شد  برگزار 
می گذاشت. به همین خاطر بهترین اندیشمندان 

را از نقاط 

گوناگون و با دیدگاه ها و جهت گیری های متنوع 
گفت وگو  که  داریم  آن  امید  و  کردیم  دعوت 
دقت  به  را  موضوع  و  باشد  عمیق  و  واقعی 
بررسی کند و پس از شنیدن سخنان استاد راشد 
مبارزه  آزادی  و  دموکراسی  راه  در  که  غنوشی 
خودکامگی  و  اسبتداد  برابر  در  مردانه  و  کرده 
شود.  ارائه  مناسبی  راه حل های  است،  ایستاده 
کرده  زیاد  جان فشانی  راه  این  در  راشد  استاد 
است و حتی حکم اعدامش نیز صادر شده است 
اراده  دیگری  چیز  که  را  متعال  سپاس خدای  و 

نگاه جنبش النهضه به سکولاریسم 
و ارتباط دین با حکومت
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کرد و شیخ غنوشی هم اکنون عزتمند و مفتخر در 
کشورش زندگی می کند و کسی که حکم اعدامش 
را صادر کرده بود خود به کشور دیگری گریخته 

است. 

برخی از تألیفات استاد غنوشی عبارتند از: 

•طریقنا إلى الحضارة ]شاهراه تمدن[؛ 

•نحن و الغرب ]ما و غرب[؛ 

]حق  الصّف  وحدة  واجب  و  الإختلاف  •حقّ 
اختلاف و وجوب اتحاد[؛ 

•القضیّة الفلسطینیّة فی مفترق الطرّق ]فلسطین 
بر سر دوراهی[؛ 

•المرأة بین القرآن و واقع المسلمین ]زن از منظر 
قرآن و واقعیت مسلمانان[؛ 

•من الفکر الإسلامی فی تونس ]تفکر اسلامی در 
تونس[؛ 

•الحریاّت العامّة فی الدّولة الإسلامیّة ]آزادی های 
عمومی در حکومت اسلامی[؛ 

•القدر عند ابن تیمیّة ]قدر از نگاه ابن تیمیه[؛ 

المدنی  المجتمع  و  العلمانیة  فی  •مقاربات 
]رویکردهای سکولاریسم و جامعه ی مدنی[؛ 

•الحرکة الإسلامیّة و نقاط التغییر ]حرکت اسلامی 
و نقاط تغییر[؛ 

•من تجربة الحرکة الإسلامیّة فی تونس ]تجربه ی 
حرکت اسلامی در تونس[؛ 

•تمردّ على الصّمت ]شورش بر سکوت[؛ 

به همین مقدار کفایت می کنم و ادامه ی جلسه 
را به استاد غنوشی واگزار می کنم؛ استاد خوش 

آمدید. 

متن سخنرانی استاد راشد غنوشی

بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی 
آله و صحبه و من والاه. 

سروران گرامی برادران و خواهران عزیز سلام و 
درود خداوند بر شما

دموکراتیک  و  اسلامی  پژوهش های  مرکز  از 
سپاس گزارم که در این عصر فرخنده این فرصت را 
در اختیارم گذاشت تا در برابر جمع فرهیخته ای 
از مردان و زنان تونسی و خارجی سخنرانی کنم. 
قصد ندارم چیزی به شما بیاموزم و موضوعی که 
درباره ی آن صحبت می کنیم آموزه هایی نیست 
که به شما تقدیم می شود؛ بلکه طرح های است 
به  نزدیکی حداکثری  برای  است  تلاشی  و  مفید 
نخبگان  آن  از  استفاده  با  تا  مشترک  زمینه های 
تاریخ  از  حساس  مرحله ی  این  در  بتوانند  ما 
کشورمان راهکاری برای بازیابی اجماع و توافق 

نظر یا بخشی از آن بیابند. 

رابطه ی  پرهیاهوی  مسأله ی  ما  بحث  موضوع   
بین اسلام و سکولاریسم است؛ آیا این یک ارتباط 
تشنج زا و مناقشه ای است یا اینکه با هم پوشانی 
دارند؟ پیش زمینه ی این سؤال روابط بین اسلام 
و سیاست و اسلام و قانون است و همه ی این  ها 
که  زمانی  است.  بحث برانگیز  خود  نوبه ی  به 
چنان  می کنیم  صحبت  سکولاریسم  و  اسلام  از 
سخن  آشکار  و  روشن  مسایل  از  که  می نماید 
می گوییم در حالی که مسأله با مقداری پیچیدگی 
همراه با کثرت گرایی در فهم روبرو است. ما با 
با  که  نیستیم  روبرو  سکولاریسم  از  شکل  یک 
به همین  داریم؛  کار  و  آن سر  گوناگون  اشکال 
ترتیب آن اسلامی نیز که در جامعه مطرح است 
در یک قرائت و برداشت خلاصه نمی شود بلکه 
سکولاریسم  ظاهرا  دارد.  مختلفی  برداشت های 
نگاه فلسفی دارد و گویی در نتیجه ی نگرش های 
فلسفی به وجود آمده است که برای رویارویی 
به  مذهبی  و  آرمانی  برداشت های  با  مبارزه  و 
پا به عرصه گذاشت. اما در واقع چنین نیست؛ 
اجرایی  راه حل های  ارائه ی  برای  سکولاریسم 
محض  فلسفه ی  تنها  و  آمد  وجود  به  غرب  در 
از  بود  عبارت  بلکه  نبود؛  وجودی  نظریه ی  یا 
در  که  مشکلاتی  حل  برای  اجرایی  اقداماتی 
این  مهم ترین  می شد.  مطرح  اروپایی  محافل 
مشکلات با جدایی پروتستان از کاتولیک در غرب 
به وجود آمد؛ پروتستان جامعه ی اروپا را که گرد 
کلیسای کاتولیک قرار داشت از هم گسیخت و 
باعث شعله ور شدن جنگ های مذهبی در قرن 
ترتیب  بدین  شد.  میلادی  هفدهم  و  شانزدهم 
این  عربی  زبان  در  آمد؛  وجود  به  سکولاریسم 
کلمه به دو صورت ]العِلمانیة[ با کسر عین و فتح 
آن ]العَلمانیة[ خوانده می شود و قرائت واحدی 
این  که  می دهد  نشان  گویی  اول  قرائت  ندارد؛ 
کلمه از عِلم گرفته شده است اما چنین نیست. 
قرائت دوم اما از عالمَ گرفته شده است و یعنی 
هر چیزی که دنیایی و مادی باشد و این معنی 

به واقعیت نزدیک تر است. 

اجرایی  اقداماتی  شامل  که سکولاریسم  گفتیم   
که  بود  جامعه ای  به  وحدت  بازگرداندن  برای 
در اثر درگیری های مذهبی از هم گسیخته بود. 
ما  آیا  اینکه  آن  این جا سؤالی مطرح می شود و 
راه حل های  عنوان  به  سکولاریسم  به  هم اکنون 
ایده ی  مهم ترین  بسا  چه  نیازمندیم؟  اجرایی 
ایده ی  اقدامات،  این  چکیده ی  و  سکولاریسم 
و  ادیان  و  مذاهب  قبال  در  حکومت  بی طرفی 
زمینه ی  است.  عدم دخالت در معتقدات مردم 
مجال  دین  اما  است  گسترده  حکومت  کاری 
تا  سکولاریسم  عملی  تعریف  در  دارد.  خاصی 
با  آن  ارتباط  اینکه  با  دارد  وجود  توافق  این جا 
دین مورد اختلاف است. در ایالات متحده دین 
با  دارد  دخالت  آشکارا  عمومی  زمینه های  در 

کم  دست  اما  دارد  وجود  تمایز  آن جا  در  اینکه 
دینی  ایده های  با  رهبران  است؛  بسیار  آن  تأثیر 
انتخاباتی  تبلیغات  هنگام  و  می کنند  سخنرانی 
در  نماز  موضوع  است؛  مطرح  دین  مسأله ی 
با  آن  ارتباط  و  جنین  سقط  مسأله ی  و  مدارس 
دین مسایلی است که همواره مورد بحث قرار 
آمریکا  که  است  آن  در  هم  علتش  می گیرند. 
توسط مهاجران انگلیسی تباری ساخته شده است 
که از فشار کاتولیک در اروپا به ستوه آمدند و 
به آن جا فرار کردند. به همین خاطر به آمریکا 
به عنوان سرزمین موعود نگریسته می شود یعنی 
جایی که آرمان های موجود در تورات و انجیل در 

آن جا تحقق می یابد. 

اندیشمند  توکوفیل  که  است  حالی  در  این   
حزب  قوی ترین  است  گفته  فرانسوی  آمریکایی 
در آمریکا کلیسا است به خاطر نفوذی که کلیسا 
در جامعه دارد. اما در اروپا اینگونه نیست؛ در 
آمریکا تعداد کسانی که می توانند نماز بخوانند 
به 50 درصد می رسد، اما در اروپا این رقم تنها 5 
درصد است و آنهم رو به کاهش است. در اروپا 
اختلاف وجود  با سیاست  رابطه ی دین  پیرامون 
انگلوساکسون  میراث  با  فرانسوی  میراث  دارد؛ 
سلطه ی  بر  ملکه  انگلستان  در  است.  متفاوت 
زمانی و دینی احاطه دارد. تفاوت کامل و اصلی 
آن  علت  و  است  فرانسوی  میراث  شناخت  در 
درگیری هایی است که در طول تاریخ فرانسه بین 
کاتولیک  کلیسای  میراث  و  انقلابیون  حکومت 
به وجود آمده است. حتی در اروپا نیز تجربه ی 
ما  نخبگان  نیست  تجربه ی واحدی  سکولاریسم 
در حقیقت بیشتر از سکولاریسم خصوصی متأثر 
نگاه  ویژگی  این  غرب  نگاه  از  حتی  شده اند. 
فرانسوی است که دین را از حوزه ی عمومی دور 
می کند. به همین خاطر فرانسه تنها کشوری بود 
که پوشاندن سر را برای زنان فرانسوی نپذیرفت 
در حالی که در هیچ یک از کشورهای اروپایی 
مسأله ی حجاب بحث برانگیز نبوده است و این 
پدیده تنها به خاطر ارتباط ویژه ی بین سیاست 
این  به  فرانسویان  مخصوص  نگاه  در  دین  و 

موضوع پیش آمده است. 

 ما به نوبه ی خود با یک مفهوم سر و کار نداریم 
چه بسا مهم ترین اقدامی که تفکر سکولاریسم 
در این زمینه ابداع کرده است بی طرفی حکومت 
آزادی های  تمام  ضامن  حکومت  یعنی  است؛ 
نفع  به  نیست  لازم  و  است  سیاسی  و  دینی 
اگر  می پرسیم  ما  کند.  مداخله  از طرف ها  یکی 
اسلام هم چنین رویه ای در پیش می گرفت چه 
می شد؟ یعنی بی طرف بودن حکومت نسبت به 

دیانت ها. 

هم  با  را  سیاست  و  دین  نخست  روز  از  اسلام 
وسلمّ-  علیه   الله   -صلیّ  اکرم  رسول  کرد؛  جمع 

بینان گزار دین و در عین حال بانی حکومت بود. 
بیعت نخستین گروهی که از مدینه آمده بودند 
بیعت دینی بود: به خدا و رسولش ایمان ایمان 
از  باید  که  بود  آمده  دوم  بیعت  در  اما  آورید؛ 
با شمشیر  کنند حتی  جماعت مسلمان حمایت 
و اگر مدینه مورد حمله قرار گرفت باید به دفاع 
برخیزند. این مسأله بسیار مهم است؛ نام اولیه ی 
این شهر یثرب بود؛ اما با ورود رسول اکرم -صلیّ 
الله  علیه  وسلمّ- مدنیه نام گرفت تا نشان دهد 
را  بلکه مفهوم تمدن  نیست  دین  تنها  اسلام  که 
انتقال مردم از صحرا به  نیز با خود دارد یعنی 
و  مترقی  زندگی  به  عشایری  زندگی  از  و  شهر 
متمدن. به همین خاطر بازگشت به صحرانشینی 
پس از زندگی شهری از کبایر محسوب می شود 
که شهرنشین شده اند  کسانی  که  معنی  این  به 
بار دیگر به بادیه بازگردند. عجیب  حق ندارند 
نیست که اسلام شهر ها را ساخته است اسلام در 
هر جایی که وارد شده است اقدام به شهرسازی 
کرده است و در کشور ما کهن ترین شهر توسط 
فاتحان عرب ساخته شده است. وقتی اسلام در 
رسول  و  است  پرداخته  شهرسازی  به  جایی  هر 
امر  این  نهاد،  بنا  را  شهر  بار  نخستین  نیز  اکرم 
نه  است  تمدن  دین  اسلام  که  می دهد  نشان 
به همین خاطر نخستین شهری که  بادیه.  دین 
در اسلامی ساخته شده است مدینه نام دارد و 
نام است. دیدیم که چگونه  این  حقیقتاً سزاوار 
قبایل پراکنده و متخاصم در صحراهای اطراف را 

به شهر مرکز تمدن و حکومت کشاند. 

علیه  وسلمّ- در مسجد  الله   اکرم -صلیّ  پیامبر   
برای مردم نماز می گزارد؛ پیشوای دینی و در عین 
حال پیشوای سیاسی بود که میان مردم قضاوت 
اطرافیان  با  می داد،  سامان  را  لشکر ها  می کرد، 
پیمان می بست و تمام کارهای لازم را انجام می داد. 
مهم ترین اقدام آن حضرت و نخستین کار ایشان 
برای ما اهمیت ویژه ای دارد  این زمینه که  در 
ساخت مسجد در نخستین روز ورود به مدینه 
است. دومین اقدام ایشان تدوین قانونی به نام 
صحیفه بود جناب مصطفی )با اشاره به مصطفی 
بن جعفر رئیس مجلس مؤسسان که در جلسه 
قدمی ترین  شاید  صحیفه  این  داشت(.  حضور 
قانون در جهان باشد که شامل منشور هم زیستی 
قبایل گوناگون مهاجران و انصار به عنوان امت 
از یک سو و یهودیان ساکن مدینه از سوی دیگر 
است که آنان هم به اعتبار اینکه گروهی از مردم 
را شامل می شوند امت خطاب شده اند. منظور 
از امت در این جا امت دینی نیست بلکه امت 
است  اصطلاحی  مهم ترین  این  و  است  سیاسی 
که اندیشمندان مسلمانی چون محمّدسلیم العوا 
و محمد عمر آن را مطرح کرده اند و این یعنی 
تفاوت دینی و سیاسی در برابر جدایی دین از 

سیاست. 

و  دین  بین  آشکاری  تفاوت  صحیفه  این  در 
بودند  امتی  مسلمانان  دارد؛  وجود  سیاست 
عقیدتی و یهود نیز هم چنین؛ اما مجموع یهود 
و مشرکان ساکن مدینه به مثابه  امتی بودند غیر 
از سایر مردم و این مفهوم سیاسی امت است. 
این تفاوت در رفتار پیامبر اکرم -صلیّ الله  علیه  
وسلمّ- به چشم می خورد. تا جایی که مسأله بر 
مردم مشتبه می شد که کدام مسأله دینی است 
سیاسی  یک  کدام  و  کنند  پیروی  باید  الزاما  و 
سر  بر  مردم  گاهی  دارد.  اجتهاد  جای  و  است 
اکرم -صلیّ  پیامبر  از  و  قرار می گرفتند  دوراهی 
الله  علیه  وسلمّ- می پرسیدند که آیا فلان مسأله 
وحی است یا رأی و مشورت است؟ اگر وحی بود 
می گفت وحی است و واجب الاطاعه می شد اما 
اگر سیاسی بود می گفت که این جا محل رأی و 
مشورت است و در چنین مواردی  گاه نظرشان با 
نظر رسول اکرم موافق نبود. اصحاب چندین بار 
به عنوان  الله  علیه  وسلمّ-  با رسول خدا -صلیّ 
شیخ  کردند.  پیدا  نظر  اختلاف  حکومت  رئیس 
طاهر بن عاشور بحث مفصلی پیرامون مقامات 
نبی دارد؛ آنجا که مقام نبوت است وظیفه ای جز 
دریافت و اطاعت وجود ندارد اما آن جا که مقام 
فرمانده ی نظامی و پیشوای سیاسی است جای 
گاهی جایی را برای  سؤال و اجتهاد است؛ مثلاً 
موضع نیرو ها انتخاب می  کند و یک صحابی به 
انتخاب  دیگری  موضع  اگر  که  می گوید  ایشان 
کنی بهتر است و پیامبر خدا نیز عملاً از نظرش 
بازمی گردد و نظر آن صحابی را ترجیح می دهد. 

را  مدینه  مردم  از  گروهی  اکرم  پیامبر  باری   
می کردند  گرده افشانی  را  خرما  درختان  که  دید 
تجربه ی  و  بود  آمده  مکه  از  که  آن جایی  از  و 
کشاورزی نداشت به آنان فرمود گمان نکنم این 
کار فایده ی چندانی داشته باشد. مردم مدینه یا 
برخی از آنان گمان کردند که این وحی است و 
آن سال گرده افشانی نکردند در نتیجه محصول 
امر  آن سال تلخ شد. پرسیدند چرا به ما چنین 
کردی؟ فرمود: شما به کار دنیای خود داناترید. 
حتی  و  صنعت  و  کشاورزی  روش های  آموزش 
شیوه ی حکومت و اداره ی کشور از وظایف دین 
نیست؛ زیرا همه ی این ها روش و تکنیک است 
و عقل می تواند از طریق تجربه در این امور به 
حقیقت دست یابد. وظیفه ی دین آن است که 
به اصل وجود و سرنوشت  مسایل بزرگی را که 
ما باز می گرددد برای ما روشن کند؛ هدفی را که 
به خاطر آن آفریده شده ایم برای ما بیان کند و 
ارزش ها و اصولی را در اختیارمان قرار دهد که 
بتواند تفکر و رفتار ما و ساز و کار حکومتی را 

که در پی آن هستیم برای ما تشریح کند. 

در  و  خود  آمدن  کار  روی  زمان  از  اسلام  آری 
به  را  سیاست  و  دین  میان  جدایی  تاریخ  طول 

از  است؛  نکرده  معنا  زندگی  از  دین  کردن  دور 
زمان پیامبر اسلام -صلیّ الله  علیه  وسلمّ- تاکنون 
مسلمانان همواره متأثر از این نگاه بوده اند که 
باید مسیر زندگی مدنی خود  و  آنان مسلمانند 
را با نظر به تفاوت بین دین و سیاست از اسلام 
تشخیص  مسأله ی  و  بیاموزند  آن  آموزه های  و 
کار سیاسی از کار دینی در نزد فقيهان مسأله ی 
آشکاری بوده است. فقيهان بین سیستم معاملات 
که  طوری  به  شده اند  قایل  تفاوت  عبادات  با 
عبادات )نماز و روزه( را تبعی دانسته اند؛ چرا پنج 
بار در روز نماز بخوانیم؟ چرا برخی سه رکعتی 
و برخی چهار رکعتی اند؟ این ها عرصه ی تبعیت 
و پایبندی است و عقل در این زمینه شایسته ی 
عقاید  و  عبادات  زمینه ی  در  عقل  ندارد.  نظر 
معاملات  اما  کند؛  درک  را  حقیقت  نمی تواند 
عرصه ی جستجوی منافع است و اسلام نیز آمده 
است تا منافع بندگان را محقق کند. فقهای بزرگ 
فرستادن  اصلی  عاشور مقصد  ابن  تا  از شاطبی 
پیامبران را تحقق عدالت و منافع مردم دانسته اند. 
این منافع از طریق به کارگیری عقل با توجه به 
رهنمود ها، اصول و ارزش ها به دست می آید. به 
همین خاطر معاملات همواره با تغییر و تحول 
روبرو هستند؛ حکومت ها نیز چنین هستند. اما 
آن چه به عقیده و شعایر دینی مربوط است و 
آنچه به ارزش های اخلاقی بازمی گردد جزء ثوابت 

بوده و تغییرناپذیر هستند. 

متأثر  حکومت های  اسلام  تاریخ  درازنای  در   
عمل  هم  از  متفاوت  عملکردشان  در  اسلام  از 
کرده اند؛ بشر قوانین را با توجه به فهم خود از 
ارزش های اسلامی تدوین کرده است. کشورهای 
که  هستند  اسلامی  جهت  این  از  نه  اسلامی 
روش ها و برنامه های آنان وحیانی باشد بلکه این 
اجتهاد بشری است که جای موافقت و مخالفت 
حدی  تا  همواره  حکومت ها  حال  این  با  دارد. 
بی طرف بوده اند تا جایی که در دوران حکومت 
عباسیان خواستند حکومت نوعی فهم از اسلام را 
بر امت تحمیل کند. آورده اند که منصور عباسی 
اجتهاد های  و  اختلافات  گفت:  مالک  امام  به 
برگرفته از دین واحد زیاد شده است و من نگران 
آنم که مردم دچار سردگی شودند. منصور از او 
خواست تمام نظرات فقيهان را در یک کتاب گرد 
آورد و امام مالک عملاً کتاب »الموطأ« را نوشت 
اقوال و نظرات گوناگون را در آن جمع کرد.  و 
منصور از این کار بسیار خوشحال شد و خواست 
دهد.  قرار  اسلامی  امت  الزام آور  قانون  را  آن 
دوران  این  قلم  اهل  از  یکی  اجتهاد  دولت  اگر 
او  خوشحالی  مایه ی  چقدر  دهد  قرار  قانون  را 
خواهد بود؛ اما اهل قلم همه  مانند هم نیستند. 
افتاد و  این کار منصور به هراس  از  امام مالک 
گفت: ای امیرالمؤمنین چنین مکن؛ اصحاب رسول 
نظر  اختلاف  هم  با  مختلف  شهرهای  در  خدا 
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داشتند در حالی که اهل علم بودند؛ این رأی و 
نظر من است پس مردم را آزاد بگذار تا آن چه 
بنابراین مذاهب گوناگون  برگزینند.  می خواهند 
در جامعه ی اسلامی وجود داشت؛ شمال آفریقا 
یک مذهب داشت، اهل مصر یک مذهب و اهل 

شام مذهبی دیگر. 

 آزادی اجتهاد در اسلام باقی است زیرا کلیسا در 
صحنه حضور ندارد و طبیعتاً اجتهادهای برگرفته 
از یک منبع متعدد خواهد بود و هیچ اشکالی 
متوجه آن نیست. اما اگر ما با توجه به این تعدد 
و  ساز  باید  باشیم  داشته  قانون  تدوین  به  نیاز 
باشیم که بهترین آن در  کاری در اختیار داشته 
دوران معاصر ساز و کار دموکراسی و انتخابات 
به  می شوند  انتخاب  امت  از  نمایندگانی  است. 
گونه ای که اجتهاد امروز به اجتهادی فردی تبدیل 
نمی شود بلکه اجتهاد جمعی است که نمایندگان 
در  این  و  دارند  قرار  آن  رأس  در  امت  منتخب 
غیاب کلیسا یا مؤسسه ی دینی است که خود را 
کسی  این جا  در  می داند.  زمین  روی  بر  مقدس 
نمی تواند به نام قرآن یا اراده ی الهی سخن بگوید؛ 
اراده ی الهی تنها در امتی تحقق می یابد که آن را 
در تدافع این اراده می داند نه در انحصار قدرت 
برای یک نفر یا حزب یا حکومت. به همین خاطر 
امام احمد در زمان مأمون بر حکومت شورید و 
اندیشمند بزرگی  او مشهور شد؛ مأمون  انقلاب 
بر نظر واحدی  بود که امت  بود و در فکر آن 
مشاهده  را  آراء  پراکندگی  زیرا  کنند  اجماع 
بود  شده  متأثر  معتزله  مدرسه ی  از  او  می کرد. 
بسیاری  و  بود  مشهور  عقلی  مدرسه ی  به  که 
می خواستند  هم  فریب خورده  خردمندان  از 
دستاوردهای فکری خود را بر مردم تحمیل کنند. 
مأمون عملاً دست به کار شد و تفسیر معینی از 
قرآن و فهم خاصی از عقیده ی اسلامی را بر مردم 
تحمیل کرد. امام احمد بر تسلط حکومت بر دین 
شورید؛ بنابراین تحت فشار و شکنجه قرار گرفت 
علیه  را  عمومی  افکار  توانست  در   نهایت  اما 
از ایده ی  اینکه مأمون  تا  حکومت تحریک کند 
مؤسسه ی  هیچ  حاضر  عصر  در  بازگشت.  خود 
جاهای  در  نیست.  حاکم  اسلام  جهان  بر  دینی  
مختلف مذاهب مختلف وجود دارد بدون اینکه 

حکومت بتواند بر دین تسلطی داشته باشد. 

را  حکومت  چگونه  که  است  آن  غرب  مشکل   
از دست دین آزاد کند و برای تحقق این هدف 
مشکل  اما  است؛  داده  روی  بزرگی  انقلاب های 
از حکومت آزاد  ما آن است که چگونه دین را 
برای  بازداریم؛  دین  بر  تسلط  از  را  آن  و  کنیم 
دین جایگاهی در جامعه قایل باشیم که همه ی 
مسلمانان بتوانند قرآن را بخوانند و با توجه به 
با  که  تعددی  کنند.  برداشت  آن  از  خود  فهم 
گذشت و مدارا همراه باشد هیچ اشکالی ندارد 

باشند،  داشته  قانون  به  نیاز  مسلمانان  اگر  اما 
ساز و کار دموکراسی معاصر بهترین نمونه برای 
سایه ی  در  است.  اسلام  در  شورا  کردن  نهادینه  
از سوی  بلکه  فردی نمی شود  اجتهاد  دموکراسی 
نمایندگان دولت گروهی است. این مهم است که 
عنوان مظهر  به  دینی  ما مؤسسه ی  فرهنگ  در 
مذهبی وجود ندارد. تنها برادران شیعه هستند 
در  هستند.  دینی  مؤسسه ی  تفکر  به  قایل  که 
ندارد  وجود  دینی  مؤسسه ی  سنت  اهل  جهان 
بلکه مؤسسه ی علما وجود دارد و آنان بر اساس 
نظرات  و  آراء  و  هستند  مختلف  طبیعتشان 
برای  ابزاری  به  ما  نتیجه  در  دارند.  گوناگونی 
تدوین قوانین نیازمندیم؛ ما نه به یک عالم که به 
علما و نخبگان زیادی نیاز داریم که در فضایی 
در   نهایت  و  بپردازند  بررسی  و  بحث  به  آزاد 
خواهد  مؤسسه ای  تنها  قانون گزاری  مؤسسه ی 
بود که مجاز به تدوین قانون است زیرا منتخب 

مردم است. 

 گفتمان جاری امروزی در کشورهای ما در بین 
نام  افراطی  به  آن  از  که گاه  جریان های سکولار 
که گاه  هم  اسلامی  جریان های  بین  و  می بریم 
به   همان صفت موسومند، متفاوت است؛ یکی 
با  و  بالا  از  اسلام  در  اجتهاد  تحمیل  خواستار 
ابزار حکومت است؛ اما جریان دیگر می خواهد 
حکومت را از تمام نشانه های اسلامی عاری کند، 
می خواهد قانون و برنامه های تربیتی و فرهنگی 
را از تمام تأثیرات دینی در جامعه به دور دارد آن 
هم در جامعه ای مانند جامعه ی ما که به سمت 
جهان  سراسر  در  نمی رود.  پیش  دینی  انحصار 
اسلام هم که با بیداری دیدنی روبرو است قضیه 
به همین منوال است. اقدام کلیسای کاتولیک در 
از  که  را  اروپای شرقی  تحولات  در  نقش آفرینی 
کشیش بولینی پاپ جان پول دوم آغاز شد از یاد 
نبرده ایم؛ نقش دین در رساندن پوتین به سمت 
ریاست جمهوری که به حمایت کشیش ارتدوکس 
بزرگ نیاز داشت هم نمونه ی دیگر آن است. در 
به  است  دینی  بیداری  شاهد  جهان  که  زمانی 
ویژه در جهان اسلام کسانی هستند که مخالف 
آموزشی و  تأثیر دین در سیاست های  هر گونه 
فرهنگی دولت هستند. در حقیقت ما نیازی به 
آن نداریم که اسلام خود را بر مردم تحمیل کند 
زیرا اسلامم دین مردم است نه دین نخبگان؛ ما 
قایل به آن نیستیم که اسلام به خاطر نفوذ دولت 
از  برخورداری  خاطر  به  باید  بلکه  باند  باقی 
پذیرش عمومی از سوی طرف دارانش باقی باند. 
در بسیاری از موارد حکومت بلای جان دین بوده 
است و   همان گونه که گفتم بسیاری از منتسبان 
به جریان های اسلامی و دیگران از اینکه دین در 
دست دولت باشد نگرانند؛ دین باید محبوبیت 
امامان  باید  دولت  چرا  باشد.  داشته  مردمی 
در  را  مساجد  باید  چرا  کند؟  تعیین  را  مساجد 

حیطه ی خود داشته باشد؟ 

ماجراجویانه  قدری  دولت  بی طرفی  مسأله ی   
است اگر منظور از این موضوع جدایی دین از 
سیاست باشد به این معناست که دولت ساخته ی 
گونه  همان  است؛    الهی  فرستاده ی  دین  و  بشر 
مسأله ی  و  سیاسی  مسأله ی  اولیه  مسلمانان 
اما  می دادند.  تشخیص  هم  از  کاملا  را  وحیانی 
اگر منظورمان از جدایی دین از سیاست مفهوم 
باشد  پیرو تجربه ی مارکسیستی  یا  فرانسوی آن 
به هر دو طرف هم  که  ماجرایی شده ایم  وارد 
اگر  می کند.  وارد  زیان  سیاست  هم  و  دین 
سیاست از دین جدا شود حکومت به مافیا تبدیل 
می شود و اقتصاد جهان به تاراج می رود؛ آن گاه 
سیاست به نوعی نیرنگ و فریب تبدیل می شود 
مثبتش  جنبه های  وجود  با  غربی  تجربه ی  و 
این حقیقت را کاملا نشان داده است. سیاست 
جهانی به ابزاری تبدیل شده است که برخی از 
دلالان مالی و سرمایه داران و سپس رسانه ها بر 
آن حکم می کنند و در   نهایت بر سیاست مداران 
نیاز  دین  به  مردم  نیاز  می شوند.  مسلط  نیز 
دینی  رهنمودهای  به  انسان  زیرا  است  عمیقی 
او  بر  مسایل  که  هنگامی  دارد.  نیاز  ارزش ها  و 
مشتبه شود به حلال و حرام و تشخیص این دو 
نیازمند است و اگر مؤسسه ی دینی که حلال و 
و  مردم  نباشد،  حاکم  خود  انحصار  در  را  حرام 
نخبگان می توانند زمینه ی گفت وگو را از طریق 

اندیشمندان و رسانه ها به وجود آورند. 

وقتی دین از چنگ سیاست و دولت آزاد می شود 
این آزادی گاهی با خطراتی همراه است زیرا به 
و  ناهماهنگی  به  ناگزیر  و  می انجامد  گسست 
چاره  راه  پس  می انجامد.  جامعه  در  ناسازگاری 
حقوق  و  آزادی ها  ضامن  که  است  معادله ای 
مردم باشد؛ زیرا دین به خاطر پاسداشت حقوق 
و آزادی های مردم آمده است و برای تحقق این 
امر نیاز به مراجعه به مقوله ی تفاوت بین دین و 
سیاست داریم؛ نیازمندیم آنیم تا ثوابت دینی را 
از متغیرات آن بازشناسیم؛ نیازمند قانونگذارانی 
تا  باشند  غنی  دینی  ارزش های  از  که  هستیم 
هر گاه بخواهند قانونی وضع کنند نیاز به نظارت 
وزارت اوقاف و تولیت علما نداشته باشند و با 
اعتقاد راسخ خود کار کنند؛ زیرا هر کار دینی که 
از روی اجبار باشد هیچ ارزشی ندارد. اگر مردم 
را از طریق ابزارهای حکومتی و قهری از گناهکار 
به منافق تبدیل کنیم چه سودی عاید می شود؟ 
خداوند متعال مردم را آزاد آفریده است می توان 
بر ظاهر مردم حاکم شد اما آیا راهی برای تسلط 

بر درون آنان وجود دارد؟ 

به همین خاطر در مسأله ی حجاب با دو پدیده 
روبرو هستیم؛ حجابی که حکومت آن را تحمیل 
مخالف  آن  با  حکومت  که  حجابی  و  می کند 

است. به چشم خود دیدیم در یکی از کشور ها 
حجاب  زن ها  همه ی  بودیم  فرودگاه  در  وقتی 
داشتند اما به محض برخاستن هواپیما حجاب ها 
تربیتی  شکست  این  حقیقت  در  شد.  برداشته 
حکومت  دست  در  تربیت  وسایل  زیرا  است 
است و نتوانسته است دین داری را نهادینه کند 
به  دیگری  کشور  در  سرکوب.  ابزارهای  با  مگر 
زن  می کردیم  زندگی  آن  در  که  کشوری  عنوان 
به خاطر سخت گیری های حکومت حق نداشت 
توانمندی هایش را در زمینه ای که علاقه مند است 

نشان دهد؛ این هم شکست است. 

نیست  حکومتی  ابزارهای  دین  اصلی  عرصه ی   
وظیفه ی  اما  است  شخصی  اعتقادات  بلکه 
حکومت پیش از هر چیز خدمت رسانی به مردم 
اشتغال  است؛ خدماتی چون  عنوان شهروند  به 
اما دل های  و خدمات بهداشتی و آموزشی و... 
مردم و دین داری آنان به خداوند مربوط است 
به همین خاطر من با هر گونه اجبار و اکراه در 
بحث برانگیز  مسأله ی  گاهی  مخالفم.  مورد  هر 
دولت  که  معنا  این  به  کرده ام  مطرح  را  ارتداد 
محدود  را  مردم  اعتقادی  آزادی  دارد  وظیفه 
کند. اگر اصل عدم اجبار و اکراه در دین مورد 
توافق باشد من از اصل آزادی در هر دو سوی 
آن دفاع کرده ام: آزادی در پذیرش دین و آزادی 
در ترک آن؛ زیرا دینی که بر اساس اجبار باشد 
هیچ مفهومی ندارد امت اسلامی به منافقی نیاز 
اسلام  و  ایمان  اظهار  و  پنهان  را  کفر  که  ندارد 
کند؛ زیرا اسلام با چنین کسانی تقویت نمی شود. 
آن  با  انسان  که  است  اساسی  اصل  یک  آزادی 
بر  شهادتین  که  کسی  می شود؛  دارالاسلام  وارد 
را  خود  فردی  و  اختیاری  تصمیم  می آورد  زبان 
از روی آگاهی و دلیل و برهان بیان می کند. به 
همین خاطر حکومت هر اندازه  که بتواند بدون 
ارزش های  نماینده ی  دینی،  مؤسسه ی  قیمومیت 
اسلام  به  منتسب  اندازه  همان  به    باشد  دینی 
است؛ زیرا چنین مؤسسه ای در اسلام وجود ندارد 
بلکه اسلام با مردم و امت سر و کار دارد که از 
طریق مؤسسات خود، دین را برای خود تعریف 
می کنند و بالا ترین ارزش در اسلام ارزش آزادی 

است. 

زمانی که اهل مکه از پذیرش دین سر باز زدند 
پیامبر اکرم -صلیّ الله  علیه  وسلمّ- پیشنهاد کرد 
کنند  چنین  اگر  و  شوند  رها  حال    به  مردم  که 
نیازی نیست که هجرت کنند و سرزمنیش را ترک 
گویند با اینکه دعوتش از چنان قدرت و نفوذی 
برخوردار بود که نتوانستند با ترفندهای دیگر با آن 
رویارویی کنند. به همین خاطر مسلمانان حجت 
اسلام را قوی می دانند و نیازی نیست که مردم 
به اجبار وادار شوند. وقتی اسلام می گوید دلیل 
و برهان خود را بیاورید اگر راست می گویید، این 

مبارزه طلبی را در جایی مطرح نمی کند که کسی 
در آن وجود ندارد بلکه مسلمان آن را در قلب 
درگیری دینی و سیاسی مطرح می کند. اگر فرض 
نیست  الحادی  فلسفه ی  سکولاریسم  که  کنیم 
بلکه اقدامات و راهکارهایی برای تضمین آزادی 
اعتقادی و فکری است، می بینیم که بخش بزرگی 
از درگیری ها و مجادلاتی که امروزه در کشورهای 
خصوص  در  مردم  سردگمی  به  دارد  جریان  ما 
به  بازمی گردد؛  اسلام  و  سکولاریسم  مفاهیم 
همین خاطر عبدالوهاب مسیری در کتاب هایش 
بین سکولاریسم جزئی و سکولاریسم کامل فرق 
قایل شده است همانند الگوی یعقوبی در تاریخ 
فرانسه و کسانی که جنگ بر ضد کشیشان راه 
انداختند و شعار »آخرین پادشاه را با روده های 
این  دادند.  سر  کنید«  اعدام  کشیش  آخرین 
ویژگی مربوط به فرانسه است و سکولاریسم از 
منظر آنان اقداماتی که برای تضمین آزادی ها در 
جامعه نیست. در اسلام نیز پیچیدگی از این قبیل 
وجود دارد؛ کسانی هستند که بر این باورند اگر 
اسلام آزادی های مردم را مصادره کند، نماز و روزه 
و حجاب را اجباری کند، پیروز خواهد شد اما این 
شکست است نه موفقیت؛ زیرا خداوند نفاق و 
دورویی را بالا ترین گناه می داند و منافقان را در 
پایین ترین جای جهنم جای داده است و منافقان 

بد ترین مردم هستند. 

از آن جایی که انقلاب ما در سرنگونی دیکتاتور 
موفق شده است بر ما لازم است اصل شهروندی 
را مراعات کنیم؛ این کشور ملک شخصی زید یا 
حزب  آن  یا  حزب  این  یک  آنِ  از  نیست  عمرو 
نیست؛ بلکه ملک تمام شهروندان است و اسلام 
همه ی آنان را صرف نظر از معتقدات و نژادشان 
چه زن و چه مرد گرامی می دارد و از حقوقشان 
احترام  رعایت  با  آزادند  مردم  می کند؛  بهره مند 
و  باشند  معتقد  می خواهد  آن چه  به  هم دیگر 
بر اساس قانونی که خود از طریق نمایندگانشان 
فهم  این  کنند.  رفتار  تدوین می کنند  پارلمان  در 
یا سکولاریسم  اسلام  رابطه ی  از  برداشت من  و 
است و امیدوارم توانسته باشم برخی از مسایل 
تشکر  با  کنم.  بیان  کرده ام  لمس  که  را  اساسی 

فراوان.

پرهیز از دنباله رویِ چشم بسته
علی می گوید:

الرجل یعمل  بالرجال، فإن  إیاکم و الاستنان 
فیه  الله  لعلم  ینقلب  ثم  الجنة  أهل  بعمل 
من  هو  و  فیموت  النار  أهل  بعمل  فیعمل 
أهل النار. و إن الرجل یعمل بعمل أهل النار 
أهل  بعمل  فیعمل  فیه  الله  لعلم  فینقلب 
الجنة فیموت و هو من أهل الجنة. فإن کنتم 

لابد فاعلین فبالأموات لا بالأحیاء
ترجمه:

گاهی  زیرا  نکنید؛  اقتدا  کسی  به  گاه  هیچ 
می دهد  انجام  را  بهشت  اهل  عمل  انسان 
او،  درباره ی  خداوند  علم  بر  بنا  آن گاه 
آتش  اهل  عمل  و  می کند  تغییر  شخصیتش 
اهل  زمره ی  در  نتیجه  در  می دهد  انجام  را 
عمل  کسی  نیز  گاهی  می گیرد.  جای  آتش 
اهل آتش را انجام می دهد آن گاه بنا بر علم 
عمل  و  می کند  تغییر  او،  درباره ی  خداوند 
اهل بهشت را انجام می دهد و اهل بهشت 

می شود.
کنید  اقتدا  مردگان  به  بودید  ناگزیر  اگر  اما 

نه به زندگان.

از علامات ریاء
علی می گوید:

للمرائی ثلاث علامات:
یکسل إذا کان وحده.

وینشط إذا کان فی الناس.
ویزید فی العمل إذا أثنی علیه و ینقص إذا 

ذمّ.
ترجمه:

انسان ریاکار سه نشانه دارد:
وقتی که تنها باشد تنبلی می کند، وقتی که 
در بین مردم باشد پرتحرک و فعال است و 
وقتی از او ستایش کنند بر عملش می افزاید 
عمل  از  گیرد  قرار  سرزنش  مورد  وقتی  و 

می کاهد.
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اسماء افسر الدین

ترجمه:  وفا حسن پور

در تفکر اسلامی حاکمیت دینی و سیاسی تا حد 

زیادی به فهم این آیه از قرآن مجید بازمی گردد 

که می فرماید: 

)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ 

وَأوُلِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ(« ]نساء: 59[. 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا )با پیروی 

با  مصطفی  محمّد  )خدا  پیغمبر  از  و  قرآن(  از 

تمسّک به سنّت او( اطاعت کنید، و از کارداران 

و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداری نمائید. 

مختلف  بسترهای  در  الامر«  »اولی  کلمه ی 

تاریخی معانی گوناگونی داشته است؛ این بحث 

و  است  آیه   این  از  گوناگون  تفسیرهای  شامل 

مقایسه  جدید  تفسیرهای  با  را  آن  شد  باعث 

کنم سپس بر نتایج تحولات به دست آمده تمرکز 

و  نبوی  احادیث  تفاسیر،  به  راستا  این  در  کنم؛ 

نیز برخی از نامه های سیاسی مراجعه کرده ام.

وجود  زمینه  این  در  که  تفسیری  قدیمی ترین   

دارد تفسیر مجاهد بن جبر )متوفای 720( است 

که در آن جا می گوید این آیه به صاحبان فقه و 

عقل در دین اشاره دارد و در جای دیگر می گوید 

به صاحبان فقه و علم و اهل رأی و فضل اشاره 

دارد. هر دو تفسیر غیرنبوی به عبدالرحمن بن 

عوف منسوب است.]1[

بن  مقاتل  قدیمی  تفاسیر  از  دیگر  یکی  در 

عبارت  می گوید:   )767 )متوفای  بلخی  سلیمان 

»اولی الامر منکم« در یک رویداد تاریخی خاص 

مشخصاً درباره ی فرمانده نظامی خالد بن ولید 

نازل شده است و به صورت کلی تر به فرماندهان 

نظامی سریه ها اشاره دارد.]2[ مقاتل به یکی از 

در  که  می کند  اشاره  نامشخص  نظامی  حملات 

با  اسراء  از  یکی  در خصوص  ولید  بن  خالد  آن 

عمار بن یاسر اختلاف پیدا می کند؛ شخص اسیر 

کلمه ی شهادتین را بر زبان آورده بود و عمار به 

وی امان داده بود، اما خالد امانش را نپذیرفت و 

او را به خاطر سرپیچی از دستور سرزنش کرد. آن 

دو یکدیگر را متهم کردند؛ عمار هنگام بازگشت 

اسلام- صلّ  پیامبر  عرض  به  را  ماجرا  مدینه  به 

الله عليه وسلمّ-   رساند. آن حضرت، نظر عمار را 

پذیرفت و در عین حال او را از سرپیچی دوباره 

و  بازگشت  عمار خشمگین  داشت.  باز  امیر  از 

پیامبر از خالد خواست او را به خود ملحق کند 

و عذرش را بپذیرد. خالد چنین کرد اما عمار در 

برابر او ایستادگی کرد و این آیه پیرامون همین 

موضوع نازل شد.

 این دو برداشت در تفسیر قدیمی دیگری نیز 

آمده  است؛ در تفسیر »تنویر المقباس فی تفسیر 

ابن عباس« منسوب به صحابی بزرگ ابن عباس 

آمده است که عبارت اولی الامر به تمام امیران 

دارد.  اشاره  علما  به  برخی  نظر  به  و  سریه ها 

تفسیر  در   )827 )متوفای  صنعانی  عبدالرزاق 

که  است  آورده  بصری  حسن  از  نقل  به  خود 

اشاره می کند.  علما  به  منکم  الامر  اولی  عبارت 

از مجاهد نیز نقل شده است که این عبارت در 

شأن اهل فقه و دانش آمده است. از ابوهریره 

نیز حدیثی نقل است که می فرماید: پیامبر اکرم- 

صلّ الله عليه وسلمّ-   در تفسیر این آیه فرموده 

از خدا  اطاعت کند پس  از من  است: هر کس 

از من سرپیچی  و هر کس  است  کرده  اطاعت 

کند پس از خدا سرپیچی کرده است؛ هر کس از 

امیر من اطاعت کند از من اطاعت کرده است 

از من سرپیچی  کند  او سرپیچی  از  و هر کس 

کرده است.]3[. 

بخاری  امام  بخاری  صحیح  تفسیر  بخش  در 

)متوفای 850( به نقل از ابن عباس آورده است 

بن  عبدالله  خدا  رسول  صحابی  به  آیه  این  که 

به  را  او  خدا  رسول  که  می کند  اشاره  حذافه 

غزوه ای فرستاده بود.]4[

 طبری مفسر قرن چهارم هجری )متوفای 923( 

را در خصوص معانی مختلف منسوب  روایاتی 

را  آیه  تفسیر  که  است  آورده  عبارت  این  به 

این  شرح  در  ایشان  است؛  کرده  متحول  قدری 

آورده  اصحاب  از  تعدادی  از  را  روایاتی  آیه 

سیر تکاملی اطاعت از حاکمیت سیاسی

این  نزول  شأن  می دهد صحابه  نشان  که  است 

مردم  از  مختلفی  مجموعه های  درباره ی  را  آیه 

می دانند. دو روایت از ابن عباس آورده است که 

در اولی می گوید: این عبارت به فرد نامشخصی 

عليه  الله  صلّ  اکرم-  پیامبر  که  می کند  اشاره 

وسلمّ-   او را به غزوه ای فرستاد و در روایت دوم 

نام عبدالله بن حذافه را آورده است.]5[ روایت 

دیگری نیز از میمون بن مهران نقل شده است 

که  اصحابی  تمام  به  آیه  این  می کند  تأکید  که 

می کند.]6[  اشاره  می کردند  شرکت  سریه ها  در 

طبری به السدی مفسر اوایل قرن هشتم هجری 

نیز همانند  او  که  اشاره می کند  ]متوفای 744[ 

اشاره  غزوه ای  به  آیه  این  است  معتقد  مقاتل 

انجام شد  دارد که به فرماندهی خالد بن ولید 

و بین او و عمار بن یاسر مشاجره ای روی داد. 

در روایت دیگری ابن زید از ابن بن کعب روایت 

کرده است که ایشان می گوید: این آیه به حاکمان 

سیاسی یعنی سلاطین اشاره دارد.]7[ این استناد 

با واقعیت تناقض دارد زیرا سلاطین مدت زیادی 

پس از صحابه روی کار آمدند. سپس طبری در 

که  می کند  اشاره  ثقه  اهل  از  جمعی  به  ادامه 

داده اند؛  فقه نسبت  و  اهل علم  به  را  آیه  این 

از جمله جابر بن عبدالله و مجاهد. در برخی 

ذکر شده اند:  باره  این  در  گروه  نیز چند  منابع 

اهل فقه در دین و عقل، اهل علم، اهل فقه و 

که  دارد  وجود  نیز  دیگر  روایت های  دانش.]8[ 

فقها و  یعنی  اهل علم  به  را  الامر  اولی  عبارت 

علما تفسیر می کند. برداشت مفهوم علما و فقها 

از این آیه با قدری تناقض همراه است، زیرا لازم 

می آید که فهم این دو اصطلاح با عبارت »اهل 

فقه و علم« مقایسه شود.

مجاهد،  مانند  دیگری  مفسران  می گوید:  طبری 

محمد  اصحاب  تمام  درباره ی  را  آیه  نزول  شأن 

عکرمه  از  روایتی  طبری  آن گاه  می دانند.]9[ 

می آورد که گفته است این آیه به ابوبکر و عمر 

اشاره دارد و این روایت تأثیر بحث و جدل های 

مربوط به مسأله ی رهبری جامعه ی اسلامی بین 

سنی و شیعه را نشان می دهد. امام فخر رازی 

 )1209 )متوفای  هجری  دوازدهم  قرن  مفسر 

شرح مفصلی از این آیه و تفاسیر گوناگون آن را 

آورده است و می گوید: مفسران اتفاق نظر دارد 

که اولی الامر بر خلفای راشدین دلالت می کند. 

دیگران نیز گفته اند که این عبارت به تعدادی از 

فرماندهان نظامی از جمله عبدالله بن حذافه و 

خالد بن ولید اشاره دارد. درباره ی خالد بن ولید 

امام رازی به اختلاف بین ایشان و عمار بن یاسر 

آمده  ثعلبی  تفسیر  در  پایان  در  می کند.  اشاره 

است که حسن بصری، مجاهد و ضحاک روایتی 

از  منظور  او  نگاه  از  که  آورده اند  ابن عباس  از 

فتوا  صاحب  که  هستند  علمایی  عبارت  این 

آموزش  مردم  به  را  دین  و  هستند  در شریعت 

می دهند.

اجماع  که  می کند  تأکید  ادامه  در  رازی  امام 

حجت است زیرا تنها با موافقت علمایی صورت 

سنت  و  قرآن  از  را  شرعی  احکام  که  می گیرد 

استخراج می کنند. این علما در فرهنگ اسلامی 

به »اهل حل و عقد« موسومند. ایشان در تفسیر 

این آیه تنها به علما اشاره کرده است و می گوید: 

و  امر  از علما هستند که قدرت  این گروه  تنها 

نهی بر اساس شریعت را دارا هستند. وی معتقد 

نمی توانند  که  محدثانی  و  متکلمان  که  است 

احکام شرعی را از نصوص استخراج کنند در اهل 

حل و عقد جای نمی گیرند و در نتیجه اولی الامر 

به شمار نمی آیند.

تفسیر  در  رضا  رشید  استاد  دهه  چند  از  پس   

اولی  عبارت  رازی  امام  با  موافقت  ضمن  المنار 

الامر را اهل حل و عقد بین مسلمانان می داند؛ 

فرماندهان  نه  سیاسی  حکام  یا  امیران  یعنی 

نظامی به معنای پیشین. حکام )قضات(، علما، 

که  رهبرانی  و  رؤسا  سایر  و  لشکر  فرماندهان 

مردم در دشواری ها به آنان مراجعه می کنند و 

از آنان امید خیر و نیکی دارند.]10[ همانگونه 

که دیدیم استاد رشید رضا بین امرا و فرماندهان 

دوران  معنای  از  و  است  قایل  تفاوت  نظامی 

این  زیرا  می شود،  دور  آن  از  پس  و  قدیم 

اطلاق  نظامی  فرماندهان  به  تفاسیر  در  لفظ 

به  آیه  که  می دهد  رضا هشدار  رشید  می شود. 

از اولی الامر نیست بلکه  معنی اطاعت مطلق 

اطاعت از خدا و رسول اوست؛ زیرا آیه ی بعدی 

الله  إلى  فردوه  شىء  ف  تنازعتم  »فإن  می گوید: 

والرسول« اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به 

خدا و رسول او ارجاع دهید. پس زمانی که اولی 

الامر بر اساس احکام خدا و سنت عمل کردند 

اطاعت از آنان واجب است اما اگر چنین نکردند 

و به ظلم و سرکشی روی آوردند اطاعت از آنان 

حرام است.]11[ ایشان می گوید: عملکرد حکام 

فتاوای  به  منوط  سلاطین(  و  )امیران  سیاسی 

علماست زیرا علما، امیر امراء هستند.

با  را  الامر  اولو  دیگر  جای  در  رضا  رشید  استاد 

اهل حل و عقد برابر می داند و در توصیف این 

گروه از مردم شیوه ی نوینی اتخاذ می کند. ایشان 

اهل حل و عقد را شامل همه ی کسانی می داند 

که مورد اعتماد امت و جماعت مسلمان هستند 

رهبران  و  لشکرها  فرماندهان  و  علما  شامل  و 

جامعه با بخش های گوناگون آن از قبیل تاجران 

نتیجه  در  می داند.  کشاورزان  و  صنعت گران  و 

هیأت های  و  احزاب  و سران  اتحادیه ها  رهبران 

تحریر روزنامه ها و نویسندگان آن همه در اهل 

حل و عقد جای می گیرند. وی تأکید می کند که 

اطاعت از اینان اطاعت از اولو الامر است. نباید 

روزنامه ی  سردبیر  رضا  رشید  که  کنیم  فراموش 

از  نیز  عبده  محمد  ایشان  معلم  و  بود  المنار 

الوثقی  عروة  روزنامه ی  برجسته ی  نویسندگان 

بود. بی شک ایشان خود و استادش را شامل اولو 

الامر می داند.]12[

که  می پردازیم  سیاسی  نامه های  به  اکنون   

نامه ی عثمانی جاحظ )متوفای  قدیمی ترین آن 

869( برای است؛ این نامه بدون شک قدیمی تر 

از نامه ی ماوردی است اما نسبت به آن از شهرت 

کمتری برخوردار است در عین حال معنای کامل 

موضوع این آیه را در بردارد و نگاه جدیدی از 

آن ارائه می دهد. جاحظ در این نامه به وسعت 

تفسیرهای موجود درباره ی این آیه می پردازد و 

می گوید: برخی از مفسران قرآن چنان فهمیده اند 

که این آیه به تعداد مشخصی از کارگزاران پیامبر 

امیران  و  والیان  و  وسلمّ-    عليه  الله  اکرم- صلّ 

لشکری ایشان از جمله ابوموسی اشعری اشاره 

سلاطین  منظور  گفته اند  نیز  دیگر  برخی  دارد. 

را  آن  از  منظور  نیز  برخی  و  هستند  امیران  و 

صحابه ی پیامبر اکرم یا تمام مسلمانان دانسته اند.

]13[ تفسیر اخیر به حاکمیت اخلاقی و سیاسی 

دارد.  اشاره  امت  نیکوکاران  یا  مسلمانان  تمام 

نامه های سیاسی مشهورتر در دوران های  دیگر 

حاکمان  به  منحصر  را  الامر  اولی  معنای  بعدی 

مختلف  اسلامی  گروه  های  بین  در  سیاسی 

احکام  در   )1058 )متوفای  ماوردی  می داند. 

را  آن  از  منظور  آیه  این  به  اشاره  با  السلطانیه 

پیشوایان  از  مسلمانان  واجب  و  کامل  اطاعت 

مورد  این  در  ایشان  می داند.]14[  امر  صاحب 

به حدیثی از ابوهریره استناد می کند که فرمود: 

پیامبر اکرم- صلّ الله عليه وسلمّ-   فرموده است: 

پس از من حاکمانی خواهند که برخی نیکوکار 

در  و  بشنوید  را  سخن شان  ستمگرند.  برخی  و 

راه حق از آنان فرمان ببرید اگر نیکی کردند به 

سود شماست و اگر بدی کردند به سود شما و 

به زیان آنان خواهد بود.]15[ در قرن چهاردهم 

با اشاره  ابن تیمیه در فتاوای خود  امام  میلادی، 
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به آیه های 58 و 59 سوره ی نساء می گوید: این 

امر  رسول  و  خدا  از  کامل  اطاعت  به  آیه  دو 

متولیان  الامر  اولو  عبارت  از  منظور  و  می کند 

امر هستند یعنی حکام سیاسی. ایشان در کنار 

اطاعت می گوید: متولیان امر شایسته ی نصیحت 

اصرار  ابن تیمیه   ]16[ هستند.  خیرخواهی  و 

دارد در سیاست شرعی که در صورت طغیان و 

سرپیچی حاکم، مسلمانان باید وظیفه ی خود را 

در برابر او به نحو احسن انجام دهند.]17[  

 فکر سیاسی و دینی سید قطب پیرامون حکومت 

اسلامی و مسأله ی حاکمیت، تأثیر زیادی بر روی 

کسانی که امروزه به اسلام گرا مشهورند گذاشته 

انتظار می رفت چندان  که  آنگونه  ایشان  است؛ 

بر روی عبارت اولی الامر توقف نمی کند، بلکه بر 

این باور است که حاکمان نیز در سلک کسانی 

جای می گیرند که اطاعت از خدا و رسول بر آنان 

واجب است. ایشان عبارت مذکور را در دو جا 

را  الامر  اولو  قرآن  نص  نخست:  تفسیر می کند: 

مؤمنانی می داند که شرایط اجرای احکام اسلامی 

این  می گوید:  سپس  دارد.  وجود  آنان  درباره ی 

با اطاعت خدا و رسول و با حاکمیت و  احکام 

دارد.  ارتباط  و سنت  قرآن  در سایه ی  فتوا  حق 

سید قطب در دوره ای از زندگی خود حاکمیت 

را تنها برای خدا می دانست که بر تمام جوانب 

در  را  شریعتش  و  است  حاکم  انسان  زندگی 

دیگر  جای  در  او  است.]18[  کرده  معین  قرآن 

می گوید: منظور از اولو الامر مؤمنانی هستند که 

به شریعت خدا و سنت رسولش پایبند هستند 

یعنی همان عبارت نخست خود را می آورد.

 در پایان به این نتیجه می رسیم که در طول زمان 

قرآنی  عبارت  معنای  در  زیادی  تحول  و  تغییر 

اول  قرن  دو  در  است.  گرفته  الامر صورت  اولو 

معنی  به  تفسیری  منابع  در  عبارت  این  هجری 

صاحبان فقه و دانش و امرای لشکر آمده است 

و به کسانی اطلاق می شود که از قدرت اخلاقی 

کارایی  و  شریعت  احکام  از  شناخت  بر  مبتنی 

در مسایل نظامی برخوردار بودند. در قرن سوم 

هجری دامنه ی معنایی این عبارت گسترش یافت 

و رهبران سیاسی را با ورود اصطلاح سلطان در 

ادبیات تفسیری در بر گرفت. همانگونه که در 

مورد جاحظ و طبری دیدیم در آن زمان معنای 

دومی نیز برای لفظ »امر« به حاکمیت سیاسی 

در  مذهبی  جدال  و  بحث  پیامد  شد.  اضافه 

خصوص مشروعیت رهبری جماعت را نیز دیدیم 

تا جایی که برخی عبارت اولو الامر را به خلفای 

راشدین به ویژه ابوبکر و عمر نسبت داده اند. 

نیز  دیگری  معنایی  گستره ی  الامر  اولو  عبارت 

پیدا کرد و آن اصطلاح اهل حل و عقد بود که 

حاکمیت  ویژه  به  حاکمیت  از  گوناگونی  انواع 

دینی، اخلاقی و سیاسی را در برمی گرفت. رشید 

اولو الامر و اهل  رضا در تفسیری نوین عبارت 

حل و عقد را شامل علما و فقها و شخصیت های 

سیاسی و عمومی می داند که به نفع مردم کار 

می کنند مانند فعالان سندیکا ها و روزنامه نگاران. 

مفهوم  این جا  در  رضا  رشید  که  گفت  می توان 

اولو الامر را قدری عمومیت داده است.

الامر،  اولو  عبارت  معنایی  گستردگی  این  با   

می بینیم که از دیدگاه ابن تیمیه و نگرش اسلامی 

محدود  قدری  عبارت  این  معنای  قطب  سید 

می شود؛ هر دو بزرگوار تا حدی متأثر از نامه های 

سیاسی دوران میانه و متأخر هستند نه تفاسیر 

قدیمی و میانه. برای پرهیز از مضمون محتوایی 

به  منسوب  تفاسیر  در  مهم  عبارت  این  غنی  و 

ابن تیمیه و کسانی که  تا رشید رضا،  ابن عباس 

پس از او آمده اند در نتیجه ی مقتضیات تاریخی 

و سیاسی دوران خود، معنای آن را به حاکیمت 

سیاسی محدود کردند که آن را در قرآن و سنت 

و  دیدگاه  این  با  قطب  سید  می دانستند.  فرض 

به کار بردن اصطلاح حاکمیت، تحول مهمی در 

معنای رایج عبارت اولو الامر در دوران ما قبل 

معاصر به وجود آورده است. اصطلاح حاکمیت 

و معنای آن از میراث خوارج رانده  شده ای گرفته 

جمله ی  با  هجری  اول  قرن  در  که  است  شده 

جدال  ابی طالب  بن  علی  با  لله«  الا  حکم  »لا 

می کردند. آشکار است که منشور سیاسی دینی 

که سید قطب در تفسیر آیه ی 59 سوره ی نساء 

باز می گردد و  به حاکمیت خوارج  آورده است 

در تفسیر ایشان تأویل رایج عبارت را حتی در 

سپرده  فراموشی  به  اولیه  قرون  فقهی  محافل 

به  »امر«  کلمه ی  بر  اینکه  با  ماوردی  می شود. 

این  بر  می کند،  تمرکز  سیاسی  حاکمیت  معنی 

الهی  تفویض  به  حاکمیت  این  که  نیست  باور 

محدود باشد. او به قرآن و حدیث و منابع غیر 

ضرورت  تا  می کند  استناد  جاهلی  و  اسلامی 

حاکمیت سیاسی زمانی را نشان دهد. معنای امر 

در نزد ابن تیمیه معنایی عملی و دنیوی است که 

ضروریات دینی و دنیایی آن را ایجاب می کند و 

دنیوی  حاکمیت  به  السلطانیه  احکام  کتاب  در 

سیاسی و نه دینی اشاره می کند.

مطلق گرایی  پدیده ی  ابن تیمیه  نوشته های  در   

برداشت  بنابراین  می شود؛  مشاهده  سیاسی 

جماعت  رهبر  از  اطاعت  شرعی،  سیاست  از  او 

پیروانش  و  همکاران  خیرخواهی  ضرورت  و 

تاریخی  دارد. شرایط  کاملاً ضرورت  او  حق  در 

نامساعد دوران او – به علت حمله ی صلیبی ها 

و مغول به سرزمین های اسلامی – در این تحول 

نقش فراوانی داشتند. مشهور است که حکومت 

بسیار  سخت  شرایط  در  استبدادی  و  خودکامه 

جذابیت دارد و این واقعیت در فرهنگ و میراث 

اسلامی که در شرایط مشابهی تدوین شده است 

تکاملی  این سیر  فهم  به چشم می خورد.  کاملاً 

به مثابه یکی از نشانه های تحول کامل مفاهیم 

و  سیاسی  حاکیمت  درباره ی  اسلامی  اولیه ی 

دینی است و امر مهمی به شمار می رود.

* مرکز پژوهش های اسلام و دموکراسی؛ چهارمین 

همایش سالانه ی واشینگتن
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با  و  کرده  شناسایی  خود  در  را  اضطراب آور 

عوامل،  آن  رفع  و  مقابله  روش های  به کارگیری 

با  بتوانند  تا  برسانند  آرامش  ساحل  به  را  خود 

گام های مطمئن و محکم تر در جاده ی موفقّیتّ 

تحصیلی حرکت نمایند. 

عوامل  به  اشاره  شماره  این  در  این رو  از 

در  آرامش  کسب  راهکارهای  و  اضطراب آور 

تحصیل می پردازیم. 

آرامــش

جنبه ی  که  است  خوشایند  احساسی  آرامش 

تمرکز  با  می سازد  قادر  را  فرد  و  داشته  درونی 

به  پاسخگویی  و  مسئله  حل  به  بیشتر  دقت  و 

را  تصمیم گیری  قدرت  آرامش  بپردازد.  سؤالات 

نیز افزایش می دهد. 

عـوامـل کـاهـش آرامـش

خود  به  مربوط  که  درونی:  عوامل  الف: 

دانش آموز است از جمله: 

مطالعه:  روش  از  صحیح  استفاده  عدم  1ـ 

روش  و  برنامه ریزی  ابتدا  از  که  دانش آموزانی 

مناسب برای مطالعه نداشته عادت کرده اند که 

و  یا جسته  و  امتحان فشرده خوانی نموده  شب 

گریخته مطالب کتاب را بخوانند بدیهی است که 

اطمینان لازم برای موفقّیتّ را نداشته و همواره 

نگران نتیجه ی آزمون خواهند بود. 

2ـ سابقه ی تحصیلی: دانش آموزانی که سابقه ی 

از  همواره  نبوده  مطلوب  گذشته شان  تحصیلی 

موفقیت خود در آزمونی که پیش روی دارند هم 

اطمینان نداشته و نگران اند. 

برای  که  دانش آموزانی  اضطراب:  سابقه ی  3ـ 

خود  گذشته ی  تحصیلی  سال های  آزمون های 

همواره  زندگی  زمینه های  سایر  همچنین  و 

این  رفع  به  موفقّ  تاکنون  و  بوده اند  مضطرب 

آزمون های  در  است  بدیهی  نشده اند،  اختلال 

لازم  آرامش  از  نیز  کنکور  ویژه  به  بزرگ تر 

برخوردار نباشند. 

4ـ شخصیت افراد: دانش آموزانی که همواره از 

واقعیتّ گریزان اند و خیلی آرمانی فکر می کنند 

و انتظار از خودشان بیش از حد توانشان است 

از  و  بوده  خود  موفقیت  کسب  نگران  همواره 

آرامش لازم برخوردار نیستند. 

5ـ عدم خودباوری و اعتمادبه نفس: دانش آموزانی 

که به توانایی های خود کمتر آگاهی دارند و از 

خودباوری برخوردار نیستند همواره نگران اند که 

مبادا اشتباه و شکست آن ها زمینه ی سرزنش و 

تحقیر ایشان را نزد دیگران فراهم نماید، بنابراین 

از عدم آرامش درونی رنج می برند. 

ب: عوامل بیرونی: که عموماً بیرون از فرد قرار 

دارند و برخی از آن ها عبارت اند از: 

بیش  انتظارات  گاهی  نزدیکان:  و  خانواده  1ـ 

و  دانش آموزان  از  نزدیکان  و  والدین  حد  از 

در  فرزندشان  دارند  اصرار  که  کنکور  داوطلبان 

دانشگاه یا شهر خاصی قبول شوند و رتبه های 

موجب  آورند  دست  به  رقمی  دو  یا  یک  بالای 

آرامش و موفقیت آن ها می شوند چون  کاهش 

انتظارات  به  پاسخگویی  نگران  دانش آموزان 

آن ها هستند. 

معلمین  نسنجیده ی  گاهی سخنان  معلمّین:  2ـ 

دانش آموزان  آرامش  دادن  دست  از  موجب 

معلمّین  صحبت های  به  آن ها  چون  می شود. 

فرهنگی

دبیرستان های  مشاوره  ـ  رضوی درمیان  علیرضا 

تربت جام

بـه نـام خـدا کـه آرامش بخش دل هـاسـت

هر  در  موفقیت  به  دست یابی  برای  لازم  شرط 

از  بعضی  است.  آرامش  از  برخورداری  کاری 

نزدیک  با  کنکور  داوطلبان  و  دانش آموزان 

احساسات  و  افکار  امتحانات،  زمان  به  شدن 

نگران کننده ای به ذهنشان حمله ور می شود که 

به کنترل آن نشوند گرفتار فشارهای  اگر موفقّ 

رفتارهای  و  بدنی  تغییرات  و  روانی  و  روحی 

دست  از  را  خود  درونی  آرامش  و  شده  منفی 

می دهند که در این صورت می گویند فرد دچار 

اضطراب شده است. 

تمامی  در  که  است؛  طبیعی  پدیده ای  اضطراب 

مشاهده  می تواند  زندگی  مراحل  و  سنین 

و  اختلال  موجب  تنها  نه  کم،  اضطراب  شود. 

عامل  است  ممکن  بلکه  نیست؛  بازدارنده  یا 

دانش آموزی  ولی  باشد؛  هم  یادگیری  و  حرکت 

احساس  باشد  داشته  حد  از  بیش  اضطراب  که 

و  یافته  کاهش  شدّت  به  یادگیری اش  می کند 

حافظه ی  است،  کرده  فراموش  را  چیز ها  خیلی 

او مختل و دقتّ و تمرکز کم و دچار حواس پرتی 

به  قادر  زیاد  مطالعه ی  وجود  با  یا  می شود، 

امتحان  جلسه ی  در  آزمون  سؤالات  پاسخگویی 

نمی باشد. 

عوامل  دانش آموزان  است  ضروری  بنابراین 

عوامل اضطراب زا و 
راهکارهای کسب آرامش در 

تحصیل 
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»این  مانند:  قائل اند  اهمیت  حد  از  بیش  خود 

چه طرز درس خواندن است.« »این شیوه به درد 

نمی خورد هر چه تا به حال خوانده ای بریز دور« 

یا معلمی که بچه ها را از نمره می ترساند، بیش 

برقراری  دنبال  به  و  می کند  از حد سخت گیری 

با  نامناسب  امتحانات  نمی گردد،  عاطفی  ارتباط 

وقت کم برگزار می کند، جو ترسناکی در جلسه ی 

آزمون حاکم می کند، با طرح سؤالات عجیب و 

کم اهمیت قصد به رخ کشیدن خود را دارد، از 

غولی  دانش آموزان  ذهن  در  کنکور  و  امتحان 

درس  بیشتر  و  خوابیدن  کمتر  و همواره  ساخته 

خواندن را توصیه می کنند. 

ولی  اندک اند  چند  هر  معلمّان  از  دسته  این 

آرامش را از دانش آموزان سلب می نمایند. 

3ـ سیستم آموزشی مدرسه: گاهی امتحانات بیش 

از حد روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا آزمون های 

ورودی و نفس گیر و بی رویه بسیاری از مدارس 

به  را  متعارف  غیرقابل  و  زیاد  روانی  فشارهای 

دانش آموزان تحمیل می نماید. 

4ـ شرایط سنّی: دوره ی نوجوانی کنکوری ها )16 

تا 18سال( مناسب قرارگرفتن او در کانون توجه 

خانواده، بستگان، مدرسه، معلمین و فشارهای 

دیگر نهادهای اجتماعی نبوده و این عوامل بر 

کاهش آرامش درونی او اثر مستقیم دارند. 

که  برنامه هایی  گاهی  رسانه ای:  سازمان های  5ـ 

از طریق رسانه های گروهی از جمله صداوسیما، 

به ویژه  امتحانات  هنگام  در  و...  مطبوعات 

کنکور ارائه می شود، ناخواسته بر کاهش آرامش 

مستقیم  اثر  کنکور  داوطلبان  و  دانش آموزان 

می گذارد. 

مـوفقیــت  در  آرامـش  کـسـب  راه های 

تـحـصیـلـی )کـنـکـور(: 

از هر  قبل  آرامش بخش دل هاست:  یاد خدا  1ـ 

داشته  ایمان  اطمینان دهنده ی قلب ها  به  چیز 

باشید و توانمندی هایی را که خلق هستی به شما 

ارزانی داشته باور کنید. 

اهداف  اگر  واقع بینانه:  اهداف  تعیین  2ـ 

زمینه های  باشد  شما  توان  حد  در  تعیین شده 

و  آورد  خواهد  فراهم  شما  برای  را  موفقّیت 

استمرار آن منجر به حسّ توانایی و برخورداری 

از آرامش بیشتر خواهد شد. 

برنامه ریزی  با  بخوانید:  درس  برنامه ریزی  با  3ـ 

برای  را  خود  تدریج  به  موقع،  به  و  صحیح 

به  ناچار  و  کرد  خواهید  آماده  امتحانات 

مطالعه ی فشرده شب امتحانی نخواهید شد، از 

آرامش بیشتری برخوردار خواهید شد. 

4ـ ترس هایتان را بنویسید و اصلی ترین ریشه را 

معین کنید: مهم ترین عامل ایجاد آرامش کشف 

ریشه ترس است که اکثر مواقع مشخص نیست. 

است  این  ترس ها  علل  ریشه یابی  روش  بهترین 

که چند دقیقه به ذهن خود فرصت دهید که با 

استفاده از روش »بارش مغزی« بتوانید علت های 

ترس را بر روی کاغذ بنویسید؛ که این خود به 

سه طریق به کسب آرامش شما کمک می کند: 

الف: شفّاف سازی و از بین رفتن ابهام در علتّ 

ترس

ب: حذف بسیاری از ترس های غیرواقع

ج: ارائه ی راه کارهای عملی برای رفع ترس های 

موجود

5ـ تورهای نجات را بگسترانید: تصوّر کنید طول 

یک چوب بلند با عرض کم )مثلاً 20سانتی متر( 

را  است  گرفته  قرار  زمین  سطح  روی  که  را 

می خواهید، طی کنید به طوری که پای شما به 

سطح زمین برخورد نکند، مسلماً به راحتی قادر 

به انجام آن خواهید بود؛ امّا اگر همین چوب به 

ارتفاع 10متری از سطح زمین منتقل شود عبور 

با  همواره  و  نیست  آسان  دیگر  چوب  روی  از 

ترس از افتادن همراه خواهد بود. 

تورهای  وسیعی  شعاع  در  کنید  تصور  اکنون 

هنگام  در  قطعاً  که  شده  گسترانیده  نجاتی 

افتادن شما از فاصله ی 10متری و حتیّ بیشتر از 

آن از شما محافظت خواهد نمود، در این صورت 

از چوب بسیار راحت تر  احساس می کنید عبور 

تورهای  پیش بینی  بود.  خواهد  امکان پذیرتر  و 

دنبال  به  را  بیشتر  آرامش  از  برخورداری  نجات 

خواهد داشت. 

باشیم  داشته  یاد  به  معقولانه:  انتظارات  6ـ 

دیدی  با  یکدیگرند.  از  متفاوت  انسان ها  تمامی 

و  کنید  معیّن  را  خود  توانایی های  واقع بینانه 

حتیّ با والدین و اطرافیان خود در میان بگذارید 

نیابد،  افزایش  شما  از  نیز  دیگران  انتظارات  تا 

آن گاه با آرامش و اطمینان جهت رسیدن به آن 

تلاش کنید. 

7ـ پرهیز از فشارهای رقابتی: رسیدن به آرامش 

بزرگ ترین رمز پیروزی و خوشبختی است پس به 

آرامش درونی فکر کنید و با پرهیز از فشارهای 

حالات  در  را  خود  است  تمام نشدنی  که  رقابتی 

آرام و راحت و بدون تنش تصور کنید. 

8ـ ورزش: فعّالیت بدنی مهم ترین راه جلوگیری 

از تنش و آرام کننده ی روح و جسم است تمرینات 

انتخاب  بهترین  یکنواخت  و  معتدل  موزون، 

شنا کردن، دوچرخه سواری  قدم زدن،  مانند  است 

و آهسته دویدن. 

9ـ استفاده از تکنیک های »تن آرامی«: در موقع 

بروز علائم اضطراب از فنون آرام بخش استفاده 

کنید از جمله: 

عمیق  نفس  شماره  یک  با  عمیق:  تنفس  الف: 

تا چهار شماره نفس را در سینه حبس  بکشید، 

کنید و با دو شماره نفس را از بینی بیرون دهید. 

پارچه ای: حدود  آدم آهنی و عروسک  ب: روش 

یک  مثل  را  خود  عضلات  تمام  8ثانیه ی  تا   5

کنید، سپس همانند  آدم آهنی سخت و منقبض 

و  شل  را  عضلات  تمام  پارچه ای  عروسک  یک 

نوبت  چندین  در  را  عمل  این  و  کنید  راحت 

تکرار کنید. 

بروشور  به  بیشتر  آگاهی  کسب  جهت  ج: 

بروشور  و   )20( شماره ی  امتحان  اضطراب، 

مقابله با استرس شماره ی )36( مراجعه نمایید. 

10ـ معاشرت با دیگران: هنگام فشارهای روانی 

ضمن  و  کنید  صحبت  دیگران  با  نمانید،  تنها 

افراد بدبین که ذهن شما  با  پرهیز از معاشرت 

و  افراد شوخ طبع  با  گرفتار می کنند  و  آلوده  را 

گشاده رو که از تنش شما کم می کنند، معاشرت 

داشته باشید. 

11ـ تغذیه و استراحت مناسب: ضمن استراحت 

شکلات  و  نوشابه  قهوه،  چای،  از مصرف  کافی 

که حاوی کافئین هستند پرهیز کنید چون زمان 

از  بعد  ولی  می کنند؛  سرحال  را  شما  کوتاهی 

مدتی وضعیت معکوس خواهد شد. 

12ـ انتظار ناکامی و شکست را در زندگی داشته 

داشتن  خوشبختی،  باشید  داشته  یاد  به  باشید: 

»هدف« در زندگی است نه صرفاً رسیدن به آن. 

طولانی  و  جدی تر  مشکلات  بروز  هنگام  در 

می توان از مشاور متخصص نیز کمک گرفت.

سیاسی

ترجمه: پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

دیر زمانی است که غرب به خود می بالد و به 

جهانیان فخر می فروشد که سرکرده ی سیاسی و 

صاحب  و  است  پیشرفته  و  آزاد  جهان  حقوقی 

اصولی است که در رأس آن دمکراسی قرار دارد 

و بر اساس آن حاکمیت را از آنِ مردم می داند؛ 

حق تعیین سرنوشت و انتخاب حاکمان را از راه 

انتخابات سالم برای آنان محترم می شمارد و طی 

آنجا به جایی قدرت انجام می گیرد و به ملت ها 

قدرت قانون گزاری و نظارت بر کار دولت داده 

است  غرب  این  که  می کند  افتخار  می شود. 

یعنی  آن  جنبه ی  مهم ترین  و  بشر  حقوق  که 

مصوب  را  تظاهرات  حق  و  بیان  آزادی  آزادی، 

حکومتی  نهادهای  که  است  غرب  است.  کرده 

دادگاه های  و  مدنی  حقوق  سازمان های  و 

به  متجاوزان  و  است  نهاده  بنیان  را  عادلانه ای 

حق ملت ها و مرتکبان جنایت بر ضد بشریت و 

جنایات جنگی را مورد محاکمه قرار می دهد... و 

سایر ادعاهای کذایی که بر زبان می رانند. 

داخل  در  را  اصول  این  غربیان  که  زمانی  در 

کشورهای خود رعایت می کردند، در   همان زمان 

اگر احساس می کردند که دولت های جهان سوم 

آنان  منافع  با  و  دارند  آزادی خواهانه  نگرشی 

دگرگون  را  حکومتی  نظام های  است،  تضاد  در 

می کردند اگر چه شیوه ی رسیدن به حکومتشان 

دموکراتیک و صحیح بوده باشد مانند آنچه در 

شیلی اتفاق افتاد. حتی در مواردی از یورش به 

برخی از کشور ها به بهانه های واهی و با وجود 

مخالفت سازمان ملل ابا نداشته اند همانند جنگ 

عراق که به کشته شدن بیش یک میلیون نفر و 

و  پاشیدن کشور  از هم  و  میلیون  آوارگی چند 

بروز جنگ های مذهبی منجر شد. 

نسبت به حقوق بشر حوادث فجیع زندان های 

و  ربودن  و  گوانتانامو  و  ابوغریب  بگرام، 

عربی،  کشورهای  از  برخی  در  افراد  شکنجه ی 

آنان  دورویی  و  بشر  حقوق  به  احترام  ادعای 

کفایت  هم  حد  این  به  می کند.  اثبات  کاملاً  را 

دیکتاتوری  و  خودکامه  حاکمان  بلکه  نکرده اند 

را که ملت های خود را نابود و دارایی هایشان را 

چپاول کرده ا ند تأیید می کنند و تا زمانی که این 

حکومت ها دنباله روی دستوارت و سیاست های 

آنان باشند، با سلاح و ابزارآلات جنگی و وسایل 

شکنجه و چه بسا حمایت اقتصادی ده ها ساله 

از آنان پشتیبانی می کنند. با همه ی این اوصاف 

این  این پرسش را مطرح می کنند که چرا  اخیراً 

ملت ها از ما بیزارند؟ گویی اقدامات آنان سزاوار 

ملت ها  ملت هاست.  جانب  از  سپاس   و  تشکر 

شدند  منفجر  آمد  به سر  آنکه صبرشان  از  پس 

در  کردند؛  سرنگون  را  خودکامه شان  حاکمان  و 

اشتباه  به  غربی  کشورهای  که  بود  مرحله  این 

و  کردند  اعتراف  حاکمان  این  تأیید  در  خود 

و  بشر  حقوق  و  دمکراسی  اجرای  ضرورت 

آزادی ها را مطرح کردند و ما گمان کردیم درس 

را فراگرفته اند. 

دموکراتیک  مسیری  در  حرکت  مصر  در  ما 

اراده ی  که  شد  آشکار  کاملاً  و  کردیم  آغاز  را 

با اسلام گرایان و مدل  انتخابات  مردمی در تمام 

تمام  در  غرب  حامیان  و  است  همراه  اسلامی 

منتخب  رئیس جمهور  ماندند.  ناکام  مراحل 

گرفت  پیش  را  آزادی خواهانه  شیوه ی  قانونی 

را  سلاح  و  دارو  غذا،  زمینه ی  در  خودکفایی  و 

سرلوحه ی کارش قرار داد. روابط بین المللی مصر 

از کشورهای جهان را تقویت کرد و  با بسیاری 

پروژه های کلان ملی را در زمینه ی اقتصادی و 

کرد.  آغاز  جهان  در سراسر  جذب سرمایه گزاری 

رأس  در  و  غرب  منافع  زیان  به  این ها  همه ی 

آن ها آمریکا بود و هژمونی آن را نقض می کرد. 

روابط  و  خودکفایی  آزادی خواهی،  اسلام،  غرب 

بود:  گفته  اوباما  حتی  برنمی تابد  را  گسترده 

این  نیست«.  آمریکا  برای  شریکی  دیگر  »مصر 

نظام  تغییر  صدد  در  غربی  دولت های  که  بود 

سرمایه گزاری  وزیر  فایزه ابوالنجا  و  برآمدند 

مربوط  تحقیقات  در  که  بود  گفته   بین المللی، 

مشخص  خارجی  سرمایه گزاری  مسئله ی  به 

راستای  در  را  جنیه  میلیون  صد ها  آمریکا  شد 

و  است  کرده  هزینه  انقلاب  و  نظام  سرنگونی 

این علاوه بر میلیاردها دلاری بود که برخی از 

کشورهای عربی نگران دمکراسی، زیر نظر غرب 

و هم دستانش هزینه کرده اند. 

در  که  سیاست مدارانی  جمله  از  غرب  پیروان 

رئیس جمهور  دادن  شکست  از  انتخابات  هر 

کردن  خدشه دار  و  او  جدید  نظام  و  منتخب 

تجربه ی دموکراتیک و نوپا ناکام مانده بودند، با 

به کارگیری سرمایه و اراذل واوباش، به هرج ومرج 

و خراب کاری دست زدند. حکومت سایه به ویژه 

وزارت داخلی با آنان تبانی کردند و بسیاری از 

جدید  نظام  با  را  مخالفتشان  قضایی  مقامات 

نشان دادند و بازمانده های رژیم مبارک و تجار 

آن و رسانه هایی که در اختیار تجار بود از آنان 

حمایت کردند؛ بدین ترتیب منافع حیاتی مردم را 

تعطیل کردند و این امر باعث شد بخشی از مردم 

از نظام ابراز نارضایتی کنند. در چنین شرایطی 

غربی  کشورهای  از  بسیاری  سفیران  و  رؤسا 

رئیس جمهور منتخب را تحت فشار قرار دادند 

تا اختیارات قانونی خود را به نخست وزیری که 

و  کند  واگذار  بودند  کرده  معین  نیز  را  نامش 

افتخاری در مسند  به عنوان رئیس جمهور  خود 

قدرت باقی باند. البته این کار با روشی نرم برای 

دورویی دولت های غربی
پیامی از اخوان المسلمین
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شکست پروژه ی آزادی خواهی و استقلال طلبی 

رئیس جمهور انجام می گرفت و زمانی که با وی 

در  دخالت  به  را  ارتش  شدند،  روبرو  مخالفت 

نظام  به  دادن  پایان  و  رئیس جمهور  برکناری 

موجود تشویق کردند. در این راستا گفتگو هایی 

با فرماندهان ارتش و تعدادی از سیاست مداران 

انجام گرفت و برخی از آنان از غرب می خواستند 

که با کودتای نظامی موافقت کند. کودتا طراحی 

به  و  ریختند  خیابان ها  به  نظام  مخالفان  شد؛ 

کردند؛  برکنار  را  قانونی  رئیس جمهور  آن  دنبال 

سپس او را ربوده و مخفی کردند، قانون اساسی 

انتخاب  موقت  رئیس جمهور  و  اعلام شد  ملغی 

رئیس جمهور  حامی  تلویزیونی  شبکه های  شد. 

به  ارتش  و  شدند  بسته  دیگری  از  پس  یکی 

سران  و  اخوان  رهبران  گسترده ی  بازداشت 

بلافاصله  زد.  دست  رئیس جمهور  حامی  احزاب 

بر  نظامیان  کودتای  خاطر  به  آفریقا  اتحادیه ی 

ضد دمکراسی عضویت مصر را به حالت تعلیق 

درآورد؛ اما با کمال تأسف دولت های آمریکایی 

و اتحادیه ی اروپا با این ادعا که نمی دانند رخداد 

اخیر مصر کودتا است یا خیر موضع صریح خود 

را اعلام نکردند. 

تا امروز و پس از آنکه وزیر دفاع، رئیس جمهور 

و  لغو  را  اساسی  قانون  و  کرد  انتخاب  موقت 

پنج هزار نفر از مردم مصر را به طور وحشیانه 

و  مجروح  را  نفر  هزار  ده  از  بیش  و  قتل عام 

همین تعداد را بازداشت کرده است و وضعیت 

اضطراری و مقررات منع آمد و شد برقرار کرده 

و  سرکوب گرانه  اقدامات  سایر  کنار  در  است؛ 

تروریستی او به طوری که وزارت دفاع هم اکنون 

تمام وزارتخانه ها و مؤسسات دینی، مانند الازهر 

و کلیسا و رسانه ها را امر و نهی می کند و برای 

وجود  این  تمام  با  می کِشد،  خط و نشان  آنان 

کشورهای غربی مدعی هستند که نمی دانند در 

مصر کودتا رخ داده است یا خیر. این اوج نفاق 

با آن  که  ادعاهایی  با تمام  که  و دورویی است 

به جهان عرب فخر می فروشند در تضاد است و 

ثابت می کند که آفریقاییان بیش از این منافقان 

در کارشان استوار و به اصول خود پایبند هستند. 

و  رسانه ها  عمومی،  افکار  که  است  عجیب 

مؤسسات علمی و پژوهشی در غرب با قاطعیت 

گفته اند که این حادثه چیزی جز کودتای نظامی 

و دیکتاتوری خونین نیست و عجیب تر از همه ی 

مسئولان  و  کشور ها  از  بسیاری  سفیران  این ها 

بلند پایه ی وزارت خارجه ی آن ها به مصر آمدند 

تا در تلاشی مذبوحانه رهبران اتحاد ملی حامی 

از  قانع کنند که  را  مشروعیت و مخالف کودتا 

پایان  اعتصاب ها  به  و  بردارند  دست  تظاهرات 

خواستند  آنان  از  بپذیرند.  را  واقع  امر  و  دهند 

کنند.  تعامل  قاتل  و  فاشیسم  کودتاچیان  با 

بدین وسیله تمام اصول انسانی و حقوقی را که 

طبلش را می کوبند و به آن افتخار می کنند و به 

واسطه ی آن خود را از تمام کشورهای جهان بر تر 

می دانند به آسانی زیر پا می گذارند. 

دانشگاه  در  اوباما  پرشور  هنوز سخنرانی  مردم 

داده  آن وعده  دارند که در  به خاطر  را  قاهره 

بود روابط آمریکا با جهان اسلام را بهبود خواهد 

دموکراتیک  اصول  رعایت  خواستار  و  بخشید 

شده بود. وی قول داد که از تحول دموکراتیک 

حمایت خواهد کرد اما امروز می بینیم که از این 

می کنند  انکار  را  آن  و  می روند  طفره  وعده ها 

دارند  گرایش  دیکتاتور ها  به  تعجب  کمال  با  و 

آیا  می کنند.  همکاری  آدمکش  کودتاچیان  با  و 

پس از این حق دارند بپرسند که چرا ملت ها از 

حمایت  نظامیان  از  درحالی که  ناخشنودند؟  ما 

می کنند آیا نظامیان می توانند نظامی دموکراتیک 

را  دیکتاتور ها  جانب  درحالی که  کنند؟  برپا 

هم  دمکراسی  مژده ی  حال  همان  در    گرفته اند 

می دهند و این عین نفاق و دورویی است. مردم 

برداشتند،  گام  دموکراتیک  تحول  راه  در  مصر 

به  کردند  برگزار  همه پرسی  و  آزاد  انتخابات 

آن  شفافیت  و  پاکی  به  جهانیان  که  طوری 

قانون  رئیس جمهور،  آن  حاصل  و  کردند  اذعان 

اساسی و مجلس نمایندگان بود، اما نظامیان تمام 

کردند  له  تانک ها  زنجیر  زیر  را  این دستاورد ها 

مصری ها  داشت  امید  می توان  این  از  پس  آیا 

بر  کنند؟  اعتماد  غربیان  دموکراتیک  فرایند  به 

زمانی  تا  آیا  باشد  مثبت  پاسخ  اگر  محال  فرض 

دست  به  را  امور  زمام  توپ ها  و  تانک ها  که 

دارند این امکان وجود ندارد که گروه دیگری از 

نظامیان این دستاورد جدید را نیز لگدمال کنند؟ 

در اینجا بخش کوتاهی از سخنان ژنرال ماکریستال 

فرمانده ی اسبق نیروهای آمریکایی در عراق و 

»اوباما  است:  گفته  که  می آوریم  را  افغانستان 

مرا از ارتش اخراج کرد زیرا من نظری داشتم و 

او نظرم را دخالت فرمانده ی نظامی در مسایل 

از  امروز  او  خود  که  حالی  در  برشمرد  سیاسی 

ژنرال سیسی که بر ضد نظام حکومتی منتخب و 

قانونی کودتا کرده است پشتیبانی می کند«. وی 

در گفتگو با روزنامه ی »یو.اس.آی.تودی« افزود: 

وزیر  که  می پذیرند  آمریکایی  شهروندان  »آیا 

دفاع اوباما او را دستگیر کند و اعضای حزبش را 

بازداشت و کسانی را در تأیید او به تظاهرات و 

اعتصاب دست زنده اند به طور فجیعی قتل عام 

کند؟ آیا می پذیرند که ارتش مجلس سنا و کنگره 

قانون  انتخابات،  برگزاری  را منحل کند و بدون 

اساسی وضع کند و مجلس تشکیل دهد؟ آیا این 

معقول است؟ این دقیقا   همان چیزی است که 

دولت ما در مصر آن را تأیید کرده است و این 

آمریکایی تشریح  برای شهروند  باید  را  حقیقت 

کرد که مردم مصر هم می خواهند همانند شما 

ماکریستال  کنند«.  زندگی  آمریکایی  شهروندان 

و  می کنیم  مبارزه  دموکراسی  با  »چرا  می پرسد: 

اجازه نمی دهیم در جایی شکل گیرد؟ چرا هزاران 

نفر از مردم افغانستان را کشتیم؟ اما من ایستادم 

مسلمانان  بر  وقت  هیچ  این جا  در  ما  گفتم:  و 

پیروز نخواهیم شد و همین باعث اخراجم شد 

و تا امروز هم وضعیت به   همان شکل است و 

گفته ی من درست از آب درآمد. من از رهیافت 

مصر  در  می گویم:  اوباما  به  دارم  که  تجربه ای 

راه شکست و ناکامی را ابرگزیده ای؛ مسلمانان 

دین و عقیده ای دارند که به آن ایمان دارند و از 

آن دفاع می کنند؛ آنان هیچ گاه تسلیم نمی شوند 

بنابراین هیچ گاه نمی توانید مسلمانان را در مصر 

شکست دهید«. 

می خواهیم  غرب  از  ما  که  نکند  گمان  کسی 

در کنارمان بایستد و از ما حمایت کند؛ ما هر 

گونه دخالت خارجی در مسایل کشورمان را رد 

می کنیم؛   همان گونه که تلاش می کنیم به استقلال 

و آزادی از قید بیگانگان دست یابیم. اما چیزی 

که ما می خواهیم آن است که دولت های غربی 

موضعی اتخاذ کنند که با اصول مورد ادعای آنان 

هم خوانی داشته باشد؛ از دیکتاتوری ها حمایت 

نکنند کاری که از دیرباز تاکنون کرده اند تا پس 

از این نپرسند چرا ملت ها از ما بیزارند؟!

28مهر   / 1434هـ  15ذی الحجه  قاهره: 

1392شمسی

محمد نجار – عمان

ترجمه: پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

جهان  در  سیاسی  اسلام  »جنبش های  همایش 

توانمندی های  تا  خواست  اسلام گرایان  از  عرب« 

و شعار  کنند  ایجاد  در خود  را  مدیریت کشور 

»اسلام راه حل« را به الگوی سیاسی، اقتصادی، 

این  کنند.  تبدیل  فراگیر  توسعه ی  و  مدیریتی 

سازمان دهی  با  نوامبر2011  در  که  همایش 

شرکت  با  و  خاورمیانه  پژوهش های  مرکز 

اندیشمندان  و  پژوهشگران  سیاست مداران، 

پایان  در  شد،  برگزار  عمان  در  عربی  13کشور 

رسیدند  نتیجه  این  به  شرکت کنندگان  مراسم 

و  تاریخی  مرحله ی  در  عربی  منطقه ی  که 

شاهد  و  دارد  قرار  دموکراتیک  تغییر  درازمدت 

از  اصلاح  و  تغییر  حامیان  بین  شدیدی  رقابت 

دیگر  سوی  از  انقلاب  ضد  نیروهای  و  سو  یک 

است. در بیانیه ی پایانی این همایش آمده است 

در  را  خود  ناکارآمدی  انقلاب  ضد  نیروهای  که 

تحقق ثبات و تسلط بر اوضاع در کوتاه مدت و 

درازمدت نشان داده اند و این امر ثابت می کند 

دموکراتیک  تغییر  پروسه ی  کردن  کامل  که 

نتیجه ی طبیعی مرحله ی رقابت است حتی اگر 

شود.  مواجه  نابسامانی  با  ابتدا  در  فرایند  این 

آینده ی پیش رو در  ثابت می کند که  هم چنین 

اصلاح  و  تغییر  ایجاد  و  مردمی  اراده ی  راستای 

مطلوب رقم خواهد خورد و تمام عناصر جامعه 

از جمله حرکات اسلام سیاسی در هم زیستی با 

دیگران مشارکت فعال خواهند داشت. 

خواست  اسلامی  حرکات  از  همایش  این 

و  مواضع  اصول،  فکری  و  سیاسی  چشم انداز 

به  سیاسی  مشارکت  برای  را  خود  برنامه های 

صورت مسالمت آمیز و با شیوه ی میانه روانه ارائه 

دهند و تجاربشان را هم در سطح داخلی و هم 

در سطح روابط در چارچوب سیاسی و اجتماعی 

شرکت کنندگان  کنند.  ارزیابی  عربی  و  داخلی 

هم زیستی  امکان  که  کردند  توافق  همایش  در 

دیگر  و  اسلامی  حرکات  فرهنگی  پروژه ی  بین 

که  شرطی  به  دارد  وجود  جهانی  پروژه های 

متقابل  احترام  گفتگو،  اساس  بر  این هم زیستی 

ایده ی نبرد  از  و رعایت مصالح مشترک باشد و 

تمدن ها پرهیز شود. 

تأکید  نکته  این  بر  هم چنین  شرکت کنندگان 

اطمینان  باید  سیاسی  اسلام  حرکات  که  کردند 

لازم را به طرف های داخلی و خارجی بدهد و 

از آنان بخواهد الگویی را برای مدیریت اختلاف 

بین نیروهای سیاسی حاکم و مخالفان در کشور 

چه در بین حکومت یا مخالفان ارائه دهند. 

در توصیه های این همایش از این حرکات دعوت 

که  ملی  جماعت  ایجاد  راستای  در  است  شده 

مواجه  خارجی  و  داخلی  چالش های  با  مشترکاً 

دیگر  از  درعین حال  و  بردارند  گام  می شود 

راه  هنگام  است  کرده  دعوت  سیاسی  نیروهای 

یافتن به پارلمان  یا پست های کلیدی، در راستای 

مصلحت کلی کشور و جامعه با حرکات اسلامی 

همکاری کنند و با قوانین و هنجارهای اخلاقی 

شناخته شده با هم به رقابت سیاسی بپردازند. 

یکی کردن دیدگاه ها

همایش هم چنین به تمام نیروهای سیاسی عربی 

کرد  توصیه  اسلامی  و  ملی  نیروهای  ویژه  به 

به  و  کنند  نزدیک  هم  به  را  خود  دیدگاه های 

سمت ساخت کشور ها و جوامع دموکراتیک و 

باثبات گام بردارند و آرمان ها و امیدهای امت 

عربی  کشورهای  از  هم چنین  کنند.  محقق  را 

اسلام سیاسی  با حرکات  تعامل  خواسته شد در 

راه حل امنیتی را کنار بگذارند، موجودیت آنان 

در  را  آنان  بکوشند  و  بشناسند  رسمیت   به  را 

فرایند سیاسی کشور سهیم سازند. 

بخش  در  که  اسلامی  حرکات  از  همایش  این 

اجرایی و حکومت شرکت دارند خواست پیرامون 

موضع  سر  بر  موجود  اسرائیلی  عربی  نزاع 

راهبردی خود باقی بانند و حمایت از مقاومت 

مردم فلسطین و مبارزه تا آزادسازی فلسطین را 

باشند  قرار دهند. مراقب  سرلوحه ی کاری خود 

غرب  با  روابط  وسوسه ی  فریب  هیچ وقت  که 

بزرگ ترین  را  صهیونیسم  پروژه ی  و  نخورند  را 

چالش برای موفقیت پروژه ی اسلامی عربی به 

شمار آورند.

منبع: الجزیره

فراخوانی از 
اسلام گرایان
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دکتر دیمه طارق طهبوب

ترجمه: وفا حسن پور

جهان  کشورهای  بدبخت ترین  از  مصر  اما   ...«

بود  رفته  تحلیل  آن  توان عقلی و علمی  و  بود 

و امت را از آرمان های زندگی و مسؤولیت های 

مهم دینی و معنوی دور کرده بود. مصر نه از 

دینی  آزادی  نه  و  برخورداربود  سیاسی  آزادی 

بهره کشی  و  سیاسی  استبداد  اختاپوس  وعقلی. 

اقتصادی بر مصر چنگ انداخته بود و آسایش و 

آرامش آن را به یغما برده بود.« 

این جملات گویی حکایت امروز مصر و تصویر 

زنده ای از مشکلات آن کشور است؛ اما این گونه 

حاکمیت  زمان  در  مصر  وضعیت  این  نیست 

شیردهی  گاو  چون  که  است  روم  امپراطوی 

برای روم محسوب می شد و از مال و ثروت آن 

بهره کشی می کرد. تنها عاملی که مصر را نجات 

داد فتوحات اسلامی بود که توانست حاکمیت و 

کرامت این کشور را به آن بازگرداند و از منابع 

آن حفاظت کند. 

و  قبل  مصر  وضعیت  از  تاریخی  توصیف  این 

بعد از فتوحات اسلامی را استاد ابوالحسن ندوی 

انحطاط  از  جهان  خسارات  »حدود  کتاب  در 

اما  است.  آورده   1944 سال  چاپ  مسلمین« 

انتقال  و  گردش  در  همواره  تاریخی  سنت های 

و جایگزینی در بین پیشرفت و سازندگی از یک 

سو و عقب گرد و فروپاشی از سوی دیگر است 

و چنان که می بینیم   همان وضعیت دیروز مصر 

برای امروز آن رقم خورده است و مشابه   همان 

شرایط بار دیگر تکرار شده است. در این کتاب 

فقدان  از  جهانیان  مصیبت  و  رنج  ندوی  استاد 

از  پیش  و ستم  و حاکمیت ظلم  اخلاق  و  دین 

اسلام را به تصویر می کشد و خاطرنشان می سازد 

که این اسلام بود که مقداری از عقلانیت و مدارا 

را در قرون وسطی برای اروپا به ارمغان آورد و 

و  ارزش  آیین  و  توسعه  و  دانش   دین  به عنوان 

بسیاری  گذاشت.  عرصه  پا  دیگران  برای  احترام 

از مستشرقان منصف نیز به این حقیقت اذعان 

در  همچنان  اروپا  نبود  اسلام  اگر  که  کرده اند 

تاریکی و تحجّر و گرداب جنگ های داخلی به 

سر می برد. ستایش از تمدن اسلامی در نوشته های 

به  فراوان  فرانسوی  اندیشمند  بوازار  مارسیل 

چشم می خورد؛ ایشان به صراحت نوشته است: 

»محمد در زمینه ی تاریخی تنها یک مبلغ دینی 

مسیر  که  بود  سیاستی  بنیان گذار  بلکه  نبود؛ 

تاریخ را عوض کرد. قرآن در بردارنده ی شریعتی 

جاویدان و کامل و در عین حال سازگار با حقایق 

انسان در هر عصر و  نیازهای اجتماعی  بشر و 

زمان است«. جاک ریسلر از دیگر اندیشمندانی 

است که اذعان می کند دین اسلام به هیچ وجه 

عبادت کده ها  کنج  در  خزیدن  و  عزلت  دین 

نیست. وی می نویسد: »دین اسلام را می توان در 

سه معنا جای داد: معنای اول دین، معنای دوم 

حکومت و معنای سوم فرهنگ.«

به  اسلام  به  این گونه  مستشرقان  که  زمانی  در 

عنوان یک دین بی بدیل اذعان کرده اند، می بینیم 

حاضر  عصر  عرب  سکولارهای  از  تعدادی  که 

ندای جدایی  و  کرده  علم  قد  غرب  و  در شرق 

دین از سیاست را سر داده اند. آنان حوادثی در 

تاریخ اسلام را دستاویز خود قرار می دهند و به 

این نتیجه می رسند که هر گاه دین در سیاست 

زندگی  و  می کشد  فساد  به  را  آن  کند  دخالت 

به نمونه هایی  افراد  این  مردم را مختل می کند. 

حتی در دوره ی خلافت راشده هم چنگ می زنند 

مردم  زندگی  بر  دینی  اختلاف  که  می گویند  و 

بر  مسلمانان  که  زمانی  و  است  بوده  تأثیرگذار 

سر حکومت بر اساس دین باهم اختلاف کردند 

و  فتنه  دانست،  حق  بر  را  خود  گروهی  هر  و 

خون ریزی در بین مردم پدید آمد. 

این ها شواهد ناقص و جزئی هستند و هیچ گاه 

برای  مناسب  و  کلی  بستری  و  بافت  نمی تواند 

با  عرب  فرهنگی  دستاوردهای  مقایسه ی 

اشتباهات برخی از اشخاص و نسبت دادن آن به 

اسلام باشد. زیرا این اشتباهات برآمده از مواضع 

و  بود  عباسی  و  اموی  دوران  در  افراد  شخصی 

یک  ضرورتاً  نمی تواند  آن  از  ناشی  پیامدهای 

ریشه دار  راستای  در  غرب  باشد.  اسلامی  حکم 

زمان  از  زیرا  است  شرق  در  سکولاریسم  کردن 

مذهبی  جنبه ی  کاملاً  که  صلیبی  جنگ های 

پایبندی  که  است  برده  پی  مهم  این  به  داشت 

آنان و  راه موفقیت  مانع در  به دین مهم ترین 

خواهد  شرق  در  استعماری شان  اهداف   تحقق 

با استعمار  بود. دین نیرومند ترین سلاح مبارزه 

است  برخوردار  از چنان قدرت معنوی  و  است 

که افراد را آماده می سازد تا گران بها ترین دارایی 

خود را در راه میهن فدا کنند. غرب اگر چه در 

ظاهر چنین عمل می کند اما در پشت پرده اخیراً 

که  تا جایی  است  بازگشته  دین مداری  به سوی 

مشغول  توراتی  مسیحی  جریان های  آمریکا  در 

که  کرد  پیش بینی  می توان  و  هستند  فعالیت 

جنگ آتی آنان با جهان با آرایه ی دینی خواهد 

بود. 

از نگاه غرب در چنین شرایطی ناگزیر باید دین 

شعائر  و  آداب  به  را  آن  و  جدا  حکومت  از  را 

هر  رهایی  برای  همچنین  کرد؛  محدود  خاصی 

باید دین  آن  از  بند دین و دوری  از  بیشتر  چه 

را نوعی آزادی شخصی در اعتقاد و عمل تلقی 

در  که  بود  شکاف  همین  کردن  پر  برای  کرد. 

بیداری  و  اسلامی  گذشته حرکت های  قرن  آغاز 

تا مسلمانان  نهادند  پا به عرصه  و اصلاح دینی 

حرکات  و  تصوف  از  حاصل  بدعت های  از  را 

افراط گرایان خارج و اسلام را به صورت کامل و 

باشد  زندگی  مسایل  تمام  پاسخ گوی  که  گسترده 

برای  تنها  که  دینی  نه  کنند  معرفی  مردم  به 

گوشه نشینی در داخل اتاق های بسته باشد! این 

در  را  خود  نقش  خود  کشورهای  در  حرکت ها 

با  بایست  غرب  کردند؛  ایفا  استعمار  با  مبارزه 

که  بود  این  می کرد  مبارزه  دین  از  رویکرد  این 

پس از فروپاشی کمونیسم آن را دشمن شماره ی 

مرکز  داد.  قرار  قدرتمند  دولت های  و  خود  یک 

اعلام کرده  اخیراً  پژوهش های آمریکایی »راند« 

است که جنبش اخوان المسلمین دشمن شماره ی 

دشمن  جایگزین  جنبش  این  است؛  آمریکا  یک 

سنتی آمریکا یعنی القاعده محسوب می شود با 

یک تفاوت عمده که آمریکا هیچ توجهی به آن 

نکرد که اخوان المسلمین جنبشی است اجتماعی، 

درحالی که  مسالمت جو  و  اصلاحی  سیاسی، 

تا  آن  تأثیر  که  نظامی  است  سازمانی  القاعده 

که  کسی  اما  است.  رسیده  نیز  آمریکا  داخل 

به چالش می کشد  را  آمریکا  سیاست و جایگاه 

و  شود  قلمداد  آمریکا  دشمن  عنوان  به  باید 

عواقب طرد و انزوا را انتظار بکشد. 

اسلام گرایان  چهره ی  باید  حتماً  دیگر  سوی  از 

برای  می بینیم  که  است  این  کرد؛  خدشه دار  را 

جدایی بین مسلمان و اسلام گرایان و دین و تدین 

یاوه سرایی می کنند؛ اینکه دین برای خدا و میهن 

شخصی  ارتباط  یک  دین  است؛  همگان  برای 

بین خدا و بنده است و هیچ ضرورتی ندارد که 

در  کشور ها  شود.  منعکس  زندگی  واقعیت  بر 

برای  را  خود  تدابیر  همه ی  مختلف  دوره های 

این  با  اندیشیده اند  اسلامی  حرکت های  حذف 

ادعا که این حرکت ها به عنوان یک کل نماینده ی 

در  که  خیریه   اعمال  در  حتی  نیستند.  اسلام 

راستای فراهم کردن زندگی آبرومندانه و ارتقای 

فرهنگ ملت ها جای حکومت ها را پر کرده اند. 

میانه رو،  به  را  اسلامی  جریان  خاطر  همین  به 

تقسیم  اعتدال  و  اصول گرا  وهابی،  سلفی، 

اصطلاحات  این  از  بسیاری  درحالی که  کرده اند؛ 

معانی منفی دارند و جامعه جهانی با چسباندن 

این صفات به حرکت های اسلامی خواسته است 

به آسانی آنان را شیطانی معرفی کند و دیگران 

در  را  آن  و  دارد  برحذر  آن ها  موجودیت  از  را 

فهرست تروریسم قرار دهد که در واقع به معنی 

با  است.  آنان  و یکسره کردن موجودیت  پیگرد 

وجود اصرار خردمندان جماعت و هواداران آن 

و تأیید طیف وسیعی از غیرمسلمانان بر حرکت 

مسالمت آمیز در رویارویی با ماشین نظامی، ادامه  

خون ریزی و شکنجه و سرکوب روزی به انفجار 

جوانان غیور منجر خواهد شد؛ آنان می فهم اند 

که  نیستند  بیش  مترسک هایی  حاکمانشان  که 

می چرخند  جهانی  جامعه ی  و  آمریکا  دست  با 

آنان  گرفتاری  و  مصائب  اصلی  سبب  آمریکا  و 

به خاطر  دیگر  از سوی  است.  و کشور هایشان 

سیلاب خونی که در یک دوره ی زمانی به تدبیر 

و کمک و سکوت آمریکا و جامعه ی جهانی از 

انداخته اند ممکن است کنترل  مسلمانان به راه 

ممکن  دیگر  خشمگین  مردم  خروشان  امواج 

نباشد. 

به  عرب ها  آینده ی  نسل  و  جوانان  رویکرد 

محدود  و  افراط گرایی  و  نظامی گری  سمت 

از  پیش  را  خود  منفی  آثار  مقابل،  طرف  کردن 

و  گذاشت  خواهد  باقی  دورتر ها  بر  نزدیکان 

پیش از دیگران گریبان آمریکا و غرب را خواهد 

بر ضد  با کودتا  برخورد  در  اسلام گرایان  گرفت. 

حتی  آنان  که  کردند  ثابت  در مصر  مشروعیت 

بالا ترین  از  نیز  قتل عام  و  سرکوب  شرایط  در 

کار  این  و  برخوردارند  خویشتن داری  درجه ی 

بیشتر  خون ریزی  از  جلوگیری  خاطر  به  تنها  را 

انجام می دهند. حتی اگر بدین صورت معنا شود 

باز  مبارزه  قصد  به  اسلام گرایان  نه  و  اسلام  که 

خواهد گشت و هر کس که از آن پیروی کند یا 

خواهان اجرای آن در واقعیت زندگی باشد باید 

جای خود را در یکی از این دو مکان خوش کند: 

پشت میله های زندان یا زیر خاک. 

اسلام گرایان در تجربه ی تحصن های مسالمت آمیز 

کردند  ثابت  مصر  در  مشروعیت  از  حمایت 

آن  فلاسفه   که  فاضله ای  مدینه ی  از  بخشی  که 

تحقق  قابل  می کردند  زمزمه   تاریخ  طول  در  را 

بلکه در  است نه فقط در سطح اخلاق و دین 

و  هم بستگی  و  ادب  و  هنر  و  اختراعات  سطح 

اشکال  اجتماعی منظم و موفق در تمام  زندگی 

ما  شهدای  و  است  باارزش  ما  خون های  آن. 

مرحله ی  به  رسیدن  برای  اگر  اما  ارجمندند؛ 

نهایی و نجات ملت ها از دست آمریکا و گسترش 

عدالت و امنیت و شکوفایی و ارتقای انسانیت 

ناچار به بذل آن باشیم هیچ گاه دریغ نخواهیم 

کرد. امام بنا از دیرباز به این حقیقت اشاره کرده 

و گفته است: »دوست داریم که ملت ما بدانند 

برای ما از جانمان عزیزترند و اینجان ها دوست 

دارند که اگر نیاز به فداکاری باشد فدای عزت و 

سربلندی ملت خود شوند و بهترین دارایی خود 

را در راه مجد و کرامت و دین و آرمانشان نثار 

ببینیم  بر ما گران تمام می شود که  کنند؛ بسیار 

ملت  ما به چنین روزی افتاده  است و ما تسلیم 

تن  نومیدی  و  یأس  و  به خواری  یا  ذلت شویم 

دهیم«.

آنچه پیش آمده است نه چیز جدیدی است و 

تراژدی  این  ادامه ی  اما  غیرمنتظره؛  اتفاقی  نه 

پیروزی  به  بشارت  بدون  و  چشم انداز  بدون 

میانه روی و  و  اعتدال  به  تأکید  با  نزدیک حتی 

حرکت گام به گام به سود غرب خائن یا بی طرف 

از طرد  که  عرب هستند  ملت های  این  نیست؛ 

از  کسی  چه  دید.  خواهند  زیان  اسلام گرایان 

حقوق و کرامت آنان دفاع کند و چه کسی این 

کرامت را به ملت ها و دولت های جهان تقدیم 

کند و آنان را سزاوار ارزش و احترام بداند؟ 

از  اسلام گرایان  طرد  از  غارت شده  ملت های 

از  را  مردانی  ثروتشان،  و  غذا  و  خاک  و  آب 

دست خواهند داد که ثابت کرده اند رسیدن به 

پست های قدرت ضرورتاً به معنی مرگ وجدان 

و دزدی و دست یازیدن به اموال ملت ها نیست. 

ملت های عرب از طرد اسلام گرایان دولت مردانی 

را از دست خواهند داد که بیش از خواندن الفبا 

و جدول ضرب و فرمان بری از نظامیان بلدند و 

می خواهند کشورشان را به سمت توسعه سوق 

دهند. 

را  از طرد اسلام گرایان حاکمانی  ملت های عرب 

آنان  آینده ی  هدف  که  داد  خواهند  دست  از 

آزادسازی فلسطین و مقدسات اسلامی است و 

به یاوه سرایی و انباشتن سلاح های فاسد به عنوان 

کفایت  ناکامی شان  و  شکست  برای  سرپوشی 

نخواهند کرد. 

زیان  میانه رو  اسلام گرایان  طرد  از  نیز  جهان 

خواهد دید   همان گونه که از طرد اسلام و اصول 

انسانی که به عنوان رحمتی برای جهانیان است 

ما  مثل  نیز  را  آنان  آتش  این  و  دیده اند  زیان 

به  که  شکست خورده  انسانِ  سوزاند.  خواهد 

دست  از  برای  چیزی  برسد  ناامیدی  مرحله ی 

بر  و  من  ضد  »بر  مرحله  این  و  ندارد  دادن 

از  گریزی  هیچ  بود.  خواهد  من«  دشمنان  ضد 

مشروعیت وجود ندارد   همان گونه که از دین و 

بادا  آمد هر چه  نخواهیم  کوتاه  اصول خود  از 

باد؛ ناامیدی نیز به ما راه ندارد. سنّت های خدا 

این سنت ها بالا تر از  همیشه غالب است یقیناً 

به  فقط  نه  است؛  آن  نیرنگ  و  مکر  و  آمریکا 

خاطر دفاع از اخوان!

حدود خسارات جهان از 
منزوی کردن اسلام گرا ها
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شعبان عبدالرحمن

ترجمه: رسول رسولی کیا - مهاباد

عیار  تمام  جنگی  می گذرد  بنگلادش  در  آنچه 

است علیه اسلام و اعدام دسته جمعی مسلمانان 

تأثیرگذار در آنجا؛ جهان در قبال آن جنایت های 

بنگلادش  کشور  در  که  انسانی  و  اسلامی  ضد 

می گذرد از جمله اعدام ظالمانه و ناجوانمردانەی 

روز پنجشنبه گذشته ی پروفسور »عبدالقادر ملا« 

به علت سرودن شعار »ربیَّ الله ؛ پروردگارم تنها 

الله است« سکوت اختیار کرده، گویی وجدان و 

درون انسانی در سطح جهانی -و به ویژه جهان 

اسلام- با کُمای سرسام آوری دچار شده است. 

به دارآویختن مرحوم پروفسور »عبدالقادر ملا« 

در شرایطی توسط چماق به دستان خودفروخته ی 

افکار  فریب  برای  که  شد  اجرایی  بنگلادشی 

زمان  هر  از  بیش  روز ها  این  –که  عمومی 

پیش  ماه  یک  از  تقریباً  فریب می خورد–  دیگر 

و  نمایشی  کاملاً  جلساتی  گذشته  27فوریه ی 

مکانی  در  معین شده  پیش  از  قطعیِ  نتایج  با 

جنگی  جنایات  به  رسیدگی  دادگاه  به  موسوم 

و  اسلامی«  »جماعت  رهبران  محاکمه ی  برای 

–بی –  آن  بود،  تشکیل شده  آن  اعضای  و  کادر 

»دلوار  اسلامی  فرزانه  رهبر  قبلاً  که  دادگاهی 

حسین« رئیس جماعت اسلامی را نیز به اعدام 

نیز  گذشته  ژانویه ی  در  و  بود  نموده  محکوم 

همین  سابق  رهبر  آزاد«  عبدالکلام  »پروفسور 

به اعدام محکوم نموده بود؛ تازه  حزب را غیاباً 

علاوه بر اتهام های مشابهی که در انتظار شش 

آنچه  می باشد.  حزب  این  رهبران  دیگر  از  تن 

باعث دهشت و تعجب بیشتر می شود این است 

که این عده از رهبران اسلام گرا در بنگلادش بابت 

اتهام هایی –البته دروغ و بی اساس- محاکمه و 

اعدام می شوند که 40سال پیش رُخ داده است! 

و آن اتهام ها که از طرف دادگاه –تهی از داد– 

بنگلادش عنوان شده عبارت است از: 1(مشارکت 

این رهبران اسلام گرا در جنایت های ضد انسانی! 

بنگلادش  کشورشان  استقلال  جریان  در  هم  آن 

انداختن  تعویق  به  جهت  2(تلاش  پاکستان!  از 

هندی ها  کردن  3(مجبور  کشورشان  استقلال 

جهت گرویدن به اسلام.

در چنین شرایط سخت و دشواری، مردم بنگلادش 

و  افراطی  لیبرال های  »عوامی«  دولت  طرف  از 

بدخواهان  خارجی  حمایت های  از  برخوردار 

اسلام و مسلمانان، با رنج و مصیبتی بزرگ مواجه 

هستند؛ این دولت خودکامه، مردم مسلمان آنجا 

را که بیش از 87درصد شهروندان این کشور را 

اساسی  قانون  علیه  کودتا  با  می دهند،  تشکیل 

مزدور  و  کینه توز  لیبرال های  نمود؛  غافلگیر 

»تمام  اساسی  قانون  که  هستند  این  صدد  در 

اساسی  قانون  در  و  نموده  تدوین  سکولیبرال« 

جدید تمام آن مواد را که مستقیم یا غیرمستقیم 

با اسلام در ارتباط بوده را حذف نمایند! تنها راه 

نادیده  و  شوم  توطئه ی  این  کردن  عملی  برای 

گرفتن هویت دینی و ملی این ملت مسلمان و 

ریشه کنی اسلام راستین از منطقه، عبارت است 

دومین  اسلامی«  »جماعت  برداشتن  راه  سر  از 

حمایت  از  برخوردار  و  بزرگ  جریان  و  حزب 

مردمی در بنگلادش، تا برای مدتی هم شده آن 

را از صحنه بیرون رانده و آنگاه به راحتیِ آب 

خورن، طرح های – ساخت آمریکا و اسرائیل و...

شان را اجرا نمایند.

برای  آزاد  و  آرام  ایجاد جوی  و  تهیه  منظور  به 

لیبرالی  ایده های  و  افکار  پیش  از  بیش  استقرار 

امنیتی  ضد  نیروهای  تغریبی،  و  هندویی  و 

بنگلادش –طبق دستورات دریافتی از بالا بالا ها!- 

»جماعت  رهبران  بازداشت  به  کردند  شروع 

اسلامی« و از جمله مؤسس آن »پروفسور غلام 

اعظم« 90ساله و دبیرکل کنونی آن استاد »مطیع 

حزب  این  رهبران  همەی  و  نظامی«  الرحمان 

علاوه بر 6500 نفر از کادر و اعضای فعال آن، 

البته علاوه بر توطئه هایی منظم و از روی برنامه 

جهت »خشکانیدن منابع آموزش های اسلامی« و 

بستن بیشتر مؤسسه های آموزشی و خیریه، و در 

  نهایت وزیر امور خارجه، با گستاخی هرچه تمام 

اعلام می کند: بنگلادش کشوری است لیبرال، نه 

کشوری مسلمان.

در  حاکم  لیبرال  »عوامی«  حزب  این گونه،  و 

و  سیاه  و  گذشته  تاریخ  می خواهد  بنگلادش، 

رنگین به خون به ناحق ریخته شده مسلمانان 

و مملو از نیرنگ و توطئه علیه اسلام و پیروانش 

همین  که  چرا  بازیابد؛  را  آنان  دینی  هویت  و 

لیبرال ها در دو دوره جداگانه از دوران حکمرانی 

تا  سال های1971  در  بنگلادش  بر  ننگینشان 

1975میلادی و از 1996 تا 2001نیز جهت پیاده 

به  اقدام  خود  اسلامی  ضد  توطئه های  نمودن 

اسلام  و  دین  آموزش  مؤسسات  –اغلب–  بستن 

جوانان مسلمان  از  نفر  هزار  ده ها  بازداشت  و 

و کشتن ده ها عالمِ و اندیشمند نامدار اسلامی 

نمودند. و امروز حزب یادشده درصدد بازیافت 

حکمرانی  شیوەی  همان  از    کپی برداری  و 

بنگلادش  مسلمان نشین  کشور  بر  مستبدانه اش 

می باشد، البته با این تفاوت که لیبرال های امروزی 

بنگلادش بیش از هر زمان دیگر آمادگی اجرای 

برنامه ها و توطئه های ضداسلامی استعمارگرانی 

دارند  را  هندوستان  و  اسرائیل  آمریکا،  همچون 

و به همین خاطر مورد حمایت همه جانبه ی آن 

کشور ها نیز قرار می گیرند، و در این میان کشور 

دیرباز  از  که  متعصب  هندوهای  و  هندوستان 

و به ویژه پس از استقلال بنگلادش از پاکستان 

در صددند تا آن را به زیر سلطه خویش مبدل 

وحشتناک تری  طرح های  و  برنامه ها  سازند، 

دارند! 

بنگلادش  مسلمان  کشور  در  هم اکنون  آنچه 

در  آنچه  شبیه  کاملاً  است  چیزی  می گذرد 

جنگ تمام عیار با اسلام و مسلمانان در بنگلادش

کشور مصر می گذرد، و البته پیاده نمودن   همان 

طرح های ضد اسلامی ای است که ابرقدرت های 

و  ناسیونالیست ها  و  لیبرال ها  به  جهان 

همچون  کشورهایی  در  مزدورشان  سکولارهای 

در سایر  دیگر  میانمار و سریلانکا و کشورهایی 

مشترک  وجه  که  می نمایند  دیکته  جهان  نقاط 

از جنگیدن و  همه ی آن دیکته ها عبارت است 

مبارزه با اسلام و هویت مسلمانان، و آن جنگی 

است که روز به روز بر شدت و وحشت آن افزوده 

همچون  کشوری  در  که  شرایطی  در  می شود؛ 

از  از 15درصد  بیش  که  آنجا  میانمار، مسلمانان 

جمعیت 55میلیونی آنجا را تشکیل می دهند با 

خطر پاک سازی نژادی مواجه می باشند همزمان 

خبر ها حاکی از پیاده نمودن همین سیاست پلید 

استعماری در کشور سریلانکا با 9درصد مسلمان، 

دارد. 

متعدد  کشورهای  در  مسلمانان  بر  دارد  آنچه 

علیه  جنگ  جز  نیست  چیزی  می گذرد  جهان 

با  و  مختلف  شیوه های  و  گونه ها  با  که  اسلام 

در  و  اجرا می باشد،  در حال  متفاوتی  ابزارهای 

چیزی  توطئه ها  این  اجرای  از  هدف    نهایت 

نیست جز قلع وقمع اسلام و مسلمانان. ولی این 

چرا  خوانده اند؛  کور  غرب،  به  وابسته  مزدوران 

که »وَیمَکُرونَ وَ یمَکُراللهُ واللهُ خیرُ الماکرینَ« و 

همچنین »ومااللهُ بِغافلٍ عَمّا یعَمَلُ الظاّلمِونَ«. 

»المجتمع«  - سردبیر مجله ی  نویسندەی مصری 

کویتی

در گردنه های دشوار
سلمان می گوید:

جدال  و  العالم،  زلة  ثلاث:  عند  أنتم  کیف 
المنافق بالقرآن و دنیا تقطع اعناقکم؟

فأما زلة العالم فإن اهتدی فلا تقلدوه دینکم.
و اما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا 
کمنار الطریق فما عرفتم منه فخذوه و ما لم 

تعرفوه فکلوه إلی الله.
وأما دنیا تقطع اعناقکم فانظروا إلی من هو 

دونکم و لانتظروا إلی من هو فوقکم.
ترجمه:

در سه حالت چه می کنید؟ هنگامی که عالم 
دچار لغزش شود، هنگامی که منافق با قرآن 
بر شما  دنیا  کند و هنگامی  با شما مجادله 

روی آورد؟
در  شود  راهیاب  اگر  عالم  لغزش  درباره ی 

دین تان از او تقلید مکنید.
بدانید که  با قرآن  پیرامون مجادله ی منافق 
قرآن چراغی دارد همانند چراغ راه، اگر آن را 
شناختید برگیرید و اگر نشناختید به خدایش 

بسپارید.
اما اگر دنیا بر شما روی آورد به پایین تر از 
خود]به لحاظ مالی[ نگاه کنید نه به بالاتر 

از خود.

ره توشه ی آخرت
ابودرداء می گوید:

بنا  إذهب  لصاحبه:  یقول  الذی  خیرکم  إن 
الذی یقول  نصوم قبل أن نموت و إن شرکم 
لصاحبه: إذهب بنا نأکل و نشرب و نلهو قبل 

أن نموت.
ترجمه:

دوستش  به  که  است  کسی  شما  بهترین 
برویم  دنیا  از  که  آن  پیش  بیا  می گوید: 
روزه دار باشیم و بدترین شما کسی است که 
برویم  دنیا  از  که  آن  از  پیش  بیا  می گوید: 
سپری  روزگار  بازی  به  و  بیاشامیم  بخوریم، 

کنیم.
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نوام چامسکی

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

در روزهای اخیر چندین پایگاه اینترنتی در جهان 

چامسکی  نوام  که  کرده اند  منتشر  را  لیستی 

اندیشمند آمریکایی آن را تهیه کرده است و در 

آن، راه هایی را که رسانه های جهان برای سیطره 

بر ملت ها به کار می گیرند به طور خلاصه شرح 

استراتژی  ده  به  را  راه ها  این  وی  است.  داده 

اساسی تقسیم و تشریح کرده است: 

عامل  استراتژی  این  انحراف:  استراتژی  نخست: 

و  است  جوامع  در  یکه تازی  در  برای  اساسی 

مهم  مشکلات  از  را  عمومی  افکار  می کوشد 

اقتصادی  و  سیاسی  نخبگان  که  تغییراتی  و 

یک  با  کار  این  کند.  منحرف  می کنند  ایجاد 

انبوهی  ارائه ی  و  سبک سرانه  رفتارهای  سری 

استراتژی  می گیرد.  انجام  بیهوده  اطلاعات  از 

مردم  عامه ی  توجه  از  جلوگیری  برای  انحراف 

علوم،  مانند  میادینی  در  دانش های ضروری  به 

علم  و  اعصاب  بیولوژی  روان شناسی،  اقتصاد، 

کامپیو تر ضروری است: »نگرانی های عمومی را 

به دور از مشکلات حقیقی اجتماع از میان بردار 

و این نگرانی ها را در جاهایی که دارای اهمیت 

را مشغول کن  ببر. مردم  کار  به  نیستند  واقعی 

داشته  کردن  فکر  برای  فرصتی  اینکه  بدون 

به  حیوانات  سایر  با  همراه  که  جایی  تا  باشند 

خدمت گزاری بازگردند. )گزیده ای از کتاب سلاح 

خاموش برای جنگ های نرم(. 

این  حل:  راه  ارائه ی  و  مشکل  ایجاد  دوم: 

نامیده  حل«نیز  راه  –واکنش–  روش»مشکل 

یا  می کنیم  ایجاد  را  مشکلی  ابتدا  می شود. 

واکنش  می رود  انتظار  که  می گیریم  موضعی 

تا  باشد  داشته  مردم  جانب  از  مشخصی 

راستای  در  که  شوند  اقداماتی  خواستار  مردم 

برابر  در  بی تفاوتی  مثلا  باشد.  ما  خواسته های 

و سازمان دهی  در شهر ها  به رشد  رو  خشونت 

هزینه ی  به  مردم  اینکه  تا  خونین  انفجارهای 

آزادی خود خواستار وضع قوانین امنیتی شوند. 

که  حدی  تا  مالی  بحران های  ایجاد  دیگر  مثال 

حقوق  آمدن  پایین  و  خدمات  کاهش  مردم 

قبول  اجتناب ناپذیر  شر  عنوان  به  را  اجتماعی 

کنند. 

سوم: استراتژی برآورد گام به گام: برای اینکه رفتار 

نامعقولی مورد قبول واقع شود، کافی است آن را 

به صورت گام به گام همانند طیف های گوناگون 

یک رنگ )از روشن به تیره( و در دوره ی زمانی 

که 10سال به طول می انجامد اجرا کنیم. از این 

روش برای تحمیل شرایط سیاسی اقتصادی جدید 

در بین دهه ی هشتاد تا دهه ی نود قرن گذشته 

شکنندگی،  گسترده،  بیکاری  می شد:  استفاده 

انعطاف پذیری، ابهام خارجی و دستمزدهایی که 

این ها  نمی کرد.  تضمین  را  آبرومندانه ای  زندگی 

تغییراتی هستند که اگر اجرا شود به یک باره به 

به  گام  کردن  عملی  اما  می شود  تبدیل  انقلابی 

گام آن مشکلی ایجاد نمی کند. 

چهارم: استراتژی مهلت دار: این هم روشی است 

در  نامناسب  تصمیم های  قبولاندن  در حین  که 

تلخ  عنوان»داروی  به  را  آن  و  می گیرند  پیش 

کسب  با  کار  این  می کنند.  ضروری«تجویز  اما 

موافقت مردم در زمان حال برای اجرای بخشی 

پذیرش  می گیرد.  انجام  آینده  زمان  در  آن  از 

فداکاری در آینده همواره آسان تر از پذیرش آن 

در زمان حال است زیرا،اولاً:در زمان کنونی سعی 

و تلاشی انجام نمی گیرد؛ ثانیاً: همواره این گرایش 

و تصور ساده لوحانه در ذهن مردم وجود دارد 

این  و  بهتر خواهد شد  آینده  در  که همه چیز 

در  فداکاری  از  که  داشت  امکان وجود خواهد 

آینده پرهیز کنند. دست آخر اینکه مردم در تمام 

این مدت می توانند به ایده ی تغییر عادت کنند 

و در زمان خود آن را به راحتی بپذیرند. 

خردسالان:  همانند  مردم  با  گفتن  سخن  پنجم: 

غالباً خطابی که متوجه عامه ی مردم می شود چه 

به لحاظ خطاب، استدلال، آمار و ارقام و لحن 

دارای ماهیت کودکانه است و چه بسا به سطح 

گویی  و  می شود  نزدیک  ذهنی  عقب ماندگی 

سخن  ذهنی  معلول  یا  خردسال  کودک  با  که 

این گونه  فریب  کنیم  تلاش  چند  هر  می گوید. 

لحن ها  این  به  ما  اعتماد  نخوریم  را  صحنه ها 

خطاب  مورد  را  فردی  اگر  چرا؟  می شود  بیشتر 

دوازده  کودک  با  که  این حساب  به  قرار دهیم 

از  دور  به  این شخص  ساله ای سخن می گوییم، 

حس انتقادی واکنش نشان خواهد داد در   همان 

مرحله ی کودک دوازده ساله واکنش نشان داده 

یا پاسخ می دهد. )برگرفته از کتاب سلاح خاموش 

برای جنگ های نرم(. 

ششم: تحریک احساسات به جای فکر

تحریک احساسات سازوکار مدرنی است که برای 

از کار انداختن تحلیل منطقی به کار می رود در 

نتیجه احساس انتقادی افراد را نیز مختل می کند. 

واژگان عاطفی از ذهن ناخودآگاه فرد می گذرد 

تا اینکه افکار، گرایش ها، نگرانی ها، جاذبه ها و 

رفتار ها را در ذهن او می کارد. 

نادانی:  و  کودنی  در  شخص  نگه داشتن  هفتم: 

در این روش به گونه ای عمل می شود که مردم 

بردگی  و  کنترل  روش های  و  فن آوری ها  نتوانند 

خود را درک کنند. کیفیت آموزش برای لایه های 

از پایین ترین کیفیت برخوردار باشد  پایین باید 

به گونه ای که اثر آن به صورت شکاف معرفتی 

باقی باند و لایه های پایین را طوری از لایه های 

بالا جدا کند که قابل فهم نباشد )برگرفته از کتاب 

سلاح خاموش برای جنگ های نرم(. 

هشتم: تشویق مردم به خوب دیدن ضعف ها: 

چه  کنند  احساس  که  می کنند  تشویق  را  مردم 

خوب است که هم چنان کودن و وحشی و ناآگاه 

باشند. 

نهم: تبدیل سرکشی به احساس گناه: 

فرد را به گونه ای بارمی آورند که احساس کند او 

به  آن  علت  و  است  بدبختی  خود  تنها مسئول 

کندذهنی و ناتوانی یا به میزان تلاش و کوشش 

او بازمی گردد. به این ترتیب فرد به جای اینکه 

بر ضد نظام اقتصادی شورش کند، خود را تحقیر 

می دهد.  دست  او  به  گناه  احساس  و  می کند 

از  یکی  که  می کند  ایجاد  افسرده ای  وضعیت 

و  است  بودن  غیرفعال  و  انزوا  آن  پیامدهای 

بدون تحرک و فعالیت انقلاب معنایی ندارد. 

خود  آنچه  از  بیش  افراد  از  شناخت  دهم: 

پنجاه  طول  در  می دانند:  شخصیتشان  درباره ی 

علمی،  خیره کننده ی  پیشرفت های  گذشته  سال 

آنچه  و  عمومی  دانش های  بین  در  را  شکافی 

منحصراً در اختیار نخبگان حاکم است به وجود 

زیست شناسی،  علم  برکت  به  است.  آورده 

بیولوژی اعصاب و روان شناسی کاربردی، نظام ها 

در  روحی  و  جسمی  زمینه های  در  توانسته اند 

سطح بالایی از شخصیت انسان ها آگاهی کسب 

کنند به طوری که فرد متوسط را بیش از آنچه 

خود از شخصیتش می داند می شناسند. این یعنی 

بر  از تسلط مردم  بیش  اکثر حالات  نظام ها در 

نفس خود، بر آنان سیطره دارند.

دكتر سلمان بن فهد  العودة

ترجمه: پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

در ذهن بسیاری از افراد مخلص و از زبان آنان 

این حقیقت جاری است که کلید پیشرفت و ترقی 

در یک کلمه یعنی »قدرت« خلاصه می شود و 

قدرت در یک کلمه یعنی »سلاح مادی« و این 

رمزی که با نداشتن آن شکست خورده ایم و در 

صورت به دست آوردن آن پیروز خواهیم شد. 

بر  این شیوه ی خاص –داشتن قدرت-  با  دشمن 

راه  این  از  ما  گذشته ی  نیاکان  و  شد  پیروز  ما 

نیز  ما  آینده ی  و  شده اند  چیره  دشمنانشان  بر 

بستگی  فاکتور  این  از  ما  برخورداری  میزان  به 

راه  هم  ما  مجازی  زبان  به  مسئله  این  دارد. 

یافته است؛ واژها ی ارتش، سلاح و جنگ همواره 

معمولاً  زیر  جملاتی  و  است  جاری  ما  زبان  بر 

لقلقه ی زبان های ماست: »سلاح« اصل است ما 

این  با  و  هستیم  از شکست خوردگان  »ارتشی« 

هدف »می جنگم«. فراموش کرده ایم که »قدرت 

پیکره  در  است،  تأثیرگذار تر  و  نرم« خطرناک تر 

نسل ها می نشیند و به آرامی در عقل و اخلاق 

و رفتارشان رخنه می کند. تأثیر این عامل جدی 

مقابل  طرف  سوی  از  مقاومت  بدون  و  است 

»قدرت  که  کرده ایم  فراموش  می گیرد.  صورت 

دانش« است که امروزه به میزان گرانش تبدیل 

از  درصد   50 که  دانش«  »کالای  و  است  شده 

ثروت های کشورهای پیشرفته به آن برمی گردد، 

گران ترین کالا و بزرگ ترین ثروت است. 

وجدان  و  عقل  در  انبوهی  تأثیر  رسانه  قدرت 

با  همراه  رفتار  به  و  می گذارد  جای  بر  انسان 

قناعت و محبت تبدیل می شود و این خطرناک تر 

هسته ای  بب  حتی  بب  و  موشک  و  تانک  از 

است. گاهی از لحاظ نظامی شکست می خوریم 

پیروز  اصول  بر  اصرار  و  اخلاق  و  ارزش ها  با  و 

می شویم و گاه به لحاظ نظامی پیروز می شویم 

پیروزی  این  مدیریت  عهده ی  از  خوبی  به  اما 

برنمی آییم. 

خاطر  به  خداوند  که  می خوانیم  قرآن کریم  در 

مصون داشتن انسان ها از آثار سلاح های کشنده 

منت  آنان  بر  می برد،  نام  »بأس«  به  آن  از  که 

لتِحُْصِنَکُمْ  لکَُمْ  لبَُوسٍ  صَنْعَةَ  »وَعَلَّمْنَاهُ  می نهد: 

مِنْ بأَسِْکُمْ فهََلْ أنَتْمُْ شَاکِرُونَ«]أنبیاء: 80[. و بدو 

ساختن زره را آموختیم تا )این لباس جنگی( شما 

برابر  در  را  )خدا  آیا  کند.  در جنگ ها حفظ  را 

همه ی این نعمت ها( سپاسگزاری می کنید؟ 

خداوند به پیامبرش داود مهارت ساختن زره پوش 

و کلاخود و دیگر ابزارآلات جنگی که انسان را در 

آموخته  می کند  حفظ  کشنده  سلاح های  مقابل 

دِْ وَاعْمَلوُا  رْ فِی السرَّ بود: »أنَِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقدَِّ

دادیم(  دستور  داود  به  )ما  صَالحًِا«]سبأ:11[. 

بافته های  و  بساز،  فراخ  و  کامل  زره های  که 

اجتماعی

ده استراتژی 
برای کنترل 

ملت ها
زندگی پادگانی
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کن،  متناسب  و  اندازه  به  را  آن ها(  )حلقه های 

کافی  دقتّ  )و  دهید  انجام  شایسته ای  کار  و 

خود  مصنوع  و  محصول  کمیت  و  کیفیت  در 

که  را  آنچه  می بینم  من  که  چرا  باشید(  داشته 

کسی،  پرداخته ی  و  ساخته  )و  می دهید  انجام 

بی حساب و کتاب نمی ماند.(.

سَرَابِیلَ  لکَُمْ  »وَجَعَلَ  می فرماید:  دیگر  جای  در 

]نحل:81[  بأَسَْکُمْ«  تقَِیکُمْ  وَسَرَابِیلَ  الحَْرَّ  تقَِیکُمُ 

را  شما  که  است  دیده  تهیّه  برایتان  جامه هائی 

نگاه  محفوظ  جنگ  )آزار(  و  گرما  )اذیتّ(  از 

می دارد. 

می فرماید:  می گوید  سخن  آهن  از  که  زمانی 

و  شَدِیدٌ«]حدید:25[  بأَسٌْ  فِیهِ  الحَْدِیدَ  »وَأنَزْلَنَْا 

آهن را پدیدار کرده ایم که دارای نیروی زیاد و 

سودهای فراوانی برای مردمان است. 

در  غالباً  زیرا  نیست  آهن  از  تعریف  این  البته 

جنگ و ظلم و تجاوز به کار می رود؛ سپس در 

ادامه می فرماید: »وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَلیَِعْلمََ اللهُ مَنْ 

ینَْصُرهُُ وَرسُُلهَُ بِالغَْیْبِ«]حدید:25[ 

هدف  است.  مردمان  برای  فراوانی  سودهای  و 

)از ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی و همچنین 

که  است  این  آهن(  چون  وسایلی  آفرینش 

فرستادگانش  و  را  او  کسانی  چه  بداند  خداوند 

مردمان(  دیدگان  )از  پنهان  و  نهان  به گونه ی  را 

یاری می کنند. 

گویی که ماقبل آن برای انسان ها منافعی نداشته 

است همچنان که در آیه ی دیگری آمده است: 

وَرِزقْاً حَسَنًا«]نحل:67[ گاه  مِنْهُ سَکَراً  »تتََّخِذُونَ 

آن را به صورت زیان باری در می آورید و از آن( 

شراب درست می کنید و )گاه( رزق پاک و پاکیزه 

از آن می گیرید. سیاق آیه حاکی از آن است که 

شراب جزء روزی پاک نیست. 

حتی سیره ی پیامبر اسلام را در جنگ ها خلاصه 

کرده ایم و برخی آن را »مغازی« نامیده اند گویی 

که زندگی آن بزرگوار تنها در جنگ سپری شده 

است. مگر پیامبر اسلام سیزده سال در مکه نماند 

درحالی که جنگ و حتی دفاع از جان هم برای 

از  که  خاطر  این  به  بود؟  ممنوع  مؤمنان  و  او 

توجه به نفس و مبارزه برای آن پیراسته باشند و 

بتوانند شرایط عینی و ذهنی را به دست آورند 

و از ساز و کارهای مسالمت آمیز استفاده کنند. 

زندگی رسول خدا-صلی الله علیه وسلمّ- در مدینه 

با فعالیت های مختلف زندگی از قبیل سازندگی، 

تجارت، پیوند برادری در میان اصحاب، آموزش، 

با  انسانی  روابط  و  آشتی  برقراری  و  دعوت 

بت پرستی  اینکه  تا  می شد  سپری  همسایگان 

بدون مبارزه ریشه کن شد و نفاق از بین رفت. 

کفار  با  مسلمانان  رویارویی  نخستین  در  حتی 

نبودند و اطلاعی  هم مسلمانان خواهان جنگ 

آمد.  پیش  بود که  اما کاری  نداشتند  آن  از  هم 

مسلمانان بیشتر به تصاحب کاروان تجاری تمایل 

وکَْةِ  داشتند تا جنگ: »وَتوََدُّونَ أنََّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّ

می داشتید  دوست  شما  لکَُمْ«]أنفال:7[  تکَُونُ 

دسته ای نصیب شما گردد که از قدرت و قوّت 

چندانی برخوردار نیست )که کاروان بود(. 

زندگی  کردن  پادگانی  به  گرایش  سبحان الله! 

و  زنان  با  ما  برخورد  در  شیوه ای  به  هم اکنون 

عبارت  زندگی  و  است  شده  تبدیل  فرزندانمان 

ما  مدارس  در  قطعی.  نهی های  و  امر  از  است 

روابط  و  دارد  غلبه  تهدید  و  روش سخت گیری 

گرم و صمیمی بین دانش آموز و مدرسه گسسته 

شده است و شاهد خصومت دایمی است. معلم 

که  می بیند  تأثیراتی  دنباله روی  را  خود  گاهی 

محیط آموزشی بر زبان آمرانه و نظارت بر جای 

گذاشته است و بخشی از راستی و صداقت خود 

مدرسه  برای  که  مدیری  می دهد.  دست  از  را 

تعیین می شود در پایان کار به فرمانده ی پادگان 

تبدیل می شود. 

اعضای خانواده  به ندرت با هم دیدار و برخورد 

افراد  که  هم  دیدار  این  در  حتی  و  می کنند 

فاصله  تلویزیون  یا  تاب  لب  از  موقت  طور  به 

گرفته اند تا در فرصت اندکی همدیگر را ببینند، 

اوامر آشکار و فریاد دایمی بین پدر و مادر حاکم 

است. درباره ی سیاست، روحیه ی پدرسالارانه بر 

ما سایه افکنده است و گویی که انسان نمی تواند 

کسی  واسطه ی  به  جز  بشناسد  را  خود  منافع 

که درباره ی او فکر می کند و وصی و سرپرست 

اوست و او ابعاد کار ها و نهانی های آن را بهتر 

باید در  انسان  که  از همه کس می داند. گویی 

به حاشیه  آزادی  چارچوب معینی نفس بکشد، 

تبدیل شده  به متن  و چیرگی  است  رانده شده 

است. درحالی که منطق حکم می کند متن   همان 

که  باشد  شروط  و  شرط  حاشیه  و  باشد  آزادی 

برای آزادی به عنوان یک ارزش اجتماعی و ارزش 

صحیح قانونی در نظر گرفته شده است. 

تاریخ  طول  در  امت  اصلاح  در  که  هنگامی 

پیروزهای  و  نظامی  فرماندهان  می اندیشیم، 

نظامی به ذهن ما می آید؛ گویی این ها امت را 

و  شکست ها  جبران  به  که  وقتی  اما  ساخته اند 

تربیتی  و  علمی  رهبران  می اندیشیم  ناکامی ها 

و اصلاحی در ذهن ما وجود ندارند. به همین 

امت  این  رنج  و  درد  به  که  جوانی  هر  خاطر 

توجه دارد ترجیح می دهد »صلاح الدین« باشد تا 

شافعی یا مالک یا احمد یا ابن تیمیه یا ابن حجر 

یا نووی یا ابن نفیس یا ابن هیثم یا یک دانشمند 

مخترع و متخصص. آیا ما به روش گزینشی فکر 

نمی کنیم و با زندگی به عنوان میدانی برای جنگ 

نگاه نمی کنیم که هر کس در آن پیروز شود به 

همه چیز دست می یابد؟ 

هنگامی که از تأثیرات خارجی سخن می گوییم 

بر  که  نبردهایی  از  و  جنگ ها  فرماندهان  از 

و  درگیری ها  از  یا  است  گرفته  صورت  ما  ضد 

سازنده ی  و  می گوییم  سخن  جهانی  جنگ های 

ماشین و تأثیر شگفت انگیز آن در زندگی فردی 

و اجتماعی و فواید آن برای آبادانی و روابط و 

عبادات را فراموش می کنیم. مخترع تلفن و تأثیر 

می بریم.  یاد  از  را  انسانی  زندگی  بر  آن  انبوه 

مخترع ماشین چاپ و تلویزیون و... را فراموش 

می کنیم. 

در  ما  از  بسیاری  است  شده  باعث  عامل  این 

از  و  بنشینیم  ناگهانی  نظامی  حادثه ی  انتظار 

نقش اصلاحی خود شانه خالی کنیم؛ باعث شده 

را در  اسلامی و عربی دوره ای  است کشورهای 

کودتاهای نظامی بگذرانند که به عقب ماندگی 

چه  و  است  شده  تمام  آن ها  بیشتر  بیچارگی  و 

بدون  ماجراجویی های  به  که  خردمندانی  بسا 

انزوا و گوشه گیری روی  مطالعه باور ندارند به 

و  عادل  »منجی  پیدا شدن  امید  به  و  آورده اند 

غالب« نشسته اند؛ اما آن تلاش آسان و همانگ 

با فطرت و قدرت من و چیزی که اثر مستقیم 

می گویند  من  به  ولی  نمی بینم  هم اکنون  را  آن 

که تلاش مؤثری است و سیل از یک قطره آغاز 

می گیرد،  سر  شعله ای  از  انبوه  آتش  و  می شود 

بسیاری در صحت آن شک دارند و می خواهند 

قانعم کنند که این تلا ش ها کاملاً بیهوده است. 

این خاطر است که ما به اکثریت بی تحرک،  به 

ساکت، غیرفعال و بی تأثیر تبدیل شده ایم و به 

برای  راهی  آیا  حال  این  با  کرده ایم.  عادت  آن 

بازگشت وجود دارد؟

وائل عبدالمجید الحارثی

ترجمه: وفا حسن پور

وقایع  و  رخدادها  به خاطر  امروزی  انسان 

و  علم  پیشرفت  با  ثانیه  هر  که  شگفت انگیزی 

دانش و توسعه ی وسایل ارتباطی نوین وجودش 

سخت  خود  از  مراقبت  در  درمی نورد،  را 

می کوشد؛ علم و پیشرفت امروزی، جهان را به 

دهکده ی کوچکی تبدیل کرده است که خورشید 

غروب  آسمانش  از  هیچ گاه  دردناک  حوادث 

تا وجودش  لحظه می کوشد  انسان هر  نمی کند. 

حالت  یک  بر  روز  طول  در  و  کند  تقویت  را 

علاقمند  بسیار  آن  کنار  در  دارد؛  نگه  متعادل 

است احساساتش را کنترل کند خواه احساسات 

این  گفت  می توان  جرئت  به  منفی.  یا  مثبت 

انسان پریشان دائماً در جستجوی قوانینی برای 

ماندن بر جاده تعادل و آرامش و لذت بردن از 

زندگی پایدار و باثبات است و بسیاری از ساعات 

روزش اگر نگوییم کل عمر را در این راه صرف 

مصطفی  استاد  سخنان  که  اینجاست  می کند. 

ذهن  به  خویشتن داری  درباره ی  رافعی  صادق 

می آید؛ وی می گوید: »انسان در زندگی دنیایی 

خود چقدر به کشتی ای که بر روی امواج دریا 

بلند  گاه کشتی  دارد!   در حرکت است شباهت 

می شود، گاه فرو می نشیند و گاه به آرامی حرکت 

می کند، اما خود عامل این افت و خیز ها نیست 

تأثیر  آن  بر  که  است  اطراف  کنش های  بلکه 

می گذارد. این کشتی نمی تواند چیزی از قوانین 

پیرامونش را در اختیار داشته باشد؛ قانون کشتی 

ثبات و تعادل و حرکت به سمت مقصد است و 

است.  قانون  از همین  پیروی  در  نیز  آن  نجات 

کند  سرزنش  را  آن  قوانین  و  دنیا  نباید  انسان 

بلکه باید بکوشد خویشتن دار باشد«. انسان در 

دریای غرایز خود غرق است؛ همواره می خورد 

و می نوشد و می خوابد و زیاده خواهی می کند 

بدون اینکه به قوانینی که در قرآن کریم و سنّت  

توجه  است  آمده  خویشتن داری  درباره ی  نبوی 

کند. اینک برخی از این قوانین: 

نخست: در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید: 

تبَْسُطهَْا  عُنُقِکَ وَلا  إِلَى  مَغْلوُلةًَ  یدََکَ  تجَْعَلْ  »وَلا 

کُلَّ البَْسْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُماً مَحْسُوراً«]اسراء:29[ 

)و  مدار  بسته  خویش  گردن  بر  را  خود  دست 

بخیل  و  مکن  خودداری  دیگران  به  کمک  از 

مباش،( و آن را فوق العاده گشاده مساز )و بذل 

و بخشش بی حساب مکن و اسراف مورز، بدان 

گونه( که سبب شود از کار بانی و مورد ملامت 

)این و آن( قرارگیری و لخت و غمناک شوی. 

کرده  وضع  را  انفاق  عمومی  قاعده ی  آیه  این 

همه ی  که  تعادل  و  ثبات  قانون  با  که  است 

دارد؛  هم خوانی  هستند  آن  دنبال  به  انسان ها 

با  تعادل  مفهوم  به  را  انسان  قاعده  این  اجرای 

امر  انفاق  که  آنجایی  از  می دهد؛  سوق  نفس 

تأثیر می گذارد،  انسان  مهمی است و بر تعادل 

امر  این  به  نیز  کریم  قرآن  از  دیگر  جای  در 

سفارش شده است: 

»الَّذِینَ إذَِا أنَفَقُوا لمَْ یسُْرفِوُا وَلمَْ یقَْتُروُا وکَاَنَ بیَْنَ 

ذَلکَِ قوََاماً«]فرقان:67[ 

و کسانی هستند که به هنگام خرج کردن )مال 

و  زیاده روی می کنند  نه  خانواده(  و  برای خود 

)یعنی  دو  این  میان  در  بلکه  و  سختگیری،  نه 

را  اعتدال  و  میانه روی  حدّ(  بخل،  و  اسراف 

رعایت می کنند. 

به باور من مفهوم اعتدال که در این دو آیه ی 

کریمه آمده است به کاربرد آن در انفاق اکتفا 

نمی کند بلکه تمام مسایل زندگی را شامل می شود؛ 

پیشین  آیه ی  در  که  انفاق  مسئله ی  در  زیرا 

طور  به  می پردازد،  آن  به  مستقیم  صورت  به 

غیرمستقیم به مسئله ی دیگری نیز اشاره می کند 

و آن هم مسئله ی خویشتن داری است. فراموش 

فروبردن  به  زمینه  این  در  خداوند  که  نکنیم 

خشم نیز اشاره کرده است: »وَالکَْاظِمِینَ الغَْیْظَ 

وَالعَْافِینَ عَنِ النَّاسِ« بدون شک فرو بردن خشم 

واکنش  نوعی  خشم  زیرا  خویشتن داری؛  یعنی 

ختم  خون ریزی  به  بلافاصله  که  است  بشری 

می شود. انسان تنها زمانی از عهده ی کنترل خشم 

خود برمی آید که این رهنمود مهم قرآنی یعنی 

فروبردن خشم را عملی کند؛ چرا که عمل نکردن 

که  می شود  بی پروایی  رفتارهای  باعث  آن  به 

پیامدهای وخیمی دارد؛ به همین خاطر رهنمود 

بعدی در قالب »والعافین عن الناس« آمده است 

یعنی کسانی از مردم گذشت می کنند. 

به  بشریت  معلم  روزی  نبوی:  سنّت  در  دوم: 

فرمود:  بود  خواسته  نصیحت  او  از  که  کسی 

نبوی  سفارش  این  مشو؛  خشمگین  »لاتغضب« 

به اهمیت خویشتن داری و جلوگیری از سرکشی 

نفس برای رسیدن به دریای تعادل و ساحل آرام 

سازمان دهی  برای  تنها  بنابراین  می کند؛  اشاره 

به  نیاز  که  نیست  یا مردم  بین کشور ها  روابط 

قوانین  از  آگاهی  بلکه  باشیم،  داشته  قوانین 

در  اعتدال  جاده ی  بر  ماندن  و  خویشتن داری 

با  تعامل  می شود.  احساس  بیشتر  امروز  جهان 

همدیگر ابعاد قانونی دقیقی دارد و در سایه ی 

پیروی از این قوانین و پایبندی به آن می توانیم 

خود را به تعادل شخصیتی دست یابیم. در نزد 

خردمندانی که در زمینه ی نفس بشری تخصص 

قانون  این  به  که هر کس  است  معروف  دارند 

خدشه وارد کند و از آن تخطی نماید، ناگزیر در 

دادگاه عدالت بشری سر خم خواهد کرد  برابر 

و این دادگاه که   همان وجدان است غالباً حکم 

وضعیت  اصلاح  و  پشیمانی  صورت  به  را  خود 

موجود صادر می کند البته بر اساس آنچه با دین 

با وجدان سالم  و  باشد  آداب و رسوم موافق  و 

قاعده ی  دراین باره  و  باشد  داشته  هماهنگی 

قرآنی زیر را مد نظر قرار می دهند: »بلَِ الأْنِسَْانُ 

عَلَ نفَْسِهِ بصَِیرةٌَ وَلوَْ ألَقَْى مَعَاذِیرهَُ« اصلاً انسان 

وجودش  )و  است  آگاه  خود  وضع  از  خودش 

شاهد و دلیل بر خویشتن است(؛ درحالی که )به 

زبان( عذرهایی برای )دفاع از( خود می آورد. 

آنچه ما همواره برای رسیدن به آن تلاش می کنیم 

تنها خویشتن داری نیست بلکه کنترل تمام مسایل 

پیرامون ماست؛ به عنوان مثال کنترل حرکت در 

است  بااهمیتی  بسیار  کار  مکانیکی  ابزارهای 

بلکه از خود حرکت مهم تر است. اگر ماشین یا 

هواپیمایی بدون قدرت کنترل حرکت کند حتماً 

با فاجعه روبرو خواهد شد.

قانون توازن



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 99شماره 16 /  شهریور تا اسفند 981392

نیرویی  به  نیاز  همین گونه  نیز  انسان ها  ما 

و  واکنش ها  جلوی  اگر  داریم  خود  کنترل  برای 

عملکردهای خود را نگیریم، با اقدامات نابهنجار 

تبدیل  غیرقابل تحملی  محیط  به  را  جهان  خود 

می دهد  نشان  تازه  بررسی های  کرد.  خواهیم 

که بسیاری از پیامدهای منفی در زندگی انسان 

نتیجه ی عدم خویشتن داری است که به برخی از 

آن اشاره می کنیم:

- عدم اعتماد به خود و به دیگرانی که پیرامون 

داریم  تنگاتنگی  ارتباط  آن ها  با  و  هستند  ما 

همانند گروه دوستان.

در  سرنوشت ساز  تصمیم  گونه  هر  از  ترس   -

در  آن ها  با  که  کسانی  درباره ی  و  خود  زندگی 

ارتباط هستیم. کنش و واکنش هایی که عواقب 

آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

افراد  و  ما  بین  صمیمی  روابط  شدن  تیره   -

پیرامون.

از  دوری  و  عقلانی  رهنمودهای  از  فرار   -

نشانه های خردمندی.

- دوری از واقعیت، از دست رفتن وسایل ارتباطی 

کارآمد بین فرد و افراد پیرامون.

- وارد شدن به مراحل بد روانی که با بی اعتمادی 

بی حد  جسمی  و  روانی  بیماری های  به  و  آغاز 

و  عصبی  سندرم  و  معده  زخم  مانند  حصر،  و 

افزایش فشارخون ختم می شود.

در  بردن سخنان زشت  کار  به  و  دیگران  آزار   -

حق آنان و بریدن رشته های دوستی.

راه حل تمام این مشکلات آن است که خویشتن دار 

باشیم و مهار نفس را در دست گیریم تا از زندگی 

زیرا  شویم؛  برخوردار  متعادلی  و  محترمانه 

خداوند متعال می فرماید: ما انسان ها را گرامی 

حمل  دریا  و  خشکی  در  را  آنان  و  داشته ایم 

کرده ایم. پس شایسته است انسان ها نفس خود 

را گرامی بدارند و مهار آن را در دست گیرند و 

هیچ  چیزی نمی تواند همانند دین نفس انسانی 

را در قبضه ی اختیار خود داشته باشد.

چهارشنبه 19ذی القعده 

1434هـ/3مهر1392شمسی

نایب قدرت

شهرستان سیلوانا در یک نگاه: 

»سیلوانا« یکی از شهر های زیبای استان آذربایجان 
در  و  استان  غربی  جنوب  در  که  است  غربی 
فاصله ی 30کیلومتری غرب شهرستان ارومیه و در 
دامنه ی ارتفاعات بلند مشرف بر خط مرزی ایران 

و ترکیه و در قسمت میانی آن واقع شده است. 

در سال1379 طی مصوبه ی هیئت محترم وزیران 
اردیبهشت  در  و  شد  شناخته  شهر  عنوان  به 
به  شروع  رسمی  به صورت  آن  شهرداری   138
فعالیت نمود. سیلوانا، از شرق به شهر ارومیه و 
با دهستان باراندوز در روضه چای از توابع بخش 
مرکزی ارومیه و از غرب با شهر شمزینان ترکیه 
و از شمال با شهر سرو و دهستان برادوست از 
بخش صومای برادوست از سمت جنوب در داخل 
کشور با منطقه ی دشتبیل شهرستان اشنویه نیز با 
منطقه ی خاکورک کردستان عراق محدود می شود. 
مناطق معروف این شهر عبارت هستند از: ترگور، 
از  سیلوانا،  دیزج.  و  زیوه  سیلوانا،  راژان،  مرگور، 
نظر قانونی مرکز شهر سیلوانا محسوب می شود 
اما به سبب قرار گرفتن در بن بست جغرافیایی، 
چهره ی روستایی آن هنوز پابرجاست و از زمان 
تغییر چندانی  به عنوان مرکز شهر،  آن  تصویب 
تجاری  و  عمرانی  رشد  درحالی که  است.  نکرده 
روستاهایی مانند راژان، زیوه و دیزج بسیار بالا تر 
بوده است. روستای زیوه )مرکز دهستان( عملاً 
به عنوان مرکز تجاری و اداری قلمداد می گردد. 
بازار یکشنبه ها در دیزج نیز قابل توجه بوده و هر 
هفته هزاران نفر را از سایر شهرهای هم جوار به 

سوی خود جلب می کند. 

پدیده ی قاچاق: 

از  یکی  عنوان  به  همواره  قاچاق،  پدیده ی   
بغرنج ترین معضلات در هر جامعه ای محسوب 
شده است. معاملات غیرقانونی و پیامدهای آن در 
بیشتر موارد، هزینه های گزافی را بر دوش دولت ها 
نهاده است. قاچاق، قبل از تبدیل شدن به یک 
عامل، در واقع یک معلول بوده است. فاکتورهای 
و  داشته  نقش  آن  و گسترش  ایجاد  در  متعددی 
کالبدشکافی های  نیازمند  آن  پیدایش  زمینه های 
دقیق و عمیق در بطن فرهنگ و شرایط معیشتی 

می باشد. 

از سایر مناطق  مناطق مرزی هر کشوری، بیش 
دست خوش این نابسامانی می باشند. نزدیک بودن 
و قابل دسترس بودن به مرزهای کشور همسایه و 
امکان انتقال کالا ها به خارج از مرزهای خودی، 
همراه  سود  بالای  نرخ  با  موارد  پاره ای  در  که 
می باشد، در تسریع این پدیده نقش مؤثری دارد. 
به ویژه، اگر میزان بیکاری در این مناطق از حد 

طبیعی خارج شود. 

در  گرفتن  قرار  سبب  به  ترگور  و  مرگور  مناطق 
از  ترکیه،  با کشور  نزدیک  بسیار  مرزی  فاصله ی 
جمله مناطقی هستند که هر دو عامل را دارند. 
یعنی از طرفی، دارای جمعیتی جوان و بیکار بوده 
و از طرف دیگر، فاصله ی آن ها با کشور همسایه 
پای  با  ساعت  چهار  یا  سه  به  نقاط  برخی  در 
پیاده می رسد. بیشترین کالای مورد قاچاق در این 
مناطق، مواد نفتی می باشد. از آنجایی که تفاوت 
قیمت مواد نفتی در هر دو کشور ترکیه و ایران 
بسیار متفاوت است، فروش آن در کشور همسایه 
سود بالایی را در بر دارد و همین موضوع سبب 
گرایش بیشتر مردم این مناطق، به ویژه  جوانان به 
سوی این معامله ی پر سود شده است، تا جایی 
که سبب ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان و 
گردیده  آنان  از  نیمکت های مدرسه  خالی شدن 
است. این قول در میان جوانان ترک تحصیل کرده 
بسیار تکرار می شود: »در دو یا سه مرحله قاچاق، 
می آورم،  بدست  را  معلم  یک  ماه  یک  حقوق 
علیرغم  نیست«.  خواندن  درس  به  لزومی  دیگر 
نادرستی این طرز تفکر و ضربات مهلک آن بر 
پیکره ی نسل های آتی و ایجاد انحرافات فرهنگی، 
ناهنجاری های  و  رفتاری  پیامدهای  مسئله،  این 
خطرناکی را هم ایجاد کرده است. ایجاد فرهنگ 
و  مسئولیت پذیری  و  تولید  از  گریز  و  مصرف 
از  را می توان  واقعی  غیر  و  واهی  انتظارات  نیز 
جریان  در  وفور  به  که  دانست  بارزی  نمودهای 
زندگی این افراد قابل لمس است. با مطالعه ی دقیق 
در نیات و دلایل رویکرد جوانان به قاچاق در این 
مناطق، علاوه بر بیکاری و نیاز به تأمین مایحتاج 
زندگی که از آشکار ترین علل محسوب می شود، 
نوعی چشم و هم چشمی و زیاده طلبی نیز بر آن 
تبدیل  به یک عادت  این مسئله  و  افزوده شده 
فله ای  درآمد  کسب  به  عادت  ترک  است.  شده 
حساب شده،  و  تدریجی  روزی  کسب  جای  به 

شهرستان سیلوانا، دو روی سکه

هم مشکل و هم مسئله ساز می باشد. مسئله ساز 
کنترل  میزان  که  می شود  آشکار  زمانی  آن  بودن 
حلقه ی  و  شده  بیشتر  دولت  سوی  از  مرز ها 
انتقال کالا بسی تنگ تر شود. در این صورت، فرد 
این  عادت کرده به درآمد فله ای، برای پر کردن 
خلأ، به دنبال جایگزین می گردد و چه بسا به دام 
مواد  غیرقانونی  فروش  از  خطرناک تر  معاملات 
نفتی می افتد، زیرا ترک عادت موجب مرض است. 

این  از  ناشی  زشت  چهره های  از  دیگر  یکی 
اسب  نظیر  بارکش  حیوانات  به کارگیری  قاچاق، 
از  حالت  وحشتناک ترین  در  که  است  قاطر  و 
این حیوانات زبان بسته، کار گرفته می شود. این 
لیتر گازوئیل و  حیوانات، زیر فشار حمل صد ها 
راه های صعب العبور  مدیدی،  ساعت های  نفت، 
کوهستانی را طی کرده و لحظه ای امان ندارند. 
در پاره ای موارد زیر بار سنگین، جان داده و یا به 
جراحات عمیق به خانه بر گشته و یا در دشت و 
کوه   رها شده و سبب ایجاد ضروزیان به مزارع 
و  داستان  صد ها  بلکه  و  ده ها  می شوند.  مردم 
خاطره از آزار و اذیت و حتی شکنجه نسبت به 
این حیوانات بی دفاع را در اذهان خود داریم که 
قلب هر انسان باوجدانی را به درد می آورد. در 
یک کلام، ایمان و انصاف که صفات برجسته ی یک 
مسلمان است، به یک جمله فدای خودخواهی ها 
و زیاده خواهی های انسان می شود. گویی در این 
جمع، جایی برای رحم و شفقت بر خلق، وجود 

ندارد. 

به طور کلی، افراد مشغول به امر قاچاق را در 
اول کسانی  داد؛ دسته ی  قرار  دو دسته می توان 
و  بوده  بیکاری  معضل  دچار  که شدیداً  هستند 
منابع کشاورزی و یا دامی کافی برای تأمین اسباب 
معیشتی را ندارند. کمیت این افراد را نمی توان به 
درستی تخمین زد؛ اما وجود سطح بالای بیکاری 

در این مناطق، قابل سنجش است. 

دسته ی دوم کسانی هستند که نه به دلیل ضعف 
گزاف  سود  کسب  طمع  به  بلکه  مالی،  بنیه ی 
شده اند.  میدان  وارد  معاملات،  این  در  موجود 
در برخی از این نوع خانواده ها، تعداد حیوانات 
بارکش به بیش از ده ها رأس می رسد و در یک 
رفت و برگشت، میلیون ها تومان عاید صاحبان آن 
می گردد. طبیعی است که محدودیت های قانونی، 
و  نداشته  را  درآمد ها  شیوه  این  با  مقابله  توان 
ترفندهای  قانونی،  سختگیری های  موازات  به 

پیچیده ای برای دور زدن قوانین، ابداع می شود. 

آنچه به طور خلاصه بیان شد، یک روی سکه است. 
و  مسئولان  برخورد  نحوه ی  به  سکه  دیگر  روی 
نیروهای نظامی-انتظامی با این مسئله  برمی گردد. 
دولت و مسئولان با تمام تلاش و توان خود سعی 
کرده اند که مردم را از این شیوه ی زندگی به دور 
ساخته و جلو این معضل را به هر نحوی بگیرند. 
و  شده  هزینه  تومان  میلیارد ها  مسیر،  این  در 
هر  نظر  از  شده اند.  به کارگماشته  زیادی  افراد 
ذی شعوری، امر ایجاد تعادل در جامعه و زدودن 
ناملایمات و نابسامانی ها، کاری مبارک و پسندیده 

اخلاص  داشتن  اما  است.  قابل تحسین  و  بوده 
نیست،  کافی  با مسائل  برخورد  در  پاک  نیت  و 
بلکه نیازمند درک درست معضل و آسیب شناسی 
برخورداری  با  است.  ناهنجاری  نوع  منطقی هر 
از حس مسؤولیت پذیری در قبال منافع مردم و 
و  ملت  یکپارچه بودن  به  باور  و  دولت،  مصالح 
برای  )دولت  مکمل  نیروی  دو  عنوان  به  دولت 
مردم و مردم برای دولت( به برخی از اشکالات 
مسئولان  از  برخی  برخورد  نحوه ی  در  موجود 
مذکور  مناطق  در  قاچاق  پدیده ی  با  محترم 

می پردازیم. 

قاچاق،  پدیده ی  با  مسئولان  برخورد  نحوه ی   .1
این  است  نتوانسته  و  نبوده  ریشه ای  و  علمی 
بیماری را بهبود ببخشد. دستگیری افراد و کشتار 
کردن  پاک  تنها  بارکش،  حیوانات  دسته جمعی 
همواره  مشکل  اصل  و  است  مسئله   صورت 
نابسامانی  این  با  مبارزه  سال  ده ها  است.  باقی 
رویکرد  است.  ادعا  این  حقیقت  نشان دهنده ی 
در  بلکه  نرفته  بین  از  تنها  نه  قاچاق  به  مردم 
پاره ای موارد تشدید شده است. ریشه ها و دلایل 
ذی ربط  کار شناسان  سوی  از  باید  رویکرد  این 
مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و برای رفع آن، 

تصمیمات جدی و پیگیرانه اخذ شود. 

به مخاطره  با  نباید  را  ناهنجاری ها  با  مبارزه   .2
دنیای  در  کرد.  خلط  مردم  مال  و  جان  انداختن 
منطق و علم، همواره بین فرد خاطی و ذات خطا 
تمایز قائل می شوند. معقول ترین شیوه و راهکار 
حل معضلات، رفع خطا است نه حذف خاطی. در 
طول سالیان مبارزه با معضل قاچاق مواد نفتی، 
چندین نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان 
خود را از دست داده و هزاران رأس اسب کشته 
یا سوزانده شده است. در حالی که قاچاق کالای 
نفتی با قاچاق مواد مخدر، تفاوت نوعی و قانونی 
دارد و نحوه ی برخورد با هر کدام متفاوت است 
از سوی  نیستند.  نیز در یک سطح  و جرائمشان 
دیگر کشتار دسته جمعی حیوانات، از نظر شرعی 
تنها مشکل را حل  نه  و عقلی صحیح نیست و 
زیست محیطی  مشکلات  یکسری  بلکه  نمی کند، 
به عنوان نمونه، میزان  ایجاد کرده است.  را هم 
قدری  به  طبیعت  در  حیوانات  این  لاشه های 
است که نگرانی شیوع بیماری های خطرناک در 
این مناطق دور از انتظار نیست. ناظران محلی 
نقاط،  برخی  در  متعفن  بوی  وجود  از  همواره 
گله داشته اند. خرید مجدد اسب و قاطر از سوی 
دسته ی دوم )طبقه بندی مذکور( بسی سهل است 

و آنان را در ادامه ی کار مصر تر می کند. 

است  لازم  غلط،  عادت  یک  رفع  برای   .3
فرهنگ سازی شود و با ایجاد همایش ها و مراکز 
پاسخ  نیازهای جوانان  به  مشاوره ای،  و  آموزشی 
را  خودش  خاص  مدلول  دلیلی  هر  شود.  گفته 
را  دلایل  که  است  این  راه  منطقی ترین  و  دارد 
شناخته و در جهت اصلاح اساسی آن ها گام های 
از  یکی  بیکاری  شود.  برداشته  تعریف شده ای 
مهم ترین عوامل ایجاد زمینه ی قاچاق است. اگر 

ایجاد نشوند،  این مناطق  فرصت های شغلی در 
بوده و هزینه ها هدر  بیهوده  ما  تمام تلاش های 
داده می شود. تشویق در جهت تأسیس کارگاه های 
شغلی، مراکز تولیدی، استخدام و توسعه ی ادارات 
و  قانونی  مجوزهای  و  امتیازات  اعطای  محلی، 
بسیاری از راهکارهای دیگر می تواند در ریشه کن 

کردن این بیماری تأثیرگذار باشند. 

مناطق  بر  حاکم  نسبی  آرامش  به  توجه  با   .4
سه گانه ی ذکرشده از نظر امنیتی و حضور پر رنگ 
که  رسیده  آن  وقت  انتظامی-نظامی،  نیروهای 
واژه ی »مناطق امنیتی« از روی این مناطق حذف 
خاطر  آسودگی  با  سرمایه گذار  بازوهای  تا  گردد 
این  برای  نمایند.  اقدام  سرمایه گذاری  به  نسبت 
منظور، هم پشتیبانی های رسمی و هم تبلیغات 

برنامه ریزی شده لازم است. 

و  کشاورزان  از  دولتی  پشتیبانی  و  حمایت   .5
مناطق،  بودن  حاصل خیز  به  توجه  با  دام پروران 
کمک  دامی،  و  کشاورزی  آموزش  مراکز  ایجاد 
به  مردم  ترغیب  و  تشویق  تجهیزات،  تأمین  به 
آبادانی و اصلاح طبیعت و ایجاد مراکز تفریحی و 
گردشگری سالم و... می تواند چهره ی مناطق را در 

آینده ای نه چندان دور متحول سازد. 

6. شهرستان سیلوانا با وجود »شهر« بودن، دارای 
منطقه  این  هنوز  و  است  شهری  نمود  کمترین 
نتوانسته از چهره ی سنتی خود خارج شود. تعداد 
ادارات موجود در این شهر! بسیار کم است و به 
جز یک یا دو اداره، دوایر دیگری وجود ندارند. 
جمعیت این مناطق هر روز رو به گسترش است 
جذب  برای  دانشگاهی  مراکز  وجود  به  نیاز  و 
دانشجو را هم در خود احساس می کند. از سوی 
دیگر توجه بیشتر به اداره ی آموزش و پرورش این 
شهر و اختصاص کمک های مالی و معنوی برای 
به روز کردن سیستم آموزشی، سبب ایجاد علاقه 

در دانش آموزان برای ادامه ی تحصیل می شود. 

7. به کارگیری نیروهای بومی در بخش های مختلف 
آموزشی، خدماتی، تولیدی و... می تواند بر میزان 
بیکاری تأثیر گذاشته و برای قشر تحصیل کرده، به 
بهانه ی  به  بیشتر دانش آموزان  تبدیل شود.  امید 
عدم وجود امر استخدام در منطقه ی خود، ترک 

تحصیل کرده و راه قاچاق را در پیش می گیرند. 

می تواند  نحوی  به  فوق،  بندهای  از  کدام  هر 
گوشه ای از خلأ ها را پرُ کند. لازم به توضیح است که 
ایجاد فضایی سالم و به دور از هر نوع ناهنجاری، 
نیازمند شرکت همه ی آحاد مردمی و دولتی بوده 
و تبادل نظر با صاحبان رأی و کار شناسان امر را 
طلب می کند. این همکاری دوسویه است. بدین 
منظور که هر دو طرف، مسئولان و مردم، در رفع 
معضلات مسئول اند و در صورت عدم اهتمام به 
این گونه مسائل، دود ناشی از آن به چشم همه 

فرو خواهد رفت.



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 101شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1001392

استاد جمعه امین
ترجمه: پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

یا علت  چه قدر دشوار است که به خاطر بیماری 
دیگری ارتباطت با برادرانت قطع شود و وضعیت 
زمانی دشوار تر می شود که این ارتباط به واسطه ی 
کلمات یا مقاله ای باشد که می نگاری. باری چنین 
مشکلی زمانی بر من عارض شد که توان نوشتن 
که  نبود  آن  جز  چاره ای  این صورت  در  نداشتم؛ 
بردبار باشم و به خداوند توکل کنم و از او بخواهم 
مرا از دیدار دوستان و هم صحبتی با آنان محروم 
نفرماید. دوستان هوای پاکی هستند که با آنان نفس 
می کشم و آب گوارایی هستند که می نوشم؛ آنان 
زندگی من هستند. به همین مناسبت من از بیان 
احساساتم نسبت به برادرانی که در حق من دعا 
کردند و به لطف خدا همواره مستجاب شده است 
ناتوانم. اینک در صدد از سرگیری نوشتن هستم تا 
این رابطه ی گسسته را برقرار کنم و یقین دارم که 

اگر با آنان نبوده ام با دیگران هم نبوده ام. 
با خود گفتم پس از این مدت فاصله چه بنویسم؛ 
خاطرات امام بنا را مرور کردم اما این انتخاب چقدر 
دشوار بود از کجا آغاز می کردم؛ از ولادتش یا از 
الطافش؛ یا از فهم و عملکرد او و هم نشینی او با 
علمایی که در مجلس علمی پدرش حاضر می شدند؟ 
می خواهم گام ها سریع تر  برداریم و ببینیم امام بنا 
پس از اینکه در 16دسامبر1927 به اسماعیلیه منتقل 
شد چگونه کارش را به عنوان یک معلم در یکی از 

مدارس ابتدایی این شهر آغاز کرد. 
جماعت اخوان المسلمین زمانی وارد عرصه شد که 
اروپایی و  استعمار سکولار  یوغ  زیر  اسلام  جهان 
کینه ی صلیبی مربوط به قرن هجدهم دست و 
پا می زد. جهان اسلام در آن زمان با مشکلات زیر 

دست و پنجه نرم می کرد: 
1- کشورهای اسلامی تحت انواع اشغالگری بودند 

چه به لحاظ نظامی، اقتصادی و فرهنگی. 
2- پس از سرنگونی خلافت در سال1924 شریعت 

اسلامی جای خود را به قوانین مدنی داده بود. 
3- امت اسلامی به کشورهای گوناگون تقسیم شده بود. 

4- عقب افتادگی علمی، بی سوادی دینی، تعصب 
مذهبی، فهم نادرست از اسلام حاکم بود و عقیده 
از فضای انسان سازی و تصحیح مفاهیم دینی دور 

شده بود. 
به همین خاطر امام بنا اقدامات زیر را در رأس کار 

خود قرار داد: 
1- پیراستن عقیده از انحرافاتی که بر آن غالب شده بود. 

2- انتقال از فهم جزئی اسلام به فهم کلی. 
مسلمان،  انسان  پرورش  برای  فراگیر  تربیت   -3

جامعه و حکومت. 
قواعد  با  اجتهاد  باب  برای گشودن  فراخوانی   -4

شرعی برای درمان مشکلات زمان. 
او گام های عملی اش را مشخص کرد؛ از کجا آغاز 
زیر  زمینه های  در  را  گام هایش  نخستین  او  کرد؟ 

برداشت: 
نخست: تربیت فرد مسلمان : او برای این کار وجود 
ضروری  مسلمان  انسان  در  را  ربانی  صفت  ده 
دانست: جسم قوی، اخلاق زیبا، فکر مترقی، توانایی 
کسب وکار، عقیده ی سالم، عبادت درست، جدیت 
و  کار ها  در  نظم  داشتن  وقت شناسی،  پویایی،  و 
سودمند بودن برای دیگران. برای جماعت نیز ارکان 
بیعت را وضع کرد و قدرت ایمانی و سازمانی را 

مشخصه ی آن قرار داد. 
دوم: ایجاد خانواده ی مسلمان تا مرد خانواده اش را 
توجیه کند که به فکر و اندیشه ی او احترام بگذارد و 
در تمام مظاهر زندگی به آداب اسلامی پایبند باشد. 
سوم: ارشاد جامعه از راه گسترش دعوت به خیر و 

مبارزه با منکرات. 
چهارم: آزادسازی میهن از سیطره ی هر نوع بیگانه. 

پنجم: اصلاح حکومت ها. 
ششم: بازگرداندن امت اسلامی به جایگاه جهانی 

آن. 
هفتم: پیشوایی برای جهانیان. 

در  بنا  امام  ویژگی های شخصیتی  ترتیب  این  به 
موارد زیر آشکار شد: 

آن؛  راه  در  فداکاری  و  عمل  و  ایمان  قدرت   -1
احساس مسئولیت و دعوت به مسئولیت پذیری. 

2- فهم دقیق از اسلام که از تربیت آغاز سپس به 
تعریف و تکوین می رسد و با تنفیذ پایان می پذیرد. 
3- اقتدا به پیامبر اکرم[ به لحاظ قولی، عملی و حرکتی. 
4- فعالیت دایمی و منظم از طریق جماعتی که 

دارای برنامه، افراد و فرماندهی باشد. 
5- دارای سیاست و زیرکی بود که سیاستش را با 

اخلاق آراسته بود. 
6- مصلحی اجتماعی بود. 

7- دارای میانه روی و اعتدال در دعوت و حرکت. 
8- برنامه ریزی و سازمان دهی. 

9- ایمان به وحدت امت اسلامی. 
جایگا ه  امت  اینکه  تا  خدا  راه  در  جهاد   -10

مطلوبش را بازیابد. 
دعوت چگونه موفق می شود؟ 

نخست: داشتن چشم انداز کاملاً روشن و شفاف؛ 
اوامر و نواهی ای که قابل تأویل نیست: اقرأ )بخوان( 
لاتطعه )اطاعت مکن(. سپس علم تکوینی، توشه ی 

ربانی و حرکت منضبط؛ قم اللیل، یا ایها المدثر. 
و  روحی  روانی،  نیازهای  با  دعوت  تناسب  دوم: 

مادی مردم. 
سوم: ایجاد یاورانی که گرد آن جمع شوند و برای آن 

کار کنند و در راه آن جان نثاری کنند. نصرت دعوت 
و حمایت از فکر و ایده: 

ن کِتاَبٍ  »وإذْ أخََذَ اللَّهُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لمََا آتیَْتکُُم مِّ
قٌ لِّمَا مَعَکُمْ لتَؤُمِْنُنَّ  صَدِّ وحِکْمَةٍ ثمَُّ جَاءکَمُْ رسَُولٌ مُّ
ذلَکُِمْ  عَلَ  وأخََذْتمُْ  أأَقَرَْرتْمُْ  قاَلَ  ولتَنَصُرنَُّهُ  بِهِ 
نَ  مِّ مَعَکُم  وأنَاَ  فاَشْهَدُوا  قاَلَ  أقَرَْرنْاَ  قاَلوُا  إصْرِى 

اهِدِینَ«]آل عمران:81[  الشَّ
پیمان  خداوند  که  را  هنگامی  بیاورید(  )به خاطر 
مؤکّد از )یکایک( پیغمبران )و پیروان آنان( گرفت 
که چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از 
آن پیغمبری آید و )دعوت او موافق با دعوت شما 
بوده و( آنچه را که با خود دارید تصدیق نماید، باید 
بدو ایمان بیاورید و وی را یاری دهید. )و بدیشان( 
گفت: آیا )بدین موضوع( اقرار دارید و پیمان مرا بر 
این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم )و فرمان 
)برخی  بدیشان( گفت: پس  پذیرائیم. خداوند  را 
بر برخی از خود( گواه باشید و من هم با شما از 

زمره ی گواهانم. 
تأیید  و  بودن  رباّنی  واسطه ی  به  دعوت  چهارم: 
دعوت و افراد داعی از جانب خداوند تمام مشکلات 
ا عَلیَْنَا نصَْرُ  را پشت سر خواهد گذاشت: »وکَاَنَ حَقًّ

المؤُمِْنِینَ«]روم:47[ 
و همواره یاری مؤمنان بر ما واجب بوده است. 

این همه در صورتی به دست می آید که مردم تغییر 
کنند و دل ها پاک شوند. 

امام بنا ضمن نصیحت به یارانش می گفت: برادران 
من! جهاد با نفس اولین واجب ما است با نفس 
خود جهاد کنید و آموزه های اسلامی و احکام آن 
به  به هیچ وجه نسبت  کنید و  با نفس تمرین  را 
این مهم سستی نورزید. فرایض را ادا کنید و به 
طاعت روی آورید. از گناه فرار کنید و از نافرمانی 
به  را همواره  بپرهیزید؛ دل ها و احساسات خود 
زمین  و  آسمان ها  مالک  که  کنید  متصل  خدایی 
ناتوانی مبارزه کنید و جوانی  با سستی و  است. 
و احساسات و عواطفتان را با فضایل بیارایید. با 
گرایش های نفسانی و هوا و هوس مخالفت کنید؛ 
وقت خود را غنیمت بدانید و آن را بیهوده هدر 
ندهید. درباره ی وقت دقیقاً از خود حساب بکشید 
و یک دقیقه از آن را نیز بدون انجام عمل خیر 
و بدون تلاش و کوشش به هدر ندهید. ایشان در 
خاطراتش می نویسد: ای فرزندان عزیز امت اسلام و 
محبوبان ما: ما مسلمانیم و همین ما را کافی است، 
روش ما روش رسول خداست به همین قدر قناعت 
کنید، عقیده  و باور ما برگرفته از کتاب خدا و سنت 
رسول اوست و همین کافی است. آیا شما آمادگی 
دارید؟ آیا حقیقتاً آمادگی دارید که شما تلاش کنید 
و مردم استراحت کنند؟ آیا آماده اید که شما کشت 
کنید و مردم درو کنند؟ و دست آخر اینکه بیرید تا 

مردم زندگی کنند؟ 
آیا حقیقتاً خود را آماده کرده اید تا قربانی شوید و 
خداوند به وسیله ی شما امت را به جایگاهی که 

باید داشته باشد برساند؟ بشنوید که امام بنا چگونه 
پیروانش را مورد خطاب قرار می دهد: دوست دارم 
به صراحت با شما سخن بگویم: دعوت شما هنوز 
را  آن  تا  و  است  ناشناخته  مردم  از  بسیاری  برای 
بشناسند و به اهداف و مقاصد آن پی ببرند به شدت 
با شما دشمنی خواهند کرد. بسیاری از دشواری ها را 
در مقابل خود خواهید یافت و موانع زیادی بر سر 
راه شما قرار خواهد گرفت؛ آن وقت است که تازه 
راه صاحبان دعوت را آغاز کرده اید. اما هم اکنون 
برای بسیاری از مردم ناشناخته هستید و هنوز برای 
دعوت مقدمه چینی می کنید و برای جهاد و تلاشی 
که نیاز دارد آماده می شوید. نادانی مردم نسبت به 
حقیقت اسلام یکی از موانع پیش روی شماست؛ 
شما  فهم  از  رسمی  علمای  و  دین داران  از  برخی 
نسبت به اسلام در شگفت خواهند بود و جهاد شما 
در راه دعوت را انکار خواهند کرد. رؤسا و بزرگان و 
صاحبان جاه و مقام کینه ی شما را به دل خواهند 
خواهند  شما  برابر  در  حکومت ها  تمام  و  گرفت 
را  شما  فعالیت  می خواهد  حکومتی  هر  ایستاد. 

محدود کند و موانعی بر سر راه شما قرار دهد. 
آنانی که از شما خشمگین هستند به بهانه ای دست 
تا با شما مبارزه کنند و نور دعوتتان را  می یازند 
خاموش سازند؛ در این راستا به حکومت های ضعیف 
و اخلاق پست متوسل می شوند و دست هایشان را 
به گدایی به سوی آنان و به تجاوز و تعدی به سوی 
شما دراز می کنند. همگان غبار شبهات و اتهام های 
ظالمانه را گرداگرد دعوتتان پخش خواهند کرد و 
به شما نسبت  ناشایستی  تلاش خواهند کرد هر 
دهند و شما را در چشم مردم به بد ترین شکل 
پایبندند  و سلطنت خود  قدرت  به  دهند.  جلوه 
و به دارایی و نفوذ خود تکیه می کنند: »یرُِیدُونَ 
لیُِطفِْئوُا نوُرَ اللَّهِ بِأفَوَْاهِهِمْ واللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ ولوَْ کَرهَِ 
الکَافِروُنَ«]الصف:8[. می خواهند نور )آئین( خدا 
را با دهان هایشان خاموش گردانند، ولی خدا نور 
)آئین( خود را کامل می گرداند، هرچند که کافران 

دوست نداشته باشند. 
آزمایش  و  تجربه  محک  در  شما  وسیله  بدین 
و  کشته  شد؛  خواهید  بازداشت  می گیرید؛  قرار 
مصادره،  اموالتان  شد؛  خواهید  آواره  و  مجروح 
فعالیت هایتان تعطیل و خانه هایتان بازرسی خواهد 
شد و این آزمایش شما را رشد و ترقی خواهد کرد: 
لا  وهُمْ  آمَنَّا  یقَُولوُا  أنَ  یتُْرکَُوا  أنَ  النَّاسُ  »أحََسِبَ 
برده اند  گمان  مردمان  آیا  یفُْتنَُونَ«]عنکبوت:2[. 
همین که بگویند ایمان آورده ایم به حال خود   رها 

می شوند و ایشان آزمایش نمی گردند؟! 
اما پس از همه ی این ها به شما وعده داده است که 
مجاهدان را پیروز و نیکوکاران را پاداش خواهد داد: 
»یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّکُمْ عَلَ تجَِارةٍَ تنُجِیکُم 
نْ عَذَابٍ ألَیِمٍ«]صف:10[ »فأَیََّدْناَ الَّذِینَ آمَنُوا عَلَ  مِّ
عَدُوِّهِمْ فأَصَْبَحُوا ظاَهِرِینَ«]صف:14[ ما کسانی را 
که ایمان را پذیرفتند، علیه دشمنانشان مدد کردیم، 

و آنان پیروز شدند. 
با این حال آیا اصرار دارید که یاوران الهی باشید؟ 

برادران من! با قدرت عقل گرایش های احساسی را 
مهار کنید و شعله ی عقل  را با آتش احساس نورانی 
کنید. فکر و خیال خود را با حقیقت و واقعیت 
راستین بیارایید و در فضای درخشان خیال واقعیت 
را نمایان کنید. به یک طرف میل نکنید که طرف های 
دیگر را واگذارید و با سنت های هستی پیکار نکنید 
که بر شما غلبه خواهند کرد. اما بکوشید که بر آن ها 
غلبه کنید و آن ها را به کار بگیرید. گرد سنت های 
هستی بگردید و از برخی از آن ها کمک بگیرید 
و منتظر لحظه ی پیروزی باشید که از شما چندان 

دور نیست. 
اخلاق  از  ناامیدی  که  نشوید  ناامید  من  برادران 
مسلمان به دور است؛ واقعیت های امروز خیال های 
دیروز بودند و خیال های امروز واقعیت های فردا 
وجود  با  و  دارد  ظرفیت  همواره  زمان  هستند. 
دل  در  سلامتی  اسباب  فساد،  مظاهر  سرکشی 
دارد.  وجود  سترگ  و  نیرومند  مؤمن  امت های 
ضعیف همواره ضعیف نمی ماند و نیرومند تا ابد 
نَُّ عَلَ  به حال خود باقی نخواهد ماند: »ونرُِیدُ أنَ نمَّ
الَّذِینَ اسْتضُْعِفُوا فِی الأرَضِْ ونجَْعَلهَُمْ أئَِمَّةً ونجَْعَلهَُمُ 

الوَارثِیِنَ ونُمکَِّنَ لهَُمْ فِی الأرَضِْ...«]قصص:5[ 
ما می خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضّل 
نماییم و ایشان را پیشوایان و وارثان )حکومت و 
قدرت( سازیم. ایشان را در سرزمین )مصر( مستقر 

گردانیم و سلطه و حکومتشان دهیم، 
زمان آبستن حوادث بسیار بزرگی است و فرصت  
برای کارهای بزرگ همواره فراهم خواهد بود؛ جهان 
و  به هدایت  چشم به راه دعوت شماست دعوت 
سعادت و سلامتی تا از درد و رنج موجود آسوده 
شود. نقش رهبری امت ها و حاکمیت بر ملت ها بر 

عهده ی شماست: 
»وتلِکَْ الأیََّامُ ندَُاولِهَُا بیَْنَ النَّاسِ«]آل عمران:140[. 

و ما این روز ها )ی پیروزی و شکست( را در میان 
مردم دست به دست می گردانیم. 

یرَجُْونَ«]نساء:104[ شما  لا  مَا  اللَّهِ  مِنَ  »وترَجُْونَ 
چیزی از خدا می خواهید که آنان نمی خواهند. 

پس آماده باشید و امروز کار را آغاز کنید که فردا 
ممکن است توان کار کردن نداشته باشید. 

جماعتی  چه  این ها  بگوید  کسی  است  ممکن 
هستند که چیزهایی می نویسند که امکان رسیدن 
به آن وجود ندارد؟ چرا در هاله ای از خواب و خیال 
به سر می برند؟ برادرانم برای اسلام و امت به آرامی 
حرکت کنید؛ آنچه را که امروز پیچیده و دوردست 
می پندارید نزد گذشتگان ما آشکار و دسترس بود؛ 
تلاش شما زمانی به ثمر خواهد نشست که شما هم   
همان احساس گذشتگان را داشته باشید. باور کنید 
که مسلمانان اولیه، قرآن را در   همان لحظات اولیه ی 
نزول و قرائت آن فهمیدند   همان قرآنی که ما امروز 

آن را بر شما می خوانیم.

تاریخی

امام بنا 
را بهتر 
بشناسیم
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اهل سنت ایران

محمدعلی آریانژاد - عضو شورای مرکزی دعوت 
و اصلاح ایران

ریاست جمهوری  انتخابات  دورەی  یازدهمین 
فرصتی بود که مردم فارغ از نوا های مأیوس کننده 
و غیرواقع بینانه که از پیش، برندەی این رقابت 
را مشخص می دانست، به پای صندوق ها آمده و 
ارادەی مسئولان خویش را برای تغییر به منصه ی 
ظهور بگذارند. مردم با حضور پر رنگ و معنی دار 
و  تحول خواهی  مسیر  را  اعتدال  گفتمان  خود، 
از  بسیاری  ناپختگی  و  برگزیدند  اصلاح طلبی 
طیف  و  آشکار  را  خارج  و  داخل  گمانه زنی های 
بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده ساختند. آحاد 
استان های  اهل سنت  و  عموماً  ایران،  اهل سنت  
سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی با میانگین 
احراز  و  دکترروحانی  به  رأی  80درصد  حدود 
استان ها،  سایر  نسبت  به  دوم  و  اول  مقام های 
نقش تعیین کننده و انکارناپذیری در خلق رویداد 
بار  و  داشتند  سال1392  24خرداد  سیاسی  مهم 
به عنوان  را  خود  بالای  ظرفیت  و  آمادگی  دیگر 
بخش وسیعی از جمعیت مذهبی و قومی ایران 
و  اجتماعی  مذهبی،  شکاف های  کاهش  برای 
سیاسی موجود در چهارچوب فعالیت های متکی 
بر قانون، مصالح و منافع ملی و رفتار های مدنی 

و دموکراتیک نشان دادند.
پیش از انتخابات از سخنان اغلب کاندیداهای این 
در حوزەی  اگر  که  بود  تجربه ی سیاسی، هویدا 
سیاست خارجی، موضوع انرژی هسته ای، بحران 
سوریه و رابطه با همسایگان در رأس چالش ها قرار 
دارد، در حوزەی داخلی نیز اهتمام به دغدغه های 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  قومی  و  مذهبی 
از  باید در کنار سایر چالش های درونی  است و 
اقتصادی، گرانی، فقر،  نابسامان  جمله: وضعیت 
بیکاری، نبود شایسته سالاری، قانون گریزی و فساد 
مالی مورد توجه رییس جمهور آینده باشد. حضور 

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  در  روحانی 
تشخیص مصلحت نظام، فرصت مبارکی بوده که 
جدی تر به موضوعات مذاهب، اقوام، زبان ها و 
نادیده  سکوت،  و  بیندیشد  ایرانی  متنوع  ادیان 
کردن صورت  پاک  و  واقعیت های موجود  گرفتن 
مسئله را برنتابد و با دستی پر تر از رقبا به صحنه 

آمده و با اقبال عمومی بیشتری مواجه گردد.
دکترروحانی در بیانیه ی موسوم به حقوق اقوام، 
از  برخی  اجرای  بر  درستی  به  مذاهب  و  ادیان 
در فصل حقوق  و مصرح  مانده  مغفول  حقوق 
و  نموده  تأکید  ایران  اساسی  قانون  در  ملت 
تحقق  لازمه ی  را  ایرانیان  همه ی  مشارکت 
بر شمرد و مشارکت عمومی  آباد  و  آزاد  ایرانی 
در  مذهب  و  زبان  از  فارغ  ایرانی  شهروندان 
مدیریت های کلان کشور و تحقق شایسته سالاری 
در همه ی سطوح تا عضویت در کابینه را وعده 
داد. همچنین تدریس زبان مادری )کُردی، آذری، 
عربی و...( را از جمله ضروریات اجرای کامل اصل 
پانزدهم منشور ملی ایران بر شمرد و بر اساس 
یک نظریه ی راهبردی، رفع نگاه امنیتی نسبت به 
اقوام و فرهنگ های متنوع ایرانی و انجام تغییرات 
لازم در اسلوب و ساختار نظام سیاسی-امنیتی را 
کشور  کارآمد  و  علمی  مدیریت  ارتقای  لوازم  از 
راستای  در  که  است  مدتی  اکنون  کرد.  قلمداد 
تحقق آن وعده ها، یونسی به عنوان دستیار ویژەی 
رییس جمهور منصوب شده تا با تجربیات اندوخته 
دولت  در  اطلاعات  وزارت  تصدی  دورەی  از 
اصلاحات، ادای مسئولیت نماید. شهروندان ایرانی 
و من جمله میلیون ها ایرانی اهل سنت، چشم به 
راه تحولات و اصلاحاتی دارند که به شعار »ایران 
عمل  جامه ی  واقع  به  ایرانیان«  همه ی  برای  را 

بپوشاند.
جنوبی  خراسان  ویژەنامه ی  شرق  روزنامه ی  سرمقاله ی  منبع: 

شماره1900، دوشنبه 18آذر92.

سمت  به  و  پله پله  خانه هایش  است.  فراگرفته  

کوه ها در اوج اند. این شهر از شمال با مریوان و 

از سوی غرب با شهرهای شرقی کردستان عراق از 

جمله حلبچه و بیاره هم مرز است.

گردشگران  توسط  سالانه  که  دیگری  مسیری 

گردشگری  مسیر  می آید،  عمل  به  آن  از  بازدید 

جاده ی قدیم نودشه به روستای زیارتی »هجیج« 

است. این جاده، جاده ای است شوسه و خاکی که 

از میان باغات »دبشته«، »بی نروه«، »هانه وز« و 

در  را  اگر می خواهید مدتی  »میویه« می گذرد. 

سکوت و آرامش کوهستان بگذرانید و صدایی 

این  در  حتماً  نشنوید،  پرندگان  نغمه ی  جز  به 

گردشگری  جاده ی  مسیر  نمایید.  سیر  مسیر 

و  زیباترین  از  یکی  نودشه  به  »داریان«  سدّ 

مفرح ترین مناطق گردشگری غرب کشور است. 

نقاط  از  توریست  و  گردشگر  هزاران  سالیانه 

اروپایی  مختلف کشور و کشورهای هم جوار و 

از این مسیر بازدید می نمایند. جاده ی گردشگری 

سدّ داریان به نودشه و بالعکس از تونل های این 

جاده در جوار تأسیسات سد داریان شروع شده 

شهر  باغ های  میان  از  13کیلومتر  فاصله ی  به  و 

دارند،  حیرت آوری  تراس بندی های  که  نودشه 

میان  از  مسیر  این  نقاط  از  بسیاری  می گذرد. 

تونل و درختان انبوه پرثمر باغی می گذرد.

پوشش گیاهی: 

شهر  اطراف  کوهستان های  گیاهی  پوشش 

جبال  سلسله  گیاهی  پوشش  از  تابعی  نودشه 

وحشی،  زالزالک  بلوط،  درختان  است.  زاگرس 

و  کوهی  انجـــیر  وحشی،  گلابی  کوهی،  بادام 

تنوره ای  دارای  که  دارد  قرار  کوهستان  این  در 

به ارتفاع 85متر، راهروی به طول 9متر و تالاری 

می باشد.  16متر  ارتفاع  و  25متر  مساحت  به 

نودشه  شهر  13کیلومتری  در  دالانی  تفریحگاه 

واقع است. این تفرجگاه بیش از 1600متر ارتفاع 

داشته که به دلیل وجود چشمه سارهای فصلی 

پر آب، در این ارتفاع هر ساله دریاچه ی کوچک 

دالانی پر آب شده، چشم اندازی دل فریب و پر 

و  پرپیچ  و  زیبا  جاده ی  می آفریند.  را  طراوت 

خم »ته ته« نیز که در ارتفاع 1650تا1700متری 

از سطح دریا قرار دارد که از میان کوه های پر 

اورامان تخت می گذرد و یکی  از چین و شکن 

که  است  نودشه  شهر  اطراف  زیبای  مناطق  از 

نقاط  اقصی  از  بی شماری  گردشگران  سالانه 

کشور از آن بازدید می نمایند. این جاده از شهر 

و  گذشته  دالانی  تفرجگاه  میان  از  آغاز  نودشه 

از آن به بعد  ادامه دارد که  تا »ژالانه اورمان« 

می گردد.  آغاز  مریوان  به  تخت  اورامان  مسیر 

زیبای »ته ته« منطقه ی مشهور  پای جاده ی  در 

به حلبچه و منطقه ی گرمیان عراق واقع است. 

خورمال،  بیاره،  تویله،  شهرهای  منطقه  این  در 

شهید  حلبچه ی  به خصوص  و  صادق  سید 

به  توجه  با  شباهنگام  در  و  قابل رؤیت هستند 

اختلاف سطح زیاد منظره ای زیبا در جلو دیدگان 

دریاچه ی  هم چنین  می گیرد.  قرار  گردشگران 

سدّ »دربندیخان« كردستان عراق کاملاً و بدون 

چشم مسلح قابل رؤیت است. 

درهّ هایی  بلند،  کوه هایی  میان  در  »نودشه« 

عمیق و تنگ واقع شده و اطرافش را جنگل های 

زلال  چشمه های  و  میوه  درختان  و  ون  بلوط، 

حقوق 
اقلیت ها در 

سایه ی تدبیر 
دولت اعتدال

»دژنِو«  یا  »نودژ«  معنی  به  »نودشه«  واژه ی 

است.

جغرافیای شهر نودشه:

در  و  کرمانشاه  استان  غرب  در  نودشه  شهر 

قرار  پاوه  شهرستان  غرب  شمال  32کیلومتری 

و  جغرافیایی  11-35عرض  در  شهر  این  دارد. 

متوسط  ارتفاع  در  و  جغرافیایی  15-46طول 

میانگین  است.  واقع  دریا  سطح  از  1450متری 

بارندگی در طول سال در سال های پرُ بارش بین 

میانگین  بوده  نوسان  در  میلی متر  500تا600 

20درجه  سانتی گراد  حدود  چیزی  سالانه  دمای 

نودشه در حدود 5000نفر  است. جمعت شهر 

کوه های  بین  است  محصور  شهر  این  می باشد. 

کوه  2750متر،  ارتفاع  با  شمال  در  دربن 

میانگین  ارتفاع  با  جنوب  در  چناره  و  کماجر 

1800تا1900متر و کوه شمشی با ارتفاع تقریبی 

2000تا2100متر در غرب و درهّ ی باصفای نودشه 

منتهی به رود سیروان در شرق. 

جاذبه های طبیعی شهر نودشه: 

شهر نودشه در مسیر سلسله جبال زیبای زاگرس 

زیباترین  از  یکی  است.  گرفته  قرار  شمالی 

3410متر  ارتفاع  با  »شاهو«  کوه  چشم اندازها 

دیده  نودشه  شرق  در  که  است  دریا  سطح  از 

می شود.

دارای  شهر  شرق  شمال  در  »دربن«  کوه 

که  است  عمیقی  چاله های  و  بلند  دیواره های 

شده  برف  از  پر  زمستان  فصل  در  چاله ها  این 

برف  چاله ها  این  در  بعد  سال  پاییز  اوایل  تا  و 

باقی می ماند. غار »قاژه لیان« یا غار »لانه غاز« 

آشنایی با 
شهر نودشه

نشانه های نیک بختی
:قال علی

من سعادة المرء خمسة اشیاء:
- أن تکون زوجته موافقة.

- و أولاده أبرارا.
- و إخوانه أتقیاء.

- و جیرانه صالحین.
- و رزقه فی بلده.

ترجمه:
پنچ چیز مایه ی خوشبختی انسان است:

فرزندانش  باشد،  هم نوا  او  با  همسرش 
همسایگانش  پرهیزگار،  برادرانش  نیکوکار، 
شایسته و رزق و روزی اش در وطنش تأمین 

شود.

ناتوانان از جهاد
خطب علی فکان مما قال:

الجنة  ابواب  من  باب  الجهاد  فإن  بعد:  اما 
فمن ترکه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل و 
الخسف  الصغار و سیم  لزمه  البلاء و  شمله 
و منع النصف و و الله ما غزی قوم فی عقر 

دارهم إلا ذلوا
فیا عجبا فی جد هؤلاء فی باطلهم و فشلکم 
صرتم  حین  ترحا  و  لکم  فقبحا  حقکم  فی 
هدفا یرمی و فیئا ینتهب. یغار علیکم و لا 
تغیرون و تغُزون و لاتغزون و یعصی الله و 

ترضون...
ترجمه:

روزی علی بر منبر رفت و فرمود:
جهاد دری از درهای بهشت است و هر کس 
آن را ترک گوید خداوند او را خوار می کند، 
ذلیل  و  پست  می گیرد،  قرار  بلا  معرض  در 
انصاف  را می چشد و  می شود، طعم زبونی 
از او گرفته می شود. به خدا سوگند هر ملتی 
قرار  حمله  مورد  میهن شان  داخل  در  که 

گیرند خوار می شوند.
و  باطل شان  در  دشمنان  جدیت  از  شگفتا 
و  زشت  چه  حق تان!  مورد  در  شما  زبونی 
بی خیر و برکت هستید زمانی که به هدفی 
برای دشمنان و مالی برای تاراج آنان تبدیل 
شما  اما  می شود  حمله  شما  به  شده اید. 
شما  اما  می جنگند  شما  با  نمی کنید،  حمله 
می شود  سرپیچی  الله  فرمان  از  نمی جنگید. 

اما شما خشنود هستید...
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وفور  به  کوه ها  این  در  )ون(  وحشی  پسته ی 

بسان  را  زیبــا  منـظره ای  و  می شونـد  دیده 

تابلویی رنگا رنگ به گردشگران عرضه می نماید.

دین، زبان و فرهنگ: 

مذهب  پیرو  و  اسلام  نودشه  شهروندان  دین 

شافعی که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت 

گویش  به  شهر  این  شهروندان  می باشد.  است، 

گروه  شاخه های  از  یکی  که  )اورامی(  هورامی 

تکلم می نمایند. مردم نودشه  کُردی است،  زبان 

به دلیل اسکان در منطقه ای زیبا و درعین حال 

کوهستانی و سخت مردمانی پرتلاش بوده و به 

دلیل وجود عالمان زیادی که از دامان این شهر 

بوده  مشهور  دارالعلم  به  همواره  برخاسته اند، 

است. یکی از بزرگ ترین علمای این شهر علامه 

دلیل  به  خود  عصر  در  که  است  بوده  نودشی 

داشته است مفتی  که  فراوانی  و ذکاوت  هوش 

عالم  این  است؛  بوده  کُردنشین  مناطق  اعظم 

ربانی علاوه بر فقه در ریاضیات و نجوم تبحری 

فرزندان  نیز  امروزه  است.  داشته  خارق العاده 

در  سالانه  شهر،  پرتلاش  جوانان  نودشی،  علامه 

رشته های مختلف دانشگاهی خوش می درخشند 

و به جرئت می توان گفت کم تر خانواده ای در 

نفر  سه  یا  دو  که  می شود  یافت  نودشه  شهر 

آن  دانشگاهی  عالیه  تحصیلات  آن  اعضای  از 

نداشته  کشوری  معتبر  دانشگاه های  در  هم 

این  اورامی  شیرین  و  خاص  لهجه ی  باشند. 

شهر منحصربه فرد است و قدیمی ترین لغات و 

اصیل ترین واژه ها را در آن می توان یافت. لباس 

مردم نودشه اعم از زن و مرد لباس زیبای كُردی 

است كه اصالت خود را هنوز حفظ نموده است. 

خوراک و مناسبت ها: 

نودشه  شهر  در  لذیذ  و  محلی  غذاهای  انواع 

می شوند.  تهیه  شهر  کدبانوی  زنان  توسط 

محلی،  ترخینه ی  مو،  برگ  دُلمه ی  یا  »یاپراخ« 

کوهستانی  گیاهان  آش  فرحی،  کلوچه  کیلانه، 

املاح  و  ویتامین  از  غنی  گیاه  چندین  شامل 

معدنی، آبگوشت و... از غذاهای محلی نودشه 

سایر  همچون  نودشه  شهروندان  می باشد. 

عید  فطر،  عید  جمله  از  دینی  اعیاد  مسلمانان 

قربان و میلاد رسول-صلی الله علیه وسلم- را ارج 

طرز  به  را  ایام  این  رسوم  و  آداب  و  می نهند 

زیبایی به جا می آورند. 

یکی از مراسم ها ایام عید فطر و قربان است که 

در کل منطقه و شاید همه ی دنیا منحصربه فرد 

است. پختن گوشت در شامگاه روز عرفه قربان 

و رمضان است. در این روزها ده ها رأس دام ذبح 

روشن  با  شامگاه  در  شهروندان  تمامی  و  شده 

نمودن آتش در پشت بام های خود کباب گوشت 

پخته میل می نمایند. در این روزها به دلیل ذبح 

هیچ  صدقه  به صورت  خیرین  توسط  گوشت 

خانواده ای بدون گوشت نبوده و این رسم توسط 

می شود.  داشته  نگه  زنده  شهروندان  همه ی 

شهروندان  ایران زمین  مناطق  سایر  همچون 

نودشه عید باستانی نوروز را به شادی و سرور 

شهروندان  باز  نیز  خصوص  این  در  می نشینند. 

از  که  دارند  را  خود  مختص  رسمی  نودشه 

پیشینیان خود به ارث برده اند، درحالی که سایر 

مردم ایران در روز چهارشنبه سوری آتش روشن 

می کنند شهروندان نودشه همچون رسم کهن و 

باستان در ساعات پایانی آخرین روز اسفند آتش 

سختی های  و  غم  بدین صورت  و  نموده  روشن 

سال پیش را با امید به روشنایی در فردای سال 

نو خاکستر می نمایند.

صنایع دستی و سوغات: 

منحصربه فردترین  و  زیباترین  از  یکی 

و  زیرگیوه  ساخت  نودشه  شهر  صنایع دستی 

کهن  دیار  این  هنرمند  مردان  است.  گیوه بافی 

می باشند.  متبحر  عالی  زیرگیوه های  ساخت  در 

پس از آن که زیرگیوه ساخته و تهیه گردید، زنان 

شهر نودشه با دستان و انگشتان هنرمند خویش، 

تا  ماهرانه صدها گره را در کنار هم می چینند 

سرانجام یکی از بهترین پاافزارهای جهان را تولید 

نمایند.

شهر نودشه تنها شهری است که اکثریت قریب به 

اتفاق زنان و دختران آن گیوه بافی را فراگرفته اند، 

عالیه  تحصیلات  که  زنانی  و  دختران  بسیار  چه 

را گذرانده اند، ولی در اوقات فراغت گیوه بافی 

جرئت  به  می کنند.  هنرآفرینی  و  می نمایند 

می توان گفت ساخت زیرگیوه و گیوه بافی آن ها 

فقط  مرغوب  بسیار  تولید  با  عالی  سطحی  در 

علاوه  شهر  سوغات  است.  نودشه  شهر  مختص 

تابستانی  انواع میوه های  بر صنایع دستی شامل 

و پاییزی اعم از انگور نوع بسیار مرغوب دیمی، 

گردو، انار، توت و انجیر است.

منابع:
1- خمیرمایه ای از یاداشت های شخصی.

2- وبلاگ شورای شهر نودشه. 
3- عكس ها از: مدیریت وبلاگ نودشه.

جماعـــت   روابط عمومـــی  گردآورنـــده: 

دعوت و اصـــلاح  ایـــران - دفتر سراوان گشـــت 

اما  سراوان  در  تاریخی  و  زیبا  شهری  گشُت 

چون  شهر  این  آب وهوای  است.  ناشناخته 

و  گرم  دیگر شهرستان سراوان  نقاط  از  بسیاری 

خشک و در زمستان از سرمای بیشتری برخوردار 

است و آب کشاورزی آن از دو رشته قنات تأمین 

می گردد.

علامه دهخدا در فرهنگ لغت دهخدا گشُت را 

بهشت معنی می کند و بدین سبب با توجه به 

و  آب  و  فراوان، کشاورزی  وجود آب، سرسبزی 

هوای مناسب به گشُت نام گذاری شده است.

و  نقاط  از  دیگر  بسیاری  همچون  شهر  این 

تاریخی  آثار  دارای  روستاهای شهرستان سراوان 

آن  شرح  به  ادامه  در  که  است  متعددی 

می پردازیم.

1- گورستان قدیمی گشُت که در این مجال به 

معرفی آن خواهیم پرداخت.

2- سنگ نگاره ها که به صورت پراکنده در نقاط 

مختلف شهر گشُت یافت می شوند.

3- قلعه ی قدیمی گشُت 

4- قلعه بندران.

5- آبشارهای رزک، تلاران و بندیک.

6- مناطق کوهستانی کوهسیر 

7- غارهای قدیمی گشُت 

و  اجتماعی  تاریخی،  لحاظ  به  گشُت  هم چنین 

سیاسی از جایگاه ویژه ای در شهرستان سراوان 

برخوردار است. به طوری که حوزه ی علمیه ی آن 

یکی از قدیمی ترین حوزه های شهرستان سراوان 

است.

فارغ التحصیل  آن  از  زیادی  طلاب  همه ساله  و 

شده و به هدایت و ارشاد مردم در زمینه ی علوم 

دینی می پردازند.

به  روستا  از  اخیراً  که  شهر  این  دیگر  سوی  از 

مراکز  وجود  عدم  علی رغم  یافته،  ارتقاء  شهر 

توانایی  فقط  دانش آموزان  آن،  در  دانشگاهی 

پیش دانشگاهی  و  دبیرستان  مقطع  تا  تحصیل 

برخوردار  بالایی  بسیار  استعداد  از  و  دارند  را 

می باشند که تحصیل کردگان این شهر و مشاغل 

و  قبل  و  کشور  خارج  و  داخل  در  آنان  رسمی 

و  عام  زبانزد  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  بعد 

به مولوی  از آن جمله می توان  که  خاص است 

علمیه  حوزه ی  مدیر  حسین پور  یوسف  محمد 

گشُت، دکتر عبدالغفور حسین بر، استاد دانشگاه 

اسلامی مدینه منوره و دکتر رحمت الله حسین بر، 

طراح و راه انداز کارخانه ی بافت بلوچ ایرانشهر 

است  تهران  در  ایران خودرو  طراح  هم اکنون  و 

و دکترموسی حسین بر متخصص قلب در کشور 

فنلاند اشاره کرد.

قبرستان گشُت:

اشکانی  دوره ی  اواخر  به  مربوط  قبرستان  این 

به  اردیبهشت ماه1345  در  که  است  -ساسانی 

شماره ثبت548 به عنوان یک اثر ملی در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و به عنوان 

و  می گردد  محسوب  روستا  این  تاریخی  نماد 

را  منطقه  قدیمی  تاریخ  و  تمدن  از  حکایت 

باستان شناسان  توجه  مورد  همواره  که  می نماید 

و تاریخ دانان بوده است ولی هیچ گونه کاوش و 

تحقیق کامل و جامعی بر روی آن صورت نگرفته 

تا جایی که در سنوات گذشته به علت تعطیلی 

شهرستان،  در  فرهنگی  میراث  نمایندگی  نبود  و 

بخشی از قبور آن مورد حفاری، حفاران غیرمجاز 

قرار گرفته است.

متر مربع  میلیون  یک  از  بیش  قبرستان  مساحت 

از  شهر  جبهه ی شرقی  در  و  است  شده  برآورد 

شده  کشیده  غرب  به  و شرق  جنوب  به  شمال 

یک  توسط  سال1342  در  قبرستان  این  است. 

مورد  ایتالیایی  و  ایرانی  باستان شناسان  از  گروه 

به  اشیاء  از  و  گرفت  قرار  گمانه زنی  و  حفاری 

قبور  که  گردید  مشخص  آن  آمده ی  دست 

ساسانی  و  اشکانی  دوره ی  به  متعلق  قبرستان 

که  دریافتند  همچنین  باستان شناسان  هست. 

گشُت محلی سرسبز و آباد بوده و در آن قنات 

و کاریزهای زیادی به چشم خورده است و در 

حال حاضر هر دو قنات آن پر آب می باشند.

ویژگی دیگر قبرستان گشُت وجود سنگ نگاره بر 

روی تخته سنگ های موجود در قبرستان است که 

و  برجسته ترین  به عنوان  سنگ نگاره ها  خود  از 

مهم ترین کار فرهنگی انسان های عصر شکار یاد 

می شود که در حدود ده هزار سال قدمت دارند 

و با توجه به اینکه دوره ی اشکانی به 250سال 

داشته  تداوم  224میلادی  سال  تا  میلاد  از  پیش 

است، این احتمال نیز می رود که سنگ نگاره ها 

به دوره ی میانی برمی گردد.

ناهوک

موقعیت و تاریخچه

جالق شهرستان  بخش  توابع  از  ناهوک  روستای 

و  62درجه  جغرافیایی  مختصات  با  سراوان، 

37دقیقه  و  27درجه  و  شرقی  طول  20دقیقه 

عرض شمالی، در فاصله 25کیلومتری شمال غربی 

جالق و در 35کیلومتری سراوان قرار گرفته است.

از  و  کشوک  روستای  به  غرب،  از  روستا  این 

جنوب غربی به روستای کوپک محدود می شود.

روستای ناهوک با ارتفاع 1300متر از سطح دریا، 

فصلی  رودخانه ی  دارد.  خشک  و  گرم  اقلیمی 

ناهوک از مرکز روستا عبور می کند.

از تاریخچه ی این روستا، اطلاع دقیقی در دست 

و  قدیمی  بسیار  سنگ نگاره های  ولی  نیست 

بدیع پیرامون آن، نشانگر قدمتش است. ناهوک 

حکاکی  نقوش  و  سنگ نبشته ها  از  نگارخانه ای 

شده بر سنگ است که بر اساس آن، مورخین و 

باستان شناسان، عمر روستا را بیش از هزار سال 

فریفته شدن به زیورهای دنیوی
قالت عائشة: لبست مرة درعا لی 
جدیدا فجعلت أنظر إلیه و أعجبت به. فقال 
ابوبکر: ما تنظرین؟ إن الله لیس بناظر إلیک! 
العبد  قلت: و مم ذاک؟ قال: أما علمت أن 
إذا داخله العجب بزینة الدنیا مقته ربه عز و 
جل حتی یفارق تلک الزینة؟ قالت: فنزعته 
أن  ذلک  عسی  ابوبکر:  فقال  به.  فتصدقت 

یکفر عنک.
ترجمه:

روزی  می فرماید:   صدیقه عایشه 
نگاه  آن  به  کردم،  تن  به  تازه ای  پیراهن 
می کردم و خوشحال بودم. ابوبکر فرمود: 
چه چیز را نگاه می کنی؟ خداوند به تو نگاه 
نمی دانی  آیا  فرمود:  چرا؟  گفتم:  نمی کند. 
شود  فریفته  دنیا  زینت  به  بنده ای  وقتی 
از خود دور نکرده است  را  تا وقتی که آن 
 مورد نفرت خداوند است؟ عایشه
می فرماید: پیراهن را درآوردم و صدقه دادم 
این  که  است  امید  فرمود:   ابوبکر آنگاه 

کار کفاره ی گناهانت باشد.

اصناف آدمیان
فی  ینظر  رجل  ثلاثة:  الرجال   :عمر قال 
الأمور قبل أن تقع فیصدرها مصدرها و رجل 
متوکل لاینظر فإذا نزلت به نازلة شاور أهل 
الرأی و قبل قولهم و رجل حائر بائر لایأتمر 

رشدا و لا یطیع مرشدا.
ترجمه:

:عمر
پیش  که  گروهی  هستند:  گروه  سه  مردم 
را  آن  و  می کنند  دقت  آن  در  کار  هر  از 
درست و مناسب انجام می دهند و گروهی 
مسأله ای  با  گاه  هر  هستند،  توکل  اهل  که 
با خردمندان مشورت می کنند  روبرو شدند 
که  سوم  گروه  و  می پذیرند  را  نظرشان  و 
و  می کنند  نه مشورت  گمراهند  و  سرگردان 

نه نظر بزرگان را می پذیرند.

بخش های 
سراوان
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تخمین می زنند.

سخن  بلوچی  زبان  به  ناهوک  روستای  مردم 

می گویند، مسلمان و اهل  سنت هستند.

الگوی معیشت و سکونت 

ناهوک  روستای  سال1375،  سرشماری  براساس 

در حدود 3593نفر جمعیت داشته است که در 

سال1385، به 1984نفر کاهش یافته است.

فعالیت های  پایه  بر  ناهوک  روستای  اقتصاد 

است.  استوار شده  دامداری  و  باغداری  زراعی، 

تولید  امور خدماتی و  نیز، در  از مردم  گروهی 

صنایع دستی اشتغال دارند.

محصولات زراعی این روستا مشتمل بر گندم و 

و  انار  زردآلو،  تولید  با  نیز،  باغداری  است.  جو 

انگور رونق دارد. گوشت و انواع لبنیات مرغوب 

از  سوزن دوزی  روستاست.  دامی  محصولات  از 

مشاغل درآمدزای مردم روستای ناهوک است.

در  متراکم  مسکونی  بافت  با  ناهوک  روستای 

مسکونی  بافت  است.  یافته  استقرار  دره  میان 

پذیرفته  تأثیر  منطقه  معماری  سنت  از  آن 

درختان  و  باغات  را  روستا  این  پیرامون  است. 

در  عمدتاً  روستا  خانه های  دربرگرفته اند.  نخل 

یک طبقه با سقف مسطح، دیوارهای ضخیم و 

پنجره های کوچک احداث  شده اند. 

غله  انبار  با  اغلب وسیع همراه  حیاط خانه ها، 

و علوفه است. مصالح عمده به کاررفته در بنای 

خانه ها شامل خشت، گل، کاه و چوب درختان 

است. در ساخت خانه های جدید از آجر و آهن 

نیز استفاده می شود.

جاذبه های گردشگری 

میوه  باغ های  و  سرسبز  مزارع  دره ای،  استقرار 

پدید  زیبایی  و  جذاب  چشم انداز  نخلستان،  و 

تاریخی  جاذبه های  روستا  این  آورده اند. 

قابل توجهی دارد، که از مهم ترین آن ها عبارت اند 

از: 

سنگ نگاره ها  این  مهم ترین  سنگ نگاره ها: 

براساس  دارند.  قرار  ناهوک  نگاران  دره ی  در 

این  باستان شناسی،  و  تاریخی  بررسی های 

و  است  مربوط  شکار  دوره  به  سنگ نگاره ها 

تخمین  سال  هزار  ده  حدود  در  را  آن  قدمت 

نقوش  اغلب  سنگ ها،  این  روی  بر  می زنند. 

دوره  سه  به  که  بسته  نقش  انسانی  و  حیوانی 

قدیم، جدید و میانه )تاریخی( تقسیم می شوند.

بیش  به  کلپورگان،  سفال  هنر  کلپورگان:  سفال 

از  می رسد.  پیش  سال  هفت هزاروپانصد  از 

طی  آن  ماندگاری  سفال،  این  مهم  ویژگی های 

از  آن  تأثیرپذیری  عدم  و  متمادی  هزاره های 

تکنولوژی جدید و روش های مدرن سفال سازی 

سفال  لعاب  هرگونه  از  بهره گیری  عدم  حتی  و 

به موزه ای  که  کارگاه  این  بیشتر شاغلین  است. 

زنده می ماند، زنان هنرمند کلپورگانی هستند.

در  صخره ای  سینه  بر  پیرگوران:  سنگ نبشته ی 

بر  بنا  که  شده  حکاکی  نقوشی  نگاران،  دره ی 

منابع محلی به زرتشتی های مربوط است. این 

آثار  از  و  دارد  پیرگوران شهرت  به  سنگ نبشته، 

جالب توجه دره ی نگاران به شمار می رود.

مذهبی  و  ملی  اعیاد  در  ناهوک  روستای  مردم 

ویژه،  مراسم  برگزاری  با  قربان  و  فطر  نوروز، 

مراسم جالب  از  می پردازند.  شادی  و  به جشن 

جشن  یا  هامین  مراسم  به  می توان  روستا  این 

جمع آوری خرما اشاره کرد که در فصل برداشت 

خرما با زمزمه ی ترانه های محلی انجام می گیرد. 

مراسم »دزکی« یکی دیگر از مراسم آئینی این 

روستاست. بهره گیری از آواها و موسیقی بلوچی 

در میان مردم روستا، رواج دارد. موسیقی بلوچی، 

جلوه ویژه ای به مراسم جشن ها، عروسی ها و 

برخی مراسم مذهبی می بخشد.

سیرکان

شهرستان  مرکز  110کیلومتری  در  سیرکان  شهر 

و  استان  مرکز  440کیلومتری  و  سراوان 

دارای  و  دارد  قرار  پاکستان  کشور  65کیلومتری 

تحت  خدماتی  محدوده ی  3/5کیلومترمربع 

نظارت شهرداری دارد که داری آب و هوایی گرم 

دارای  زمستان  فصل  از  ماه  دو  فقط  خشک  و 

بسیار  بارندگی  با  خشک  و  سرد  نسبتاً  هوایی 

حدود  آن  بومی  افراد  جمعیت  می باشد.  پایین 

1650نفر است. 

کم جمعیت  روستایی  سال1371  از  قبل  سیرکان 

نمی رسید  60خانوار  به  آن  کل جمعیت  که  بود 

آب  قبیل  از  رفاهی  امکانات  کلیه ی  فاقد  و 

آشامیدنی، تلفن و جاده ی آسفالت بود که فقط 

دارایی نمایندگی بخشداری مرکزی سراوان بود که 

تمام افراد بخش امروزی به استثناء دهستان های 

قرار  خود  پوشش  تحت  را  اسفندک  و  کوهک 

داده بود. سپس در سال1375 اولین دهداری در 

استان در مرکز دهستان بم پشت افتتاح شد که 

حدود 175روستا و دو دهستان را تحت پوشش 

دهستان های  سال1371  در  می داد.  قرار  خود 

بم پشت، گشتگان کوهک و اسفندک به مرکزیت 

زمان  آن  از  که  شدند  بخش  به  تبدیل  سیرکان 

بم پشت  بخشداری  پیگیری  و  تلاش  با  تاکنون 

از ادارات در مرکز  و همکاری ادارات، تعدادی 

بخش دارای نمایندگی است. 

سیرکان در تیرماه سال1380 تبدیل به شهر شد. 

از ابتدای آغاز تأسیس شهرداری به مدت یک سال 

به علت عدم امکانات هیچ گونه فعالیت عمرانی 

نداشته است. فعالیت های عمرانی شهرداری از 

مردادماه سال1381 آغاز شده است که هم اکنون 

کلیه ی  که  است  19میدان  و  8خیابان  دارای 

خیابان ها و میدان های آن آسفالت، جدول بندی 

و پیاده روهای آن بتن ریزی شده است. 

جالق

شهرستان سراوان مشتمل است بر سه دهستان 

به نام های جالق و ناهُوک و کله گان و شهری به 

نام جالق )مرکز بخش(.

بررسی تاریخ سیاســـی، اقتصـــادی و فرهنگی 

منطقه جالق 

تاریخ  کهن  مناطق  از  یکی  که  جالق  منطقه ی 

آثار  دارای  که  می گردد  محسوب  استان 

فراوانی است  تاریخی ویژه و  و  باستان شناسی 

که تمدن و فرهنگ غنی از گذشته های تاریخی 

را با خود همراه دارد. 

1- بررسی وضع جغرافیایی جالق:

کهن ترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  جالق  شهر 

است که  بلوچستان  و  استان سیستان  شهر های 

تمدن و فرهنگ آن به دوره ی باستان برمی گردد. 

این شهر در 76کیلومتری شمال شرقی شهرستان 

سراوان قرار دارد و جمعیت آن در حدود 35هزار 

5200کیلومتر  حدود  در  منطقه  وسعت  و  نفر 

است و 150کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان 

واقع وجود  در  منطقه  این  پیدایش  دارد. علت 

است که سرچشمه ی  زیرزمینی  غنی  آبی  منابع 

زندگی به همراه حوزه ی جغرافیایی و عامل مهم 

در شکل دهی به استقرار های انسانی در منطقه 

)جالق(  مرکزی  دهستان  شامل  شهر  این  است. 

دهستان کله گان و ناهوک و سینوکان است، که 

شمار  به  کوهستانی  منطقه  جغرافیایی  نظر  از 

می آید و حوزه ی جغرافیایی منابع آب آن بیشتر 

آب  دائمی  سرچشمه های  نبود  و  است  فصلی 

از کنترل آب سبب شد در  ناتوانی  از یک سو و 

این منطقه مردم به فکر دستیابی به تکنولوژی 

ساخت قنات باشند که منبع دائم آب را فراهم 

نمود.

2- آب وهوا:

هر  که  است  خشک  و  گرم  جالق  آب وهوای 

از گرمای آن کاسته  چه به طرف شمال می رود 

شبه  منطقه  این  اینکه  خاطر  به  البته  می شود 

تحت  هم  آن  هوای  و  آب  است،  کوهستانی 

تأثیر اقلیم کوهستانی قرار دارد در این منطقه 

به ندرت برف می بارد و باد های نسبتاً شدید از 

جانب شمال ناپیوسته در آن می وزد که در طول 

تابستان هر چند به صورت ناپیوسته ادامه دارد. 

وزش  و  بوده  سنگ  و  سنگلاخ  از  جالق  زمین 

مداوم باد و جابجایی ریگ ها مشکلاتی را برای 

مردم فراهم نموده است خانه های جالق بیشتر از 

گل و خشت ساخته می شد و سقف آن در بیشتر 

بیشتر  در  که  است  خرما  نخل  چوب  از  موارد 

بناهای تاریخی این منطقه قابل مشاهده است.

3- وجه تسمیه ی جالق:

جالق نام یکی از کهن ترین بخش های بلوچستان 

چون  گوناگون  شکل های  به  جالق  نام  است. 

است.  شده  آورده  »جالگان«  »زالق«،  »ژالق«، 

در  بود،  گلشن  منطقه  این  نام  قدیم  زمان  در 

زیاد  بن  ربیع  تسلیم  جنگ  بدون  اعراب  زمان 

حارثی شد. در مورد وجه تسمیه ی جالق دو نظر 

عمده وجود دارد. برخی بر این باورند که پس 

سپاه  از  عده ای  که  ایران  به  مغول  حمله ی  از 

مغولان برای از بین بردن جلال الدین خوارزم شاه 

از  »سند«  جنگ  در  مغول  لشکریان  مقابل  که 

هندوستان به طرف ایران آمده بود به سیاست 

به  »سرزمین سوخته« رو آوردند و حمله آن ها 

گلشن )جالق( به همین قصد بود، که فرزندان 

چنگیز از حمله ی »جغتای« و »اکتای« به گلشن 

آمدند و این شهر را با خاک یکسان نمودند، که 

از این زمان گلشن تبدیل به جالق که در زبان 

محلی به معنای ویرانه و جای پست می باشد، 

تمام  مردم  کشتار  بر  علاوه  مغولان  کرد.  تغییر 

و  درختان  چوب  با  را  قنات ها  و  آب  چاه های 

جلال الدین  که  دلیل  این  به  کردند.  پر  سنگ 

از این منطقه  ایران  خوارزم شاه در بازگشت به 

عبور می کند، بدون آذوقه باند به همین علت 

شهر زیبای گلشن تبدیل به ویرانه شد.

این  جالق  نام گذاری  دوم  دلیل  دوم:  نظریه ی 

است که قبل از هجوم مغولان به این سرزمین، 

چشمه های  وجود  و  منطقه  سرسبزی  به خاطر 

بکر و بی نظیر که گاهی تا نیم متر فوران می کرد 

تبدیل  جلگه  به  فراوان  قنات های  همچنین  و 

جالق  به  تبدیل  زمان  مرور  به  که  بود،  شده 

گردید.

4- اوضاع اقتصادی و فرهنگی جالق:

در  می دهند.  تشکیل  بلوچ ها  را  جالق  مردمان 

مردمی  چادرنشین  طوایف  تاریخی  گذشته 

تأثیر شرایط خاص  تحت  و  و سخت کوش  دلیر 

با  و  بودند  بردبار  و  دوام  پر  خویش  محیط 

آن ها  تحمل  می کنند،  زندگی  امکانات  حداقل 

در برابر سختی ها و مشکلات شاید در هیچ یک 

در  اینان  باشد،  نداشته  وجود  ایران  طوایف  از 

دوستی ثابت قدم و باوفا و به قول خود وفادارند، 

از نظر فرهنگی و آداب و رسوم و تمدن و هنر 

تشکیل  را  بلوچستان  مهم  از سرزمین های  یکی 

می دهند، مذهب مردم جالق سُنی حنفی است 

و خرما  نخلستان  است.  کشاورزی  اکثر  و شغل 

نقش مهمی در اقتصاد این منطقه دارد، ساکنان 

اولیه ی جالق را سه طایفه می دانند: طبقه ی اول 

به عنوان  »ارباب«  و  به عنوان حاکم  »بزرگزاده« 

سوم  طبقه ی  به عنوان  را  »گبر«  و  دوم  طبقه ی 

در گذشته نام می بردند و سایر طوایف را مهاجر 

جامعه ی  فرهنگی  نظر  از  امروزه  اما  می دانند، 

3طبقه ی  مجموع  در  که  است  طبقاتی  جالق، 

اول  دارند که طبقه ی  قرار  این منطقه  مهم در 

حاکمان که شامل »بزرگزاده« و »نعمت اللهی« ها 

بودند و طبقه ی دوم شامل دو طبقه  است یکی 

»رئیسی ها« هستند که در گذشته همه ی حقوق 

و اختیارات را در دست داشتند و معتقدند اینان 

کوفه  از  را  آنان  نیز  برخی  دمشق  از  مهاجران 

تشکیل  را  منطقه  جمعیت  اکثریت  و  می دانند 

به  منسوب  که  »سپاهی«،  دیگری  و  می دهند 

و  هستند  اصفهان  سپاهان  منطقه  از  مهاجران 

طبقه ی سوم »چاکری«، که دارای هیچ حقوقی 

شامل  را  جامعه  زحمت کش  طبقه ی  و  نبودند 

دارای حقوق  در گذشته  این طبقه  و  می شدند 

رفتن  بالا  با  به تدریج  ولی  نبودند،  خود  واقعی 

اندیشه ی  اینکه  جمله  از  و  منطقه  در  فرهنگ 

اسلام که همه ی مردم را برابر و هم رتبه  می داند، 

به تدریج تفکر غیرمتمدنانه ی طبقاتی جای خود 

را به تفکر شایسته سالاری داده است. هر چند 

که برای رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی 

جالق  منطقه  در  طایفه ها  سایر  دارد.  وجود 

عبارت اند از: ملک زاده، ریگی، درزاده، ملازاده، 

ملازهی؛ که این طوایف نیز سهم بسزایی از نظر 

اجتماعی در منطقه جالق دارند.

5- جاذبه های تاریخی و باستانی منطقه جالق:

منطقه ی جالق به دلیل بعُد مسافت و همچنین 

توسعه،  و  رشد  امکانات  از  ماندن  محروم 

متأسفانه مورد بی مهری واقع شده است. وجود 

از  این سرزمین حکایت  تاریخی متعدد در  آثار 

شناسایی  می کند.  فراوانی  حوادث  و  تحولات 

به  باستانی  و  تمدنی  آثار  مجموعه ی  نشدن 

هم وطنان که در واقع قسمتی از تاریخ کشورمان 

روند  کندی  دیگر  طرف  از  می شود،  محسوب 

به علت  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  رشد 

بن بست بودن این شهر که در حال حاضر، بیش 

بسیار  پتانسیل های  از  که  باستانی  اثر  ده ها  از 

خوب گردشگری منطقه است، متأسفانه به دلیل 

ضعف تبلیغاتی، کمتر مورد بازدید و کاوش قرار 

گرفته است و اغلب این آثار با مصالح خشت و 

گل بنا شده اند که شامل تپه های پیش از تاریخ، 

قلعه ها،  قصرها،  و  تاریخی  دوره ی  روستاهای 

گنبد ها،  اسلامی،  دوران  قلعه های  آتشکده ها، 

را  دیگر  آثار  از  بسیاری  و  حکومتی  ارگ های 

تشکیل می دهند و به طور کلی آثار شناسایی شده 

از این دوران عبارت اند از: »قلعه ی شیشه ریز«، 

»قلعه ی دادمحمد«، »قلعه ی کوهکن«، »قلعه ی 

سرکوه«، »قلعه ی گتانوک«، »قلعه ی ملک بیگ«، 

»قلعه ی  دلمراد«،  »قلعه ی  کلا ملک«،  »قلعه ی 

»قلعه های  چگرد«،  »قلعه ی  شیر محمد«، 

از  آثار  این  که  و...  ابی بکر«  »قلعه ی  کله گان«، 

اهمیت  بسیار  تاریخی  و  باستان شناسی  نظر 

دارند.

جنوب و مغرب این بخش کوهستانی، مشرق آن 

دشت و شمال آن بیابانی است.
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ادب و هنر

صدیق قطبی

به تماشا سوگند... 

مُرادِ دل ز تماشایِ باغِ عالمَ چیست

به دستِ مردمِ چشم از رخِ تو گلُ چیدن )حافظ( 

ای بستگانِ تن، به تماشای جان روید

کآخر رسول گفت: »تماشا مبارک است« 

)غزلیات شمس( 

گوهر و کیان معنویت در گرو توجه به »بودن« 

و  کارمایه  آدمیان،  بیشینه ی  آن که  حال  است. 

توش و توان خود را مصروف »داشتن« و »انجام 

دادن« می کنند. اگر در چشم ما، غنا و پرمایگی 

است  دارد، لازم  ارزندگی  و  »بودن«، مطلوبیت 

خاموشی«  و  »سکوت  بودن«،  تهی  و  »خالی 

تمرین  را  نظاره  کردن  و  نشستن  »تماشا«  به  و 

کنیم. اگر می خواهیم بر غنا، ژرفا و پهنای بودن 

گشوده  دریچه ای  تماماً  می باید  بیفزاییم،  خود 

روشنای  سمت  به  گشوده  باشیم؛  پذیرنده  و 

هستی ای که خود، بخش کوچکی از آن هستیم 

»ندای  »هایدگر«،  آنچه  شنوای  و  پذیرنده  و 

وجود« می خواند. 

تأکید  مهم ترین  »بودن«،  به  اهتمام  و  توجه 

برای  آنچه  است.  بوده  معنوی  فرزانگان 

بر  و  دارا شدن  است،  اساسی  و  مهم  ما  اغلب 

گستره ی مالکیت خود افزودن، کنشگری فراوان 

است.  روزافزون  خواسته های  به  تن دادن  و 

زندگی  عمدتاً  »ما  می گوید:  آندرهیل«  »اوِِلین 

پراکنده و پریشیده ی خود را در کارِ صَرفِ سه 

پایان  به  دادن  انجام  و  داشتن  خواستن،  فعلِ 

سیاسی،  مادّی،  ساحت  در  که  ما،  می رسانیم. 

ساحت  در  حتی  عقلانی-و  عاطفی،  اجتماعی، 

دینی- خواستار و آرزومند می شویم، می رباییم 

و به چنگ می گیریم، و در جایی آرام نمی گیریم، 

از  غافل  آمده ایم:  گرفتار  مدام  بی قراری  در 

این که هیچ یک از این افعال، هیچ گونه اهمیت 

بنیادی  فعل  که  آنجا  تا  مگر  ندارند،  اساسی ای 

»بودن« از آن ها فرا تر رود و آن ها را دربرگیرد و 

این بودن گوهر حیات معنوی است، نه خواستن، 

داشتن، و انجام دادن.«]1[ 

»اریک فروم« با برجسته کردن این مفهوم، کتابی 

نگاشته است، با نام »داشتن یا بودن«. در بخشی 

از این کتاب می خوانیم: »راهنمایان بزرگ زندگی 

جایگزین  عنوان  به   را  بودن  یا  داشتن  مسئله ی 

خود  فکری  نظام های  کانون  و  مرکز  یک دیگر، 

نیل  برای  که  می کند  تأکید  بودا  داده اند.  قرار 

به بالا ترین مرحله ی تکامل انسانی، نباید حرص 

که:  می آموزد  مسیح  باشیم.  داشته  مالکیت 

»هرکس بخواهد حیات خود را نجات دهد، باید 

آن را   رها سازد و هر کس جان خود را در راه من 

فدا کند، آن را نجات داده است، زیرا چه فایده 

دارد اگر تمام جهان از آن شخص باشد ولی نفس 

خود را بر باد دهد یا بر آن زیان رساند؟« )انجیل 

لوقا 25-24:9( اکهارت گفته است که نداشتن و 

خود را باز و »تهی« نگاه داشتن و خودپرستی را 

از خود دور کردن، شرط رسیدن به  قدرت و غنای 

روحی است.«]2[ 

از باب نمونه، »مایستر اکهارت« که از بزرگ ترین 

باید  »آدمی  می گوید:  است،  مسیحی  عارفان 

کند.  فکر  کرد«  باید  »چه  این که  درباره ی  کمتر 

این چندان مهم نیست، »چه هستم« مهم است. 

زیرا از آدم خوب،   جز عمل خوب سر نمی زند. 

اگر تو عادل باشی،   عمل تو نیز عادلانه خواهد 

بود. عمل نیست که ما را تقدس می بخشد، این 

ماییم که به اعمالمان تقدس می بخشیم. قداست، 

بر »بودنِ« تو مبتنی ا ست، نه بر اعمال تو. اگر 

می خواهی خوبی اعمال خویش را کشف کنی، 

ابتدا خوبیِ وجود خویش را کشف کن.«]3[ 

هستی  و  افزود  خود  بودن  بر  می توان  چگونه 

در  جان  فربهی  آیا  داد؟  اعتلا  و  رشُد  را  خود 

انجام دادن است؟ به باور و  گروِ هر چه بیشتر 

تجربه ی اهل معنویت، با سکوت، با خالی شدن، 

با  گرفتن،  پیش   در  خاموشی  و  آرام گرفتن  با 

گشوده  بودن و پذیرفتن، با انفعال )و نه فعل(، 

معنا  اهل  می یابد.  اعتلا  و  توسعه  آدمی  بودنِ 

می گویند: پرُگویی، فضای درون فرد را پرُتشویش 

ما وقتی حرف می زنیم، در  غبارآلود می کند.  و 

با  می کنیم.  نحیف  و  لاغر  را  خود  جان  واقع 

و  نظاره نشستن  به  مجال  و  فرصت  گفتن  سخن 

از دست می دهیم. شمس تبریزی  را  تماشاکردن 

می گفت: »گفتن، جان کَندن است و شنیدن، جان 

پروردن.«]4[ اما وقتی در سکوت و خاموشی به 

»ندای وجود« گوش فرامی دهیم، جانمان فربهی 

و وسعت می یابد؛ بر کرانه ها و پهنایش افزوده 

می شود. شمس تبریز می گفت: »خاموش باشید، 

تا راهی یابید که »گفت«، غبارانگیز است. مگر 

گفتِ کسی که از غبار گذشته باشد.«]5[ همین 

سخن را مولانا هم گفته است: 

گر برسی به کوی ما، خامُشی است خوی ما

زان که ز گفت وگوی ما، گرد و غبار می رسد

»رابیندرانات تاگور«، شاعر معنوی شرق هم به 

همین نکته توجه نشان می دهد: 

»دلم آرام گیر و

غبار بر می انگیز

جهان را بگذار که راهی به سوی تو بیابد.]6[ 

آبِ  می زنیم،  دست وپا  بیشتر  هرچه  انگار 

بیشتر  چه  هر  می کنیم.  گل آلود  را  درونمان 

پرغبار  را  تماشا  مسیر  می اندازیم،  راه  سروصدا 

می کنیم. بهترین کار، سخن نگفتن و آرام گرفتن 

است. به تعبیر سنایی،   عروس معنا زمانی نقاب 

بر می گیرد که درون و ضمیر فرد را پرداخته از 

اغیار و سرشار از »حضور خلوت انس« بیابد. 

عروسِ حضرتِ قرآن نقاب آن گه براندازد

که دارالملکِ ایمان را مجردّ بیند از غوغا

هر چه در جویبار وجود بیشتر دست وپا بزنیم، 

گل آلود تر می شود و از دیدن ژرفنای آن محروم 

منفعلیم،  و  خاموش  و  ساکت  وقتی  می مانیم. 

گلِ های وجود، ته نشین می شوند و در آن زلالی، 

در  می گردد.  گشوده  ما  معنابینِ  چشم های 

حکمت تائو آمده است: »آیا آن قدر صبر دارید 

تا گلِ های وجودتان ته نشین گشته و از دلِ آن 

زلالی، یک زندگیِ ناب سربرآورد؟«]7[ 

یا  نشسته  شکار  انتظار  در  انسانی  وقتی 

همین  کند،  صید  ماهی  قلّاب  با  می خواهد 

رَویه را درپیش می گیرد و در سکوتی محض و 

معنویت  ماهی  مراقبه ای خاموش سیر می کند. 

هم در سکوت فراچنگ ما می آید. 

معنوی(  آثار  انگلیسی  )نویسنده ی  ویلیم لا 

می گوید: »حیات معنوی چیزی نیست جز دخل 

و تصرف روح خدا در باطن ما. بنابراین، سکوت 

خود ما باید بخش بزرگی از آمادگی ما برای این 

دخل و تصرف باشد و پرگویی یا التذاذ از کلام 

خیری  آن  راه  سر  بر  نیست  خردی  مانع  غالباً 

آنچه  )شنیدن(  نیوشیدن  طریق  از  فقط  ما  که 

روح الهی و آوای خدا در گوش دل ما می گوید، 

خوش سخنی  و  لفّاظی  کرد...  می توانیم  کسب 

امور،  سایر  با  قیاس  در  روحانی،  امور  درباره ی 

ورّاجی ای بیهوده تر است و کسی که می پندارد، 

با گفت وشنیدِ سخنان آتشین یا تعابیر جذّاب بر 

خیر حقیقی خود خواهد افزود –و امروزه غالب 

است  ممکن  دارند-  پنداری  چنین  زمانه  اهل 

بالا  اما در عالم  باشد،  قال فراوان داشته  قیل و 

از مکالمات خود سهم اندکی خواهد داشت.«]8[ 

تأیید  را  معنا  همین  که  است  آیه ای  قرآن  در 

القُْرآْنُ  قرُِئَ  »وَإذَِا  تأکید می کند:  آن  بر  و  کرده 

چون  ترُحَْمُونَ«و  لعََلَّکمْ  وَأنَصِتوُاْ  لهَُ  فاَسْتمَِعُواْ 

قرآن بخوانند گوش بدان دارید و خاموش مانید؛ 

بادا که بر شما رحمت آورند.]الأعراف: 204[ 

استماع و إنصات؛ یعنی، گوش سپردن و خاموش 

پذیرفتن  است.  خداوند  رحمت  جاذب  ماندن، 

آیه،  این  تصریح  به  الهی،  گشایش  و  رحمت 

مرهونِ جانانه گوش دادن و در خموشی التفات 

کردن و گشوده بودن است. مولانا در تفسیر و 

شرح پیام این آیه می گوید: 

صبر و خاموشی جَذوبِ رحمت است 

وین نشان جستن نشانِ حکمت است

»أنصِتوا« بپذیر تا بر جان تو 

آید از جانان جزای »أنصِتوُا« ]مثنوی: دفتر سوم[

»أنصِتوُا« را گوش کن خاموش باش 

چون زبان حق نگشتی گوش باش ]مثنوی: دفتر 

دوم[

دم مزن تا بشنوی زان آفتاب 

آنچه نامد در کتاب و در خطاب

دم مزن تا دم مزن بهر تو روح

آ شنا بگذار در کشتی نوح ]مثنوی: دفتر سوم[

از  یکی  در  »خدا  می گوید:  قدیس  آگوستین 

کرد  الهام  من  به  داشتم،  که  لحظات خوشی ای 

فریاد  می کنی،  دعا  و  مناجات  من  با  وقتی  که 

نکن. زیرا من برای شنیدن صدای تو به فریادت 

احتیاج ندارم، اما تو برای شنیدن صدای من به 

سکوت احتیاج داری.«]9[ 

بایزید بسطامی گفته است: »این همه گفت وگوی 

و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بیرون پرده 

آرام  و  سکونت  و  خاموشی  پرده  درونِ  است، 

از خاموشی  و می گفت: »روشن تر  است.«]10[ 

چراغی ندیدم.«]11[ 

چه  گل  یک  که  »بنگر  می نویسد:  تول  اکهارت 

زندگی  تسلیم  اندازه  چه  دارد،  حضور  اندازه 

است.«

طبیعت  بی شمار  و  ظریف  صداهای  به  نسبت 

ریزش  باد،  در  برگ ها  خش خش  شو،  هشیار 

نخستین  حشره ها،  وز  وز  باران،  قطره های 

چهچهه ی پرندگان در صبحگاهان. خود را به طور 

از  اختیار گوش سپردن قرار ده. فراتر  کامل در 

که  تقدسی  دارد:  وجود  بزرگ تر  چیزی  صداها 

نمی توان از طریق فکر آن را فهمید.

به  منزل داری،  در  که  گیاهی  به  هیچ گاه  آیا 

آن  که  داده ای  اجازه  آیا  نگریسته ای؟  راستی 

گیاه  که  اسرارآمیزی  درعین حال  و  آشنا  موجود 

آیا  بیاموزد؟  تو  به  را  رازهایش  می خوانیمش، 

توجه کرده ای که از چه آرامش ژرفی برخوردار 

است؟ چگونه در احاطه ی میدانی از سکون قرار 

دارد؟ همین که متوجه سکون و آرامشی که گیاه 

منتشر می کند شوی، آن گیاه آموزگار تو می شود.

هنوز  حیوانات  و  گیاهان  سنگ ها،  را  آنچه 

می دانند، فراموش کرده ایم. فراموش کرده ایم که 

چگونه باشیم، آرام باشیم.

باشیم:  هست  زندگی  که  آنجا  باشیم،  خودمان 

اینجا و اکنون!

هرگاه توجهت را به هر چیز طبیعی، هر چیزی 

است  آمده  وجود  به  بشر  دخالت  بدون  که 

خارج  ذهنی  تفکر  زندان  از  کنی،  معطوف 

با  وصل  از  حالتی  در  حدودی  تا  و  می شوی 

وجود- که هنوز همه چیز به صورت طبیعی در 

آن زندگی می کند- شرکت می جویی.

معطوف کردن توجه به سنگ، درخت یا حیوان 

به این مفهوم نیست که به آن فکر کنی، بلکه 

هوشیاری ات  در  و  کن  مشاهده  را  آن  فقط 

نگه دار.

از دست  را  با سکون درون  ارتباط  هنگامی که 

گشودگی و تماشاگری
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می دهی، ارتباط با خودت را از دست می دهی. 

دست  از  را  خودت  با  ارتباط  که  هنگامی 

می دهی، در جهان گم گشته می شوی.

چیست؟  سکون  توست.  اصلی  طبیعت  سکون، 

نوعی فضا یا هشیاری درونی. بدون آن هشیاری، 

هیچ درکی، فکری و جهانی وجود نداشت.«]12[

»چرا  می گوید:  زمینه  همین  در  موری  کریشنا 

ادبیات  و  به موسیقی، شعر  وابسته  این قدر  ما 

هستیم؟ آیا این ها شکل ها و وسایل مختلف فرار 

از خود نیست؟ آیا نقش یک محرک را ندارند؟ 

 ....

باشد،  با طبیعت  ارتباط مستقیم  انسان در  اگر 

هنر نگاه کردن را بداند و به ابرها، رودخانه ها، 

درخت ها و پرندگان نگاه کند؛ اگر به بال زدن آن 

پرنده و حرکات زیبای آن در آسمان بنگرد، اگر 

به چهره ی شاداب و زیبای یک کودک نگاه کند، 

فکر می کنید برای تماشای نقش و تصویر به هیچ 

موزه ای برود؟ شاید علت دوست داشتن کارهای 

هنری این باشد که ما هنر نگاه کردن به چیزهای 

پیرامون خود را نیاموخته ایم. به این جهت است 

که برای تماشای نقاشی به موزه می رویم؛ یا به 

مواد مخدر پناه می بریم تا بلکه بتوانیم چیز ها 

را بهتر ببینیم. ما باید همه چیزهایی را که انسان 

زیر  پذیرفته است،  باارزش و ضروری  به عنوان 

سؤال ببریم..... 

ضرورت  یک  عنوان  به  را  نقاشی  و  تصویر  ما 

و  آن ها کسل  یکنواختی  از  و چون  می پذیریم، 

و  هستیم.  آن ها  تنوع  طالب  می شویم،  دل زده 

هر قدر هنر غیرواقعی تر باشد، برای ما جذابیت 

به  کردن  نگاه  هنر  ما  اگر  ولی  دارد.  بیشتری 

هنر  می گذرد،  کنارمان  از  که  را  مردی  چهره ی 

غروب  در  را  ابر ها  و  گل ها  به  کردن  نگاه 

آفتاب بیاموزیم، اگر با توجه کامل و با عشق و 

مسرت عمیق به چیزها نگاه کنیم، می بینیم که 

نخواهند  معنایی  و  ارزش  چندان  رایج  هنرهای 

داشت.«]13[

خالی  ما  درون  فضای  خاموشی،  و  سکوت  در 

باید  »بودن«  قدُسیّتِ  پذیرش  برای  می شود. 

همهمه ی  از  درونمان  کوزه ی  وقتی  بود.  خالی 

چگونه  است،  لبالب  رفتاری  غوغای  و  کلامی 

از  باشد؟  مطلق  هستیِ  ظرفِ  و  قابل  می تواند 

همین روست که در آیین دائوئیسم، زن بودگی 

زن،  می رود.  به شمار  فضیلت  بودن،  زن وار  و 

به  را  هستی  است.  دریافت گر  است.  پذیرنده 

درون جسم خود می پذیرد و از همین روست که 

توانایی و قابلیت زایندگی دارد. تنها زن می تواند 

زایا باشد؛ چرا که تنها زن می تواند پذیرا باشد. 

شکل  به  و  می کند  بازتولید  را  هستی  زن،  تنها 

خلاقانه ای به تنوع و بقای آن یاری می دهد؛ چرا 

امکان  خالی بودنش  و  است  خالی  زن،  تنها  که 

ما  از  فرزانگان  می دهد.  او  به  را  پذیرندگی 

می خواهند که زن وار، پذیرنده و دریافت کننده 

در  پذیرا.  و  نرم  و  منعطف  کودک وار  و  باشیم 

حکمت تائو می خوانیم: »آیا می توانید نرمش و 

انعطاف یک نوزاد را داشته باشید و در پذیرش 

عالم، نقش یک زن را ایفا کنید؟«]14[ 

بودن، شرط  لبالب  و  انباشته  نه  و  بودن  خالی 

هستی  روح  است.  بودن  سرشار  و  دمیده شدن 

در کوزه ی خالی وجود ما خانه می گیرد. بودن، 

تائو  حکمت  در  است.  شدن  خالی  مستلزم 

می خوانیم:

»در چرخ یک درشکه، سی پره ی آن به حفره ای 

دارد، ختم می شود.  قرار  آن  مرکز  در  که  خالی 

چرخ  لولای  که  است  خالی  تو  حفره ی  همین 

می چرخاند  را  چرخ  و  گرفته  قرار  درآن  درشکه 

و نیز فضای خالی کوزه است که آب را در خود 

جای می دهد و کوزه را قابل استفاده می سازد. 

و  زیبا  پنجره های  و  در ها  نیز  خانه  یک  در 

حکّاکی شده ی آن نیست که به کار می آید؛ بلکه 

مفید  ما  برای  که  است  آن  درون  خالی  فضای 

آن  بودن  تهی  در  چیز  یک  سودمندی  است. 

است.«]15[ 

که  است  »فعل«  و  دادن  انجام  ما  روزگار  در 

از  چه  هر  گویا  است.  اهتمام  و  توجه  محل 

فضیلت مند تریم،  برخوردارتریم،  خبر  و  دانش 

دهیم،  انجام  و  بگوییم  بیشتر  چه  هر  انگار 

بینش  در  آن که  حال  بالنده تریم.  و  رشد یافته تر 

معنوی »انفعال«، پذیرا و گشوده بودن، خاموش 

و تماشاگر بودن، فضیلت است، چرا که به فربهی 

جان و ارتقای »بودن« می انجامد. 

آفتابی در هستی می تابد که  تعبیر سپهری،  به 

بهره مندی از درخششِ ناب آن، مستلزمِ گشودنِ 

درهایِ وجود است. 

»من به آنان گفتم: 

آفتابی لب درگاه شماست

که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد«. 

مراقبه،  و  نظاره گری  با  سپردن،  گوش  با  وقتی 

فراگیر  به سوی هستی  را  فضای خالی درونمان 

و دامن گستر می گشاییم، دیگر نه با ذهن و از 

دریچه ی کلمات و اسامی بلکه با تمام بودنمان، 

این  در  می گیریم.  ارتباط  اطراف  هستی  با 

سنخ مواجهه، با هستی ای که ما را در برگرفته، 

دیگر  و خالی می شویم.  پر  آن  از  و  می آمیزیم 

درخت و رود و نور، خارج از وجود ما نیستند، 

گوشه ای از هستی ما می شوند. دیگر آن نسیمِ 

بازی گوش بیرون از وجود ما نمی وزد؛ که در داخل 

وجودِ ما، نرم و آهسته این سو و آن سو می رود. 

تجربه ی معنوی سپهری و نحوه ی مواجهه اش با 

هستی به همین طرز و شیوه است: 

»می روم بالا تا اوج، من پرُ از بال و پرَم. 

راه می بینم در ظلمت، من پرُ از فانوسم. 

من پرُ از نورم و شن

و پرُ از دار و درخت

پرُم از راه، از پل، از رود، از موج

پرُم از سایه ی برگی در آب«. 

و  پل  و  راه  و  و شن  نور  از  پر  سپهری  چگونه 

و  مراقبه   در  که  وقتی  می شود؟  درخت  و  دار 

حضوری تام به تماشا می نشیند. وقتی که بودن 

آب  در  برگی  سایه ی  حتی  و  فانوس  و  ظلمت 

و  می کند  لمس  بودنش   و  هستی  تمام  با  را 

پی  در  اگر  جهان،  با  مواجهه ی  در  درمی یابد. 

گستردن دامنه ی هستی و انبساط خود و آمیختن 

زاویه ی  از  که  داریم  احتیاج  اطرافیم،  دنیای  با 

تمام  با  بلکه  ننگریم،  اطراف  به  دانایی  و  ذهن 

را  بیرون  عالمَ  پنج گانه،  حواس  و  ادراکی  قوای 

دهیم.  راه  خویش  اندرون  به  و  کنیم  تجربه 

سپهری در سلوک معنوی خود می کوشید، ورای 

دانایی و نگاه فیلسوفانه با جهان بیرون ارتباط 

بگیرد؛ آب را حقیقتاً بنوشد و توت را بچیند، اما 

بدون درگیر شدن ذهن، بلکه با تمام گیرنده ها و 

روزنه های وجود: 

»آب بی فلسفه می خوردم. 

توت بی دانش می چیدم«. 

به باور سپهری، نام ها و واژه ها دیوار و حجابی 

هستند که ما را از تجربه ی حقیقتِ اشیا محروم 

می کنند. تا با جلوه ای از وجود رودررو می شویم، 

نام آن فرا ذهنمان می آید و گمان می کنیم، همه 

چیز را درباره ی آن می دانیم و نتیجتاً با بیرون از 

خود نمی آمیزیم و با تام وجود درگیر نمی شویم. 

»واژه ها را باید شست. 

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد«. 

»نام را باز ستانیم از ابر، 

از چنار، از پشه، از تابستان. 

روی پای  تر باران به بلندای محبت برویم. 

در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم«. 

وجود  جلوه های  از  را  قراردادی  نام های  وقتی 

بازپس می گیریم و با حقیقت عریان آن ها متصل 

گشوده  سمتشان  به  بودنمان  درهای  می شویم، 

از  که  آگاهی ای  و  دانایی  از  سپهری  می شود. 

طراوت زندگی دورافتاده، بیزار است. می خواهد 

بر سر هر پیچِ کلام، نهالی بکارد و کتابی بخواند 

که در آن وزشِ باد را احساس کند، کتابی که در 

آن طراوتِ پوستِ شبنم محسوس است: 

»و بکاریم نهالی سِر هر پیچِ کلام. 

و بپاشیم میانِ دو هجا تخمِ سکوت. 

و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید

و کتابی که در آن پوستِ شبنم  تر نیست«. 

به  را  واژه ها  معنوی،  فرزانگان  او،  باور  به 

دانشی  کتاب های  می برند،  آب  طراوت  میانه ی 

فرد  از دست  بودن اند،  تجربه ی  از  عاری  که  را 

باران  زیر  به  را  او  مطالعه ی  میز  و  می گیرند 

منتقل می کنند: 

»یک نفر آمد کتاب های مرا برد. 

روی سَرم سقفی از تناسبِ گلُ ها کشید. 

عصِر مرا با دریچه هایِ مکرّر وسیع کرد. 

میز مرا زیرِ معنویتِ باران نهاد. 

بعد، نشستیم. 

ر،  حرف زدیم از دقیقه های مُشجَّ

آب  وسط  در  زندگی شان،  که  کلماتی  از 

می گذشت«. 

است  معرفتی  و  بینش  چنان  جستجوی  در  او 

که  دانشی  دارد؛  هستی  به  جامع  اتصالی  که 

که  انسانی  و  می کند  زندگی  آب،  کناره ی  در 

در سمت پرنده فکر می کند، نبضش را با نبض 

درخت تنظیم می کند و در متن هستی می خوابد 

و بیدار می شود: 

»روزی که 

دانش بر لبِ آب زندگی می کرد، 

انسان 

در تنبلیِ لطیفِ یک مَرتع 

با فلسفه هایِ لاجوردی خوش بود. 

در سمتِ پرنده فکر می کرد. 

با نبضِ درخت، نبضِ او می زد. 

مغلوبِ شرایطِ شقایق بود. 

مفهومِ درشتِ شط

در قعرِ کلامِ او تلاطم داشت. 

انسان

در متِن عناصر

می خوابید. 

نزدیکِ طلوعِ ترس، بیدار می شد«. 

که  آندره ژید  مشهور  دیدگاه  و  سخن  همان 

شن های  اینکه  »خواندن«  من  »برای  می گفت: 

که  می خواهم  نیست؛  بس  است،  نرم  ساحل 

پاهای برهنه ام آن را حس کنند... به چشم من 

هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد بیهوده 

است.«]16[ 

وقتی نه با ذهن و صِرفاً  از روی کنجکاوی علمی، 

عالمَ  تماشای  به  گشاده وار  و  وجود  تمام  با  که 

وسیع  بودنمان  گستره  ی  آرام آرام  می نشینیم، 

و  یگانگی  احساس  بیرون  جهان  با  می شود؛ 

آمیختگی می کنیم، غرابت و وحشت و بیگانگی 

آبستِن  وجودمان  زمین  و  برمی خیزد  میان  از 

و  می کنیم  نگاه  می شود.  معنوی  رویش های 

انباشته  تماشاکردن،  و  نگریستن  دریچه ی  از 

همه ی  و  می کنیم  نگاه  می شویم.  زیبایی  از 

و  می شوند  سرریز  ما  در  جهان  رودخانه های 

باغ وجودمان دم به دم می روید و جوانه می زند. 

سپهری می نویسد: 

»... دارم نگاه می کنم و چیز ها در من می رُوید. در 

این روز ابری، چه روشنم. همه ی رودهای جهان 

پرُ می شوم.  با هیچ  به من که  به من می ریزد، 

چشم های  دیگر  است.  زیبایی  از  انباشته  خاک 

نیست،  کوچک  ما  چشم های  ندارد...  جا  من 

زیبایی کرانه ندارد... چون به درخت رسیدی، به 

تماشا بان. تماشا تو را به آسمان خواهد برد. در 

زمانه ی ما، نگاه کردن نیاموخته اند و درخت جز 

آرایش خانه نیست... کار من تماشاست و تماشا 

گواراست...«]17[ 

تأمل،  است،  اهمیت  واجد  ما  برای  بودن  اگر 

تمرکز، نظاره گری، مراقبه، انفعال و پذیرندگی و 

گشودگی، تماشاگری و درآمیختن با هستی، رهایی 

از اسارت ذهن و دانش و واژه، اتصال بی واسطه 

و وجودی با بیرون از خود، از ضروریات معنوی 

است. انبساط و حجم گرفتِن »بودن« ما، در گروِ 

گشودگی و تماشاگری است: 

»باید کتاب را بست. 

باید بلند شد.

در امتدادِ وقت قدم زد، 

گل را نگاه کرد، 

ابهام را شنید. 

باید دوید تا تهِ بودن. 

باید به بویِ خاکِ فنا رفت. 

باید به مُلتقایِ درخت و خدا رسید. 

باید نشست. 

نزدیکِ انبساط 

کتاب،  کشف«)هشت  و  بیخودی  میانِ  جایی 

سهراب سپهری(

ــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت ها: 

صالح،  سیمین  ترجمه ی  آندرهیل،  اوِِلین  معنوی،  حیات   .]1[

نشر شور، 1385.

]2[. داشتن یا بودن، اریک فروم، ترجمه اکبر تبریزی، انتشارات 

نیلوفر،  چاپ دهم، 1388. 

]3[. مکاشفات، مایستر اکهارت، گردآورنده: متیو آرون فاکس، 

ترجمه ی مسیحا برزگر، نشر ذهن آویز، 1390

]4[. خمی از شراب رباّنی: گزیده ی مقالات شمس، انتخاب و 

توضیح محمد علی موحد، نشر سخن، چاپ دوم، 1388. 

]5[. همان. 

ع.  ترجمه  تاگور،  رابیندرانات  آواره،  مرغان  و  نو  ماه   .]6[

پاشایی، نشر ثالث، 1389.

عظیمی،  آزیتا  ترجمه ی  تائو،  حکمت  اساس  بر  زندگی   .]7[

انتشارات عطائی، 1389. 

معنویت،  در  مقولاتی  و  مقالات  جان؛  سپهر  در  سیری   .]8[

ترجمه مصطفی ملکیان، نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، 1386.

]9[. عشق، تنهایی، سکوت؛ گفتاری از مصطفی ملکیان، سایت 

فرهنگی نیلوفر. 

به  نیشابوری،  عطار  فریدالدین  شیخ  تذکره الاولیاء،   .]10[

تصحیح رینولدآلن نیکلسون، نشر اساطیر، چاپ دوم، 1383.

]11[. همان. 

]12[. سکوت سخن می گوید، اکهارت تله، ترجمه فرناز فرنود، 

نشر حمیدا.

]13[. نگاه در سکوت، کریشنا مورتی، ترجمه ی محمد جعفر 

مصفا، نشر قطره، چاپ چهارم، 1392.

عظیمی،  آزیتا  ترجمه ی  تائو،  حکمت  اساس  بر  زندگی   .]14[

انتشارات عطائی، 1389.

]15[. همان. 

]16[. مائده های زمینی و مائده های تازه، آندره ژید، ترجمه ی 

مهستی بحرینی، انتشارات نیلوفر، چاپ ششم، 1390

]17[. هنوز در سفرم )شعر ها و یادداشت های منتشر نشده ی 

سهراب سپهری(، به کوشش پریدخت سپهری، نشر فرزان، چاپ 

هشتم، 1388
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وصلت عامه حجاب خاص دان 

گر وزیرى را کنـد شه محتسب 

شــه عدوى او بود نبود محب 

هم گناهى کرده باشـد آن وزیر 

همان،  )مولوی،  ناگزیر  تغــیر  نبــود  ب سبـب 

)2818-2816/2

امور  تمام  به  ژرف  و  عرفانی  نگاهی  با  مولانا 

نظر می کند و کنه وجودی امور را مدنظر قرار 

نیز  را  دینی  مفاهیم  اساس  این  بر  و  می دهد 

چنان ماهرانه و زیبا تبیین می نماید؛ که انسان با 

اندیشه ی بلند او انس می گیرد و فطرت خود را 

با آن اندیشه ها بسیار سازگار می بیند.

به قول  به صورتی معنا می کند که  را  گناه  وی 

او  است.  مانع  و  او جامع  تعریف  منطق دانان، 

اصل گناه را غفلت از خداوند می داند.

غفلت  به  عالم  »اکنون  می گوید:  فیه مافیه  در 

قائم است. اگر غفلت نماند این عالم نماند. شوق 

خدا و یاد آخرت و سُکر و وجد، معمار آن عالم 

است. اگر همه ی آن رو نماید. به کلی به آن عالم 

رویم و اینجا نمانیم« )مولوی ، 1366: 52( 

نزد مولانا و دیگر عارفان تنها گناه، غفلت از حق 

است. بر ترین ثواب یاد خداست، نزد ایشان کفر 

نیز به معنای پوشش و پرده است، همین حجاب 

و  فرامی گیرد  را  آدمی  لطیف  روح  که  غفلت، 

مانع او، از یاد و ذکر خداوند می شود؛ چون آدم 

و حوا به سبب غفلت به دنیا فرود آمدند، لذا 

ماهیت دنیا   همان غفلت است. چــنان که قرآن 

دنیا را لهــو خوانده است که معنی آن فراموشی 

است. )الهی قمشه ای،1366: 206و207( 

استن این عالم ایجان غفلت است 

هوشیاری این جهان را آفت است 

هوشیاری زان عالم است و چو آن 

غالب آید پست گردد این جـهان 

هوشیـاری آفتــاب و حرص یخ 

هوشیــاری آب و این عالم وسخ 

زان جـهان اندک ترشح می رسد 

تا نخـیزد زین جهان حرص حسد 

ور ترشــح بـیش تر گردد زغیـب 

همان،  )مولوی،  نه  عالم  این  در  ماند  هنر  نی 

)2070-2066

مولانا توجه و اتکا به غیرخدا را حتی اگر در امور 

مربوط به زندگانی دنیوی باشد؛ جایز نمی داند و 

مثنوی ضمن  در  و  می نماید  معرفی  گناه  را  آن 

بیان داستان زندان یوسفf منحرف شدن توجه 

او از خداوند را گناه وی دانسته و   همان را سبب 

ماندن بیشتر او در زندان می داند:

پس جـــزاى آنکه دید او را معین 

مـــاند یوسف حبس در بضع سنین 

زان خطایى کـامـد از نیـکو خصال 

مــانـد در زندان ز داور چـند سال 

که چه تقصیر آمد از بحر و سحاب 

تا تو یارى جویى از ریگ و سراب؟ 

هین چه تقصیر آمد از خورشید داد 

تا تـو چون خفاش رفتى در سواد؟ 

عــام اگـر خفــاش طبعند و مجاز 

)مولوی،  باز  چشم  دارى  تو  آخـــر  یوســفا، 

همان، 3406/6 و 3411-3407( 

در بستر فرهنگ اسلامی، خداوند کریم انسان ها 

خلیفه ی  به عنوان  و   ]1[ خویش  صورت  بر  را 

مرتبه ی  در  انسان  اساس  این  بر  و  آفرید  خود 

انسان ها  از  خداوند  و  خداست  مانند  پایین تر 

دور نیست. ولی ممکن است ما به خاطر اعمالی 

پیدا  که  خصلت هایی  و  می دهیم  انجام  که 

می کنیم ]که همگی در دایره ی مفهومی به نام 

گناه وارد می شوند[ از خداوند محجوب گردیم و 

این محجوب شدن ما را از قرب به معنای خاص 

به  نافرمانی،  بر  گناه علاوه  آن محروم می سازد 

معنای ورود یک بیگانه در عرصه ی ضمیر آدمی 

و صورت  ماهیت  از  او  کردن  دور  نتیجه  در  و 

انسانیت  از  انسان  و وقتی  است  اصلی خویش 

بود. زیرا  نیز دور تر خواهد  از خدا  دور تر شد، 

آدمی در اصل بر صورت خداوند است.

است  آفرین  سیاهی  و  تیرگی  گناه  حقیقت  در 

و این تیرگی ما را از مشاهده ی حضور خداوند 

حضور  کلی  به  رفته رفته  اینکه  تا  بازمی دارد. 

کثرت  سبب  به  آدمی  روان  و  قلب  در  خداوند 

گناهان ناپدید می گردد و این معنا با این حدیث 

موافقت دارد که پیامبر اکرم[ فرمود: »إنَِّ العَْبْدَ 

إذَِا أخَْطأََ خَطِیئةًَ نکُِتتَْ فِی قلَبِْهِ نکُْتةٌَ سَوْدَاءُ فإَِذَا 

هُوَ نزََعَ وَ اسْتغَْفَرَ وَ تاَبَ سُقِلَ قلَبُْهُ وَ إنِْ عَادَ زِیدَ 

فِیهَا حَتَّى تعَْلوَُ قلَبَْهُ وَ هُوَ الرَّانُ الَّذِی ذکََرَ اللَّهُ )کَلاَّ 

بلَْ رَانَ عَلَ قلُوُبِهِمْ مَا کَانوُا یکَْسِبوُنَ(«]ترمذی، 

ص162؛ ابن ماجه:294؛ مسند احمد:152[

همانا بنده آنگاه که مرتکب گناهی می شود، در 

قلب او نقطه ای سیاه ایجاد می شود و آنگاه که 

از گناه دست بردارد و استغفار و توبه نماید قلب 

او رهایی می یابد و اگر به گناه برگردد، سیاهی 

قلبش بیشتر می شود تا بر آن چیره گردد و قلب 

زنگار می یابد. چنانکه خداوند می فرماید:

قلب هایشان  روی  بر  زنگار  مانند  آنان  اعمال 

نشسته است.

________________________
پی نوشت:

1. مستفاد از حدیث: خلق الله آدم علی صورته )بخاری، ج4، 
ص56؛ مسلم:149؛ مسند احمد، ج2، ص315؛ جامع صغیر، ج2، 
ص4( شایان ذکر است که علمای اسلامی در باب معنا و مفهوم 
این حدیث دارای نظرات متفاوتی هستند به عنوان مثال یکی 
از وجوه معنایی این حدیث را خلقت آدم به صورت یک باره 
و دفعتاً بیان کرده اند که در مقابل خلقت تدریجی از خون و 

نطفه جنین و... قرار دارد )رازی، ج1،113(.
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امان الله فرجی

ماهیت و معنای گناه در بستر ارتباط میان عبد 

و معبود شکل می گیرد و در جریان این رابطه ی 

بنده همواره در پی کسب رضایت معبود خویش 

درستی  به  را  او  نواهی  و  اوامر  لاجرم  و  است 

طاعت  اساس  این  بر  می دهد.  قرار  مد نظر 

موافقت با دستور خداوند و به معنای اقدام به 

اوامری است که بدان دستور داده شده؛ و ترک 

نقطه ی  از آن نهی شده است.  عملی است که 

مقابل آن )گناه( به دو صورت قابل تصور است 

که عبارت اند از:

عدم انجام اوامری که معبود، عبد را به آن ها امر 

و  فرایض  انجام  از  مانند سرپیچی  است.  نموده 

واجبات دینی. )ترک المأمور( 

از  را  عبد  معبود  که  اموری  از  دسته  آن  انجام 

ارتکاب  مانند  است؛  نموده  نهی  آن ها  ارتکاب 

محرمات دینی. )فعل المحظور( 

از  اطاعت  عدم  گناه،  معنای  ساده ترین 

فرمان های خداوند است و البته مراتب بالاتری 

هم دارد و همان طور که برای انسان های عادی 

گناه متصور است، برای والا ترین اولیای خداوند 

هم گناه میسر است و این به انتظار خداوند از 

بندگان برمی گردد.)دباغ، 1384، ص345( 

طــاقـت عـامـه گناه خاصگان 

ماهیت گناه از دیدگاه 
مولانا جلال الدین رومی

ابوبکر صدیق و پارسایی در قدرت
قال ابوبکر الصدیق فی خطبة له: أما والله 
ما أنا بخیرکم و لقد کنت لمقامی هذا کارها 
و لوددت أن فیکم من یکفینی أفتظنون أن 
أعمل فیکم بسنة رسول الله؟ إذن لا أقوم بها 
إن رسول الله کان یعصم بالوحی و کان معه 
فإذا غضبت  ملک و إن لی شیطانا یعترینی 
فاجتنبونی أن لا أؤثر فی اشعارکم و ابشارکم 

ألا فراعونی...
ترجمه:

ابوبکر صدیق در خطبه ای فرمود: ای مردم 
نیز  را  مقام  این  و  نیستم  شما  بهترین  من 
نمی پسندیدم و دوست داشتم یکی از شما آن 
را عهده دار می شد. آیا گمان می کنید بتوانم 
عمل   خدا رسول  سنت  به  شما  بین  در 
کنم؟ ممکن است از عهده اش برنیایم. رسول 
فرشته  و  می شد  حفاظت  وحی  با   خدا
اما من شیطانی دارم که  بود؛  او  با  همواره 
گاه  هر  پس  می شود.  وارد  من  بر  گاهی 
خشمگین شدم از من دور شوید تا این که 
تأثیر رنگ و قیافه ی شما قرار نگیرم.  تحت 

ای مردم مراعاتم کنید.

رفتند ما هم می رویم
:قال ابوبکر الصدیق

المعجبون  وجوههم  الحسنة  الوضاء  أین 
بشبابهم؟

حصنوها  و  المدائن  بنوا  الذین  الملوک  أین 
بالحیطان؟

مواطن  فی  الغلبة  یعطون  کانوا  الذین  أین 
الحرب؟

قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا فی ظلمات 
القبور الوحا الوحا النجاء النجاء.

ترجمه:
خود  جوانی   به  که  زیبارویانی  کجایند 

می نازیدند؟
و  ساختند  شهرها  که  پادشاهانی  کجایند 

آن ها را با دیوارها مستحکم کردند؟
کجایند کسانی که در جنگ ها همواره غالب 

بودند؟
راهی  و  کرد  یکسان شان  خاک  با  روزگار 
تاریکی  قبرها شدند. بشتابید، بشتابید! خود 

را نجات دهید، خود را نجات دهید!
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یوسف اسلام در مقاله ای که به مناسبت واقعه ی 

اسلام  می نگارد،  آمریکا  در  سپتامبر  یازدهم 

می گوید:  و  کرده  معرفی  صلح  و  سلام  دین  را 

»این عقیده از خشونت و اعمال تروریستی که 

روزهای اخیر شاهد آن بودیم به دور است. و 

استدلال  که  دینی  با  نسبتی  هیچ  اتهامات  این 

علمی را با اعتقادات روحانی در هم می آمیزد، 

ندارد.« 

یوسف اسلام در جایی دیگر از این مقاله می گوید: 

»قرآن به ما نمی آموزد که در دنیای دیگر زندگی 

بشریت  تمام  تاریخ  از  سرشار  کتاب  این  کنیم، 

است. و تمامی باورهای حقیقی به خدا را باور 

و  فرهنگ ها  همه ی  که  می دهد  نشان  و  دارد 

قرآن  دارند.  را  آمیز  صلح  زیستن  توان  عالمیان 

می آموزد که نباید شخصی را به خاطر عقیده اش 

تحت فشار قرار داد. پس جوهر قرآن مبتنی بر 

احترام به ارزش های دینی و عدالت است. ولی 

متاسفانه برخی از روحانیون افراطی و خودمحور 

بخش هایی از قرآن را می گیرند و آن را از محتوا 

تهی می کنند که عمل بسیار خطرناکی است.« 

یوسف اسلام در مقاله ای دیگر در موضوع پیامبر 

شخصیت  تعریف  به  اسلام-صلی الله علیه و سلمّ 

حقیقی پیامبر پرداخته و می گوید: »تولد پیامبر 

نه تنها یک تولد که بلکه تولد یک ملت، آئین 

بر  او  پیام  تاثیر  و  بود.  جدید  عصری  حتی  و 

تمدن،  و  فرهنگ  فکری،  روش های  اعتقادات، 

در  و خلاصه  آموزش  و  علم  روحیات،  و  اخلاق 

تمامی عرصه ها پرتو افشانی می کند.« 

یوسف اسلام با موسیقی از دوران نوجوانی همراه 

و قرین بود. و اصالتاً هم یونانی بود که کشوری 

با موسیقی کهن و قدیمی به شمار می رفت. 

خودش  هم  را  آهنگ ها  شد  بزرگ تر  که  وقتی 

می نوشت که بسیار موفق بود و علاوه بر هوش 

و استعداد بالایی که داشت؛ خوش چهره هم بود 

کشور  سراسر  در  آوازه اش  که  نکشید  طولی  و 

پیچید. 

و  زخم«  کاری ترین  زخم،  »اولین  ترانه های 

از  بارزی  »من سگم را دوست دارم« نمونه های 

اجرا  زیادی  او کنسرت های  اوست.  توانایی های 

کرد و به سفرهای بسیاری رفت. اما در طول این 

مدت غمگین بود و روزبه روز افسرده تر می شد. 

که  نبود  آن هایی  می خواستند  مردم  آنچه  زیرا 

خودش دوست داشته باشد. 

او قبل از سال1977 که رسماً مسلمان شود، ده 

آلبوم عرضه کرد. که هر کدام جوایز و رتبه های 

آوردنش  اسلام  از  بعد  کردند.  کسب  را  بالایی 

آلبومش  آخرین  و  یازدهمین  دسامبر1978  در 

به زمین« را عرضه کرد که  نام »بازگشت  به  را 

فروش متوسطی داشت. و سپس رسماً از میدان 

او  موسیقی  اما  گرفت.  کناره  پاپ  موسیقی 

همچنان محبوب باقی ماند. و در سال1990 در 

انگلستان آلبوم گلچین »کت استیونس« به قله ی 

پنج آلبوم بر تر انگلستان رسید. 

معرف ترین آلبوم هایی که قبل از تشرف به اسلام 

عرضه کرده است عبارت اند از: 

1. ماتیو و پسران که شامل ترانه های ذیل است: 

الف: من سگم را دوست دارم. 

ب: این محبوب من است که می آید. 

ج: می خواهم اسلحه ای تهیه کنم. 

2.  چای برای مرد قایقران

و...

یوسف  محبوب  و  پرفروش  ترانه های  از  یکی 

اسلام »قطار صلح« است. که چنین آغاز می شود: 

»این اواخر شاد و خوشحال بوده ام

و به فکر اتفاقات خوشی که خواهد افتاد

و ایمان دارم که چنین خواهد بود

اتفاقات خوشی شروع شده است« 

ترانه ی بیگانه که در آلبوم هفتم اوست گویای 

احوالات و وضعیت روحی اش است. 

را  کسی  دنیا چه  این  در  و  اینجا  نیست  »مهم 

می  شناسی! 

کسی که تو را دوست بدارد وجود خواهد داشت

آن گونه که هستی، هر چه هستی. 

بشتاب! بشتاب! آزادی فرامی خواند!« 

در آخرین آلبومش »بازگشت به زمین« یک ترانه 

تحت عنوان »شبی مثل شب های دیگر« خطاب 

با  »پدر«  نام  به  ترانه ای  در  و  دارد  مادرش  به 

روحیه ای سرشار از حرمت و بزرگداشت با پدرش 

گفتگو می کند. 

انتشار این آلبوم از موسیقی پاپ کناره  از  بعد 

نام فوزه  به  با دختری  می گیرد و در سال1979 

حراج  به  را  دارایی اش  تمام  و  می کند  ازدواج 

کودکان  برای  اسلامی  مدرسه ای  و  گذاشته 

تأسیس می کند. 

با  اسلام  دین  به  تشرف  سبب  به  اینکه  از  بعد 

گذشته قطع رابطه می کند و وارد دنیای جدیدی 

می شود، یک آلبوم که معروف به »پراکنده ها« 

به صورت  که  است  ترانه هایی  ظاهراً  و  است 

پراکنده سر زده است، عرضه می کند. 

نام  »پیامبر«  یوسف اسلام  سیزده  شماره  آلبوم 

پیامبر- آخرین  زندگی  از  خلاصه ای  که  دارد 

از گفتار  صلی الله علیه و سلمّ- است. و 65دقیقه 

و  نوشته  اسلام،  یوسف  که  می باشد  پیامبر 

خوانده است. مجموعه ای بسیار سرگرم کننده و 

جذاب. او در قسمت »طلع البدر علینا« از طبل 

و همسرایی کودکان اردنی استفاده کرده است. 

اولین  پیامبر(  آخرین  )زندگی  گفتاری  اثر  این 

از کنار گذاشتن نام  اثر رسمی یوسف اسلام بعد 

کت استیونس و حرفه ی موسیقی در سال 1978 

است. 

طلع البدر علینا 

من ثنیات الوداع 

وجب الشکر علینا 

ما دعى لله داع 

یوسف اسلام در نوامبر 1999 آلبوم »الف از آن 

الله است« را تولید کرد. و در سال2004 آلبوم 

»می نگرم، می بینم« را عرضه نمود. 

آلبوم چهاردهم او شامل هشت ترانه است که 

اغلب آن ها را خود یوسف اسلام نوشته ولی فقط 

یکی از آن ها را خودش اجرا کرده است. او در این 

به طور خلاصه  اسلام  از  را  آموخته هایش  آلبوم، 

طی 28حرف الفبای عربی توضیح می دهد. 

حرف الف: برای الله است و لاغیر. 

حرف ب: شروع بسم الله است. 

حرف ت: برای تقوا و ترس از خداست. 

حرف ث: برای ثواب و پاداش است. 

حرف ج: برای جنت، باغ بهشت است.

سیف الله  رحیمی

پیش  سال ها  که  است  نامی  استیونس«  »کت 

پر  بود. خواننده ای  معروف  آن  به  یوسف اسلام 

آوازه و پرطرفدار؛ این هنرمند بریتانیایی از پدری 

یونانی و مادری سوئدی زاده شده است. 

برادر  که  کتابی  مطالعه ی  با  استیونس  کت 

جواب  به  آورد  او  برای  بیت المقدس  از  بزرگش 

اعماق  از  او  یافت.  دست  سؤالاتش  از  بسیاری 

جان به این کتاب که قرآن نام داشت ایمان آورد 

و بعد از چندین سال مطالعه و تحقیق سرانجام 

را  اسلام  دین  به طور رسمی  در 23دسامبر1977 

پذیرفت و نامش را به یوسف اسلام تغییر داد. 

را  به زمین«  آلبوم »بازگشت  و در همین زمان 

بیرون داد. 

صدای او که تا دیروز انعکاس دهنده ی امید ها 

انسان  روشنی های  و  تیرگی ها  ناامیدی ها،  و 

به  تشرف  از  پس  بود،  غرب  جهان  سرگشته ی 

دین اسلام صدای انسان آینده شده است. صدای 

انسانی که الگوی عالی خود را یافته و راه نجات 

معنویت  در  را  بی اعتقادی  مرداب  و  گرداب  از 

دین اسلام می بیند. 

موسیقی  فعالیت های  سال هاست  یوسف اسلام 

را کنار گذاشته و به آموزش کودکان مسلمان و 

فعالیت های انسان دوستانه روی آورده است. 

یوسف اسلام 
کیست؟

ملاکِ ارزندگی
:قال ابوبکر الصدیق

أما تعلمون أنکم تغدون و تروحون فی اجل 
معلوم؟

و لاخیر فی قول لایراد به وجه الله تعالی.
ولاخیر فی مال لاینفق فی سبیل الله عز و 

جل.
ولا خیر فی من یغلب جهله حلمه.

ولا خیر فی من یخاف فی الله لومة لائم.
ترجمه:

آیا نمی دانید که صبح و شام را با اجل معینی 
سپری می کنید؟

سخنی که به خاطر خدا بر زبان نیاید هیچ 
خیری ندارد.

مالی که در راه خدا خرج نشود هیچ خیری 
ندارد.

غالب شود  بردباری اش  بر  که جهلش  کسی 
خیری در او نیست

و کسی که در راه خدا از سرزنش دیگران بیم 
داشته باشد هیچ خیری ندارد.

نرم خویی و فروتنی با مؤمنان
یظله  أن  سره  من   :الصدیق ابوبکر  قال 
الله تعالی من نار جهنم یوم القیامة فلیکن 

بالمؤمنین رحیما رقیق القلب.
ترجمه:

روز  در  خداوند  که  دارد  دوست  کس  هر 
قیامت از آتش جهنم بر او سایه کند باید با 

مؤمنان مهربان و نرم خو باشد.
احدا  احد  الصدیق: لایحقرن  ابوبکر  قال 
الله  من المسلمین فإن صغیر المسلمین عند 

کبیر.
ترجمه:

نکند  تحقیر  را  مسلمانی  شما  از  یک  هیچ 
نزد  هم  فرودست  ظاهر[  ]به  مسلمان  زیرا 

خداوند قدر و منزلت دارد.
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مجید ویسی- ثلاث باباجانی

اسوه های  واقعی،  رهروان  گرامی،  رهبران 

سخت،  روزهای  فصیح  و  مقاوم  استوار، 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

چه بسیارند کسانی که آزاده اند ولی آزاد نیستند 

آزاده  اما  آزادند  که  آنانی  فراوان اند  چه  و 

نیستند... 

زمانی که شما را از پله های دادگاه برای محاکمه 

می آوردند مشغول مطالعه ی سطرهایی از زندگی 

دانشمند بزرگ اسلام، شیخ الاسلام ابن تیمیه بودم 

داخل  به  زندان  به  را  وی  که  زمان  آن  درست 

ایشان وقتی به دیوارهای قلعه  قلعه می بردند. 

و زندان می نگریست این آیه از قرآن در سوره ی 

حدید را می خواند: »فضَُرِبَ بیَنَهُم بِسورٍ لهَُ بابٌ 

باطِنُهُ فِیهِ الرحَمَةُ وَ ظاهِرهُُ مِن قِبَلِهِ العَذابُ« با 

صدای رسا می گفت: دشمنان چه کار می توانند 

بکنند که بهشت من در وجود من است به هر 

از من جدا نمی شود.  بروم همراهم است و  جا 

زندانم خلوتگاه و کشتن شهادت و عامل لقاءالله 

و تبعیدم گردش و تفریح است. من نمی دانم از 

شده اند، چگونه  خیر  این همه  که سبب  آنانی 

طلا  قلعه  این  اندازه ی  به  اگر  نمایم.  قدردانی 

نعمت  این  شکر  نمی توانستم  می کردم  انفاق 

به  داده  ارزانی  من  به  خدا  که  شدن(  )زندانی 

جای آورم. 

رهبران عزیز! یوسف وار در سرزمین عزیز مصر 

 » زندان را دوست بدارید »ربِّ السِجنُ أحَبُ الیَّ

و صبر نمایید. باشد که چند صباحی دیگر آفتاب 

تابناک اسلام و عزت خداوندی از تاریک خانه ی 

انسان های  نه تنها  و  گیرد  تابیدن  شما  کشور 

از  پس  اسلام  جهان  افراد  تمام  بلکه  شما  دیار 

سالیان دراز از ظلمات حکومت طاغوتیان بیرون 

ایمان  و  عدالت  نور  با  چشمانشان  و  می آیند 

روشن می گردد. 

صبری که شما عزیزان در این ایام در مسیر دین 

از خود به نمایش گذاشتید، بر رنج و محنت سایر 

ابعاد صبر )خواهش های نفس، دنیا، مقام و...( 

برتری دارد. زیرا سایر ابعاد صبر بیشتر در زمینه ی 

تکامل و سازندگی خود صاحبانشان قرار دارد، اما 

صبر شما در راستای تکامل بخشیدن و سازندگی 

دیگران است، تردیدی نیست که بردباری شما در 

زمینه ی »دیگرسازی« بس ارزشمند تر از بردباری 

در زمینه ی »خودسازی« است. 

ثمر  به  برای  دلبندتان  فرزندان  تقدیم  با  شما 

از اسماعیل  ابراهیم وار  نشاندن دعوت اسلامی، 

در  شما  قربانی های  این  و  گذشتید  خودتان 

بسزایی  نقش  مسلمانان  آمال  کعبه ی  ساختن 

و  محدود  دیگر  شما  افکار  داشت.  خواهد 

سراسر  و  نیست  مصر  سرزمین  به  منحصر 

جهان  اکناف  در  و  درنوردیده  را  اسلامی  عالم 

استقامت  سبک  به  چشم  آزادمنش  انسان های 

پرگشودن  منتظر  بی صبرانه  و  دوخته اند  شما 

مرغ بلندپرواز پیامتان هستند تا بار دیگر مزه ی 

بیازمایند. پس  با آن  راستین آزادی و عدالت را 

یعقوب، صبر  از جنس صبر  باشید صبری  صبور 

جمیلی که دیده ی نابینای امت محمد را نور تازه 

هدیه بنماید. 

زیباسیرتتان  می دانم حالا دو فرزند دل نشین و 

چاه  و  زندان  در  مرسی«  محمد  و  »آزادی 

فرعون صفتان اسیرند، یعقوب وار به آغوش صبر 

یأتیَنی  ان  اللهُ  عَسی  »و  زودی  به  شاید  بروید 

بهم جمیعاً« مقدر گردد. فرمایش گهربار حضرت  

آنجا که  را آویزه ی گوش جانتان فرمایید،   tعلی

تکَبو  لا  ومطیةٌ  ینَبُو  لا  سَیفُ  بُر  »الصَّ فرمود: 

هرگز  که  است  شمشیری  صبر  تخبو«  لا  وضیاءٌ 

کند نمی شود و مرکبی است که هرگز نمی لغزد و 

مشعلی است که هرگز خاموش نمی شود... 

بُر مُرٌ لا یتَجََرَّعُهُ إلا حُرٌ«  پیشینیان گفته اند: »الصَّ

را  آن  آزادگان  جز  و  است  تلخی  نوشابه ی  صبر 

نمی نوشند. 

فرمایش پرُمایه ی امام شافعیj را چراغ راه خود 

سازید زمانی که از وی پرسیدند کدام یک برای 

مؤمن بهتر و برازنده تر است بلیتّ یا مکنت؟ در 

جواب فرمود: مگر مکنت بدون بلیّت می تواند 

باشد؟ 

اشاره  نیکو  چه  ایران   گران قدر  شاعر  حافظ 

می کند: 

صبر و ظفر، هر دو دوستان قدیم اند

بر اثر ِ صبر نوبت ِ ظفر آید

در  ما  که  مستحضرید  خوب  ارجمند!  سروران 

و  صف  هیچ  و  صالح  عمل  هیچ  مجید،  قرآن 

خصلتی نمی یابیم که همانند صبر برایش پاداشی 

این چنین عظیم در نظر گرفته شده باشد. آنجا 

می گوید:  سخن  صابران  پاداش  از  خداوند  که 

مِنَ  ئنََّهُمْ  لنَُبَوِّ الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  آمَنُوا  »وَالَّذِينَ 

خَالدِِينَ  الأْنَهَْارُ  تحَْتِهَا  مِنْ  تجَْرِي  غُرفَاً  الجَْنَّةِ 

وَعَلَ  صَبَروُا  الَّذِينَ  العَْامِلِيَن*  أجَْرُ  نعِْمَ  فِيهَا 

مسیر  در  استقامت  هراندازه  يتَوَكََّلوُنَ«  رَبِّهِمْ 

امتحان هم  و  آزمایش  بیشتر شود حتماً  صحیح 

به موازنەی آن بیشتر می شود و این یک سنّت 

ربانی در مسیر دعوت الی الله است که: 

هر که در این بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

خودتان  مثال زدنی  یقین  با  خود  رهروان  به 

وعده دهید که وعده های خداوند حتمی است 

از  پر  آنان  زندگی  مسیر  قدر  هر  که  بدانند  و 

خار جان گزا باشد و هر اندازه در گیرودار زندگی 

به خیر است و  عاقبتشان  کنند،  مشقت تحمل 

فرجام نیک زندگی آنان حتمی است: همچنان که 

»قاَلَ  می دارد:  بیان  اعراف  سوره ی  در  خداوند 

مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتعَِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِروُا إنَِّ الأْرَضَْ للَِّهِ 

يوُرثِهَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَْاقِبَةُ للِمُْتَّقِيَن«

در  دیدار  امید  به  خداوند  روح انگیز  کلام  با 

 jمحضر مبارک پیامبر[ از دیار صلاح الدین ایوبی

دعاگوی شما خواهیم بود.

ارِ«  »سَلَامٌ عَليَْكُمْ بَِا صَبَرتْمُْ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع: 

1- نبیل حامد؛ المعاذ، التزکیة.
2- یوسف القرضاوي؛ الصبر في القرآن.

مصاحبه

راه  نقشه ی  با  شورا  مجلس  اخیر  بیانیه ی 
گفتگوی ملی که با سازمان های حامی گفتگو و 
مخالفان امضا کرده اید تفاوت دارد، ممکن است 

توضیح دهید؟ 

تأیید  را  جنبش  رئیس  موضع  شورا  بیانیه ی 

این  است؛  کرده  حمایت  ملی  گفتگوی  از  و 

محکمی  اراده ی  که  دارد  آن  از  حکایت  بیانیه 

یک  عنوان  به  ملی  گفتگوی  کردن  کارآمد  برای 

بین  دوگانگی  هیچ  دارد.  وجود  ملی  مصلحت 

در  و  ندارد  وجود  راه  نقشه ی  و  شورا  بیانیه ی 

ائتلاف  رسمی  سخن گوی  افتتاحیه  جلسه ی 

بیان کرده است.  را  حاکم موضع هر سه جناح 

پایان گرفتن مسئولیت مجلس مؤسسان و  با  ما 

به  پایبندیم  آن  به  و  موافقیم  دولت  استعفای 

همین خاطر حتی کشور را در شرایط خلأ قانون 

اساسی و دولت ترک نمی کنیم و تأکید می کنیم 

عقب نشینی  دولت  استعفای  مسئله ی  از  که 

نخواهیم کرد. 

جمهوری  »کنگره ی  حزب  شما  متحد  موضع 
زده  راه سرباز  نقشه ی  امضای  از  که  را  خواه« 

است چگونه ارزیابی می کنید؟ 

موضع حزب کنگره مربوط به خودش است؛ اما 

ترجیح داده است که امضا را به پایان گفتگوی 

در  که  باورند  این  بر  ناظران  کند.  موکول  ملی 

درون النهضه اختلافاتی وجود دارد که آن را به 

دو گروه میانه رو و افراطی تقسیم می کند و این 

پشت سر بیانیه ی شورا قرار دارد.

جنبش  یک  و  است  بزرگی  جنبش  النهضه 

نخبه گرا نیست، انعکاسی از چندگانگی موجود 

در جامعه است و در قالب های خشکی خلاصه 

در  که  است  سال  چهل  امر  همین  نمی شود. 

برقراری ارتباط با مردم به آن کمک می کند؛ زیرا 

اقشار مختلف مردم تونس با مزاج های گوناگون 

را در برمی گیرد. اما همه ی آن ها در انتخاب ملی 

و گرایش به اسلام میانه رو با هم تشریک مساعی 

پایبند  جنبش  نهادهای  تصمیم  به  همه  دارند. 

هستند و همین عامل آن را ترکیبی از وحدت و 

تنوع قرار داده است.

النهضه  داخلی  عناصر  از خشم  وریمی  عجمی 
نسبت به امتیازاتی که داده است می گوید؛ شما 

دراین باره چه نظری دارید؟ 

از  آن  پیران  و  که جوانان جنبش  تأکید می کنم 

تصمیم  اما  هستند  خشمگین  تسویه  حساب ها 

و  مصلحت  کلید  که  بازمی گردد  نهادهایی  به 

پیشنهاد  با  نهادها  دارند.  دست  در  را  سیاست 

توافق  هم  با  ملی  گفتگوی  در  چهارجانبه 

کرده اند. خشم عناصر داخلی چیز طبیعی است؛ 

این  در  و  دینی  نه  است  این ها مسایل سیاسی 

مسایل نصف به علاوه ی یک تصمیم می گیرد نه 

اجماع.

پس از دو سال حکومت چه زیان هایی دیده اید؟ 

بخشی از عمرمان را از دست دادیم معمولاً گفته 

می کند  فرسوده  را  احزاب  قدرت،  که  می شود 

انتخابات  از طریق  تنها  مورد  این  در  اما سخن 

ممکن است. ما مطمئنیم بخشی از مردم تونس 

که به النهضه  وفادار هستند تقریباً به یک سوم 

امتداد عمر چهل ساله ی  با  این تعداد  می رسد. 

تونس  در  امروزه  می شود.  زیاد  و  کم  جنبش 

حکومت باثباتی بدون حضور النهضه قابل تصور 

در  وضعیت  ثبات  اساسی  شرط  این  و  نیست 

تونس است. 

از دیار صلاح الدین ایوبی به هم رزمان 
یوسف در مصر

راشد غنوشی:
 به صدای تغییرات 
پیرامون گوش می دهیم

راشد غنوشی در مصاحبه با روزنامه ی الحیات: 

به صدای تغییرات پیرامون گوش می دهیم و 

تلاش می کنیم فعالیت های جهادی در سوریه 

را کاهش دهیم. 

در  اختلافات  و  دیدگاه های مختلف  درباره ی 

حاکم  اسلام گرای  حزب  النهضه  جنبش  داخل 

بر تونس سخنان بسیاری به گوش می رسد، اما 

شیخ  که  می کند  تأکید  اطلاعات  این  همه ی 

راشد غنوشی عضو هیئت امنای اتحاد جهانی 

علمای مسلمان همه ی اختلاف نظرهای داخل 

جنبش و مراکز نفوذ را مدیریت می کند. 

روزنامه ی الحیات گفتگویی را با استاد غنوشی 

انجام داده است که متن آن در زیر می آید: 

ترجمه: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
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عملکرد مخالفان به ویژه »جنبش ندای تونس« 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

جنبش  و  سابق  رژیم  ریشه ی  که  نیست  شکی 

همچنان  آن  زیرشاخه های  تمام  با  مشروطیت 

باقی است و در صدد بازگرداندن تشکل هستند. 

فراوان  شاخه های  وجود  با  می کنند  تلاش 

وحدتشان را بازیابند و این در صحنه ی سیاسی 

مسئله ی مهمی است. 

النهضه حق  آنان را در کار سیاسی تضمین  آیا 
می کند؟ 

به  زیرشاخه هایشان  با همه ی  را  آنان  ما  قطعاً! 

نداریم.  ممنوعی  حزب  ما  شناخته ایم  رسمیت 

چپی  باشد  داشته  پیشینه ای  چه  نیست  مهم 

باشد، سکولار یا اسلام گرا. 

اسلام گراها در دوران حاکمیتشان چه اشتباهاتی 
مرتکب شده اند؟ 

چرا درباره ی موفقیت ها از من سؤال نمی کنی؟ 

مطبوعات،  آزادی  داشتیم؛  پاس  را  آزادی ها  ما 

ما  اعتصاب؛  و  تظاهرات  آزادی  بیان،  آزادی 

آزادی را از طریق قانون اساسی نهادینه کردیم 

و  ارتباطات  و  ادارات  و  عمومی  امکانات  از  و 

کرده ایم  دفاع  حکومت  استقلال  و  دستمزدها 

و  انقلابی  تغییرات  زمان  در  مسئله  این  و 

این  است.  مهم  بسیار  امنیتی  دگرگونی های 

کشور  به  النهضه  که  می دهد  نشان  واقعیت 

تونس باور دارد. از آزادی های شخصی و شیوه ی 

کرده ایم.  نیز حمایت  را  تونسی ها  نوین  زندگی 

تصور می شد که حزب اسلامی حجاب را اجباری 

کند و مشروبات را ممنوع می کند. در اینجا زن 

از آزادی خود برخوردار است و دولت در مسایل 

شخصی شهروندان دخالت نمی کند. علاوه بر آن 

انتخابات  زمان  در  که  اقتصادی کشور  وضعیت 

برخوردار   3.6 رشد  از  هم اکنون  بود  صفر  زیر 

است. ما توانستیم بیش از 100 هزار شغل ایجاد 

کنیم و از کالاهای اساسی حمایت کردیم. 

درباره ی اشتباهات چه می گویید؟ 

به  مربوط  شدیم  مرتکب  ما  که  اشتباهاتی 

با  مبارزه  عدم جدیت دولت در حساب رسی و 

فساد  شبکه های  بازگشت  باعث  که  بود  فساد 

شد. انقلاب چوبه ی دار برپا نکرد و همین امر 

باعث شد مفسدان پس از وحشت و هراسی که 

موضوع  بازگردند.  صحنه  به  دیگر  بار  داشتند 

این  با  نگرفت  انجام  خوبی  به  حساب رسی 

را  انقلابی  عدالت  و  بشر  حقوق  وزارت  ما  که 

تأسیس کردیم و این به معنی تأخیر در مسئله 

حساب رسی است. 

به  فرستادن مجاهدان  در  النهضه  نقش  درباره 
سوریه چه می گویید؟ 

در  کار  این  نداشتیم  نقشی  زمینه  این  در  ما 

رژیم  دوران  در  شد  انجام  کشورها  از  بسیاری 

عراق می رفتند. جوانان  به  نیز مجاهدان  سابق 

برادران  کنار  در  جهاد  برای  هفتاد  دهه ی  در 

می گویم  تأکید  با  می رفتند.  لبنان  به  فلسطینی 

که النهضه احدی را برای جهاد به سوریه اعزام 

نکرده است. 

از  نفر  هزاران  شما  حکومت  زمان  در  اما 
تونسی ها به سوریه رفتند؟ 

جوان  هزار  شش  رفتن  از  کنونی  کشور  وزیر 

می دانست  که  این  با  کرد  جلوگیری  سوریه  به 

تونسی  شهروندان  از  یک  هیچ  سفر  از  نباید 

امری  این  و  کند  جلوگیری  دارند  گذرنامه  که 

کردن  محدود  معنی  به  این  است.  غیرطبیعی 

آزادی است و سخت گیری غیرقانونی است. اما 

هدف از آن زیان ندیدن خود و دیگران بود و 

وزیر کشور مسئولیت ملی را عهده دار است به 

همین خاطر از سفر آنان جلوگیری کرد زیرا آنان 

به خود و خانواده شان زیان وارد می کردند. 

نقش شما  و  به سوریه می روند  تونسی ها  چرا 
چیست؟ 

سوریه  به  جهاد  برای  جوانان  جهان  تمام  در 

می روند؛ جوانان لبنانی اعم از شیعه و سنی به 

تشویق  النهضه  ادبیات  در  اما  رفته اند.  سوریه 

به جهاد وجود ندارد ما مانع رفتن آنان به جهاد 

می شدیم و در این کار دخالتی نداشتیم. مسئله 

از تعامل تعدادی از جوانان با مسئله ی سوریه 

فراتر نبود و دولت برای محدود کردن این پدیده 

وارد عمل شد. 

از رهیافت تجربه ی حکومتی النهضه آیا احساس 
می کنید که اخوان مصر در انحصار قدرت دچار 
طیف  دشمنی  باعث  همین  و  شدند  اشتباه 

گسترده ای از نخبگان مصری با آنان شد؟ 

من از حوادث مصر متأسفم! در کشوری که در 

مرکز جهان عرب قرار دارد هزاران نفر کشته و 

زخمی می شوند! امیدوارم مصر به آرامش دست 

به  کدام  هر  که  این  جای  به  مصری ها  و  یابد 

روی  توافق  به  بیندیشند  حکومت  در  انحصار 

آورند. من به مصر مسافرت کردم و تلاش کردم 

اما  کنم  برقرار  آشتی  اخوان  و  مخالفان  بین 

موفق نشدم. من می پرسم آیا اخوان با مشارکت 

دیگران  یا  کردند  مخالفت  در حکومت  دیگران 

با اخوان مشارکت کنند؟ در روزهای  نخواستند 

از  زیادی  تعداد  از کودتا  پیش  و  آخر حکومت 

وزرا استعفا دادند. اما به هر حال ما در تونس 

همه ی  سوی  به  را  دستمان  انتخابات  زمان  از 

جناح ها دراز کرده ایم برخی با ما همکاری کرده  

مصر  وضعیت  نتایج  مخالف  بودند.  برخی  و 

در تمام حالات نشان می دهد که نخبگان مصر 

الگوی  خواستند  برخی  ماندند.  ناکام  توافق  در 

این  من  به گمان  کنند  پیاده  تونس  در  را  مصر 

ممکن است و نشانه های آن در خوشحالی طیف 

گسترده ای از مخالفان از کودتای مصر به چشم 

می خورد آنان کودتا را انقلاب نامیدند. برخی در 

از  اما پس  انتقال آن به تونس بودند  اندیشه ی 

دیدن وضعیت مصر مردم احساس متنفر شدند 

بنابراین  کردند  عقب نشینی  خود  موضع  از  و 

در  حکومت  تغییر  برای  را  مسالمت آمیز  روش 

شدند  ناگزیر  مخالفان  و  دادند  ترجیح  تونس 

خود را از آن تبرئه کنند. 

عبرت  مصر  حوادث  از  شما  می گویند  برخی 
گرفتید و در تونس امتیازاتی داده اید؟ 

که  است  انعطاف پذیری  جنبش  النهضه  جنبش 

کودتای  از  پیش  ما  می کند.  تعامل  واقعیت  با 

مصر از وزارتخانه های کلیدی چشم پوشی کردیم 

است.  تغییر  حال  در  نیروها  توازن  دیدیم  زیرا 

ما می توانیم به صدای نیروهایی را که در حال 

تغییر هستند گوش دهیم. برای ما منطق آزادی 

و تأسیس قانون اساسی نوین مهم است. تأسیس 

به  النهضه  بازگشت  که  دارد  اهمیت  نهادهایی 

حکومت  دادن  دست  از  در صورت  را  سیاست 

نه  دادیم  سر  آزادی  شعار  ما  می کند.  تضمین 

شعار اسلام و شریعت و تا زمانی که ما محکوم 

تونس  بر  خودکامگی  ترس  باشیم  آزادی  به 

نیست. هیچ کس در قدرت باقی نمی ماند مهم 

که  دادیم  نشان  و  است  دموکراتیک  تجربه ی 

عرب ها می توانند خود را با آن هماهنگ کنند. 

آیا شما همچنان به نظام مدنی پایبند هستید؟ 

دهه ی  از  نیست؛  تازه ای  مسئله ی  این  قطعاً! 

قانون مساوات  به صراحت گفته ایم که  هشتاد 

گونه ای  به  را  مرد  و  زن  بین  شخصی  احوال 

برقرار  مساوات  مرد  و  زن  بین  که  می خوانیم 

با جریان های  دیدار  از  پس  در سال2005  کند. 

لیبرالی و کمونیستی بر سر این مسئله به گفتگو 

نشستیم و برای الگوی جامعه و نظام دمکراسی 

و رابطه ی بین دین و سیاست و برابری اساس و 

پایه ی فرهنگی وضع کردیم و این همانند اساس 

فرهنگی انقلاب است. النهضه برابری بین زن و 

مرد در انتخابات گذشته را پذیرفت و نتیجه ی آن 

حضور چهل و دو زن این جنبش در بین پنجاه 

زن عضو نمایندگان مجلس بود. 

آیا نگران خطر تروریسم در تونس هستید؟ 

تهدید  را  تمام جهان  که  است  تروریسم خطری 

می کند؛ اما من مطمئنم که تروریسم در تونس 

با  که  است  گذرایی  موج  ندارد،  جایگاهی 

پایی در  ندارد و جا  تونس هم خوانی  جامعه ی 

آن  نمی یابد. 

و  بودید  علاقه مند  شریعت  انصار  به  شما 
می گفتید آنان جوانی تان را به یادتان می آورند؛ 
تبدیل  خطرناکی  جماعت  به  هم اکنون  اما 

شده اند؟ 

شود  بررسی  خود  جای  در  باید  اظهارات  این 

در آن زمان سلفیت جهادی به خشونت تبدیل 

بود  فکری  در حد سخت گیری  بلکه  بود  نشده 

و در برابر حکومت دست به سلاح نمی برد. اما 

احزاب و جامعه ی مدنی با فکر روبرو هستند و 

است  گذشت  دین  اسلام  که  کرد  قانعشان  باید 

نه کشتار و خشونت و سخت گیری، جهاد برای 

رویارویی  برای  نه  است  تجاوز  با  رویارویی 

داخلی. سلفیت در تونس بسیار فراتر از انصار 

شریعت است. برخی از گروه ها و احزاب سلفی 

با ما اختلاف فکری دارند؛ ما با فکر به مصاف 

به صورت  باید  خشونت  با  اما  می رویم  هم 

درباره ی  باید  را  قانون  و  شود  برخورد  گسترده 

است  پدیده ای  خشونت  کرد.  اجرا  همگان 

و  اندیشه  در  اختلال  وجود  نشان دهنده ی  که 

فقر  باید  که  همان گونه  است  اسلامی  مفاهیم 

و انزوا را درمان کرد. در تونس مسجد الزیتونه 

وارداتی  تدین  برای  ابزاری  به  زیرا  شد  برچیده 

تبدیل شده بود. 

و  بهترین  گفتگو  که  می کنم  تأکید  پایان  در 

سالم ترین جایگزین برای خشونت است؛ گفتگوی 

ملی بسیار ضروری است و قطعاً کارساز خواهد 

بود زیرا تنها راه موجود در برابر خشونت است. 

آقای  به  رأی دهندگان  انتظارات  از  بخشی   -
سپرده شده،  شما  به  که  مسئولیتی  در  روحانی 
تعریف می شود. با توجه به مسئولیت شما در 
و  اقوام  مشکلات  و  مسائل  اطلاعات،  وزارت 

قومیت ها را چه می دانید؟ 

بودند  معتقد  و  دادند  رأی  تغییر  یک  به  مردم 

که وضع باید تغییر کند. نماد آن تغییر هم آقای 

تغییر  و گفتمانش  تبلیغات  در  او  بود.  روحانی 

را دنبال می کرد و مردم در گفتمان کاندیداهای 

آقای  یعنی  را می دیدند  از گذشته  دیگر نمودی 

روحانی را »نه« بر گذشته می دیدند. 

آقای  شاید  و  است  نسبی  موضوع  این  البته   -
ولایتی هم نماد تغییر بود. 

تغییر  این  هم  ولایتی  آقای  که  بود  ممکن 

ولایتی  آقای  که  می گفتند  اما  می خواست  را 

همین  دقیقاً  و  کند  ایفا  را  نقش  این  نمی تواند 

می زدند.  هم  عارف  آقای  مورد  در  را  حرف 

ممکن است آقای عارف در گفت وگو، گفتمانش 

و در تبلیغاتش شفاف  تر از آقای روحانی بود اما 

به وعده هایش  نتواند  او  که  احساس می کردند 

می دیدند  قدرتمند  را  روحانی  آقای  کند.  عمل 

به ویژه در سخنرانی ها و مناظراتش بسیار قوی 

برخورد کرد، این تغییرات را صریح اعلام کرد و 

پیام  این  گفت من یک حقوقدان هستم. مردم 

او چیست و  فهمیدند منظور  و  را درک کردند 

می دیدند.  مقابل  نقطه  در  را  او  رقبای  برخی 

تفکر  من  که  بگوید  می خواست  روحانی  آقای  

تغییر  را مرد  آقای روحانی  ندارم. مردم  نظامی 

آمد  شهروندی  حقوق  شعار  با  روحانی  یافتند. 

و در اولین روزی که او اعلام کاندیداتوری کرد 

اعلام نمود که من برای حقوق شهروندی آمده ام 

و هنوز هم به این مسئله اعتقاد دارد که باید 

منبعث  که  سطوح  تمام  در  شهروندی  حقوق 

بخشی  شود.  رعایت  است،  اساسی  قانون  از 

اقلیت هاست؛  حقوق  شهروندی  حقوق  این  از 

شود،  اجرا  کامل  به طور  شهروندی  حقوق  اگر 

علی یونسی: آنان 
که علیه اهل سنت 
جشن می گیرند، 
در ریختن خون 
شیعیان پاکستان 
و عراق شریک 
هستند.

مطهره شفیعی

رئیس جمهور  از  حکمی  پیش  چندی  یونسی 

به عنوان  حکم  آن  طبق  که  کرد  دریافت 

و  اقوام  امور  در  رئیس جمهوری  ارشد  دستیار 

اقلیت های دینی منصوب شد. او شاید بهتر از 

آشناست  موضوع  این  با  دولت  اعضای  سایر 

چرا که 4سال در مسند وزارت اطلاعات حضور 

داشت و به خوبی با روش و منش اقلیت های 

قومی و دینی آشنا شده است.

آرمان  روزنامه ی  با  گفت وگو  در  چنانکه 

یونسی  کرد.  تعریف  روز ها  آن  از  خاطراتی 

معتقد است باید حقوق شهروندی که حقوق 

اقلیت ها بخشی از آن است به طور کامل اجرا 

این صورت مشکل و سؤالی  شود چرا که در 

اولین گفت وگوی خود پس  او  باقی نمی ماند. 

از انتصاب به عنوان دستیار رئیس جمهور را با 

آرمان انجام داد که بخشی از متن آن در ادامه 

می آید: 
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حقوق  نیست.  نیازی  دیگر  اقدام  و  شعار  به 

دیده  کامل  به طور  اساسی  قانون  در  شهروندی 

شده اما در برخی مواقع مغفول مانده است لذا 

هیچ  شود،  اجرا  کامل  به طور  موضوع  این  اگر 

شعار دیگری در هیچ حوزه ای باقی نمی ماند و 

همه جهات تأمین می شود ولی آقای دکترروحانی 

مشکلات راه را خوب احساس می کند، در جریان 

بوده و می داند برای رسیدن به این اهداف باید 

نسبی فکر کرد اما برخی حقوق دارای اولویت 

بیشتری هستند که از جمله آن ها، مسئله حقوق 

اقلیت هاست؛ حقوق اقلیت های قومی، مذهبی 

و دینی که هر سه در حکم ایشان برای من آمده 

نخبگان  با  نشست  در  چه  دکترروحانی  است. 

اقوام و در مسافرت هایی که به مناطق داشت، 

لذا  کرد  تاکید  آن  بر  و  مطرح  را  موضوع  این 

انتظار مردم است که ایشان به حقوق اقلیت ها 

و اقوام توجه ویژه داشته باشد. 

- با توجه به تجربه خودتان در این زمینه، کدام 
بخش از این حقوق نقض شده یا به طور کامل 

اجرا نشده است؟ 

سؤال  این  به  بعد  و  بگویم  مقدمه  یک  باید 

پاسخ دهم. اقلیت ها در تمام دنیا حضور دارند 

دینی  و  مذهبی  قومی،  گرایشات  از  ترکیبی  و 

هستند. همسایه های ما مانند پاکستان و عراق 

عربی  در کشورهای  است حتی  و... همین طور 

مهم ترین  دارند. هندوستان  اقلیت مذهبی  هم 

از هر کشوری  کشور پرجمعیت است که بیش 

دارای تعدد و تکثر قومی است که رعایت حقوق 

اقلیت در آن مثال زدنی است. هندوستان نمودی 

از عالی ترین کشور متکثر قومی و دینی و مذهبی 

است که خوب عمل می کند یعنی دمکراسی ای 

دارد، در هیچ کشوری  این کشور وجود  که در 

پدر  و  مادر  را  خودشان  که  آن هایی  نیست. 

به گرد هندوستان  دمکراسی می دانند، هیچ گاه 

حقوق  رعایت  در  هندوستان  نمره  نمی رسند. 

اقلیت ها بیست است و الگویی برای کشورهایی 

باشند  داشته  دمکراسی  می خواهند  که  است 

فرهنگ ها  تعدد  بر  کانادا  سیاست  کانادا.  نه 

در  اما مشکلات هندوستان  است  گذاشته شده 

آنجا نیست. این موارد را به عنوان مقدمه گفتم 

اقوام  اقلیت ها و  این بود که حقوق  و منظورم 

همه  در  و  نیست  ایران  اختصاصی  موضوع 

جهان،  کشورهای  اکثر  در  دارد.  وجود  کشور ها 

حقوق اقلیت ها نقض می شود حتی در آمریکا، 

کشتن سیاه پوست ها و سرکوب اقلیت های دینی 

وضع  این  که  شاهدیم  را  مسیحی ها  و  یهودی 

رعایت  اقلیت ها  حقوق  و  است  بد تر  اروپا  در 

فرانسه  هستند.  فشار  در  مسلمانان  نمی شود. 

به  آزادی معروف است،  و  به مهد ماهواره  که 

اداری  اماکن  در  شدن  ظاهر  اجازه  محجبه  زن 

را نمی دهد. 

و  مرز ها  داخل  از  شما  هستند  منتظر  همه   -
مسئولیتی که پذیرفته اید بگویید. 

حقوق اقلیت ها در همه دنیا مورد تعرض قرار 

می گیرد و در 4یا 5کشور خوب عمل می شود که 

در همان جا هم نسبی است. کشور ما دارای تکثر 

و تعدد است و به نوعی حالت موزاییکی داریم. 

اکثر مذاهب و اقلیت ها در ایران هستند و البته 

موضوعی ریشه دار است و از قدیم هم بوده اند. 

ایرانی الاصل  ما،  کشور  در  اقلیت ها  از  بسیاری 

و...  زرتشتی ها  و  بلوچ ها  و  کرد ها  هستند؛ 

ایرانی تر  خیلی  اقلیت ها  و  ایرانی الاصل هستند 

از  نوعی  به  و  هستند  دیگر  خیلی های  از 

اصیل ترین اقوام ایرانی اند. برای اداره یک کشور 

می کند  اقتضا  عدالت  و  امنیت  و  عقل  منطق، 

که حقوق یکسانی برای همه شهروندان در نظر 

موضوع  این  به  اساسی  قانون  در  شود.  گرفته 

حقوق  مبانی  و  دینی  مبانی  در  و  شده  توجه 

حفظ  باید  اقلیت ها  حقوق  که  آمده  بین الملل 

برخوردار  یکسانی  حقوق  از  ایرانی ها  همه  و 

باشند یعنی تساوی حقوق شهروندان به رسمیت 

شناخته شده و به تفاوت های مختلف قومی و 

آن ها  و  شده  نگریسته  احترام  دیده  با  مذهبی 

را تهدید ندانسته است. چندگانه بودن قومی و 

مذهبی به عنوان خطر و تهدید دیده نشده بلکه 

شده  دیده  کشور  یک  زیبای  واقعیت  به عنوان 

است. حقوق اقلیت ها در قانون اساسی و قانون 

موضوعه از وضعیت مطلوب و عالی برخوردار 

است اما رویه های نانوشته وجود دارد که بیشتر 

افراطی  نگاه  از  ناشی  و  دارد  سلیقه ای  جنبه 

بخشی از افراد است که این نگاه قانون اساسی 

را برنمی تابند و این واقعیتی است که در کشور 

وجود داشته که سبب شده حس محرومیت برای 

بسیاری از اقلیت ها پدید آید. 

در  توضیح  دهید.  بیشتر  را  محرومیت  حس   -
کدام بخش ها این محرومیت معنا پیدا می کند؟ 

واقعیت این است که نباید فردی به دلیل ترک، 

بودن،  یهودی  و  مسیحی  یا  عرب  یا  کرد  بلوچ، 

از حقوق قانونی خود محروم شود اما در عمل 

ممکن است احساس شهروندان اقلیت ما مطابق 

این موضوع نباشد. ممکن است اقلیت بلوچ یا 

کرد ما این احساس را نداشته باشد یا اقلیت های 

باشند.  نداشته  را  احساس  این  دینی  یا  مذهبی 

نیست  دولت ها  عملکرد  از  ناشی  احساس  این 

است  محرومیت هایی  آن  از  بخشی  که  چرا 

است  ممکن  اما  دارد  وجود  طبیعی  به طور  که 

مناطق  مردم  شاید  نکنند.  حس  این طور  آن ها 

غیربومی خیلی محروم باشند و شاید محرومیت 

این استان از مناطق قومی بیشتر باشد اما مردم 

ما  چون  بگویند  است  ممکن  قومی  مناطق 

است  شده  کمتری  توجه  ما  به  هستیم  اقلیت 

درحالی که مردم مناطق غیرقومی محرومیتشان 

اما  دارد  وجود  محرومیت  آن هاست.  از  بیشتر 

باید درک  یا غیرقومی بودن؛  نه به دلیل قومی 

بیفتد.  اتفاق  تدریج  به  باید  توسعه  که  شود 

غیر  احساسی  قومی  مناطق  مردم  است  ممکن 

از مردم غیرقومی داشته باشند که بخشی از آن 

مربوط به تبلیغات است؛ تبلیغات رقبا و دشمن 

و بخشی از تبلیغات خارج از مرز و بخشی به 

سوء  این  که  بازمی گردد  مدیران  مدیریت  سوء 

مدیریت جای تمام عوامل می نشیند، یعنی عوامل 

متعددی سبب شده که این حس ایجاد شود ولی 

آن شهروند کرد می گوید اگر کرد نبودم وضعم 

بهتر بود درحالی که علل و عوامل مختلفی دارد 

و کرد بودن شاید تأثیر داشته اما درصد تأثیر آن 

تبلیغات  و همچنین  و سوءتدبیر  است  محدود 

این  اما  تأثیرات بیشتری دارند  یا عوامل دیگری 

نشسته  عوامل  90یا100درصد  درصد جای  چند 

سیاست های  سوء  و  مدیران  سوءتدبیر  است. 

مرکز، درصدی تأثیر دارد اما عملاً جایگزین همه 

علل شده است. تهران را مثال می زنم که شمال 

آن کاملاً برخوردار است اما جنوب آن به شدت 

جنوب  مناطق  محرومیت  و  است  نابرخوردار 

بلوچستان  از  تهران  اطراف  شهرهای  یا  تهران 

که  هستند  محروم  اندازه  آن  اما  است  بیشتر 

کسی توجه به این فاصله نزدیک نمی کند. کشور 

ما کشور کمتر توسعه یافته است و به تدریج باید 

توسعه یافته شود. 

- راهکار دارد و اکنون شما متولی این بخش در 
دولت هستید. چه می خواهید بکنید؟ 

اولاً  که  باشد  به گونه ای  باید  دولت  تدبیر 

اولویت  در  را  مذهبی  و  قومی  مناطق  توسعه 

قرار دهد که سعی می کنم در تشکیلاتی که به 

ریاست جمهوری پیشنهاد خواهم داد، کارگروهی 

را برای مناطق محروم قومی در نظر بگیرم البته 

این بدان معنا نیست که ما متولی باشیم بلکه 

دولت  به  پیشنهاد  و  آن ها  نظرات  انتقال  برای 

فعال خواهیم بود. بنا نیست که ما کار اجرایی 

انجام دهیم اما یکی از مهم ترین گلایه مناطق 

قوم نشین و اقلیتی، روند کند توسعه است مثلاً 

سیستان وبلوچستان از مناطق کمتر توسعه یافته 

از  البته شاید  استان هاست  با دیگر  در مقایسه 

داشته  بهتری  وضع  شیعه نشین  مناطق  برخی 

امنیتی و دلایل دیگر  به دلایل  اما دولت  باشد 

از  یکی  دهد.  بیشتری  اولویت  آن ها  به  باید 

اقداماتی که باید دولت تدبیر کند، اولویت قرار 

دادن مناطق قومی برای توسعه است. ثانیاً یکی 

اقلیت های قومی، محرومیت زدایی  انتظارات  از 

در  که  است  این  آن ها  دیگر  انتظار  است. 

دیده شوند.  دیگران  و مشاغل همانند  مناصب 

تاکنون آن ها به دلیل اینکه تحصیلاتشان محدود 

و در مناطق اهل سنت و محروم امکان تحصیل 

کمتر بود شاید آنچنان توجهی نمی شد اما اکنون 

به برکت نفوذ دانشگاه ها در تمام مناطق، طبقه 

فرهیخته تحصیل کرده ای در مناطق سنی نشین و 

قوم نشین حضور دارند که تفاوتی با استان های 

دیگران  مثل  باید  دارند  توقع  لذا  ندارند،  دیگر 

دیده شوند. 

- اما آقای رئیس جمهور وعده داده بودند یکی 
انتخاب کنند  از اهل سنت  را  از معاونان خود 

که این گونه نشد. 

این یکی از انتظارات بود که امیدواریم محقق 

شود. اینکه تحصیل کردگان اقلیت ها توقع دارند 

در بخش های مختلف حضور داشته باشند توقع 

درستی است و آن ها باید همانند سایر هم وطنان 

فقط با ملاک شایسته سالاری از همه فرصت های 

باید  آن ها  باشند.  برخوردار  اجتماعی  و  شغلی 

استاد دانشگاه، مدیر، استاندار، فرماندار و وزیر 

و... شوند و باید شایستگان آن ها در این مناصب 

تبعیضی  هیچ  بدون  فرصت های  و  مشاغل  و 

این  آن ها  توقع  مهم ترین  باشند.  داشته  حضور 

است و مهم تر از موضوعی است که به آن اشاره 

یعنی  کنند  تبعیض  احساس  نباید  آن ها  کردید. 

هیچ کردی به دلیل کرد بودن و هیچ بلوچی به 

دلیل بلوچ بودن، هیچ عربی به دلیل عرب بودن 

یا  مسیحی  دلیل  به  یهودی  و  مسیحی  هیچ  و 

یهودی بودن نباید برای احراز مناصب و مشاغل 

سیاسی، اجتماعی، علمی و... محروم شود. دولت 

باید فرصت های برابر شغلی، سیاسی، اجتماعی، 

فراهم  شهروندان  برای  را  اقتصادی  و  فرهنگی 

و  کند  تبعیض  احساس  نباید  هیچ کس  و  کند 

دنبال  را  آن  ما  که  است  هدفی  مهم ترین  این 

می کنیم. دولت آقای روحانی وعده تحقق قانون 

اساسی و حقوق شهروندی را داده است. حقوق 

شهروندی در قانون اساسی به رسمیت شناخته 

شده و آقای رئیس جمهور این وعده را داده که 

نباید اقلیت ها احساس نابرابری و تبعیض کنند. 

- این موضوع را از کجا می خواهید شروع کنید؟ 

و  گذشته شروع شده  در  تا حدی  موضوع  این 

حتی در کردستان برخی به سرداری و فرماندهی 

از  آن ها  از  بسیاری  رسیده اند.  فرمانداری  و 

دانشگاه  استاد  برخوردارند،  علمی  فرصت های 

مدیرکلی  به  تعدادی  و  هستند  گروه  رئیس  و 

رسیدند و اکنون مدیرکل هستند. اکنون تعدادی 

معاون  و  مدیرکل  شهردار،  و  فرماندار  آن ها  از 

وزیر هستند. این حرکت از گذشته شروع شده 

این  نمی دانیم.  کافی  هیچ وجه  به  را  این  ما  اما 

از  نابرابری  احساس  تا  باید تسریع شود  حرکت 

بین برود. این احساس در کشور ما ریشه عمیق 

ملی  و  فرهنگی  کار  آن  رفع  برای  باید  و  دارد 

با  که  است  این  ما  کار  مهم ترین  شود.  انجام 

تلاش های فرهنگی بتوانیم هم احساس نابرابری 

و هم موانع اجتماعی را از بین ببریم. 

- این موانع چیست؟ 

موانع از نوع فرهنگی است. بسیاری از افرادی 

که مخالف هستند این فرصت ها به اقلیت داده 

شود، یک گره فرهنگی و عقده و مشکل فرهنگی 

می گویند  و  هستند  نگران  هم  برخی  دارند. 

مخاطره  به  را  ما  ملی  وحدت  است  ممکن 

در  دارد.  کردن  کار  به  نیاز  امر  این  که  بیندازد 

اینکه وحدت ملی و تمامیت ارضی اساس همه 

ندارد.  وجود  تردیدی  است،  سیاسی  تصمیمات 

که  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاست،  هر 

کند،  مخدوش  را  ملی  وحدت  و  ارضی  تمامیت 

مردود است و هر دولتی باید امنیت و وحدت 

ملی را حفظ کند و نباید به گرایشات واگرایانه 

و تبعیض گرایانه فرصت دهد. در داخل و خارج 

اعتقاد  که  هستند  افرادی  و  گروه ها  جریانات، 

معتقدیم.  بدان  شما  و  من  که  ندارند  آنچه  به 

اگرچه  است  دیگر  موضوعات  آن ها  ذهن  در 

کم است اما وجود دارد. بسیاری از دشمنان به 

دنبال این هستند که در داخل برای باج گیری از 

دولت ملی و برای تحت فشار قرار دادن دولت 

مرکزی، گروه فشار قومی در اختیار داشته باشند 

اهداف سیاسی  بتوانند  گروه  آن  بر  تکیه  با  که 

خود را دنبال کنند. همان طور که در دهه 60 در 

کردستان شاهد آن بودیم. 

- برای مقابله با آن ها چه تدبیری اندیشیده اید؟ 

به این آقایان می گوییم که اقلیت های قومی و 

مذهبی به هیچ وجه تهدید نیستند بلکه فرصت 

فرصت  ما  ملی  وحدت  برای  آن ها  هستند. 

باشند  امنیتی  فرصت  می توانند  هم  و  هستند 

حفظ  تهران  از  بهتر  را  مرز ها  می توانند  یعنی 

باشند  فرهنگی  فرصت  می توانند  هم  و  کنند 

اقوام  با  را  ما  فرهنگی  تعاملات  که  نحو  بدین 

برون مرزی تقویت کنند و هم فرصت اقتصادی 

باشند یعنی سرمایه داران و متمکن های اقلیت با 

توسعه اقتصادی در مناطق محروم همراه باشند. 

می توانیم به سرمایه گذاران اقلیت اطمینان دهیم 

مشارکت  محروم  مناطق  توسعه  در  بیایند  که 

کنند یعنی وقتی آن ها را فرصت بدانیم، از نظر 

امنیتی و فرهنگی می توانند همراه  اقتصادی و 

ما باشند. باید این ایده را به همه منتقل کنیم 

زیبای یک  ما جلوه های  اقلیت ها در کشور  که 

برای  زیانی  اختلافات  این  و  هستند  ملی  پیکر 

وحدت ملی نیست، بلکه مانند اختلاف انگشتان 

دست است که این تفاوت ها، قدرت ملی مشت 

را بیشتر می کند. باید این نگرانی را از بین ببریم. 

رشد  نگران  و  دارند  امنیتی  نگاه  که  کسانی 

اقلیت ها هستند اشتباه بزرگی مرتکب می شوند 

با  تنی  برادر  به  وقتی  خطرزاست.  نگاه  این  و 

نگاه دشمنی نگاه کنیم آن برادر دشمن می شود 

یا اگر با یک نگاه تحقیرآمیز به فرزند خود نگاه 

شود، آن فرزند بیگانه می شود. اگر با نگاه منفی 

و امنیتی و با چشم خطر برادران ترک و کرد و 

بلوچ را نگاه کنیم، آنگاه تولید خطر می شود. 

- در دوران وزارت اطلاعات خودتان چگونه به 
این اقلیت ها نگاه می کردید؟ 

و  است  انتقال  قابل  نگاه  این  راحت  خیلی 

اعتماد  آن ها  به  و  داد  اطمینان  آن ها  به  باید 

بگیریم  کار  به  را  آن ها  بدهیم،  رفاه  باید  کرد. 

انتخابات  باشیم. در  با آن ها راست و صادق  و 

رأی  تهران  از  بیشتر  اقلیت  ریاست جمهوری 

این  کنند؟  قبول  نمی خواهند  برخی  چرا  دادند. 

تهرانی  شهروند  از  بیشتر  ترکمن  و  کرد  و  بلوچ 

و اصفهانی رأی داد. حساب اکثریت اقلیت های 

جدا  کاملاً  باید  مزدور  سیاسی  نفر  چند  از  ما 

کج سلیقه  یا  فریب خورده  یا  مزدور  افراد  باشد. 

هستند که این نوع افراطی گری ها را دارند و در 

دو  اکنون  دارد.  وجود  افراطی  هم  شیعه  میان 
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نگاه افراطی در حال تهدید وحدت ملی ماست؛ 

سلفی ها  عمدتاً  که  سنت  اهل  افراطی  نگاه 

خودش  به  که  شیعه  افراطی  نگاه  و  هستند 

شهروندان  سایر  مقدسات  به  می دهد  اجازه 

اهانت شود، به آن ها نگاه دشمنی دارد و آن ها 

این  غیرخودی می داند.  و  دو  درجه  را شهروند 

نگاه که گروه اقلیتی دارند خطرآفرین است. هم 

آن گروه سلفی که ریختن خون شیعیان را جایز 

می داند و هم شیعه ای که اهانت به مقدسات 

اهل سنت را جایز می داند، هر دو مثل هم برای 

وحدت ملی خطرناک هستند. سیستم امنیتی و 

اطلاعاتی باید این دو گروه را مهار کند. در زمان 

خودم، روحانیونی که اقدام به نوشتن کتاب ها و 

و  و دستگیر  را شناسایی  آن ها می کردند  پخش 

به زندان انداختم و به دادگاه سپردم. برخی از 

آن ها هم مشهور هستند. 

- مثال بزنید. 

یک  شود.  گفته  که  نباشد  جالبی  کار  شاید 

روحانی در شمال ایران بود که به نوشتن کتاب 

اهانت آمیزی اقدام کرد که احساسات اهل سنت 

را جریحه دار کرد. آن کتاب را جمع و آن فرد که 

مخفی شده بود را شناسایی کرده و تحویل دادگاه 

دادیم که محکوم شد. یک روحانی در فرودگاه 

در حال آمد و رفت بود و دلارهای زیادی برای 

ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی دریافت کرده 

بود که او را هم بازداشت کردیم. دشمنان برای 

اینکه جنگ شیعه و سنی راه بیندازند، پول خرج 

طوری  آن  که جشن های  کسانی  یعنی  می کنند 

به نوعی  بدانند  باید  علیه اهل سنت می گیرند 

در ریختن خون شیعیان پاکستان و عراق شریک 

آن جانیان سلفی  به  رفتارشان  این  با  و  هستند 

کمک می کنند. آنچه امروز جهان اسلام از آن رنج 

که  است  القاعده  افراطی  می برد، جریان وسیع 

خون مسلمانان شیعه و سنی که با آن ها همراه 

کشور  در  امنیت  بهترین  می ریزند.  را  نیستند 

ما برقرار است و نمونه آن در هیچ کشوری در 

شود.  حفظ  باید  امنیت  این  و  نیست  منطقه 

همان طور که همه فرقه های ایرانی در انتخابات 

شرکت کردند، حقوق همه آن ها باید حفظ شود. 

کشور  در  مختلف  اقلیت های  حقوق  رعایت 

در  آن ها  مشارکت  جذب  عامل  بزرگ ترین  ما 

تشکیل  را  ما  امنیت  اساس  که  است  حکومت 

می دهد. 

- اما تمام این امور وظیفه دولت نیست و برخی 

برخورد ها خارج از اراده دولت است. 

برخوردهایی که با هر متخلفی صورت می گیرد، 

از  افراطی  برخوردهای  اگر  اما  است  درست 

در  متأسفانه  که  می گیرد  صورت  افرادی  سوی 

حکومت  اراده  کرده اند،  نفوذ  هم  نهادهایی 

نیست؛ اراده رهبری نیست. دیدگاه مقام معظم 

رهبری   همان بود که در کردستان اعلام کردند. 

برخوردهای  این  از  جلوگیری  درباره  دولت   -
افراطی چه راهکاری دارد؟ 

نقش  است  دولت  عضو  که  اطلاعات  وزارت 

کافی  دارد.  مردمی  امنیت  برقراری  در  اساسی 

شناسایی  را  افراطی ها  اطلاعات  وزارت  است 

که  کسانی  باید  اطلاعات  وزارت  کند.  اعلام  و 

شایعه پراکنی  اختلاف افکنی،  اختلاف،  اشاعه 

کند  شناسایی  را  می کنند  و...  اعلامیه  پخش  و 

که  می کردیم. همان طور  را  کار  این  هم  ما  که 

درستی  کار  که  مبارزه می کند  وهابیت  نفوذ  با 

است. با شیعیانی که دارند با این رفتارشان حتی 

هم  آنجا  در  هستند  خود  خانه  در  که  کسانی 

به حقوق  احترام  بکنند.  را  کار  این  ندارند  حق 

شهروندان ایرانی باید در درون خانه هم باشد. 

رفتار جاهلانه که به نام برخی جشن ها صورت 

می گیرد آیت الله بروجردی و رهبری حرام اعلام 

کردند. رفتار خلاف شرع و سخیف و کثیفی در 

ظاهر  به  برخی  و  می گیرد  آن جشن ها صورت 

و  فقه  و  اسلام  برخلاف  دارند  حضور  مداحان 

روش دینی ماست. باید روحانیت با این روش ها 

بجنگد و سیستم اطلاعاتی برخورد قاطعانه تری 

در جمع کردن این بساط جاهلانه داشته باشد.

قالب سازی های  خلوت  حیات  »قالبی«، 
پرورش  و  درونی  پریشانی های  ایدئولوژیک، 
و  ستیزه جویی  رواج  ناسالم،  شخصیت های 
بدل  مسالمت آمیز«  »همزیستی  روحیه ی  عدم 
می سازد. در جوامع دموکراتیک، »حزب« زمانی 
ابزار سازماندهی،  کارکرد ذاتی اش را به مثابه ی 
مشارکت سیاسی و حفظ صلح و ثبات اجتماعی 
»جامعه ی  از  نهادی  را  خود  که  می نماید  ادا 
»جامعه ی  از  عضوی  و  نماید  تعریف  مدنی« 
سیاسی« بداند. از منظر »فلسفه ی سیاسی« هم 
حزب ناگزیر است به اهمیت ارزش های جامعه ی 
مدنی ایمان داشته باشد و به و زن و جایگاه آن 
بودن  »داوطلبانه  ویژگی  دو  اگر  نماید.  اعتراف 
و مبارزه با سوء استفاده از قدرت« و مقاومت 
حکومت ها  دست اندازی های  و  طمع  برابر  در 
را به عنوان مختصات اساسی نهادهای جامعه ی 
دارد  ضرورت  باشیم،  داشته  نظر  در  مدنی 
یابد  عینی  تبلور  حزبی  حیات  در  ویژگی  این 
نمودن  »دمکراتیزه  طریق  از  جز  مهم  این  که 
نیست.  امکان پذیر  حزبی«  ارگانهای  و  فضا 
یک  از  مدلی  را  حزب  ما  اگر  دیگر  نمایی  در 
این  فضای  باید  نماییم،  تصور  کوچک«  »دولت 
مسلم  اصول  با  و  باشد  آزاد«  و  »باز  سیستم 
زمانی  بنابراین  باشد.  نداشته  منافاتی  اخلاقی 
روحیه ی  تعمیق  حزب،  مهم  کارکردهای  از  که 
پرورش  و  شهروندی«  و  سیاسی  »مشارکت 
حکومتی  مختلف  بخش های  مدیریتی«  »کادر 
باشد، در این حالت مسئله ی »آزادی اندیشه و 
بیان« به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از »گفتمان 
ساختارهای  ارگانیک  لایه های  در  دموکراتیک« 
نمود.  خواهد  رسوخ  مدیریتی  و  رهبری  فکری، 
با  آن  زدن  گره  راه  از  حقوق  این  نبود  و  بود 
مفهوم »گفتگو«، معیار بود و نبود »سیاست« به 
معنای »مدنی« آن درون حزب است. می شود ما 
»حزب« داشته باشیم، اما »سیاست« به مفهوم 
»مدنی و اخلاقی« نداشته باشیم؛ بدین معنا که 
فردی،  آزادی های  سرکوب  محدودسازی،  پیامد 

فشار بر بدنه ی حزبی و رواج افکار قالبی، چیزی 
جز »مسخ و لوث شدن« محتوای سیاست نیست. 
سیاست صرف »کنترل، سازماندهی، آماده سازی، 
ایجاد انگیزش و هدایت جامعه و تقسیم آن به 
در  نیست.  فرمانبردار«  و  »فرمانروا  طبقه ی  دو 
واقع تمامی این امور، ابزار سیاست اند در راستای 
از:  است  عبارت  که  اخلاقی تر  و  والاتر  اهدافی 
»خیر و مصلحت جامعه، تحقق آسایش و رفاه، 
عدالت، تضمین حقوق و آزادی های شهروندان، 
و  توسعه  دروازه های  گشودن  در   نهایت  و 
پیشرفت که در این احوال، عنصر »گفتگو«، روح 
حوزه ی عمومی و سیاست محسوب می شود«. بر 
این اساس، عدم استقرار دمکراسی و آزادی های 
اندیشه و بیان، برابر است با حذف اصل گفتگو 
رساندن  فعلیت  به  چارچوب  و  ابزار  به عنوان 
اجماع سازی  تفاوت ها،  پذیرش  سیاست،  معانی 
مشترک  چشم انداز های  انتخاب  و  توافق،  و 
مفهوم  تحقق  اگر  عبارتی  به  کلان.  اهداف  و 
شهروندی و آگاهی شهروندی، نیاز روزآمد بنیاد 
نهادن هر تجربه ی سیاسی توسعه یافته باشد، باز 
حزبی  درون  بیان«  و  اندیشه  »آزادی  مسئله ی 
با عنایت به نگاه حزب و کادر رهبری آن، اصل 
به  مسئول  و  آزاد  یکسان،  شهروندان  اساسی 
حساب می آید. بدیهی است کسی را »شهروند« 
و  می کند  کرامت  احساس  خود  در  که  گویند 
موجودی صاحب رأی، ناظر و مشارکت جوست. 
نهایتاً هرگونه سبک مدیریت درون حزبی که با 
حاکمیت این نوع از آگاهی و روحیه در تضاد 

باشد، مانع توسعه ی سیاسی جامعه می گردد. 

اسماعیل محمودی: شاید بهتر باشد پیش از آنکه 
مثابه ی مدخل  به  پرداخته شود،  این پرسش  به 
اشاراتی  و  از حزب  تعریفی  با  را  گفتگو  بحث، 
آغاز  احزاب  پیدایش  تاریخچه ی  به  مختصر 
نمایم. حزب عبارت است از گروه یا سازمانی که 
و  عنوان  با  را  نظرش  مورد  نامزدهای  می کوشد 
هویتی خاص به قدرت برساند. در دنیای مدرن 
از جمله ی مهم ترین سازمان های  امروز، احزاب 

در محضر ابوبکر صدیق
قام ابوبکر الصدیق علی منبر رسول الله 
ایها  یا  قال:  ثم  مرات  ثلاث  العبرة  فخنقته 
الناس سلوا الله المعافاة فإنه لم یؤت احد مثل 
یقین بعد معافاة و لا اشد من ریبة بعد کفر. 
البر و هما  الی  فانه یهدی  بالصدق  وعلیکم 
فی الجنة و ایاکم و الکذب فإنه یهدی الی 

الفجور و هما فی النار.
ترجمه:

رسول  منبر  فراز  بر   ابوبکر صدیق روزی 
را  گلویش  ]بغض  بار  سه  رفت؛   خدا
شد  سرازیر  چشمانش  از  اشک  و[  گرفت 
سلامتی  خداوند  از  مردم  ای  فرمود:  سپس 
بخواهید زیرا هیچ نعمتی مانند یقین پس از 
سلامتی باارزش نیست و هیچ دشواری مانند 

شک و تردید پس از کفر وجود ندارد.
فی  لیؤجر  المسلم   :الصدیق ابوبکر  قال 
کل شیء حتی فی النکبة و انقطاع شسعه و 
البضاعة تکون فی کمه فیفتقد بها فیفزع لها 

فیجدها فی ضبته.
ترجمه:

مایه ی  ]که  چیزی  هر  در  مسلمان  انسان 
که  مصیبتی  در  می برد؛  اجر  شود[  آزارش 
گاهی  کفشش؛  بند  شدن  پاره  در  می بیند، 
دستش  دم  او  گمان  به  که  چیزی  دنبال  به 
قرار دارد می گردد اما آن را نمی بیند و نگران 
می شود سپس آن را در چمدانش می یابد]در 

چنین حالتی نیز اجر می برد[.

نگاهی به وضعیت 
دمکراسی و آزادی 

اندیشه و بیان در 
احزاب و تشکل های 

سیاسی کردستان

یحیی سهرابی

نگاهی به وضعیت دمکراسی و آزادی اندیشه و 
بیان در احزاب و تشکل های سیاسی کردستان در 
ابوبکر علی، نویسنده  و روزنامه نگار،  با  گفتگو 
صلاح الدین خدیو، روزنامه نگار و فعال اجتماعی 
تاریخ  دکترای  دانشجوی  محمودی،  اسماعیل  و 

اجتماعی سیاسی ایران.

- به اعتقاد شما »باز و دمکراتیزه شدن« فضای 
اجتماعی سیاسی«  تشکلهای  و  »احزاب  داخلی 
داشته  می تواند  اهمیتی  چه  امروز  دنیای  در 

باشد؟ 

جه  و  که  کنم  عرض  باید  ابتدا  علی:  ابوبکر 
از  پس  به ویژه  امروز،  دنیای  در  بخش  تمایز 
همچون  بزرگی  ایدئولوژی های  ورشکستگی 
متفاوت،  نمودهای  با  امثالهم  و  »کمونیسم« 
انسان«  انسانیت  به  »احترام  از:  است  عبارت 
صاحب  »موجودی  به عنوان  آن  به  اعتراف  و 
تعیین  »حق  و  »جهتگیری«  دارای  اراده«، 
سرنوشت« که این »وجه تمایز« می طلبد انسان 
و  سرکوب  اجبار،  »زور،  سیاه  چکمه های  زیر 
تمامی اشکال ساکت و بیصدا کردن و ترساندن«، 
رهایی یابد. اشکالی که با روش های سازماندهی 
سازمان هایی  تمام  و  سیاسی  احزاب  جامعه، 
رعایت  برای  چارچوبی  انحاء  از  نحوی  به  که 
از  حقوق بشر و شهروندی اند، مرتبط می شود. 
ابعاد گوناگونش  این نگاه مقوله ی »آزادی« در 
اذعان  می توان  می کند.  پیدا  جدی  اهمیت 
مرزهای  از  خارج  حزبی،  سازوکارهای  که  نمود 
»دموکراسی و آزادی اندیشه و بیان« در اموری 
که نیازمند »توافق و کار مشترک« است، ما را بر 
به عنوان  »حزب«  نبودن  یا  بودن  راهی  دو  سر 
»نهاد جامعه ی مدنی« قرار می دهند. به عبارت 
دیگر در سایه ی »دموکراسی« و سرفصل های آن، 
دموکراسی«،  و  »حزب  میان  فاصله ی  و  دیوار 
حزب را از محتوا و کارکرد ذاتی اش تهی می سازد 
و آن را به ماشین تکثیر افکار و شخصیت های 



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 125شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1241392

تاریخچه ی  و  می آیند  بشمار  نوین  سیاست 
سده ی  به  جهان،  در  احزاب  نخستین  پیدایش 
و  »توری« ها  حزب  دو  برآمدن  و  هیجدهم 
عبارتی  به  برمی گرد.  انگلستان  در  »ویگ« ها 
را  احزاب  گفتمان  گسترش  و  پیدایش  می توان 
جهان  در  مدرن  دولت-ملت های  شکل گیری  با 

مدرن همبسته دانست. 

پیوند  بر  احزاب،  حوزه ی  متخصصان  معمولاً 
دمکراسی  و  می نمایند  تأکید  دمکراسی  و  حزب 
آنجا  در  احزاب  که  تعریف می نمایند  نظامی  را 
رقابت  به  تعریف شده  و  آزاد  رقابت  طریق  از 
این رو  از  می رسند،  قدرت  به  و  می پردازند 
می توان اذعان نمود، رقابت آزاد احزاب و رعایت 
بارز دمکراسی و  از وجوه  بازی سیاسی  قوانین 
به عبارتی وجود احزاب سیاسی و باور به بازی 
بارز  نشانه های  از  قانونی  سیاسی  رقابت  و 
دمکراسی در یک جامعه است. آزادی اندیشه و 
رعایت حقوق اقلیت در هر سطحی از مهم ترین 
این رو  از  و  است  دمکراسی  اساسی  آموزه های 
در  اندیشه  آزادی  وجود  نمود  اذعان  می توان 
احزاب و رعایت قوانین دموکراتیک بازی سیاسی 
هر  احزاب  بطن  در  آزاد  رقابت  به  اعتقاد  و 
کشور، بیانگر تحکیم پایه های دمکراسی در آن 
کشور است. بی گمان تدوام مشارکت احزاب در 
امور سیاسی کشور ها و به عبارتی نقش آفرینی 
تداوم  نیز  و  یکسو  از  سیاسی  فضای  در  آن ها 
دیگر،  سویی  از  احزاب  به  شهروندان  اعتماد 
اندیشه  آزادی  به  احزاب  التزام  پیامد  مهم ترین 
تحکیم  نهایتاً  در  و  دموکراتیک  مفاهیم  نیز  و 
پایه های دمکراسی در آن کشور است و در غیر 
احزاب،  در  اندیشه  آزادی  فقدان  صورت  این 
به سبک  کارتونی  دمکراسی  نشانگر وجود یک 
به  منجر  در   نهایت  که  است  عربی  کشورهای 
حکومت های  نوع  از  توتالیتر  احزاب  پیدایش 
دمکراسی  فریبنده ی  سیمای  با  البته  و  توتالیتر 
می شود که البته این خود بد تر از وجود حکومت 
دیکتاتوری در یک کشور است و نهایتاً اینکه در 
راستای ممانعت از تبدیل حزب به یک حاکمیت 
ساختارهای  وجود  خطرناک،  و  تمامیت خواه 
دموکراتیک و نهادینه شدن ارزش گوهری آزادی 
در بطن احزاب، الزامی و حیاتی می نماید. با این 
مقدمات می توان در رابطه با پرسش شما اذعان 
دخیل  و  شهروندان  اعتماد  تدوام  جهت  نمود: 
نمودن آنان در امور سیاسی کشور، آزادی بیان و 
ساختار دموکراتیک احزاب و در مجموع نهادینه 
شدن مفاهیم و آموزه های دموکراتیک در احزاب 
با توجه به خواست و اراده ی عمومی در رابطه 
با شفاف بودن امور سیاسی و مالی، چه اندازه 

مهم و حیاتی است. 

این  به  پاسخ  برای  نظرم  به  خدیو:  صلاح الدین 
سؤال  در  که  را  امروز  دنیای  اصطلاح  سؤال، 
دو  حداقل  یا  چند  به  باید  است،  محمول  شما 
بخش تفکیک نمود. واضح است که علیرغم روند 
پرشتاب جهانی شدن و به عبارت بهتر، سیاره ای 
شدن تمامی مناسبات و معادلات، نمی توان حکم 
و  توسعه یافته  جهان  بودن  »این همانی«  به 
داد.  توسعه  حال  در  یا  سوم  جهان  با  پیشرفته 
و  کارکرد  و  نقش  و  »تحزب«  پدیده ی  قضا  از 
اهمیت احزاب، یکی از موارد بارز افتراق مابین 
در  که  می دانیم  است.  متفاوت  جهان  دو  این 
میان ما برخلاف مغرب زمین، مدرنیته محصول 
اجتماعی  تاریخی،  پویه های  و  درونی  فراگردی 
پدیده ای  بلکه  نیست،  ما  جامعه ی  سیاسی  و 
گزینش های خاص  و  اقتباس  با  البته  و  وارداتی 
خود است. پدیده ی »تحزب« هم از این قاعده 
مستثنا نیست. وجود نظام چند حزبی ریشه دار 
و جاافتاده در غرب، مکانیسمی برای سازماندهی 
و  منازعات  فصل  و  حل  و  جامعه  سیاسی 
ناسازگاری های جوامع آنجاست. در این کشور ها 
طیف  از  مشخصی  نقاط  در  سیاسی  احزاب 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  خط مشی های 
بر  و  پرداخته  خود  مواضع  تبیین  و  تعریف  به 
از نیروهای اجتماعی  این مواضع بخشی  اساس 
می گیرند.  نظر  در  خویش  هدف  به عنوان  را 
درحالی که در میان ما احزاب، سوار بر دنیایی از 
نا شفاف، هدف  ابهام و مواضع تعریف نشده و 
به  دستیابی  و  قدرت«  »تصاحب  صرفاً  را  خود 

منابع اجتماعی قرار داده اند.

آزادی  و  دمکراسی  موجود  وضعیت  شما   -
تشکل های  و  احزاب  میان  در  بیان  و  اندیشه 

سیاسی کردی را چگونه ارزیابی می نمایید؟ 

بخش های  احزاب  موجود  وضع  علی:  ابوبکر 
مختلف کردستان را نمی توان با معیار و میزانی 
سازماندهی  و  متفاوت  اوضاع  سنجید.  واحد، 
بر  سازمانی،  تعاملات  کیفیت  و  احزاب  این 
سطح آزادی اندیشه و بیان درون تشکیلاتی شان 
»کوهستان«  در  که  احزابی  می گذارد.  تأثیر 
»مبارزات  از  کماکان  یا  و  »تبعید« اند  در  یا  و 
که  احزابی  با  نشسته اند،  دست  مسلحانه« 
دیگر  وضعیتی  در  عراق«  کردستان  »اقلیم  در 
فعالیت می نمایند، متفاوت اند. به عبارت دیگر، 
تفاوت محیطی و عوامل خاص بر وضع موجود 
این تمایز محیطی  اما  تأثیرگذارند.  احزاب کردی 
و  کردن  بی اهمیت  برای  بهانه ای  نباید  هرگز 
دمکراسی  و  آزادی  مسئله ی  به  اعتراف  عدم 
درون حزبی شود. تفکیک »کار حزبی« از »نظم 
پیش مرگه«  »نیروهای  و  نظامی«  دیسیپلین  و 
و عملی  نظری  از جهت  و  است  اجتناب ناپذیر 

»نظامی«  و  »سیاسی«  جناح  دو  دارد  ضرورت 
احزابی که رویه ی مسلحانه را در پیش گرفته اند 
)هرچند معتقدم در سبک قدیمی اش توجیه پذیر 
اینکه فضای  تا  باشند،  از همدیگر جدا  نیست( 
حزب به پادگان نظامی بدل نگردد و به بهانه ی 
مسلحانه  نبرد  سازوکارهای  میدانی،  رهبری 
روش های  از  مجموعه ای  نظامی،  تربیت  و 
بر  را  حزبی«  »مدیریت  فرسوده ی  و  کهنه 
سبب  به  حال  هر  به  ننماید.  تحمیل  حزب  آن 
شدن  محدود  مرز ها،  گشایش  جهانی،  تحولات 
فعالیت های مسلحانه و انواع روش ها و تجارب 
مسلحانه  مبارزات  همزمان  مدیریت  پیشین، 
فی  کما  حزب  یک  درون  سیاسی  مبارزات  و 
السابق امکان پذیر نخواهد بود. حتی در جریان 
شرط  داخلی  دمکراسی  باز  مسلحانه،  مبارزات 
ملی گرایانه  مبارزات  و  حزب  جایگاه  تقویت 
در  »نوسازی«  عدم  شرایط  در  بنابراین  است. 
شکل  ادامه ی  حزبی،  کار  شیوه های  و  سبک ها 
و  آرایش  اندک  با  همراه  لنینی  شرقی  و  کهنه 
دست کاری، نمی شود دم از فضای جدید و سالم 
زد.  بیان  و  اندیشه  آزادی های  تضمین  و  حزبی 
این واقعیت است که در سطح بعضی احزاب، 
و  شده  دگرگونی  دچار  ایدئولوژیک  هویت 
»مارکسیسم افراطی و »اسلام رادیکال« به عنوان 
دو نوع ایدئولوژی افراطی، موقتاً فروکش نموده 
احزاب  این  ایدئولوژیک  تاکنون شناسنامه ی  اما 
آن گونه که باید و شاید در فرم و قالب مدیریت 
کافی  تحول  و  تغییر  دچار  ما  حزبی  قدیمی 
نگردیده است که تحت تأثیر هژمونی مارکسیسم 
کشاکش های  هوای  و  حال  و  سرد  جنگ  و 
زیرزمینی  و  مخفی  مبارزات  بعضاً  و  نظامی 
این مسئله  به  یادداشتی  شکل گرفته اند. من در 
تاریخ  که  احزابی  این  از  بخشی  که  پرداخته ام 
در  تاریخی  لحاظ  از  دارند،  دیرینی  مبارزاتی 
دموکراتیک«  کارویژه های  »ادای  جهت  اساس 
امروزین تأسیس نشده اند. )این حالت در اقلیم 
آینده در  کردستان برجسته تر است و شاید در 
کند(  خودنمایی  هم  کردستان  دیگر  بخش های 
داخلی  فضای  تغییر  و  نوسازی  به  قادر  ذاتاً  و 
منبع  را  مدرنیته  احزاب،  این  نیستند.  خویش 
سیاسی  حزبی،  عرصه ی  در  جدید  مشروعیتی 
جایگاه  تضعیف  که  می نمایند  تصور  نخبگی  و 
بخشی  در  دارد.  دنبال  به  را  آنان  موقعیت  و 
دیگر از احزاب کردی، تنوع آراء و اندیشه های 
بیشتر مشاهده می شود تا حدی که دیدگاه های 
مخالف، مرزهای حزب را هم درنوردیده است. 
اما مسئله این است که آیا این نوع اختلافات را 
می توان به حساب وجود آزادی حزبی گذاشت 
یا بازتاب چنددستگی ها، باندبازی ها، آشفتگی ها 

آزادی  سطح  کلی  طور  به  حزبی؟  تنش های  و 
مختلف  بخش های  احزاب  در  بیان  و  اندیشه 
یک  که  میزانی  به  اما  است.  متفاوت  کردستان 
حزب کردی ایدئولوژیک تر باشد، به   همان اندازه 
فضا  کردن  باز  می شود.  محدود تر  آزادی ها  این 
عموم  طور  به  و  شده  آغاز  احزاب،  برخی  در 
فضای احزاب کردی به نسبت گذشته از آزادی 
آن  و  نیست  کافی  اما  است،  برخوردار  بیشتری 
گونه که محیط سالم حزبی و نوسازی در سبک 
و سیاق حیات حزبی می طلبد، هنوز راه درازی 

در پیش داریم. 

نکته  این  بایستی  مقدمتاً  محمودی:  اسماعیل 
کردی  احزاب  پیدایش  که  شود  یادآوری  مهم 
برخلاف غرب که پیدایش آن ها محصول شرایط 
طبیعی است، شکل گیری احزاب کردی و اساساً 
سیاسی  خاص  شرایط  مرهون  آنان،  پیدایش 
جامعه ی کردی است و ساختار عشیره ای، نگاه 
واکنش های  اتخاذ  اشخاص،  به  تقدس مآبانه 
عاطفی و احساسی، فقدان تجربه در امر سیاسی 
و به طور کلی قواعد بازی سیاسی و فقدان یک 
به  تعریف شده  و  مشخص  رهیافت  و  رویکرد 
امر سیاسی و حقوق شهروندی شاید از زمره ی 
در  کردی  جامعه ی  بارز  خصلت های  مهم ترین 
عرصه ی سیاسی باشد. با اندکی احتیاط، می توان 
از  یک  هیچ  زایش  و  برآمدن  که  کرد  اذعان 
احزاب کردی نقش آفرین در فضای سیاسی امروز 
بخش های کردستان طبیعی نبوده است. چرا که 
به  کردستان،  سیاسی  فضای  در  احزاب  پیدایش 
ساختار  در  نقش آفرینی  قدرت،  قبضه ی  هدف 
قدرت، کمک به روند دمکراسی خواهی و رقابت 
دموکراتیک در فضای سیاسی کردستان به شیوه ی 
دموکراتیک نبوده بلکه برآمدن آن ها در مجموع، 
واکنشی به گفتمان و کنش قدرت مرکزی بوده 
و بیشتر در راستای مقابله با دولت های مرکزی 
جهت مواجهه با سیاست همگون سازی آن ها و 
مقابله  بهانه ی  به  اصلی  حزب  از  انشعابی   گاه 
پذیرفته  صورت  اصلی،  حزب  تمامیت خواهی  با 
فضای  در  احزاب  پیدایش  ساده تر  عبارت  به  و 
سیاسی کردستان در واقع به منظور ساماندهی 
افراد با گرایش های ناسیونالیستی و چپ گرایانه 
تلاش  و  مرکزی  دولت  سیاست  با  مبارزه  جهت 
جهت احقاق حقوق قومی و ملی خود از طریق 
صورت  مسلحانه،  مبارزه ی  گزینه ی  انتخاب 

پذیرفته است. 

دمکرات  حزب  پیدایش  و  برآمدن  مثال  برای 
با  مقابله  و  مبارزه  هدف  به  عراق  کردستان 
هویت ستیزانه ی  و  سرکوبگرانه  سیاست های 
کارگران  حزب  و  بوده  بغداد  مرکزی  حکومت 
کردستان در ترکیه نیز بر همین مبنا نهاده شده 

و اتحادیه ی میهنی نیز برآمدنش محصول فضای 
پس از قراراد الجزایر و تداوم مبارزه ی چریکی 
با سیاست سرکوب بعث بوده است و از این رو 
شاید انتظار آزادی و مفاهیمی چون دمکراسی و 
آموزه های دموکراتیک از جمله رعایت قاعده ی 
در  نخبگان  گردش  به  باور  نیز  و  سیاسی  بازی 
قبضه ی  راستای  در  آزاد  رقابت  و  قدرت  هرم 
کردی،  احزاب  با  رابطه  در  حدی  تا  قدرت 
آزادی  تحمل  این رو  از  و  باشد  غیرواقع گرایانه 
کردی،  احزاب  در  دموکراتیک  مفاهیم  و  بیان 
مستلزم گذر زمان و گسترش فرهنگ دموکراتیک 
کردن  تجربه   و  کردستان  سیاسی  فضای  در 
از جمله مشارکت  آزمون های دمکراسی خواهی 
در رقابت های آزاد، گسترش فضای نقد و اجتناب 
از سیاست حذف و انکار و در مجموع عبور از 

این وضعیت غیرطبیعی است. 

البته نکته مهم در این میان این است که گذر 
زمان و حتی ورود آنان به عرصه ی بازی سیاسی 
و  طبیعی  فضای  یک  در  بازی  عبارتی  به  و 
نسبتاً مدرن )مانند آنچه که در کردستان عراق، 
امروزه شاهد آن هستیم( و مشارکت در چندین 
انتخابات و رقابت سیاسی، باز احزاب کردی در 
رعایت  و  دموکراتیک  و  آزاد  رقابت  یک  ایجاد 
می توان  بوده اند.  ناتوان  دمکراسی،  آموزه های 
در این رابطه گفت: از آنجایی که پیدایش احزاب 
خاص  شرایطی  تحت  و  غیرطبیعی  روندی  در 
شکل گرفته و بیشتر رهبران احزاب، به نحوی از 
افراد سر شناس و بزرگان قوم بوده و برای خود 
شخصیتی کاریزماتیک قائل بوده اند و  گاه خود 
را در هاله ای مقدس پنهان نموده و خود را مبری 
از هر نوع نقد و پاسخگویی می دانند و مهم تر 
از همه افراد دون پایه ی حزب نیز نوعی رویکرد 
ستایش گونه و تقدس مآبانه به رهبران داشته اند. 
رهبری  کادر  خاصه  و  حزب  بدنه ی  طبیعتاً 
حزب، کمترین انتقاد را بر خود روا داشته و از 
این رو کاربست مفاهیم آزادی اندیشه و بیان و 
از همه، گردش نخبگان در  دمکراسی و مهم تر 
همراه  انسداد  نوعی  با  حزب  رهبری  جابجایی 
انسداد  این  دیوارهای  یخ  شدن  آب  که  شده 
مستلزم گذر زمان و سلطه ی فرهنگ دموکراتیک 
در جامعه از رهگذر شکل گیری نهادهای مدنی 
و خشونت پرهیز و برآمدن تکنوکرات هایى است 
که وجود نشانه های حضور آن ها در کردستان تا 

حدودی امیدوار کننده است. 

می توان  شما  پرسش  به  پاسخ  در  مجموع  در 
به صورت خلاصه اذعان نمود، احزاب دخیل در 
قدرت یعنی دو حزب دمکرات کردستان عراق به 
رهبری آقای مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به 
رهبری آقای جلال طالبانی بی شک مشکلاتی را 

دارا هستند و گاه نمودهای اقتدارگرانه از خود 
نشان می دهند. تفسیر نادرست از دمکراسی که 
گویا اکثریت حق تصویب و نقش آفرینی تمام امور 
را دارند، تلاش در راستای وابسته  کردن افراد به 
خود از رهگذر دادن حقوق و عدم شفاف سازی 
در پاره ای امور و اجتناب از ایجاد مؤسسات و 
مهم ترین  از  بنیاد  مردم  نهادهای  بنیان  فضای 
آسیب های این دو حزب دخیل در قدرت هستند 
از  اپوزیسیون  احزاب  دیگر  سویی  از  البته  و 
احزاب  و  )تغییر(  گوران  سکولار  جنبش  جمله 
دارای  نیز  اسلامی  کومه ل  و  یه کگرتوو  اسلامی 
آن ها  نقش  که  آسیب هایی هستند  و  مشکلات 
را کمرنگ و مبهم ساخته است. عدم درک نقش 
حزب اپوزیسیون، سیاه نمایی تمامی فضای سیاسی 
در  مشخص  استراتژی  یک  فقدان  کردستان، 
همراهی با احزاب دخیل در قدرت در مواجهه 
بر  تکیه  کردستان،  بنیادی  و  اساسی  مسائل  با 
برای  امر سیاسی، تلاش  به جای عمل در  شعار 
جای  به  قدرت  در  دخیل  حزب  نقش  در  بازی 
حزب سایه و اپوزیسیون و اقدامات پوپولیستی 
زمره ی  از  قدرت  ساختار  در  تجربه  فقدان  و 
مهم ترین آسیب ها و چالش های فراروی احزاب 
سایه و اپوزیسیون کردستان هستند و متأسفانه 
تمامی احزاب سکولار و اسلامی و صاحب قدرت 
و سایه، نوعی رویکرد منزه گرا و مقدس به خود 

دارند که این خود بزرگ ترین آفت آن هاست. 

احزاب دخیل در ساختار قدرت بایستی به این 
به  اکثریت  و  دمکراسی  که  شوند  واقف  نکته 
و  نیست  اقلیت  حقوق  کردن  پایمال  مثابه ی 
مهم تر از همه تحکیم قانون و نهادهای قانونی 
احزاب  نیز  مقابل  در  و  آن هاست  وظیفه ی 
بپذیرند  را  واقعیت  این  نیز  اپوزیسیون  و  سایه 
که آن ها حزب صاحب قدرت نیستند و جایگاه 
اپوزیسیون  حزب  و  است  اپوزیسیون  آن ها 
از  دارد و نمی توانند  تعریف و جایگاه مشخص 
تمامی چارچوب ها عبور نمایند و مهم تر از همه 
انکار  و  کردستان  سیاسی  فضای  سیاه نمایی  از 
و شخص  قدرت  در  سهیم  احزاب  به  توهین  و 
بر  نباید  و  نمایند  اجتناب  کردستان  نخست 
خود این حق را روا دارند که تمامی داشته ها و 
نداشته ها را به چالش بکشند و جلب آرای مردم 
اولویت  در  عوام فریبانه  اقدامات  رهگذر  از  را 
قدرت  احزاب  که  طور  همان  دهند،  قرار  خود 
نیز نباید این حق را روا ببینند که حقوق قانونی 

احزاب سایه را انکار نمایند.

بودن  کلی  به سبب  چه  اگر  خدیو:  صلاح الدین 
دشوار  را  پاسخ  شما،  سؤال  تعمیمی  جنبه ی  و 
می نماید و محتاج تحقیقات و مستندات است، 
کرد  احزاب  بیشتر  که  نمود  انکار  نمی توان  اما 
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آبشخور فکری چپ گرایانه و زیستن در  به سب 
این  در  فرهنگی،  لحاظ  از  اقتدارگرایانه  فضایی 
نداشته اند.  درخشانی  چندان  کارنامه ی  زمینه 
بخشی از این وضعیت حاصل تقدیر و سرنوشت 
تاریخی ماست. ضعف شدید طبقات متوسط و 
ساختارهای سنتی و قبیله ای جامعه ی ما متناظر 
با نوع خاصی از هنجار ها، ارزش ها و تصورات 
نزدیکی  و  قرابت  در  قضا  از  که  است  سیاسی 
بیشتری با آرمان های جمع گرایانه اندیشه ی چپ، 
آن هم با قرائت روسی و توده ای قرار می گرفت. 
افزون بر این زمینه ی فرهنگی مناسب، »مسئله ی 
کاتالیزورگونه  نقشی  مجال  این  در  ملی« 
از همسایگان  تاریخی کرد ها  داشت. ستم کشی 
به نقطه ی کانونی  ناسیونالیسم را  قدرتمندشان، 
اندیشه ی مدرن و تجدد برای نخبگان و احزابی 
نیز  و  آموزه ی چپ  مطابق  که  می کرد  تعریف 
و  جمع  آزادی  بر  را  اصل  خود،  ذاتی  خصلت 
امپریالیسم  استعمار و  با  رهایی ملت و مبارزه 
قرار می دادند. طبیعی است که در این دوران که 
معادل  بودن  ناسیونالیست  بام«  »هابز  قول  به 
چپ بودن بود، مسائلی چون مالکیت خصوصی 
نداشته  اعراب  از  محلی  چندان  فرد  اصالت  و 
که  هم  کرد  احزاب  تشکیلاتی  ساختار  باشد. 
دموکراتیک«  »سانترالیسم  لنینی  مدل  بر  مبینی 
است، خود عامل مهم دیگری برای رخت بربستن 
اندیشه ی فردیت و آزادی و دمکراسی از آن ها 
دوره ی  یک  در  که  گفت  می توان  است.  بوده 
تاریخی معین که از قضا مصادف بود با دوران 
جنگ سرد، تمامی این عوامل دست به دست هم 
دادند تا اندیشه ی دمکراسی به »فرع« شعار ها 

و برنامه های احزاب کردی تبدیل گردد.

و  احزاب  درونی  شدن  دموکراتیزه  و  آزاد   -
»توسعه ی  بر  تأثیری  چه  سیاسی  سازمان های 

سیاسی« کردستان می تواند داشته باشد؟ 

خواهد  بزرگی  تأثیر  شک  بدون  علی:  ابوبکر 
گذاشت. وقتی احزاب در تمام دنیا تأثیر بسیاری، 
روی »فرهنگ سیاسی« و خودآگاهی شهروندان 
می گذارند، این اثرگذاری در »کردستان« مضاعف 
خواهد بود. فقدان یک سیستم سیاسی مستقل 
فعالیت  دایره ی  محدودیت  و  ضعف  و  ملی 
نتوانند  احزاب  گردیده،  باعث  داخلی  نهادهای 
و هدایت  مدیریت  در  را  اساسی خویش  نقش 
البته  نمایند.  ادا  جامعه  بیداری  و  سیاسی  امور 
نسبت  سر  بر  فکری«  »جدل  نوعی  گذشته  در 
توسعه ی  »و  حزبی«  کار  »سبک  رابطه ی  و 
سیاسی« در میان بوده که اکنون با شیب تندتری 
ادامه دارد؛ بدین معنا که هر جا »حزب مدرن 
اعضایش  باشد و  و دموکراتیکی« حضور داشته 
را بر اساس ارزش های والای دموکراتیک، انسانی 

را  حزب  داخلی  فضای  و  دهد  پرورش  ملی  و 
»پذیرش  دموکراسی«،  »مشق  برای  مکانی  به 
گفتگو«،  »زمینه ی  بودن  مساعد  آراء«،  اختلاف 
»عمق بخشیدن به روحیه ی مسؤولیت پذیری«، 
»دست به دست شدن مسالمت آمیز قدرت« بدل 
جامعه ای  سیاسی  نظر  از  حالت  این  در  سازد، 
در   نهایت  که  داشت  خواهیم  توسعه یافته 
و  مدرن  »حزب  هم،  توسعه یافته  جامعه ی 
کردستان  در  می نماید.  تأسیس  توسعه یافته« 
»روش های  و  حزبی«  »حیات  اندازه  هر  هم 
بیشتر  و  شوند  دگرگون  حزبی«  کار  قدیمی 
به    گیرند،  قرار  نوسازی«  و  »مدرنیته  مسیر  در 
»توسعه ی  بر  حزب«  »اثرگذاری  میزان  همان 
»اقلیم  در  امروز  بود.  خواهد  بیشتر  سیاسی« 
کردستان عراق« مسأله ی نوسازی و اصلاحات در 
زمینه ی نحوه ی تنظیم روابط، مدیریت حزبی و 
»کیفیت و چگونگی رهبری« و سازماندهی در 
توسعه ی  و  اصلاحات  نوع  هر  پیش شرط  واقع 
کردستان  اقلیم  در  اکنون  است.  بعدی  سیاسی 
توسعه ی  مانع  حزبی،  کار  و  سبک  نوع  یک 
سیاسی و حاکمیت مردم و جامعه گردیده است. 
سطور  در  مسائلی  چنین  به  اشاره  علیرغم  اما 
پیشین، توجه به نکته ای حائز اهمیت است و آن 
این است که ارتباط سیستماتیک میان »تحزب و 
توسعه ی سیاسی« نباید ما را به نسبت ساختار 
حیات حزبی به بن بست ناامیدی و یأس بکشاند 
سیاسی  توسعه ی  که  نماییم  تصور  این گونه  و 
و  فکری  نگاه  و  اراده  و  حزب  چند  به  وابسته  
معین  حزب  چند  نخبگان  و  سران  مالی  منابع 
تاریخ  امروز،  آزاد  و  باز  دنیای  در  زیرا  است. 
به  رو  قالبی  نیروهای  و  اعضاء  تربیت  مصرف 
انقضاء است و به آخر خط رسیده است. منابع 
اطلاعاتی و معرفتی متنوع از طریق شبکه های 
ارتباطی نوین، به وفور در اختیار همگان است 
نمی تواند  گذشته  مانند  به  مالی  فقر  حتی  و 
مانع دسترسی افراد به اطلاعات گردد. در چنین 
و  جهانی  امواج  معرض  در  جامعه  که  احوالی 
تشعشعات ناشی از آن، به طور مستمر در حال 
مقایسه ی  میزان  و  معیار  است،  تحول  و  تغییر 
افراد جامعه  الگو ها« در دسترس  »فرهنگ ها و 
قرار گرفته است. اگر حزب و تشکلی فاقد »توان 
جنبش  باشد،  جدید  واقعیتهای  با  سازگاری« 
معیار ها  »تغییر  همچنین  و  اجتماعی  مدرنیته 
عبور  حزب  آن  از  نوین،  نسل  ذائقه های  و 
خواهد  بنیان  را  نوین«  »حزبی  و  نمود  خواهد 
سایه ی  در  احزابی  میان  این  است  ممکن  نهاد. 
یا  و  اجتماعی  اسلامی،  ملی گرایی،  مشروعیت 
»وضعیت خاص« برای مدتی قابلیت و کارآمدی 
پایید  اما دیری نخواهد  خویش را حفظ نمایند، 

علیرغم  انعطاف  عدم  و  مقاومت  سبب  به   که 
انواع  آماج  فریبنده،  و  ظاهری  نوسازی های 
خواهد  قرار  اساسی«  پرسش های  و  »نقد ها 
گرفت. این روند سوای نقشی است که نهادهای 
همراه  به   و  می نمایند  ایفا  مدنی«  »جامعه ی 
توسعه  و  کار  برای  فضایی  خود،  فعالیت های 
بر  جدی  فشارهایی  آن  خلال  در  و  می آفرینند 
وارد  حزبی  حیات  فرسوده ی  و  کهنه  اشکال 
بخش  است  ضروری  اینکه  مختصراً  می نمایند. 
بزرگی از »نبرد توسعه ی سیاسی« درون احزاب 
سیاسی به وقوع پیوندد و با عبور از سبک ها و 
روش های قدیمی کار حزبی، چشم اندازی نو فرا 

روی »جامعه و فرهنگ سیاسی« گشوده شود. 

گفتمانی  سیاسی  توسعه ی  محمودی:  اسماعیل 
است که علم گرایی، اجماع نظر نخبگان، هویت 
مستحکم، فرهنگ اقتصادی غنی، آرامش سیاسی، 
نظام قانونی و امنیت روانی و مؤلفه هایی از این 
سنخ در آن هویداست. از نظر آقای سریع القلم 
در کتاب عقل و توسعه یافتگی، فردگرایی مثبت، 
منطق  آموزش،  و  برنامه ریزی  استقرایی،  تفکر 
و  به جامعه  کار جمعی، هویت عمومی علاقه 
بنیادی بودن، قانون پذیری در میان مردم، تلاقی 
آرامش  عمومی،  منافع  با  حاکمه  هیئت  منافع 
بر  افراد  انتخاب  و  بازنگری  و  اصلاح  اقتصادی، 
اساس توانایی ها از اصول ثابت توسعه ی سیاسی 

هستند. 

خوب! شرط اساسی توسعه و آن هم توسعه ی 
دموکراتیک  گفتمان  تسلط  مستلزم  سیاسی 
و  سیاسی  باز  فضای  عبارتی  به  و  جامعه  در 
گسترش  و  دموکراتیک  آموزه های  شدن  نهادینه 
شفافیت سیاسی و اقتصادی است، چرا که وجود 
هر  در  اصول  این  شدن  نهادینه  و  گسترش  و 
جامعه ای مستلزم یک فضای سیاسی آزاد و کاملاً 
دموکراتیک است و از آنجایی که فضای سیاسی 
هر جامعه محصول کنش سیاسی احزاب بازیگر 
گفتمان  عبارتی  به  و  است  سیاسی  فضای  در 
واقع  احزاب  هویت  از  جامعه ای  هر  سیاسی 
وجود  بی گمان  می پذیرد،  شکل  قدرت  هرم  در 
احزاب دموکراتیک و قائل به شرایط رقابت آزاد 
بازی  دموکراتیک  قوانین  رعایت  عبارتی  به  و 
سیاسی می تواند در توسعه ی سیاسی یک کشور 
و جامعه نقش اساسی و بسزایی ایفا نماید و حتی 
احزاب  حضور  نمود،  اذعان  می توان  احتیاط  با 
سیاسی کاملاً دموکراتیک و متعهد به آموزه های 
و  دمکراسی  شهروندی،  حقوق  بشری،  حقوق 
سیاسی  توسعه ی  ایجاد  در  دموکراتیک  قوانین 

شرط بنیادین و اساسی است. 

می توان  فوق،  مؤلفه های  به  عطف  با  اینک 

کردستان  سیاسی  فضای  که  آنجایی  از  گفت 
دخیل  سیاسی  احزاب  واکنش  و  کنش  محصول 
و  اساسی  نقش  احزاب  این  است،  کردستان  در 
گسترش  و  سیاسی  توسعه ی  ایجاد  در  بنیادی 
اساسی آن مدرن  دارند و شرط  فرهنگ توسعه 
نمودن  نهادینه  و  پذیرش  و  کردی  احزاب  شدن 
قواعد دموکراتیک در خود است و پر پیداست 
جهت دستیابی به این اصول و به عبارتی سهیم 
توسعه  فرهنگ  گسترش  در  کردی  احزاب  شدن 
و خاصه توسعه ی سیاسی زمان بر و هزینه بردار 
سیاسی  بغرنج  وضعیت  به  توجه  با  البته  و 
و  تعریف شده  یک ساختار  فقدان  و  کردستان 
و  فرهنگی، سخت  و  سیاسی  مشکلات  انباشت 
حتی گاه تصور چشم انداز امیدوارکننده ای برای 

آن غیرممکن می نماید. 

و  چالش ها  در  محصور  کردی  احزاب  اینک 
تنگناهایی از جمله: 1(سرنوشت آینده کردستان 
دو  یک  سر  در  کردستان  سیاستمداران  )واقعاً 
راهی قرارگرفته اند که آیا به وضعیت موجود تن 
در دهند و حیات در فدرالیسمی که سرشار از 
چالش است ادامه دهند یا به گزینه ی استقلال 
پناه برند.( 2(چگونگی بازی با همسایگان و از 
جمله ایران و ترکیه، بی شک غرب و امریکا در 
پی همسویی کرد ها و ترکیه در راستای تقویت 
جناح نزدیک به غرب هستند و از سویی دیگر 
کرد ها نمی توانند از پیشینه ی دراز روابط خود با 
رقابت های  و  3(مشکلات  نمایند(  اجتناب  ایران 
بی شک  کردستان،  احزاب  طلبانه ی  خصومت 
احزاب کردی دخیل در ساختار قدرت و احزاب 
رویکردی  همدیگر  قبال  در  رویکردشان  سایه، 
و  خصمانه  بلکه  نیست  انتقادی  و  عقلایی 
حذفی است و این عوامل و عواملی از این سنخ 
بی گمان راه وصول به توسعه ی سیاسی را اگر نه 
مسدود بل دشوار و بسیار سخت ساخته است 
کردی  احزاب  اولویت  بنده  نظر  به  این رو  از  و 
حل مشکلات و چالش های داخلی است نه تلاش 

برای توسعه ی سیاسی.

صلاح الدین خدیو: توسعه ی سیاسی بدون وجود 
امکان پذیر  واقعی«  و  سالم  سیاسی  »احزاب 
برای  کانال  مناسب ترین  سیاسی  حزب  نیست. 
به  توده ای  جامعه  تبدیل  و  سیاسی  مشارکت 
احزاب  بنده  نظر  به  است.  مدنی  جامعه ی 
محمل  فعلی شان،  وضعیت  وجود  با  کردی 
مناسبی برای آرمان توسعه ی سیاسی و مدرنیته 
دموکراتیک نیستند. این احزاب برای تحقق این 
ازجمله:  بردارند  چندی  گام های  بایست  هدف 
بیان شفاف و دقیق مواضع و نظرگاه های خود 
اقتصادی  در طیف مواضع سیاسی، اجتماعی و 
راست،  طیف های  کجای  گردد  معلوم  اینکه  تا 

باید  تشکل ها  این  دارند.  قرار  و....  میانه  چپ، 
و  انسجام  راهکار،  »برنامه،  که  شوند  موظف 
مثال  بعنوان  را  مواضعشان  درونی  سازگاری 
بصورت  چپ،  یا  راست  اقتصادی  برنامه های 
شفاف بیان نمایند«. اما اکنون مشاهده می شود 
و  ابهام  به  دارند  دوست  بیشتر  احزاب  این 
کلی گویی در این زمینه پرداخته و با جامعه به 
مثابه »توده« تعامل نمایند. الزام این احزاب به 
رعایت »دموکراسی تشکیلاتی و تقویت ارزشهای 
کردن  »محدود  نظیر:  اقداماتی  و  فردگرایانه« 
دوره های رهبری« در میان آنان یکی دیگر از این 
عبارت های  که  نباشد  این گونه  است.  اقدامات 
جمعی  حزبی،  ملی،  مصالح  رعایت  مانند  کلی 
و  اعضا  گرفتن حقوق  نادیده  برای  بهانه ای  و... 
پایمال شدن فردیت آن ها شود. اعلام آمار دقیق 
در  دیگری  مناسب  راهکار  هواداران،  و  اعضا 
از شفافیت  تا عرصه ی سیاسی  این زمینه است 
بیشتری بهره مند گردد و با این اقدام جلو احزاب 
و محافل چندنفره و چند ده نفره گرفته شود که 
امروزه  که  ارتباط جمعی  وسایل  از  بهره گیری  با 
به نمایندگی  به وفور در دسترس همگان است، 
از کل ملت یا بخش اعظم آن سخن بگویند و به 
بپردازند. روشنگری در  دوپینگ و قمار سیاسی 
این تشکل ها،  مالی و حسابداری  منابع  امور و 
نتیجه  در  و  رشد  جهت  در  دیگری  مهم  اصل 
»توسعه ی سیاسی جامعه« است. طبیعی است 
مراقب  باید  و  نمی زنیم  حرف  خلأ  در  ما  که 
احکام انتزاعی و تجریدی هم باشیم. اما تصدیق 
صورت  در  تحزب«  »پدیده ی  که  می فرمایید 
فقدان این ویژگی ها، نه تنها نمی تواند جامعه را 
به سوی توسعه ی سیاسی ببرد، بلکه مستعد آن 
است که به نوعی در لباس احزاب، ساختارهای 

قبیله ای را احیاء نماید.

بودن  غیردموکراتیک  و  انسداد  شما  نظر  از   -
متوجه  را  تهدیدی  چه  کرد،  سیاسی  احزاب 
»آینده ی حیات سیاسی« این احزاب و همچنین 
خواهد  کردستان  اجتماعی  سیاسی  اوضاع 
و  آسیب ها  چه  وضعیت  این  گذشته  در  نمود؟ 
ببار  کردستان  سیاسی  عرصه ی  در  را  معضلاتی 
آورده است؟ آیا »انشعابات کردی« میوه ی تلخ 

این روند نبوده است؟ 

ابوبکر علی: هر اندازه انسداد و غیردموکراتیک 
حیات  واقعیت های  به  کردی  احزاب  بودن 
نزدیک تر  ما  ملی  موجود  وضعیت  و  سیاسی 
سایر  بر  واقعیت ها  این  میزان  همان  به    باشد، 
ما  ملی  مبارزات  و  سیاسی  توسعه ی  عرصه ها، 
سایه خواهد افکند. این روند در واقع هشداری 
جهانی«  »تحولات  درک  عدم  به  نسبت  است 
از  غفلت  نیز  و  مرحله  این  مسئولیت های  و 

و  دموکراتیک  نیازهای  با  خویش  سازگاری 
همچنین ضرورت های پاسخگویی به دغدغه های 
نسل جدید. اگر از نگاه »عرف بین الملل« هم به 
قضیه بنگریم، که اصل را بر »صلح و آشتی« در 
روابط بین المللی نهاده که این عرف تا اندازه ای 
بعد از جنگ دوم جهانی بیشتر نهادینه گردید، از 
این زاویه هم می توان جنگ و برادرکشی، تنش 
و ستیره جویی های ناسالم و خونین میان جناح ها 
مستمر  تنش های  و  کردی  سیاسی  احزاب  و 
با  را  تاریخی  مختلف  مقاطع  در  آنان  میان 
»غیردموکراتیک بودن« فضای داخلی این احزاب 
و سازمان ها مرتبط دانست. احزاب دموکراتیک 
در مناسبات داخلی و خارجی خود کمتر دچار 
نسبی انگاری  به  و  می گردند  تنش  و  جنگ 
راه حل ها، حل مسالمت آمیز مسائل، کار مشترک 
و  ستیزه جویی  بجای  سالم  و  مدنی  رقابت  و 
رقابت های خونین و تلاش برای حذف و از صحنه 
به در کردن یکدیگر، روی می آورند. بدون شک 
و  کردی  احزاب  رهبران  فردی  خصوصیت های 
تنش ها و اغراض شخصی میان آنان، عدم تحمل 
و پذیرش یکدیگر، رقابت بر سر اینکه چه کسی 
رهبر و شخص اول ملی است، محدودیت نقش 
مرکز حزب و بعضاً کادر رهبری، مجموعاً پشت 
گذشته  خون بار  درگیری های  از  بسیاری  پرده ی 
و  احزاب  داخلی  تنش های  می دهند.  شکل  را 
را سردمدار  کدام خود  هر  که  کرد  سازمان های 
می آورند،  بشمار  کرد  ملت  آزادی بخش  جنبش 
ضعف  و  مستقل  حکومتی  فقدان  همراه  به 
ملت،  و  حزب  سیمای  خلط  داخلی،  نهادهای 
جهت  در  تلاش  حزبی،  بدنه ی  کردن  علم  قد 
برای خود،  کار مختلف  احتکار چندین نقش و 
در   نهایت منجر به آشفتگی سیما و شناسنامه ی 
ملی گرایی کردی و سست شدن پایه های منطقی 
علوم  اصطلاح  در  »ملت سازی«  استدلالی  و 
سیاسی و امروزین می گردد که باید اذعان نمود 
این حالت، خطایی تاریخی را متوجه احزاب و 
استمرار  که  معنا  بدین  می نماید؛  حزبی  حیات 
با  مستقیماً  غیردموکراتیک«  و  بسته  »سیستم 
»بودن یا نبودن کیان کردی« و توانایی جهت به 
نمایش گذاشتن سیمایی متحد، همبسته و واقعی 
فرزندان  برای دیگران و همچنین  از یک ملت، 
انسداد  نظر  این  از  می شود.  زده  گره  کردستان 
است  تهدیدی  کردی،  احزاب  درونی  محیط 
برنامه های مشترک  اجرا و عملیاتی نمودن  برای 
از فرصت ها و  و ضروری در جهت بهره برداری 
عبرت گرفتن از خطا ها به سود پیشبرد آرمان های 
و  اسباب  سلسله  این  کردستان.  در  ملی گرایانه 
علل در گذشته هم نقش اول را در »انشقاق و 
نموده اند.  بازی  کرد«  سیاسی  احزاب  انشعابات 
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تشکل  چندین  به  را  حزب  یک  که  طوری  به 
کوچک، درگیر و مخالف با هم بدل نموده است. 
ناگوار است و موجی  انشعابات بس  این  پیامد 
سازمانی،  و  ایدئولوژیک  دشمنی  بدبینی،  از 
تهمت ها و برچسب های ناروا را علیه هم به راه 
انداخته است که باعث هدر رفتن بیشتر انرژی 
و  نیرو ها  تضعیف  و  معنوی  و  مادی  توان  و 
مهم تر جنبش ملی کرد و نهاد ها و سازمان های 
آن و دشوار تر شدن »انسجام و همبستگی« دور 
یک »برنامه و پروژه ی ملی« و احیاناً »جبهه ای 
ناگوار سوای  این عواقب  است.  سیاسی« گشته 
»انشعابات خونین« و همراه با جنگ و درگیری 
برای  را  راه  که  پیوسته  وقوع  به  که  است 
زدن  دامن  و  بیگانگان  تفرقه انگیز  دخالت های 
هرچه بیشتر به تنش ها و کدورت ها و کمرنگ 
نمودن آرزو ها و امید ها باز نموده است! مسئله ی 
مهم اینجاست که با پایان دوران »رویارویی« و 
در  تلاش  و  وطن  و  خاک  آزادسازی  آن  بدنبال 
راه بنیان نهادن تجربه ی سیاسی منحصر به ملت 
خود و تأسیس نهادهای امروزین آن گونه که ما 
می نماییم،  ملاحظه  کردستان«  »اقلیم  در  اکنون 
این نوع »سبک و مدل بسته و غیردموکراتیک 
راه  در  است  مانعی جدی  خود  حزبی«  کار  از 
توسعه ی سیاسی، حاکمیت قانون، دموکراتیزه و 
نهادینه کردن عرصه ی قدرت و سیاست، شفافیت، 
بومی سازی  قدرت،  و  ثروت  عادلانه ی  توزیع 
مجموع  سیاسی«.  فرهنگ  نوسازی  و  نهاد ها 
فساد،  گسترش  زمینه ساز  سیاسی،  موانع  این 
از قدرت، حزبی  اداری، سوءاستفاده  ناکارآمدی 
ناسالم  پدیده ی  انواع  و  دولتی  نهادهای  بودن 
فرصت های  فقدان  جمله:  از  تهدیدکننده اند  و 
رقابت ها  ماندن  باقی  و  سیاسی  نیروهای  برابر 
»رقابت های  به  آن  نشدن  متحول  و  تنش ها  و 
مدنی« و بردوام بودن عدم »دست به دست شدن 

مسالمت آمیز قدرت«. 

اسماعیل محمودی: می توان گفت در گذر زمان 
کردستان  برای  هزینه بردار  پیامد  سه  موجب 
خواهد شد. تلاش و مبارزات طولانی و نفس گیر 
و پرهزینه احزاب را برای مردم کردستان بی معنا 
می سازد و به عبارتی به صورت انفعالی به این 
موجب  خود  این  و  می شود  نگریسته  زحمات 
گسستی پر ناشدنی میان سیاستمداران کردستان 
حاکمیت  جدایی  موجب  عبارتی  به  و  مردم  و 
شاهد  امروزه  چنانکه  آن  می شود  کرد  ملت  و 
زمین  مشرق  کشورهای  بیشتر  در  گفتمان  این 
آن مواجه هستیم و دوم  با  بحران زای جهان  و 
اینکه راه را برای ورود گروه ها و احزاب تندرو 
می گشاید  تندروانه  گرایش های  با  رادیکال  و 
کردستان  سیاسی  بازی  به  گروه ها  این  ورود  و 

می تواند قواعد بازی را بر هم بزند و به عبارتی 
به تدوام بحران در کردستان منجر شود و سوم 
احزاب  حتی  و  قدرت  صاحب  احزاب  اینکه 
و  مستبدانه  رویکردهای  سوی  به  نیز  را  سایه 
غیر دموکراتیک سوق می دهد. و در   نهایت راه 
کنونی  مبهم  و  نابسامان  از وضعیت  برون رفت 
مسدود می نماید. بپذیریم کردستان عراق از بعد 
داخلی، منطقه ای و جهانی مواجه با چالش های 
اساسی است که سرآغاز آن ها حل مسائل بطن 
و  احزاب  متأسفانه  و  است  کردی  جامعه ی 
در  کردی  جامعه ی  طیف  دو  هر  سیاستمداران 
بیرون  و  درون  مسائل  با  مواجه  اولویت بندی 
و  غیرواقع گرایانه  رویکردهای  دارای  کردستان 
نگرانی عمیق در عبور  برنامه است و  از  عاری 
شخصی  منافع  پاسداشت  جهت  ملی  منافع  از 
ترسیم  در  نگرانی  مهم ترین  شاید  حزبی  و 
آینده ی فضای سیاسی کردستان است که همان 
و  گزاف  اشاره شد، هزینه های  پیش تر  که  طور 
خواهد  بار  به  کردستان  برای  را  جبران ناپذیری 

آورد. 

صلاح الدین خدیو: پدیده ی »تحزب« در جوامع 
ضمایم  و  زمینه ها  غیاب  در  و  سومی  جهان 
ذاتی و عرضی خود مانند آزادی اندیشه و بیان، 
سرزنده،  و  پویا  مدنی  جامعه ی  بازار،  اقتصاد 
هم  می تواند  و...  مؤثر  و  کارا  عمومی  حوزه ی 
فرصت باشد و هم تهدید. جنبه ی مثبت آن این 
است که علی رغم تمامی کاستی ها و کمبودهای 
تنها معبر مشارکت و جامعه پذیری  بالاخره  آن، 
سیاسی است. وجود نهادهای سیاسی این حسن 
را دارد که حداقل دیواری است در مقابل »خود 
و  مستبد  حاکمان  دلبخواهی  اراده ی  و  مداری 
حزب  ممتاز  و  قانونمند  دیکتاتوری  خودسر«. 
به  مشروط  و  محدود  که  چین  در  کمونیست 
و  است  عرف  و  قوانین  و  هنجار ها  سری  یک 
حداقل موجب کارآمدی نظام اقتصادی آن کشور 
شده، بدون شک از رژیم »سلطانی« قذافی در 
لیبی، صدام در عراق و دیکتاتوری نظامیان در 
خلق  جمهوری خواه  حزب  است.  بهتر  میانمار 
»کمال آتاتورک« که حزب حاکم نظام تک حزبی 
دهه های سی و چهل آن کشور بود، نقش مؤثری 
و  کشور  آن  در  تحزب«  »پدیده ی  آموزش  در 
نمایشی  حزبی  چند  نظام  به  راه یابی  سرانجام 
در دهه های بعد و سرانجام گذار به دمکراسی 
نسبتاً واقعی در دهه ی اول قرن حاضر داشت. 
به   همان نسبت انحلال حزب »ایران نو« دوره ی 
»رضا شاه« در ایران، هم کشور را از »تجربه ی 
تحزب« محروم نمود و هم زمینه را برای استبداد 
و حکومت سلطانی رضاشاه در سال های بعد از 
1312هـ.ش فراهم نمود. به همین سیاق دشوار 

می توان »معجزه ی دموکراسی« در هندوستان را 
بدون نقش بی بدیل حزب کنگره« از اوان تأسیس 
خود در بیشتر از یکصد سال پیش تا الن، متصور 
شد. مقصود این است که مشکل است دمکراسی 
در غیاب »نهادهای دموکراتیک« اعم از احزاب 
و تشکل های غیردولتی، قدرتمند و نهادینه شود. 
به قول »کانت« انسان ها می توانند »شهروندان 
حزبی« باشند و لو »اخلاق مدارانی موجه« هم 
دموکراتیک  نهادهای  و  سیاسی  احزاب  نباشند. 
محمل های مناسبی است برای »تربیت، آموزش 
و تولید شهروندان خوب«. گفتیم که در غیاب 
زیرساخت های لازم ممکن است پدیده ی تحزب 
بدل به »تهدید« شود. ممکن است که در غیاب 
جامعه ی مدنی و حوزه ی عمومی جدی و مؤثر، 
برخی نخبگان حزبی از ابزار حزب برای رسیدن 
استفاده کنند و در  امیال و مطامع شخصی  به 
این راه به بسیج توده ها بپردازند. از طرفی در 
جوامع قرارگرفته بر شکاف های مذهبی، زبانی، 
قرار  با  است  ممکن  احزاب  منطقه ای  و  قومی 
بیشتر  شدن  قطبی  به  شکاف ها،  این  بر  گرفتن 
نیروهای اجتماعی دامن زده و بر »امر سیاسی« 
قبایی »فرقه ای« بپوشاند. قطبی شدن جامعه و 
تا  است  ممکن  آن  از  ناشی  تبعات  و  آسیب ها 
سال های متمادی گریبان جامعه و کشور را   رها 
نسازد. موارد متعدد و شواهد جدی وجود دارد 
که دشمنی و کینه توزی و بخل و حسادت های 
هیئت  در  –حتی  حزبی  نخبگان  و  رهبران 
اپوزیسیون– تعیین کننده ی بسیاری از معادلات 
و مناسبات بوده است. نقل است که در اواخر 
ایران، به هنگام آزادی زندانیان  دوره ی شاه در 
هم بندان  طالقانی«  »آیت الله  مرحوم  سیاسی، 
خود اعم از روحانیون و مجاهدین خلق را جمع 
»آقایان!  می گوید:  آنان  به  خطاب  و  می نماید 
انقلابی بزرگ، از  ما به لطف مردم و به برکت 
چاردیواری کوچک زندان آزاد شده و وارد دریای 
کوچکی  محیط  زندان  می شویم.  جامعه  بزرگ 
عداوت و مسائل و دشمنی های  احیاناً  است و 
اینجا، شایستگی آن را ندارند که وارد فضای بزرگ 
جامعه شود. هرچه هست را اینجا بگذارید و با 
دلی خالی از زنگار از زندان بیرون بروید )نقل 
که  داد  نشان  البته  حوادث  روند  مضمون(.  به 
مسائل درون زندان و تنش ها و کینه های برجا 
مانده از آن، نقش مهمی در تشدید خشونت ها و 
واژگون شدن میز گفتگو و »پایان سیاست ورزی« 
برای 30خرداد سال60  را  زمینه  نهایتاً  و  داشت 
فرصت ها  که  بگویم  می خواهم  ساخت.  فراهم 
و تهدیدهای فوق الذکر می تواند در مورد احزاب 

»کردی« هم صدق کند.

و  کرده  تغییر  ترکیه  فعلی  شرایط  در  آیا   -
وجود  دعوتگر  فعالان  بر  که  محدودیت هایی 

داشت برطرف شده است؟ 

حزب  حاکمیت  سایه ی  در  فعلاً  فرنجی:  محمد 

را  فعالیت  آزادی  دوران  توسعه«  و  »عدالت 

تبلیغ  برای  منعی  هیچ گونه  و  می کنیم.  سپری 

و  ندارد  وجود  نور  رساله های جماعت  چاپ  و 

حتی حکومت از ما حمایت هم می کند. و به غیر 

دیگری هم  اسلامی  نور حرکت های  از جماعت 

هستند که در زمینه های حفظ قرآن، آشنا کردن 

آموزش های عقیدتی و  یا  و  اسلام  دین  با  مردم 

فقهی فعالیت می کنند. و نه تنها هیچ برخوردی 

میانشان به وجود نمی آید بلکه با هم همکاری و 

همراهی هم می کنند. 

- جنبش های اسلامی که در کشورهای اسلامی 
و غیر اسلامی فعالیت دارند با چه کمبودهایی 

مواجه هستند؟ 

از  اسلامی  جنبش های  امیدوارم  فرنجی:  محمد 

فعالیت های صرفاً سیاسی به فعالیت های دینی و 

اسلامی روی بیاورند. زیرا فعالیت سیاسی دعوت 

اسلامی را در رتبه ای پایین تر قرار می دهد. و در 

این حوزه ی سیاسی  نیرو ها در  از  واقع، بخشی 

و  خسارت  اسلامی  دعوت  به   و  می شود  صرف 

زیان وارد می شود. 

- »رسائل  النور« نورسی نقش مهمی در حفاظت 
است،  کرده  ایفاء  ترکیه  اسلامی  هویت  از 
چگونه  رسایل  این  انتشار  در  فعالیت  هایتان 

است؟ 

و  آثار  تا  می کنیم  تلاش  ما  فرنجی:  محمد 

رساله های نور را در کلیه ی کشور ها منتشر کنیم. 

انتشارات  »مرکز  آثار  این  معرفی  منظور  به  و 

سده ی  هشتاد  دهه ی  در  را  نورسی«  آثار 

و  کردیم.  راه اندازی  مصر  در  )میلادی(  گذشته 

نورسی  آثار  از  مسلمانان  استفاده ی  هدف  با 

آثار، چاپ  این  در دیگر کشورهای اسلامی هم 

نمایشگاه های  در  همچنین  می شود.  منتشر  و 

کتاب، انجمن ها و همایش های فرهنگی شرکت 

می کنیم تا اندیشه های اصلاحی و معتدل نورسی 

اسلام  برای  که  افراط گرایانه ای  افکار  مقابل  در 

هم مضر است را معرفی کنیم. 

مسئولان  با  آیا  هستید  قاهره  در  که  حال   -
الازهر هم ملاقات داشته اید تا در انتشار رسائل 

نور با شما همکاری داشته باشند؟ 

محمد فرنجی: فعلاً با برخی از مسئولان ملاقات 

کردیم و به توافقاتی دست یافتیم تا رسائل نور 

حال  در  و  گیرد.  قرار  الازهر  درسی  منهج  در 

به  مخصوصی  دانشکده ی  تا  هستیم  گفتگو 

منظور تدریس افکار نورسی در نظر گرفته شود. 

تلاشی  و  اندیشه  محوریت  با  همایش هایی  و 

که نورسی برای خدمت به اسلام داشته، برگزار 

گردد. 

حکومت های  ضد  بر  عربی  بهار  شاهد  شما   -
استبدادی در کشورهای عربی هستید، نظرتان 

در مورد این انقلاب ها چیست؟ 

محمد فرنجی: این حق طبیعی ملت های عرب 

از  رهایی  و  آزادی  برای  که  است  مسلمان  و 

حکومت های مستبد تلاش کنند. اما با ابزارهای 

ابزار  و  زور  به  توسل  با  نه  سالم،  و  مشروع 

ممنوع  شرع  نظر  از  امر  این  زیرا  خرابکارانه. 

بدیع الزمان  استاد  و کشتن مسلمان حرام است. 

می فرمود: »برادران! آزادیخواهی حق شماست، 

نباید  و  کنید.  درک  درستی  به  را  آزادی  مفهوم 

می باید  شویم.  کشور هایمان  تخریب  عامل 

کنیم  دنبال  مسالمت آمیز  روش های  از  را  آزادی 

نه تخریبی.« ما قیام مردمی را در این کشور ها 

تأیید  اسلامی  حرکت های  بقیه ی  همانند 

را  نامشروع  شیوه های  از  استفاده  اما  می کنیم، 

مردود می دانیم. 

مشکلات  دعوی  فعالیت های  طول  در  شما   -
زمینه  این  در  و  شده اید  متحمل  را  زیادی 
تغییر  چیزی  چه  الآن  دارید،  طولانی  تجربه ای 

کرده است؟ 

ترکیه  در  پنجاه  دهه ی  در  ما  فرنجی:  محمد 

نور  رسائل  انتشار  برای  زیاد  محدودیت های  با 

متحمّل  را  زیادی  مشقّت های  و  بودیم  روبرو 

برگه  یک  کسی  اگر  قبلی  حکومت  در  شدیم. 

محمد فرنجی از شاگردان »شیخ سعید نورسی«:

به  حکومت رسیدن »اردوغان«، 
سبب رفع موانع دعوت اسلامی 

در ترکیه  شده  است
علي عليوة

ترجمه: سیف الله  رحیمی

شیخ سعید  اندیشه های  و  افکار  بی شک 

یکی  عثمانی  خلافت  سقوط  از  بعد  نورسی 

از مؤثر ترین و کارآمد ترین افکار، در دفاع از 

هویت اسلامی ترکیه و مقابله با سکولاریسم 

آزادیخواهی و  بینش و منش  بوده و هست. 

نورسی  بدیع الزمان  اسلامی  بیداری  دغدغه ی 

حصر  و  تبعید  در  را  او  سال  سالیان  که  بود 

نگه  داشت. 

اندیشه های  که  ترکیه  در  نور«  »جماعت 

نورسی را نمایندگی می کند در طول حیاتش از 

طرف  از  اعمال شده  محدودیت های  و  موانع 

این مصاحبه  است.  نبوده  بی نصیب  مخالفان 

انجام  نورسی  بدیع الزمان  شاگردان  از  یکی  با 

در  زیادی  سالیان  فرنجی  محمد  است.  شده 

نزد ایشان تلمذ نموده و همراه  ایشان بوده اند. 

هشتم  دهه ی  اینکه  علی رغم  فرنجی  محمد 

ذهن  حضور  می کند،  سپری  را  عمرش  از 

بی نظیری دارد و در سخنانش فوران حماسه و 

شور می بینیم و عشق و علاقه به رسالتی که 

انجام می دهد موج می زند. 
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همراه  را  قرآن  تفسیر  یا  و  نورسی  افکار  از 

داشت، بازداشت می شد. و هر کس در زمینه ی 

فعالیت های دعوی فعال بود سرانجامش زندان 

کارآمدن  سر  بر  از  بعد  بحمدالله  اما  بود. 

رجب طیب اردوغان، که حزب عدالت و توسعه 

موانع  و  محدودیت ها  این  می کند  نمایندگی  را 

برداشته شد. 

این روز ها ما کنفرانسی را با محوریت »رسائل 

نور« در الازهر برگزار کردیم که مایه ی سرور و 

کشورهای  در  آن  بر  علاوه  و  است.  خوشحالی 

دیگر هم کنفرانس هایی را به منظور تبلیغ افکار 

نورسی، که امت اسلامی در این برهه از تاریخ 

نیاز مبرم به آن دارند، برگزار کردیم. 

- شما در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی 
ابرقدرت  تلاش  و  مارکسیستی  افکار  گسترش  و 
در  کمونیستی  اندیشه های  گسترش  برای  شرق 

کشورهای اسلامی چگونه عمل کردید؟ 

و  سکولار ها  کمونیست ها،  فرنجی:  محمد 

لیبرال ها در کنار هم در صدد نابود کردن هویت 

اسلامی و فریب جوانان بودند. اما ما با ارتباط 

با جوانان ترک که به آنان افتخار می کنیم، آنان 

را متقاعد کردیم که مارکسیسم، عقیده ای فاسد 

است و ریشه در یهودیت دارد. و عامل بدبختی 

ما  است.  کارگر  طبقه ی  خصوص  به  و  بشریت 

آنان را که برای جذب جوانان ما به  نقشه های 

خنثی  بودند  کشیده  فاسد  و  الحادی  عقیده ی 

و  اسلام  نفع  به  چیز  همه  الحمدلله  و  کردیم. 

مسلمین خاتمه یافت. 

کشورهای  اتحاد  امکان  چگونه  شما  نظر  به   -
اسلامی که در حال تفرقه و فروپاشی هستند، 

وجود دارد؟ 

شیوه ی  به  اسلامی  امت  اتحاد  فرنجی:  محمد 

امکان پذیر  اقتصادی  و  فرهنگی  همکاری های 

است. و اینکه به تدریج به سوی تکامل سیاسی 

و اقتصادی حرکت کنند. ما با اتحاد امت اسلامی 

بر  و  هستیم.  مخالف  اجبار  و  زور  شیوه ی  با 

این باوریم که با تبادل تجربیات و برنامه ریزی، 

می توان همگرایی را در میان مسلمانان به وجود 

آورد. اتحاد با دانش و حکمت امکان پذیر است 

نه جهل و نادانی و زور. 

- جماعت نور چه فعالیت های تبلیغی اسلامی 
داده  انجام  آمریکایی  و  اروپایی  در کشورهای 

است؟ 

خداوند  فضل  به  نور  جماعت  فرنجی:  محمد 

آلمانی،  انگلیسی،  زبان های  به  را  نور«  »رسائل 

ایتالیایی و... منتشر کرده است. و به این وسیله 

آمریکایی ها  و  اروپایی ها  از  بسیاری  افراد 

مسلمان شده اند. تا جایی که بعضی از اسقف ها 

در  را  نور  رسائل  که  کرده اند  درخواست  ما  از 

کلیسا ها تدریس کنیم. 

عطش  در  دنیا  که  رسیده ایم  نتیجه  این  به  ما 

سر  به  قرآنی  حقایق  و  اسلام  شناخت  شدید 

می برد، لذا بر دعوتگران لازم است که اسلام را 

با حکمت و بیانی نیکو به دنیا معرفی نمایند. 

در  اسلامی  دعوت  که  چالش هایی  مهم ترین   -
سطح بین المللی با آن روبرو است، چیست؟ 

دعوت  که  چالشی  مهم ترین  فرنجی:  محمد 

برخی  استفاده ی  می برد،  رنج  آن  از  اسلامی 

و  زور  و  خشونت  شیوه های  از  مسلمانان  از 

قرائت های نادرستی که از دین دارند، می باشد. 

سلامتی،  و  صلح  امنیت،  مایه ی  که  اسلامی 

میان  در  آن  به  نسبت  است،  تعاون  و  رحمت 

مردم تنفر به وجود می آید و این توسل به زور 

است که همه ی ما را بسیار ناخرسند می سازد.

دکتر میرجلال الدین کزازی

آموزش زبان مادری در کنار زبان فراگیر میهنی 
به هیچ وجه با هم ناسازگاری ندارد که بخواهیم 
یکی را برگزینیم و دیگری را فرو گذاریم. اما اگر 
کودک زبان مادری را از مادر و در خانه نیاموزد، 
دانشگاه هم نمی تواند  در دبستان، دبیرستان و 

آن را آن چنان که باید آموزش ببیند. 

 ترس از آموزش به زبان مادری از بیخ نادرست 
به حق  اساسی  قانون   19 و   15 اصل  در  است 
قومیت ها در تحصیل به زبان مادری اشاره شده 
اساسی  قانون  تصویب  از  پس  سال   34 است. 
این  گرفت  تصمیم  یازدهم  دولت  سرانجام 
اصل ها جزو اولویت ها قرار بگیرد و اجرا شود. 
اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی در جلسه ی 
به  آموزش  طرح  اجرای  با  خود  پیش  روز  چند 
زبان مادری در مدارس مخالفت کرد. از دلایلی 
که برای این مخالفت عنوان شده »از بین بردن 

انسجام ملی« است. 

دکتر میرجلال الدین کزازی، استاد نامدار ادبیات 
»پاسداشت  می گوید:  خصوص  این  در  فارسی 
زبان ها و گویش ها به معنی نادیده گرفتن زبان 

پارسی و کنار نهادن آن نیست.« 

در  »اگر  می کند:  تأکید  ادبیات  استاد  این 
آموختن  برای  درسی  دبیرستان  و  دبستان 
نوآموز  که  زبان ها و گویش ها  این  دانشورانه ی 
و دانش آموز پیش تر آن ها را از مادر و خانواده 
خود آموخته اند، گنجانیده شود، گزندی به زبان 

فارسی نمی رساند.« 

 به نظر شما جای دادن آموزش زبان مادری در 
مقاطع تحصیلی در کشور امکان پذیراست؟ 

نام آن بر می آید زبانی  از  زبان مادری چنانکه 
بیاموزد.  مادر  از  را  آن  باید  کودک  که  است 
آموزش زبان مادری در کنار زبان فراگیر میهنی 
به هیچ وجه با هم ناسازگاری ندارد که بخواهیم 
اما  گذاریم.  فرو  را  دیگری  و  برگزینیم  را  یکی 
خانه  در  و  مادر  از  را  مادری  زبان  کودک  اگر 
هم  دانشگاه  و  دبیرستان  دبستان،  در  نیاموزد، 

ببیند.  باید آموزش  را آن چنان که  نمی تواند آن 
اگر در این آموزش ها تنها زبان مادری را بیاموزد 
از آموختن زبان ملی و فراگیر که باعث پیوند در 
میان همه ی تیره های ایرانی است باز می ماند. 

و  زبان ها  که  نیست  این  معنای  به  سخن  این 
زبان ها  این  بی ارزش هستند،  بومی  گویش های 
گرانبها هستند.  بسیار  گنجینه هایی  گویش ها  و 
نیاکان  و  کهن  ایران  از  که  هستند  یادگارهایی 
زبان  بخواهیم  ما  اگر  است.  مانده  جا  به  ما 
فارسی را هم بیاموزیم چاره ای نداریم جز اینکه 
گویش ها و زبان های بومی را بیشتر شناخته و در 
آن ها پژوهش کنیم، زیرا این زبان ها و گویش ها 
مانند »نیا« برای زبان پارسی و زبان پارسی به 
»نواده«ی آن ها می ماند. بهترین کار این است که 
در دانشگاه ها و طرح های پژوهشی دانشگاهی 
مادری  زبان  یا  بومی  گویش های  و  زبان ها  به 
بپردازیم. هنگامی که جوانان ایرانی زبان پارسی 
را به عنوان زبان فراگیر در دبستان و دبیرستان 
آموخته اند و زبان مادری را هم در کودکی در 
خانواده؛ از این آگاهی و توان دوگانه می توانند 
بهره ببرند که هم زبان پارسی را بهتر بشناسند و 
هم در گویش ها و زبان های بومی خود پژوهش 
کنند و زیبایی ها، نقص ها و کارکردهای گونه گون 

آن ها را بشناسند و به دیگران بشناسانند. 

یکی از پدیده های بسیار زیانبار فرهنگی که در 
این سال ها در ایران گسترش یافته این است که 
کودکان کمتر بخت آن را دارند که زبان بومی و 
خانواده ها  زیرا  بیاموزند  خانواده  در  را  مادری 
می کوشند به کودکان خود زبان پارسی را آموزش 
دهند یا در خانواده با یکدیگر به پارسی سخن 
می گویند. این رفتار و روش است که به زبان ها 
و گویش های بومی گزندی گران می رساند. باید 
این  بیاموزیم  ایرانیان  همه ی  به  و  بکوشیم 
اگر  است.  ارزشمند  بسیار  گویش ها  و  زبان ها 
واژه ای در هر کدام از این زبان ها بیرد، ایرانی 
آگاه و خویشتن شناس و ایران دوست در مرگ آن 
با مرگ آن  واژه به سوگ خواهد نشست، زیرا 
ایرانی  پیشین  تاریخ و فرهنگ  از  واژه، بخشی 

خواهد مرد. 

 به نظر شما مفید است مانند زبان انگلیسی که 
مادری  زبان  می شود،  داده  آموزش  مدارس  در 
هر منطقه هم در یک کتاب آموزش داده شود؟ 

باشد. آنچه  این روش بسیار می تواند سودمند   
من گفتم بر این پایه بود که زبان بومی و گویش 
اما  شود.  آموخته  پارسی  زبان  جای  به  بومی 
اینکه درسی هم در دبستان یا دبیرستان به زبان 
به  است  سودمند  بسیار  شود  گنجانیده  مادری 
دارای  بومی که  زبان ها و گویش های  ویژه در 
»دبیره« یا خط هستند. نوآموز یا دانش آموز که 
این گویش یا زبان را در خانواده یا از خویشان 
و نزدیکان یا به هر شیوه ی دیگر آموخته است 
با نگاهی دانشورانه  به یاری آن درس می تواند 
هم به آن بازگردد. این شیوه به نظر من مفید و 

سودمند خواهد بود. 

باعث  است  ممکن  مادری  زبان  از  استفاده   
ادب  و  زان  فرهنگستان  شود؟  اختلاف  ایجاد 
پارسی اعلام کرده با آموزش زبان مادری مخالف 

است زیرا انسجام ملی را از بین می برد. 

 پاسخ من به این پرسش این است، این شیوه ی 
اندیشیدن از بیخ و بن بیهوده و نادرست است. 
زیرا گویش ها و زبان های بومی هم مانند زبان 
پارسی بسیار ارزشمند و گرانقدر است. باید به 
هر شیوه ای که می توان آن ها را پاس داشت و 
اینگونه نیست که پرداختن به یکی برابر با فرو 
پیش  سال  هزاران  ایرانیان  باشد.  دیگری  نهادن 
از  پاره ای  گوناگون ساخته شده اند،  تیره های  از 
بر  دارند،  خود  ویژه ی  زبانی  و  گویش  آن ها 
اساس این زبان است که با هم پیوند می گیرند 
از  فراگیر  زبان  این  اگر  می کنند،  گفت و گو  و 
از  رفت،  خواهد  میان  از  پیوند  آن  برود  میان 
به هیچ وجه  پارسی  زبان  به  پرداختن  این روی 
گویش های  و  زبان ها  که  نیست  آن  معنای  به 
بومی بی ارزش هستند و نباید به آن ها پرداخت. 
به  را  پارسی  زبان  اینکه  برای  پیش تر هم گفتم 
نیکی بشناسیم باید زبان ها و گویش های بومی 
زبان  پیشینه ی  و  گذشته  زیرا  باشیم  شناخته  را 

فارسی را در آن ها می توان یافت. 

زبان  آموزش  با  زبان  فرهنگستان  اعضای  اما   
بومی و مادری هر منطقه مخالفت کرده اند و 
تأکید دارند که آموزش زبان مادری لازم نیست. 

 من دیدگاه خود را در این مورد گفتم. بر آنم که 

گویش ها و زبان های بومی باید پاس داشته شود، 
به ویژه در این روزگار که با خطر نابودی روبرو 
هستند. اما پاسداشت این زبان ها و گویش ها به 
معنی نادیده گرفتن زبان پارسی و کنار نهادن آن 
نیست. اگر در دبستان و دبیرستان درسی برای 
که  گویش ها  و  زبان ها  این  دانشورانه  آموختن 
نوآموز و دانش آموز پیش تر آن ها را از مادر و 
خانواده ی خود آموخته اند، گنجانیده شود گزندی 
به زبان فارسی نمی رساند. اینکار فوایدی دارد که 
که  می شود  باعث  گفت:  می توان  جمله  آن  از 
و  نوآموز  در  و  یابند  نیرو  زبان ها  و  گویش ها 
دانش آموز انگیزه ی پرداختن به این گویش ها و 
زبان ها را به وجود خواهد آورد. این ها موجب 
فرهنگی  فاجعه  یک  اندک  اندک  تا  می شوند 
آن  برود.  بین  از  می دهد  رخ  است  مدتی  که 
که خانواده ها  است  این  فرهنگی هم  فاجعه ی 
آگاهانه یا ناآگاهانه می کوشند کودک را از زبان 
به  خانواده ها  در  کنند.  بی بهره  خود  مادری 
این گویش و زبان سخن گفته نمی شود. ما باید 
همواره در هر گونه برنامه ریزی به این نکته ی 
زبان  میان  تضادی  هیچ  که  بیاندیشیم  بنیادین 

فارسی با زبان ها و گویش های بومی نیست. 

اگر قرار بر آموزش زبان مادری در مدارس باشد، 
ایجاد  انسجام  بومی  زبان های  در  باید  چگونه 

شود؟ 

همان  لهجه ها     و  گویش ها  گونه گونی  این   
اگر  گفتم.  آن سخن  از  من  که  است  گنجینه ای 
دگرگون  گویش  یک  به  گویش ها  این  همه ی 
شود  هم آن فاجعه رخ داده است. همه ی این 
گویش ها را باید پاس داشت. شما می توانید یک 
آموخته  بومی  زبان  آن  و  گزینید  بر  را  گویش 
داده شود  به جوانان  زمینه ای  بدینسان  و  شود 
تا در آینده بتوانند در گویش های گونه گون آن 
زبان پژوهش کنند و بکوشند آن ها را از تباهی 
گویش های  جای  گویش  یک  اینکه  اما  برهانند. 
خواهد  فاجعه  همان  از     نمودی  بگیرد  را  دیگر 

بود.

واکنش جلال الدین کزازی به رویکرد فرهنگستان: 

ترس از آموزش به زبان 
مادری از بیخ نادرست است
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یحیی سهرابی

و  مترجم  نویسنده ،   )-1359( نارویی  داود 

عضو  و  زاهدان  اهل  سنت  اهل  مذهبی  فعال 

در  اصلاح  و  دعوت  جماعت  مرکزی  شورای 

گفتگویی با پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح از تجارب 

و فعالیت های خویش در عرصه ی چاپ و نشر، 

دشواره های ترجمه  و نویسندگی، محدودیت ها 

ایران  سنت  اهل  قلم  اهل  صنفی  مشکلات  و 

فرهنگی  عملکرد  مداقه ی  به   و  گفته   سخن 

جماعت و رویکردها و عملکردهای این تشکل 

مدنی که  برای حفظ هویت اهل سنت ایران بنا 

نهاده  شده ، پرداخته  است.

-فرهیختگان و اهل فرهنگ و کتاب با نام »داود 

نارویی« آشنایی مختصری دارند، به  عنوان اولین 

کجا  در  و  کجاست  اهل  نارویی  داود  پرسش، 

چشم به  جهان گشوده  و دارای چه  سطحی از 

تحصیلات است؟ 

شهر  در  شمسی  1359هجری  سال  در  بنده 

زاهدان استان بلوچستان متولد شدم. تحصیلاتم 

علاقه ی  به  عنایت  با  و  است  »حوزوی« 

»مدرسه  وارد  خانوادگی ام،  پیشینه ی  و  شخصی 

در  را  مقدماتی  تحصیلات  شدم.  دینی«  علوم 

از  پس  و  نمودم  آغاز  زاهدان  »مکتبخانه« های 

ادامه ی تحصیلات تکمیلی وارد  اتمام آن، جهت 

مسجد  جوار  در  زاهدان«  »دارالعلوم  مدرسه ی 

این  از  سال،  هفت  از  پس  که  شدم  »مکی« 

مدرسه فارغ التحصیل شدم. پس از اتمام دروس 

متداول حوزوی، »دوره ی افتاء« را طی دو سال 

گذراندم و در خلال این ایام بود که در امتحانات 

تعیین سطح »دانشگاه تهران« شرکت نمودم و در 

دانشگاه  این  اصول«  و  »فقه  رشته ی  دو  سطح 

اکنون مدت دوازده سال است  پذیرفته شدم و 

که ساکن تهرانم. 

-شما چگونه با »جماعت دعوت و اصلاح ایران« 

آشنا شدید؟ 

پیش از اینکه افتخار آشنایی با جماعت دعوت 

واصلاح را داشته باشم، از طریق مطالعه ی آثار 

امامان شهید  امثال  نویسندگانی  و  اندیشمندان 

حسن البناء و سید قطب، محمد قطب، محمد 

»اندیشه ی  با  قرضاوی  یوسف  و  مصری  غزالی 

اخوان المسلمین« آشنا گشتم. بعبارتی این شناخت 

قبل از اینکه ناشی از ارتباط با »اشخاص« باشد، 

زاییده ی مطالعه و شناختم از آراء و اندیشه ها و 

توانمندی های جنبش اخوان المسلمین بود. سپس 

به تدریج از طریق شخصیت هایی که در زاهدان 

و  دعوت  جماعت  با  داشتند،  اسلامی  فعالیت 

اصلاح نیز آشنا گردیدم. با ملاحظه ی شخصیت ها  

با  این جماعت و مقایسه ی آن  و توانمندی های 

پی  زندگی ام،  در محیط  دیگر جریانات موجود 

نسبت  اصلاح  و  دعوت  جماعت  برتری های  به 

به دیگران بردم و بدین ترتیب »قرابت فکری« 

می نمودم.  احساس  خود  در  را  آنان  با  بیشتری 

با  که  بود  شمسی  هجری  هفتاد  دهه ی  اوایل 

برقرار نمودم  ارتباط  این جماعت هم  تشکیلات 

و در   نهایت در سال 1375 رسماً به عضویت این 

تشکّل اسلامی درآمدم. 

پاسخگوی  توانسته  مدت  این  در  جماعت  -آیا 

انتظارات و نیازهای شما به عنوان عضوی از آن 

باشد؟ 

در آستانه ی ورود به جماعت، طی مقایسه ای که 

میان اندیشه ی »اخوان المسلمین« با سایر افکار 

و جریانات شناخته شده داشتم، پی به برتری های 

بسیار »اخوان« بردم که جماعت دعوت و اصلاح 

هم تشکّلی همسو با آن بود. با »جماعت تبلیغ« 

و »جریان تصوف« و تا حدودی »سلفیت« که در 

آشنایی  داشتند،  فعالیت  »بلوچستان«  منطقه ی 

داشتم. بنابراین در یک جمعبندی به این نتیجه 

از  بهتر  اصلاح«  و  دعوت  »جماعت  که  رسیدم 

این افکار و جریانات مذکور می تواند پاسخگوی 

دغدغه هایم باشد. اکنون هم با گذشت 20سال 

از آشنایی ام با جماعت، تصورم بر این است که 

بهترین »انتخاب« را انجام داده ام و اگر مجدداً 

باز  بگیرم،  قرار  گزینش  و  انتخاب  موقعیت  در 

اصولاً  انتخاب خواهم کرد.  را  این جماعت  هم 

تفکر اخوان المسلمین از سابقه ی بسیار پرباری 

سیاسی  تفکر  و  اسلامی  فرهنگ  حوزه های  در 

این  در  بزرگی  بسیار  آثار  و  است  برخوردار 

بنابراین  از خود برجای گذاشته است.  عرصه ها 

بزرگ اسلامی طی یک  این میراث  با مقایسه ی 

قرن فعالیت با سایر تفکرات و جریانات اسلامی، 

انتخاب سخت نخواهد بود و با اطمینان می توان 

گفت که بهتر می تواند به بسیاری از پرسشهای 

ما پاسخ دهد. 

و  دعوت  جماعت  سوم«  »کنگره ی  در  -شما 

تشکّل  این  مرکزی«  »شورای  به  ایران  اصلاح 

اسلامی راه یافتید. انگیزه ی شما جهت ورود به 

این عرصه که توقعات و مسؤولیت های سنگینی 

را بدنبال دارد، چه بود؟ 

خدمت شما عرض کنم که دغدغه ی اصلی بنده، 

استعداد و  نوشتن و تحقیق و پژوهش است و 

توانایی خویش را بیشتر در این حوزه می بینم. اما 

کار تشکیلاتی جماعت را هم ازجمله وظایف و 

مسؤولیت ها می دانم که باید در قبالش پاسخگو 

نمایندگان  انتخاب  جهت  بنده  زمانیکه  باشم. 

استان تهران در کنگره ی سوم جماعت »نامزد« 

در  که  نبودم  فکر  این  در  وجه  هیچ  به  شدم، 

انتخابات »شورای مرکزی« هم شرکت نمایم، اما 

در نشست کنگره ی سوم، به اصرار جمع کثیری از 

دوستان که نسبت به بنده حسن ظن داشتند و 

یا اینکه احیاناً توانایی های را در بنده می دیدند، 

البته  که  مرکزی« شدم  انتخابات »شورای  نامزد 

بسیار  خویش  برای  را  مسؤولیتی  چنین  شخصاً 

درخواست های  قبال  در  اما  می دانستم  سنگین 

درخواست ها  آن  به  بی توجهی  دوستان،  مکرر 

ترتیب  بدین  می دانستم.  ناسپاسی  نوعی  را 

با حسن  و  نمودم  باطنی ام شرکت  میل  علیرغم 

ظن دوستان حاضر در نشست کنگره، به شورای 

مرکزی هم راه یافتم. اکنون هم حضورم در شورا 

را با دغدغه های نویسندگی و پژوهشی ام همسو 

می بینم معتقدم که هیچکدام به دیگری آسیب 

جماعت  اعضای  این  در   نهایت  اما  نمی رسانند. 

هستند که در مورد عملکرد بنده و دیگر اعضای 

نظر  اظهار  سال  چهار  از  پس  مرکزی  شورای 

می نمایند. 

شورای  در  خویش  عملکرد  از  شمه ای  -لطفا 

شورا  این  عمر  از  نیم  و  سال  دو  طی  مرکزی 

را جهت اطلاع اعضاء و هواداران و روشنگری 

افکار عمومی بیان فرمایید؟ 

شورای مرکزی در جماعت دعوت و اصلاح اصولاً 

»اجرایی«  کار  و  است  »تصمیم ساز«  نهادی 

و  هستم  شورا«  »دبیر  بنده  نمی دهد.  انجام 

عهده  بر  را  مصوبات  بایگانی  و  ثبت  وظیفه ی 

دارم. طی این دو سال و اندی که از عمر شورا 

می گذرد در تمام جلسات حضور داشته ام و در 

تمامی تصمیم گیری ها شرکت کرده ام. تصمیمات 

شورا بسیار متنوع اند و ابعاد مختلفی را شامل 

می گردند که بر اساس نیازهای ثابت و همچنین 

نیازهای آنی جماعت، تصمیماتی اتخاذ می گردد. 

یک  جایی  در  باشد  قرار  اگر  مثال  عنوان  به 

نیاز  این  بگیرد،  شکل  جدید«  اجرایی  »هیأت 

تصویب،  از  پس  و  می گردد  در شورا طرح  اول 

نیازمند تفویض اختیار و مجوز اجراست تا اینکه 

مثلاً در یک شهرستان هیأت اجرایی جدید شکل 

بگیرد. بر این اساس در این مدت شورای مرکزی 

و  اجتماعی  سیاسی،  متنوع  مسائل  زمینه ی  در 

نموده  اتخاذ  خوبی  بسیار  تصمیمات  فرهنگی 

در  شورا  اعضای  سایر  و  »دبیرکل«  با حضور  و 

راستای رشد و پیشرفت جماعت تصمیمات بجا و 

منطقی اتخاذ گردیده است. 

-اندکی از حال و هوای »جماعت« بیرون بیاییم 

و به یکی از عمده ترین فعالیت های اجتماعی 

شما طی یک دهه گذشته که همانا »تألیف و 

بدانیم  مایلیم  بپردازیم.  است،  کتاب  ترجمه« 

و  تألیف  به حوزه ی  ورود  از  انگیزه ی شما  که 

ترجمه ی کتاب چه بوده است؟ 

 می گویند لازمه ی »دست به قلم شدن« دو چیز 

است: اول استعداد و دوم دانش و تجربه است 

این  در  فاکتور  دو  این  بودن  فراهم  بدون  که 

زمینه توفیقی حاصل نخواهد شد. از همان اوایل 

شدم،  علاقه مند  کتابخوانی  و  کتاب  به  که  کار 

علاقه به »نوشتن« را هم در خود احساس نمودم 

و  مقاله  نوشتن  تحصیلاتم،  ایام  در  که  جایی  تا 

فراغت  از  پس  می شد.  آرامشم  موجب  مطلب 

را  »ترجمه«  کار  جدی  بصورت  تحصیلات،  از 

آغاز نمودم. در سال 1378 دو اثر »شیخ محمد 

غزالی« با عناوین »نگرشی نو در فهم قرآن« و 

ترجمه  را  نبوی«  احادیث  فهم  در  نو  »نگرشی 

نمودم. پیش از آن هم اثری از استاد فتحی یکن 

دعوت  »آسیب شناسی  عنوان  با  الله-  -رحمه 

»محمد  استاد  از  مختصری  کتاب  و  اسلامی« 

ایوبی« به  الدین  نام »صلاح  با  را  کامل حسن« 

تألیف  به  ترجمه  با  برگرداندم. همزمان  فارسی 

هم روی آوردم. همچنین چند کار پژوهشی را 

پانزده سال  داده ام و مجموعاً حدود  انجام  نیز 

است که در این زمینه به فعالیت مشغولم. 

طی  شما  فعالیت  عمده ی  می رسد  نظر  -به 

از  این مدت در زمینه ی »ترجمه« بوده است. 

ویژگی ها و حال و هوای ترجمه برای ما بگویید؟ 

عمیق تر  می خواهد  که  کسی  من  اعتقاد  به 

است  ضروری  بپردازد،  »تألیف«  به  دقیق تر  و 

»ترجمه«  در  را  زمانی  و  کاری  دوره ی  یک  که 

سپری نماید. در ابتدا لازم می بینم که یک سری 

کتابهایی که با آن »قرابت فکری« دارد را جهت 

فکری  پختگی  به  اینکه  برای  برگزیند  ترجمه 

تألیف  برای  مقدمه ای  می تواند  ترجمه  و  برسد 

باشد. انسان پس از مرحله ی پختگی فکری است 

نظر  اظهار  هم  تألیف  حوزه ی  در  می تواند  که 

نماید تا اینکه ابتدا به ساکن و در سنین جوانی 

استعداد  هم  ترجمه  نماید.  »تألیف«  بخواهد 

است و هم علم و تجربه. از سویی ترجمه امروز 

توان  بر  علاوه  و  می شود  تلقی  »صنعت«  یک 

نوشتن ضروری است بر دو زبان »مبدأ و مقصد« 

احاطه داشته باشد و با اصطلاحاتش آشنا باشد. 

عدم فهم اصطلاحات زبان مبدأ و مقصد منجر 

ترجمه  امر  در  جبران ناپذیری  لغزش های  به 

می گردد. بخشی از ترجمه های ناموفق که آثار 

سبب  بدین  گذاشته اند،  برجای  هم  را  سوئی 

است که یا نویسنده درقبال کارش فاقد تعهد و 

مسؤولیت است و یا اینکه فاقد توانایی های لازم 

در امر ترجمه می باشد. 

به  »عربی  زبان  از  اسلامی  آثار  مترجم  -شما 

وهمچنین  جذابیت ها  از  هستید.  فارسی« 

کهن  زبان  دو  این  نسبت  به  ترجمه  معضلات 

وتمدن ساز برای ما بگویید؟ 

با  فارسی  زبان  و  بیشتر  قدمت  با  عربی  زبان 

اندکی تأخیر، دو زبان اصلی مسلمانان بوده اند. 

زبان  و  قرآن  زبان  اینکه  سبب  به  عربی  زبان 

علمی مسلمانان بوده است، بسیار توسعه پیدا 

زبان  دارای  که  بوده اند  ملتهایی  جایی  تا  نمود 

اثر  بر  اما به تدریج و  مختص به خود بوده اند 

زبان  به  آنان  تکلم  زبان  اسلامی،  فرهنگ  نفوذ 

عربی تغییر پیدا کرده است. در کنار زبان عربی، 

زبان فارسی هم بسیار غنی است. ذکر این نکته 

را لازم می بینم که زبان فارسی پیش از اسلام با 

زبان فارسی امروزین تفاوت های بسیاری داشته 

زبان  این  در  که  پژوهش هایی  براساس  است. 

صورت گرفته، زبان شناسان زبان فارسی پیش از 

اسلام را »مجازاً« زبان فارسی می دانند وگرنه با 

بسیاری  تفاوت های  اسلام  از  بعد  فارسی  زبان 

داشته است. بعد از اسلام بود که بسبب ترکیب 

با زبان عربی شاهد رشد و گسترش زبان فارسی 

بودیم. 

-به نظر شما زبان فارسی بعد از اسلام از زبان 

فاتحان یعنی »عربی« متأثرّ گشت؟ 

فارسی  زبان  واقع  در  شد.  متأثرّ  بشدت  بلی، 

گفتگو با داود نارویی، عضو شورای مرکزی 
جماعت دعوت و اصلاح ایران
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از  که  بود  اسلامی-عربی  فرهنگ  نفوذ  اثر  در 

عدم بوجود آمد. بخش هایی از زبان فارسی به 

آن  عمده ی  بخش  و  داشت  تعلق  گذشته  زمان 

مقاطعی  در  حتی  داد.  تشکیل  عربی  زبان  را 

و  اصفهان  در شهرهایی چون  و  ایران  تاریخ  از 

گرگان، زبان عربی زبان اول آن مناطق بوده و 

نفوذ انکارناپذیری داشته است. اما به تدریج و 

و  متداول  فارسی  زبان  قرن،  سه  دو  گذشت  با 

»شعر«  وارد حوزه ی  ابتدا  گرفت.  جان  امروزی 

و  فقه  تاریخ،  زمینه های  در  سپس  و  گشت 

تفسیر هم آثاری با این زبان تألیف گردید. زبان 

فارسی زبان لطیف و پرباری است و در مقابل 

قدرتمند.  بسیار  و  است  وحی  زبان  عربی  زبان 

دستور زبان عربی به مراتب از دستور زبان های 

است.  مشکل تر  فارسی  و  فرانسوی  انگلیسی، 

به همین ترتیب از غنای بیشتری هم برخوردار 

زبان های  از  ترجمه  که  جدید  دوران  در  است. 

زبان ها  سایر  و  عربی  به  فرانسوی  و  انگلیسی 

بیشتر شده، زبان عربی با کمترین مشکل در این 

این درحالی است که  زمینه مواجه بوده است. 

زبانهایی بوده اند که بسبب عدم غنای کافی با 

مشکل ترجمه روبرو شده اند و فرهنگستان های 

زبان کارهای بسیار طاقت فرسایی انجام داده اند 

تا بتوانند اثری را به زبان روز و متداول خودشان 

ترجمه نمایند. 

دارای چه  -به نظر شما یک »ترجمه ی موفق« 

خوانندگان  استقبال  مورد  تا  است  ویژگیهایی 

قرار گیرد؟ 

با آن  ترجمه ای موفق است که خواننده بتواند 

ارتباط برقرار سازد و محتوای آن اثر به سهولت 

میان  فاصله ی  نباید  شود.  منتقل  خواننده  به 

ترجمه و اصل کتاب آن اندازه باشد که خواننده 

تمنای خواندن اصل اثر را داشته باشد. 

نویسنده  قلم«  »قدرت  سطح  به  این  -آیا 

برنمی گردد؟ 

برمی گردد.  به قلم و دانش یک مترجم  دقیقاً! 

اگر مترجم در زمینه ای که دانش و تخصص آن 

را نداشته باشد، بخواهد کتابی را ترجمه نماید، 

اگر  مثلاً  دهد.  ارائه  موفق  ترجمه ای  نمی تواند 

کسی که درس خوانده ی »زبان و ادبیات عرب« 

کاری  »تفسیر«  حوزه ی  در  بخواهد  و  است 

ریزه کاریهای  و  مسائل  بر  و  نماید  ترجمه  را 

»تفسیر« تسلط کافی نداشته باشد، به هیچ وجه 

دهد.  ارائه  مناسبی  ترجمه ی  بود،  قادرنخواهد 

بعلاوه یک مترجم باید با ریزه کاری های هر دو 

زبان آشنا باشد. برای مثال معادل یک ضرب المثل 

از زبان مبدأ را در زبان مقصد بداند. ضرب المثل 

»کاتولیک تر از پاپ« که در زبان انگلیسی وجود 

آش«  از  داغ تر  »کاسه ی  فارسی اش  معادل  دارد 

که  می آید  بار  به  وقتی  انحراف  خوب  است. 

در  که  کند  ترجمه  تحت اللفظی  را  آن  بخواهد 

این صورت به نتیجه نخواهد رسید و نمی تواند با 

ترجمه ارتباط صحیح برقرار سازد. 

تحت اللفظی  ترجمه ی  داریم:  ترجمه  انواع  ما 

دیگر  نوع  نمی شود.  توصیه  اصلاً  که  داریم 

ترجمه ی ترجمه ی »کاملاً آزاد« است که مترجم 

متن  آن  از  که  را  هرآنچه  و  می خواند  را  متنی 

کاغذ  روی  ترجمه  عنوان  به  می کند،  استنباط 

می آورد. نوع مطلوب ترجمه این است که هم 

اینکه  هم  و  باشد  داشته  نظر  در  را  متن  اصل 

تقیدش به متن نتواند لطمه ای به رسایی و انتقال 

مطلب وارد می سازد. 

زبان عربی  از  ماندگار  -اگر بخواهید ترجمه ای 

یک  از  نمونه ای  و  الگو  عنوان  به  را  فارسی  به 

ترجمه ی موفق معرفی نمایید چه اثری را برمی 

گزینید؟ 

فارسی  به  عربی  موفق  ترجمه ی  یک  نمونه ی 

با عنوان  »الایام« طه حسین  کتاب  ترجمه ی  را 

»آن روز ها« توسط مترجم موفق آقای »حسین 

خدیو جم« می دانم که پیش از انقلاب آن را به 

فارسی برگردانده بود. قلم این مترجم بسیار قوی 

و درعین حال بسیار هم دقیق است. وقتی من 

اصل کتاب را با ترجمه اش مقایسه کردم، از توان 

و دقت این مترجم بسیار متعجب گشتم. دلیلش 

این بود که وقتی شخصی فارسی زبان این ترجمه 

ترجمه  اثری  که  نمی کند  احساس  می خواند،  را 

شده را می خواند بلکه می انگارد که اصل کتاب 

را مطالعه می نماید. البته این دست از ترجمه ها 

نادرند! 

ترجمه  که  را  کتاب هایی  موضوع  اساساً  -شما 

بعبارت دیگردر  برمی گزینید؟  می نمایید چگونه 

انتخاب یک موضوع برای ترجمه، چگونه میان 

خواسته های »خود مترجم، ناشر و خوانندگان« 

برقرار  را  همسویی  و  هماهنگی  از  نوعی 

می سازید؟ 

شخصاً  مادامیکه  نویسنده  یک  عنوان  به  اولاً 

نتوانم ارتباط فکری با یک موضوع برقرار سازم، 

پیش  مواردی  نروم.  کار  آن  می کنم سراغ  سعی 

علاقه اش  و  سلیقه  براساس  مترجم  که  می آید 

کاری را انتخاب نمی کند. اما شخصاً در کارهایی 

نیاز  و  شخصی  علاقه ی  نموده ام،  ترجمه  که 

جامعه را در نظر داشته ام. 

که  دهید  تشخیص  می توانید  چگونه  -شما 

»جامعه و خوانندگان« به چه کتاب هایی جهت 

ترجمه نیاز دارند؟ 

خوب نویسنده مادامیکه در یک جامعه زندگی 

باشد،  آشنا  جامعه  آن  مردم  افکار  با  و  می کند 

آن شناخت به مترجم و نویسنده فرصت تصمیم 

نویسنده  آن  اگر  اما  می دهد.  انتخاب  و  گیری 

شخصی بریده از جامعه ی خویش باشد، طبیعی 

انتخاب  در  و  شود  محدود  شناختش  که  است 

می شود.  اشتباه  مرتکب  ترجمه اش  موضوع 

زمینه ای،  در  خودش  نویسنده  اگر  بنابراین 

دغدغه ای داشته باشد و احساس نماید که جامعه 

ایجاد  همسویی  این  است،  نیازمند  بدان  هم 

به  منجر  هم  ایجادشده  همسویی  می گردد. 

استقبال خوانندگان می گردد.  و  انتخاب درست 

اهل مطالعه  و  استقبال خوانندگان  خوشبختانه 

از آثاری که ترجمه نموده ام، تاکنون خوب بوده 

غزالی مصری« هر  استاد »محمد  آثار  از  است. 

اثری که ترجمه شده در مدت کوتاهی در بازار 

به اتمام رسیده و نیاز به تجدید چاپ پیدا نموده 

مرتبه  دو  تاکنون  ایشان  از  اثری  هر  و  است 

تجدید چاپ شده است و مدتهاست که در بازار 

وجود ندارند.  

-تألیف عمده ی شما، کتاب »رسول خاتم« است 

نظر  به  گرفته.  قرار  خوانندگان  اقبال  مورد  که 

شما علت استقبال اهل مطالعه از این کتاب چه 

می تواند باشد؟ 

کتاب  تألیف  خلأ  نوعی  که  بود  این  بر  تصورم 

جامعه  در  اسلام«  پیامبر  »زندگانی  زمینه ی  در 

وجود داشت و این خلأ مرا وا داشت که در این 

موضوع دست به تألیف بزنم. آثار ترجمه شده 

محدود  بسیار  »سیره«  حوزه ی  در  گذشته  در 

بود، اما بعد ها یک سری کتابهای عربی در این 

جامعه  نیاز  تا حدودی  که  شد  ترجمه  موضوع 

اثر دارای ویژگیهایی است  این  را برطرف نمود. 

که در آثار ترجمه شده به ندرت یافت می شود 

علیه  الله  -صلیّ  اکرم  رسول  سیره ی  ازجمله: 

از  استفاده  با  و  کامل  و  جامع  بصورت  وسلمّ- 

منابع »قدیم و جدید« تألیف گردیده است. از 

یکسو وجود منابع قدیمی برای تألیف اثری که 

به گذشته مرتبط است، بسیار با اهمیت است. 

بعلاوه تألیفات جدید به ما این امکان را می دهد 

»رویدادهای  از  درست تری  تحلیل های  که 

تاریخی« داشته باشیم. در نوشتن کتاب »رسول 

بهره  جدید«  و  »قدیم  منابع  دو  هر  از  خاتم« 

گرفته ام. در نثر کتاب سعی ام بر این بوده است 

که فاقد پیچیدگی باشد و خواننده آسان تر بتواند 

با آن نثر ارتباط برقرار سازد. همچنین در منابع 

از  مواردی  حدیث«  و  تفسیر  »سیره،  قدیمی 

شده  نقل  وسلمّ-  علیه  الله  -صلیّ  اسلام  پیامبر 

این  است.  سؤال برانگیز  جوان  نسل  برای  که 

سؤالات نیاز به پاسخگویی دارند. در این کتاب 

به دنبال این بوده ام که برای آن بخش از سیره ی 

حضرت محمد -صلی الله علیه وسلم- که برای 

به  استناد  با  بوده،  سؤال برانگیز  ما  جوان  نسل 

دینی«،  نصوص  و  »منابع  و  تاریخی«  »حوادث 

قضایا را بازتر کنم و آن را در این اثر بگنحانم. 

نموده اید،  ترجمه  که  کتاب هایی  میان  -از 

کدامیک »پردردسر تر« بوده است؟ 

استاد  اثر  قرآن«  فهم  در  نو  »نگرشی  کتاب 

برخوردار  ثقیلی  نثر  از  مصری  غزالی«  »محمد 

بود و به »وقت و زمان« بیشتری جهت ترجمه 

در  آن  »بازتاب«  نوع  لحاظ  از  اما  داشت.  نیاز 

یعنی  غزالی  محمد  دیگر  کتاب  انتشار  جامعه، 

یکسری  نبوی«،  احادیث  فهم  در  نو  »نگرشی 

اصل همین  اینکه  داشت. کما  بهمراه  انتقادات 

کتاب تحت عنوان »السنة النبویة بین أهل الفقه 

اسلامی  و  عربی  جوامع  در  الحدیث«  وأهل 

مسأله آفرین شد و عده ای در مقابل استاد غزالی 

موضع گرفتند و ایشان را به »رد و عدم پذیرش 

حجیت احادیث نبوی« متهم نمودند. 

-بازتاب همین اثر در میان »اهل سنت ایران« 

چگونه بود؟ 

در  عربی  جوامع  در  که  همان هایی  همفکران 

میان  در  گرفتند،  جبهه  اثر  این  انتشار  مقابل 

اهل سنت ما هم   همان مواضع مشابه را اتخاذ 

نمودند. حتی از ترجمه ی این اثر و انتشار آن در 

ایران اعتراض داشتند. این در حالی بود که هدفم 

از برگرداندن این اثر، تقویت یک نگاه »عقلانی 

دینی«  »نصوص  نسبت  به  مقاصدگرایانه«  و 

اهل سنت کشور  میان  در  بویژه  و  جامعه  در 

تخریب جریان خاصی  و  تخطئه  بود. مقصودم 

نبود، بلکه تصورم بر این بود که جامعه نیازمند 

به سراغ  اینکه هرگاه  و  است  بیشتری  عقلانیت 

نصوص دینی می رویم، با دید عقلانی و قرآنی با 

آن روبرو گردیم و صرف وجود یک نص، دال بر 

پذیرش کورکورانه از جانب ما نباشد و این حالت 

با منطق قرآن هم سازگار نیست که ما نصوص 

دینی را چشم بسته بپذیریم. 

از  بیش  نویسندگان«  و  »ناشران  روز ها  -این 

چاپ  مجوز«  »اخذ  موانع  با  دیگری  زمان  هر 

اسم  به  نگران کننده  پدیده ای  و  کتاب  نشر  و 

»ممیزی و سانسور« دست به گریبانند. در این 

میان »ناشران و نویسندگان« اهل سنت هم با 

موانع و معضلات عدیده ای دست و پنجه نرم 

»اهل  نویسنده ی  یک  به عنوان  شما  می کنند. 

و  ناشران  مشکلات  و  موانع  مهم ترین  سنت« 

اهل قلم را در چه می بینید؟ 

یکی از عادات اهل قلم در ایران این شده که در 

حین نگارش یک اثر، شخصاً تا می توانند بر قلم 

خودسانسوری«  و  »ممیزی  خویش  نوشته ی  و 

یک  چون  چرا؟  است  واضح  می نمایند.  اعمال 

به  کتابش  اینکه  از  پیش  که  می داند  نویسنده 

دستگاهی  و  نهاد  برسد،  »خوانندگان«  دست 

و  می نمایند  بررسی  را  کتاب  که  دارد  وجود 

و  نویسنده  سلیقه ی  بر  را  خویش  سلیقه ی 

خوانندگان اثر، تحمیل می نمایند. در این حالت 

نیاز نویسنده و خواننده ی کتاب اهمیت  دیگر 

از  دیگر  کسانی  خواست  و  نظر  بلکه  ندارد. 

»ممیزی«  قضیه ی  متأسفانه  است.  مهم تر  همه 

در کشور ما بویژه برای »اهل سنت« مشکلات 

و  اختلافات  وجود  است.  نموده  ایجاد  بسیاری 

کدورتهای تاریخی و مذهبی حل ناشده ی میان 

بازار  بر  تأثیری  چنان  ایران  در  سنی  و  شیعه 

یک  از  اثری  هر  که  نهاده  کتاب  نشر  و  چاپ 

نویسنده ی اهل سنت که به بخش ممیزی کتاب 

با نوعی »نگاه خاص« مواجه می گردد  می رود، 

و در این صورت برای اهل ممیزی اصل بر این 

است که درآن کتاب، ایرادات و مشکلاتی وجود 

دارد که نیاز به اصلاح، حذف و پاک کردن دارد. 

همین کتاب بنده با عنوان »رسول خاتم« حداقل 

سی صفحه از آن در بخش ممیزی حذف گردید. 

قسمت مسلمان شدن »حضرت ابوبکر« و تأثیر 

را  دوران  آن  جامعه ی  بر  بزرگ  شخصیت  این 

شدن  مسلمان  مقطع  از  اثری  تا  نمودند  حذف 

»ابوبکر صدیق« در این کتاب برجای نماند. من 

نویسنده در این اثر، جز ذکر روایت های تاریخی 

از صدر اسلام کار دیگری انجام نداده ام و سعی 

در نفی و یا اثبات هیچ جریان دیگری نداشته ام. 

در مورد اسلام آوردن حضرت »عمر بن الخطاب« 

هم یکسری تحلیل های تاریخی وجود داشت که 

تقریباً نیمی از آن را در بخش ممیزی »حذف« 

»وفات  زمان  وقایع  از  زیادی  بخش  نمودند. 

پیامبر« اسلام -صلیّ الله علیه وسلمّ- هم توسط 

ممیزی کتاب، سانسور گردید. 

زمینه  این  در  بیشتر  قدری  است  -ممکن 

بر سر  ممیزی چه  اهل  که  بفرمایید  روشنگری 

یک اثر تاریخی »اهل سنت« می آورند؟ 

با موضوع  کتاب »رسول خاتم« که عرض کردم 

الله  -صلیّ  اسلام  پیامبر  زندگی  سیره ی  شرح 

به  مرتبه  سه  در  شده،  نگاشته  وسلمّ-  علیه 

تا  رفت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ممیزی  بخش 

کردند.  را صادر  آن  نشر  و  مجوز چاپ  بالاخره 

و  شود  حذف  کتاب  از  بخشی  خواستند  اول 

قسمت هایی دیگر از آن هم »تغییر محتوا« پیدا 

کند. وقتی در مرتبه ی اول به اجبار تغییر بخشی 

را به ما تحمیل کردند، این بار در مرتبه ی دوم با 

حساسیت بیشتری مطالب کتاب را می خواندند 

صفحاتی  از  بار  این  حتی  می کردند.  بررسی  و 

ایراد گرفتند که قبلاً برای آنان حساسیت برانگیز 

و قوس های  از کش  بالاخره پس  اینکه  تا  نبود. 

کتاب  از  بخش هایی  سانسور  و  حذف  و  زیاد 

»رسول خاتم« مجوز صدور دریافت کرد. این ها 

بخش هایی از تجربه های شخصی بنده است. در 

ترجمه ی کتابی از دکتر »محسن عبدالحمید« با 

اثری  که  اسلامی«  اندیشه های  »بازسازی  عنوان 

از  بخشهایی  ممیزی  اهل  است،  عمیقی  فکری 

کتاب  آن  از  را  تیمیه«  ابن  »امام  دیدگاه های 

ابن  دیدگاه های  این  که  هرچند  کردند.  حذف 

و  شیعه  اختلافات  با  هم  ارتباطی  هیچ  تیمیه 

سنی هم نداشت، اما به سبب حساسیت بی مورد 

نسبت به نام »امام ابن تیمیه« از ما خواستند که 

کل دیدگاه های ایشان را از این ترجمه برداریم 

را  تیمیه«  »ابن  نام  که  خواستند  ما  از  حتی  و 

نماییم.  حذف  باید  کتاب  »نمایه«  قسمت  از 

بنابراین این معضل واقعیتی انکارناپذیر است و 

آزرده  را  ما  قلم  اهل  دیگری،  چیز  هر  از  بیش 

خاطر می گرداند. زمانی نویسنده دست به قلم 



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 137شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1361392

جدید«  حرف  و  »ایده  یک  صاحب  که  می برد 

فرصت  جامعه  در  ایده اش  که  بداند  و  باشد 

آمدیم  ما  وقتی  کرد. خوب  پیدا خواهد  انتشار 

گذاشتیم،  »قیمّ«  فکر  اهل  نویسنده ی  برای 

وعملاً بگوییم که شما خوب نمی فهمید و آنگونه 

به  وضعیت  این  می خواهیم،  ما  که  بیندیشید 

ما  جامعه ی  در  فکری«  پویایی  و  »رشد  جریان 

با »رکود فکری و  را  آسیب می رساند و جامعه 

فرهنگی« مواجه می سازد. 

با  زمینه ها  تمام  در  اهل سنت  نویسندگان  -آیا 

این مشکلات مواجه اند یا اینکه در موضوعات 

تاریخی و مذهبی این محدودیت ها را دارند؟ 

برای نشر کتاب در حوزه ی علوم انسانی  اساساً 

معضل  این  در  و  دارد  وجود  محدودیت 

نویسندگان اهل سنت و دیگران با هم اشتراک 

دارند. حتی برای ناشری هم که در حوزه ی چاپ و 

نشر کتاب های داستانی و رمان فعالیت می نماید 

می گردد.  روبرو  با مشکل جدی  ممیزی  در  باز 

بنابراین فقط یک نویسنده اهل سنت نیست که 

از این وضعیت رنج می برد. اما در رشته های علوم 

تجربی و فنی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد 

و برای هر تألیف یا ترجمه ی این قبیل کتاب ها 

می گردد.  صادر  مجوز  هفته  یک  مدت  ظرف 

علوم  جامعه شناسی،  زمینه های  در  مجموع  در 

سیاسی، اقتصادی و از جمله موضوعات تاریخی 

نشر  و  چاپ  محدودیت  سنت  اهل  مذهبی  و 

کتاب وجود دارد. 

نشر  و  چاپ  بازار  »مالی«  بُعد  به  هم  -قدری 

بد  اوضاع  این  در  آیا  بیندازیم.  نظری  کتاب 

اقتصادی پرداختن به »تألیف و ترجمه« توسط 

نویسندگان و ناشران توجیه اقتصادی دارد؟ 

بنگریم  درآمد  منبع  عنوان  به  »قلم«  به  ما  اگر 

این دیدگاه در مملکت ما توجیه منطقی ندارد. 

بنده سه سال روی نوشتن کتاب »رسول خاتم« 

وقت گذاشتم این درحالی است که حق التألیفم 

میلیون  شش  حدود  چیزی  نویسنده  عنوان  به 

خوب  است.  آن  چاپ  نوبت  هر  برای  تومان 

عرصه  این  وارد  مالی«  »انگیزه ی  با  که  کسی 

می گردد مطمئناً حاضر نخواهد بود سه سال از 

عمر و وقت گرانبهایش را برای این مبلغ ناچیز 

هزینه نماید. 

چگونه  ناشران  توسط  نویسندگان  -حق التألیف 

یک  از  پرداخت  این  آیا  می گردد؟  پرداخت 

ضابطه ی خاصی پیروی می نماید؟ 

وجود  زمینه  این  در  مشخصی  ضابطه ی 

بر  کتاب  موضوع  و  نویسنده  شخص  ندارد. 

است.  گذار  اثر  التألیف«  »حق  درصدهای 

هستند  ایران  در  حرفه ای  نویسنده ی  تعدادی 

است.  »نوشتن«  آنان  اصلی  و حرفه ی  که شغل 

داستانی  ادبیات  چون  حوزه هایی  در  عده  این 

حق التألیف  و  قیمت  و  می نمایند  فعالیت 

کار  آنان  با  ناشران مشخصی  و  دارند  مشخصی 

این  در  سنت  اهل  نویسندگان  اما  می کنند. 

ما  ایران  در  دارند.  عدیده ای  مشکلات  زمینه 

مالی«  با »حمایت های  که  »نهاد« هایی هستند 

و سوبسیدهای دولتی روی پروژه های پژوهشی 

نویسندگان  می نمایند.  سرمایه گذاری  مشخصی 

اما  این پروژه ها به درآمدهای کلانی می رسند. 

از  که  است  طبیعی  سنت  اهل  نویسنده ی  من 

این حمایت های مالی محروم باشم. به علاوه در 

هنوز  سنت  اهل  مالی  حامیان  و  خیرین  میان 

قابل  آنان  برای  نویسندگان«  و  »کتاب  اهمیت 

توجیه نیست. خیرین ما آنگونه که برای ساخت 

یک مسجد انگیزه دارند و برای آنان توجیه پذیر 

است، حاضر نیستند که در زمینه ی چاپ و نشر 

یک اثر عمیق و پرمحتوای فکری سرمایه گذاری 

بسیار  سویی  از  نمایند.  صرف  هزینه  و  نمایند 

از  که  سنت  اهل  میان  در  نویسندگانی  نادرند 

توان مالی بالایی برخوردار باشند. بر این اساس 

ناچارند که توازنی میان  عمده ی نویسندگان ما 

»معیشت« و »دغدغه های فکری« خویش ایجاد 

در  ناچاری  ازروی  توازن  برقراری  این  نمایند. 

میان نویسندگان، به سود رشد فکری و توسعه ی 

حوزه ی چاپ و نشر کتب و آثار اهل سنت در 

ایران نیست، زیرا پرداختن به معیشت و گذران 

جهت  نویسنده  برای  ناچیزی  فرصت  زندگی 

»اندیشیدن ونوشتن« بجای می گذارد. 

-شما وضعیت کمی و کیفی مترجمان اهل سنت 

در ایران را چگونه می بینید؟ 

حدود دو دهه است که »حرکت ترجمه« آغاز 

از  آثاری  اهل سنت  مختلف  مناطق  از  و  شده 

فارسی  زبان  به  »اردو«  بعضاً  و  »عربی«  زبان 

اینجای  که  می گردد  بازارعرضه  به  و  ترجمه 

دیگری  مشکلات  ما  اما  است.  خوشحالی  بسی 

عمده ترین  از  یکی  داریم.  ترجمه  حوزه ی  در 

مشکلات به »دوزبانه بودن« مترجمان ما برمی 

گردد. مترجم »کُرد یا بلوچ« ناگزیر است که بر 

سه زبان »فارسی، عربی و زبان قومی خودش« 

تسلط کافی داشته باشد تا بتواند یک اثر را به 

مترجم  یک  ضعف  خوب  نماید.  ترجمه  خوبی 

از  ما  تا  است  کافی  زبان  سه  این  از  یکی  در 

داشتن مترجمانی »حرفه ای و استاندارد« محروم 

شویم. امید است با این حرکت ترجمه ای که به 

به سوی  و  کاسته شود  از ضعف ها  افتاده،  راه 

کیفیت بیشتر در ترجمه گام برداریم. 

-آیا با این حرکت تألیف و ترجمه ای که در میان 

اهل سنت ایران به راه افتاده، شما نویسندگان، 

»صنف  تشکیل  ضرورت  ناشران  و  مترجمان 

و  مسائل  و  مطالبات  پیگیر  که  تشکّل«ی  و 

مشکلات صنفی شما باشد را احساس نمی کنید؟ 

تشکّلی«  و  »صنف  چنین  تشکیل  دغدغه ی 

همیشه در میان اهل قلم و ناشران اهل سنت به 

دلایل عدیده ای مطرح بوده است از جمله: نبود 

تألیف  یک »بانک جامع اطلاعاتی« در زمینه ی 

خلأ  این  که  سنت  اهل  کتاب های  ترجمه ی  و 

اغلب باعث گردیده که مثلاً یک کتاب همزمان 

توسط سه مترجم از مناطق جغرافیایی مختلف 

ترجمه گردد. به علاوه وجود این تشکّل صنفی 

این امکان را به ما می دهد که بهتر بتوانیم پیگیر 

به  بنابراین  باشیم.  خویش  مشکلات  و  مسائل 

تشکّلی  چنین  تشکیل  نیازمند  ما  متعدد  علل 

مسکوت  نیاز  این  تاکنون  متأسفانه  که  هستیم 

صورت  خصوص  این  در  خاصی  اقدام  و  مانده 

نگرفته است. 

پیشقدم  مهم،  این  برای  باید  کسی  چه  -خُب، 

گردد؟ 

هم  ناشران  البته  نویسندگان.  خود  طبعاً 

دغدغه های  و  نیاز  اما  دارند  را  دغدغه  همین 

دغدغه ی  متفاوت اند.  همدیگر  از  نویسندگان 

یک ناشر این است که اهل قلم دم دستش باشند 

و به آنان کار پیشنهاد کند. اما صنفی که خود 

ایجاد کنند به دغدغه ی اصلی اهل  نویسندگان 

قلم می پردازد. 

-آیا در شرایط موجود ناشرانی داریم که قدرت 

رقابت با ناشران عمده و مطرح اهل تشیع در 

ایران را داشته باشند؟ 

وسیع  بسیار  تشیع  اهل  ناشران  کاری  حوزه ی 

فعالیت  زمینه ها  تمامی  در  آنان  ناشران  است. 

در  فقط  ما  سنت  اهل  ناشران  اما  می نمایند 

منتشر  را  آثاری  مذهب«  و  »دین  حوزه ی 

»نشر  سنت،  اهل  ناشران  میان  در  می سازند. 

جمله  از  دارد،  حضور  تهران  در  که  احسان« 

است  سنت  اهل  موفق  و  خوب  بزرگ،  ناشران 

حوزه  این  در  قبولی  قابل  وعملکرد  پیشینه  که 

و  چاپ  را  ارزشمندی  کتابهای  و  است  داشته 

که  آثاری  بعضی  علاوه  به  است.  نموده  منتشر 

نشر احسان منتشر نموده تنها مختص اهل سنت 

نیست و به سبب عمومیت آن، اهل تشیع هم 

از آن بهره برده اند. یکی از امتیازات نشر احسان 

و  چاپ  خدمات  که  است  تهران  در  آن  حضور 

صورت  بیشتری  سهولت  با  آن  در  کتاب  توزیع 

می پذیرد. 

-آیا در تهران به جز نشر احسان ناشران دیگری 

زمینه  این  در  که  دارند  حضور  سنت  اهل  از 

فعالیت نمایند؟ 

تهران  از زاهدان هم در  مدتی »نشر صدیقی« 

که  شد  تعطیل  مقطعی  در  البته  داشت.  دفتر 

است.  گرفته  سر  از  را  خویش  فعالیت  مجدداً 

»نشر صدیقی« هم فعال اند اما به نسبت »نشر 

احسان« حوزه ی فعالیت آن محدود تر است. 

به  ی  قدرتمند تر«  »ناشران  آمدن  ضرورت  -آیا 

سنت«  »اهل  کتاب های  نشر  و  چاپ  عرصه ی 

در ایران احساس نمی گردد؟ یا اینکه امثال همین 

نشر احسان فعالیتشان را گسترده تر نماید؟ 

را  خودش  خاص  محدودیت های  انتشاراتی  هر 

دارد. نشر احسان هم در حد توان و امکاناتش 

عملکرد خوبی داشته است. اما بنده هم معتقدم 

که ما نیازمند سرمایه گذاری بیشتری در این مجال 

به ویژه  ما  انتشارات  تعداد  اندازه  هر  هستیم. 

پیشرفت  و  رشد  امکان  شوند،  بیشتر  تهران  در 

خیلی بیشتر فراهم می شود. حضور در تهران از 

این لحاظ دارای اهمیت است که به  سبب در 

دسترس بودن امکانات سخت افراری و نرم افزاری 

انتشارات می تواند کتاب ها و  با کیفیت تر، یک 

محصولات بهتری را به بازار عرضه نماید. 

جماعت  مرکزی«  »شورای  در  شما  -حضور 

ایران باعث شد که ما سؤالاتی  دعوت واصلاح 

از شما داشته باشیم.  این جماعت را  با  مرتبط 

آیا شما به عنوان یک »نویسنده« توانسته اید که 

دغدغه های »اهل قلم« را در شورای مرکزی این 

تشکّل اسلامی که یکی از ارکان اساسی رهبری 

آن به حساب می آید، مطرح نمایید؟ 

فعالیت  و  کار  برای  پتانسیل خوبی  از  جماعت 

در زمینه ی »پژوهش و ترجمه« برخوردار است. 

ما در جماعت یک »مرکز مطالعات« داریم که 

زمینه ی  در  می تواند  هم  شدن  فعال  درصورت 

استعدادیابی برای نویسندگی مؤثر باشد و هم 

»تألیف،  زمینه ی  در  خوبی  کارهای  می تواند 

مرکز  این  دهد.  سفارش  تحقیق«  و  ترجمه 

مالی« هنوز  مطالعاتی بسبب »محدودیت های 

در جماعت فعال نشده است. خوب طبعاً یک 

صرف  و  سرمایه گذاری  نیازمند  پژوهشی  اثر 

این سرمایه گذاری  هزینه است که ممکن است 

بسیاری  از  ننشیند.  ثمر  به  کوتاهی  مدت  در 

تحصیلات  جهت  که  هم  ما  نخبه ی  جوانان  از 

در  می توان  می شوند  تهران  روانه ی  تکمیلی 

پروژه های پژوهشی استفاده نمود. 

-آیا در موقعیت کنونی جماعت برنامه ی خاصی 

در حوزه ی »قلم، تألیف و ترجمه« دارد یا خیر؟ 

و  امکانات  محدودیت  حوزه،  این  در  جماعت 

جغرافیایی  محدوده ی  وسعت  دارد.  ارتباطات 

از  یکی  می نماید  فعالیت  آن  در  جماعت  که 

موانع و مشکلات ماست جهت »استعدادیابی« 

نویسندگان جوان. 

و  باز  فضای  اصلاح  و  دعوت  جماعت  در  -آیا 

آزادی برای نویسندگانی امثال شما که دغدغه ی 

و  درون  پدیده های  بررسی  و  نقد  و  »نوشتن« 

بیرون جماعت را دارند، فراهم است؟ 

به   ما  »ذهن«  که  کنم  عرض  شما  خدمت 

به  کشور«  سیاسی  فضای  بودن  »بسته  سبب 

است.  نکرده  عادت  هنوز  آزاد«  »اندیشه ورزی 

پیامدهای  فکر  در  همیشه  ناگزیر  خاطر  بدین 

بنویسیم،  می خواهیم  که  مطلبی  هر  احتمالی 

هستیم. به  علاوه جامعه ی ما با »توسعه یافتگی« 

فاصله ی زیادی دارد و با »محدودیت فرهنگی« 

مواجه هستیم. در حوزه ی دینی اگر ما بخواهیم 

مسأله ی  یا  و  اصول  فقه،  امثال  زمینه هایی  در 

»زنان« اظهار نظری داشته باشیم، جامعه ی ما به 

آن اندازه از وسعت نظر نرسیده که »اهل قلم« 

را آزاد بگذارد تا به راحتی دیدگاه های متنوعی را 

در آن موضوعات مطرح و در   نهایت این جامعه 

و افکار عمومی باشد که در مورد آن دیدگاه ها 

قضاوت نماید. 

طرح  و  »محدودیت« ها  وجود  بسبب  بنابراین 

داشته  درپی  است  ممکن  که  ی  »اتهامات« 

باشد، امکان »طرح اجتهادات دینی جدید« در 

جامعه ی ما بسیار محدود است. 

سوی  به   فضا  ما  جماعت  در  خوشبختانه  اما 

جزوه ی  وجود  است.  جریان  در  شدن«  »باز 

»رویکرد ها و راهکار ها« و همچنین جدید ترین 

اصول راهبردی که در نشست دوم کنگره ی سوم 

را  جماعت  فضای  رسیده،  تصویب  به  جماعت 

به سوی باز شدن سوق می دهد. 

طرح مسائلی چون دموکراسی، آزادی اندیشه و 

دگرپذیری وهمچنین  و  تکثر  بیان، حقوق بشر، 

جریان  در  جماعت  درداخل  »خودانتقادی« 

است  معتقد  که  تصوری  آن  برخلاف  است. 

بیان  و  اندیشه  آزادی  تشکیلات محدودکننده ی 

اعضای آن است، بنده معتقدم که این تصور برای 

جماعت دعوت و اصلاح ایران صدق نمی کند و 

جماعت ما را محدود نمی سازد. ممکن است ما 

در اتخاذ یک »موضع سیاسی« جانب احتیاط را 

رعایت نماییم و با مشورت جمعی تصمیم گیری 

نماییم، اما به نسبت اهل فکر این محدودیت در 

جماعت وجود ندارد. 

این  در  شرکت  خاطر  به   شما  از  تشکر  -ضمن 

دارید  خاصی  صحبت  پایان  در  اگر  گفتگو، 

بفرمایید. 

از اینکه این فرصت را در اختیار من قرار دادید 

از شما کمال تشکر را دارم. خداوند شما را توفیق 

دهد. موفق و مؤید باشید.
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وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الحُْسْنَىٰ عَلَٰ بنَِی إِسْرَائیِلَ بَِا 
وَمَا  وَقوَْمُهُ  فِرْعَوْنُ  یصَْنَعُ  کاَنَ  مَا  رنْاَ  وَدَمَّ صَبَروُا 
لقَِوْمِهِ  مُوسَىٰ  )قاَلَ  یعَْرشُِونَ(]اعراف:137[  کَانوُا 
هِ یوُرثِهَُا مَن  هِ وَاصْبِروُا إنَِّ الأْرَضَْ للِّـَ اسْتعَِینُوا بِاللّـَ
یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَالعَْاقِبَةُ للِمُْتَّقِینَ(]اعراف:128[ 
)...عَسَىٰ رَبُّکُمْ أنَ یهُْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَیسَْتخَْلِفَکُمْ فِی 
این   ]129 تعَْمَلوُنَ(]اعراف:  کَیْفَ  فیََنظرَُ  الأْرَضِْ 
و  صبر  خاطر  به  خداوند  بزرگوارانه  وعده های 
استقامتی که سیدنا موسیf و همراهان و ناصران 

دین خدا از خود نشان دادند، تحقق یافت.

سیدنا  دعوت  در  دیگر،  مثالی  عنوان  به  یا  و 
نصرت  و  جیوش  تجهیزِ  عامل  بیشتر   fسلیمان
و  متنوع  و  عظیم  لشکر  یک  وجود  قالب  در 
قدرت نظامی در این بخش تبلور یافته است. در 
داستان قوم سبأ از زبان سیدنا سلیمان در قرآن 
می خوانیم: )ارجِْعْ إلِیَْهِمْ فلَنََأتْیَِنَّهُم بِجُنُودٍ لاَّ قِبلََ 
صَاغِرُونَ( وَهُمْ  أذَِلَّةً  نْهَا  مِّ وَلنَُخْرجَِنَّهُم  بِهَا  لهَُم 
]نمل:37[ می گوید ما با سپاهی که یارای تقابل 
با این سپاه را کسی نداشته باشد با آن ها مقابله 
خواهیم کرد. یکی از مباحث قابل توجه این است 
که رسولان و همچنین انبیاء در میدان جنگ و 
در  پیامبری  هیچ  بوده اند.  محفوظ  دائماً  جهاد، 
قرآن  اگر  و  است  نرسیده  قتل  به  جهاد  میدان 
می  کند  مطرح  را  انبیاء  از  بعضی  قتل  داستان 
در  ...(]نساء:155[  حَقٍّ بِغَیْرِ  الأْنَبِْیاَءَ  )...وَقتَلِْهِمُ 
غیر جنگ بوده است. اما رسولان دائماً محفوظ 

بوده اند، یعنی کسانی که از جانب خداوند برای 
را  خداوند  پیام  تأسیسی  صورت  به  و  اولین بار 
نقل کرده اند، همیشه محفوظ بوده اند. اما پس 
و  آن ها  راه  ادامه دهند گان  یعنی  انبیا  آن ها  از 
در  داشته اند،  گاه  تجدیدی  رسالت  که  کسانی 

غیر میدان جنگ به شهادت رسیده اند. 

قوَِیٌّ  هَ  اللّـَ إنَِّ  وَرسُُلیِ  أنَاَ  لأَغَْلِبََّ  هُ  اللّـَ )کَتبََ   
عَزِیزٌ(]مجادله:21[ مقتضایش این است که دائماً 
پیامبری  اگر  کأنهّ  باشند.  بوده  پیامبران محفوظ 
قتل  به  الله  سبیل  فی  جهاد  و  قتال  میدان  در 
نبود؛ چرا که در  نشانه غلبه  می  رسید در واقع 
مغلوب  می شود،  مقتول  که  کسی  معنا،  یک 

قلمداد می شود. 

البیان فرموده  علامه شنقیطی در تفسیر اضواء 
هُ لأَغَْلِبََّ أنَاَ وَرسُُلِی   است: )قوله تعالی »کَتبََ اللّـَ
هَ قوَِیٌّ عَزِیزٌ« قدَ دَلَّت عَلیَ أنَّه لنَ یقُتلََ  إنَِّ اللّـَ
که  خداوند  سخن  ]این  قطَّ...(  جهادٍ  فِی  نبَیٌّ 
و  بود  خواهیم  غالب  قطعاً  رسولانم  و  »من 
خداوند پرقدرت و عزتمند است«، دلالت بر این 
در هنگام جهاد، جان  پیامبری  که هیچ  می کند 
با  ایشان  فرمایش  این  البته  که  است.[  نسپرده 
روایتی که سعید ابن جبیر و امام حسن بصری
قطَّ:  حَربٍ  فِی  نبَِیٌّ  قتُِلَ  )ما  که  کرده اند  نقل   l
است(  نشده  کشته  جنگ  در  پیامبری  هیچ 
قتل  از  قرآن  اگر  توضیح،  این  با  دارد.  موافقت 
انبیاء صحبت کرده، مرادش قتل در غیر موضع 

انبیاء  باب  در  مثلاً  است.  بوده  جهاد  و  جنگ 
رسَُولٌ  جَاءکَُمْ  )...أفَکَُلَّمَا  می فرماید:  بنی اسرائیل 
بتْمُْ  کَذَّ ففََرِیقًا  اسْتکَْبَرتْمُْ  أنَفُسُکُمُ  تهَْوَىٰ  لَا  بَِا 
کسانی  همه  البته،  تقَْتلُوُنَ(]بقرة:87[  وَفرَِیقًا 
دین  ناصر  عنوان  به  الهی  دعوت  مسیر  در  که 
بوده اند  پیروز  واقعی  معنای  به  گرفته اند،  قرار 
و مورد نصرت خداوند قرار گرفته اند: )إنَِّا لنََنصُرُ 
یقَُومُ  وَیوَْمَ  نیَْا  الدُّ الحَْیاَةِ  آمَنُوا فِی  وَالَّذِینَ  رسُُلنََا 
الأْشَْهَادُ(]غافر:51[ هم در دنیا و هم در آخرت، 
وعده خداوند در کمک به پیامبران و مؤمنان و 
این  پیروز ساختنشان محقق شده و می شود و 

وعده تخلف ناپذیر است. 

الحَِاتِ  هُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلوُا الصَّ  )وَعَدَ اللّـَ
لیََسْتخَْلفَِنَّهُمْ فِی الأْرَضِْ کَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِن 
لهَُمْ  ارتْضََٰ  الَّذِی  دِینَهُمُ  لهَُمْ  وَلیَُمَکِّنَنَّ  قبَْلِهِمْ 
لَا  یعَْبُدُوننَِی  أمَْنًا  خَوْفِهِمْ  بعَْدِ  ن  مِّ لنََّهُم  وَلیَُبَدِّ
فأَوُلـَٰئِکَ  ذَٰلکَِ  بعَْدَ  کَفَرَ  وَمَن  شَیْئاً  بِی  یشُْرکُِونَ 
تمکین  به  آیه  این  الفَْاسِقُونَ(]نور:55[  هُمُ 
مؤمنان در زمین اشاره دارد. بعضی از مفسرین 
فرموده اند که در این آیه وعده ی تحقق تمکین، 
به چهار مسأله ربط دارد که باید این چهار چیز 
دهد:  یاری  را  جمعی  خداوند  تا  بشود  محقق 
در  ایمان  که  جماعتی  یا  و  جمعی  وجود   )1
قلوب آن ها رسوخ کرده باشد. ایمانی راستین و 
انجام   )2 باشند.  داشته  مؤمنانی حقیقی وجود 
اعمال صالح. یعنی آنچه که وظیفه مؤمنان است 
که   همان تنفیذ امر خداوند می باشد، به منصه ی 
ظهور برسد. این شرط یعنی: تبدیل این ایمان به 
سلوک و رفتار. 3( التزام به منهج و راه پیامبر[ و 
اصحاب سربلندش. 4( پرهیز از شرک به عنوان 
بزرگ ترین خطا وگناه: )... یعَْبُدُوننَِی لَا یشُْرکُِونَ 

بِی شَیْئاً...( 

در واقع عقیده و سلوکی که در راستای دین قرار 
بگیرد و در مسیر شرع خداوند باشد و در این 
چارچوب قرار بگیرد، شایسته حمایت از جانب 
وا اللَّهَ  پروردگار است )یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنِ تنَصُرُ
بنابراین   ]7 ]محمد:  أقَدَْامَکُمْ(  وَیثُبَِّتْ  ینَصُرْکُمْ 
مدافع  و  باشد  دین  ظهور  عامل  که  جماعتی 
و  است  مورد حمایت خداوند  قطعاً  باشد  دین 
و تمکین خداوند  الهی  که نصرت  است  طبیعی 
برای امت های مسلمان و حرکت های اسلامی و 
قبل از آن ها انبیاء و رسولان الهی، به شیوه های 

مختلف بوده است.

مراحل نصرت الهی

اولین مرحله از مراحل تمکین و نصرت الهی، در 
امان ماندن از خسران است. خسران یعنی ضرر 
در سرمایه، سرمایه ی حیات و زندگی. )وَالعَْصْرِ * 
وَعَمِلوُا  آمَنُوا  الَّذِینَ  إلِاَّ   * خُسْرٍ  لفَِی  الْإنِسَانَ  إنَِّ 

در  بْرِ(  بِالصَّ وَتوََاصَوْا  بِالحَْقِّ  وَتوََاصَوْا  الحَِاتِ  الصَّ
این سوره ی به ظاهر کوچک، شش خصلت مورد 
عمل  ایمان،  بر  تاکید  است.  گرفته  قرار  توجه 
صالح، جمعی بودن حرکت و دعوت و توجه و 
به شرع  یعنی  حق،  به  تواصی  مبدأ  به  عنایت 
خداوند، آزادی ها، حقوق انسان التزام به تواصی 
به صبر و شکیبایی و دوری از خشونت و عدول 
از اعتدال. ره یافتگان و رستگاران، به هم دیگر 
توصیه می  کنند که از اعتدال خارج نشوند و به 
خشونت دست نزنند. این خصال و ویژگی های 
گونه  هر  از  را  جمع  که  است  کافی  شش گانه 
خسرانی- دنیوی یا اخروی- در امان دارد و آن ها 

ر ا شایسته نصرت و تمکین قرار دهد. 

وَآتیَْنَا   ...( است:  تقویت  و  تایید  دوم  مرحله 
عِیسَى ابنَْ مَرْیمََ البَْیِّنَاتِ وَأیََّدْناَهُ بِرُوحِ القُْدُسِ...(
مریم بن  عیسی  و  می  آید  جبریل  ]بقره:87[ 
اینکه حسان  کما  می  دهد  قرار  تایید  مورد  را   f
بن ثابت-رض- با اشعار زیبایش، پیامبر را مورد 
حمایت قرار می  داد و همچنین تأیید مؤمنان که 

در قرآن به آن اشاره شده است. 

 مرحله سوم بروز و ظهور و در واقع به نوعی 
علوّ مؤمنان است. خداوند در این مرحله آن ها 
قوتی  دارای  که  می  کند  تقویت  نوعی  به  را 
الَّذِینَ آمَنُوا عَلَٰ  قابل توجهی باشند: )... فأَیََّدْناَ 

هِمْ فأَصَْبَحُوا ظاَهِرِینَ(]صف:14[  عَدُوِّ

خداوند  مستقیم  یاری  و  نصرت  چهارم  مرحله 
المُْؤْمِنِینَ( نصَْرُ  عَلیَْنَا  ا  حَقًّ وکََانَ   ...( است: 
لکَُمْ...( غَالبَِ  فلََا  هُ  اللّـَ ینَصُرْکُمُ  )إنِ  ]روم:47[ 
امان  و  امن  در  دیگر  اینجا  در  ]آل عمران:160[ 
قرار می  گیرند و همیشه موفق خواهند بود: )إنَِّا 
نیَْا وَیوَْمَ  لنََنصُرُ رسُُلنََا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الحَْیَاةِ الدُّ

یقَُومُ الأْشَْهَادُ(]غافر:51[ 

هُ  اللّـَ )کَتبََ  است:  پیروزی  مرحله  پنجم  مرحله 
هَ قوَِیٌّ عَزِیزٌ(]مجادله:21[  لأَغَْلِبََّ أنَاَ وَرسُُلِی إنَِّ اللّـَ
در اینجا مسلمانان از هر لحاظ به عنوان نیروی 

بر تر و قوت بر تر مطرح می  شوند. 

و  است  استقرار  مرحله ی  هم  مرحله  آخرین  و 
به دست گرفتن حاکمیت و تشکیل حکومت یا 
خلافتِ نبوت که در ادامه کار انبیاءh یک حرکتی 
إنِِّی  للِمَْلَائکَِةِ  رَبُّکَ  قاَلَ  )وَإذِْ  می  شود:  جانشین 
دَاوُودُ  )یاَ  خَلِیفَةً...(]بقره:30[  الأْرَضِْ  فِی  جَاعِلٌ 
اینجا  الأْرَضِْ...(]ص:26[  فِی  خَلِیفَةً  جَعَلنَْاکَ  إنَِّا 

دیگر به استقرار می  رسند. 

ورود  جهت  مقدمه ای  عنوان  به  را  مطلب  این 
به بحث مصر ذکر کردم. به جهت اهمیتی که 
از  پس  اخیر مصر  حوادث  در خصوص  داشت. 
است  لازم  ابتدا  کشور،  این  در  خونین  کودتای 
رأس  در  که  اسلامی  که حرکت های  بکنم  عرض 

قرار  المسلمین  اخوان  جهانی  حرکت  آن ها 
و  اسلامی  امت  بر  بزرگی  بسیار  می گیرد، فضل 
بلکه بر انسانیت دارند. حرکت اخوان پس از سه 
ربع قرن، فعالیت و تلاش در راه نشر تعالیم دین 
مبین اسلام که به همین خاطر اعضایش سال ها 
آزادی  از  گرفتند،  قرار  شکنجه  مورد  زندان  در 
مواردی  در  و  ماندند  دور  به  اساسی  حقوق  و 
صبر  هم چنان  اما  شدند،  اعدام  آن  رهبران  هم 
و شکیبایی و مبارزه ی مسالمت آمیز را سر لوحه 
مشارکت  زمینه ی  کم کم  تا  داد  قرار  خود  کار 
سیاسی و مشارکت مدنی فراهم آمد. این حرکت 
با واقع بینی و نشان دادن اندازه بسیار فراوانی 
از تسامح، دگرپذیری، اعتدال و نزول در فرودگاه 
روشی  به سان  آن  قبول  و  دموکراسی  مدعیان 
درست در عصر ما برای تأمین حقوق، حفظ و 
و  انسان ها  اساسی  حقوق  و  آزادی ها  صیانت 
شهروندان و تنظیم ارتباط شهروندان با حاکمیت 
و نهادهای حکومت، نقش به یادماندنی ای ایفا 
کرد. اخوانی ها به تبیین جایگاه نظام دموکراسی 
تبیین  را  نظام  این  پذیرش  و ضرورت  پرداختند 
کردند که به عنوان یک روش و یک راهکار در 
عصر و زمانه ی ما بسیار مناسب و مطلوب است. 
البته این مسأله آن ها را با موجی از مخالفت ها 
و انتقاد ها و برچسب ها و تهدید ها و تشکیک ها 

مواجه ساخت. 

از  بسیاری  و  حرکت  این  خود  ابنای  از  بعضی 
این کار اخوان  پیروان سایر حرکت های اسلامی 
را نوعی کفر تلقی کردند. گفتند شما حاکمیت 
انسان بر انسان را می  پذیرید و دموکراسی را که 
اصطلاح  به  مسأله  یک  و  است  غرب  محصول 
جانشین  عنوان  به  است،  استیرادی  خودشان 
و  کفر  این  و  می  کنید  مطرح  اسلامی  خلافت 
بی دینی است، ما به حاکمیت الله ایمان داریم 
و ما باید دنبال حاکمیت الله و حاکمیت شرع 
خداوند باشیم. رهبران اخوان توضیح دادند که 
درست است همه ی ما دنبال حاکمیت شرع و 
دین خداوند هستیم، اما حاکمیت الله به معنای 
تشریع است و تبلیغ و تنفیذ امری است انسانی. 
اگر بخواهیم دین خدا را هم پیاده بکنیم باید 
انسان ها این کار را انجام بدهند. حاکمیت الله 
انجام  انسان  آنچه  و  است  تشریع  معنای  به 
می  دهد تنفیذ این حاکمیت است و مربوط است 
به تصرفات انسان و طبعاً در صورتی که اکثریت 
جامعه انسان های آگاه و مومن و متعهد باشند، 
انتخاب نخواهند  باشد  چیزی را که خلاف دین 
کرد و قطعاً طرفدار حاکمیت شرع خواهند بود 
اما در غیر این صورت ما نمی توانیم به زور دین 
خدا را بر دیگران تحمیل کنیم. اساساً حزب الله 
مقابل  در  و  واقعی  مومنان  همه ی  معنای  )به 

اخبار جماعت

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

دعوت  جماعت  »دبیرکلّ  پیرانی،  عبدالرحّمن 
استانی  مسؤولان  جمع  در  ایران«  اصلاح  و 
هیأت های اجرایی جماعت در شهریورماه1392 
ایران  نیز  و  اوضاع مصر  تحلیل  به  بیاناتی  طی 

بعد از انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

مشروح سخنان استاد پیرانی به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من 
الله فلا  يهده  اعمالنا من  انفسنا وسيئات  شرور 
ان لا  واشهد  له  يضلل فلا هادي  له ومن  مضل 
الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد  اله الا 

عبده ورسوله. 

 با عرض سلام و تحیات خداوند خدمت برادران 
و خواهران گرامی و آرزوی توفیقات روزافزون 
یکایک  برای  دینی  حرکت  و  دعوت  مسیر  در 
رویدادهای  خصوص  در  را  نکاتی  مایلم  شما، 
اخیر جهان اسلام و کشور ایران با شما در میان 
بگذارم. در آغاز، پرداختن به مقدمه ای لازم است. 

هر کدام از انبیا ء از جنبه ای از جوانب و مظهری 
مثلاً  بوده اند.  برخوردار  الهی  نصرت  مظاهر  از 
در داستان سیدنا موسیf که در قرآن مکرر مورد 
بحث قرار گرفته، به تعبیر مفسرین، عامل صبر 
بیش از هر چیز دیگری در دعوت او خودنمایی 
...( است:  فرموده  قرآن  که  آنجا  از  می  کند. 

دبیرکلّ جماعت: 
»این جماعت با 
استقلال خودش 
از اهل سنّت دفاع 
می کند«
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آن ها حزب شیطان یعنی همه شرک ها و کفر ها 
می گیرد(  قرار  دین  مقابل  در  که  فسادهایی  و 
نیامده که حزب شیطان را نابود کند. وظیفه اش 
دین،  پیروان  و  الله  نیست. وظیفه ی حزب  این 
تدافع است. دفاع است. دفاع در مقابل آنچه که 
هِ النَّاسَ  دیگران انجام می دهند: )... وَلوَْلَا دَفعُْ اللّـَ
بعَْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأْرَضُْ...(]بقره:251[ این 
تدافع هم که در قرآن تأکید شده باید با بهترین 
شیوه، با اسلامی ترین و انسانی ترین شکل، باشد: 
چرا  أحَْسَنُ...(]فصلت:34[.  هِیَ  بِالَّتِی  ادْفعَْ   ...(
که انسان از نگاه دین و در شرع ما، با اراده و 
آزادی باید انتخاب بکند و قرار نیست که چیزی 
را بر او تحمیل بکنند و به گفته ی استاد عماره: 
الکَونِ(  سیدَ  لیسَ  و  الکَونِ  فِی  سیّدٌ  )الانسانُ 
انسان در این جهان سید و آزاد است، ولی آقای 
هستی نیست. سید کَون، خداوند است. حرکت 
اخوان، آرام آرام اکثریت مسلمانان را به پذیرش 
این اصطلاحات و مسائلی که در عصر ما مطرح 
می  شود و در اساس تضادی با دین ندارد، قانع 
کرد. رفته رفته زمینه را فراهم کرد و احزابی که 
در  حضور  و  می  کرده اند  تکفیر  را  اخوان  قبلاً 
انتخابات را شرک می  دانستند و تشکیل حزب را 
تشکیل  حزب  خود  می  دانستند،  انحرافی  امری 
دادند و دقیقاً به سان حرکت های اخوان و احزاب 
و  حزب  تشکیل  اسلامی،  کشورهای  در  اخوان 
و  کردند  پیدا  پارلمان حضور  در  دادند  جمعیت 
نماینده فرستادند. همه کارهایی که یک سیاسی 
به    و  می  دادند  انجام  هم  آن ها  می  دهد  انجام 
تشکیل  حزب  اخوان  که  نسََقی  و  شیوه  همان 
می دهد و در انتخابات شرکت می  کند آن ها هم 
شرکت کردند. طبعاً این خدمت بسیار بزرگی بود 
که حرکت اخوان المسلمین به داعیان دموکراسی 
و  جامعه  به  بلکه  و  دموکراسی  طرفداران  و 
جوامع خودشان تقدیم کردند. ولی متأسفانه در 
جای  به  دموکراسی  پیروان  و  طرفداران  مقابل، 
استقبال و قبول حضورِ اسلام گرایان در صحنه ی 
تطبیق  و  سیاسی  حضور  و  سیاسی  مشارکت 
درست دموکراسی و اصول دموکراسی، خود این 

اصول را زیر پا گذاشتند. 

موفق  انتخابات  میدان  در  دیدند  که  وقتی 
مادام  که  رسیدند  ایده  این  به  شد  نخواهند 
انتخابات  برنده  اسلامی  حرکتهای  و  اخوان  که 
دائماً  گذاشت.  کنار  باید  را  دموکراسی  هستند، 
و  شدند  مواجه  مشکل  با  نتیجه  پذیرش  در 
جنگ  سمت  به  را  کشورشان  که  شدند  حاضر 
نتیجه ی  ولی  ببرند  ویرانی  و  برادرکُشی  و 
داستان  نپذیرند.  را  اسلامی  حرکت  موفقیت 
کسانی  است.  اسف انگیزی  و  مؤسف  بسیار 
می  گرفتند  ایراد  اسلامی  حرکت های  از  قبلاً  که 

در صحنه ی  قواعد حضور  شما  که  می  گفتند  و 
یاد  این قواعد را  باید  بلد نیستید و  سیاست را 
بگیرید و خوب این بازی را انجام بدهید، زمانی 
که حرکت اسلامی با تکیه به   همان قواعد حضور 
پیا کردند، آن ها   همان قواعد را نادیده گرفتند و 
قرار  نابودی  مسیر  در  را  مملکت  شدند  حاضر 
بدهند،  قرار  بیگانه  تدخّلات  مسیر  در  بدهند، 
جنگ داخلی به راه بیندازند، ولی اجازه ندهند 
قرار  حکومت  رأس  در  اسلامی  حرکت های 
این رویکرد ناشایست را در جایی مثل  بگیرند. 
و  )غزه(  اشغالی  فلسطین  همچنین  و  الجزایر 
اکنون نیز در مصر و سایر کشورهای که پس از 
بهار عربی در انتخابات آزاد و نزیه، اسلام گرایان 

موفق شدند.، مشاهده می کنیم. 

پیروزی دکتر مرسی، چهار  ابتدای  از  در مصر،   
گونه ای  به  و  بودند  او  مقابل  در  اساسی  نهاد 
نیروهای  دومی  بود،  ارتش  یکی  او.  مخالف 
و  کشور  وزارت  خودشان  قول  به  داخلی 
نهاد ها  چهارمین  و  قضا  دستگاه  سومی  پلیس، 
مخالف  نیز  گروه  چهار  اینکه  کما  رسانه ها.  و 
آن ها  رقیب  و  منافس  حداقل  یا  بودند  اخوان 
بودند، ولی رقیبی دور از انصاف. یکی لائیک ها 
لیبرال ها سوم ناصری ها و چهارم قبطی ها.  دوم 
همه ی این ها در قالب انقاذ و تمرد و در عناوین 
مخالفت  به  مرسی  دکتر  با  و  اخوان  با  مختلف 
پرداختند. خود گفتند که از ابتدا طرح براندازی 
نمی کردند  باور  کسانی  شاید  بودند.  ریخته  را 
نْ أهَْلِهَا(  ولی اکنون البرادعی )... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ
شهادت داد قبل از آمدن اخوان این بحث مطرح 
اما  شد که اجازه ندهند که به حکومت برسند 
این ها  که  بدهید  اجازه  نیست  درست  دیدیم 
این حکومت  بعد  بگیرند  به دست  را  حکومت 
را ساقط کنیم. از   همان ابتدا پروژه براندازی را 
از حرکت ها  بعضی  که  زمانی  اما  کردند.  دنبال 
جماعت  مثل  اخوان،  با  همسوی  احزاب  و 
اجازه  باشد  این  قرار  اگر  کردند  تهدید  اسلامی 
نمی دهیم که هیچ رئیس جمهوری استقرار پیدا 
طرح  و  کردند  عوض  را  طرح  این  آن ها  بکند، 
گفتند  کردند.  جایگزین  را  ناکارآمدی  و  افشال 
باید سعی بکنیم که حکومت را ناکارآمد جلوه 
بدهیم یا ناکارآمدش کنیم. هر روز یک مشکل 
ایجاد بکنیم. دیگر شما می  دانید که در طول یک 
را  مصیبتهایی  چه  سال  یک  از  کمتر  یا  و  سال 
و چه اختلافاتی را ایجاد کردند که مرسی اصلاً 
نتواند به وظیفه ای که در قبال مردم دارد، فکر 
بکند. در   نهایت مجبور شدند   همان طرح اولی 
را دوباره برگردانند و در یک سناریوی عجیب و 
غریب و تزئینی و با حضور شخصیتهای مسیحی 
و اسلامی و در یک طراحی زیرکانه که گویا یک 

قانونی  جمهور  رئیس  یک  است،  مدنی  حرکت 
کار  اینجای  تا  و  ربودند  را  او  کردند.  ساقط  را 
زمانی  کجاست.  مرسی  دکتر  که  نمی داند  کسی 
که دیدند در میدان رابعه، اعتصاب کنندگان به 
صورت مسالمت آمیز حضور پیدا کردند و هر روز 
بر حجم این اجتماع افزوده می  شود و تبدیل به 
یک خانواده ی جهانی شده، تاب نیاوردند. اخوان 
قبلاً در خانه ها به صورت بسیار محدود داشت 
دنیا  در جلو چشمان  امروز  اما  می  کرد،  تربیت 
عبادت  به  کرده  را جمع  عظیمی  یک جمعیت 
می  خوانند.  قرآن  می  خوانند.  نماز  می  پردازند. 
دعا می کنند. نماز شب می  خوانند. تبدیل به یک 
این  تحمل  شده اند.  جهانی  اصطلاح  به  اسُره ی 
انتظام  این  و  این عفت  و  پاکی  این  و  عظمت 
برانگیز  اعجاب  بسیار  موفقیتهای  از  یکی  که 
اخوان است بر ایشان سخت آمد. قطعاً در تاریخ 
می  ماند آنچه که در رابعه و در النهضه، اخوان و 
حرکت های همسوی اخوان به دنیا نشان دادند. 
ولی این اجتماع با قتل عام آن ها به شیوه های 
بسیار شدید و شرم آور، شیوه هایی که فقط در 
میدان جنگ و برای دشمنان باید استفاده بشود، 
مواجه شد و از آسمان و از زمین، با تانک و با 
رگبار و با شیوه های مختلف به جنگ انسانهایی 
رفتند که هیچ دفاعی به غیر دعا که می  کردند، 

نداشتند. 

سران  بازداشت  تلویزیونی،  کانال های  بستن 
اخوان، انحلال مجلس قانونی قانون اساسی، قتل 
و  نادرست  بهانه های  به  بی دفاع  زندانیان  عام 
حجم  و  اخوان  بزرگ  حرکت  حذف  برای  تلاش 
دروغ ها و حقد ها و دشمنی ها و انتقام گیری ها 
آور  وحیرت  منتظره  غیر  دین،  با  عداوت  و 
بود. من شخصاً تعجب می  کردم که اینقدر این 
شخصیت های مطرح و بزرگ، شخصیت هایی که 
مسئولیت های جهانی داشتند، به لحاظ اخلاقی 
و انسانی، سقوط بکنند. مثلا زمانی که درگیری 
مسلحانه  اخوان  می  گفتند  بلافاصله  می  شد 
عام  قتل  را  مردم  دارند  و  آمده  خیابان ها  به 
که  می  شد  دیده  دقیقه  هر  در  ولی  می  کنند، 
که  اخوانی هایی  می  رسیدند،  قتل  به  اخوانی ها 
شهید  خودشان  هستند  مسلح  آن ها  گفته ی  به 
می  شوند. در حین نماز آن ها را به رگبار و گلوله 
آن ها  که  می کنند  متهمشان  آن وقت  می  بندند. 
حجمِ  این  بی انصافی،  حجم  این  بودند.  مسلح 
حِقد و کینه از اخوان، بسیار حیرت آور بود. در 
ارتش هم قدرت  اقرار خودشان،  به    نهایت هم 
در  قبلاً  را  آن  از  بخشی  که  را  ثروت  هم  و  را 
اختیار داشته بود در اختیار گرفت و بسیاری از 
مخالفین سرسخت اخوان به اشتباه خودشان پی 
اکنون  و  اشتباه کرده اند  که  دانستند  و  بردهند 

حجم توطئه های داخلی و خارجی بیش از پیش 
هویدا می شود. 

اکنون مصر کجا می  رود؟ آیا عقربه های ساعت 
به عقب برمی گردد؟ آیا اخوان دست به خشونت 
اخوان  جماعت  باورم  این  بر  بنده  زد؟  خواهد 
اساس  بر  جهانی،  بزرگ  جنبش  این  المسلمین، 
فهم و درک اعتدالی ای که از دین دارد، هیچ گاه 
به فکر خشونت نخواهد افتاد و اساساً این ابتلا 
این دعوت در  به خاطر عظمت  امتحان  این  و 
عصر و زمان ماست. در راستای مطلبی که احمد 
منصور نوشته بود که این پاکی و این خدمت و 
من  می آید،  به چشم  رابعه  در  فقط  ایثار،  این 
برای  فقط  بزرگ،  امتحان  این  که  می گویم  هم 
اخوان است. انسان که عظیم باشد و حرکت که 
با عظمت باشد و ادعای بزرگ داشته باشد، یقیناً 
باید  ابتلا  بود.  خواهد  و خطیر  بزرگ  هم  ابتلا 

شایسته مقام و شأن ابتلاشونده باشد. 

دعوت  این  عظمت  دلایل  و  نشانه ها  از  این 
زندان  در  سال ها  بزرگ  ابتلای  است،  حرکت  و 
و  بنا  امام  مثل  انسانهایی  تقدیم  و  ماندن ها 
شهید سید قطب و همراهان آن ها که زمانی که 
به پای چوبه دار می رفتند، سربازان همراه شان 
می دیدند که آن ها دعا می خوانند که: خدایا من 
را و کسانی که مرا اعدام می کنند، بیامرز، تعجب 
می کردند از عظمت این فکر. محمد بدیع هم 
از نظامیان گفته بود که شما سی سال،  به یکی 
کردید،  دستگیر  را  ما  سال،  پانزده  سال،  بیست 
در زندان شکنجه کردید، به ناحق ما را زندانی 
کردید، اما وقتی که ما دوباره آزاد شدیم، شما را 
دوست داریم. بنابراین این ابتلا به خاطر عظمت 
این دعوت و به خاطر عظمت این حرکت است: 
النَّاسُ أنَ یتُْرَکوُا أنَ یقَُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لَا  )أحََسِبَ 
 ...( ادامه می فرماید  در  و  یفُْتنَُونَ(]عنکبوت:2[ 
هُ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیََعْلمََنَّ الکَْاذِبِینَ( فلَیََعْلمََنَّ اللّـَ

]عنکبوت:3[ 

قدرتهای  و  حکومت ها  بزرگ،  ابتلای  این  در 
قبلاً  که  حکومت هایی  رفتند.  سؤال  زیر  بزرگ 
جایگاه معنوی رفیعی داشتند، اکنون محکوم اند 
که چگونه به خودشان اجازه دادند که در کنار 
بگیرند؟  قرار  نمازگزاران،  و  قرآن  قاریان  قاتلینِ 
دین خدا هستند  مدافع  که  مجموعه  این  گناه 
و  گروه ها  شخصیت ها،  است؟  بوده  چه 
حکومت هایی که مدافع دموکراسی بودند، آن ها 
را  آن ها  همه ی  خداوند  رفتند.  سؤال  زیر  هم 
ابتلا  مورد  هم  را  اخوان  حرکت  و  کرد  امتحان 

قرار داد. 

طبعاً کسب آزادی در دنیای ما گوهر گران بهایی 
را  انسان جان خود  را دارد  این  ارزش  است که 

»تحقیقُ  فرمود:  قرضاوی  استاد  بکند.  تقدیم 
یعَةِ: دستیابی به آزادی  یةِ قبلَ تطَبیقِ الشرَّ الحُرِّ
از  اکنون  و  شریعت«  تطبیق  و  تنفیذ  از  قبل 
است.  آزادی  کسب  و  آزادی  شریعت،  مقاصد 
بنابراینجا دارد که اخوان به خاطر کسب ازادی 
مثل  محبوب،  بسیار  جان های  آزادی،  تأمین  و 
آیا  بکند.  تقدیم  را  بلَتاجی  محمد  دختر  اسماء 
در  غالباً  و  نشده اند  دستگیر  اخوان  رهبران 
نشده اند؟  شهید  فرزندانشان  یا  نیستند؟  زندان 
نشده  مصادره  اموالشان  بعضاً  آیا  شده اند.  که 
منازلشان  به  آیا  کرده اند.  مصادره  که  است؟ 
آتش  به  مقراّتشان  آیا  است؟  نشده  اهانت 
در  زنده  زنده  انسان ها  بعضاً  و  نشده  کشیده 
این آتش نسوخته اند؟ آری، همه ی این ابتلائات 
دشوار، صورت گرفته است. اما آیا اخوان با این 
انتخاب کرده،    همه مظالم، راهی را که آگاهانه 
خواهد  وخشونت  جنگ  به  و  کرد  خواهد  رها 

رسید؟ قطعاً خیر. 

مدافع  قوی ترین  یا  مدافع  را  خود  که  اخوان 
باید  می  داند  اعتدال  و  انسان  حقوق  و  آزادی 
خود  از  را  ایثاری  چنین  باشد  داشته  آمادگی 
دفاع  انسان  حقوق  و  آزادی  از  و  بدهد  نشان 
بکند.  تحمل  گذشته  سان  به  را  رنج ها  و  بکند 
–که  بدیع  محمد  المسلمین،  اخوان  عام  مرشد 
مدافع  که  انسانهای  همه  و  ایشان  انشاءالله 
دین و آزادی انسان هستند در کنف لطف الهی 
محفوظ باشند- فرمودند: »ثوَرتنُا سِلمِیَّةٌ و سَتظَِلُّ 
انقلاب ما  الرَّصاصِ:  أقوَی مِن  سِلمِیَّتنَُا  سِلمِیَّة و 
مسالمت آمیز است و مسالمت آمیز خواهدماند و 
نیرومند تر  گوله ها  از  ما  مسالمت آمیز  مقاومت 
است.« این جمله، جمله ی ماندگاری است. مثل   
می گفت:  که  لوترکینگ  مارتین  جمله ی  همان 
»من آرزو دارم که فرزندان سیاه پوست من در 
کنار سفید پوستان قرار بگیرند و مسائل مملکت 
قرار بدهند و رنگ و  بررسی  را مورد  خودشان 

زبان مانع همکاری و همراهی نشود.«

عوامل سقوط مرسی

و  است  ذکر  قابل  مصر  باب  در  نکته  چند 
به  مُرسی  دولت  سقوط  خصوص  در  می توان 
استبداد  حاکمیت  نخست  کرد.  اشاره  عواملی 
است که در طول سالیان متمادی، اجازه نداده 
که مسلمانان ضعف های خود را برطرف کنند و 
در میدان عمل تجربه بکنند که حکومت کردن 
که  حرکتی  است  طبیعی  دارد.  مقتضیاتی  چه 
باب دچار  این  نداشته، در  به حال حکومتی  تا 
غنّوشی،  راشد  استاد  قول  به  بشود.  اشتباهاتی 
تئوری  صورت  به  نداده  انجام  انسان  که  کاری 
را  بزرگ  بسیار  موانع  می کند  را  فکرش  دارد 

نمی بیند. 

 نکته ی دیگر، زودرس بودن انقلاب مصر است. 
این انقلاب حدود هفتصد شهید داشته ولی در 
بعضی  و   5000 حدود  اکنون  روی داده،  کوتای 
می  گویند 8000 شهید دارد. عامل دیگر، خوفِ 
جریانات داخلی و خارجی از آمدن اخوان است. 
منطقه.  حکومت ها ی  نیز  و  اسرائیل  هراسِ 
حکومت هایی که متزلزل هستند و در آن ها یک 
عامل  قبیله.  یک  یا  می  کند  حکومت  خانواده 
است.  مصر  با  آمریکا  ارگانیک  ارتباط  دیگر، 
ساختار نظامی و قدرت نظامی در مصر با آمریکا 
پیوند ویژه ای دارد، پیوندی که در سال 1978 و 
شد.  استوار تر  کمپ دیوید  پیمان  انعقاد  از  بعد 
ارتش مصر  با  نزدیک  بسیار  ارتباط  یک  آمریکا 
راحت  خیلی  و  کرده  کار  ارتش  روی  بر  دارد. 

نمی تواند این روابط استراتژیک را کنار بگذارد. 

علتِ دیگر به نظر بنده، نگاه نسبتاً خوشبینانه ی 
بود.  مهارناشدنی  قدرت  این  ارتش،  به  اخوان 
ارتش متأسفانه هر جا که پا در میدان سیاست 
و ثروت گذاشته دچار مشکل شده و آثار سوئی 

بر جا نهاده است. 

که  است  سیاسی  اسلام  از  ترس  دیگر،  نکته ی 
خود  خارجی  سیاست  در  آمریکا  که  شد  سبب 
تغییر ایجاد بکند و نگاه به مصر را براساس حفظ 
مصالح و نه مبادئ قرار دهد. نوعی جایگزینی 

مصالح به جای مبادئ. 

 عدم التزام گروه ها و افراد مخالف دکتر مرسی 
به شیوه های دموکراتیک و دنباله رو ی از جوانان 

و ارتش و افکار عمومی، از دیگر عوامل بود. 

در   نهایت مصر به یک وضعیت بسیار ناگواری 
که هیچ کس نمی تواند از آن دفاع بکند دچار شد. 
خیلی  دموکراسی،  داعیه داران  برای  رویداد  این 
مدافع  عنوان  به  اخوان  اکنون  است.  آور  شرم 
البته مهم  و  واقعی دموکراسی در میدان است 
نکنیم چون کودتاگران مدافع  فکر  ما  که  است 
دموکراسی بودند، پس دموکراسی چیز نادرستی 
ببریم.  سؤال  زیر  را  دموکراسی  باید  ما  و  است 
نه، هم اکنون اخوان به جای همه ی این مدعیان 
قرار گرفته و از این دموکراسی و از آزادی ها و 
انسان دفاع می کند. در   نهایت، براساس  حقوق 
آیاتی که در ابتدای عرایضم اشاره کردم، بر این 
باوریم که اخوان در این میدان پیروز بود و هم 
قرار  مطلوبی  بسیار  وضعیت  در  اخوان  اکنون 
اخیر در  از نظرسنجی های  اساس یکی  بر  دارد. 
ایتالیایی به  از مؤسسات خارجی  مصر که یکی 
صورت تلفنی با افراد مختلف انجام داده، اخوان 
67 درصد از مردم مصر را در کنار خودش دارد 
و سهم همه حرکتهای دیگر در حدود 8 درصد 
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است و لائیک ها و لیبرال ها کمتر از 26 درصد.

ایران و انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها

و مطلب سومی که لازم است به آن اشاره داشته 
باشم، بحث مسائل داخلی است. 

رئیس  دوره  یازدهمین  انتخابات  برگزار ی 
جمهوری و انتخابات شورا ها و در   نهایت انتخاب 
دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهوری و انتخاب 
بسیاری از افراد در جاههای مختلف و از جمله 
اهل سنّت به عنوان اعضای شورای شهر و روستا، 
برگزاری برنامه تنفیذ و تحلیف و معرفی وزراء 
و رأی اعتماد وزراء و استقرار دولت، رویداد های 
خجسته ای بودند که همه ی این ها الحمدلله به 
آرامی و به صورتی بسیار خوب و شایسته انجام 

گرفت. 

عنوان  به  ما  و  دولت  نیز  و  ایران  ملت  اکنون 
امید  پله های  بر  ایران،  اهل سنّت  از  بخشی 
باز  و  تحول  و  تغییر  مشتاقانه،  و  ایستاده ایم 
بهبود  و  رفاه  و  آرامش  و  آسایش  درهای  شدن 
وضع داخلی و روابط خارجی را انتظار می کشیم. 
هرچند لازم است که انتظارات معقول و منطقی 
و واقعی باشد. در بحث انتخابات قابل ذکر است 
که اهل سنّت و جماعت نیز حضور بسیار مؤثری 
از سوی جماعت،  وزین  بیانیه ی  داشت. صدور 
اتفاق به هنگام و حساب شده ای بود. اگر حمل 
که  بودیم  جمعی  تنها  ما  نشود  خودستایی  بر 
تشخیص دادیم بیانیه ای صادر کنیم و الحمدلله 
بیانیه هم بیانیه ای قابل قبول بود و قطعاً نقش 
هواداران  و  اعضا  نتیجه  در  و  کرد  ایفا  مؤثری 
پاسخ مثبت  از اهل سنّت  و بخش قابل توجهی 
در  اهل سنّت  درصد   85 در حدود  یعنی  دادند 
آقای  به  دادند  رای  و  کردند  شرکت  انتخابات 

روحانی و این امر بسیار مهمی است. 

انتخابات  ما ضمن تشکر از شرکت کنندگان در 
توفیق  ما  به  که  شاکریم  را  بزرگ  خداوند  اولاً 
و همراه  باشیم  مردم  کنار  در  تا  فرمود  عنایت 
آنان مشارکت کنیم و إن شاء الله در ایجاد فضای 
مناسب تر تأثیر مثبت داشته ایم. طبعاً استراتژی 
و  کرده  شرکت  که  انتخاباتی  همه  در  جماعت 
بیانیه صادر کرده، خدمت به مردم و کمک به 
احقاق  در   نهایت  و  مناسب  فضای  یک  ایجاد 
اهل سنّت  جمله  از  و  شهروندان  همه  حقوق 
جماعت  خود  برای  را  خاصی  هدف  و  بوده 
افراد  انتخابات ها  در  اساساً  است.  نکرده  دنبال 
به طرف می  گویند اگر از شما حمایت کنیم چه 
گیر ما می آید؟ جایگاه ما چه می شود؟ وزیری، 
بر  باید  را  امکاناتی  یک  موسسه ای،  سفیری، 
برای جماعت  ما هیچ چیزی  اما  بگیرید.  عهده 
نخواستیم. امیدواریم که آقای روحانی در انجام 

شاءالله  ان  وعده ها  به  عمل  و  محوله  وظایف 
هر  از  توان  حد  در  جماعت  و  باشند  موفق 
و  کرد  نخواهد  دریغ  همکاری  و  پیگیری  گونه 
انتظار دارد که همه ی نیروهای توانا و شایسته ی 
دارند،  مسؤولیت  قبول  لیاقت  که  اهل سنّت 
آمادگی داشته باشند اگر واقعاً اراده ای بود جهت 
استفاده از آن ها حضور پیدا بکنند. اما در   نهایت 
گرچه تصدّی برخی از مسؤولیت ها، حق مسلمّ 
اما  دارد،  وجود  نقیصه  این  و  است  اهل سنّت 
چیزی که برای ما مهم تر است اجرای عدالت و 
اجرای مساوات است. قرار دادن کشور در مسیر 
ترقی و تعالی و رشد و توسعه و پرهیز از نگاه 
امنیتی در خصوص آزادی های مذهبی و حقوق 
از  یکی  ماست.  مطالبات  جمله ی  از  شهروندی 
مشکلات کشور ما این بوده که در جاهایی نگاه 
امنیتی به موضوع اقوام و مذاهب اتخاذ شده و 
نوعی اعمال سیاست به حاشیه راندن بخشی از 
هموطنان و نیز لحاظ کردن تفاوت ها همواره به 
چشم آمده است. البته بر اساس قانون اساسی، 
زبان و مذهب و ملیت و اینگونه قضایا هیچگاه 
خود  حقوق  از  کسی  که  بشود  باعث  نباید 

محروم باشد. 

به عنوان یک  را  انتخابات  دارد که ما چون  جا 
کردن  خدمت  برای  درست  روش  یک  و  وسیله 
می  بینیم بیشتر به آن بپردازیم. در   نهایت بعد از 
دو سال و یا سه سال شما باید تشخیص بدهید 
آرایی که در صندوق محل شما ریخته می شود 
به چه  آرا متعلق  این  بود و  چه تعداد خواهد 
کسانی است و چگونه می  توانید تشخیص بدهید 
باید  این آرا چقدر متعلق به شماست. مثلاً  که 
بدانید که 60 درصد متعلق به شما خواهد بود 
بود.  خواهد  مستمر  تلاش  یک  نیازمند  این  که 
در  بعد  و  آینده  سال  چهار  تا  بنشینیم  اینکه 
انتخابات شرکت بکنیم این امر مطلوبی نیست. 

بنابراین باید زود تر به این قضیه پرداخت. 

و  مسائل  با  درست  تعامل  که  بکوشیم  باید 
و  تندروی  از  و  باشیم  داشته  سیاسی  قضایای 
پرهیز  و سخنوری ها  نظرات  اظهار  در  بی دقتی 
را  خدا  رضایت  مردم،  رضایت  جای  به  و  کنیم 
در نظر بگیریم و به فکر اصلاح نگاه باشیم. نه 
اینکه چون مردم از مسأله ای خوششان می آید ما   

همان را قبول کنیم و به آن بپردازیم.

مدارس علوم دینی ما را از وجود حرکت اسلامی 
مستغنی نمی کند

و  کشور  در جنوب  ما هم  اینکه،  دیگر  نکته ی 
هم در جاهای دیگر، نیازمند مدارس علوم دینی 
مدارس  اما  داریم،  نیاز  نیز  علما  به  هستیم، 
و  نیستند  ما  چیز  بزرگوار همه  علمای  و  دینی 

وجود  از  نمی کنند  مستغنی  را  ما  مدارس  این 
از  بخشی  علما  معاونت  اکنون  اسلامی.  حرکت 
کار  همه ی  ولی  است  مهم  است.  کار جماعت 
نیست. مستغنی از این کار نیستیم ولی این نهاد 
ما را مستغنی از همه ی نهادهای دیگر نخواهد 

کرد.

ما با اعتدالمان به ایران خدمت می کنیم

و در   نهایت عرضم این است که نظام مستغنی 
از اخوان نیست. در کل، نظام جمهوری اسلامی 
به اخوان نیاز دارد تا زمانی که مسلمان باشد که 
هست و اخوان هم مستغنی از جمهوری اسلامی 
نیست. جمهوری اسلامی به ما نیاز دارد و ما هم 
اعتدالمان  با  نیاز داریم. ما  به جمهوری اسلامی 
اخیراً  دوستان  از  یکی  می  کنیم.  خدمت  داریم 
بودند  افرادی  انقلاب  اوایل  همان  که    فرمود 
هم  ما  اگر  بودند  مسلحانه  جنگ  مدعی  که 
همراهی می  کردیم حداقل تا 50 سال دیگر آثار 
این جنگ باقی می  ماند. ما حداقل مجموعه ایی 
که  همین  نکردیم.  همراهی  را  تندی  هستیم 
و  است  بزرگی  نشدیم خدمت  همراه  خودمان 
اینکه دیگرانی به ما نگاه کردند که ما این  کار 
را نکردیم آنان هم قبول کردند آن کار را انجام 
ندهند. در بحث انتخابات هم همین گونه است. 
و  قومی  گروههای  از  بسیاری  کشور،  از  خارج 
مذهبی، شخصیت های مذهبی، تحریم می کنند 
اما جماعت بیانیه صادر می  کند و از مردم ایران 
و از اهل سنّت می خواهد که در انتخابات شرکت 
کنند. این فضل بسیار بزرگی است. این جماعت 
می کند،  دفاع  اهل سنّت  از  خودش  استقلال  با 
گلایه های جماعت را مطرح می کند، اما به منافع 
مسأله ای  دارد.  تأکید  هم  ایران  ملت  همه ی 
اگر گاهی  نباید  این است که ما  که مهم است 
کم لطفی می  بینیم فقط به فکر کردستان باشیم 
و یا بلوچستان یا خراسان یا جاهایی که در آن 
و  می کنیم  زندگی  ایران  در  ما  می کنیم،  زندگی 
باید کل ایران را دوست داشته باشیم، ملت ایران 
را دوست داشته باشیم و ترسی و خوفی از این 
ایران  از  و  هستیم  ایرانی  ما  که  باشیم  نداشته 

دفاع می کنیم و به ایران خدمت می کنیم. 

 والسلام علیکم و رحمة الله

به افکار عمومی دنیای اسلام و انجام اقدامات عملی برای ترمیم 
جایگاه ایران نزد مؤسسات تأثیرگذار همچون اتحاد جهانی علمای 
مسلمان و نیز شخصیت ها و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام تأکید 

کرد. 

استاد پیرانی ضمن اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در مدارس و 
حوزه های علوم دینی اهل سنت از زمان تشکیل شورای برنامه ریزی 
مدارس علوم دینی و دخالت در اداره ی مدارس خاطر نشان ساخت: 
لازم است در جهت حل مشکلات ایجاد شده و حفظ استقلال این 

مدارس، و اکتفا به نقش نظارتی اقدامات جدی صورت گیرد. 

در ادامه، حجةالاسلام یونسی ضمن اشاره به برخی دشواری ها در 
مسیر تحقق وعده های دولت آقای روحانی، بیان داشت که هرچند 
واگذاری برخی مسؤولیت ها به مدیران اهل سنت شروع شده است، 
اما تحقق کامل وعده ها در این حوزه، نیازمند تلطیف فضای کنونی 

کشور است. 

نگران  تشیع  اهل  اندازه ی  به  باید  نیز  اهل سنت  داشت  ابراز  وی 
افراطیون باشد و جماعت دعوت و اصلاح در تعدیل فضای موجود 
ایفا  سازنده  نقش  مدارا  فرهنگ  و  میانه روی  ترسیخ  در  می تواند 

نماید

علمای  بیشتر  ارتباط  ضرورت  بر  طرف  دو  دیدار  این  پایان  در 
تأثیر گذار شیعه و سنی با هم دیگر جهت رفع نگرانی ها و تعدیل 

نگاه ها تأکید داشتند.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

ایران  اصلاح  و  دعوت  دبیرکل جماعت  پیرانی  عبدالرحمن  استاد   
رئیس  ویژه ی  دستیار  یونسی،  علی  حجة الاسلام  با   92 18دی ماه 

جمهور در امور اقوام، ادیان و مذاهب دیدار کرد. 

در ابتدای این دیدار استاد عبدالرحمن پیرانی ضمن تأکید بر اصول 
راهبردی مصوب نشست دوم کنگره ی سوم جماعت، که از جمله ی 
به  توجه  نمود  بیان  است  جماعت«  ایرانی  هویت  بر  »تأکید  آن 
هویت ایرانی و تعلق همه ی اقوام و مذاهب به این مرز و بوم، از 
باورهای اساسی ماست و اگر برابری کامل شهروندی وجود داشت، 

اساساً علاقه مند به مطرح کردن مسایل مذهبی و قومی نبودیم. 

وی افزود: ضروری است در انتخاب مسؤولان، فارغ از تفاوت های 
قومی و مذهبی، شایستگی افراد ملاک قرار گیرد و این امر نیازمند 
که  گونه ای  به  است؛  تبعیض آمیز  نگاه  زدودن  و  فرهنگ سازی 
این مسؤولیت ها  تفاوت های قومی و مذهبی مانعی برای تصدی 
نشود و در این راستا ظرفیت همه ی  مناطق و استان های اهل سنت 
لحاظ شود. وی در خصوص پاره ای تنگ نظری ها اظهار داشت: وجود 
شرایط برابر در تصدی مسؤولیت ها از حقوق طبیعی اهل سنت و 

در عین حال خدمتی به کشور است. 

ایران بیان داشت: ممکن است  دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح 
برخی موانع و مشکلات بر سر راه تحقق وعده های آقای روحانی 
وجود داشته باشد، اما به کم رنگ شدن این موانع امیدواریم. وی 
تأکید کرد: جماعت از هرگونه تلاشی که به وحدت و صمیمیت و 
تفاهم بیشتر و برداشتن دیوار بی اعتمادی منجر می شود، استقبال 

می نماید. 

عضو شورای مرکزی اتحاد جهانی علمای مسلمان بر ضرورت توجه 

دیدار استاد عبدالرحمن پیرانی با 
حجة الاسلام یونسی دستیار ویژه ی 

رئیس جمهور
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امیر جماعت اسلامی کردستان، با استاد عبدالرحمن پیرانی در دفتر مرکزی جماعت 
در تهران دیدار کرد. 

استاد  با  کردستان،  اسلامی  جماعت  امیر  باپیر،  علی  ماموستا  جاری،  سال  دی ماه 
عبدالرحمن پیرانی در دفتر مرکزی جماعت دیدار کرد.

در این دیدار استاد عبدالرحمن پیرانی ضمن خوش آمدگویی به ماموستا علی باپیر و 
هیأت همراه، بر اهمیت انسجام و همبستگی تأکید نمود و گفت: از ابتدای شکل گیری 
جماعت لازم دیدیم تنوع قومی و ملی را لحاظ کنیم و نیز با شخصیت های تأثیرگذار 

اهل سنت ارتباط داشته باشیم. 

دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح ایران، ضمن تأکید بر ضرورت تعامل و حفظ و ایجاد 
همگرایی، اتحاد جهانی علمای مسلمان را نمونه ی مناسبی برشمرد و ابراز داشت: از 
اینکه در این اتحادیه، سنی، شیعه و اباضی و نیز سلفی و اخوانی و صوفی و... وجود 
دارند خرسندیم و بر این باوریم که به تنهایی نمی توان کار کرد و بر همین اساس در 
داخل نیز با گروه های مختلف اهل سنت و برخی جریان های دیگر و نیز با گروه های 

گوناگون سیاسی از جمله اصلاح طلبان و اصول گرایان ارتباط و گفتگو داشته ایم.

مرکزی  دفتر  در  از حضور  ابراز خوشحالی  باپیر ضمن  علی  ماموستا  دیدار،  این  در 
جماعت، وجود افرادی از قومیت های مختلف در شورای مرکزی را نشانی از وسعت 

نظر این جمع و جلوه ای از تحقق همگرایی اقوام دانست. 

استقلال فکری و عملی جماعت دعوت و اصلاح  باپیر ضمن ستودن  ماموستا علی 
ایران در جوانب مختلف، اظهار داشت: این جماعت می تواند گزینه ی مناسبی برای 

خدمت به اهل سنت ایران و پیگیری مطالبات مشروع آنان باشد. 

امیر جماعت اسلامی کردستان، انسجام و همبستگی را از ضرورت های مهم و اساسی 
دانست و اشاره داشت که اگر شیخ الازهر و مسؤول حزب نور سلفی مصر در کنار 
ارتش مصر قرار نمی گرفتند، ارتش نمی توانست به راحتی علیه  دولت قانونی مصر و 
حزب عدالت و آزادی وارد عمل شود و در همین خصوص گفت: به احزاب اسلامی 
عراق توصیه کرده ایم با همدیگر مدارا داشته باشند تا مجبور به سر فرود آوردن در 

برابر دیگران نشوند. 

گفتنی است در این دیدار اعضای شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران حضور 
دفتر  مسؤول  مرگه ای  هیوا  و  سیاسی  دفتر  عضو  سلیمان  بلال  آقایان  نیز  و  داشتند 

جماعت اسلامی کردستان در ایران، ماموستا علی باپیر را همراهی می کردند.

زاهدان - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

مردم مسلمان ایران و اعضای جماعت دعوت و اصلاح بلوچستان 

با انفاق مما رزق الله، به یاری همنوعان آسیب دیدەی خود در 

بلوچستان پاکستان شتافتند. 

حس  و  وَالتَّقْوَى«  البْرِّ  عَلَ  »وَتعََاوَنوُاْ  شریفه ی  آیه ی  بر  بنا 

انسان دوستانه و تکلیف شرعی نسبت به برادران و خواهران 

خیریه ی  مؤسسه ی  پاکستان  بلوچستان  هم نوع  مسلمان 

صابرین زاهدان نسبت به جمع آوری کمک های نقدی از مردم 

و به خصوص از برادران جماعت دعوت و اصلاح کرد، سپس 

پاکستان  بلوچستان  مردم  زلزله ی  آسیب دیدگان  اقلام ضروری 

را خریداری و ارسال نمود. مبلغ ارسالی در قالب مواد غذایی، 

پوشاک، پتو، خیمه و زیرانداز خریداری شده و با کمک مردم 

به آسیب دیدگان تحویل گردید. 

گفتنی است، زمین لرزه ای به بزرگی 7/8 در مقیاس ریشتر، روز 

بویژه شهرهای  پاکستان  بلوچستان  سه شنبه 2 مهرماه 1392 

مشکی و آواران را لرزاند که بیش از 400نفر کشته و هزاران 

نفر زخمی و ده ها هزار نفر آواره شدند، در این مناطق بیش 

از 60درصد منازل مسکونی مردم کاملاً تخریب شد. 

در همین جا این مؤسسه بر خود لازم می داند که از همه ی 

مردم شریف ایران و اعضای جماعت کمال تشکر و قدردانی 

یادآور می شود که مردم محروم و به شدت آسیب  اما   نماید، 

کمک های  نیازمند  همچنان  بلوچستان،  منطقه ی  دیده ی 

بی دریغ شما عزیزان اند.

اگر که به راستی مؤمن باشید )و بر ایمان دوام 

داشته باشید(.

هُ الَّذِينَ   )أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ وَلمَاَّ يعَْلمَِ اللّـَ

ابِرِينَ(]آل عمران:142[ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيعَْلمََ الصَّ

ایمان(  ادّعای  با  )تنها  شما  که  پنداشته اید  آیا 

به بهشت درخواهید آمد، بدون آن که خداوند 

کسانی از شما را مشخّص سازد که به تلاش و پیکار 

بردبارانی  خداوند  که  آن  بدون  و  برخاسته اند، 

را متمایز گرداند )که رنج ها و سختی ها، آنان را 

پاکیزه و آبدیده کرده باشد(.

مرسی  دکتر  قانونی  حکومت  طرفداران  گرچه 

وجود  به ویژه  شدند،  مرتکب  را  اشتباهاتی 

موانع و مشکلات و توطئه های داخلی و خارجی 

را آن گونه که لازم بود، مورد توجه و عنایت قرار 

کودتا  طرفداران  و  آن ها  مخالفان  اما  ندادند، 

قبیل:  از  اسلامی  و  انسانی  ارزش های  همه ی 

و  دموکراسی  انسان،  حقوق  به  احترام  اخلاق، 

آزادي را زیر پا گذاشتند و به این ارزش ها پشت 

و  جفاها  و  ظلم ها  همه ی  علی رغم  اما  کردند،  

راشد  استاد  گفته ی  به  كودتاگران،   جنایت های 

المفتوحه«  »السماوات  زمان  ما  زمان  غنوشی: 

»کنا  فرمودند:  و  نمی ماند  پنهان  حقایق  است؛  

فی  نحارب  الیوم  ولکن  القضبان  خلف  نحارب 

زندان  میله های  زمانی پشت  الإختیار«  صنادیق 

با ما مبارزه می کردند اما امروز در صندوق های 

ما عصر کشف  پس عصر  می جنگند،  ما  با  رأی 

حقایق است و دنیا می فهمد که چه کسی مورد 

استاد عبدالرحمن پیرانی با 
ماموستا علی باپیر در دفتر 
مرکزی جماعت دیدار کرد

کمک رسانی مردم ایران 
به زلزله زدگان بلوچستان 
پاکستان توسط مؤسسه ی 
خیریه ی صابرین زاهدان

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

استاد عبدالرحّمن پیرانی، »دبیرکلّ جماعت« در 

نشست شورای مرکزی که  در 19 دیماه  جاری در 

جاری  اوضاع  تحلیل  به   شد  برگزار  مرکزی  دفتر 

مأموریت جماعت های  و  رسالت  تبیین  و  مصر 

اسلامی در عصر جدید پرداخت.

 

متن بیانات استاد پیرانی به  شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وعل 

آله وأصحابه ومن والاه وبعد:

مورد  در  کوتاه  مقدمه ای  با  را  عرايضم  ابتدای 

خصوص  در  مختصر  توضیحاتی  سپس  مصر، 

جماعت های  و  حرکت ها  مأموریت  و  رسالت 

اسلامی آغاز می کنم.

و  الأول  ربیع   ماه  حلول  است  شایسته  ابتدا 

الشأن اسلام سیدنا وحبیبنا  پیامبر عظیم  ولادت 

وقائدنا محمد رسول الله-صلیّ  الله  علیه  وسلم- 

یوم ولد و یوم توفی و یوم یبعث حیّا را یادآور 

سایه ی  در  مسلمان  ملت های  است  امید  شوم، 

تعالیم انسان ساز اسلام و رهنمودهای گران قدر 

پیامبر خاتم به سعادت و نیک بختی نایل آیند.

اوضاع برخی از کشورهای اسلامی نگران کننده و 

حسرت آفرین است؛ زیرا از یک طرف مسلمانان 

در این کشورها در دایره ی نزاع ها و اختلاف ها 

از طرف  و  گرفتار شده اند  داخلی  و جنگ های 

دیگر بعضی از لیبرال ها و لائیک ها و... به جنگ 

بیداری اسلامی و یا به اصطلاح »اسلام سیاسی« 

این  نمونه ی  بارزترین  مصر  اکنون  و  آمده اند 

»صراع« و درگیری و تقابل است و سنت خداوند 

بر آن قرار گرفته که همواره امت ها را مورد ابتلا 

و آزمایش قرار دهد.

خَلتَْ  )قدَْ  می فرماید:  کریم  قرآن  که  همچنان 

كَيْفَ  فاَنظرُُوا  الأْرَضِْ  فِي  سُنَنٌ فسَِيروُا  قبَْلِكُمْ  مِن 

وَهُدًى  لِّلنَّاسِ  بيََانٌ  هَـٰذَا   * بِيَن  المُْكَذِّ عَاقِبَةُ  كَانَ 

وَأنَتمُُ  تحَْزنَوُا  وَلَا  تهَِنُوا  وَلَا   * ِّلمُْتَّقِيَن  لم وَمَوْعِظةٌَ 

ؤْمِنِيَن(]آل عمران:137-139[؛  الأْعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

پیش از شما )ای مؤمنان، درباره گذشتگان( قواعد 

و ضوابطی بوده است )که ثابت و تغییرناپذیر 

به مرحله ی اجرا درآمده است و امور اجتماعی 

بشر برابر آن چرخیده و گردیده است و همیشه 

گردش  به  زمین  در  پس  بود(  خواهد  هم چنین 

تکذیب کنندگان  فرجام  که  بنگرید  و  بپردازید 

است(  جنگ  در  باطل  با  پیوسته  که  )حق 

صفات  درباره ی  )که  این  است.*  گشته  چگونه 

درباره ی  ثابت خدا  و ضوابط  قواعد  و  مؤمنان 

گذشتگان گذشت( روشنگری است برای مردمان، 

پرهیزگاران  برای  پندپذیری  و  رهنمود  مایه  و 

آنچه  به سبب  راه خدا  در  )از جهاد  و  است.* 

بر سرتان می آید( سست و زبون نشوید و )برای 

کشتگانتان( غمگین و افسرده نگردید، و شما )با 

تأییدات خداوندی و قوّه ایمان راستین و نیروی 

حقی که از آن دفاع می کنید( برتر )از دیگران( 

از آن شما است(  هستید )و پیروزی و بهروزی 

سخنان دبیرکل جماعت در 
نشست شورای مرکزی
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اعتماد شهروندان قرار دارد و صلاحیت بر دوش 

به  خدمت  و  کشور  اداره ی  امانت  بار  کشیدن 

هموطنان را دارد.

علیه  اخیر  اقدامات  از  پس  است  ذکر  قابل 

شرکت ها  مصادره ی  و  اخوان المسلمین  جماعت 

شد  مشخص  آن ها  به  وابسته  جمعیت های  و 

که میلیون ها انسان بی بضاعت و محتاج مصری 

تحت تکفل و حمایت اخوان المسلمین مصر بوده 

است و این خود بیانگر میزان دلسوزی جماعت 

در  آنان  مسؤوليت  احساس  و  اخوان المسلمین 

شرایط  در  گرچه  نتیجه  در  است؛  جامعه  قبال 

فعلی طرفداران حکومت قانونی و در رأس آن ها 

اخوان المسلمین در تنگنا قرار گرفته و وضعیت 

ازآن  آینده  اما  تجربه می کنند،  را  بسیار سختی 

دموکراسی  استقرار  و  ملت ها  آزادی  و  اسلام 

برچیده  مستبدین  و  ظالمین  بساط  و  است 

خواهد شد. )...وَسَيَعْلمَُ الَّذِينَ ظلَمَُوا أيََّ مُنقَلبٍَ 

ينَقَلِبوُنَ(]شعرا:227[

و  رسالت  به  کوتاهي  اشاره ای  دوم  مطلب 

مأموریت جماعت های اسلامی:

بررسی  در  مسلمان  متفکران  و  علما  از  برخی 

جماعت های  و  احزاب  مأموریت  و  رسالت 

مأموریت  که:  رسیده اند  نتیجه  این  به  اسلامی 

آن ها در سه بخش خلاصه می شود.

با  انسان  ارتباط  نحوه ی  به  نخست  -بخش 

خداوند بزرگ مربوط می شود که در فهم صحیح 

و عقیده ی سلیم و عبادت نزیه و سلوک و اخلاق 

متین تبلور می یابد.

و  ارتباط  ضرورت  به  معطوف  دوم  بخش  -و 

تفاعل با مردم و جامعه است، که در انجام فعل 

خیر و تعاون برَ بِر و تقوی معنا پیدا می کند.

و  شر  قوای  شناخت  لزوم  به  سوم  محور  -و 

ازاین رو  می شود،  مربوط  خیر  بازدارنده ی 

نصرت  و  شر  دفع  به منظور  جُهد  بذل  ضرورت 

مورد  فساد  و  باطل  مقابل  در  مقاومت  و  خیر 

خداوند  خصوص  این  در  می گیرد،  قرار  تأکید 

بزرگ می فرماید: 

بِبَعْضٍ  بعَْضَهُم  النَّاسَ  هِ  اللّـَ دَفعُْ  )...وَلوَْلَا 

لَّفَسَدَتِ...(]بقره:251[ 

-جهاد فی سبیل الله به معنای عام کلمه و جهاد 

ما  عصر  در  به ویژه  بیان  و  دعوت  و  کلمه  با 

به عنوان جهاد اکبر مورد تأکید اسلام است. قرآن 

الكَْافِرِينَ وَجَاهِدْهُم  مجید می فرماید: )فلََا تطُِعِ 

بِهِ جِهَادًا كَبِيراً(]فرقان:52[ و نیز می فرماید: )...

تحقق  وَعِيدِ(]ق:45[  يخََافُ  مَن  بِالقُْرآْنِ  فذََكِّرْ 

وجود  نیازمند  عمل  میدان  در  مأموریت  اين 

بزرگ  فکر،  در  توانا  ایمان،  با  مردانی  و  زنان 

در  استقامت  با  و  اراده  در  عظیم  همت،  در 

نسبت  علاقه مند  و  خداوند  مخلصانه ی  بندگی 

بدون  است؛  و همنوعان  جامعه  به  به خدمت 

احزاب  و  جماعت ها  ملت ها،  امت ها،  تردید 

برای انجام وظایف و رسالت خود به سرمایه نیاز 

و صنعت  تجارت  گاز،  نفت،  زمین،  آب،   دارند؛ 

همه ی  از  قبل  اما  است؛  لازم  جزو سرمایه های 

توانا  و  فرهیخته  انسانی  سرمایه های  به  این ها 

المفكرة  »الرؤوس  به  هست.  نیاز  متخصص  و 

به  آن ها  القوية«  والعزائم  الكبيرة  والقلوب 

انسان های بزرگ و توانا نیاز دارند، زیرا:

»الرجل أعز من کل معدن نفیس وأغل من كل 

جوهر ثمين«

سرمایه های  ارزش ترین  با  و  بزرگترین  رجال 

انسانی هستند.

»الرجل محور الإصلاح وعماده«

 انسان توانا محور و ستون اصلاح است.

بحد  ليست  القوة  »إن  گوید:  گفتار حکیمانه ای 

والعدل  الجندي،  قلب  في  هي  ما  بقدر  السلاح 

ليس في نص القانون بقدر ما هو في ضمير القاضي، 

والتربية ليست في صفحات بقدر ما هی في روح 

العالم«.

شما بزگواران عالمان و دعوتگرانی هستید، که بار 

سنگین دعوت و خدمت به مردم را بر دوش خود 

دارید  قرار  مسؤوليت  جایگاه  در  و  گذاشته اید 

متنوع  به قضایای مختلف و  توجه و عنايت  و 

نیازمندان  مردم مسلمان و هدایت و راهنمایی 

و  فرهنگ ساز  دارد  پس ضرورت  پذیرفته اید،  را 

تحول آفرین باشید.

و  دشمن پرور  ذهنیت های  صاحبان  گرچه 
فرهنگ های دگرناپذیر بر این ظن و گمان بوده اند 
که برداشتن دیگران، نادیده گرفتن حقوق و منافع 
و  مصالح  ضامن  راندنشان  حاشیه  به  و  آن ها 
منافع آن ها خواهد بود، اما تجربه تاریخی به ما 
می آموزد که غالباً نادیده گرفتن و تضییق حقوق 
حافظ  تنها  نه  راندنشان   حاشیه  به  و  دیگران 
نبوده،  دگرناپذیر  مجموعه های  و  افراد  مصالح 
و خشونتی  دایره ی دشمنی  در  را  بلکه همگی 
یا  و  نابودی  آن  نهایت  که  داده  قرار  لاینقطع 

تضعیف همه ی اطراف قضیه بوده است.

الهی  رسولان  و  آسمانی  ادیان  که  آن جا  از  و 
همواره برای هدایت و سعادت انسان آمده اند، 
موضوع دگرپذیری و اعتراف به دیگران، به نحو 
اسلام  عظیم الشأن  پیامبر  بعثت  با  بارزی  بسیار 
به  گرفت.  قرار  تأکید  مورد  مجید  قرآن  نزول  و 
 136 آیه ی  البقرة  مبارکه  سوره  در  مثال  عنوان 

آمده است:

إِلَى  أنُزلَِ  وَمَا  إلِيَْنَا  أنُزلَِ  وَمَا  هِ  بِاللّـَ آمَنَّا  قوُلوُا 
وَالأْسَْبَاطِ  وَيعَْقُوبَ  وَإسِْحَاقَ  وَإسِْمَاعِيلَ  إِبرْاَهِيمَ 
بِّهِمْ  وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوُتَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّ

نْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ. لَا نفَُرِّقُ بيَْنَ أحََدٍ مِّ

ترجمه: بگو به خداوند و آنچه بر ما و آنچه بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 
نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و آنچه به 
پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده، ایمان 
آورده ایم، و بین هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم 

و ما فرمانبردار او هستیم.

 در این آیه بر وحدت ادیان توحیدی و حفظ آن 
توسط همه ی پیامبران الهی و ضرورت ایمان به 
شده  تأکید  پیامبران  سایر  و  ادیان  این  فضیلت 
است، و این بخشی از خطوط اساسی جهان بینی 

گران قدر اسلام است. 

ایمان به حقانیت ادیان و پیامبران و رسولان در 
طول تاریخ بشر تأکیدی است از ناحیه دین مبین 
علی رغم  دیگران  قبول  و  دگرپذیری  بر  اسلام 

تنوع و تکثرشان. کما اینکه قرآن می فرماید:

وَأنُثىَ  ذكََرٍ  ن  مِّ خَلقَْنَاكُم  إنَِّا  النَّاسُ  أيَُّهَا  ياَ 
وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقبََائلَِ لتِعََارفَوُا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ 

هَ عَلِيمٌ خَبِيٌر.[حجرات/13] هِ أتَقَْاكُمْ  إنَِّ اللّـَ اللّـَ

ترجمه: ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد 

و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق 
مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا 
بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین 

شمایند، همانا خداوند دانا و آگاه است.

یک  اختلاف،  وجود  که  می دارد  مقرر  آیه  این 
شأن طبیعی، منطبق بر فطرت انسانی و قوانین 
هستی است. امری حتمی و حقیقتی راسخ در 
برقراری  و  ایجاد  برای  عاملی  و  انسانی  حیات 
قاعده »تعارف«  اساس  بر  استمرار آن  روابط و 
شده  نهاده  بنا  زیر  روش های  و  حقایق  بر  که 

است:

1.اعتراف به دیگری »دگرپذیری«؛ چرا که قاعده 
تعارف بدون اعتراف به وجود دیگران و احترام 
نخواهد  افکارشان محقق  و  باورها  و  عقاید  به 
جامعه  و  وطن  هستی،  در  پذیرفت  باید  شد. 
اختلاف ها  و  تفاوت ها  ما  با  که  کسانی هستند 
همان  با  را  آن ها  است  لازم  دارند.  تبایناتی  و 

تفاوت ها بشناسیم و بپذیریم.

و  زمینه ها  نمودن  فراهم  جهت  در  2.تلاش 
اخلاقی  و  اجتماعی  روانی،  روحی  امادگی های 
و  تعارفی مستمر  و  سازنده  روابطی  بنای  برای 
مثبت و مفید. این نص صریح قرآنی بر ضرورت 
قبایل  میان  متمدنانه  روابط  پود  و  تار  تنیدن 
تأکید  جریانات  و  تشکل ها  احزاب،  شعوب،  و 
می ورزد و قاعده و مبدأ تعارف را شامل تمامی 
اقدامات، طرح ها و گام های با ارزش و گرانقدر 

انسانی می داند.

مورد  برتری  و  تفاضل  اولاً:  که  است  ذکر  قابل 
أتقاکم«  عندالله  أکرمکم  »إن  آیه  در  اشاره 
یعنی  ذاتی.  نه  است کسبی  ارزشی  در  منحصر 
سعی  و  عمل  اراده،  با  انسان  که  را  هرآنچه 
تفاضل  و  برتری  معیار  می نماید،  کسب  خویش 
عندالله است. و ثانیاً: تعارف در این آیه خاص 
اتقیا نیست بلکه تعارف بهترین شیوه و اسلوب 

برای تلاقی همه ی مجموعه های انسانی است.

3.در مضمون و آفاق این تعارف پیام و دعوتی 
اساسی برای شناخت دیگری از خلال درک و فهم 
و قرائت درست و منصفانه بدور از خودمحوری، 
امکان  تا  بدبینی و پیش داوری است،  دگماتیزم، 
درک و شناخت یکدیگر در فضایی سالم فراهم 
به  برابر  گفت و گوی  اساس  بر  ارتباطی  و  گردد 
زیر  آن هم  قناعتها،  و  آرا  افکار،  تلاقی  منظور 

شود  برقرار  متقابل  محبت  و  احترام  از  سقفی 
تا تغایر و تمایز وسیله ای جهت استفاده متقابل 
نفی  و  و خشونت  عداوت  نه  و  سالم  رقابت  و 
 11 آیه ی  در  مجید  قرآن  باشد.  یکدیگر  و طرد 
سوره ی حجرات مسلمانان را از هرگونه اهانت و 

تحقیر نسبت به دیگران منع می نماید:

ن قوَْمٍ عَسَى أنَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّ
ن نِّسَاءٍ عَسَى أنَ يكَُنَّ  نْهُمْ وَلَا نسَِاءٌ مِّ يكَُونوُا خَيْراً مِّ
نْهُنَّ وَلَا تلَمِْزوُا أنَفُسَكُمْ وَلَا تنََابزَوُا بِالأْلَقَْابِ  خَيْراً مِّ
يتَبُْ  لَّمْ  وَمَن  الْإِياَنِ  بعَْدَ  الفُْسُوقُ  الِاسْمُ  بِئسَْ 

فأَوُلـَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ.

دیگر  قوم  قومی،  که  نباید  مؤمنان  ای  ترجمه: 
را به ریشخند بگیرد، چه بسا اینان از آنان بهتر 
باشند، و نیز نباید زنانی زنان دیگر را ]ریشخند 
در  و  باشند،  بهتر  آنان  از  اینان  بسا  چه  کنند[ 
را  یکدیگر  و  مکنید،  عیب جویی  خویش  میان 
به لقبهای بد مخوانید پس از ایمان، پرداختن به 
فسق، بد رسمی است، و هر کس ]از این کار[ 

بازنگردد، اینانند که ستمگرانند.

و  فکری  و  قومی  تفاوت های  به  احترام  عدم 
و  امنیت  سلب  و  دیگران  مقدسات  به  اهانت 
دین  تعالیم  و  توصیه ها  خلاف  آن ها  آزادی 
و  مثبت  روابط  مقابل  در  است.  اسلام  مبین 
اساس  بر  محبت  و  احترام  با  همراه  متمدنانه 
حقوق شهروندی از اساسی ترین عوامل استقرار 
اجتماعی و سیاسی و وحدت و وفاق ملی است.

متأسفانه در بسیاری از کشورهای اسلامی، وجود 
و  حرکی  و  مذهبی  دینی،  قومی،  تفاوت های 
مسلکی به وسیله ای جهت تضییق حقوق، اعمال 
یا  ناعادلانه علیه آن ها و حذف و  سیاست های 
معرفی  و  گرفتنشان  نادیده  و  راندن  حاشیه  به 
آن ها به عنوان عناصر نامطلوب و دشمن تبدیل 

شده است.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

در  جماعت  دبیرکل  پیرانی،  عبدالرحمن  استاد 
آخرین نشست شورای مرکزی سال 92، پیرامون 
حقوق  رعایت  و  دگرپذیری  راهبردی  اصول 

شهروندی سخن گفت.

متن بیانات استاد به  شرح زیر است:

الحمدلله والصلاة و السلام علی رسول الله و علی 
آله و أصحابه و من والاه؛

اما بعد: فقد قال سبحانه و تعالی:

وَأنُثىَ  ذكََرٍ  ن  مِّ خَلقَْنَاكُم  إنَِّا  النَّاسُ  أيَُّهَا  ياَ 
وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقبََائلَِ لتِعََارفَوُا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ 

هِ أتَقَْاكُمْ. اللّـَ

نشست  این  آغازین  سخنان  می خواهم  اجازه 
شهروندی  حقوق  و  دگرپذیری  موضوع  به  را 

اختصاص دهم.

نزاع  و  درگیری ها  و  خشونت ها  اسباب  و  علل 
متفکران  از  یکی  است.  فراوان  بشر  تاریخ  در 
 - منفی  نگاه  از  البته   – را       انسانی  وجود 
الإنسانی  الوجود  إن   « می نماید:  توصیف  چنین 
یعادل دائماً نفی الخر أیا کان هذا الخر بشراً أو 
انسان همواره  أو حیاة«. وجود و حضور  حجراً 
باشد:  نفی دیگری است هرکه و هرچه  معادل 
انسان، سنگ، حیات و زندگی؛ و در تحلیل سبب 
الحقیقی  السبب  لعل   « می گوید:  آن  علت  و 
یعود الی طبیعة المصالح و تناقضاتها التی تراها 
لتدمیر الخر و الغاء  المجموعات البشریة حافزاً 

خصوصیته و إلغائه من الوجود«.

شاید علت اصلی آن به طبیعت منافع و مصالح 
منافع  با  مصالح  این  میان  تناقضات  و   ، انسان 
اساس  این  بر  برمی گردد؛   دیگران  مصالح  و 
مجموعه های انسانی، تضاد در منافع و مصالح 
را محرک و انگیزه  برای نابودی دیگری و ابطال 
او  نابودی  و  بردن  میان  از  بلکه  ویژگی هایش 

می دانند.

بدون تردید، باور به تضاد مصالح و ظن تصاحب 
همواره  دیگران  منافع  به  اقرار  عدم  و  آن ها 
نادیده  و  محو  فرهنگ  و  عداوت پرور  ذهنیت 
گرفتن دیگران را تغذیه نموده و می نماید. لذا در 
طول تاریخ همواره انسان از جنگ ها و نزاع ها و 

برخوردها و خشونت ها رنج برده است.

سخنان دبیرکــــل درباب دگرپذیری و رعایت 
حقـــــــوق شهروندی



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 149شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1481392

در صورتی که اسلام ما را به سعه صدر نسبت 
به دیگران با ویژگی های فکری مغایر فکر ما و 
قواعد  اساس  بر  مخالف  فرهنگ های  با  تعامل 
دعوت  متبادل  احترام  و  مساوات  عدالت، 
معیارهای  و  ارزش ها  به  ما  التزام  لذا  می نماید. 
صرف  دیگران  با  دارد  اقتضا  انسانی  و  اسلامی 
پیش داوری ها،  و  هواها  و  مزاج ها  از  نظر 
تفاوت ها  به  احترام  اساس  بر  عادلانه  ارتباطی 
به  دیوارهای جهل  و  برقرار نموده  اختلاف ها  و 
میان  از  را  خودبزرگ بینی  و  تعصب  و  دیگران 

برداریم.

ما به یک استراتژی حکیمانه جهت تبدیل قانون 
به  و مجموعه ها  گروه ها  میان  اجتماعی  تدافع 
وسیله ای برای عمران و آبادانی و سازندگی بجای 
تنازع و تخاصم و عداوت و دشمنی نیاز داریم. 
اگر در میان هموطنان اختلاف و یا تباینی وجود 
است که هر کسی و هر  آن  باشد، حق  داشته 
گروهی به ویژگی ها و تفاوت های دیگران احترام 
بگذارد و تنها گفت و گوی برابر را وسیله انتقال 
البته  افکار و مواضع قرار دهیم و  دیدگاه ها و 
باطل  دیگران  و  مطلق  حق  طرفی  نیست  قرار 

محض باشند.

اسلوب فاخر و بلند قرآن را سرمشق خود قرار 
دهیم؛ آنجا که خطاب به مشرکان می فرماید:

هُ  مَاوَاتِ وَالأْرَضِْ قلُِ اللّـَ نَ السَّ   قلُْ مَن يرَْزقُكُُم مِّ
بِيٍن.[ مُّ ضَلَالٍ  فِي  أوَْ  هُدًى  لعََلَ  يَّاكمُْ  إِ أوَْ  وَإنَِّا 

سبأ/24]

ترجمه: بگو: آن که از )نعم( آسمانها و زمین به 
شما روزی می دهد کیست؟ بگو: آن خداست، و 
ما )که موحدیم( یا شما )که مشرکید( کدام در 
هدایت یا ضلالتیم )به زودی معلوم شما خواهد 

شد(.

شروط  از  تفاوت ها  و  اختلاف ها  در  مساوات 
لازم برای موفقیت گفت و گوی برابر است. امید 
از  ایران که گلستانی  است در کشور محبوبان 
زبان ها، ادیان و مذاهب گوناگون است، فرهنگ 
دگرپذیری و احترام به این تنوع ویژگی ها بیش 
از پیش رواج یافته و تعصب و تحقیر دیگران و 

خودمحوری و دگرناپذیری از بین برود.

أن  دعوانا  آخر  و  بعزیز(  الله  علی  ذالک  ما  )و 
الحمدلله رب العالمین.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

و  اجتماعی  »تفکر  بین المللی  کنفرانس  سومین 

جامعه خاورمیانه و شمال آفریقا« پنجشنبه 21 

آذرماه سال 92 به کار خود پایان داد.

اجتماعی  »تفکر  بین المللی  کنفرانس  سومین 

از  که  آفریقا«  شمال  و  خاورمیانه  جامعه  و 

چهارشنبه 20 آذرماه شروع به کار و پنجشنبه 21 

به پایان رسید، پژوهشگران و محققان به بررسی 

تحولات اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا 

 پرداختند. 

از میان مقاله های برگزیده که فرصت ارائه پیدا 

کرده اند، دو مقاله به تحلیل و بررسی »جماعت 

دعوت و اصلاح ایران« اختصاص یافته بود. 

»دیدگاه های سیاسی و اجتماعی جماعت دعوت 

و اصلاح ایران« نوشته ی محسن عبادی یکی از 

این مقاله ها بود. وی ضمن اشاره به تاریخچه ای 

اندیشه ی  از  شاخه ای  را  آن  جماعت،  از 

ایرانی  بویی  و  رنگ  که  جهانی  اخوان المسلمین 

به خود گرفته، معرفی کرد و افزود: ده سال اول 

تا  است  بوده  غیرعلنی  گروه  این  فعالیت های 

اینکه در سال 1368یکی از رهبران این تشکیلات 

از  و  می رسد  شهادت  به  سبحانی  ناصر  نام  به 

این گروه شکلی  فعالیت های  بعد  به  تاریخ  آن 

در  حزب  این  نام  و  می گیرد  خود  به  علنی 

کنگرەی نخست در سال80 از اخوان المسلمین به 

»جماعت دعوت و اصلاح ایران« تغییر می یابد. 

در  کنگره  سه  کنون  تا  این جماعت  افزود:  وی 

بار  هر  که  کرده  برگزار   89  ،85  ،81 سال های 

»عبدالرحمن پیرانی« را به دبیرکلی خود انتخاب 

کرده است. 

وی در ادامه با اشاره به کدگذاری پژوهش میدانی 

شخصیت های  از  نفر  ده  با  کرد:  تصریح  خود 

رده اول جماعت مصاحبه کرده ام که سه مقوله 

برداشت  جماعت  این  گفتمان  از  را  اساسی 

نموده ام؛ »نوگرایی سیاسی«، »نواندیشی نسبت 

دستاوردهای  از  »استقبال  و  زنان«  حقوق  به 

را مهم ترین گفتمان جماعت دعوت  مهم روز« 

و اصلاح ایران معرفی کرد. 

این فارغ التحصیل دانشگاه ضمن تبیین هر یک 

از  حکومت،  داشت:  اظهار  مقوله،  سه  این  از 

بوده  مردم  رأی  از  برخاسته  جماعت  این  نگاه 

انتخاب خلیفه از  و جریان سقیفه که منجر به 

تاریخی و  را مهم ترین سند  جانب مردم گردید 

سیاسی  الهیات  وی  می دانند.  خود  مثال  شاهد 

که  شیعه  سیاسی  الهیات  برخلاف  را  جماعت 

پایین(  به  قله  از  )انتخاب  عمودی  حرکت 

که  معنی  این  به  دانست  افقی  حرکتی  است، 

انتخاب  مردم  انتخاب  با  زمان حکومت  هر  در 

می شود. وی هم چنین تأکید کرد: هرگز نمی توان 

غربی،  آذربایجان  استان  سه  را  خود  تحقیقات 

کردستان و کرمانشاه انتخاب کرده است. 

طلاب  را  ایران  در  اخوان  فکر  شروع  وی 

تحصیل کرده در عراق دانست و گفت: اندیشه ی 

اخوان المسلمین در سال های55 تا57 از عراق به 

مناطق کُردنشین غرب کشور وارد شده است و 

به خود گرفته  را  ایران  اهل سنت  شکل گفتمان 

است. 

این فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی ضمن بیان 

مکانیسم های شکل گیری یک گفتمان جدید در 

اهل سنت  اخلاقی  نظم  داشت:  اظهار  جامعه، 

ایران تا زمان قاجار یک نظم سنتی صوفی گری 

بوده است، که ایشان آن را نظام »اسلام کُردی« 

گوناگون  تحولات  به  اشاره  با  وی  می نامید. 

مکتب  سه  کرد:  تصریح  رضاخان،  زمان  در 

آن  در  چپ گرایی  و  اسلام گرایی  ناسیونالیسم، 

از  دینی  گفتمان های  که  می گیرد  شکل  دوران 

دل مکتب اسلام گرایی بیرون آمده اند. وی احمد 

دینی  نوگرایی  گفتمان  بنیان گذار  را  مفتی زاده 

در ایران معرفی کرد و سه نوع محرومیت ملی، 

حرکت  شکل گیری  مبنای  را  مذهبی  و  طبقاتی 

از  الهام  با  ادامه  در  وی  برد.  نام  مفتی زاده 

شکل گیری  جامعه شناسی،  گوناگون  نظریه های 

جماعت دعوت و اصلاح را در پاسخ به نیازهای 

اجتماعی و تفاوت های فرهنگی بومی برشمرد. 

)حکومت  تئوکراسی  مکتب،  این  اندیشه ی  در 

روحانی ها( را استنباط کرد. 

حضور  گفت:  خود  سخنرانی  ادامه ی  در  وی 

تأکید  مورد  مقوله های  دیگر  از  زنان  اجتماعی 

حضور  و  می رفت  شمار  به  مصاحبه شوندگان 

زنان در پست های مهم سیاسی تا سطح وزارت 

مورد اتفاق همه ی آنان بود. وی نوگرایی فراگیر 

اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  جوانب  همه ی  در 

و  دعوت  جماعت  مهم  ویژگی های  از  را  و... 

اصلاح برشمرد و اظهار داشت: در تقسیم بندی 

نوگرایی سه تیپ نوگرای سنتی، نوگرای میانه رو، 

می توان  جرأت  به  که  دارد  وجود  نوگرا  نوگرای 

گفت اکثریت اعضای این جماعت از تیپ نوگرای 

میانه رو محسوب می شوند. وی در بیان مقوله ی 

جدید ترین  از  جماعت  این  داشت:  اظهار  سوم 

همه ی  و  می برند  بهره  دنیا  روز  دستاوردهای 

استفاده  امکانات  این  از  گروه  این  اعضای 

می کنند. 

در ادامه نوبت به مقاله »تبیین جامعه شناختی 

شکل گیری جماعت دعوت و اصلاح ایران و تحول 

نوشته ی  ایران«  اهل سنت  میان  در  آن  گفتمان 

فارغ التحصیل  که  وی  رسید،  رسول پور  خبات 

ابتدای  در  وی  است.  تهران  خوارزمی  دانشگاه 

ارائه کار خود تصریح کرد که این پژوهش برگرفته 

از پایان نامه ی ارشد وی می باشد و محدوده ی 

»جماعت دعوت و اصلاح ایران« 
عنوان دو مقاله ی بر تر در 
کنفرانس بین المللی تهران

در پایان ارائه ی این مقاله های، سؤالاتی از طرف 

حاضران در جلسه مطرح گردید که سخنرانان به 

آن پاسخ دادند. 

گفتنی است عبدالعزیز مولودی و سهیلا راد نیز 

با مقاله ای مشترک دربارەی نظریه ی دموکراسی 

در اسلام از دیدگاە مالک بن نبی در این سمینار 

شرکت کردە بودند و عصر روز پنجشنبه، آنرا به 

پرسش های حضار  به  و  رساندند  سمع حاضران 

پاسخ گفتند.

این کنفرانس از روز چهارشنبه شروع و روز 21 

آذرماه به کار خود پایان، داد.
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هیأتی از اعضای دفتر مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران روز سه 

شنبه 19 فروردین ماه، در دفتر نمایندگی حکومت اقلیم کردستان در 

تهران حضور یافتند.

احمد  صدیق  محمد  و  دباغ  عمر  ناظم  آقایان  که  دیدار  این  در 

اقلیم  حکومت  نماینده ی  جانشین  و  نماینده  سمت  در  )جگرخون( 

به  علاقه  مورد  موضوعات  درباره ی  طرفین  داشتند.  حضور  کردستان 

بحث و گفتگو پرداختند.

اشاره  ضمن  ایران  اصلاح  و  دعوت  جماعت  بین الملل  روابط  مدیر 

در  تنوع   پذیرش  ضرورت  بر  جماعت،  دیدگاه های  و  رویکردها  به 

عرصه های سیاسی و مدنی و اهمیت دگرپذیری و رواداری در میان 

طیف های مختلف جامعه تأکید نمود. وی همچنین از حکومت اقلیم 

کردستان به عنوان تجربه موفقی در مشارکت دادن گروهها و احزاب 

گوناگون در حوزه ی مدیریت اجتماعی و سیاسی و حمایت از آزادی 

بیان و حقوق شهروندی یاد کرد و از همگرایی و وفاق موجود اظهار 

مسرت نمود.

اظهار  ضمن  عراق«  کردستان  اقلیم  حکومت  »نماینده ی  دباغ،  ناظم 

خوشحالی از این دیدار، علاقه ی خود را به استمرار این دست روابط 

ابراز داشت. وی گسترش روزافزون فعالیت  تشکل های سیاسی و مدنی 

را از لوازم توسعه ی سیاسی و بهبود وضعیت اجتماعی برشمرد.

جانشین نماینده ی حکومت اقلیم کردستان، »محمد صدیق احمد« نیز 

و  آزادی  به  اهتمام  از جمله  در سخنانی رویکردهای مدنی جماعت 

و  ترویج  ضرورت  بر  و  ستود  را  دگرپذیری  و  بشر  حقوق  به  احترام 

توسعه ی گفتمان همگرایی و رواداری تأکید کرد. گفتنی است در این 

دیدار نمایندگان حزب سوسیالیست، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی و 

حرکت اسلامی نیز حضور داشتند.

اللَّهَ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقوُا  رجَِالٌ  المُْؤْمِنِینَ  نَ  مِّ الرحیم  الرحمن  الله  بسم 

لوُا تبَْدِیلًا ]الأحزاب:  ن ینَتظَِرُ وَمَا بدََّ ن قضََٰ نحَْبَهُ وَمِنْهُم مَّ عَلیَْهِ فمَِنْهُم مَّ

از  نارویی،  احمد  علامه  که  یافتیم  خبر  تأسف  و  دریغ  کمال  با   ]23

چهره های برجسته اهل سنت ایران و معاون دارالعلوم زاهدان، بر اثر 

تصادف دار فانی را وداع گفت؛ نقش آفرینی های متنوع و دلسوزانه 

او  از  خلق،  خدمت  و  دین  ترویج  عرصه های  در  نستوه  عالم  این 

شخصیتی پرارج و محبوب ساخته بود که عموم دینداران و نیکوکاران، 

وجودش را موهبتی بزرگ و رحلتش را مصیبتی سترگ می دانسته اند؛ 

فقدان چنین عالمی نیک سیرت و خدوم، برای همه ایرانیان و مخصوصا 

جامعه اهل سنت و بالأخص قوم دین دوست و سربلند بلوچ، ضایعه ای 

سنگین است. اینجانب اگر چه به علت سفر و اشتغال به ادای عمره، 

از ادای وظیفه حضور در تشییع و تدفین آن عالم رباّنی محروم ماندم، 

اما در سرزمین عطرآمیز حجاز و در جوار کعبه، به نمایندگی از همه 

خواهران و برادارانم در »جماعت دعوت و اصلاح«، رحلت این عالم 

جناب  و  دارالعلوم  جامعه  و مخصوصاً  مسلمانان  به همه  را  سربلند 

مولوی عبدالحمید )حفظه الله( و خانواده و شاگردان و دوستدارانش 

تسلیت عرض می کنم و از خدای متعال عاجزانه خواهانم که آن فقید 

سعید را در بهشت برین خویش و در کنار علما و صلحا و مجاهدان 

مسیر  تداوم  برای  دلسوز تر  و  نستوه تر  کسانی  و  دهد  جای  مخلص 

افتخارآمیز ایشان، به جامعه اسلامی هدیه کند و با اعطای صبر جمیل 

این  تحمّل  در  را  داغدیدگان  و  بازماندگان  مؤمنانه، همه  و شکیبایی 

مصیبت عظیم یاری فرماید.

                                                                                              

عبدالرحمن پیرانی

  دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح ایران                                                                                            

28 اسفند 92

ارومیه  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

ادارات  ماهه ی  شش  فعالیت  ارزیابی  و  نقد  همایش 

شورای  عضو  حضور  با  ارومیه،  شهرستان  در  جماعت 

مرکزی، در واپسین هفته ی سال 92 برگزار شد.

ماموستا حسین تیباش، »عضو شوراى مرکزى جماعت« در 

این همایش به وضعیت فعل جماعت پرداخت و ضمن 

ادارات جماعت  دیگر  و  اجرائى  هیأت  مسئول  از  تشکر 

اینکه  با  که  شد  متذکر  و  خواند  امیدوار  را  فعالیت ها 

فعالیتهاى خوب صورت گرفته ولى مسئولان ادارات باید 

برنامه ریزى دقیق تر ى داشته و فعال تر شوند.

هیأت  »مسئول  عبدى،  رضا  ماموستا  نشست،  این  در 

به  به حضار  ارومیه« ضمن خیر مقدم  اجرائى شهرستان 

مهم بودن فعالیت جمعى و مسئولیت دعوتگران در این 

عصر پرداخت و تقویت ایمان را اهم مسائل دانست که 

فردى دعوتگر و مسئول باید به آن به پردازد و خود را با 

این نیروى قدرتنمد تقویت نماید تا از منجلاب گرفتاری ها 

در امان باشد. 

روابط  مالى،  دانشجویى،  تربیتى،  ادارات  معاونان  سپس 

فعالیتهاى  ارائه  به  علما  و  طلاب  و  خواهران  عمومى، 

انجام شده پرداختند و برنامه شش ماهه آینده را مطرح 

نموده و اولویت کارى سال 93 را با تفکیک و زمانبندى 

ارائه دادند.

و  انتقادات  به  ادارات  مسئولان  برنامه،  از  بخشی  در 

و  دادند  پاسخ  خود  کاری  حوزه  به  مربوط  پیشنهادات 

اداره،  فعّال ترین  بعنوان  خواهران«  »اداره  از  خاتمه  در 

با دعاى ختم و پذیرایى، همایش  تقدیر به عمل آمد و 

به پایان رسید.

اوز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

اردوی تفریحی- تربیتی اعضای جماعت دعوت و اصلاح استان فارس در حومه ی شهر اوز 

برگزار شد. 

روز  اوز،  شهر  دفتر جماعت  همکاری  و  فارس  استان  عمومی جماعت   روابط  با همت 

پنجشنبه 29 اسفندماه  92 با حضور جمعی از اعضا و هواداران جماعت، اردوی تفریحی 

تربیتی در حومه ی شهر اوز برگزار شد. 

شیخ محمد صالح انصاری، مدیر مجتمع امام شافعی اوز و از اعضای هیأت فتوای اهل 

سنت جنوب، در سخنانی با عنوان »عزت و کرامت در گرو کراهت و مجاهدت و ذلت 

و خفت در گرو معصیت« با اقتباس از داستان موسی )ع( و رسول الله )ص( در قرآن و 

تطبیق آن با وضعیت کنونی مسلمانان ایراد کرد. وی سخنان خود را در این عبارت که 

»هر کس دوست دارد گلاب شیرین رغبت به بندگی را بچشد باید شراب تلخ کراهت را 

بنوشد«، خلاصه کرد. 

در این نشست، دکتر سید احمد هاشمی، »مسئول هیأت اجرایی استان فارس« ضمن خیر 

مقدم به جمع حاضر از تمام دست اندرکاران اجرایی اردو تقدیر و تشکر کرد. 

مسئولان  عالی،  مؤسسات  و  دکترا  شدگان  پذیرفته  به  جوایز  اهدای  با  مراسم  این  در 

مدارس نمونه، حافظان  پذیرفته شگان  و  ممتاز  آموزان  دانش  استان،  انجمن های خیریه 

قرآن کریم، برگزیدگان المپیاد ها، کارگروه گاهنامه ی ترنم خواهران، دارالقرآن ابن جزری از 

زحمات و تلاشهای آنان تقدیر به عمل آمد.

دیگر برنامه ی این اردو خواندن اشعاری در وصف خلقت آدم و فریب خوردن آدم به 

دست شیطان و همچنین ابیاتی در وصف قرآن توسط شیخ محمد صدیقی، »امام جمعه 

کاریان« بود. 

در این گردهمایی، شیخ سید حبیب صدیقی، سروده ی خود را با عنوان »گلستان ادب« و 

همچنین ابیاتی در دفاع از ایجاد جماعتهای اسلامی خواند. 

در این مراسم، گروه فرهنگی هنری آیین خنج جهت تلطیف فضا سرودی را اجرا کردند و 

مسابقه ی سنجش هوش برگزار و نماز ظهر به امامت شیخ عبدالخالق صدیقی برگزار شد. 

این اردو از ساعت 8 تا 10: 30 دقیقه با برنامه ورزش همگانی و کوهنوردی گروهی با 

همکاری آقای حیدر رحمانپور شروع شد.

دیدار هیأتی از جماعت با 
مسئولان دفتر نمایندگی 
حکومت اقلیم کردستان

پیام تسلیت دییرکل 
جماعت دعوت و اصلاح 
ایران به مناسبت وفات 

مولوی احمد نارویی

همایش بررسی 
فعالیت جماعت در 
شهرستان ارومیه 

برگزار شد

برگزاری اردوی تفریحی- تربیتی 
جماعت در استان فارس
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بیرجند - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

گردهمایی سه روزه ی تربیت مربی برای ارتقای 

 24  -22 روزهای  در  جماعت،  مربیان  کیفی 

آبان ماه جاری در بیرجند برگزار شد. 

بنا به گزارش خبرنگار اصلاح وب، برنامه با تلاوت 

آریانژاد،  علی  محمد  گویی  خیرمقدم  و  قرآن 

عضو شورای مرکزی جماعت آغاز شد. 

در این همایش، ابتدا کمیسیون کودک و نوجوان 

جماعت در روز چهارشنبه 22آبان کارگاه دوره ی 

از  بخش  این  در  نمود.  برگزار  را  مربی  تربیت 

گردهمایی، دکتر ساعدی رئیس کمیسیون کودک 

و نوجوان خصوصیات مربیان کودک و نوجوان را 

تشریح نمود. وی در ادامه، به معرفی کتاب های 

با  کتاب  جلد  دو  مضامین  و  پرداخت  کودکان 

پیش  برای مرحله  ی  ایمان«  عنوان »شکوفه های 

دبستانی را برای شرکت کنندگان تشریح کرد. 

ساعدی که خود مترجم، شاعر و نویسندەی ده ها 

کتاب و از جمله تعدادی کتاب برای کودکان و 

اظهار  سخنانش  از  بخشی  در  است  توجوانان 

داشت که 9 جلد کتاب تحت عنوان »غنچه های 

دوم  تا  ابتدایی  دوره ی  از  تدریس  برای  ایمان« 

موضوعاتی  و  است  شده  تدوین  دبیرستان 

آدم  سیرت،  فقه،  حدیث،  عقیده،  قرآن،  مانند 

بد ها، دانستنی ها و مهارت های زندگی در آن ها 

گنجانده شده است. 

استاد ساعدی پس از نماز مغرب، روش تدریس 

اول  کلاس  دانش آموزان  برای  را  بینه  سوره ی 

ابتدایی انجام داد و ضمن تدریس به پرسش های 

مربیان نیز پاسخ داد. 

در بخش دیگری از برنامه، استاد علیرضا رضوی 

در  دانشجویان  کمیته ی  »مسؤول  درمیان، 

نوجوان«  و  کودک  کمیسیون  عضو  و  خراسان 

و  کلی  اهداف  و  کمیسیون  رسالت  باره ی  در 

جزئی آن سخن گفت و در روز دوم یک کارگاه 

ایجاد  در  باور ها  »نقش  عنوان  تحت  آموزشی 

موفقیت« ارایه نمود. 

رضوی در بخشی از سخنانش اظهار داشت: فرق 

و  است  آنان  باورهای  میان  فرق  انسان ها  بین 

می توانند  دارند  باور  که  همان گونه  انسان ها  

هر  که  است  آدمی  باورهای  این  و  بیندیشند 

لحظه به او القاء می کند که چگونه بیندیشد به 

عبارت دیگر، باورهای عالی )مثبت( سرچشمه ی 

قانون  و  هستند  بزرگ  موفقیت های  همه ی 

تو  و  دارم  باور  من  باورهاست.  قانون  زندگی، 

است  چیزی  باور  و  دارد  باور  او  و  داری  باور 

داشتنی. 

کلیدهای تعامل با قرآن کریم

کار شناس  و  قرآن  حافظ  مولایی،  شاهرخ  استاد 

کارگاه  پنجشنبه  عصر  در  قرآنی  علوم  ارشد 

وی  نمود.  برگزار  را  قرآن«  با  تعامل  »کلیدهای 

سخن خود را با طرح دو مقدمه آغاز کرد و طی 

به  ورود  پیش فرض های  معرفی  به  نخست  آن: 

قرآن پرداخت و آن گاه تاریخچه ی تفسیر در عهد 

رسول خدا، صحابه و تابعین و ویژگی های بارز 

آن دوران را بررسی و به نقش مهم این دو عامل 

در فهم قرآن تأکید نمود. 

دارالعلوم  و  مشهد  نور  علمیه ی  حوزه ی  استاد 

الکتاب و السنه روستای شورک ملکی در تکمیل 

مطالبش به بحث و بررسی اصول توقیفی قرآن 

پرداخت و گفت: کلید های فهم قرآن باید از دل 

این کتاب فهمیده شود و لازم است برای  خود 

درک پیام های این کتاب اصول مهم متعددی در 

هنگام تعامل با آن لحاظ گردد. 

آیاتی  ذکر  با  قرآن  بودن  به عربی  توجه  با  وی 

از قرآن اظهار داشت: فهم لغت عرب در زمان 

عرف  آن،  حاشیه ای  دلالت های  و  وحی  نزول 

در  مصطلح  تعابیر  به  توجه  کریم،  قرآن  لغوی 

آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین 

روش تدبر در قرآن با پیگیری آیات )تفسیر قرآن 

به قرآن(، تفسیر قرآن به سنت، توجه به متشابه 

قرآن  تفاسیر  به  عنایت  و  قرآن  بودن  مثانی  و 

برشمرد.  خدا  کتاب  فهم  کلید های  از  را  کریم 

وی با ذکر نمونه هایی یادآور شد: توجه به سیاق 

آیات، عدم استنطاق عامدانه یا جاهلانه ی قرآن 

)عدم تحمیل نظرات بیرونی بر قرآن(، توجه به 

اسباب نزول ولو اندک موجود، عنایت به مکی 

یا مدنی بودن آیات، تأمل و دقت در موضوع یا 

موضوع های محوری هر سوره، کمک شایانی به 

درک دقیق و درست قرآن می کند. 

تفکر و سبک زندگی

 استاد ابوالقاسم دهواری کارگاه آموزشی »تفکر 

برگزار نمود  را در صبح جمعه  و سبک زندگی« 

از سبک  مختلف  تعاریف  وجود  به  اشاره  با  و 

زندگی به عنوان نمونه تعاریف زیر را ارائه نمود: 

و  نگرش ها  منعکس کننده ی  زندگی،  »سبک   

ارزش های یک گروه یا فرد است.« 

 »سبک زندگی، روشی است که انسان در زندگی 

انتخاب می کند تا میزان سلامتی خود را بالا ببرد 

و ریسک خطرات تهدید کننده ی سلامت خود را 

کاهش دهد.« 

مسؤول تربیتی جماعت در سیستان و بلوچستان 

در خصوص نگاه متفاوت افراد به این موضوع 

اظهار داشت: برخی »سبک زندگی« را یک امر 

درکش  فراخور  به  کس  هر  که  می دانند  فردی 

اما  برمی گزیند.  خویش  زندگی  برای  سبکی 

بیشتری  اقبال  از  جامعه شناسانه  نگاه  امروزه 

مثابه ی  به  زندگی  سبک  به  و  است  برخوردار 

ملت  یک  یا  گروه  یک  جمع،  یک  رفتارهای 

می نگرند و سبک های زندگی را به تعداد افراد 

گروه ها،  اقوام،  تعداد  به  بلکه  نمی کنند  متعدد 

تیپ ها و ملت ها محدود می سازند. 

استاد دهواری بیان داشت از طریق برگزاری این 

به  را  کارگاه می توان مربیان جماعت و والدین 

زندگی«  »تفکر و سبک  با  و عملی  نظری  طور 

آشنا نمود تا در آیندەی دانش آموزان و فرزندان 

خود را به گونه ای تربیت کنند که اهداف رفتاری 

زیر را محقق سازند: 

تفکر  روش  ویژگی های  و  صفات  با  آشنایی   -

صحیح؛

- کسب بصیرت و بینش عمیق نسبت به امور 

و پدیده ها؛

- کسب صفات و ویژگی های فردی و اجتماعی 

به این معنی که: 

الف- در همه حال اهل تفکر و تعقل باشند. 

ب- موضوعات و مسایل را به خوبی نقد کنند. 

ج- بتوانند برای یک مسأله یا مسائل راه حل های 

نو و بدیع ارائه دهند. 

د- یک موضوع را همه جانبه بررسی و تجزیه 

و تحلیل کنند. 

هـ- در صورت پی بردن به اشتباه، در تغییر نظر 

خود شجاعت داشته باشند. 

داشته  را  خود  نظرات  و  آرا  بیان  شجاعت  و- 

باشند. 

و  شواهد  اساس  بر  و  بپرهیزند  مغالطه  از  ز- 

دلایل اظهار نظر کنند. 

ح- به عقاید دیگران احترام بگذارند و با استدلال 

نظرات مخالف را رد کنند. 

ط- بتوانند هیجانات خود را کنترل کنند. 

ی- به سخنان دیگران گوش بسپارند. 

رعایت  را  نوبت  امور  سایر  و  بحث ها  در  کـ- 

کنند. 

ابتدا  روزه  سه  گردهمایی  این  اختتامیه ی  در 

آریانژاد عضو شورای مرکزی جماعت با اشاره به 

کار  اهمیت  در خصوص  رابطه«  »ذکر  محتوای 

جمعی بر اساس محبت خدا، همراهی در مسیر 

خدا،  دین  یاری  در  تعاون  خداوند،  از  اطاعت 

همگامی و تداوم برادری ها و توکل به پروردگار 

به  مولایی  شاهرخ  سپس  گفت.  سخن  متعال 

در  و حاضرین  پرداخت  رابطه  ذکر  متن  قرائت 

حالت ایستاده و با گرفتن دست های یکدیگر با 

وی هم خوانی کردند. دعای حافظ قرآن، »مولوی 

سراج الدین خسروی« پایان بخش این مراسم بود.

تربت جام - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

نشست اعضای جماعت دعوت و اصلاح تربت 

شامگاه   در  مرکزی،  با حضور عضو شورای  جام 

پنجشنبه 10 بهمن در این شهرستان برگزار شد. 

در این نشست، استاد مصطفی اربابی از اعضای 

شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح ایران و 

عبدالقادر سرفرازی مسؤول هیأت اجرایی استان 

سخنانی بیان داشتند. 

استاد اربابی در این نشست، نصایح ارزشمندی 

بیان کرد و در ضمن آن به بیان مراحل دعوت 

پرداخت. 

مرحله ی اول ایمان است که باید یک بیداری در 

دل ایجاد نماییم. ایشان گفتند دوره ی غربت دین 

ينَ بدََأَ  است که پیامبر درباره ی آن گفت: »إنَِّ الدِّ

فطَوُبَ  بدََأَ،  كَمَا  غَرِيباً  سَيَعُودُ  ينَ  الدِّ وَإنَِّ  غَرِيبًا، 

للِغُْرَباَءِ«« اسلام در آغاز غریبانه آغاز بکار کرد 

پس  شد  خواهند  غریب  دعوت  اهل  دوباره  و 

خوشا به حال غریبان. 

با وجود ضعف اهل دعوت، اتهامات ناجوانمردان 

و دنیاپرستان همیشه  متوجه اهل دعوت است. 

و تلاش می شود نقشه هایی شوم بر اهل ایمان 

پیاده گردد. اما امید به فضل و رحمت خدا ما را 

در مسیر نگه می دارد. 

همه ی  اساس  است.  محبت  دوم  مرحله ی 

پیامبر  دعوت  آن  رأس  در  و  انبیاء  دعوت های 

همدیگر  ایمان  اهل  است.  محبت  بر  اسلام، 

دوست  بیشتر  خود  فرزند  و  مال  و  جان  از  را 

نفَْسِي  »وَالَّذِي  فرمودند:  خدا  پیامبر  می داشتند. 

بِيَدِهِ لَا تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُْمِنُوا وَلَا تؤُْمِنُوا حَتَّى 

تحََابُّوا« 

دعوت برای این است که بعد از ایمان به خدا 

ایجاد  محبت  از  سرشار  جامعه ای  می خواهد 

این  علاج  راه  و  خداست  دراختیار  دل ها  کند. 

دل ها ایمان به خداست. امام شهید حسن البنا 

می فرماید: »اصل دعوت ما بر محبت است، من 

با محبت، به جنگ عالم می روم«.

بدین  است.  اخوت  عقد  مرحله دعوت،  آخرین 

صورت که شخص احساس کند که با تمام وجود 

دارد.  برادرانش وجود  و  او  بین  اخوت  رابطه ی 

برادر  را  خود  که  کسی  البنا  حسن  امام  بقول 

مسلمان  که  اینست  مانند  نداند،  مسلمان ها 

اَ المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ«  نیست. چرا که »إنِمَّ

و  دعوت  اهل  بین  ابتدا  می خواهد،  ما  دعوت 

ایجاد کند.  افراد دنیا برادری  سپس بین همه ی 

این رسالت همه ی انبیا و رسالت همه ی صالحان 

و نیکان است. رسالت آدمی در نظام خلقت نیز، 

عَلیَْکُمْ  یصَُلِّی  الَّذِی  »هُوَ  است.  دعوت  همین 

نَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّورِ وکََانَ  وَمَلَائکَِتهُُ لیُِخْرجَِکُم مِّ

بِالمُْؤْمِنِینَ رحَِیمًا« 

در  ایمان  بذر  کاشتن  در  باید  ما  تشکیلات  تمام 

رسانیدن  اوج  به  را  اخوت  کند.  فعالیت  دل ها 

از عرش  آوردن درود خدا  برای بدست  و تلاش 

خداوند و از فرشتگانش. 

سرفرازی  عبدالقادر  جلسه،  این  ادامه ی  در 

اصلاح  و  دعوت  جماعت  تشکیلات  معرفی  به 

در  اعضای جماعت  از همه ی  و  پرداخت  ایران 

شهرستان جهت همکاری در بخش ها و کمیته ها، 

دعوت به عمل آورد. 

قرائت  ایمانی،  مراسم  این  آغازگر  است  گفتنی 

قرآن بود. و سپس مسؤولان کمیته های تربیتی، 

مالی، علما و کمیته ی روابط عمومی شهرستانی 

و استانی گزارشی از عملکرد خود را به حاضرین 

ملایی  احمد  استاد  نیز  پایان  در  نمودند.  ارائه 

دعای پایانی این مراسم را برگزار نمودند.

برگزاری گردهمایی تربیتی 
جماعت در بیرجند

برگزاری همایش اعضای جماعت 
دعوت و اصلاح تربت جام
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سراوان - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

سیره ی خلیفه ی راشد سیدنا عثمان 

بن عفان –رضی الله  عنه  در سراوان 

مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت. 

اطلاع رسانی  پایگاه   گزارش  به   بنا 

بیشتر  آشنایی  ضرورت  اصلاح، 

سیره ی  با  سنت  اهل  جامعه ی 

الله   عملی و علمی صحابه- رضی 

راشدین-  خلفای  بویژه   و  عنهم- 

ایجاب  علیهم-  تعالی  الله   رضوان 

اصلاح  و  دعوت  که جماعت  نمود 

به  تصمیم  سراوان  شهرستان 

آشنایی  پیرامون  جلساتی  برگزاری 

با اصحاب نماید. 

سیره ی  بررسی  اساس  همین  بر 

عنه-  الله  -رضی  عثمان  سیدنا 

برادر حاج ملک  انتخاب و توسط 

لغایت  بهمن   5 از  ملازهی  محمد 

در  هفته  یک  طی   92 11بهمن 

مسجد رضوان این شهرستان، برای 

عموم مردم برگزار شد.

سراوان - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

اقدام  سراوان  اصلاح  و  دعوت  جماعت  اعضای 

شهر  سطح  زباله های  جمع آوری  و  نظافت  به  

نمودند.

بنا به  گزارش اصلاح وب، کمیته ی روابط عمومی 

جماعت دعوت و اصلاح سراوان، روز جمعه 18 

به نظافت و  اقدام  بهمن ماه  در حرکتی نمادین 

فرهنگ  نمودن  نهادینه  جهت  زباله  جمع آوری 

شهر  از  محلی  در  مردم  اقشار  بین  در  نظافت 

سراوان نمود.

این حرکت با همکاری شهرداری سراوان و جمعی 

از معلمان و دانش آموزان و طلاب حوزه ی علوم 

اعضای  و  دزک  )رح(  ابوحنیفه  امام  اسلامی 

گرفت  اصلاح سراوان صورت  و  دعوت  جماعت 

که نظافت بوستان مادر واقع در خیابان بهشتی 

به همراه بلوار شهید سجاد و خیابان حافظ را 

شامل می شد. 

آغاز برنامه ساعت 9 صبح شروع و به مدت 2 

حرکت  این  خاتمه ی  و  انجامید  طول  به  ساعت 

در  واقع  )رح(  مسلم  امام  مسجد  در  تجمع  با 

خیابان حافظ با سخنرانی مختصر آقای ابوالقاسم 

سرود  گروه  توسط  سرود  چند  ارائه  و  دهواری 

پذیرایی  با  نهایتا  و  اصلاح  و  دعوت  جماعت 

متخصر به پایان رسید.

مریوان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

و  دعوت  جماعت  بهمن1392   9 چهارشنبه  روز  شامگاه 

اصلاح سروآباد و مریوان با »محمد علی محمدیان«، معلم 

همدل و نوع دوست مریوانی، دیدار کردند . 

اصلاح  و  دعوت  جماعت  نمایندگان  دیدار،  این  در   

قرآن  مصحف  اهدای  با  مریوان  و  شهرستان های سروآباد 

محمد علی  به  تقدیر  لوح  و  کردی(  ترجمه ی  )با  کریم 

معلم  این  انسان دوستانه ی  اقدام  و  از همدلی  محمدیان 

مریوانی سپاس گزاری کردند و با آرزوی تداوم نوع دوستی 

و خدمت به خلق در جامعه ی اسلامی و انسانی با هدف 

رضایت خالق هستی، از خداوند مهربان برای وی و همه ی 

نیکوکاران، توفیق اخلاص در عمل، پاداش و اجر معنوی و 

برکت در عمر را استدعا نمودند . 

 لازم به ذکر است محمدعلی محمدیان در اقدامی همدلانه 

و نوع دوستانه با دانش آموز کلاس خود، »ماهان عزیزی«، 

ناشناخته ای  بیماری  علت  به  صورتش  و  سر  موهای  که 

تحسین  او  اقدام  این  تراشید .  را  سرش  موی  بود؛  ریخته 

برانگیخت  جهانی  جامعه ی  و  ایران  سطح  در  را  همگان 

نیکوکاران  مالی  و  معنوی  و مسبب حمایت  خیر  بانی  و 

زیادی از این دانش آموز و دیگر دانش آموزان دارای مشکل 

مشابه شد . 

همدلی خود حدیث دیگر است

همدلی از همزبانی خوش تر است

متن تقدیرنامه بدین شرح است : 

جناب آقای محمد علی محمدیان

دل  ریش  که  آن گاه  دردمندان،  با  همدردی  زیباست  چه 

بارانی  محرومیتی،  آتش.  بر  و  نهی  مرهم  را  دردمندی 

باشی. در جامعه ی اسلامی ما باید همواره و هر روز شاهد 

چنین همدردی هایی باشیم.

اقدام  ایران،  اصلاح  و  دعوت  جماعت  در  دوستدارانت 

سترگ شما را ارج می نهند و همدردی شما با ماهان عزیز 

و دوست داشتنی را می ستایند. به این امید که این آخرین 

این  برای  نیکو  ابتدایی  و  نبوده  جامعه  و  شما  همدردی 

اقدام ارزشمند باشد.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

عضو  ویسی،  محمود  دکتر  شخصی  وبسایت 

به   شروع  امروز  مسلمان،  علمای  جهانی  اتحاد 

کار نمود. 

وبسایت  اصلاح،  اطلاع رسانی  پایگاه   گزارش  به  

برجسته ی  داعی  ویسی  محمود  دکتر  شخصی 

به   دانشگاه  شروع  و  استاد حوزه   و  اهل سنت 

گفتگوی  در  ویسی  دکتر  سایت  مدیر  نمود.  کار 

ضرورت  درباب  اصلاح وب  خبرنگار  با  کوتاهی 

احساس  پی  »در  گفت:  سایت  این  راه اندازی 

نیاز به تقویت ارتباط با مخاطبان و تسهیل در 

مکتوب  و  تصویری  و  صوتی  آثار  به  دسترسی 

استاد تصمیم به طراحی و راه اندازی این سایت 

گرفته شد.« 

روابط  همت  به  که  سایت  این  افزود:  وی 

تهران  استان  اصلاح  و  دعوت  جماعت  عمومی 

و همکاری روابط عمومی مرکزی راه اندازی شد، 

دارای بخشهای متنوعی از جمله آثار مکتوب و 

صوتی دکتر ویسی و بخش پرسش و پاسخ است. 

سال  ماه  بهمن  آغاز  در  ویسی  محمود  دکتر 

متولد  کرمانشاه  شهر  در  1342 هجری شمسی 

متوسطه  و  راهنمایی  ابتدایی،  تحصیلات  شد. 

شهر  همان  در    را  فیزیک  ریاضی  رشته ی  در 

توجه  با  رساند.  پایان  به  1361ه.ش  سال  در 

معارف  و  قرآن  فهم  به  که  خاصی  علاقه ی  به 

دینی داشت برای ادامه ی تحصیل راهی مدارس 

ابتدا در محضر  اهل سنت شد. در  علوم دینی 

عبدالعزیز حسینی-رحمه   ماموستا شیخ  مرحوم 

مسجد  در  که  شیرین  قصر  جمعه ی  امام  الله - 

جامع امام شافعی- رحمه  الله - کرمانشاه مقیم 

بود، مقدمات صرف، نحو و فقه را به پایان برد. 

-رحمه  سبحانی  ناصر  استاد  محضر  در  سپس 

الله- به تلمّذ پرداخت و از محضر مبارک ایشان 

با روشهای  در حوزه های مختلف بهره ها برد و 

آن  از  پس  شد.  آشنا  قرآن  دقیق  فهم  چگونگی 

به توصیه ی استاد راهی شهرستان سقز از توابع 

استان کردستان شد و به مدت یک سال و نیم در 

بایسته ها  دیار،  اساتید علم و اخلاق آن  محضر 

را آموخت. 

استاد  توصیه ی  به  سقز  از  مراجعت  از  پس 

مدرسه ی  به  تدریس  برای  الله -  سبحانی-رحمه  

علوم دینی خانقاه پاوه رفت و در حین تدریس 

به تربیت دینی و دعوی طلاب علوم دینی همت 

از محضر  بطور رسمی  در سال 1369  گماشت. 

مرحوم حاج ماموستا ملا زاهد ضیایی – رحمه 

امام  مذهب  در  تدریس  و  افتاء  الله-اجازه ی 

آزمون  در  آن  از  پس  کرد.  دریافت  را  شافعی 

شد  پذیرفته  فارسی  ادبیات  و  زبان  کار شناسی 

زبان  لیسانس  اخذ  به  1374موفق  سال  در  و 

فعالیت های  کنار  در  گردید.  فارسی  ادبیات  و 

آموزشی، دعوی و تربیتی در سال 1376 در آزمون 

کار شناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته ی فقه 

شافعی پذیرفته شد و در سال 1379 با درجه ی 

عالی موفق به اخذ کار شناسی ارشد گردید. در 

گسترش  برای  دوستان  توصیه ی  به   1381 سال 

دادن دامنه ی فعالیت ها به تهران مهاجرت کرد 

و به تدریس در دانشگاه های تهران دعوت شد. 

در سال 1385در مقطع دکتری دانشگاه ام درمان 

کشور سودان در رشته ی فقه مقارن پذیرفته و 

در سال 1387 موفق به اخذ مدرک دکترای فقه 

مقارن از آن دانشگاه شد. 

آثار و تألیفات به چاپ رسیده: 

1- تفسیر جزء سی ام به انضمام سوره ی حمد و 

جزء بیست و نهم

2- حیات پس از مرگ

3- الأخلاق في )في ظلال القرآن( 

4- شرح اربعین نووی

5- فرازهایی از زندگی صالحان

امام  نوشته ی  قرآن،  فهم  در  اساسی  اصول   -6

ابوالأعلی مودودی )ترجمه( 

7- بوستان اهل دل

عبدالقادر  امام  به  منسوب  غزلیات  گلچین   -8

گیلانی -رحمه  الله -

آثار چاپ نشده و در آستانه ی چاپ: 

1-تفسیر سوره ی نحل

2-قصص قرآن

3-تفسیر آیات احکام

4-قواعد فقه

در  دی  سی  و  کاست  ساعت  صد ها  همچنین 

اخلاق  عقیده،  نحو،  صرف،  بلاغت،  موضوعات 

و... 

به  دانشگاه  در  تدریس  کنار  در  هم اکنون  وی 

فعالیت های اجتماعی و ارائه ی سخنرانی ها، در 

زمینه های مختلف مشغول می باشد. 

نشانی وبسایت: 

http://www.drveisi.com

بررسی سیره ی 
خلیفه ی سوم 

در سراوان

همایش نظافت 
عمومی در 

شهرستان سراوان

دیدار جماعت دعوت و اصلاح 
سروآباد و مریوان با معلم 

همدل مریوانی

وبسایت شخصی دکتر محمود ویسی 
راه اندازی شد
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قاهره - المختصر للاخبار

یک گزارش در بریتانیا تأکید می کند که 37 کشور 

عضو سازمان ملل در حال مطالعه برای برگزاری 

نشستی جهت بررسی تعلیق عضویت مصر در 

این سازمانند. 

آورده  بریتانیا  مانیتور  ایست  میدل  روزنامه 

است که این نشست، به خاطر واکنش به صدور 

قانون  حامیان  جبهه ی  از  نفر   529 اعدام  حکم 

تشکیل  دادگاه مصری  یک  توسط  و مشروعیت 

نقض  را  مذکور  حکم  کشور ها  این  می شود. 

بین المللی  میثاقهای  خلاف  بر  و  و  بشر  حقوق 

حکم  این  که  دارند  تأکید  و  می آورند  به شمار 

علیه  جنایت  و  سرکوبگرانه  اقدامی  منزله ی  به 

بشریت است. 

»حمایت  ائتلاف  درخواست  از  پس  تحرک  این 

از  خارج  مصریان  از  مشروعیت«  و  قانون  از 

کشور صورت می گیرد که با ارسال نامه هایی به 

سران کشورهای جهان خواستار تلاش آن ها علیه 

حکومت نظامیان و نقض حقوق بشر گردند.

جده - الوسطی نیوز

در  اسلامی«،  بزرگ  »اندیشمند  قطب،  محمد 
جدّه  در  بین المللی  پزشکی  مرکز  بیمارستان 

درگذشت.

استاد محمد قطب اندیشمند برجسته ی مسلمان، 
برادر سید قطب، جمعه  15 فروردین ماه  در سن 
95 سالگی، در بیمارستان مرکز پزشکی بین المللی 
وداع  را  فانی  دار  سعودی  عربستان  جده ی  در 

گفت. 

شاذلی،  حسین  إبراهیم  قطب  محمد  او 
تألیفات  دارای  و  مصری  اسلامی  نویسنده ی 
بسیاری در زمینه ی بیداری اسلامی است. محمد 
قطب به  عنوان یکی از نمادهای فکری برجسته ی 

بیداری اسلامی معاصر به  شمار می آید. 

محمد قطب در دانشگاه های عربستان سعودی 
مدرسه ای حرکی اسلامی را با سرپرستی و نظارت 

بر صد ها دانشنامه ی دانشگاهی بنیان نهاد. 

وی در 26 إبریل 1919 در روستای موشا از توابع 
قطب  پدرش  و  آمد  دنیا  مصربه   اسیوط  استان 
ابراهیم از کشاورزان منطقه  بود. وی به  شدت از 
راهنمایی ها و اندیشه ی برادرش سید متأثر بود 
و چنانکه  خود بیان نموده  و بیشترین تأثیر را در 

طول اندگی اش از وی داشته  است. 

 کتابهای محمد قطب: 

دراسات فی النفس الإنسانیة• 
التطور والثبات فی حیاة البشریة• 
النظریة •  )بجزءیه:  الإسلامیة  التربیة  منهج 

سید  اسلام،  در  تربیتی  روش  والتطبیق(، 
محمد جعفر مهدوی

منهج الفن الإسلامی• 
جاهلیة القرن العشرین )1965(، جاهلیت • 

قرن بیستم، ترجمه ی صدر بلاغی
الإنسان بین المادیة والإسلام )1951(، انسان • 

بین اسلام و مادیگری
دراسات قرآنیة• 
هل نحن مسلمون؟ )1959( • 
شبهات حول الإسلام• 
فی النفس والمجتمع• 
حول التأصیل الإسلامی للعلوم الاجتماعیة• 
قبسات من الرسول )1957( • 
معرکة التقالید، نبرد سنت ها• 
مذاهب فکریة معاصرة• 
مغالطات )2006( • 
مفاهیم ینبغی أن تصحح• 
کیف نکتب التاریخ الإسلامی؟ • 
لا إله إلا الله عقیدة وشریعة ومنهج حیاة• 
دروس من محنة البوسنة والهرسک• 
العلمانیون والإسلام• 
هلم نخرج من ظلمات التیه• 
واقعنا المعاصر• 
قضیة التنویر فی العالم الإسلامی• 
کیف ندعو الناس؟ • 
المسلمون والعولمة• 
رکائز الإیمان• 
لا یأتون بثله! • 
من قضایا الفکر الإسلامی المعاصر• 
حول التفسیر الإسلامی للتاریخ• 
الجهاد الأفغانی ودلالاته• 
دروس تربویة من القرآن الکریم• 
حول تطبیق الشریعة• 
المستشرقون والإسلام• 
هذا هو الإسلام• 
رؤیة إسلامیة لأحوال العالم المعاصر• 

ترکیه - ورلد بولتن

برابر  در  سکوت  خاطر  به  را  غرب  اردوغان،   

اعضای  از  نفر   529 برای  اعدام  احکام  صدور 

اخوان المسلمین مصر، مورد سرزنش قرار داد. 

اردوغان، احکام اعدام اعضای اخوان توسط مصر 

را محکوم کرده و از سکوت کشورهای غربی در 

برابر این تصمیم انتقاد کرد. 

به  خود  انتخاباتی  سفرهای  دنبال  به  اردوغان 

کشور،  در شمال  »اردو«  و  »ترابزون«  شهرهای 

خطاب به مردم آنکارا در پایتخت کشور گفت: 

به  باید  می خوانند،  دیکتاتور  را  ما  »کسانی که 

مصر بنگرند!« 

 »آن ها 529 نفر از افراد اخوان المسلمین را به 

اعدام محکوم کرده اند. این احکام مغایر قانون 

پس  می باشد.  اروپا  اتحادیه ی  بشر  حقوق  و 

چرا اتحادیه ی اروپا در برابر این احکام سکوت 

اختیار کرده است؟« 

وی با اشاره به توقیف موقت شبکه ی »توی تر« 

گفت: »دادگاه از توی تر درخواست کرده بود که 

به منظور جلوگیری از نقض حقوق فردی، با آن 

همکاری کند؛ اما توی تر، تمایلی به رعایت قانون 

ترکیه از خود نشان نداد. 

کشتار جمعی: 

حکم  صدور  مصر،  المسلمین  اخوان  جمعیت 

اعدام 529 نفر از اعضای اخوان طرفدار محمد 

»کشتار  را  شده-  برکنار  جمهور  –رئیس  مرسی 

جمعی« دیگر، عنوان کرده است. 

این جمعیت می گوید: »حکومت کودتای نظامی، 

عام«  »قتل  به  ارتکاب  برای  قضایی  دستگاه  از 

می کند  ادعا  کودتا  حکومت  می کند.  استفاده 

که هدف این اعدام ها دست یابی به ویژگیهای 

صلح آمیز انقلاب است! 

یک دادگاه جنایی در استان می نیه، روز دوشنبه 

529 نفر از طرفدارن مرسی را به اعدام محکوم 

که  متهمان،  نمود.  تبرئه  را  دیگر  تن   16 و  کرد 

397 نفر از آن ها به طور غیابی محاکمه شده اند، 

متهم شده اند که بعد از دخالت خشونت آمیز 

نیروهای امنیتی در دو تجمع اعتراضی طرفداران 

مرسی و پراکنده کردن آن ها، این افراد با ایجاد 

تنش، سبب کشته شدن صد ها نفر از معترضان 

احکام  دادگاه،  این  ادعای  به  بنا  گردیده اند. 

صادره، به تایید مفتی اعظم رسمی کشور رسیده 

است. 

بودن«  »تعجیلی  از  همچنین،  المسلمین  اخوان 

بدون  دادگاه،  »این  گفت:  و  کرد  انتقاد  دادگاه 

انجام  آنان  وکلای  یا  متهمان  دفاعیه ی  استماع 

صادر  دقیقه«  »پنج  مدت  در  فقط  و  پذیرفته 

ناامید  را  )انقلابیون  احکام،  این  است.  شده 

اهدافمان  به  یابی  دست  در  را  ما  و  نکرده( 

به  را  کودتا  انجام،  تا سر  کرد  خواهد  مصمم تر 

زیر آورده و سوء استفاده کنندگان از قضاوت را 

به محاکمه بکشانیم.« 

اخوان المسلمین اردن هشدار داد: 

اخوان المسلمین اردن در بیانیه ای که به همین 

مناسبت صادر شده، هشدار داده است که حکم 

در  مرسی  محمد  طرفداران  از  نفر   529 اعدام 

روز دوشنبه، تنها به عمیق تر شدن شکاف ها در 

مصر خواهد انجامید. این احکام، نشان دهنده ی 

شدت بحران در حکومت کودتا، پریشانی داخلی 

امنیت  احکام،  این  می باشد.  آن  ورشکستگی  و 

ملی را به خطر خواهد انداخت. 

نشان  احکام  »این  که:  کرد  تأکید  بیانیه  این 

منظور  به   2013 جولای  در  که  آنچه  می دهد 

کودتای  جز  چیزی  افتاد،  اتفاق  مرسی  برکناری 

نظامی نبوده است.«

برگزار  مصر  در  سالمی  انتخابات  هر  چامسکی: 
شود اسلامگرایان در آن پیروز خواهند شد.

ارتش حاضر نیست بپذیرد که دوره ی زمامداری 
باج  دیگران  به  و هرچقدر  رسیده  به سر  آن ها 
دهند، که می دهند، باز امکان ندارد به حکومت 
خود ادامه دهند. آن ها نمی خواهند قبول کنند که 
به زودی مجبورند زیر سایۀ حکومت اسلامگرایان 
که در بین رهبران دارای وزن و اعتبار خواهند 
بود زندگی کنند. به تدریج از اقتدار آنان کاسته 
جنیه ای  میلیارد   70 سالانه  سود  و  شد  خواهد 
کمپانی های ارتش به خزانه دولت واریز خواهد 

شد.

تاکنون از این 70 میلیارد جنیه فقط یک میلیارد 
بین  آن  تای   69 و  واریز  دولت  حزانه ی  به  آن 
عجیب  است.  می شده  توزیع  ارتش  فرماندهان 
ارتش  دروغین  شعارهای  فریب  بسیاری  این که 
و  جنگ ها  پرافتخار  تاریخ  وطن دوستی،  چون 
غافلند  مسأله  این  از  و  می خورند  را  فتوحات 
تمام  و  مکیده  را  فقرا  خون  ارتش  افسران  که 
کرده اند.  تقسیم  خود  بین  را  ملت  سرمایه ی 
ارتش  فرماندهان  است.  بزرگی  خیانت  این، 
فراموش کرده یا عمدا خود را نادانی زده اند که 
از مرز ها  برای دفاع  آن ها فقط کارمندان ملت 
هستند. به جای تقویت توان کشور و توسعه ی 
صنعت نظامی، بر بازار و اقتصاد چنبره زده و به 
این سیاست ها  تجارت پوچ روی آورده اند. تمام 
برای جلب رضایت و فرو نشاندن خشم اسراییل 
است که تمام اقدامات ارتش مصر را با دوربین 
مصر  ارتش  می کند.  رصد  خود  میکروسکوپ  و 
را  سرسپردگی  یوغ  دیوید،  کمپ  پیمان  از  پس 
اجانب  فشار  زیر  را  خود  و  آویخت  گردن  به 
این سرسپردگی  کودتا،  دوام  داد. درصورت  قرار 
ادامه خواهد یافت. مصر، نیازمند نهضتی است 
تا کودتا را ناکام گذارد و رییس جمهور منتخب 
جمهوری  ریاست  کرسی  به  زندان  از  را  خود 
بازگرداند، در غیر اینصورت هرگز و به هیچ وجه 

اوضاع مصر بهبود نخواهد یافت. 

منبع:  بوابة الحریة و العدالة مصر

۳۷ کشور عضو 
سازمان ملل 

خواهان تعلیق 
عضویت مصر اند

استاد محمد قطب درگذشت

انتقاد شدید نخست وزیر ترکیه از مصر در خصوص 
صدور احکام اعدام برای اعضای اخوان المسلمین

آینده ی مصر از آن 
اسلام گرایان است

اخبار اصلاح وب



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 159شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1581392

خنج - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

در  اجتماعی«  واگرایی  و  »همگرایی  موضوع 

اردوی دانشجویی شهرستان خنج در هتل صبا، 

بررسی شد. 

به همت کمیته ی دانشجویی مؤسسه ی خیریه 

و خدمات اجتماعی احسان شهرستان خنج، طبق 

اردوی  طبیعت  بهار  در  گذشته  سال های  روال 

دانشجویی تفریحی علمی، با حضور سعدالدین 

صدیقی، »عضو شورای مرکزی جماعت« و دکتر 

شهر  بیمارستان  »رییس  آزاد،  احمدی  عدنان 

خنج« و خانم شریف زاده، »مدرسّ دانشگاه پیام 

در  جاری،  ماه  فروردین   6 در  خنج«  شهر  نور 

هتل صبای این شهر برگزار شد. 

در این پنل علمی پس از اشاره به شیوع پدیده ی 

یک  عنوان  به  جهانی  جامعه ی  در  واگرایی 

حقیقت و واقعیت انکارناپذیر به بررسی اصطلاح 

هر  معایب  و  محاسن  و  واگرایی،  و  همگرایی 

پدیده، به آسیب شناسی این دو پدیده پرداخته 

شد و در پایان راهکارهایی برا ی ایجاد همگرایی 

بیشتر در سطح شهرستان خنج ارایه شد. 

این مراسم با اهدای جوایزی به برندگان مسابقه 

عکاسی و صرف نهار به کار خود پایان داد.

قاهره - المختصر للاخبار

شافعی،  مجدی  سرتیپ  مصر،  اینترپل  رئیس 

آشکار کرد که دوحه به شکل نهائی درخواست 

مصر برای تحویل 28 نفر از اعضای کادر رهبری 

از  پس  افراد  این  است.  نموده  رد  را  اخوان، 

برکناری مرسی در 3 جولای سال گذشته به قطر 

پناه برده بودند. 

شافعی در گفتگو با روزنامه الاهرام مصر که روز 

داشت:  اذعان  شد  منتشر  فروردین(   16( شنبه 

به سر  در قطر  اخوان  کادر رهبری  از  نفر   28«

یحیی  از  عبارتند  آن ها  بارز ترین  که  می برند 

الزمر،  طارق  اسبق،  گذاری  سرمایه  وزیر  حامد 

موقت  مرشد  عزت  محمود  و  عبدالماجد  عاصم 

جماعت اخوان«. 

معروف است که مهندس عاصم عبدالماجد عضو 

مجلس شورای جماعت اسلامی مصر است و از 

اعضای اخوان نیست. 

شافعی افزود: »از طریق اینترپل خواهان تحویل 

این افراد شدیم زیرا آن ها در پرونده های تشویق 

مردم به قتل متهم هستند اما قطر پاسخ مثبتی 

نداد خصوصاً اینکه با مصر پیمان استرداد فراریان 

را نیز امضا نکرده است«. 

اتحادیه کشورهای  توافقنامه  به  افزود: »ما  وی 

عربی استناد کردیم که در آن بر تبادل فراریان 

تماسهای  قطر  با  و  است  شده  اذعان  صراحتاً 

زیادی داشتیم و وزارت خارجه و اتحادیه عرب 

استرداد  قطر  نهایتاً  ولی  نمودند  همکاری  نیز 

آن ها را رد کرد چون از اخوان حمایت می کند«. 

از  غیر  که  داشت  اشاره  مصری  اینترپل  رئیس 

کشورهای  بین  همکاریهای  در  که  توافقنامه ای 

عربی آمده هیچ توافقنامه دیگری برای استرداد 

فراریان وجود ندارد.

آلپ ارتونگا کاراجا

روز  افزایش  مسیحیت،  و  اسلام  دینی  رهبران   

قتل  و  مسلمین  اقلیت  علیه  خشونت  افزون 

جمهوری  در  آنان  قانونی  غیر  اعدام  های  و 

نظامیان  شبه  بوسیله ی  که  را  مرکزی  آفریقای 

مسیحی صورت می گیرد، باتفاق محکوم کردند. 

اسقف اعظم بانگونی، آقای دیودون نازاپالاینگا 

و امام عمر کوبینه لایاما، در توضیحی به آژانس 

خبری آناتولی ترکیه، صلح و امنیت را برای این 

منطقه خواستار شدند. 

پاتریک  حضرت  کلیسای  در  که  نازاپالاینگا، 

می کرد،  صحبت  آژانس  این  با  اوانگو  منطقه ی 

تعرض کنندگان به اقلیت مسلمین را »وحشی« 

و »جانیان پایمال کننده ی اصول انسانی« عنوان 

جنایات  این  کردن  محکوم  با  نازاپالاینگا  کرد. 

گفت: »اقدامات این افراد، مغایر با باورهای دین 

مسیح می باشد«. وی با اشاره به اینکه در انجیل 

همانطور  را  خود  »همسایه ی  که  است  آمده 

می دارید«  دوست  را  خود  که  بدارید  دوست 

افزود: افراط گرائی در هر دینی وجود دارد. 

لایاما،  عمر  امام  همراه  »به  گفت:  نازاپالاینگا   

در تلاش هستیم تا مغایرت خشونت ها با اصول 

اقناع  را  آن ها  و  کرده  گوشزد  مردم  به  را  دینی 

اما برای خاموش کردن نفرت ایجاد شده  کنیم، 

نیاز  بیشتری  زمان  به  گرایان،  افراط  میان  در 

داریم«. 

مسالمت  زندگی  سال ها  به  اشاره  با  نازاپالاینگا 

آمیز مسیحیان و مسلمانان در این منطقه گفت: 

»به بازآوری مجدد صلح و امنیت و پایان دوره ی 

تلاش هایمان  لایاما،  و  من  امیدواریم.  خشونت، 

برای این است که با برداشتن تنش های مذهبی، 

ایجاد  را  برادری  و  همزیستی  الگوی  نوعی 

نمائیم«. 

کردن  محکوم  با  نازاپالاینگا،  مانند  لایاما، 

خشونت و کشتار مسلمین، پایان دادن تنش های 

مذهبی و بازگشت صلح و امنیت را امیدوار شد 

و گفت: »اصل دین، برداشتن هرنوع خشونت و 

به  نیل  برای  و  است  انسانی  پیوندهای  ساختن 

این هدف، دعا می کنیم« و همچنین با اشاره به 

بی اهمیتی انتقاداتی که بر او وارد شده، افزود: 

رهبران مسیحی برای پی بردن به درد و رنجی که 

مسلمین هر روز متحمل می شوند، زمان زیادی 

را از دست دادند. 

برخی  درخواست  کردن  خاطرنشان  با  وی 

در  مسندش  از  او  برکناری  برای  مسلمین  از 

گفت:  بانگونی،  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک 

کنفرانس  این  در  مخالفین  از  کمی  تعداد  تنها 

مردم  طرف  از  من  داشتند.  حضور  مطبوعاتی 

نتیجه رساندن صلح،  به  برای  انتخاب شده ام و 

و  بود  در تماس خواهم  دینی  با همه ی رهبران 

هر آنچه که در توان دارم را به کار خواهم برد«. 

بی تفاوت  خشونت ها  این  مقابل  در  حکومت 

بوده است

عضو  سندی،  امانوئل  سایروس  دیگر،  طرف  از 

شورای ملی انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی، با 

اعتراض به بی تفاوتی حکومت در برابر جنایات 

غیر انسانی و خشونت ایجاد شده، حفظ امنیت 

به  وی  شد.  خواستار  را  مردم  آرامش  و  جانی 

عدم  بر  مبنی  کنونی  رهبران  از  بسیاری  ادعای 

مجازات عاملین این جنایات، اعتراض شورا را یاد 

آور شد. 

امانوئل سندی، به همراه جین امانوئل- نماینده 

مجلس، بعد از قتل »نجارا« در بانگونی، در نهم 

مخالف  مسیحی  نظامیان  شبه  به دست  فوریه 

در  دولت  و همچنین سکوت   ،)Balaka( بالاکا 

برابر جنایات جاری نسبت به شهروندان، دست 

در  را  حقایق  تا  کردند  تلاش  و  زده  اعتراض  به 

کشور به جامعه ی جهانی منعکس کنند. 

طرفداران  و  جنایات  عاملان  گفت:  سندی 

آزادانه  طور  به  کشور  در  هم  هنوز  خشونت، 

به انجام فعالیت پرداخته و هیچ گونه واکنشی 

از سوی دولت در این خصوص مشاهده نشده 

است. 

و سایر  بالاکا،  گروه ضد  اعضای سابق »سلکا«، 

گروههای مسلح، با ورود به منازل غارت شده ی 

مردم، به زنان تجاوز کرده و انسان ها را تکه تکه 

در  فقط  شده،  گفته  تابه حال  هرچه  می کنند. 

قالب شعار بوده و هیچ اقدام عملی در راستای 

متوقف نمودن جنایات صورت نپذیرفته است. 

منبع:  خبرگزاری آناتولی ترکیە

که به آن ایمان دارد تا به فرموده ی خدای متعال 

که  باشند  امتی  شما  میان  از  »باید  کند:  عمل 

به کار نیک دعوت کنند و. به کار نیک دستور 

که  آنانند  تنها  و  بازدارند  کار زشت  از  و  دهند 

رستگارند«، او آرزو کرد که همه ی امت اسلامی 

در امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند. 

خدا  پیامبر  از  که  کسی  هر  که  شد  یادآور  وی 

پیروی و اطاعت می کند باید با بینش و آگاهی و 

هدایت به سوی خدا دعوت نماید. او شاگردانش 

نصیحت  اسلام  خاطر  به  برادری  تقویت  به  را 

باید احساس کنند  کرد و اظهار داشت که آنان 

به یک رسالت و  برادرانی هستند که  که آن ها 

وظیفه مشغولند و آنان را تشویق نمود که ارتباط 

یا  پستی  نامه های  راه  از  را  میان خود  پیوند  و 

تماس های تلفنی؛ به یک صفت همیشگی تبدیل 

کنند. 

استاد قرضاوی شاگردانش را به تلاش برای ابلاغ 

اشاره  و  نمود  تشویق  مسلمانان  غیر  به  اسلام 

نفر  میلیارد   8 به  جهان  جمعیت  اینکه  به  کرد 

چیزی  اسلام  از  آنان  اکثر  و  است  شده  نزدیک 

باره ی  در  چیزهایی  آن ها  از  برخی  و  نمی دانند 

باید آن را  اسلام شنیده اند که حقیقت ندارد و 

تصحیح کرد. 

اسلام جهانی است

قرضاوی تاکید کرد که اسلام دعوتی جهانی است. 

وی اشاره نمود که در قرآن ده آیه وجود دارد که 

بر جهانی بودن اسلام تاکید می کند، از جمله ی 

که  است  متعال  خداوند  فرموده ی  این  آن ها، 

برای  )یادآوری  للعالمین«  »ذکری  می فرماید: 

جهانیان است( و یا می فرماید: »لیکون للعالمین 

و  باشد(  دهنده  بیم  جهانیان  برای  )تا  نذیراً« 

»وما  می فرماید:  دیگر  جایی  در  سبحان  خدای 

را جز رحمت  )تو  للعالمین«  رحمة  إلا  أرسلناک 

دکتر یوسف قرضاوی

ترجمه:  حمید محمودپور - مهاباد

علامه دکتر یوسف قرضاوی، بر اهمیت پایبندی 

و دعوت به اسلام راستین و بی کم و کاست، و 

تشویق به تلاش در دعوت مردم کشورهای غیر 

اسلامی، و یادگیری زبان های بیگانه برای رساندن 

تأکید  جهانیان  به  متعال  و  سبحان  خدای  دین 

نمود. 

اتحادیه ی جهانی  رئیس  اسفندماه  سال 1392، 

گردهمایی  پایان  سخنرانی  در  اسلامی  علمای 

شاگردان قرضاوی، اظهار داشت: ما نمی خواهیم 

به اسلام چیزی بیفزایم یا از آن کم کنیم. وی از 

از اسلام می کاهند و عقیده بدون  مردمانی که 

شریعت و دین بدون دنیا و دعوت بدون دولت 

را  طلاق  بدون  ازدواج  و  جهاد  بدون  صلح  و 

می خواهند انتقاد کرد. 

رخنه  مسلمانان  از  دیگر  دسته ای  از  همچنین 

اسلام  به  می خواهند  بدعت ها  با  که  گرفت 

باره ی  پیامبر )ص( در  بیفزایند؛ بدعت هایی که 

آن فرمود: »هر چیز نو ظهوری بدعت است و 

هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش 

جهنم است«. 

و  بی کم  اسلام  اخذ  اهمیت  بر  قرضاوی  شیخ 

کاست، آنگونه که خدای عزّ و جلّ مقرر فرموده 

به  بودن  پایبند  به  شاگردانش  تشویق  و  است 

اسلام راستین و خوب فهمیدن آن و تعلیم اسلام 

که  تاکید کرد. وی متذکر شد  امت،  به  حقیقی 

باید فهم اسلام با ایمان به آن و اجرا و عمل و 

دعوت به اسلام همراه باشد. 

امانت اسلام

اندازه ی  به  مسلمانی  هر  گفت:  قرضاوی  شیخ 

است  دینی  به  به دعوت  مایل  توانایی خویش، 

پنل علمی همگرایی 
و واگرایی اجتماعی 

برگزار شد

رد درخواست مصر برای 
تحویل اعضای ارشد 

اخوان توسط قطر

رهبران دینی، خشونت علیه 
مسلمانان را محکوم کردند

دکتر یوسف قرضاوی: اسلام راستین را 
بی کم و کاست می خواهیم



شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1392 161شماره 16 /  شهریور تا اسفند 1601392

برای جهانیان نفرستادیم(. 

پروردگار جهانیان اعلام فرمود که اسلام برای تمام 

بشر، رحمت است و شایسته نیست که هیچ-کس 

از آن محروم شود. وی تلاش مسیحیان را برای 

نشر پیام انجیل در جهان به صد ها زبان و لهجه، 

نمود  مقایسه  قرآن  نشر  از  مسلمانان  غفلت  با 

و اظهار داشت: تا کنون مسلمانان نتوانسته اند 

به صورت علمی و جهانی و شامل  را  قرآن  که 

معانی و مفاهیم قابل اعتماد به زبان انگلیسی؛ 

رایج ترین زبان جهان منشر کنند. 

وی از خدا خواست که اسلام، دعوتگرانی داشته 

مهارت  از  جهان  زبان های  تمام  در  که  باشد 

برخوردار باشندو تاکید کرد که جایز نیست که 

دعوتگرانی  اما  شود؛  صحبت  دنیا  در  زبانی  با 

یافت نشوند که نتوانند با آن زبان حرف بزنند 

و اصول و ارکان اسلام را برایشان ترجمه نمایند. 

که  نیست  درست  داشت:  اظهار  قرضاوی  شیخ 

همچنان از اسلام حرف بزنیم و به زبان عربی به 

سوی اسلام دعوت کنیم در حالی که اکثر مردم 

از  را  تاسف خویش  عربی نمی دانند. وی  جهان 

به  دعوت  مسلمان،  که صد ها  داشت  ابراز  این 

شهادت در راه خدا را از سوی برخی از رهبران 

می پذیرند؛ در حالی که مسلمانان اندکی یافت 

می شوند که آموختن زبان های جهان را به خاطر 

دعوت به دین خدا و رساندن پیام اسلام به مردم 

می زنند،  حرف  آن  با  که  زبان هایی  به  جهان 

بپذیرند. 

شهادت  برای  را  نفر  ده  اگر  داشت:  اظهار  وی 

در راه خدا دعوت کنیم، صد نفر خواهند آمد و 

اگر ده نفر را برای تخصص در زبان های بیگانه 

خویش  کشور  غیر  کشوری  در  تا  کنیم؛  دعوت 

دکتر  یافت.  نخواهیم  را  هیچ کس  نمایند  تبلیغ 

مسلمانان  از  عده ای  بسیج  خواهان  قرضاوی 

برای یادگیری زبان های جهان برای نشر اسلام به 

زبان های خارجی شد. 

اسلام دینی جامع و محمد )ص( خاتم پیامبران

قرضاوی تاکید کرد که اسلام دینی بزرگ است که 

خدای عزّ و جلّ، ادیان را به آن ختم نموده است 

کتاب  یک  در  را  گذشته  پیامبران  رسالت های  و 

پسندیده ی  اخلاق  و  خصلت ها  و  قرآن  یعنی 

شخصیت  در  را  شخصیت هایشان  و  پیامبران 

محمد )ص( جمع کرده است. 

وی اشاره نمود که خدای عزّ و جلّ همه ی آنچه 

بود  فرموده  نازل  کتاب های آسمانی گذشته  در 

در  و هرآنچه  است  کریم جمع نموده  قرآن  در 

پراکنده  صورت  به  پیامبران  همه ی  شخصیت 

)ص(  محمد  شخصیت  در  یکجا  داشت،  وجود 

گرد آورده است. 

جمیع  دین  اسلام  که  شد  یادآور  قرضاوی  شیخ 

آنان  همه ی  جلّ  و  عزّ  خدای  و  است  پیامبران 

 – است  اسلام  همان  که     – دین  یک  برای  را 

این فرموده ی خدای عزّ و  به  مبعوث کرد. وی 

جلّ استشهاد نمود که می فرماید: »إنَّ الدّینَ عِندَ 

اللهِ الإسلامُ« و اظهار داشت: مطابق گفته ی أم 

بود  پیامبر  اخلاق  قرآن  )رض(  عائشه  المؤمنین 

پسندیده ی  اخلاق  همه ی  آسمانی  کتاب  این  و 

پیامبران را جمع نموده و همه ی کردارهای نیک 

پیامبران را بیان فرموده است. 

پایبندی  به  را  خویش  شاگردان  قرضاوی  شیخ 

به اسلام و متحد کردن امت با پذیرش اسلام و 

تربیت فرزندان مسلمانان بر اساس فضائل دین 

دعوت نمود و از آنان خواست که به فهم اسلام 

دعوت کنند و گفت که بیشتر مسلمانان، اسلام 

را آنگونه که شایسته است نفهمیده اند و گمان 

می کنند که دین تنها عبادات است، حتی گاهی 

عباداتشان را هم خوب نمی دانند. وی بر اهمیت 

دعوت به اسلام صحیح و خوب فهمیدن شعائر 

دینی و ادای آن ها، آنگونه که خدا دوست دارد، 

تاکید نمود. 

شما  از  ما  گفت:  شاگردانش  به  قرضاوی  استاد 

و  معاملات  و  امت  عبادت های  که  می خواهیم 

را    راستین  اسلام  تا  نمایند  اصلاح  را  عقائدشان 

اجرا  است،  آورده  )ص(  محمد  که  طور  همان 

کنند. قرضاوی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از 

مسلمانان تا به حال در خرافات زندگی می کنند 

و به افسانه های پیشنیان باور دارند. 

روزهای خوش

به  را  همایش  برگزاری  دوره ی  قرضاوی  شیخ 

و  عملی  و  علمی  سراسر  و  خوش  روزهایی 

و  اسلام  خاطر  به  برادری  و  فهم  و  تحقیقاتی 

اعلای دین خدا و یاری شریعتش و قدرت بخشی 

و تقویت دین خدا در زمین توصیف نمود. 

و  هستیم  خدا  با  روز ها  این  در  ما  گفت:  وی 

کتاب و سنت و سیره ی پیامبرش )ص( را مطالعه 

و بررسی می کنیم. ایشان همه ی شرکت کنندگان 

در همایش را از دوستان خدای عزّ و جلّ و یاران 

رسول الله )ص( – که به او ایمان آور دند و او را 

تایید و یاری کردندو از نوری که با آمدنش نازل 

شد، پیروی نمودند- به شمار آوردند. 

همایش  در  کنندگان  شرکت  از  قرضاوی  استاد 

از  سفر  سختی  تحمل  و  حضورشان  خاطر  به 

مسافت-های طولانی تشکر نمود. 

است  حرام  ما  بر  داشت:  اظهار  قرضاوی  شیخ 

که ببینیم انسان ها با یکدیگر می جنگند و علیه 

هم کار می کنند و همدیگر را نه به خاطر نیکی 

یاری  یکدیگر  گناه و دشمنی  برای  بلکه  تقوا  و 

می کنند. ایشان با ابراز غم و اندوه از توطئه های 

بردن  بین  از  برای  دشمنان  کمین  و  حیله گران 

یاد  عربی  کشورهای  انقلاب های  دستاوردهای 

کرد و قسم خورد که انقلابیون، خواهان دنیا و 

یاری اسلام و  تنها در فکر  بلکه  نیستند؛  قدرت 

اقامه ی حق و عدالت و کمک به مستضعفان و 

مظلومان هستند. وی دعا کرد که خدای متعال 

مستضعفان را در زمین یاری کند و حقشان را به 

با قدرت شکست  را  بازگرداند و ستمگران  آنان 

ناپذیر خود عذاب دهد. 

تشکر از »قطر« 

او حامی  که  داشت  اظهار  قرضاوی  دکتر  علامه 

قطر است؛ زیرا حق را یاری می کند و وظیفه ی 

خود را انجام می دهد؛ هرچند در معرض فشار 

قرار دارد. 

وی از مولای متعال خواست که قطر را نیرومند 

و قوی گرداند و از آن حفاظت کند و به شیخ 

بن  پدرش شیخ حمد  و  ثانی  آل  بن حمد  تمیم 

خلیفه آل ثانی و حکومت قطر و همه ی کسانی 

می کنند  عمل  ملت ها  و  مسلمانان  نفع  به  که 

خواست  خداوند  از  و  دهد  خیر  پاداش  کاملا 

و  خدا  دشمنان  علیه  و  نماید  حفظ  را  آنان  که 

دولتمردان قطر یاری کند و از خدای عزّ و جلّ 

خواست که گمراهان را هدایت کند و ستمگران 

را به عدالت و حق برگرداند و اگر برنگردند و 

شکست  قدرت  با  را  آنان  نپذیرند  را  خدا  دین 

ناپذیرش نابود گرداند. 

این همایش در طول 5 روز، 40 تحقیق و دستور 

قرضاوی«  امام  دعوت  »منهج  پیرامون  را  کار 

از  نخبه  دانشگاهیان  و  محققان  مشارکت  با 

مورد  خارجی،  و  اسلامی  و  عربی  دولت های 

بحث و بررسی قرار داد.

ترجمه:  رسول رسولی کیا - مهاباد

از  گزارش های خبری روزنامه های سودان حاکی 

خارطوم  در  خود  سفیر  واشنگتن  که  است  آن 

به دلیل  را  پایتخت سودان »جوزیف ستافورد« 

مشرف شدنش به اسلام به شکلی ناگهانی از کار 

برکنار نمود. 

نقل  به  الکترونیکی »سودان سفاری«  روزنامه ی 

نوشت:  سودان  در  آمریکا  سفارت  سخنگوی  از 

و  شخصی  دلایلی  به  سودان  در  آمریکا  سفیر 

از   - به مسلمان شدنش  اشاره  خانوادگی-بدون 

نامه ی  نامبرده در  داده است و  استعفا  سمتش 

همه ی  از  کناره گیری اش  خواستار  استعفایش 

مسؤولیت های دیپلماسی در سفارت آمریکا شده 

است و این درخواست او به منظور پرداختن او 

به زندگی و مشکلات زندگی اش بوده است. 

این در حالی است که روزنامه ها فاش نمودند که 

سفیر ستافورد به دین مبین اسلام مشرف شده 

است. 

دیپلماسی  بخش  کارمندان  از  یکی  نماند  ناگفته 

یا  و  تکذیب  از  سودان  در  آمریکا  سفارت 

امور  وزارت  و  نمود  خودداری  فوق  خبر  تأیید 

خارجه ی ایالات متحده نیز تاکنون بیانیه ای در 

سودان  در  سفیرش  آوردن  اسلام  نفی  یا  تأیید 

نام  به  ننموده است، ولی شخص دیگری  صادر 

»کریستوفر هوروان« را به طور موقت به جای 

سفیر سابق خود در سودان معرفی نموده است.

منبع:  الشعب

ترجمه:  پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

سر شناس  دعوتگر  عریفی  محمد  استاد 

ارائه نمود و در  عربستانی، باسخنرانی که اخیراً 

آن به ویژگی های منحصر به فرد رئیس جمهور 

منتخب مصر محمد مرسی که پس از یک سال 

ملی  خیانت  به  سپس  و  شد  ربوده  حکمرانی، 

متهم شد، پرداخت، همه ی مصری ها و عرب ها 

را شوکه نمود. 

از  یکی  گفت:  سخنرانی اش  در  عریفی  استاد 

علایم نزدیک شدن »ظهور دجال« عبارت است 

از به هم خوردن معیار ها و ملاک ها، گویی این 

پیدا  تحقق  ما  زمانه  در  و  اکنون  هم  علامت، 

نموده است.

پیامبر  افزود:  اسلام  جهان  پرآوازه  دعوتگر  این 

دجال،  از ظهور  قبل  اندکی  که  داده  )ص( خبر 

آن  در  آمد؛  خواهد  فریبنده« ای  »سال های 

تصدیق  دروغگو  و  تکذیب  راستگو  سال ها، 

می شود، انسان های درستکار خائن و انسان های 

پنداشته می شوند و  خائن درستکار محسوب و 

همچنین انسان های پست و فرومایه )رُوَیبضه( 

سخن می گویند. 

استاد العریفی اینگونه به بررسی و تفسیر حدیث 

پیامبر )ص( پرداخته و می گوید: آنچه هم اکنون 

اتفاق می افتد از جمله دروغگو پنداشتن انسان 

صادق مردی که امانتدار و دلسوز و حامی دین، 

مردم، کشور و جامعه بود، کسی که تلاش کرد تا 

ارزش کشور مصر را بالا ببرد، ولی خائنی معرفی 

این  می داشت،  بر  گام  کشور  زیان  به  که  شده 

نخست  بخش  بارز  مصداق  موجود،  نابسامانی 

حدیث نبوی بوده و در واقع این چیزی است که 

اکنون در کشورهای عربی مشاهده می نماییم. 

ودر آن سوی بحران می بینیم که مرد خائن مردم، 

اینکه  حال  می پندارند؛  امین  و  درستکار  را  او 

چنین نیست. 

این دعوتگر جهانی در پایان به نقل بخش پایانی 

حدیث پرداخته که رسول الله )ص( فرمود: ودر 

اصحاب  می گوید  سخن  »رویبضه«  سال ها  این 

کرام پرسیدند: رویبضه کیست ای رسول خدا؟ آن 

حضرت فرمود: انسان پست و فرومایه ای که در 

امور عمومی سخن می گوید، سخنانش در  باره 

بین مردم پخش شده و مردم در واکنش به آن 

گویند راست گفتی، راست گفتی. 

در  رویبضه  انسان  کرد:  خاطرنشان  العریفی 

و  فرومایه  مرد  آن  از  است  عبارت  ما  جامعه ی 

اداره ی  برای  ایده ای  و  اندیشه  از  که  بی ارزشی 

کوچک ترین  تاکنون  و  نبوده  برخوردار  کشور 

مردم  و  کشور  به  خدمت  زمینه  در  پیشرفتی 

نداشته و در راستای منافع ملی گامی برنداشته 

امور  در  این ها،  همه ی  رغم  علی  ولی  است؛ 

عمومی سخن گفته و اظهار نظر می نماید.

منبع:  جریدة الشعب الجدید

سفیر آمریکا در سودان 
پس از مسلمان شدنش از 

محمد عریفی:  ای مردم مصر سمتش برکنار شد
این مرسی است
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با  ادوار مجلس  از نمایندگان اهل سنت  جمعی 

و  دیدار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 

و  قومی  اقلیت های  حقوق  استیفای  بر  آن  در 

مذهبی ایران تأکید شد.

بنا به  گزارش سایت توسعه  ، در این دیدار رئیس 

به   خطاب  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 

حاضران اظهار داشت: »من خواسته های شما را 

وظیفه ی  و  می دانم  برحق  را  آن  و  دارم  قبول 

این خواسته ها  تأمین  به  نسبت  است  حکومت 

اقدام قابل قبولی که شایسته ی نظام اسلامی و 

و  بردارد  باشد  و مذاهب  اقوام  فراخور جایگاه 

من نیز پیگیر مطالبات مردم شما خواهم بود و 

آنرا به مسئولین اجرایی منتقل می کنم.« 

به  روحانی  آقای  »دولت  افزود:  همچنین  وی 

تأکید  خواسته ها  این  تأمین  بر  جدّی  صورت 

این  از  بخشی  دارد  وجود  موانعی  البته  دارد. 

است  فرهنگی  آن  از  بخشی  و  ساختاری  موانع 

لازم است این موانع برطرف شوند، دولت در پی 

خواهد  اقدام  مناسب  زمان  در  و  است  فرصت 

کرد.«

نماینده ی  قادری«  »محمدرئوف  دیدار،  این  در 

از  نمایندگی  به  اسلامی  شورای  مجلس  ادواری 

ازجمله  اقوام و مذاهب  جمع حاضر، مطالبات 

را  سنت  اهل  و  کُرد  شده ی  فراموش  حقوق 

به صورت کتبی و شفاهی مطرح نمود.

با اشاره به مطالبات معوق  محمدرئوف قادری 

مانده ی 35 ساله ی اقوام و مذاهب گفت: کُردها 

در هر جای از جهان خود را ایرانی می دانند و بر 

این باورند که تمدن ایران زمین مدیون تلاش های 

ایرانی  کُرد  افتخار  و  می باشد  آنها  ساله  هزاران 

در  دموکراتیک  حاکمیت  اولین  که  است  این 

حاکم  دیاکو،  توسط  پیش  سال   2714 در  ایران 

مادها بنا نهاده شد و جای بسی تعجب است که 

این افتخار تاریخی اکنون عالماً و عامداً به بوته ی 

فراموشی سپرده شده و در اوراق تاریخی ایران 

به آن اشاره نمی شود، و نوروز گواهی صادق بر 

این مدعاست. و از همه تأسفبارتر اینکه پس از 

سه دهه از عمر جمهوری اسلامی ، جایگاه اقوام 

و مذاهب از جمله کُرد و اهل سنت در ساختار 

از  هاله ای  در   هنوز  کشور  اقتصادی  و  سیاسی 

دیوار  این  ما هنوز نمی دانیم  و  دارد  قرار  ابهام 

کی  سنت  اهل  و  کُرد  مقابل  در  بی اعتمادی 

تخریب خواهد شد.

و  اهداف  ساله  هشت  جنگ  در  افزود:  وی 

انگیزه ها مشترک بود، همه ی ملت ایران از هر 

قوم و مذهبی بدون تبعیض و با احساس مشترک 

از کیان حکومت و سرزمین خود دفاع کردند و 

نتیجه ی آن پیروزی ملت و ناکامی دشمن بود. 

چون در جنگ به ما اعتماد کردید، درحالی که 

اما  باید مشکوک بود.  در جنگ به دوست هم 

پس از آن و در فصل تقسیم غنائم ما را فراموش 

نمودید اما اکنون آنچه بیش از هر زمان دیگری 

عدم  و  نابرابری  و  تبعیض  می دهد،  رنج  را  ما 

در  ثروت  و  قدرت  سیاسی  ساختار  در  حضور 

کشور است.

وی درباب استفاده ی ابزاری از اقوام و مذاهب 

از حقوق و مطالبات  ایران گفت: متأسفانه  در 

اقوام و مذاهب در فصل انتخابات استفاده های 

ریاست جمهوری  کاندیداهای  می شود،   ابزاری 

در زمان انتخابات از حقوق برابر و رفع تبعیض ها 

پیروزی  از  اما پس  نابرابری ها حرف می زنند،  و 

وعده های خود را فراموش می کنند و باز با نگاه 

امنیتی به اداره ی این مناطق می پردازند و عملاٌ 

یک  درجه ی  کشور شهروند  سیاسی  ساختار  در 

و دو را به تصویر می کشند، در تاریخ گذشته ی 

مذهبی  و  قومی  کشی های  خط  اسلام  و  ایران 

در میان مردم ایران معنا و مفهوم نداشته است 

اگر  و  باشد  داشته  وجود  نباید  هم  اکنون  و 

افکار  و  دولتمردان  تدبیر  سوء  محصول  هست 

و  افکار  با  که  است  کوته نظران  اندیشه های  و 

قانون  و  رهبری  و  راحل  امام  بلند  اندیشه های 

آقای  هاشمی  جناب  است.  تضاد  در  اساسی 

بی توجهی دولتمردان به حقوق اقوام و مذاهب 

نتیجه ی  بلکه  نیست  اقوام  بی لیاقتی  نشانه ی 

اقلیت های  امنیتی آنان به  سوء تدبیرها و نگاه 

قومی و مذهبی است. امروز مراکز علمی ایران 

دانشمندان  و  نخبگان  از حضور  مملو  جهان  و 

ساله  هر  و  روز  هر  و  است  سنت  اهل  و  کُرد 

شاهد افتخارآفرینی آنان برای کشورمان هستیم. 

اقوام  حقوق  به  مختلف  دولت های  بی توجهی 

و مذاهب این باور را به ذهن متبادر می سازد 

که گویا تبعیض و نابرابری برای سیاستمداران و 

تراژدی  برای ما یک  دولتمردان یک استراتژی و 

می باشد.

 25 حدود  افزود:  هاشمی  به   خطاب  قادری   

بخش های  در  ارشد  و  عالیرتبه  مدیر  هزار 

مختلف حکومت اعم از اجرائی، قضایی، علمی، 

عالی،  شوراهای  امنیتی،  انتظامی،  نظامی، 

بر  دولتی  شرکت های  مدیره  هیئت  و  مجامع 

در  صادره  احکام  و  می کنند  مدیریت  کشور 

و دست  تکرار  بار  200هزار  بیش  این خصوص 

اقوام  سهم  متأسفانه  که  است  گشته  دست  به 

در  ترکمن  و  بلوچ  و  کُرد  از  اعم  سنت  اهل  و 

ساختار سیاسی قدرت در حد صفر است و این 

در حالی است که سهم آنان در تحولات سیاسی 

کشور بیش از 25 درصد است.

استعدادهای بالقوه ی دیپلماسی و سوق الجیشی 

در  آن  ارزشمند  ظرفیت های  و  مناطق  این 

معدنی  صنعتی،  کشاورزی،  بازرگانی،  بخش 

غنای  و  منطقه  کشورهای  با  آن  همجواری  و 

توسعه ی  برای  استثنایی  فرصتی  آن  فرهنگی 

و  کشور  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی، 

حل چالش های فرارو در حوزه ی مسائل بخشی 

اشتغال و حل  در حوزه ی  و فرابخشی خصوصاٌ 

واقع  مغفول  متأسفانه  که  است  بیکاری  بحران 

نیروهای  از  استفاده  عدم  دلیل  به  و  شده اند 

کارآمد و سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های 

و  استراتژی  نداشتن  و  اقتصادی  مناسب 

سپرده  فراموشی  بوته ی  به  مناسب  برنامه ریزی 

و  قومی  مناطق  سرانه ی  درآمد  امروز  شده اند. 

مذهبی خیلی کمتر و درصد بیکاری این مناطق 

از  بالاتر  میان تحصیلکردگان خیلی  در  خصوصاٌ 

میانگین کشوری است و نیرو های جوان و فعال 

این یک خطر  و  ما سرخورده و تحقیر شده اند 

جدی برای امنیت پایدار کشور است.

قومی-  اقلیت های  واژه ی  درباره ی  قادری 

به  گفت:  و  کرد  عقیده   ابراز  ایران  در  مذهبی 

اعتقاد بنده، واژه ی اقلیت های قومی و مذهبی 

در  زیرا  ندارد؛  واقعی  مفهوم  و  معنا  ایران  در 

نیست  اکثریت  تنهایی  به  قومی  ما هیچ  کشور 

پس اقلیتی هم وجود ندارد و ایران متعلق است 

با  نیز مساوی است  ایرانیان و اسلام  به همه ی 

یا  شیعه به اضافه ی سنی، اسلام منهای سنی و 

شیعه نیز معنایی ندارد، در نتیجه محروم کردن 

بخشی از مردم از حقوق سیاسی و اجتماعی با 

عدالت اسلامی و حقوق انسانی در تضاد است و 

زیبنده ی نظام جمهوری اسلامی نیست، چشم ها 

را باید شست، جور دگر باید دید.

وی در سخنانش درباب تأثیرگذار بودن شخصیت 

هاشمی در حل مسایل خطاب به  وی گفت: شما 

در  تأثیرگذار  شخصیت های  مهمترین  از  یکی 

تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

نظام سیاسی کشور هستید، نگویید که حل این 

جای  بس  که  نیست،  شما  توانایی  در  موضوع 

ایمان  شما  توانایی  به  ما  چون  دارد،  تعجب 

داریم. این شما بودید که جنگ تحمیلی را با نظر 

امام به پایان رساندید، در دوران سازندگی کشور 

را بدون سرمایه و پول کافی مدیریت کردید و 

باز این شما بودید که با توجه به نیاز کشور به 

کشور  سکانداری  و  مدیریت  سیاسی،  توسعه ی 

تمدن ها  گفتگوی  منادیان  و  اصلاح طلبان  به  را 

دوران  در  جنابعالی  شکیبایی  و  صبر  سپردید، 

دلباختگی  و  علاقه  از  نشان  که  عزلت نشینی 

زبانزد  دارد  اسلامی  انقلاب  آرمان های  به  شما 

با  بودید که  این شما  باز  و  خاص و عام است، 

تدبیر و درایت ستودنی که حاکی از هوشمندی 

انتخابات  در  دارد  حکایت  جناب  آن  سیاسی 

ریاست جمهوری دوره ی یازدهم، کلید تدبیر و 

امید را به شخص و دولتی اعتدالگرا سپردید تا 

بدین وسیله از تأثیر مخرب جریان های افراطی 

جناحین سیاسی کشور جلوگیری کنید.

و باز این شما هستید که با ورود به حل موضوع 

مطالبات و حقوق اقوام و مذاهب می توانید گره 

ناگشوده و بسته ی تبعیض و نابرابری را بگشایید 

و مرهم زخم کهنه ی چندین ساله ی اقلیت های 

قومی و مذهبی باشید.

رفسنجانی  هاشمی  آقای  به   خطاب  قادری 

گفت: شما و دیگر مسئولین نظام به ملت ایران 

فلذا  طلبکار،  ما  و  بدهکارید  ما  مردم  خصوصاٌ 

خواهش می کنم با تأسی از این کلام قدسی که 

تحُاسَبوُا«  انَ  قبلَ  انفُسکُم  »حاسِبوا  می فرماید: 

زیرا هم  کنید  ما تسویه حساب  با  دنیا  این  در 

این  نگذارید  قیامت،  هم  و  است  نزدیک  خدا 

شود،  کشیده  قیامت  روز  به  کتاب  و  حساب 

چون در روز قیامت دیگر نه شما فرصت دفاع 

از خود را دارید و نه ما حق بخشش.

وی تأکید کرد: کتاب پر افتخار جمهوری اسلامی 

دارد  ناتمام  فصل  یک  شما  خاطرات  دفتر  و 

مذهبی  و  قومی  اقلیت های  حقوق  فصل  آنهم 

اقوام  حقوق  رعایت  و  عدالت  اجرای  با  است. 

و مذاهب و حل این موضوع این افتخار را نیز 

که  کنید  اضافه  خود  افتخارات  مجموعه ی  به 

مطمئناٌ شما قادر به پیگیری و انجام آن هستید.

مجمع  رییس  نزد  مطالبات  طرح  درباب  وی 

تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح این مسائل 

فقط  حقوق  این  مطالبه ی  معنای  به  شما  نزد 

نمایندگی  به  را  مطالبات  این  ما  نیست  شما  از 

بارها  و  بارها  مختلف  تریبونهای  از  و  مردم  از 

رؤسای  خصوصاٌ  نظام  عالیرتبه ی  مسئولین  از 

جمهوری خواسته ایم و باز هم مطالبه خواهیم 

درخور  اقدامی  و  پاسخ  تاکنون  متأسفانه  کرد. 

شأن نظام اسلامی و مردم گرانقدر خود دریافت 

زیبنده ی  و  شایسته  بی توجهی  این  و  نکرده ایم 

جلودار  و  پرچمدار  که  ایران  اسلامی  جمهوری 

دفاع از حقوق دیگر اقلیت های قومی و مذهبی 

در اقصی نقاط جهان است، نمی باشد.

و  توصیه های  با  که   نمود  امیدواری  ابراز  وی 

مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  پیگیری های 

نظام، رؤسای قوای سه گانه و همه ی دولتمردان 

ده  طرح  قالب  در  جمهوری  رییس  خصوصاً 

و  جدی  اقدام  مذاهب  و  اقوام  حقوق  ماده ای 

منطقی به عمل آورند.

 قادری در پایان خاطرنشان کرد که : »در حقیقت 

مشارکت مردم ما در انتخابات و آرای قابل توجه 

دولت  به  ایران  سنت  اهل  و  کُرد  تأثیرگذار  و 

تدبیر و امید معنادار بود و اکنون نیز در انتظار 

پاسخ معنادار می باشند.«

در این دیدار جمعی از نمایندگان ادواری مجلس 

شورای اسلامی ازجمله مصطفی محمدی، عبدالله 

شعبانی،  امین  محمدرضایی،  محمد  سهرابی، 

از  زهی،  جمشید  و  دهقانی  بسنجیده،  یوسف 

استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، 

گلستان، سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

منبع:  سایت توسعه 

هاشمی رفسنجانی: 
دولت آقای 
روحانی به 
صورت جدّی 
بر تأمین 
خواسته های 
کردها و اهل 
سنت تأکید دارد
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بودن  »راضی  خطبه ی  موضوع  با  ویسی  دکترمحمود 

آذرماه سال 92، نماز جمعه ی  اول  نکردن«،  اعتراض  و 

مسجد رسالت تهران را به امامت اقامه نمود. 

و  روح  اینکه سلامت  به  اشاره  با  ابتدا  در  دکترویسی 

رضایت  و  دارند  همدیگر  با  مستقیمی  ارتباط  جسم، 

موجب سلامت جسمی می شود، به تشریح آیات آخر 

سوره فجر پرداخت که خداوند متعال می فرماید: »یاَ 

أیََّتهَُا النَّفْسُ المُْطمَْئِنةُ َّ ارجِْعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرضِْیَّة 

فاَدْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلیِ جَنَّتِی« 

نفس  با  خطابش  سوره  این  در  خداوند  گفت:  وی 

مطمئنه است و پایین ترین درجه ی این نفس این است 

و  می کند.  توبه  شیطانی  افکار  خطور  محض  به  که 

اتمام  از  که پس  است،  )وجدان(  لوامه  نفس  از  بالا تر 

گناه به سرزنش و توبه ی فرد می انجامد. 

معنی  به  ساده  به صورت  رضایت  اینکه  بیان  با  وی 

اعتراض نکردن است و با اشاره به افرادی که برای هر 

اتفاقی به خداوند اعتراض می کنند گفت: این اعتراض ها 

وارد نیستند. وی دلیل وارد نبودن این اعتراض ها را با 

عبد  و  موسی-علیه السلام-  داستان  از  مختصری  بیان 

صالح تبیین نمود. 

دکترمحمود ویسی با اشاره به اینکه موسی-علیه السلام- 

به کارهایی که عبد صالح انجام می داد، اعتراض می کرد 

چون قول اول خود را مبنی بر عدم اعتراض را فراموش 

کرده بود درحالی که همین اتفاقات قبلاً به نحوی در 

زندگی حضرت موسی -علیه السلام-اتفاق افتاده بود که 

دیگران می توانستند بدان ها اعتراض کنند ولی موسی 

آن ها را فراموش کرده بود. 

وی اتفاقاتی که در زندگی گذشته حضرت موسی روی 

دریا  به  طفلی  در  موسی  برشمرد:  این گونه  بود  داده 

برایش  اتفاقی  اما به خواست خدا  بود،  انداخته شده 

یک  قبلاً  نیز  و  یافت  نجات  حتمی  مرگ  از  و  نیفتاد 

نفر را به صورت غیرعمد کشته بود ولی مورد مؤاخذه 

بود. همچنین گوسفندان دختران حضرت  فرار نگرفته 

کار  این  برای  هم  مزدی  و  بود  داده  آب  را  شعیب 

این  بار  این  که  صورتی  در  بود.  نکرده  درخواست 

شیراز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

طی مراسمی دارالقرآن محمد بن 

جزری شیراز، پس از 6 ماه فعالیت، 

به  اسفندماه 92   15 پنجشنبه  روز 

فعالیت امسال خود پایان داد.

اصلاح وب،  خبرنگار  گزارش  به   بنا 

از  نفر   63 به  مراسم  این  در 

دوره ی  پایان  گواهی  قرآن آموزان، 

قرآن  روخوانی  و  روان خوانی 

اعطاء شد. 

 8 با  جزری  بن  محمد  دارالقرآن 

پرسنل،  نفر   10 مجموعاً  و  مربی 

برای  شیراز  در  که  است  سال   6

رده های سنی کودکان، نوجوانان و 

بزرگسالان در زمینه ی آموزش قرآن 

فعالیت دارد.

تجربه ها را فراموش کرده بود و به کارهای عبد صالح 

موسوم به خضر ازجمله سوراخ کردن کشتی، کشتن یک 

اجرت  درخواست  و همچنین  می کرد  اعتراض  نوجوان 

برای درست کردن دیوار خراب شده می کرد! 

نیز  انسان ها  ما  واقع  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 

شده ایم،  زیادی  اشتباهات  مرتکب  عمرمان  طول  در 

قرار  اعتراض  آن ها مورد  به خاطر  را  ما  گفت: خداوند 

و  ناکامی  با  که  وقتی  است  است. پس چگونه  نداده 

اصلی  مسبب  )درحالی که  می شویم  روبرو  شکستی 

الله  به سوی  اعتراض  زبان  بوده ایم(  خودمان  آن ها 

تعالی می گشاییم؟! 

دکترویسی در ادامه با اشاره به آیه های ذکرشده در اول 

خطبه گفت: خداوند می فرماید:  ای کسی که در دنیا 

اهل رجوع بوده ای و همیشه تسلیم خدا و فرمان هایش 

بوده ای، به سوی پروردگارت برگرد، درحالی که تو از او 

راضی هستی و تسلیم اوامرش هستی و در نتیجه او 

نیز از تو راضی است. »ارجِْعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرضِْیَّةً«. 

وی افزود: برای آنکه بدانی خداوند چقدر از تو راضی 

از او راضی هستی. خداوند در  است، بنگر تو چقدر 

آخر سوره می فرماید در دنیا همراه بندگان مؤمن من 

باش »فاَدْخُلِی فِی عِبَادِی« و در آخرت نیز وارد بهشت 

من شو. »وَادْخُلیِ جَنَّتِی«. 

نمازگزاران  حضور  با  امروز  جمعه ی  نماز  است  گفتنی 

شد.  برگزار  بارانی  و  سرد  نسبت  هوای  در  و  مشتاق 

حضور جمعیت به حدی بود که حیاط مسجد هم با 

وجود هوای سرد مملو از جمعیت بود.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

نبوده،  یا  بوده  خلیفه  اولین  کسی  چه  اینکه 

ما  برای  تاریخی است که هیچ سودی  مسأله ی 

اینکه  گرفت.  نخواهیم  آن  از  نتیجه ای  و  ندارد 

می خوانند،  نماز  و  می گیرند  وضو  چگونه  آن ها 

اختلاف  به  شدن  تبدیل  برای  عقلانی  منطق 

ندارد. 

در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 

بیان  با  اسلامی  کنفرانس  اختتامیه ی  سخنرانی 

اینکه اگر اخبار فجایعی که امروز در کشورهای 

بر  باید  باشد،  درست  می رسد  بگوش  اسلامی 

کسی  چه  اینکه  کرد:  تأکید  بگرییم،  خود  حال 

تاریخی  مسأله ی  نبوده،  یا  بوده  خلیفه  اولین 

است که هیچ سودی برای ما ندارد و نتیجه ای 

از آن نخواهیم گرفت. اینکه آن ها چگونه وضو 

می گیرند و نماز می خوانند، منطق عقلانی برای 

تبدیل شدن به اختلاف ندارد و سندی از قرآن و 

سنت برای اینکه ما با هم اختلاف داشته باشیم 

وجود ندارد. 

از  نقل  به   اصلاح  اطلاع رسانی  پایگاه  گزارش  به 

وی،  هاشمی رفسنجانی،  آیت الله  رسمی  سایت 

در مراسم اختتامیه ی بیست وهفتمین کنفرانس 

آیت  داشت:  اظهار  اسلامی  وحدت  بین المللی 

الله اراکی در مورد هفته ی وحدت گزارشی ارائه 

دادند که امید را در دل ها زنده کرد. هیچ یک 

شده،  برگزار  وحدت  هفته ی  که  دوره هایی  از 

بی نتیجه نبوده اما از آن نتیجه ی اساسی که از 

بوده،  مقدس  نهاد  این  تأسیس  اهداف  در  اول 

فاصله داریم لذا انتظار داریم علمای جهان اسلام 

تلاش مضاعفی کنند. 

وی همچنین افزود: متأسفانه امروز شرایطی بر 

به  که وضع خطرناکی  است  اسلام حاکم  جهان 

خود گرفته است و دقیقا ضد وحدت و دعوت و 

رسالت پیامبر )ص( است. 

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه اختلاف نظر در 

میان انسان ها یک موضوع طبیعی است، گفت: 

معلومات  و  عقل  با  اندیشه ای  اهل  انسان  هر 

خود راهی را انتخاب می کند که ممکن است با 

افراد دیگر اختلاف نظر داشته باشد به این ترتیب 

طبیعی  امر  یک  آن ها  میان  در  نظر  اختلاف 

است و در معارف ما دستوری نسبت به اینکه 

زیرا  ندارد،  وجود  ببریم،  بین  از  را  اختلاف نظر 

اختلاف نظر می تواند در مذاکرات و استدلال ها 

در  خاتمیت  مکمل  اجتهاد  اساسا  و  باشد  مفید 

اسلام است. 

وی با بیان اینکه نباید آن گونه خود را معرفی 

کنیم که می خواهیم اختلاف نظر ها وجود نداشته 

باشد، ادامه داد: بنابراین از اختلاف نظر، اختلاف 

عقیده نیز پیش می آید و آن هم پذیرفته شده 

آن  و  بگیریم  نظر  در  آسان تر  راهی  باید  است 

جلوگیری از نزاع و درگیری است. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 

آنچه امروز خطرناک است و متاسفانه در دنیای 

تنازع،  است،  یافته  هم  بیشتری  شدت  اسلام 

جنگ و خشونت براساس اختلاف عقیده و نظر 

نزاع  برای طرفین  بسیار سنگین  تبعات  و  است 

دارد و این وظیفه علمای دنیای اسلام من و شما 

است که همت کنیم در هفته وحدت راهی پیدا 

این وضع تخریبی که شکل جنون وار  کنیم که 

گرفته است تمام شود. 

در  نزاع  این  تخریبی  آثار  افزود:  همچنین  وی 

جهان اسلام کم کم حالت جنون به خود گرفته 

می بینیم،  خبر ها  در  که  فجایعی  اگر  و  است 

صحت داشته باشد باید به حال خود بگرییم، از 

جمله خبر اینکه دختری 8 ساله در افغانستان و 

با وعده هایی که برادرش داده بود قصد داشت، 

کمربند انتحاری را در بین مردم منفجر کند این 

در حالی است که اسلام دین رحمت و برادری 

صورت  جامعه ای  در  عملیاتی  چنین  است، 

می گیرد که پیامبرش پیام آور رحمت و اخوت و 

مهربانی است. 

ادامه  در  نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

گفت: برای دست یافتن به وحدت باید به سراغ 

جدی ترین مسائل برویم. از جمله اینکه علمای 

تراز اول اسلام که سخنانشان در جامعه اسلامی 

وحدت  مسائل  و  بنشینند  هم  دور  دارد  نفوذ 

بخش را مطرح کنند و دولت های اسلامی وعده 

این  جلوی  شاید  تا  کنند  حمایت  و  دهند  اجرا 

نزاع های بی حاصل گرفته شود، زیرا آنچه امروز 

می بینیم مراتب تندی از نزاع است که متاسفانه 

در رسانه های مختلف آن ها را مشاهده می کنیم 

و این تاسف بار است. 

عصر  در  اگر  خشونت ها  کرد:  خاطرنشان  وی 

جاهلیت اتفاق می افتاد قابل انتظار بود اما جای 

تأسف دارد که امروز در عصر بیداری اسلامی و 

عصر انفجار اطلاعات، خشونت ها به نام اسلام و 

عقاید دینی منعکس می شود و بدون شک تأثیر 

منفی در افراد غیرمسلمان و آنهایی که از بیرون 

به اسلام نگاه می کنند، دارد. 

اسلام  دنیای  اگر  افزود:  هاشمی رفسنجانی   

این  دچار  می کرد،  رعایت  را  قرآن  آموزه های 

وضعیت نمی شد. امت اسلامی یک چهارم همه ی 

ملت های دنیاست و 60 کشور مستقل به اضافه 

کشورهای  در  زیاد  جمعیت های  و  گروه ها 

سرمایه های  بهترین  شاید  و  دارد  غیراسلامی 

الهی در اختیار مسلمانان است. پس چنین امتی 

می تواند امروز بزرگ ترین قدرت دنیا باشد، اما 

رفته  پیش  به  دیگر  گونه ای  به  وضع  متاسفانه 

است. 

ابراز  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

این  از  اینکه  جای  به  امروز  اینکه  از  تاسف 

اسلام  جهان  قدرت  تحکیم  برای  سرمایه ها 

استفاده شود، شرایط به گونه ای پیش آمده که 

از آن دور شده ایم و بسیاری از امکانات یا خنثی 

مانده و یا در درگیری های بین خود امت تلف 

می شود و دشمنان ما را به جان هم انداخته اند. 

این  از  اسلام  دشمنان  تنها  اینکه  بیان  با  وی 

گفت:  برد،  خواهند  سود  نزاع ها  و  اختلافات 

اختلاف امروز در جهان اسلام به هیچ روی وجه 

می شود  امروز  ندارد.  دینی  و  شرعی  عقلانی، 

که  را  مشترک  بحث های  مشترک  رسانه های  در 

مراسم اختتامیه ی 
دارالقرآن ابن 

جزری برگزار شد

نماز جمعه ی مسجد 
رسالت تهران به امامت 

دکترمحمود ویسی
 برگزار شد

هاشمی رفسنجانی: 
تا کی بر سر خلیفه 
اوّل بجنگیم؟
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برای  است  آن  پشت  متقی  و  عالم  انسان های 

همه ی فرقه ها و مذاهب منتشر کرد و دولت ها 

می توانند از آن حمایت اجرایی کنند. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با 

اشاره به جریان بیداری اسلامی و ابراز تأسف از 

اینکه این حرکت ها در برخی کشورهای مختلف 

سال  دو  گفت:  است،  شده  کشیده  انحراف  به 

که  شدیم  خوشحال  اسلامی  بیداری  برای  پیش 

انحصارگرهای  از دست  را  مردم سرنوشت خود 

بین المللی نجات داده و مستقل زندگی می کنند 

با  کشور  یک  مردم  که  بود  شیرین  بسیار  و 

استبداد  و  شده اند  جمع  خیابان ها  در  آرامش 

این  اما چه شد؛ دوباره  و استکبار را برکنده اند 

به  نزاع داخلی شد و مردم  به  تبدیل  حرکت ها 

دور  از  وقتی  متاسفانه  افتادند.  همدیگر  جان 

به این صحنه ها نگاه می کنیم، یک مقدار کار ها 

ابلهانه است. 

باید  گونه ای  به  را  وضعیت  امروز  گفت:  وی 

قرآن  آموزهای  به  توجه  با  بتوانیم  که  بسازیم 

قدرتی که خداوند در اختیار ما قرار داده است 

را محقق کنیم این درحالی است که بیش از 90 

تفاوت  و  دارند  اشتراک  با هم  درصد مسلمانان 

در جزئیات است ولی کشور های اروپایی با همه 

اختلافات جدی، اتحادیه تشکیل می دهند و به 

یکدیگر کمک می کنند. 

ما  اعمال  اگر  داد:  ادامه  رفسنجانی  هاشمی 

می توانیم  باشد،  اسلامی  محکم  مبانی  مطابق 

به عنوان نمونه و  دنیا  برای همه  را  تفکر خود 

الگو نشان دهیم. همانطور که پیامبر اکرم )ص( 

پیش  در  عملیاتی  برنامه  خود  حیات  زمان  در 

را  فاضله ای  مدینه  سال   10 ظرف  که  گرفتند 

ایجاد کردند و حال ما برعکس این سنت عمل 

می کنیم. 

پایان  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

خاطرنشان کرد: نباید تنها به این کنفرانس ها و 

یک هفته وحدت اکتفا کنیم بلکه باید کارهای 

بزرگ را به وسیله علمای تراز اول پیگیری کنیم 

که حرف آن ها برای مردم حجت است و با کمک 

عالمان، امت واحده تحقق پیدا کند.

سردشت - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

و  قمری  هجری  نو  سال  آغاز  مناسبت  به 

هجرت  تاریخی  و  مهم  حادثه ی  گرامیداشت 

مسجد  در  مدینه  به  مکّه  از  یارانش  و  پیامبر[ 

حفظ  بر  و  برگزار  مراسمی  سردشت  دارالسلام 

هویت دینی و ملیّ تأکید شد. 

بنا به گزارش خبرنگار پایگاە اطلاع رسانی اصلاح، 

به مناسبت آغاز سال1435 هجری قمری، هجرت 

پیامبر[ و یارانش از مکه به مدینه این حادثه ی 

بزرگ و تاریخی در سردشت گرامی داشته شد، 

که در آن دلیر عباسی دبیر آموزش وپرورش در 

سخنانی گفت: »هرکس به نام دین، ملیّت را زیر 

زیر سؤال  را  دین  ملیتّ،  نام  با  یا  و  ببرد  سؤال 

ببرد هرکدام به پنجاه درصد از هویتّ ما خیانت 

کرده است«. 

از  »درس هایی  موضوع  با  سخنانی  در  وی 

هجرت« گفت: »یکی از درس های هجرت، حبّ 

وطن است. هنگامی که پیامبر[ مکّه را ترک کرد 

و از آن دور می شد رو به آن کرد و فرمود: »مکّه 

محبوب ترین سرزمین نزد من است و اگر مشرکان 

باعث نمی شدند هیچگاە تو را ترک نمی کردم.« 

وی همچنین گفت: »دین و ملیّت دو شاخصه ی 

هویتّ فرد مسلمان ا ند و هر کس بخواهد یکی 

از آن دو را نادیدە بگیرد به ملتّش خیانت کرده 

است و هرکس به نام دین، ملیّت را زیر سؤال ببرد 

و یا با نام ملیّت، دین را زیر سؤال ببرد هرکدام 

به پنجاه درصد از هویتّ ما خیانت کرده است 

و ملی گرایان دلسوز هیچگاە سعی در پاک کردن 

هویت دینی جامعه و دینداران دلسوز نیز سعی 

در پاک کردن هویت ملیّ ندارند.« وی همچنین 

رهبران  بیشتر  که  شد  یادآور  مثال هایی  ذکر  با 

جنبش ملیّ کرد در دهه های اخیر، رهبران دینی 

هم بودەاند. 

پیامبر  هجرت  از  درس  دومین  ادامه،  در  وی 

شد  باعث  که  دانست  مسئولیت«  »احساس  را 

پیامبر خدا[ هجرت کنند. وی تأکید کرد هجرت 

فقط هجرت مکانی نیست و با بیان حدیثی از 

آنچه  از  که  است  کسی  مهاجر  گفت:  پیامبر[ 

از آن نهی کرده است دوری کند. پس  خداوند 

به  بدی  از  ما  که  است  آن  هجرت ها  بهترین 

بیان  به  ادامه  در  وی  کنیم.  هجرت  خوبی ها 

پرداخت  اجتماعی سردشت  معضلات  از  بعضی 

از  با هجرت معنوی  امیدواری کرد که  اظهار  و 

بدی به خوبی ها به حل این مشکلات بپردازیم. 

احمد نژاد  زکریا  توسط  قرآن  قرائت  با  مراسم 

مسجد  جماعت  امام  ادامه  در  و  شد  آغاز 

ماموستا رحمان حسنی ضمن خیرمقدم به حضار 

گروه های سرود  و  پرداخت  قصیده  خواندن  به 

سبحان، ایمان و کنه مشکه با اجرای سرود این 

یاد را گرامی داشتند. 

پایان بخش برنامه خواندن مناجات توسط عثمان 

عباسی، مجری برنامه بود. 

در  است  بار  دومین  این  که  است  قابل ذکر 

در  مراسم  این  مناسبت  بدین  اخیر  سال های 

سردشت برگزار می شود.

سودان  رئیس جمهور  فرزند  شدن  مسلمان 

جنوبی، غرب را متحیر کرد. 

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصلاح، به نقل 

از تایم ترُک، »جان سافلا«، فرزند سالوا مایاردیت، 

رئیس جمهور سودان جنوبی در یکی از مساجد 

بزرگ خارطوم، به اسلام گروید و با تکبیر حضار 

مورد استقبال قرار گرفت. 

وی گفت که برای اعلان گرویدن به دین مبین 

اسلام به خارطوم آمده و از پدرش نیز درخواست 

خبری  اساس  بر  برگزیند.  را  اسلام  دین  تا  کرده 

که در روزنامه الانتباه سودان درج گردیده، وی 

گفته است که آرزوی ورود به بهشت را دارد و 

تصمیم گرفته مجدداً به جنوب کشور برگردد و 

همراه با برادران مسلمان، به ترویج دین اسلام 

بپردازد. 

همسر  فرزند  »جان«  که،  نوشت  روزنامه  این 

چهارم سالوا بوده و بعد از گرویدن به اسلام، نام 

خود را به »محمد« تغییر می دهد.

منبع: تایم ترک

بوکان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

دومین کارگاه آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد با 

حضور اولیای دانش آموزان  روز شنبه 16آذرماه 

جاری در بوکان برگزار شد. 

روز شنبه 16آذرماه جاری دومین کارگاه آموزش 

پیشگیری اولیه از اعتیاد که با همکاری مدیریت 

شهرستان  بهداشت  مرکز  و  آموزش و پرورش 

بوکان و حضور 2تن از کار شناسان روان شناسی 

آقایان  شهرستان  این  آموزشگاههای  مشاوران  و 

رحمن مرادی و حسن بیننده، در سالن اجتماعات 

داده  ترتیب  بوکان  طباطبایی  علامه  هنرستان 

شده بود، برگزار گردید. 

کارگاه  اولین  مانند  که  نیز  کارگاه  این  در 

پیشگیری اولیه از اعتیاد با استقبال خوب اولیای 

دانش آموزان روبرو شده بود، کار شناسان حاضر 

مطالبی پیرامون اهمیت پیشگیری اولیه از اعتیاد 

بیان کرده و توصیه ها و راهنمایی های لازم را در 

راستای افزایش امنیت جوانان در برابر تهدیداتی 

همچون مواد مخدر و قرص های روان گردان به 

اولیا ارائه نمودند. 

از حاضران سؤالات  تعدادی  کارگاه،  ادامه ی  در 

با  ارتباط  با  رابطه  در  را  خود  مشکلات  و 

فرزندانشان مطرح و کار شناسان حاضر پاسخ و 

راهنمایی های لازم را به آنان نمودند. این کارگاه 

نیز با اظهار رضایت بسیار زیاد حاضران در آن 

روبرو شد.

بوکان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

در  بوکانی  هنرمند  عکاس  رحیمی«  »لقمان 
جشنواره ی جهانی »بین آسمان و زمین« عکس 
اسلوونی موفق به کسب مقام اول و مدال طلای 

جهانی شد. 

با  که  اسلوونی  عکس  جهانی  جشنواره ی  در 
حضور عکاسان بیش از 20کشور جهان در چهار 
برگزار  آزاد«  و  طبیعت  ورزش،  »سفر،  بخش 
شد، »لقمان رحیمی« عکاس هنرمند بوکانی در 
مرغ« )چێرگ(  »میش  اثر  دو  با  بخش طبیعت 
کرده  پیدا  حضور  )زرێبار(  زریوار  دریاچه ی  و 
داوران  رأی  با  ایشان  اثر »می ش مرغ«  که  بود 
این جشنواره  اثربخش طبیعت  به عنوان بهترین 
انتخاب و مدال طلا و مقام اول جهان را به خود 
اختصاص داد. اثر دیگر او نیز به بخش مسابقه و 

نمایشگاه عکس جشنواره راه یافته بود. 

این هنرمند خوش ذوق بوکانی، هدف از ارائه ی 
می ش مرغ  انقراض  از  نگرانی  را  اثر  دو  این 
فقط  ایران  در  زیستگاهش  تنها  که  )چێرگ( 
نیز خطر خشک شدن  و  است  بوکان  منطقه ی 
مریوان  )زرێبار(  زریوار  دریاچه ی  کم آبی  و 
با  ذی ربط  مسئولان  تا  است  کرده  عنوان 
این گونه ی  انقراض  از  مقتضی  تصمیمات  اتخاذ 
منحصربه فرد جانوری و نابودی دریاچه ی زیبای 

زریوار، جلوگیری به عمل آورند. 

برای  که  کرد  خاطرنشان  فعّال  عکاس  این 
در  روز  چند  مرغ  میش  این  از  عکس برداری 
تا  شدم  پنهان  بودم  کرده  آماده  که  پناهگاهی 
سرانجام موفق شدم از نزدیک ترین فاصله، این 

عکس زیبا را شکار کنم. 

»کُداک«  عکاسی  مدیر  که  است  ذکر  به  لازم 
بوکان مهرماه سال جاری نیز در ششمین دوره ی 
افطاری «  »سفره های  عکاسی  کشوری  فستیوال 
که با حضور 700 عکس هنرمندان سراسر کشور 
که در دو بخش ویژه و عمومی در تهران برگزار 
شد، موفق شد در بخش عمومی جشنواره، مقام 

سوم کشور را کسب نماید.

مراسم بزرگداشت هجرت 
پیامبر)ص( و آغاز سال قمری 

در سردشت برگزار شد

فرزند رئیس جمهور 
سودان جنوبی، به 

اسلام گروید

برگزاری دومین کارگاه 
آموزش پیشگیری از 
اعتیاد در شهرستان 

بوکان

هنرمند عکاس بوکانی مدال 
طلای جشنواره ی جهانی عکس 

اسلوونی را بر گردن آویخت
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 Ne( ترُک است«  آنکه  است  تابلوی »سعادتمند 

بکر  دیار  شهر  در   )mutlu Türküm diyene

ترکیه برداشته شد.

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اصلاح، به نقل 

از سایت جهان، تابلوی تابلوی »سعادتمند است 

آنکه ترُک است« که از سال 1980میلادی و در 

دوره ی کودتای نظامی، در مقابل فرمانداری شهر 

دیار بکر در مسیر جاده ی »ینی شهر بیوکالپ« 

بود،  شده  نصب   )Yenişehir Büyükalp(

برداشته شد. 

عملیات برداشتن این تابلو، با تلاش مأموران اداره 

بزرگراه دیار بکر، با استفاده از جرثقیل به مدت 

دو ساعت به طول انجامید. 

پایه های عظیم آهنی این تابلو بریده شد و به 

منظور عدم امکان استفاده مجدد آن در مکانهای 

عمومی، به دو نیم تبدیل گردید. تابلوی دیگری 

به همین مضمون، قبلاً در شهر »سرت« از میان 

برداشته شده بود.

منبع: سایت جهان

بوکان - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

استثنایی  کودکان  مدارس  معلم  خانه«  »عزیز 

شهرستان بوکان با تلاش 11ماهه موفق به ابداع 

نگارش زبان کردی بصورت خط بریل شد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اصلاح به 

نقل از روابط عمومی ادارەی کل آموزش و پروش 

معلم  خانه«  »عزیز  غربی؛  آذربایجان  استان 

مدارس استثنایی شهرستان بوکان موفق به ابداع 

نگارش زبان کردی بصورت خط بریل شده است 

کم بینای  و  نابینا  دانشجویان  و  دانش آموزان  تا 

و  خواندن  از  شیوه  این  به  بتوانند  زبان  کرد 

نوشتن به زبان شیرین مادری بهره مند شوند. 

این معلم بوکانی برای دستیابی به این موفقیت، 

تا  داشته  خستگی ناپذیر  تلاش  11ماه  حدود 

در  را  کردی  زبان  نشانه ی  و  37حرف  سرانجام 

شده  ابداع  نشانه های  کند.  تعریف  بریل  خط 

به گونه ای هستند که به هیچ یک از نشانه های 

دنیا  مختلف  زبان های  در  بریل  خط  دیگر 

موسیقی  و  ریاضی  جمله  از  رشته ها  دیگر  و 

شباهت ندارد. نشانه های ابداع شده با توجه به 

اصول علمی خط بریل و لهجه های مختلف زبان 

کردی تنظیم شده و دانش آموزان و دانشجویان 

از  زبان درسایر کشور ها  کرد  بینای  و کم  نابینا 

جمله ترکیه، سوریه و عراق نیز می توانند از آن 

استفاده نمایند. 

»خانه« هم اکنون در مدرسه ی کودکان استثنایی 

به  آموزش  مشغول  بوکان  شهرستان  »لاله« 

)جسمی- ذهنی  کم توان  و  بینا  کم  کودکان 

حرکتی( می باشد. 

جهت  تاکنون  دلسوز  و  پرتلاش  معلم  این  که 

حدود  بینایان  کم  و  نابینایان  به  بیشتر  خدمت 

73جلد کتاب داستان و رمُان را به خط بریل و 

انگلیسی و آلمانی  به زبان های مختلف فارسی، 

در آورده است. 

لازم به ذکر است که خط استاندارد بریل مرکب 

از 6نقطه در قالب دو ستون سه نقطه ای بوده 

نقاط حروف مختلف در هر  این  ترکیب  از  که 

زبان ساخته می شود. این خط به نام مخترع آن 

لویی بریل که خود نیز نابینا بود، نامگذاری شده 

است.

هشت جین خلخال- پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

الله  علیه   پیامبر اکرم- صلیّ  امسال جشن میلاد 
وسلمّ- باشکوه تر از سالهای قبل، 24دیماه92 در 

هشتجین، برگزار شد. 

به  گزارش خبرنگار اصلاح وب، جشن مولود پیامبر 
مردم،  حضور  با  وسلمّ-  علیه   الله   صلیّ   - اکرم 
شهرستان  جماعات  و  جمعه  ائمه ی  مسؤولان، 
محمد  شیخ  جامع  مسجد  در  کوثر  و  خلخال 

قریش شهر هشجین برگزار شد.

علمای  از  بخشی  ایوب  استاد  مراسم  این  در 
بنام اهل سنّت منطقه  در دو بخش به تفصیل 
 57 آیه ی  تفسیر  با  را  اول  بخش  گفت.  سخن 
وْعِظةٌَ  سوره ی یونس »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْم مَّ
وَرحَْمَةٌ  وَهُدًى  دُورِ  الصُّ فِي  لِّمَا  وَشِفَاءٌ  بِّكُمْ  رَّ ن  مِّ
جنس  در  که  انسانهایی  همه ی  ای  ِّلمُْؤْمِنِيَن«؛  لم
انسانیت مشترک هستید از جانب خداوند خالق 
و فرمانروا و فریادرس شما موعظه و مسؤولیت 
و نامه ای آمده محتوای حقیقی و مخاطب این 
بشریت  قلبهای  اگر  است،  بشریت  قلوب  آیه 
چیز ها  دیگر  یابد  شفا  درست  و  شود  اصلاح 
اصلاح خواهد شد. بزرگ ترین مشکل بشریت در 
تمام زمان ها مشکل قلبی است و دشمن انسان ها 
در با دو ابزار به پیکار و به میدان آمده است. 
برای عقل انسان و خرد او که وسیله ی انتخاب و 
گزینش است با ایجاد شبهات، او را آلوده کند تا 

انسان درست و با فایده فکر نکند.

وی افزود: ابزار دوم برای فاسد کردن قلب انسان 
انواع شهوات وارد میدان شده  با  است. دشمن 
پاک  برای  انسان ها  تمام  برای  قرآن  اما  است. 
و  پاک  قلب  اگر  شفاست.  مرض ها  انواع  کردن 
نباشد،  هدایت  رشد  برای  زمینه  نشود  اصلاح 
امکان رشد و هدایت نیست، درنتیجه این قرآن 
شفا  اول  قرآن  است.  آمده  قلب ها  شفای  برای 
می دهد؛ اول بینش ها را با منطق و اثبات وجود 
درست  انفسی  و  آفاقی  آیات  وسیله ی  به  خدا 

می کند. سپس درباب توحید بحث می شود. 

سال   13 طول  در  اکرم  پیامبر  کرد:  تأکید  وی 
سال   10 اما  کردند.  تلاش  بینش ها  اصلاح  برای 
سال  سیزده  طول  در  کردند.  کار  احکام  برای 
اصلاح  به  آیات  شفاف ترین  و  دقیق ترین  با 

پرداخته است.  13سال مدام با آیات برای اثبات 
استعداد ها  و  انسانی  ظرفیت های  شناساندن  و 
نظام  با  رابطه  در  شناخت  انسان ها،  خالق  و 
آفرینش و خود و جهان بینی پرداخته است. بلی 
می بینیم بعد از اصلاح به هدایت پرداخته است. 
حالا انسان در مقابل خدا، خود و جهان هستی 
ایجاد  از  بعد  دارد.  مسؤولیتی  چه  همنوعان  و 

شناخت موضع گیری مطرح می شود. 

استاد بخشی در ادامه  گفت: رسول خدا با اخلاق 
نیکوی خود برای هدایت بشریت و عزتمند کردن 
وَلَا  الحَْسَنَةُ  تسَْتوَِي  وَلَا  است:»  آمده  بشریت 
بيَْنَكَ  الَّذِي  فإَِذَا  أحَْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي  ادْفعَْ  يِّئةَُ  السَّ
وَبيَْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حَمِيمٌ ﴿فصلت: 34﴾« آن 
کس که برای هدایت حرکت می کند باید به وجه 
او  با  مردم  که  آنطور  یعنی  کند  حرکت  احسن 
برخورد می کنند تلاشش بر آن باشد که بهتر از او 

با آن ها برخورد کند. 

حقوق اهل سنّت ایران

به  مربوط  بخشی  استاد  سخنان  دوم  قسمت 
فقهی  تفاوتهای  شناختن  و  سنّت  اهل  حقوق 
همدیگر است که در ادامه گفت: »بیاید راحت 
کنیم،  عبادت  راحت  کنیم،  زندگی  همدیگر  با 
اگر  باشیم.  داشته  همدیگر  با  حسنه  روابط 
می شود.  دشمن  او  با  نشناسد  را  چیزی  انسان 
بدبین  اسلام  به  نسبت  دنیا  اگر  دارم  یقین  من 
پیامبر  و  خدا  به  اگر  نمی شناسد  را  اسلام  است 
بدبین است خدا و پیامبر را نمی شناسد، همانطور 
لَا  فإَِنَّهُمْ  قوَْمِي  اهْدِ  »اللَّهُمَّ  فرمود:  پیامبر  که 
يعَْلمَُونَ« یکی از نویسندگان مسیحی می گوید: 
ای مسیحی ها!  ای دشمنان اسلام! که داد می زنید 
پیامبر13سال  مگر  است،  آمده  با شمشیر  اسلام 
بدون شمشیر زحمت نکشیدند و آرام به دعوت 
 « عقل ها  با  و  منطق  با  اسلام  نپرداختند.  خود 
فمََنْ شَاءَ فلَيُْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَيَْكْفُرْ و لَا إكِْراَهَ فِي 
ينِ« آمده است این دین با فکر و منطق آمده  الدِّ
جاهل  و  احمق  انسان  و  بنده  خداوند  است. 
نمی خواهد. خیلی مسائل هست که باید با آن ها 

آشنا شویم و حقیقت ها را بشناسیم. 

سنّت  اهل  ناصبی بودن  افترای  رد  درباره ی  وی 
افزود: بعضی، ما را از دید ناصبی ها می شناسند. 
برادران عزیز ما ناصبی نیستیم. ناصبی ها نسبت 
به اهل بیت پیامبر خیلی بی ادب بودند، ولی ما 
اهل سنّتیم. اهل سنّت نسبت به خاندان پیامبر 
از اصحاب هم بیشتر حساس هستند. اینهمه اسم 

ازجمله:  هست  سنّت  اهل  برای  بیت،  اهل  از 
برای  این ها  و...  مهدی  حسین،  حسن،  فاطمه، 
نیازمند تعامل و احترام متقابل  انسان  چیست؟ 
و  نشده  مفهوم  تشیع  برای  سنّت  اهل  هست. 
برعکس. من امین این قرآن و سنّت هستم راحت 
را  همدیگر  فقهی  اختلافات  است  لازم  بگویم 
بشناسیم؛ مثلاً اگر در مدرسه های ما، اهل سنّت 
پاهای خود را می شویند، چرا ایجاد اختلاف کرده 
است؟ در مورد قضیه ی عاشورا، ما همه ، متفق 
ناراحت نکند  را  هستیم که آن حادثه هر کس 
نباشد، مسلمان  ناراحت  از شنیدن آن حادثه  و 
اهل  عزای  مجالس  و  عزاداری  برای  اما  نیست. 
سنّت آداب خاص خود را دارد. ما برای مجلس 
صبر  قلبی،  صبر  داریم:  صبر  نوع  سه  عزاداری 
زبانی و صبر اعضاء و جوارح. ما باید قلباً متألم 
شویم، ولی باید آرام باشیم. در صبر زبانی مالک 
زبان خود بوده  و آرام و شکیبا باشیم. در صبر 
اعضا، نباید به سر و صورت خود بزنیم. ما باید 
سنّت  اهل  آداب  بشناسیم.  را  همدیگر  مسائل 
ما  مراسم  در  اهل سنّت  که  نگوییم  است؛  این 
شرکت نمی کند، اینطور نیست. هر کس بر اهل 

بیت احترام قائل نباشد از امت نیست. 

همچنین استاد بخشی در ادامه عنوان کرد: عزت 
برای  است.  همه   عزت  رعایت  گرو  در  اسلامی 
هیچ  ما  شویم.  قائل  احترام  و  کرامت  همدیگر 
طمعی نداریم و هر توقعی که داریم از دولت 
دلسوز تر  هیچکس  داریم.  خود  ملت  و  خود 
از دولت و ملت و مردم خود ما بر ما نیست. 
نگاه  خود  رسانه های  از  غیر  رسانه ای  هیچ  به 
نکردیم و اعتقادی هم نداریم. اما ما انتظاراتی 
تشیع  اهل  همانند  سنّت  اهل  اگر  داریم.  هم 
در مناصب مدیریتی بکار گرفته شوند، چه  بسا 
به   اینکه  برای  هستند.  تشیع  اهل  از  دلسوز تر 
اخلاق  از  خیانت  و  دروغ  که   دارند  اعتقاد  جد 

مؤمنان نیستند. 

ویژه ی  دینی  کتب  درباره ی  بخشی  استاد 
برادران آموزش و  افزود:  اهل سنّت در مدارس 
پرورشی! کتابهای دینی اهل سنّت بر ای مناطق 
تدریس  و  است  شده  تألیف  سنّت نشین  اهل 
هرچند  دیده ام،  را  کتاب ها  این  من  می شود، 
سنّت  اهل  حق  این  ولی  ندارند،  محتوایی 
و  باشد  داشته  را  کتاب ها  این  که  است  منطقه 
دانش آموزان خوشحال می شوند و احساس بومی 

بودن و هویت خواهند کرد.

برداشتن تابلوی 
»سعادتمند است 
آنکه ترُک است« 
در دیار بکر ترکیه

معلم بوکانی موفق به 
ابداع خط بریل به 

زبان کردی شد

برگزاری جشن میلاد پیامبر در شهر هشجین )خلخال(
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فضای  واقعاً  فضا  افزود:  سنّت  اهل  عالم  این   
کنند  پیگیری  برادران  دارم  انتظار  است  مبارکی 
باید بقیه مسائل را شفاف با هم صحبت کنیم. 
و  بوده اند  صحنه  در  سربلندی  با  سنّت  اهل 
هرگز فتنه گر نشدند، در صندوق های رأی حاضر 
بودند و پایبند مسائل شرعی و قوانین جمهوری 
اسلامی ایران اند، اگر قوانین اجرا شود دیگران و 

بیگانگان هم نمی توانند سنگ اندازی کنند. 

استاد بخشی درباره ی رعایت حقوق اهل سنّت 
شود  رعایت  سنّت  اهل  حقوق  »اگر  گفت: 
و خیلی  آمد  به دست خواهند  دل ها  از  خیلی 
خوش بینی ها ایجاد خواهد شد. احساس هویت 
حقوق  کرد.  خواهند  بودن  هم  با  و  برادری  و 
شده  بحث  اساسی خوب  قانون  در  سنّت  اهل 
است و انتظار داریم، آن حقوق رعایت شوند و 

بیشتر از آن را هم نمی خواهیم.« 

گفتنی است در این جشن فرماندار، امام جمعه 
دیگر  و  انتظامی  نیروهای  کوثر،  و  خلخال 
دستگاهای دولتی در کنار مردمان شریف شیعه 
آیات  تلاوت  با  برنامه  داشتند.  حضور  سنی  و 
قرآن کریم سپس با خیر مقدم گویی امام جمعه 
اهل سنّت هشجین، استاد حکمت رمضانی آغاز 
امام جمعه ی  با سخنرانی آقای عبداللهی  شد و 
ولادت  ابتدا  وی  یافت:  ادامه  کوثر  شهرستان 
رسول اکرم - صلیّ الله  علیه  وسلمّ- و امام صادق 
خصوص  در  ادامه  در  و  گفته  تبریک  را  )رض( 
وحدت صحبت کرده و گفت: پیامبر اکرم موجب 
قرآن  کتاب  و  است  سنی  و  شیعه  بین  وحدت 

منشور زندگی مسلمانان است. 

عقلانیت  و  فطرت  دین  اسلام  دین  افزود:  وی 
است دیر تر از یهود و مسیحیت آمده با این حال 
یک سوم جمعیت دنیا مسلمان است و گرویدن 
این  ادامه دارد و  به اسلام در کشورهای غربی 
است که دشمنان اسلام از اسلام می ترسند و به 
همین خاطر است که دنبال تفرقه و فتنه افکنی 
اما  بین مسلمانان و کشورهای اسلامی هستند، 
زحمت های  تمامی  وحدت  هفته ی  که  بدانند 
آنان را به هدر خواهد داد. وی در ادامه افزود: 
و  ندارد  جایی  اسلام  جهان  در  تفریط  و  افراط 
مقدسات اهل سنّت نباید تخریب شود این نظر 
به  توهین  و  تندروی  هست.  نیز  انقلاب  رهبر 

مقدسات همدیگر اشتباه است. 

این مجلس باصفا با مولود خوانی محلی، تواشیح 
و پذیرایی از میهمانان به پایان رسید.

ترجمه: اقبال جهانگیری

خانم توکل کرمان، برنده ی جایزه ی جهانی صلح نوبل، محـمد مرسی را ماندلای 

جهان عرب معرفی نمود.

سیاست خارجی )Foreign policy( مجله ی مشهور آمریکایی در مقاله ای به نقل 

از »توکل کرمان«، داعی فعال یمنی و برنده ی جایزه ی جهانی صلح نوبل، محمد 

نظامی،  کودتای  مقابل  در  برابری  و  صلح  اصول  به  پایبندی  علت  به  را  مرسی 

ماندلای جهان عرب معرفی کرد. 

بر ارجحیت  با خواست تظاهرکنندگان 30ژوئن مبنی  اشاره نمود که  توکل کرمان 

»گسترش مشارکت سیاسی« در حکمرانی نسبت به واگذاری اداره امور کشور به 

حزب یا گروهی که با اختلاف خفیفی پیروز انتخابات شده، موافق بوده است ولی 

آنچه در 3 ژوئیه مشاهده نمود، کودتایی آشکار علیه دمکراسی -که انقلابات بهار 

عربی برای رسیدن به این مهم روی دادند- بود. 

وی همچنین اضافه کرد که پافشاری مرسی و هوادارانش بر اجرای موازین حقیقی 

دمکراسی، خصوصاً با وجود فشارهای بی امان برخی گروه های اسلامی تندرو مبنی 

بر استفاده کردن معترضان از سلاح در مقابله با جنایات مقامات کودتا، او را به 

ماندلای عرب مبدل کرده است. 

وی تأکید کرد که تحسین کنندگان و موافقان کودتای نظامی   همان حکومت های 

سرنگون شده در جریان انقلابات بهار عربی و برخی قدرت های جهانی و منطقه ای 

پیروزی  می دانند  به خوبی  زیرا  مصرند.  در  دمکراسی  عدم  خواهان  که  هستند 

دمکراسی در مصر به معنا و منزله گریبانگیر شدنشان به سرنوشتی مشابه است.

منبع: إخوان أون لاین

دیواندره  - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح

محمد  حضرت  اسلام  پیامبر  میلاد  مناسبت  به 

با  شعری  شب  مراسم  وسلم«  علیه  الله  »صلی 

سنندج،  شهرهای  از  کردستانی  شاعران  حضور 

سقز و دیواندره و به همت انجمن ادبی »چل 

چه مه« در دیواندره برگزار گردید.

قریحه ی  خوش  شاعران  ادبی  محفل  این  در 

منقبت  و  مدح  در  را  اشعاری  کردستان  استان 

درونی  وسوز  عشق  و  سرودند  اکرم«  »رسول 

خویش را نسبت به رخداد تاریخی »میلاد پیامبر 

اسلام« ابراز داشتند.

علاوه  دیواندره،  شعر  شب  در  می شود  یادآور 

و  سرود  سخنرانی،  ایراد  شاهد  شعر،  قرائت  بر 

موسیقی  اجرای  همچنین  و  خوانی  مولودی 

توسط گروه موسیقی »منوچهر مرادی« بودیم.

طرف  از  خوبی  استقبال  که  است  ذکر  شایان 

عمل  به  مراسم  این  از  »دیواندره«  شهروندان 

آمد.

جوانرود - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

جوانرودی  دانشمند  رضایی  منصور  )ISC(؛ 

به عنوان دانشمند برجسته ی جهان اسلام معرفی 

شد. 

منصور رضایی متولد1339 در شهرستان جوانرود 

اپیدمیولوژی  و  زیستی  آمار  گروه  استادیار 

آن  بر  علاوه  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه 

نمونه  پژوهشگر  به عنوان  بار  هفت  تاکنون 

دانشگاه علوم پزشکی نیز معرفی شده است. 

وی که در سال1383 در رشته دکترای تخصصی 

تهران  تربیت مدرس  دانشگاه  از  زیستی  آمار 

در  را  خود  فعالیت  و  شده  فارغ التحصیل 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال1369 و 

در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی آغاز 

فارسی  مقاله   130 تعداد  تاکنون  است،  نموده 

را در نشریات معتبر  انگلیسی زبان  مقاله  و 50 

به چاپ رسانیده و تعداد 100مقاله ی فارسی و 

مختلف  کنگره های  در  او  انگلیسی  60مقاله ی 

ارائه شده است. 

تعداد مقالات ISI دکتر رضایی 25مورد، ارجاعات 

61مورد  از  بیش  سال2012،  در  وی  مقالات  به 

 8 سال2012،  در  مقالات   H- index و شاخص 

کلیات  نام های  با  را  کتاب  عنوان  سه  و  بوده 

روش تحقیق در علوم پزشکی، مقاله نویسی در 

 SPSS علوم پزشکی و کاربرد روش های آماری با

مقدماتی را به ترتیب در سال های1383، 1390 

و 1390 تألیف نموده است. 

روش  آموزشی  کارگاه های  مدرس  که  رضایی 

کیفی،  و  پیشرفته  تکمیلی،  مقدماتی،  تحقیق 

روش های آماری با SPSS، مقاله نویسی به زبان 

فارسی، نقد و داوری مقاله فارسی و مطالعات 

مورد شاهدی نیز است، تاکنون دو بار به عنوان 

بر تر  داور  به عنوان   1389 سال  در  نمونه  استاد 

مجلات و از سال1379 تا1391 هفت بار به عنوان 

پژوهشگر بر تر دانشگاه معرفی شده است. 

و  ریاضی  کار شناسی  دانش آموخته  که  وی 

دانشگاه های  در  ترتیب  به  ارشد  کار شناسی 

بوده  تهران  پزشکی  علوم  و  مشهد  فردوسی 

تخصصی  دکترای  پذیرش  اول  نفر  به عنوان  و 

تعداد  است،  مدرس شده  تربیت  دانشگاه  وارد 

340طرح  تعداد  و  راهنمایی  را  320پایان نامه 

پژوهشی ارائه کرده است.

پایگاە اطلاع رسانی اصلاح، ضمن عرض تبریک به 

توفیقات  علیم،  از خداوند  رضایی،  دکتر  محضر 

مزید همراە با اخلاص در عبودیت را برای این 

دانشمند فرزانه خواستار است.

توکل کرمان: »محمدمرسی« 
ماندلای جهان عرب است

برگزاری 
شب شعر در 

دیواندره

معرفی دکترمنصور رضایی 
به عنوان دانشمند برجسته ی 

جهان اسلام
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سوالات فقهی

امام  از  بعضی  کردستان  ما  مناطق  در   -840

تا  جماعت ها مأمومین خود را آموزش داده اند 

»سمع  امام  و  برخاستند  رکوع  از  که  هنگامی 

و  بلند»ربنا  صدای  با  مأمومین  گفت  را  الله« 

این دلیل شرعی دارد  آیا  الحمد را بگویند  لک 

یا بدعت است؟

در  که  است  آمده  صحیح  حدیث  در  جواب:  

نماز جماعت پس از گفتن»سمع الله لمن حمده 

توسط امام، مأمومین »ربنا لک الحمد یا ربنا و 

لک الحمد بگویند.

می کنند  روایت  محدثین  دیگر  و  بخاری  امام 

خدا[  رسول  که  کرده  نقل   tمالک بن  انس  که 

فرموده است: »...انما جُعِلَ الإمامُ لیُِؤتمََّ بِهِ فإَذا 

صَلَّی قاَئِماً فصََلُّوا قاَئِماً وَإذا رَکَعَ فاَرکَعُوا وَإذا رفَعََ 

فقَُولوُا  حَمِدَهُ  لمَِن  اللهُ  سَمِعَ  قاَل:  وَإذا  فاَرفعَُوا 

رَبَّنَا لکََ الحَمدُ«]بخاری، ابوداود و...[ یعنی: امام 

اگر  شود،  اقتدا  او  به  تا  است  شده  داده  قرار 

امام هنگام نماز خواندن قیام کرد، شما نیز قیام 

کنید و هرگاه رکوع برود شما نیز رکوع بروید و 

الله لمن  بلند شد و گفت: سمع  از رکوع  وقتی 

حمده«پس شما بگویید: »ربنا لک الحمد و در 

روایت دیگر می فرماید: »ربنا ولک الحمد«.

اما اینکه مأمومین با صدای بلند این را بگویند 

در احادیث به آن تصریح نشده است.

841- در حال حاضر اکثر معلمان به دانش آموزان 

نظر  می خواستم  می دهند،  غیرواقعی  نمره های 

فقهی فقها را در این مورد بدانم؟

جواب:  نمره دادن غیرواقعی به دانش آموزی که 

اهلیت و شایستگی آن نمره را ندارد، کار نادرست 

و غیراخلاقی است و سبب می شود دانش آموزان 

تنبلی کنند و در فراگیری درس ها، جدیت لازم را 

نشود  شکوفا  استعدادهایشان  و  باشند  نداشته 

مستعد  دانش آموزان  حق  دیگر،  سوی  از  و 

دانش آموزان  که  می شود  و سبب  می گردد  تباه 

بی سواد به بار آیند.

اگر در محیطی چنین کاری انجام می گیرد، معلم 

خودش  منکر  از  نهی  اسلامی  وظیفه ی  به  باید 

عواقب  از  را  کاری  چنین  مسببان  و  کند  عمل 

مقابله  بد  پدیده ی  آن  با  و  بترساند  کار  آن  بد 

کند، اما اگر معلم ناگزیر به دادن نمره باشد و 

چاره ی دیگری نداشته باشد و در صورت انجام 

انشاءالله  ندادن آن، کارش به مخاطره می افتد، 

در انجام آن کار برایش گناه نیست.

سجده  به  رکوع  حالت  از  كه  هنگامي   -843

زمين  روي  را  دست هايمان  بايد  اول  مي رويم 

بگذاريم يا پاهايمان را؟

جواب:  بهتر است نخست زانوها را روی زمین 

روی  را  دستانش  ابتدا  فردی  اگر  اما  بگذاریم 

زمین گذاشت هیچ اشکال شرعی ندارد. در نماز 

موضوع اصلی کیفیت آن و زنده شدن یاد خدا 

)...وَأقَِمِ  می فرماید:  خداوند  است،  انسان  در 

موضوع ها  این گونه  و  لذِِكْرِي(]طه:14[  لَاةَ  الصَّ

شرعی  اشکال  باشد،  هرگونه  و  هستند  فرعی 

ندارد.

845- دریافت وام ازدواج چه حکمی دارد؟

جواب:  مطابق نظر بیشتر علماء وام ازدواج یا 

هر وام دیگری که بهره ی آن در حد کارمزد باشد، 

مشکلی ندارد.

847- بعضی از مواقع پس از وضو در راه رفتن 

به مسجد یا در هنگام نماز خواندن مقداری از 

باقیمانده )در حد یک قطره( در مجرای  ادرار 

ادرار به طور غیر ارادی بیرون می آید، آیا نماز 

من صحیح است یا باطل؟

جواب:  فردی که ادرار می کند، دقت لازم را به 

کار برد که مجرای ادرار را به طور کامل تخلیه 

کند تا بعد از شستن خود، دچار وسوسه نشود، 

اما اگر یقین دارد که چنین مشکلی دارد، بعد از 

از گرفتن وضو  پیش  و  قضای حاجت و طهارت 

برای جلوگیری از نجس شدن لباس زیر، از تکه 

وضو  و  کند  استفاده  کاغذی  دستمال  یا  پارچه 

بگیرد و نماز بگزارد، ان شاءالله درست است.

سفارش می شود برای از بین بردن چنین مشکلی 

به پزشک متخصص کلیه و مجاری ادرار مراجعه 

شود.

بر روی  بنا  از نظر اهل سنت ساخت  آیا   -852

مقابر  بی شمار  دلیل  نه؟  یا  است  درست  قبور 

مربوط به امامان و شیوخ و عارفان اهل سنت و 

جماعت چیست؟

 tجواب:  در صحیح مسلم آمده است که علی

گفت: پیامبر خدا[ مرا فرستاد تا تمام قبرها را که 

از زمین بلند هستند، با سطح زمین یکسان نمایم.

از جابرt روایت شده است: »نهی رسول الله أن 

یجصّص القبر و أن یبنی علیه«]مسلم[

پیامبر خدا[ از ساخت و ساز روی قبر و تعمیر و 

گچ کاری قبر نهی نموده است.

را  بنا و ساختمان  بنابراین روایات، علما ساختن 

بر روی قبر جایز ندانسته اند. وجود ساختمان و 

از بزرگان دین، بدون مجوز  بنا روی قبر برخی 

بودن  شرعی  بر  دلیل  و  شده اند  ساخته  شرعی 

آن نیست.

قرار دادن سنگ های معمولی بر سر قبر تا آنکه 

شناخته شود و نیز نزدیکانش برای پند و عبرت 

گرفتن خودشان و دعا کردن برای مرده، به آنجا 

بروند، جایز است.

857- حكم ذكر گفتن در حمام چيست؟

آن  باشد، ذکر گفتن در  پاک  اگر  جواب:  حمام 

اشکالی ندارد.

را  آن  و  باشد  مارمولک  خانه  در  اگر   -858

بکشیم، حکم آن چیست و آیا گناه ندارد؟

در  زیان آور  و  موذی  حیوانات  کشتن  جواب:  

خانه اشکالی ندارد.

860- آیا خوردن گوشت خرگوش و سوچر حلال 

است یا حرام؟

جواب:  خوردن گوشت خرگوش و سوچر حلال 

است.

بدانم دليل تفاوت در وقت  867- مي خواستم 

حنفي  و  شافعي  مذهب  طبق  عصر،  نماز 

چيست؟

شافعی ها  است.  اجتهادی  تفاوت  جواب:  

گفته اند: هرگاه سایه ی هر چیزی اندکی بیش از 

یک برابر خودش شد، وقت نماز عصر فرا می رسد 

و حنفی ها گفته اند: هرگاه سایه ی هر چیزی دو 

برابر خودش شد، وقت نماز عصر فرا می رسد.

872- چرا در خصوص تعداد تکان دادن انگشت 

سبابه به هنگام گفتن شهادتین در نماز بین علما 

اختلاف است؟

جواب:  روایت های متعددی در این مورد ذکر 

با  کردن  اشاره  آن  از  برخی  در  که  است  شده 

آمده  آن  دادن  دیگر حرکت  برخی  در  و  سبابه 

است. هر دو روایت نیز صحیح هستند.]مسلم، 

مسند احمد، سنن ابوداود و نسایی[

876- آیا خواندن قرآن در هنگام جنابت مشکل 

شرعی دارد یا خیر؟

جواب:  بله خواندن قرآن به قصد قرائت بر فرد 

جنب حرام است، اما مرور ذهنی آن بدون تلفظ 

نگاه کردن به  ندارد. همچنین  کلماتش اشکالی 

قرآن بدون دست زدن به آن مانعی ندارد. تلفظ 

مانع  ذکر،  و  دعا  قصد  به  قرآن  اوراد  و  اذکار 

شرعی ندارد.

877- بنده پارسال چهار ميليون پول داشتم كه 

زكات آن را پرداخت كردم و آن پول هنوز در 

حساب بانك قرض الحسنه موجود است. امسال 

منزل مسكوني خود را فروختم و حدود دوازده 

و  سكه  خريد  براي  را  پولش  از  تومان  ميليون 

ارز دادم؛ اما قيمت سكه و دلار افت كرد و اگر 

تومان  ميليون  دو  حدود  بفروشم،  را  آنها  الان 

ضرر مي كنم. سوال بنده اين است 1- آيا به آن 

چهار ميليون كه در بانك گذاشتم دوباره زكات 

تعلق مي گيرد؟ 2- به سرمايه گذاري كه در بازار 

تعلق  مال  زكات  آيا  چطور؟  كردم  ارز  و  سكه 

مي گيرد؟ در صورت فروش ضرر زيادي در اين 

مورد مي كنم.

و  برسد  نصاب  حد  به  اموال  هرگاه  جواب:  

یک سال بر آن سپری شود، تفاوت ندارد که آن 

مال، پول باشد یا سکه یا طلا باید فرد زکات آن 

را بپردازد. حد نصاب زکات نقدینگی و کالاهای 

تجاری،  ارزش 20مثقال حدود 85گرم طلا است، 

بهای آن پول و کالای تجاری به ارزش 85گرم طلا 

برسد، باید زکات آن پرداخت شود.

و  باشد  خریده  سکه  یا  تجاری  کالای  اگر  فرد 

اما  بکند،  زیان  فرد  و  بشود  کاسته  آن  بهای  از 

باید  برسد،  نصاب  حد  به  مال  آن  باقیمانده ی 

زکات آن پرداخت شود.

زکات نقدینگی، پول، طلا و... اگر به حد نصاب 

رسیده باشد و هر ساله آن حد نصاب باقی مانده 

باشد، باید هر ساله زکات آن پرداخت شود.

چه  مادر  و  پدر  همبستگان  میان  در   -878

کسانی نامحرم و چه کسانی محرم هستند؟

مادری  و  پدری  خویشاوندان  محارم  جواب:  

عبارتند از:

الف( 1- مادر، مادر مادر و مادر پدر و هر چه 

بالاتر می رود 2- دختر، دختر پسر و دختر دختر 

پدر و مادری  برود 3- خواهر  و هر چه دورتر 

و  پدر  برادر،  خواه  4- دختر  مادری  یا  پدری  یا 

مادری باشد یا پدری یا مادری 5- دختر خواهر، 

مادری  یا  پدری  یا  باشد  مادری  و  پدری  خواه 

عمه ی  یا  باشد  پدر  خواهر  چه  عمه،   -6 باشد 

پدر و مادر باشد 7- خاله، خواهر مادر باشد یا 

خاله ی مادر یا خاله ِی پدر باشد.

ب ( آنچه از لحاظ نسبی محارم هستند، از لحاظ 

نیز همان محرمیت وجود دارد. به  شیرخوارگی 

تفسیر آیه ی 23 سوره ی نساء مراجعه شود.

سوره ی  خواندن  از  بعد  نماز  هنگام  در   -880

»التین« توسط امام جماعت بعد از آیه آخر این 

سوره درست است جواب آن را بدهیم و بگویم 

)بلی من گواهی میدهم(...؟

جواب:  روایت شده پیامبر[ هرگاه آخر سوره ی 

علی  وأنا  »بلی  می فرمود:  می خواند  را  تین 

سنن  ابوداود:887؛  الشاهدین«]سنن  من  ذلک 

ترمذی:3347[.

این روایات ضعیف  برخی از محدثین گفته اند: 

است؛ اما اگر فردی که می خواهد آن را بگوید 

بهتر است آن را آهسته بگوید.

کرده ام،  ازدواج  تازگی  که  881- دختری هستم 

بودم  ندیده  را  ازدواج همسر خود  از  قبل  من 

به  فقط  و  نداشتم  او  با  آشنايي  هيچ  اصلاً  و 

خاطر موقعیت اجتماعی و ثروتش ازدواج کردم؛ 

اما الان می فهمم که هيچ علاقه ای به او ندارم 

را  او  ازش متنفر هستم اصلاً نمی توانم  و حتی 

برايش  خوبی  همسر  نمي توانم  و  کنم  تحمل 

باشم، من هنوز باکره هستم، رابطه ما به قدری 

سرد است که او حتی بمن دست نزده، با توجه 

ندارم و وجودش  او  به  اصلاً علاقه ای  اینکه  به 

او  است؟  گناه  آيا طلاق  است  عذاب آور  برايم 

مرد خيلي خوبی است اما ايمانش ضعيف است 

به  کردم  سعی  هرچه  من  اينکه  به  توجه  با  و 

او علاقه مند شوم، اما موفق نشدم، مي خواهم 

تا  تا او هم بتواند زن خوبي بگيرد  طلاق بگيرم 

گناه  من  طلاق  آيا  کند،  برآورده  را  نيازهايش 

است؟

ضوابط  براساس  آغاز  از  شما  ازدواج  جواب:  

تثبیت  برای  حتی الإمکان  است،  نبوده  شرعی 

به  بخشیدن  استحکام  به  پایبندی  و  ازدواجتان 

از  کردن  دعا  با  مسیر  این  در  و  کنید  تلاش  آن 

خداوند یاری بخواهید.

اگر زنی بدون وجود سببی، بخواهد از شوهرش 

پیامبر[  طلاق بگیرد، گناه دارد. روایت شده که 

طلَاقَاً  زَوْجَهَا  سَألَتَْ  امْرَأةٍَ  اَ  »أيَُّ است:  فرموده 

الجَنَّةِ«]سنن  رَائحَِةُ  عَليَْهَا  فحََراَمٌ  بأَسٍْ  غَيْرِ  مِنْ 

سنن  و  ابوداود:2228  سنن  ترمذی:1187؛ 

ابن ماجه:2055[

با  و  باشد  مشکل  شوهر  و  زن  میان  اگر  اما 

یکدیگر سازگاری نداشته باشند و هیچ  راه حلی 

برای استحکام بخشیدن به زندگی زناشویی آنان 

مؤثر نیافتد، در این صورت برای طلاق به عنوان 

گناهی  ان شاءالله  و  شود  اقدام  نهایی،  راه حل 

ندارد.

مركز  يك  در  که  دانشجويي هستم  بنده   -882

نتوانستم  مشكلات  برخي  بدليل  دانشگاهي 

از  يكي  توسط  برسم.  امتحاناتم  از  تعدادي  به 

آشنايان، با يكي از كارمندان مركز آشنا شدم كه 

برایم درست  امتحان نمرات را  قول داده بدون 

كند.  دريافت  پول  مقداري  قبالش  در  و  كند 

با  بنده  كه  كاري  اين  آيا  پول،  مبلغ  از  فارغ 

رضايت پول را به طرف مي دهم و او در قبالش 

آن كار را انجام مي دهد، درست است يا نه؟

پیامدهای  و  است  حرام  کاری  چنین  جواب:  

دارد.  جامعه  و  فرد  خود  برای  زیانباری 

فلیس  غشّنا  »من  است:  فرموده  پیامبر[ 
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سنن  ابن ماجه:2224؛  ابوداود:3454؛  منا«]سنن 

ترمذی:1315 و مسند احمد:7292[

اگر چنین کاری در جامعه رواج پیدا کند، افراد 

مدارک  به  راه  این  از  غیرکارشناس  و  ناشایست 

عالی علمی دست می یابند و پست های مهم را 

به دست می گیرند، در حالی که شایستگی آن را 

ندارند و در نتیجه به خود و دیگران و به جامعه 

زیان جبران ناپذیری می رسانند.

883- همسرم به تازگی یک بوتیک فروش لباس 

زنانه باز کرده که در آن لباس هایی می فروشد 

ولی  هستند  دختران  و  زنان  اکثر  آن  طالب  که 

در  لباس ها  آن  از  مؤمن  زنان  نمی کنم  فکر 

مقابل  در  مگر  بپوشند  مراسم ها  یا  مجالس 

شوهرانشان. با این وضعیت آیا خرید و فروش 

را  آن  می توان  یا  است  حرام  لباس هایی  چنین 

جزء کسب های حلال دانست؟

جواب:  با توجه به مفهوم سؤال، خرید و فروش 

از آن راه  این لباس ها بلامانع است و پولی که 

به دست می آید، اشکالی ندارد.

885- بنده ماهی حدود پنج میلیون درآمد دارم 

ولی از این مبلغ به علت بدهی و موارد متفرقه 

پس اندازی باقی نمی ماند، لطفاً در مورد پرداخت 

زکات بنده را راهنمایی فرمایید؟

جواب:  به حقوق و درآمد ماهیانه زکات تعلق 

نمی گیرد. پول اندوخته اگر به حد نصاب برسد و 

یک سال بر آن بگذرد، زکات در آن واجب است.

886- دایی بنده در سال1371 به رحمت خدا 

رفته و در آن سال وصیت نمود مبلغ یک میلیون 

متأسفانه  ولی  نماید،  پرداخت  مادرم  به  تومان 

زن دایی بنده بعد از گذشت نوزده سال با اکراه 

و بهانه ی اینکه من یتیم داری نموده ام آن را به 

بی تفاوتی  این  بدانم  نداده، می خواستم  مادرم 

در صورتی که  و  چیست  حق الناس حکمش  در 

چگونه  نحوه اش  نماید  پرداخت  را  آن  بخواهد 

است؟

وصیت  به  نکردن  عمل  و  بی توجهی  جواب:  

مبلغ  پرداخت  صورت  در  است،  حرام  شرعی 

باید به ارزش روز  از چندین سال  مربوطه بعد 

محاسبه شود.

887- اینجانب به مدت 4سال شاغل در حرفه ی 

بوده ام.  اسلامی  آزاد  دانشگاه  در  حسابرسی 

به  کردن«  عدم »سلام  بدانم حکم  می خواستم 

چه  اسلام  فقه  در  دانشگاه  حسابرسی  مدیرکل 

جایگاهی دارد؟ البته خاطرنشان بسازم که عدم 

کردن«  »سلام  عدم  موجب  مقابل  فرد  رویت 

شده است و آیا شرعاً صحیح است فردی را به 

برکنار  کار  از  رمضان  مبارک  ماه  در  دلیل  این 

کرد؟

جواب:  سلام دادن سنت است و از جمله آداب 

جواب  اما  می باشد،  اسلامی  و  حسنه  اخلاق  و 

همین  به  تنها  شما  این که  است.  واجب  سلام 

علت از کارتان بر کنار شده باشید،  ستم است.

888- آيا عروس و داماد مي توانند تنها در شب 

عروسي شان نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشا را 

جمع بخوانند؛ چون ممکن است بخاطر خستگي 

يا در آرايشگاه بودن عروس، نمازشان قضا شود؟

جواب:  باید هر نمازی در وقت خودش گزارده 

امکان  کار  این  عنوان  هیچ  به  اگر  اما  شود، 

با عصر و  را  را یعنی ظهر  باشد، نمازها  نداشته 

شیوه ی جمع  به  و  کند  عشا جمع  با  را  مغرب 

تقدیم یا جمع تأخیر بگزارد. جمع گزاردن نمازها 

از قضا شدن آن ها بهتر است.

در  آپارتمانی  واحد  پیش  3سال  همسرم   -890

واحدها  )این  بود  کرده  نام  ثبت  مجتمع  یک 

پیش فروش شده و هنوز قابل سکونت نیست( 

پرداخت  قسط  باید  1500000تومان  ماهانه  و 

می کردیم؛ چون پرداخت اقساط آن سنگین بود 

که تقریباً یک ماه پیش ما آن را به 40میلیون 

به  دامادشان  به  را  آن  میلیون   20 و  فروختیم 

را  دیگر  20میلیون  و  است  داده  قرض  عنوان 

تقریباً 1هفته دیگر خریدار به حساب همسرم 

می ریزد می خواستم بدانم آیا به این مال زکات 

تعلق می گیرد؟

جواب:  زکات به آن تعلق نمی گیرد.

893- در قرآن به تعداد رکعت های نماز اشاره ای 

حدیث  احادیث،  میان  در  آیا  است  نشده 

پنج  رکعات  تعداد  پیامبر[  آن  در  که  صحیحی 

نوبت نماز را گفته باشد، وجود دارد؟

کما  »صلوا  است:  فرموده  پیامبر[  جواب:  

رأیتمونی أصُلی«]متفق علیه[ یعنی: نماز بگزارید 

همچنان که می بینید من نماز می گزارم.

نماز  برگزاری  چگونگی  فراوانی  احادیث  در 

پیامبر[  عملی  سنت  در  و  شده  روایت  پیامبر[ 

تعداد رکعت ها مشخص و معین شده اند.

896- آیا گوش دادن به قرآن در دوران قاعدگی 

حرام است؟

جواب:  خیر،  حرام نیست.

897- آیا خواندن تحیات کامل در رکعت چهارم 

نمازهای ظهر، عصر و عشا و رکعت سوم مغرب 

واجب است؟

جواب:  خواندن تحیات تا صلوات فرستادن بر 

پیامبر[ واجب و ادامه ی آن تا آخر تحیات سنت 

است.

899- اگر کسی از بانک وام 4درصد بگیرد این 

وام حرام است یا نه و یا اگر بانک به جای پول 

به وی برای او ماشین بخرد و به او تحویل دهد، 

چگونه است؟ من در یک فروشگاه کار می کنم 

را  فلان جنس  به من می گوید  فروشگاه  رئیس 

گرفته  قیمت  را  جنس  من  بخر  و  بگیر  قیمت 

میان  این  در  و  می گویم  او  به  بالاتر  کمی  و 

مقداری پول عاید من می شود، آیا این پول حرام 

است یا حلال؟ اگر حرام است روش صحیح این 

معامله را به من بگویید؟

جواب:  بهره ی پول اگر حرام باشد، دریافت آن 

یا ماشین و کالاهای  خواه به صورت پول باشد 

دیگر، حرام است.

کار شما درباره ی آن فروشگاه،  آن گونه که بیان 

نموده اید، حرام است و باید قیمت واقعی کالا را 

به مدیر خود بگویید.

902- اگر مادر قصد سقط جنین را داشته باشد و 

پدر مخالف این کار باشد، با توجه به مخالفت 

پدر  ذمه ی  بر  گناهی  آیا  سقط  با  پدر  شدید 

می باشد؟

جواب:  سقط  جنین بدون عذر شرعی و توصیه ی 

پزشک متخصص و متعهد، حرام است. پدر تلاش 

اگر  از سقط  جنین بکند،  برای جلوگیری  خود را 

همسرش از او فرمان نبرد، گناهی شامل حال او 

نمی شود.

شرعی،  عذر  بدون  خانم  اگر  صورت  این  در 

یکی  دارد:  گناه  دو  کند،  سقط جنین  به  اقدام 

این که سقط جنین کرده، دوم این که از شوهرش 

نافرمانی کرده است.

بازار  وارد  تازگی  به  که  هستم  جوانی   -903

5سکه  حدود  گذشته  سال  در  من  شده ام،  کار 

طلا و 3میلیون پول نقد داشتم و الان 8سکه و 

7میلیون پول نقد دارم، زکاتی که باید پرداخت 

کنم را چگونه محاسبه کنم؟

قیمت گذاری  روز،  قیمت  با  را  جواب:  سکه ها 

اگر  بزن،  جمع  خود  موجود  نقدینگی  با  و  کن 

مثقال حدود  بیست  بهای  یعنی  نصاب،  به حد 

85گرم طلا رسید باشد و یک سال بر آن گذشته 

باشد، دو و نیم درصد آن را زکات بده.

904- آیا فرد ی که زکات بر او واجب می شود، 

پول زکات را به دست یک فقیر بدهد به گمان 

خود این عمل را حیله شرعی می داند و بعد از 

فقیر پول را پس می گیرد و چیزی هم به فقیر 

می دهد و خودش هم مصرف می کند، حکم آن 

چیست؟

جواب:  این حیله شرعی حرام است و با چنین 

کاری زکات از عهده ی او ساقط نمی گردد.

لحاظ  بايد  نکاتي  چه  قسطي  فروش  در   -906

شود که به تقوا نزديک باشد و آيا اضافه گرفتن 

صحيح  قسط ها  مدت  شدن  اضافه  ازاي  به 

است؟ اگر امکانش هست يک کتاب که مفصلاً 

باز  را  مسأله  و  باشد  داده  توضيح  اين باره  در 

کرده باشد، معرفي کنيد؟

بگوید:  خریدار  به  کالایی  فروشنده ی  جواب:  

بهای  و  است  اندازه  فلان  کالا  این  نقدی  بهای 

قسطی آن به فلان اندازه که بیش از بهای نقدی 

آن باشد، این گونه آگاهی دادن جایز است.

را  آن ها  از  یک  کدام  که  است  مخیر  خریدار 

انتخاب کند، بعد از آن که تصمیم قطعی خود 

را گرفتند، عقد معامله را بر یکی از آن دو برقرار 

یکی  تنها  باید  معامله  عقد  هنگام  به  می کنند، 

از آن دو نوع معامله ]نقدی یا قسطی[ نامبرده 

شود.

مدت  شدن  اضافه  ازای  به  پول،   گرفتن  اضافه 

قسط ها جایز است؛ اما فروشنده نباید خریدار را 

در قبال تأخیر پرداخت اقساط، ملزم به افزودن 

بهای مقرر به هنگام عقد معامله کند.

الإسلامی  »الفقه  کتاب  به  بیشتر  آگاهی  برای 

مجلد7، ص5172  الزحیلی  وهبة  دکتر  ادلته«  و 

تا5199 چاپ دارالفکر مراجعه شود.

907- آیا با غسل مستحب می توان نماز واجب 

مسافر  نماز  برای  که  نیت  ب-  خواند؟  یومیه 

و  التأخیر  )جمع  بگویید؟  را  می شود  خوانده 

جمع التقدیم( الف- با غسل مستحب، نمی توان 

هنگام  به  فرد  آن که  مگر  خواند؛  را  فرض  نماز 

باشد،  داشته  را  وضو  نیت  مستحب،  غسل 

آنگاه می تواند با آن غسل نماز فرض را بخواند. 

دلش  در  فرد  است،  دل  در  نیت  محل  ب- 

بخواند،  را  از نمازها  نیت می کند که کدام یک 

زبان  با  که  است  شافعی سنت  در مذهب  اما 

دل  و  زبان  میان  تا هماهنگی  گفته شود  نیت 

در  را  عصر  نماز  بخواهد  فرد  اگر  گردد.  ایجاد 

نماز مغرب  در وقت  را  یا عشا  نماز ظهر  وقت 

نیت  دلش  در  بگزارد،  تقدیم  جمع  صورت  به 

می کند که می خواهد آن ها را به شیوه ی جمع 

تقدیم بگزارد. نخست نماز اول، یعنی نماز ظهر 

یا مغرب را و سپس نماز بعدی را می گزارد؛ اما 

اگر در وقت نماز نخست نتواند نمازش را بگزارد، 

در دلش نیت می کند که آن را به شیوه ی جمع 

تأخیر بگزارد.

نماز  نمی توان  مستحب،  غسل  با  الف-  جواب: 

به هنگام غسل  را خواند؛ مگر آن که فرد  فرض 

آنگاه  باشد،  داشته  را  وضو  نیت  مستحب، 

ب-  بخواند.  را  فرض  نماز  غسل  آن  با  می تواند 

محل نیت در دل است، فرد در دلش نیت می کند 

که کدام یک از نمازها را بخواند، اما در مذهب 

شافعی سنت است که با زبان نیت گفته شود تا 

هماهنگی میان زبان و دل ایجاد گردد. اگر فرد 

بخواهد نماز عصر را در وقت نماز ظهر یا عشا 

تقدیم  به صورت جمع  مغرب  نماز  وقت  در  را 

می خواهد  که  می کند  نیت  دلش  در  بگزارد، 

آن ها را به شیوه ی جمع تقدیم بگزارد. نخست 

نماز اول، یعنی نماز ظهر یا مغرب را و سپس نماز 

بعدی را می گزارد؛ اما اگر در وقت نماز نخست 

نتواند نمازش را بگزارد، در دلش نیت می کند که 

آن را به شیوه ی جمع تأخیر بگزارد.

درباره ی  اهل سنت  ما  دیدگاه  الف-   -916

معاویه چیست؟ ب- اگر در مورد حجاب بیان 

زنان  از  بسیاری  چرا  باشد؛  باید  که  می شود 

مسلمان سایر کشورها فقط در هنگام نماز کاملاً 

ما  آیا  که  است  این  منظورم  هستند؟  پوشیده 

آیا واقعاً  به اشتباه حجاب را تفسیر نمی کنیم؟ 

حجاب یعنی روسری... آیا نمی شود گفت صورت 

یک زن برای یک مرد گاهی تحریک کننده تر از 

یک  با  مسلمان  یک  برخورد  ج-  است؟  مویش 

کل  در  باشد؟...  باید  چگونه  یهودی  یا  کافر 

برخورد با افرادی که عقاید مخالف دارند، چکار 

باید کرد؟

از  معاویه  اهل سنت،  دیدگاه  از  الف-  جواب:  

اهل سنت  اما  بوده  است،  خدا[  رسول  اصحاب 

حکومت علیt را حق و حکومت معاویه را باطل 

می دانند.

ب - علماء در این مورد اتفاق نظر دارند که بجز 

دست ها و چهره ی زنان همه بدن آن ها عورت 

پوشیده  بیگانه  مردان  حضور  در  باید  و  است 

(]احزاب:59[  جَلَابِيبِهِنَّ مِن  عَليَْهِنَّ  )يدُْنيَِن  باشد: 

را بر خویش  بلند( خود  جلباب ها )روسری های 

فرو افکنند.

فرمود:  اسماء  به  خطاب  خدا[  رسول  همچنین 

رسیدند،  بلوغ  سن  به  زنان  هرگاه  أسماء  »ای 

قسمت  نباید  دستانشان  کف  و  صورت  جز  به 

دیگری از بدنشان دیده شود.]صحیح بخاری[ و 

این حدیث دلیلی است بر اینکه رواست چهره  

و دستان زن پیدا شود؛ اما در مورد حدود عورت 

زنان، فقهاء بجز مالکیه اختلاف نظر دارند و در 

امام احمد  کل دارای سه گونه رأی هستند: 1- 

و  صورت  از  بغیر  زنان  بدن  همه ی  می گوید: 

شافعی  امام   -2 می باشد.  عورت  دستشان  کف 

می گوید همه ی بدن زنان بغیر از صورت و کف 

دستان عورت می باشد و دست و رو و کف پا نیز 

همه  می گوید:  ابوحنیفه  امام   -3 است.  عورت 

از کف دستان و چهره و کف  بدن زنان به غیر 

عورت  می بندند،  که خلخال  جایی  و  پا  روی  و 

تفاوت  به  علماء  دیدگاه  تفاوت  می باشد. علت 

مِنهَا(  ظهََرَ  مَا  )الا  تفسیر  مورد  در  آنها  نظر 

برمی گردد.

اهل  با  برخورد  با  رابطه  در  متعال  ج - خداوند 

کتاب می فرمایند:

ينِ  هُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتلِوُكُمْ فِي الدِّ )لاَّ ينَْهَاكُمُ اللّـَ

ن دِياَرِ كُمْ أنَ تبََرُّ وهُمْ وَتقُْسِطوُا  وَلمَْ يخُْرِ جُوكُم مِّ

ينَْهَاكُمُ  اَ  إنِمَّ  * المُْقْسِطِيَن  يحُِبُّ  هَ  اللّـَ إنَِّ  إلِيَْهِمْ 

ن  ينِ وَأخَْرَ جُوكُم مِّ هُ عَنِ الَّذِينَ قاَتلَوُكُمْ فِي الدِّ اللّـَ

دِياَرِ كُمْ وَظاَهَرُ وا عَلَ إخِْرَ اجِكُمْ أنَ توََلَّوْهُمْ وَمَن 

الظَّالمُِونَ(]ممتحنه:9-8[  هُمُ  فأَوُلـَئِكَ  يتَوََلَّهُمْ 

و  نیکی  که  این  از  بازنمی دارد  را  شما  خداوند 

با  دین  سبب  به  که  کسانی  به  بکنید  بخشش 

را  شما  دیارتان  و  شهر  از  و  نجنگیده اند  شما 

دوست  را  نیکوکاران  خداوند  نرانده اند.  بیرون 

از  بازمی دارد  را  شما  خداوند  بلکه  می دارد. 

با  به خاطر دین  با کسانی که  دوستی ورزیدن 

شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون 

کرده اند  پشتیبانی  شما  اخراج  برای  و  رانده اند 

و یاری داده اند. کسانی که ایشان را به دوستی 

گیرند، ظالم و ستمگرند.

آیات  زمره ی  از  آیات  این  می گویند  مفسرین 

محکمات است و خداوند مسلمانان را از خوبی 

و نیکی و دادگستری با کسانی نهی نمی کند که 
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کناره گیری  نیک رفتاری و  موضع مسالمت آمیز و 

در پیش می گیرند، از هر ملت و نژادی که باشند 

چنین  این  باشند،  داشته  مذهبی  و  آیین  هر  و 

کسانی چه بسا از زمره ی هم پیمانان نیز باشند.

در پرتو این توصیه قرآنی بوده که مسیحیان و 

اسلامی  سرزمین های  در  سال،  سالیان  یهودیان،  

در کمال امنیت، آرامش، تفاهم و صلح در کنار 

سرچشمه ی  به  متعهد  و  ملتزم  که  مسلمانانی 

و  شایسته  رفتار  بردباری،  تسامح،  خوبی ها، 

خاطر  همین  به  و  می کردند  زندگی  پسندیده 

بود که از دشمنی با مسلمانان دوری می کردند 

اسلام  به  خود  رغبت  و  میل  با  دسته  دسته  و 

می گرویدند.

چگونه  فعالیت  حال  در  کسبه  زکات   -917

همه ی  و  اموال  تاجر،  فرد  می شود؟  محاسبه 

اجناس خود را پس از گذشت 12 ماه با قیمت 

به  را  آن  نیم درصد  و  و دو  روز حساب کرده 

عنوان زکات به نیازمندان می پردازد.

اجناس خود  و همه ی  اموال  تاجر،  فرد  جواب: 

را پس از گذشت 12 ماه با قیمت روز حساب 

کرده و دو و نیم درصد آن را به عنوان زکات به 

نیازمندان می پردازد.

وام  امداد،  کمیته ی  از  بخواهم  اگر  من   -918

معرفی  بانک  به  را  من  کمیته  بگیرم،  خودرو 

من  برای  نمایندگی  طریق  از  بانک  و  می کند 

خودرو می خرد ولی به قیمت بالاتر و با چهار 

درصد کارمزد حساب می کند و من این پول را 

به صورت اقساط به بانک می پردازم، آیا این وام 

حرام است یا نه؟ اگر حرام است راه صحیح این 

معامله چیست؟

از  را  خودرو  واقع  در  امداد  کمیته  جواب:  

کارخانه با قیمت نقد می خرد و آن را به شما به 

قیمت اقساط ماهانه می فروشد و مشکل شرعی 

ندارد.

آن را مکروه می دانند. ضمناً در شریعت، نمازی 

به نام نماز شکر نداریم.

مراکز  در  که  شهری  خدمات  کارگران   -923

بازیافت کار می کنند همواره اجناس کم ارزش و 

پرارزشی را پیدا می کنند که اگر آنها را جدا نکنند 

به مرکز دفن برده می شوند و اگر بخواهند آنها 

را مشابه دستورات اعلام کنند از کار و زندگی 

مورد  در  بخصوص  چیست؟  تکلیف  می افتند. 

چیزهایی که امکان پیدا کردن صاحب آن وجود 

ندارد.

صورتی که  در  دارند؛  نگه  را  آن  مدتی  جواب:  

یافتن صاحب آن مشکل یا غیرممکن باشد، خود 

آن افراد آن ها را بردارند یا به نیازمندان بدهند؛ 

اما اگر بعداً صاحب اصلی آن پیدا شود، باید مال 

را به صاحبش بازگردانند.

926- آیا از نگاه شرعی، معامله ی بورس درست 

است یا نه؟

جواب:  خرید و فروش در بورس جایز است، به 

شرطی که در آن معامله ربوی نباشد.

رسمی  ما،  منطقه ی  عروسی  مراسم  در   -928

پای  و  دست  به  که  بندان  حنا  نام  به  هست 

داماد هم حنا می گذارند. آیا استعمال حنا برای 

مردان در دست و پا درست است؟ چه حکمی 

دارد؟

جواب:  به کار بردن حنا در دست و پا معمولاً 

گفته اند:  علما  بیشتر  است،  زنانه  آرایش  از 

رنگ آمیزی دست و پا به وسیله ی حنا برای مردان 

جایز نیست، مگر آن که فرد معذور و در دست 

و پاهایش بیماری باشد.

در  حنا  بردن  کار  به  علما  از  اندکی  شمار  اما 

دست و پا را برای مردان مکروه می دانند.

930- کراهیت خواب بعد از نماز و اذکار و تلاوت 

صبح به چه دلیل و به چه میزان می باشد؟ اگر 

ادا  کسی نماز خویش را در مسجد به جماعت 

و  دهد  انجام  نیز  را  صبحگاهی  اذکار  و  کرده 

ربعی از قرآن هم تلاوت نماید بعداً خواب شود، 

از نظر شرعی مشکل دارد یا نه؟

او  به  و خواب  باشد  فردی خسته  اگر  جواب:  

خوابیدن  صبح  نماز  از  بعد  باشد،  کرده  غلبه 

برایش اشکالی ندارد تا در روز بتواند کارهایش 

را با نشاط انجام دهد.

بهتر  نباشد،  خواب آلود  و  خسته  کسی  اگر  اما 

است که بعد از نماز صبح به ذکر و تلاوت قرآن 

و کارهای مباح دیگر مشغول شود.

931- من برای کسی کار می کردم بعد از چند 

وقت با هم مشکل پیدا کردیم، آیا از نظر شرعی 

درست است بجای دستمزدم از وسایلی که سر 

کار هست به میزان دستمزدم بردارم؟

حق  و  کنید  اقدام  قانونی  راه  از  شما  جواب:  

به  اگر صاحب کارتان  اما  را دریافت کنید،  خود 

شما ستم می کند و شما نمی توانید از این طریق 

را دارید  این حق  او بگیرید،  شرعاً  از  را  حقتان 

و  شرعی  حقوق  صاحب کارتان  اطلاع  بدون  که 

قانونی خود را بردارید.

دوست  را  همدیگر  عمویم  دختر  و  من   -932

های  ملاک  و  هوس  و  هوا  از  فارغ  و  داریم 

زندگی اسلامی را به نظر خودمان داریم، حالا 

کرده  نهی  را  فامیلی  ازدواج  اسلام  میگویند 

را  ایده  این  باید  چیست  بنده  تکلیف  است، 

فراموش کنم؟

جواب:  اسلام ازدواج فامیلی را نهی نکرده است، 

اما چون در ازدواج فامیلی احتمال بیماری برای 

از  پیش  است  لازم  دارد،  وجود  آنان  فرزندان 

ژنتیکی  آزمایش های  یکدیگر،  با  فامیل  ازدواج 

باشند،  اگر مشکل پزشکی نداشته  انجام دهند، 

با یکدیگر ازدواج کنند.

نادانی  و  از روی جوانی  پیش  936- چند سال 

از مردی پول نزول کردم و دیگر نتوانستم اصل 

اینکه آن مرد به  تا  پول را به آن مرد برگردانم 

اصل  هنوز  من  و  کرد  فوت  سن  کهولت  علت 

خوبی  شغل  اینکه  با  و  نگردانده ام  بر  را  پول 

دائم مشکلات  و  ندارد  برکتی  درآمدم  اما  دارم 

عدیده دارم. میخواستم بدانم که چه باید بکنم 

تا از این ربا خلاص شوم )اصل پول یک میلیون 

تومان است.(

جواب:  شما آن یک میلیون را به وارثان آن میت 

بازگردانید، اگر آن میت وارثی نداشته باشد، آن 

پول را به نام او در راه خیر انفاق کنید.

یکسال  مدت  به  درجایی  دوستم  و  من   -937

به دلایلی دیگه سر  بنا  به کار بودیم،  مشغول 

بگیریم.  را  حقوقمان  اینکه  بدون  نرفتیم  کار 

یکی از برادران صاحبکارمان حقوقمان را از پول 

اصلاً  اصلی خودمان  کار  داد و صاحب  خودش 

به ما حقوقی نداد. تا بعد از 9 ماه که تصادفی 

دوستمان را دید و حقوقش را داد، حال اگر این 

پول را پس ندهیم اشکال دارد؟ باتوجه به اینکه 

او 9 ماه حقوق ما را به تاخیر انداخت.

جواب:  شما دستمزدتان را از برادر صاحب کارتان 

دریافت کرده اید و طلبی از او ندارید و پولی را 

که از بابت همان  کار از صاحب کار گرفته اید، 

باید به خودش پس دهید؛ زیرا حق شما نیست.

938- آیا اجازه گرفتن از شوهری که حتی یک 

واجب  نمیپردازد  همسرش  به  هم  نفقه  ریال 

است؟

جواب:  زن تا زمانی که در عقد ازدواج شوهرش 

است، در مواردی که نیاز به اجازه ی شوهر است، 

واجب است از شوهر اجازه بگیرد، اما درباره ی 

به  می تواند  زن  شوهر،  توسط  نفقه  نپرداختن 

دادگاه خانواده مراجعه کند.

939- اهل سنت با توجه به چه اسناد و احادیثی 

در نماز دست راست را بر دست چپ می گذارند؟ 

منابع را هم ذکر کنید؟

دست  گذاشتن  قیام(  )هنگام  نماز  در  جواب:  

راست روی دست چپ سنت است،  در این زمینه 

روایت  تابعین  و  از 18صحابه  حدود 20حدیث 

شده اند.

جمهور علمای مذاهب حنفی،  شافعی و حنبلی 

می گویند: گذاشتن دست راست روی دست چپ 

)هنگام قیام( سنت است؛ و به چند حدیث از 

جمله احادیث زیر استناد کرده اند.

النَّاسُ  »كَانَ  که:  می کند  روایت  سهل  الف- 

ذِرَاعِهِ  عَلَ  اليُمْنَى  اليَدَ  الرَّجُلُ  يضََعَ  أنَْ  يؤُْمَرُونَ 

لاةَِ«]صحیح بخاری: ج1، ص149[ اليُسْرَى فِي الصَّ

را  راست  دست  نماز  در  که  شدند  مأمور  مردم 

روی ساعد دست چپ بگذارند.

ب- روی عن وائل بن حجر »...وَضَعَ يدََهُ اليُْمْنَى 

عَلَ اليُْسْرَى...«]صحیح مسلم: ج1، ص301[

پیامبر[  نماز  ویژگی  درباره ی  حجر  بن  وائل  از 

روایت شده که ایشان دست راستش را روی کف 

و مچ و ساعد دست چپش می گذاشت.

ج- روی عن عبدالله بن مسعود انه قال: »»مَرَّ 

يدَِي  وَاضِعٌ  وَأنَاَ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّ  النَّبِيُّ  بِيَ 

اليُْسْرَى عَلَ اليُْمْنَى »فأَخََذَ بِيَدِي اليُْمْنَى فوََضَعَهَا 

عَلَ اليُْسْرَى«]سنن ابن ماجه: ج1، ص266[

گفت:  که  شده  روایت  مسعود  بن   عبدالله  از 

پیامبر خدا[ بر من عبور کرد در حالی که در نماز 

دست چپم را روی دست راستم گذاشته بودم، 

ایشان دست راستم را گرفتن و روی دست چپم 

قرار داد.

دعا  از  قسمتی  هنگام  که  کسانی  دلیل   -940

آیا  چیست؟  می کنند،  برعکس  را  دستهایشان 

سندی دارد؟

که  است  روایت   tمالک بن  انس  از  جواب:  

پشت  باران(  )طلب  استسقاء  دعای  در  پیامبر[ 

می کرد. بلند  آسمان  سوی  به  را  دستشان  کف 

]صحیح مسلم: 895[

علما از این حدیث و احادیث دیگری که به بلند 

استنباط  کردن دستان هنگام دعا دلالت دارند، 

نموده اند که برای رفع بلا سنت است پشت کف 

هنگام  اما  کرد؛  بلند  آسمان  سوی  به  را  دستان 

عزوجل  خداوند  از  چیزی  طلب  و  خواستن 

مستحب است کف دستان به سوی آسمان بلند 

شود.

از انسt روایت شده که پیامبر[: »أنََّ النَّبِيَّ صَلَّ 

إِلَى  يْهِ  اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اسْتسَْقَى، فأَشََارَ بِظهَْرِ كَفَّ

مَاءِ«]مسلم: ج2؛ ص612[ السَّ

941- انگشتری که مردان استفاده می کنند باید 

از چه جنسی باشد تا حلال و مورد تأیید دین 

اسلام باشد؟

جواب:  با استناد به احادیث صحیح از پیامبر[ 

و اتفاق علما استفاده از انگشتر طلا برای مردان 

احمد،  است.]مسند  حلال  زنان  برای  و  حرام 

بیهقی،  سنن  ح:9387؛  نسائی،  سنن  ح:19503؛ 

]4220

نقره،  جمله:  از  طلا؛  جنس  غیر  از  استفاده  اما 

آهن، چوب، یاقوت، لؤلؤ و مرجان و... جایز و 

مشکل شرعی ندارد.

با  مغازه اش  در  پیش  سال  چند  من  پدر   -942

بودم  بچه  من  موقع  آن  بود.  شریک  نفر  یک 

پول  مغازه  از  اوقات  بعضی  ابتدایی(.  )دوم 

برمی داشتم اما واقعاً به نیت دزدی نبود؛ یعنی 

را  تصمیم ها  بعضی  تشخیص  قدرت  بودم  بچه 

شده  جدا  شریکش  از  پدرم  که  الان  نداشتم. 

است، من نیز نمی دانم آن موقع چه مقدار پول 

برداشتم. الان باید چکار کنم؟

جواب:  چون شما آن موقع به سن بلوغ نرسیده 

برایتان  مغازه  صندوق  از  شما  برداشت  بودید، 

برای  می توانید  ولی  نمی شود،  محسوب  گناه 

پرداخت حق شریک پدرتان مقدار پول برداشت 

شده را به طور تقریبی حساب کنید و به گونه ای 

مثلاً  در قالب یک کادو برای ایشان ببرید، یا به 

نوعی آن را به اموالش اضافه کنید.

943- این حدیث که پیامبر گرامی اسلام فرموده: 

»به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین 

باشد« شامل چه علومی است؟ آیا شامل دختران 

می شود؟ چه شرایطی دارد؟

تشویق  برای  فراوانی  احادیث  و  آیه  جواب:  

این حدیث  سند  اما  دارد،  وجود  علم آموزی  به 

ضعیف است، مسلمانان باید تلاش کنند و به دنبال 

فراگیری علم بروند، هر چند مسافت دور باشد، 

مفید  و جامعه  برای خود  که  بیاموزد  را  علمی 

باشد که در حدیث صحیح آمده  است: »طلَبَُ 

که  مُسْلِمٍ...«]ابن ماجه،  كُلِّ  عَلَ  فرَِيضَةٌ  العِْلمِْ 

آلبانی گفته این حدیث صحیح است[

فراگیری علم بر هر مسلمانی فرض است ]خواه 

مرد باشد یا زن[.

برای  به مسافت های دور  مسافرت زن و دختر 

همراه  یا  محارم  همراه  به  اگر  علم،  فراگیری 

است،  درست  باشد،  دیگر  مطمئن  خانم های 

اما اگر بیم افتادن در فتنه را داشته باشد، رفتن 

وی برای علم آموزی در مسافت های دور، جایز 

نیست.

944- چگونه آدم می تواند عاقبت بخیر شود؟

جواب:  کسی که برنامه زندگی خود را براساس 

را  دین  فرامین  و  کند  تنظیم  خداوند  برنامه ی 

به جای آورد و از کارهای ناروا دوری گزیند، به 

فرجام نیک دست می یابد.

للِمُْتَّقِيَن( العَْاقِبَةَ  )...إنَِّ  می فرماید:  خداوند 

]هود:49[

بی گمان سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است.

باز می فرماید: )...وَالعَْاقِبَةُ للِتَّقْوَى(]طه:132[

و سرانجام نیک برای ]اهل[ تقوا است.

مهریه ی  که  می فرماید  قرآن  در  خداوند   -945

زن را بعد از اینکه از او کام گرفتید تمام و کمال 

بپردازید، آیا این بدان معناست که مرد فرصتی 

برای فراهم کردن مهریه ندارد و بایستی قبل از 

باشد و همان  مهیا کرده  را  ازدواج تمام مهریه 

روز اول بپردازد؟

جواب:  در عقد ازدواج لازم است مهریه تعیین 

شود و مرد آمادگی داشته باشد که بعد از کام 

مگر  بپردازد،  را  آن  مهریه  تمامی  زن،  از  گرفتن 

آن که زن با میل خودش، آن را ببخشد. ولی لازم 

نیست به محض آن که کام گرفته شد، مهریه زن 

آیه26 نساء آن است که  پرداخت شود، مفهوم 

بعد از کام گرفتن پرداخت تمامی مهریه بر ذمه ی 

مرد واجب می شود.

مهریه یک بدهی بدون مدت است و مرد فرصت 

دارد و می تواند در طول عمر آن را بپردازد، مگر 

آن که زن از شوهرش بخواهد که به محض کام 

گرفتن مهریه اش را بپردازد.

روزی اش  حلال  مال  از  متأسفانه  برادرم   -946
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را به دست نمی آورد. آیا برای من و خانواده ام 

آیا  است؟  جایز  خانه اش  در  چیزی  خوردن 

می توانم با او در قربانی یک شتر یا گاو شریک 

بشوم با این که می دانم درآمدش حرام است؟

الف- درباره ی خوردن چیزی در خانه  جواب:  

راه  از  درآمدش  تمامی  که  دارید  یقین  اگر  او، 

حرام است، درست نیست چیزی از آن بخورید، 

حرام  راه  از  او  درآمد  بیشتر  می دانید  اگر  اما 

است، کراهت دارد که چیزی از آن بخورید، اما 

اگر نمی دانید که آن از راه حرام یا حلال است، 

خوردن از آن اشکالی ندارد.

پیامبر[ از مال فرد یهودی خورده است با آن که 

مال یهود با ربا درآمیخته است.

ب- درباره ی شراکت شما با او در قربانی کردن 

قربانی  سهم  زیرا  ندارد؛  اشکالی  شتر  یا  گاو 

پرهیزکاران  از  خداوند  و  است  جدا  کدام  هر 

می پذیرد.

شرکت  یک  در  شاغل  و  مجرد  دختری   -947

خصوصی هستم و مسؤول مافوق من یک مرد 

کاری  امور  ایشان جهت  است.  37ساله  حدوداً 

خود روزانه چندین ساعت در دفترکار من حاضر 

می شوند. با آن که به حجاب شرعی پایبند هستم 

و ایشان نیز علی رغم آنکه فرد دینداری نیستند، 

رفتار برادرانه و متینی دارند، اما به دلیل آن که 

تنها هستم و طبق حدیث خلوت  در دفترکارم 

بین زن و مرد حرام دانسته شده، بسیار نگران 

هستم و عذاب وجدان دارم. از طرف دیگر به 

این شغل نیاز دارم و پیدا کردن کار دیگری با 

بسیار  برایم  دارد،  شغل  این  که  خوبی  شرایط 

نقطه  دیگر،  ذکر  قابل  مسایل  از  است.  سخت 

اینکه سال هاست که  ایشان است و آن  ضعف 

ارتباط چندان صمیمانه ای با همسر خود ندارند 

اثر  من  با  ایشان  رابطه  بر  کمبود،  همین  و 

شخصیت  و  اخلاق  ایشان  همچنین  می گذارد. 

رفتار  من  با  و  کرده  تحسین  بسیار  نیز  را  من 

محترمانه و در عین حال بسیار صمیمانه دارند 

موارد،  این  از  استفاده  با  می کنم  سعی  من  و 

دینداری  به  را  ایشان  دینی  مسایل  مورد  در 

دعوت کنم و تا حدودی هم موفق شده ام؛ اما 

از اینکه تحت تأثیر من هستند نگرانم و نگران 

شود.  ایجاد  عاطفی  وابستگی  که  هستم  آن 

همچنین به دلیل نیاز و حساسیت شغل ایشان، 

به حضور من احتیاج دارند و روی آن حساب و 

برنامه ریزی کرده اند و این مسأله علاوه بر نیاز 

خودم به شغل، ترک این شغل را برایم سخت تر 

می کند. خواهشمندم مرا راهنمایی کنید.

جواب:  نصوص شریعت خلوت کردن مرد و زن 

نامحرم را با یکدیگر جایز نمی داند و از فرجام بد 

چنان کاری هشدار داده است.

صاحب کارتان  و  شما  تنها  کارتان  محل  در  اگر 

باشید  تنها  هم  با  شما  مواقع  بیشتر  و  باشید 

کاری  چنین  بیایند،  شما  نزد  کمتر  مراجعین  و 

درست نیست و باید منتظر پیامدهای منفی آن 

باشید؛ اما اگر در محل کارتان افراد دیگری نیز 

کار می کنند و یکی از اطاق ها دفترکار شما است 

و در روز چند ساعتی مسؤول مافوق شما برای 

ساعت ها  آن  در  و  می آید  شما  نزد  کاری  امور 

ورود افراد دیگر به اطاق شما بلامانع باشد، آن 

آن  این صورت  غیر  در  نمی آید.  به شمار  خلوت 

کار جایز نیست یا باید از خلوت کردن با یکدیگر 

دوری گزینید یا با توکل بر خدا و بر نیت حفظ 

اتهام،  دام  در  نشدن  گرفتار  و  خود  پاکدامنی 

به دنبال کار دیگری باشید.

948- آیا بیمه عمر در ایران حلال است یا حرام 

لطفاً با ذکر سند؟

بیمه ی  که  هستند  متفق  علما  بیشتر  جواب:  

عمر حرام است؛ زیرا خوردن مال مردم به ناحق، 

به شمار می آید.

951- پیامک هایی به موبایل ها ارسال می شود 

که می گوید طرح ختم قرآن به نیت شفای فلان 

فلان  آیه ی  خواندن  مثلاً  یا... سهم شما  کودک 

و ارسال به پنج نفر و لطفاً قطع کننده ی زنجیر 

نباشید و یا چیزهای مشابه. این گونه پیامک ها 

بسیار دریافت می شود که اگه بخواهیم ارسال 

سی- به  روز  یک  در  حتی  است  ممکن  کنیم 

چهل مورد هم برسد که مجبوریم ارسال کنیم. 

هزینه ی ارسال را هم که نادیده بگیریم، افرادی 

که می خواهیم برایشان ارسال کنیم، شاید راضی 

ارسال  دارد  اشکالی  چیست؟  تکلیف  نباشند، 

نکنیم؟

چنین  به  کردن  عمل  برای  شما  جواب:  

مخیر  دیگران  به  آن ها  ارسال  یا  پیامک هایی 

هستید و مجبور نمی باشید و اگر به درخواست 

لحاظ شرعی هیچ  از  نکنید،  پیامک ها عمل  آن 

گناهی متوجه شما نمی شود.

گفته می شود: این نوع پیامک ها معمولاً جنبه ی 

ارسال  و  دارد  خاصی  مراکز  برای  درآمد زایی 

و  طراحی  آن ها  سوی  از  پیامک ها  نوع  این 

برنامه ریزی می شود.

953- اگر انسان بفهمد که احتمال دارد بتواند 

برای نماز تهجد بیدار شود، آیا بهتر است که در 

موقع خواب نماز وتر را بخواند یا اینکه آن را با 

نماز تهجد بخواند؟

تهجد  نماز  برای  که  بداند  فرد  اگر  جواب:  

برمی خیزد، سنت است که نماز وتر را بعد از نماز 

تهجد بگزارد.

پیامبر[ فرموده است:»اجْعَلوُا آخِرَ صَلَاتكُِمْ بِاللَّيْلِ 

وِترْاً«]متفق علیه[

آخرین نمازتان را در شب وتر قرار دهید.

بگزارد  را  وتر  عشاء،  سنت  نماز  از  بعد  اگر  اما 

و برای نماز تهجد نیز برخیزد، همان وتر برایش 

کافی است و نیازی به تکرار آن نیست.

958- آیا تعیین جنسیت فرزند تحت نظر پزشک 

از نظر شرعی ایراد دارد یا نه؟

جواب:  تعیین جنسیت فرزند تحت نظر پزشک 

چنین  در  فرد،  است  بهتر  اما  نیست،  حرام 

کارهایی دخالت نکند؛ زیرا خداوند خودش بهتر 

برای پدر و مادر مفید  می داند که کدام فرزند 

است.

که  است  خداوند  نعمت های  از  فرزند  دادن 

لمَِن  وَيهََبُ  إنِاَثاً  يشََاءُ  لمَِن  )...يهََبُ  می فرماید: 

وَيجَْعَلُ  وَإنِاَثاً  ذكُْراَناً  جُهُمْ  يزُوَِّ أوَْ   * كُورَ  الذُّ يشََاءُ 

مَن يشََاءُ عَقِيمًا...(]شوری:50-49[

عملش  مُرد،  فرد  »هرگاه  است:  فرموده  پیامبر[ 

که  صالحی  فرزند  سه چیز...  جز  می گردد  قطع 

برای او دعا می کند«]ترمذی[

در حدیث تعیین ننموده که آن فرزند دختر باشد 

یا پسر.

959- سلام من دانشجو هستم که بعضی روزها 

آن ساعت 4-6  از  بعد  و  از ساعت 14-15:40 

کلاس دارم، با توجه به این وقت کم آیا می توانم 

چه  در  کلاً  بخوانم؟  جمع  صورت  به  را  نمازم 

شرایطی می توان نماز را به صورت جمع خواند؟

جواب:  الف- در حالت ضرورت، فرد می تواند 

که  دانشجویی  بگزارد،  جمع  شیوه ی  به  را  نماز 

در وقت نماز باید در کلاس درس حضور داشته 

را جمع  نمازهایش  که  است  جایز  برایش  باشد، 

بگزارد.

کار  هر  برای  و  شدید  سفر،  بیماری  در  ب- 

را ترک  نتواند آن  بیاید و فرد  ضروری که پیش 

آورد،  به جای  وقت خودش  در  را  نمازش  تا  کند 

جایز است که نمازها را به شیوه ی جمع بگزارد.

961- سؤالم در رابطه با آیه ی مردان پاک برای 

زنان پاک و زنان پاک برای مردان پاک در سوره ی 

نور است، لطفاً توضیح دهید؟

جواب:  خبیث یا طیب بودن زن و مرد مسلمان 

با ظن و گمان اثبات نمی شود و هر زن و مردی 

با ظن و گمان خبیث نمی شود اما می توان گفت: 

بنابراین آیه زن یا مرد مؤمن نباید با فردی که 

با اقرار خودش   یا  زناکار بودنش با چهار شاهد 

ثابت شده است، ازدواج کند،  بدین ترتیب زن یا 

با فردی که خبیث بودنش  مرد مؤمن می تواند 

با ادله ی شرعی به اثبات نرسیده ازدواج کند و 

زندگیش را با او ادامه بدهد.

962- آیا پوشیدن مانتو و شال رنگ روشن بدون 

چادر برای زن در بیرون از منزل در صورتی که 

حجاب را رعایت کنند، مشکل شرعی دارد؟

مِن  عَليَْهِنَّ  )...يدُْنيَِن  آیه ی  مطابق  جواب:  

بنَْ  )...وَليَْضْرِ آیه ی  و  ...(]احزاب:59[  جَلَابِيبِهِنَّ

...(]نور:31[ بِخُمُرهِِنَّ عَلَٰ جُيوُبِهِنَّ

و  نچسبد  بدنش  به  باید  زن  روپوش  و  لباس 

هم  نازک  نباشد.  ظاهر  بدنش  برجستگی های 

نباشد به طوری که در زیر آن بدنش دیده شود. 

را  سینه اش  و  گردن  باید  زن  روسری  همچنین 

بپوشاند، به گونه ای که دیده نشود و رأی راجح 

این است که از نظر شرعی رنگ ها حرام نشده اند 

و زن می تواند لباسش را از رنگ دلخواه انتخاب 

کند.

و  مانی  پیامبری  مورد  در  اسلام  نظر   -963

زرتشت چیست؟ آیا می توان به عنوان پیامبر از 

آن ها یاد کرد؟

پیامبر  درباره ی  گمان هایی  و  حدس  جواب:  

اثبات  به  آنان  نبوت  اما  دارد  وجود  بودنشان 

نرسیده و اگر هم فرضاً اینگونه باشد، دین آنان 

خاتم  از  پیروی  به  مکلف  ما  و  شده  تحریف 

محمد[  از  پیروی  و  هستیم  محمد[  پیامبران 

دربرگیرنده ِی تمام پیامبران گذشته است.

964- آیا آوردن ارگ یا ساز و نقاره در عروسی 

کار  در  شراب  بساط  صورتی که  در  است  گناه 

نباشد؟

جواب:  نظر علماء درباره ی موسیقی و آلات آن 

متفاوت است. رأی راجح از نظر ما این است که 

موسیقی پتانسیلی است که خداوند آن را در هوا 

و در صدای پرندگان و طبیعت قرار داده است. 

که سبب  در صورتی  موسیقی  ابزار  از  استفاده 

آوازهای  و  نباشد  مرد  و  زن  غیرشرعی  اختلاط 

غیرشرعی به وسیله ی آن خوانده نشود و... جایز 

است و مشکل شرعی ندارد؛ با این توضیح که در 

استفاده از آن زیاده روی نشود.

966- آیا سود 7درصدی وام اشتغال زایی حرام 

است؟

وام  دریافت  با  رابطه  در  علما  دیدگاه  جواب:  

متفاوت است، برخی از علما گفته اند: دریافت 

وام را در هیچ شرایطی جایز نمی دانند.

نیاز و ضرورت  با توجه به  از علما  برخی دیگر 

افراد و تورم موجود در جامعه، گفته اند: دریافت 

وام برای اشتغال زایی جایز است.

بنابر نظر دوم،  دریافت وام هفت درصدی برای 

اشتغال زایی مانع شرعی ندارد.

هستم.  16ساله  نوجوان  یک  من  سلام   -968

اما  خیلی تمرکز می کنم که به درس هایم برسم 

دوستان من مدام از من ایراد می گیرند که چرا 

تو  چرا  می گویند  و  نمی کنی  توجه  دخترها  به 

کنید  راهنمایی  را  من  لطفاً  امُُل هستی.  آنقدر 

آن ها  تا  کنم  رفتار  دوستانم  این  با  چگونه  که 

متوجه اشتباه خود بشوند؟

خیره  و  کردن  توجه  و  داشتن  ارتباط  جواب:  

شدن به دختران و زنان نامحرم بر پسری که به 

خداوند  نیست،  جایز  باشد،  رسیده  بلوغ  سن 

أبَصَْارهِِمْ  مِنْ  وا  يغَُضُّ ِّلمُْؤْمِنِيَن  لم )قلُ  می فرماید: 

هَ خَبِيٌر  وَيحَْفَظوُا فرُُوجَهُمْ ۚ ذَٰلكَِ أزَْكَٰ لهَُمْ ۗ إنَِّ اللّـَ

بَِا يصَْنَعُونَ(]نور:30[

به مردان مؤمن بگو که چشمانشان را ]از دیدن 

این  ورزند.  پاکدامنی  و  پوشند  فرو  نامحرم[ 

برایشان پاکیزه تر است. بی گمان خداوند از آنچه 

می کنند با خبر است.

بر مؤمن لازم است از کارهای حرام دوری گزیند 

و کارهایی انجام دهد که مفید و سودمند باشد. 

به  که  است  لازم  دانش آموز  جوان  بر  به ویژه 

داشته  تمرکز  آن ها  بر  و  کند  توجه  درس هایش 

باشد و خودش را به زیور دانش بیاراید تا بتواند 

برای خود و جامعه مفید باشد.

بی سرپرست  دختر  یا  پسر  گرفتن  آیا   -969

اگر  است؟  درست  فرزندخواندگی  به عنوان 

درست است؛ چرا پیامبر به جز زید کس دیگری 

را قبول نکرد؟

جواب:  گرفتن پسر یا دختر بی سرپرست به عنوان 

فرزندخوانده جایز است تا وضعیت بی سرپرستان 

پیامبر[  نگردند.  پایمال  و  تباه  و  بگیرد  سامان 

فرموده است: »كَافِلُ اليَْتِيمِ لهَُ أوَْ لغَِيْرهِِ أنَاَ وَهُوَ 

وَالوُْسْطىَ. بَّابةَِ  بِالسَّ وَأشََارَ  الجَْنَّةِ«  فِي  كَهَاتيَْنِ 

]صحیح مسلم،  ج4، ص2287،  ح:2983[

من و کسی که سرپرست یتیم باشد، در بهشت 

بانند این دو –به انگشت سبابه و وسطی اشاره 

کرد- هستیم.

بینوایان و  نصوص شریعت بر رسیدگی به حال 

بی سرپرستان تأکید فراوانی نموده است.

و  نمی آید  به شمار  فرد  فرزند  فرزندخوانده،  اما 

خود  به  را  او  نباید  و  ببرد  ارث  او  از  نمی تواند 

نسبت دهد.

پیامبر[ پیش از برانگیخته شدن به پیامبری، زید 

را به فرزندخواندگی خود گرفته بود و او را زید 

که  آمد  فرود  آیه   اما  می خواندند،  محمد  بن 

فرزندان را به پدرانشان نسبت دهید.

به صورت  قرآن  جزء  نصف  روزانه  من   -971

قرآن  در  تأمل  از  ولی  می نمایم  تلاوت  آهسته 

که  شده ام  متوجه  من  نمی برم.  بهره ای  چندان 

در  می توانم  بهتر  بخوانم  دلم  در  را  قرآن  اگر 

آیات آن تأمل نمایم. آیا این کار اشکالی دارد؟

در  بلکه  ندارد،  اشکالی  کاری  چنین  جواب:  

برخی مواقع بهتر است؛ چراکه سبب می شود در 

قرآن بیشتر اندیشیده شود.

اما تلاش کنید کلمات قرآن را بر زبان آورید و از 

مخرجشان تلفظ کنید تا پاداش فراوانی را که به 

خوانندگان قرآن وعده داده شده است، به دست 

آورید.

می آید،  من  برای  خواستگاری  وقتی   -972

بخواهند،  را  من  نظر  اینکه  بدون  خانواده ام 

جواب می دهند ولی گاهی اوقات موافق جواب 

رد آن ها نیستم، چگونه باید خانواده ام را متوجه 

این امر کنم، به طوری که گستاخی نشود؟

امر  در  مادر  و  پدر  که  است  آن  اصل  جواب:  

در  و  کنند  مشورت  آنان  با  فرزندانشان  ازدواج 

این امر به آنان بها دهند، اگر این گونه نشد؛ شما 

مادرتان  و  پدر  و  با شما  که  با کسی  می توانید 

غیرمستقیم  که  بگویید  دارد،  نزدیکی  ارتباط 

آمدن  هنگام  به  که  بگوید  مادرتان  و  پدر  به 

خواستگار نظر شما را نیز جویا شود.

974- اگر اجناسی خریداری کنی برای گروهی: 
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صاحب مغازه چند درصدی به عنوان هدیه بدهد 

حرام است یا نه؟

جواب:  دریافت چنین هدیه ای جایز است، اما 

بهتر است این کار را به اطلاع کسی یا گروهی که 

برایش اجناس خریداری می شود، برساند.

پسرش  و  پدر  که  فرزندی  حکم  آیا   -976

و  بلوغ  به  رسیدن  هنگام  خود  ولی  مسلمانند 

قبل از به سن بلوغ رسیدن دین دیگری را غیر از 

اسلام برگزیند، چیست؟ البته در مذاهب اربعه؟ 

است  ارتداد  اگر  کنید؟  بیان  را هم  منابعش  و 

آیا این خلاف آیات قرآن در باب آزادی انتخاب 

نیست؟

اگر  برگشتن،  دین  از  یعنی  ارتداد  جواب:  

او  بپذیرد  را  اسلام  جز  دیگری  دین  مسلمانی 

مرتد شده است و از نظر اسلام نباید مورد فشار 

است:  فرموده  خداوند  زیرا  گیرد؛  قرار  اکراه  و 

)... الغَْيِّ مِنَ  الرُّشْدُ   َ تَّبَينَّ قدَ   ۖ ينِ  الدِّ فِي  إِكْراَهَ  )لَا 

]بقره:256[

البته زمانی ارتداد منافی آزادی انسان است که 

ما معتقد به کشتن مرتد باشیم. در صورتی که بنا 

بر آیه ی یاد شده و چندین دلیل دیگر از دیدگاه 

ما مرتدی که با اسلام و مسلمانان نجنگد، نباید 

کشته شود.

ادرارم  جلوی  روز  طول  سرد،  فصول  در   -977

چند  که همیشه  تا حدی  و  بگیرم  نمی توانم  را 

این  بدانم  می خواستم  می شود،  سرازیر  قطره 

خواندنم  نماز  حکم  و  است؟  نجس  قطره  چند 

را  لباسم  مرتبه  چند  نمی توانم  چراکه  چیست؛ 

عوض کنم یا حمام بروم؟

جواب:  شما نخست به پزشک متخصص ارولوژی 

مراجعه کنید و بیماری شما قابل درمان است، اما 

اگر درمان نشد، حکم سلس البول بر شما صدق 

می کند و در وقت نماز وضو بگیرید و سر مجرای 

ادرار را با پارچه یا دستمال و چیزی نظیر آن ها 

ببندید و نمازهایتان را بگزارید، اگر عوض کردن 

لباس ها برایتان دشوار باشد، می توانید نمازهایتان 

را به شیوه ی جمع بگزارید.

978- سلام من یک دختر 25ساله هستم، جدیداً 

شده ام،   سردرگمی  دچار  پسرها  با  ارتباطم  در 

کنم  رفتار  طوری  باید  که  می کنم  فکر  مدام 

تأیید و توجه آن ها قرار بگیرم؛ چون  که مورد 

می کنم  سرزنش  را  خودم  و  ندارم  خواستگار 

که  صورتی  در  دارد،  ایراد  من  رفتار  حتماً  که 

رفتار  دینی ام  اصول  براساس  می کنم  من سعی 

کلمه ای  هر  روی  باشم،  هم  اجتماعی  و  کنم 

که می گویم کلی فکر می کنم که چرا اینطوری 

گفتم، لطفاً راهنماییم  کنید؟

شئونات  برخوردتان  و  رفتارها  در  جواب:  شما 

اسلامی را رعایت کنید و به احکام اسلام پایبند 

باشید و از خداوند بخواهید که همسری دیندار 

و صالح نصیبتان کند، ان شاءالله خداوند شما را 

به خواسته یتان می رساند.

979- آیا قربانی را می شود برای چند نفر نیت 

کرد یا تنها برای یک نفر می توان نیت کرد؟

جواب:  قربانی کردن گوسفند برای یک نفر و 

شتر و گاو برای هفت نفر کفایت می کند؛ اما فرد 

می تواند به هنگام قربانی کردن، اهل خانواده یا 

دیگران را در نیت شریک کند.

980- آیا شرایطی وجود دارد که خودکشی جایز 

باشد؟ مثلاً زنی که تحت شرایط تجاوز قرار گیرد 

که  زمانی  در  اطلاعات  حفظ  برای  سربازی  یا 

تحت شکنجه های سنگین باشد؟

جواب:  خودکشی در هیچ شرایطی جایز نیست، 

اگر زنی به زور مورد تجاوز قرار گیرد، گناهی بر 

او نیست و لازم نیست که خود را بکشد.

ابن عباسt روایت نموده که پیامبر[ فرموده است: 

وَمَا  وَالنِّسْياَنَ،  الخَْطأََ،  تِي  أمَُّ عَنْ  اللَّهُ  »تجََاوَزَ 

اسْتكُْرهُِوا عَليَْهِ«]ابن ماجه، بیهقی[

خداوند از امت من کارهایی را که اشتباهی و از 

روی فراموشی و آنچه را که به انجام آن مجبور 

و  نموده  عفو  دهند،  انجام  می شوند،  گردانده 

درگذشته است.

فرمود:  پیامبر[  که  روایت نموده  مالک  بن  انس 

»لاَ يتَمََنَّيَنَّ أحََدُكُمُ الموَْتَ مِنْ ضُرٍّ أصََابهَُ، فإَِنْ كَانَ 

لاَ بدَُّ فاَعِلًا، فلَيَْقُلْ: اللَّهُمَّ أحَْيِنِي مَا كَانتَِ الحَياَةُ 

خَيْراً لِ، وَتوََفَّنِي إذَِا كَانتَِ الوَفاَةُ خَيْراً لِ«]بخاری[

کسی از شما به سبب زیانی که به او می رسد،  

آرزوی مرگ نکند، اگر برای آن کار ناچار باشد،  

پس بگوید: خداوندا  تا زمانی که زندگی برایم 

بهتر است، مرا زنده نگه  دار و هرگاه مردن برایم 

بهتر است،  مرا بیران.

کردن  مرگ  آرزوی  که  می کند  بیان  این حدیث 

سبب  به  فردی  که  آن  برسد  چه  نیست،  جایز 

زیان دیدن، خود را بکشد؟!

981- آیا می توان نماز شب را به جماعت اقامه 

کرد؟ جهری یا خفی؟

انفرادی  جواب:  نماز شب سنت مؤکد است و 

گزارده می شود. روایتی نیامده که در طول سال 

شود،  گزارده  جماعت  شیوه ی  به  همیشگی  و 

مگر در ماه رمضان که روایت شده نماز شب در 

آن به شیوه ی جماعت خوانده می شود.

از  برخاستن  درباره ی  اهل سنت  ديدگاه   -982

شخص  به  ادب  عرض  و  سلام  براي  خود  جاي 

بزرگ تر چيست؟ من شنيدم كه پيامبر اين كار را 

منع كردند. آيا درست است يا خير؟

دارای  و  بزرگ  فردی  برای  برخاستن  جواب:  

جایگاه والا، مانند پدر و مادر و فردی عالم، جایز 

است.

او  قوم  به  پیامبر[  و  آمد   tسعدبن معاذ روزی 

فرمود: »قوُمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ«]بخاری[

برای سرور و آقایتان برخیزید.

مي كند:  وصيت  مرگش  از  قبل  پيرزني   -983

مبلغي كه توانسته پس انداز كند را بابت خريد 

من  سؤال  كنند.  هزينه  ورثه  روزه اش،  و  نماز 

براي  را  مبلغ  اين  مي توان  آيا  که  است  اين 

مشكل  كردن  حل  يا  و  مستمندان  جهاز  خريد 

مستمندي و يا غيره هزينه نمود؟

جواب:  جمهور فقها )مالکی، شافعی و حنبلی( 

کسی  یعنی  نمی پذیرد؛  جایگزین  نماز،  گفته اند: 

همچنین  بگزارد،  نماز  دیگری  به جای  نمی تواند 

درست  کفاره  پرداخت  نماز،  نخواندن  برای 

نیست؛ اما حنفیه گفته اند: اگر فرد توان گزاردن 

نماز را داشته باشد حتی با اشاره، ولی نمازش قضا 

شده باشد، می تواند وصیت کند که از ثلث )یک 

سوم( مالش کفاره داده شود و برای هر نمازی 

فدیه ی یک روز، روزه داده شود.

درباره ی روزه، اگر کسی معتقد به روزه باشد اما 

به جای آن  بگیرد،  نتواند روزه  بنابر عذر شرعی 

کفاره می دهد یا دیگری به جای او روزه می گیرد.

میت  وصیت  به  باید  فقها  جمهور  قول  بنابر 

از  را  آن  کفاره ِی  و  کرد  عمل  روزه اش  درباره ی 

یک سوم ترکه اش داد.

و بنابر قول حنفیه باید به وصیت میت درباره ِی 

کفاره ی نمازهای قضا شده اش نیز عمل کرد و آن 

کفاره به مستمندان داده شود.

قول راحج آن است که به جای نمازهای قضا شده، 

کفاره داده نمی شود.

984- فروش اقساطی در اسلام جایز است؟

جواب:  فروش اقساطی، مانع شرعی ندارد، لازم 

است که به هنگام عقد معامله آن را تعیین کند.

از عایشه$ روایت شده که بریره خودش را در 

برابر نهُ اوقیه، از مالکش خرید و تعیین کردند 

که هر سال یک اوقیه به مالکش بدهد.]متفق 

علیه[

قسطی  فروش  بودن  درست  بیانگر  روایت  این 

است.

شخصی  به  را  آن  که  دارم  مغازه ای   -985

مغازه  که  دارم  احتياج  الان  ولی  داده ام  اجاره 

مرا  لطفاً  نمايم.  واگذار  کامل  به صورت رهن  را 

لحاظ شرعی  از  کار  اين  آيا  که  کنيد  راهنمايي 

صحیح است يا نه؟ اگر اين مسأله اشکال شرعی 

داشته باشد -با توجه به نياز مبرم- چکار کنم؟

جواب:  عقد رهن در عصر ما، رهن عرفی است 

و بر اساس نیاز مردم جایز دانسته شده است.

بیان  که  خود  مبرم  نیاز  به  توجه  با  نیز  شما 

را رهن کامل  نموده اید، می توانید مغازه ی خود 

بدهید.

986- پدري دارم كه معتاد است و بيكار. بيش 

از حد سيگار مصرف مي كند. آيا بر ما فرزندانش 

لازم است كه سيگار و مواد او را تهيه كنيم؟ با 

مي شويم.  بيشتر  رساندن  موجب ضرر  كار  اين 

تكليف چيست؟

جواب:  بر فرزندان لازم است غذا و پوشاک و 

دیگر نیازهای شرعی پدر و مادر را فراهم کنند، 

چیزهای  دیگر  و  مواد  و  سیگار  کردن  تهیه  اما 

ناروا، بر فرزندان لازم نیست.

بگیرم،  بیمه  نمایندگی  می خواستم  من   -987

ولی قبلش باید برای آن ها چند میلیونی بیمه ی 

عمر  بیمه ی  می گویند  ولی  می کردم،  کار  عمر 

نیز  اینکه سود دارد، حرام است و من  به دلیل 

که واسطه اش هستم، قطعاً شریک این کارم. آیا 

این کار واقعاً حرام است؟

جواب:  علما بیمه ی عمر را جایز نمی دانند؛ زیرا 

در آن نوعی فریبکاری است و نیاز ضروری برای 

آن وجود ندارد. برخی از علما آن را از مصادیق 

)اکل الناس بالباطل( خوردن مال مردم به ناحق 

و بیع الغرر )معامله ی فریبکارانه( نامیده اند که 

در قرآن و حدیث از چنان  کاری نهی شده است.

991- از سوی بانک مهر اقتصاد ایران )موسسه 

عنوان  تحت  طرحی  مهر(  اعتباری  و  مالی 

خطوط اعتباری ارائه شده است که در آن یک 

فروشگاه با بانک قرارداد بسته و پس از فروش 

از  نقداً  را  خود  پول  مشتریان،  به  خود  اجناس 

بانک اخذ کرده و مشتری را جهت بازپرداخت 

بانک هم ظرف  بانک معرفی می کند،  به  دین 

36ماه بدهی خود را پرداخت می کند که طبیعتاً 

جنس  واقعی  نرخ  از  بیشتر  پرداختی  پول  این 

به  بانک  را  نرخ  دو  این  التفاوت  مابه  و  است 

این  آیا  می کند.  برداشت  کار خود  سود  عنوان 

کار جایز است یا نه؟

از  نقدی  را  اجناس  بانک  واقع  در  جواب:  

طور  به  بیشتر  مبلغی  با  و  می خرد  فروشگاه 

در  حتی  کار  این  می فروشد.  مردم  به  اقساط 

انجام می گیرد. علما  نیز  فروشگاه ها و مغازه ها 

فروش اقساطی کالا را با مبلغی بیشتر از فروش 

نقدی آن، جایز می دانند.

شرعی  مانع  زمینه  این  در  بانک  کار  بنابراین 

ندارد.

مورد  در  اسلام  نظر  بدانم  می خواهم   -992

پس انداز چیست؟ آیا مذموم است یا پسندیده؟ 

که  موقت  شغل  یک  دارای  هستم  خانمی  من 

هیچ تضمینی برایم وجود ندارد که تا دو سال 

بعد نیز شغلی داشته باشم. آیا پس انداز کردن 

من برای روز مبادا، مغایر با مفهوم توکل و اینکه 

پس انداز  به  آیا  می باشد؟  است،   رزّاق  خداوند 

زکات تعلق می گیرد؟ با توجه به کاهش مرتب 

ارزش نقدینگی، آیا اشکال دارد پول پس انداز را 

در بانک سپرده کنیم تا مقدار سودی که روی 

را در طول  ارزش آن  آن می آید، جبران کاهش 

چند  بخریم؟  سکه  آن  با  اینکه  یا  بکند  زمان 

می شود  توصیه  یا  است  مجاز  اموال  از  درصد 

پس انداز شود؟

جواب:  پس انداز از نظر شرعی مشکلی ندارد و 

مخالف ویژگی توکل نیست و پس انداز تا زمانی 

ندارد،  زکات  نرسد  طلا  20مثقال  مقدار  به  که 

برای اینکه ارزش پس انداز پایین نیاید، می توانید 

در  را  آن  یا  کنید  پس انداز  طلا  پول  جای  به 

اما  جایی مانند بورس و... سرمایه گذاری نمایید، 

توجیه  آن  بهره ی  و دریافت  بانک  در  پس انداز 

شرعی ندارد و جز برخی علمای جدید، همه  آن 

را ربا به شمار می آورند. مسلمان باید در زمینه ی 

کسب درآمد حلال تلاش کند تا از نظر اقتصادی 

از بقیه عقب نیفتد.

راه  از  که  می کند  عمل  توکل  فرد خلاف  زمانی 

به  یعنی  کند؛  درآمد  کسب  بخواهد  غیرشرعی 

نداشته  اعتماد  درآمد،  کسب  شرعی  راه های 

باشد.

انسان  که  است  غیرشرعی  پس انداز  زمانی  و 

بخل ورزد و مالش را در امور نیک و موارد نیاز 

است:  فرموده  خداوند  چنانکه  ننماید.  مصرف 

ةَ وَلَا ينُفِقُونهََا  هَبَ وَالفِْضَّ )... وَالَّذِينَ يكَْنِزوُنَ الذَّ

هُْم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ(]توبه:34[ هِ فبََشرِّ فِي سَبِيلِ اللّـَ

994- آیا شستن پا برای وضو اگر مکانش مناسب 

به  را  اینکه سایر اعمال  از  بعد  نبود می توانیم 

مدتی  از  بعد  یا  و  دیگر  جای  در  آوردیم،  جا 

پاهایمان را بشوییم، آیا تأخیر آن جایز است یا 

باید بدون وقفه باشد؟

جواب:  شستن اعضای وضو پشت سر هم و بدون 

بین  در  اگر  و  است  سنت  فقها  نظر  از  فاصله 

گرچه  نمی شود  باطل  وضو  بیافتد،  فاصله  آن ها 

کراهت دارد.

برخی از فقهای شافعی شرط کرده اند که فاصله 

نباید به قدری باشد که عضو شسته شده، خشک 

شود.

995- شرایط توبه چیست؟ و چه کارهایی باید 

بعد از توبه انجام داد؟

جواب:  توبه سه شرط دارد:

1- توبه کننده به طور عملی دست از گناه بکشد؛

2- در قلب از آن گناه بیزار و پشیمان باشد؛

3- قصد بازگشت به گناه را نداشته باشد.

اگر بر اثر گناه حق مردم ضایع شده باشد شرط 

چهارم این است که:

4- حق مردم را بازگرداند یا از او حلالیت بطلبد.

996- آیا رفتن به دکتر و استفاده از دارو جهت 

یا  است  فرزند دوقلو درست  برای  باردار شدن 

خیر؟

جواب:  اگر چنین دارویی از نظر پزشکی ضرر و 

زیان نداشته باشد از نظر شرعی اشکالی ندارد.

997- آیا کارکردن در بانکی که فقط با کارمزد 

آیا  و  نه؟  یا  است  حرام  می کند،  فعالیت   %4

وام های با کارمزد واقعی 4% حرام است؟ لطفاً 

توضیح دهید.

جواب:  دیدگاه علما درباره ی کار کردن در بانک 

در صورت  گفته اند:  علما  بیشتر  است،  متفاوت 
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ضرورت اشکالی ندارد.

بهتر آن است که فرد تلاش کند در جای دیگری 

غیر از بانک که درآمدش شبهه ناک نیست، کار 

بانک مشغول  از روی ضرورت در  اگر  اما  کند، 

شود و کار کند. طبق نظر دوم مانعی ندارد.

دریافت  وام های چهار درصدی که آن را به عنوان 

کارمزد در نظر می گیرند، مانعی ندارد.

999- نظر فقه شافعی در مورد عقیقه چیست؟

حیوانی  به  ذبیحه  یا  نسیکه  یا  عقیقه  جواب:  

تولد  روز  هفتمین  در  پدر  که  می شود  گفته 

فرزندش برای پذیرایی از خویشاوندان و دوستان 

و مستمندان ذبح می کند.

مؤکده  امام شافعی سنت  در مذهب  آن  حکم 

است و در حدیث آمده که رسول خدا[ فرمود: 

»هر کودکی در گرو عقیقه و ذبح حیوانی است 

که در هفتمین روز ولادتش برایش ذبح می شود 

و سرش را می تراشند و او را نام گذاری می کنند.

]ابوداود، ج2، ص260؛ حاکم، ج4، ص237[

انجام عقیقه برای سرپرست خانواده و مسؤول 

پدر  به جز  اما  است،  مستحب  معیشت؛  تأمین 

خانواده، دیگر خویشاوندان با اجازه ی پدر هم 

بنمایند، همچنان  تهیه ی آن  به  اقدام  می توانند 

که رسول خدا[ برای حسن و حسینa عقیقه سر 

برید.

سنت  او  برای  دلیل  هر  به  بچه  پدر  چنان چه 

عقیقه را انجام نداده باشد، خود فرزند بعد از 

بزرگ شدن می تواند این کار را برای خود انجام 

دهد. حیوانی که برای عقیقه ذبح می شود بهتر 

است گوسفند باشد و باید حیوان شرایط قربانی 

را از نظر سلامت و عیوب و سن داشته باشد و 

بهتر است که گوشت عقیقه را پخته و به صورت 

غذا برای مردم بفرستد یا آنان را دعوت کند.

بدن  از  باد  اگر در هنگام نماز خواندن   -1002

خارج شود، نماز باطل است؟ آیا نماز را باید قطع 

کرد؟ لطفاً توضیح بفرمایید؟

نماز  در  که  باشد  داشته  یقین  فرد  اگر  جواب:  

باد از او خارج شده است،  وضو و نمازش باطل 

می شود، باید وضو بگیرد و نمازش را از اول آغاز 

کند؛ اما اگر فردی باشد که دچار بیماری باشد و 

همیشگی باد از او خارج می شود و نمی تواند آن 

باید  است،   فرد سلس البول  بانند  کند،  کنترل  را 

وضو بگیرد و بی درنگ نمازش را بخواند، در این 

صورت اگر در اثنای نماز، باد از او بیرون بیاید، 

به سبب معذور بودن و رفع حرج و دشواری از 

او، نمازش درست است.

نوشته ی  با  از پلاک طلا  کردن  استفاده   -1003

چه  شده  متولد  تازه  بچه ی  برای  کرسی  آیات 

استفاده  می تواند  سنی  چه  در  و  دارد  حکمی 

کند؟

بچه درست  برای پسر  از طلا  استفاده  جواب:  

نیست، خواه پلاک باشد یا به  هر شیوه ی دیگر.

از طلا برای دختر بچه مباح است؛  اما استفاده 

اصل آن است که بر روی پلاک و نظیر آن، آیات 

مسلمان  زندگی  برنامه ی  قرآن  نشوند،  نوشته 

است، باید به احکام آن عمل شود و دستورات 

یا  آیه  پلاک  روی  بر  اگر  ولی  گردد  اجرا  را  آن 

بخشی از آیه نوشته شده باشد، دقت شود که 

آیات مورد بی احترامی قرار نگیرند و با چیزهای 

نجس آلوده نشوند.

مسکن  جوانان  حساب  است  سال  ده   -1004

کرده ام،  باز  مسکن  برای  وام  دریافت  امید  به 

الان اولاً وضعیت اقتصادی ام خوب شده، ثانیاً 

را  وام  این  دیگر  طرف  از  دارم،  خوبی  خانه ی 

حرام می دانم، با این اوصاف آن را نمی خواهم. 

آیا آن را مسدود نمایم یا به دیگری که نیازمند 

است واگذار نمایم یا وام را دریافت نمایم و به 

نیازمندی که مسکن ندارد، تحویل دهم آیا در 

آن صورت شریک در معاصی نخواهم بود؟

جواب:  دریافت وام با بهره، زمانی جایز است 

و  باشد  داشته  مبرم  نیاز  آن  به  فرد خودش  که 

مضطر باشد، شکر خدا که شما اکنون وضعیت 

اقتصادی خوبی دارید، برداشتن آن برای شما یا 

جایز  از سوی شما  دیگری  به  آن  واگذار نمودن 

نیست. آن حساب را مسدود کنید.

خداوند  که  مي شود  باعث  گناهاني  چه   -1006

پرده ی گناهان انسان را بردارد و آبروي انسان 

به سبب گناهانش برود؟

بندگان  عیب های  پوشاننده ی  خداوند  جواب:  

خود است و هرگاه بنده ای مرتکب گناه گردد و 

به سوی خداوند بازگردد، خداوند او را می آمرزد، 

پافشاری  خود  گناهان  بر  پیوسته  فرد  اگر  اما 

کند و در برابر خداوند گستاخی نماید، خداوند 

آبرویش را می برد.

1008- دوستی دارم که می تواند با اجنه ارتباط 

برقرار کند و خبرهای دقیق از گذشته ی من یا 

آیا  بدانم  می خواستم  بیاورد.  دیگری  کس  هر 

نظر  از  آن ها  با  ارتباط  برقراری  و  اجنه  احضار 

قرآن و سنت چه حکمی دارد و آیا ما مسلمانان 

مجاز به این کار هستیم؟

جواب:  جمهور علما گفته اند: ارتباط با جن جایز 

نیست، چه بسا چنین ارتباطی فرد را به انحراف 

و امور غیر شرعی بکشاند و از سوی دیگر این 

آگاه  دیگران  راز  از  فرد  که  می شود  سبب  کار 

برخی  اما  نیست؛  درست  کاری  چنین  و  گردد 

دیگر از علما گفته اند: اگر فرد مؤمن و عالم از 

برقرار کند و  ارتباط  با جن  راه راست و شرعی 

اطمینان داشته باشد که منحرف نمی شود و با آن 

کارش به دیگران زیان نمی رساند، اشکالی ندارد.

خاصی  مذهب  از  تبعیت  آیا  الف-   -1009

)مثلاً مذهب امام شافعی( درست است؛ چون 

که  به سلفی مشهورند، می گویند  که  بعضی ها 

درست  و  باشیم  صحیح  حدیث  به دنبال  باید 

آن است، ولی در آن زمان چون احادیث جمع 

نشده بود، در زمان خودشان می توانستند از آن 

ناجیه  فرقه ی  عنوان  به  چیزی  و  کنند  تبعیت 

مطرح می کنند که فرموده ی رسول[ که امتم به 

73فرقه تبدیل می شوند که همگی آن ها گمراه 

هستند، به جز یکی که بر دین من و اصحابم 

فقهی  اختلاف  مذاهب  میان  در  ب-  باشد؟ 

وجود دارد، اگر کسی بر مذهبی باشد ولی در 

بعضی احکام از رأی سایر مذاهب استفاده کند، 

درست است یا نه؟ ج- در یکی از پاسخ ها دیدم 

که فرموده بودید؛ کسانی که زیاد با امور شرع 

اگر  کنند،  تبعیت  فقیهان  از  باید  نیستند  آشنا 

درست  تبعیت  اساسی  چه  بر  بگویید  می شود 

خود را تشخیص دهند، یعنی می توانند در امور 

در  عالمی  اگر  د-  کنند؟  پیروی  مجتهد  یک  از 

علوم  به  که  کسانی  و  نماید  اشتباه  اجتهادش 

کنند  پیروی  او  از  ندارد  چندانی  آشنایی  دینی 

گناهکار خواهند بود؟

معتقدند  معاصر  علمای  بیشتر  الف-  جواب:  

که اگر رأی یک مجتهد با حدیث صحیح پیامبر[ 

شرایط  واجد  عالمی  توسط  یا  داشت  منافات 

فلان  به  او  استناد  که  واضح شد  متقن  دلیل  با 

مسلمان  است،  ضعیف  آیه  فلان  یا  حدیث 

آیه  از  مجتهد  آن  رأی  به  احترام  با  می تواند 

قرآن یا حدیث صحیحی که رأی مجتهد را نقض 

می کند، پیروی نمایند.

بررسی  با  و  علوم شرعی  فردی مطابق  اگر  ب- 

یا  مذهب  رأی  که  شد  متوجه  مذاهب  ادله ی 

مجتهد دیگر از رأی مذهب او قوی تر و صحیح تر 

است، می تواند از رأی قوی تر پیروی نماید، البته 

آسان تر  رأی  به دنبال  صرفاً  که  باشد  متوجه 

نباشد. در ضمن کسانی که اهل ترجیح نیستند 

نیستند  کارشناس  بررسی،  و  شرعی  علوم  در  و 

مجتهدان  آراء  میان  از  را  بهتر  رأی  نمی توانند 

پیروی  ترجیح  اهل  آراء  از  مگر  بدهند.  ترجیح 

نمایند.

ج- در جامعه ی اسلامی آنچه قرآن توصیه می کند 

از جمعی کارشناس که  این است که مسلمانان 

پیروی  می رسند  نهایی  رأی  یک  به  مشورت  با 

فراهم  سازوکاری  چنین  که  امروز  اما  نمایند، 

نیست، علما پیروی از مذاهب را ناچار می دانند 

شاید بهتر باشد که از مجمع یا شوراهای فقهی 

موضوع  هر  در  مذاهب  ادله ی  بررسی  با  که 

گرچه چنین  پیروی شود  نظر می رسند،  یک  به 

مجمع های فقهی نیز متعدد هستند اما به طور 

مطلق پیروی از یک مجتهد درست نیست؛ زیرا 

انسان هر چند عالم باشد جایز الخطا است. البته 

درصد  اما  بکند  اشتباه  است  ممکن  نیز  شورا 

خطای شورا از فرد کمتر است.

در  را  احادیث  و  آیات  کس  هر  امروز  د- 

موضوعی می خواند آن شخص استنباط خود از 

مباح  یا  حرمت  مثلاً  موضوع  فلان  در  را  آن ها 

قرائت ها  بنابراین  می کند،  بیان  موسیقی  بودن 

اگر  باشد،  متفاوت  است  ممکن  برداشت ها  و 

بلکه  نیست،  حجت  عالم  فلان  می گوید  کسی 

قرآن و سنت حجت است، باید گفت: نظر علما 

و  استنباط شده اند  و سنت  قرآن  از  همه  غالباً 

برهان  و منطق  قرآن و سنت  به  که  نظری  هر 

استناد نکرده باشد در اصل باطل است بنابراین 

پیروی کنیم که علمی تر  از رأی عالمانی  باید  ما 

استنباط می کنند،  قرآن و سنت  از  و منطقی تر 

آیات و احادیث را در موضوعی جمع می کنند و 

بررسی می نمایند و سرانجام از مجموع آن ها یک 

رأی را استنباط می کنند.

همگی  که  مقتدیانی  برای  مرد  امامت   -1011

زن هستند چه حکمی دارد؟ آیا در قول راجح 

مذاهب چهارگانه اهل سنت اختلاف نظر وجود 

دارد؟

جواب:  تمام مذاهب اهل سنت، امامت مرد برای 

زنان را جایز می دانند جز برخی فقهای حنبلی که 

امامت مرد برای زنان نامحرم را مکروه می دانند؛ 

اما اگر مردی یا یک زن محرم همراه امام آنجا 

باشد مکروه بودن آن از بین می رود.

1012- من و خانمم هر دو كارمند رسمي آموزش 

و پرورش هستيم و حقوقي كه ماهيانه بدست 

من مي آيد حدود 700هزار تومان است كه براي 

خانواده خرج مي كنم و گاهي هم از موجودي 

خانمم هم استفاده مي كنيم كه شايد پس اندازي 

در حدود 200 هزار تومان در ماه داشته باشيم، 

آيا از حقوق ماهيانه كه دريافت مي كنيم، زكاتي 

بايد پرداخت كنيم يا نه؟

جواب:  حقوق ماهانه زکات ندارد مگر پس انداز 

)قیمت  زکات  نصاب  حد  به  و  شود  جمع 

20مثقال طلا( برسد و یک سال بر آن بگذرد، در 

این صورت زکات بر آن واجب می شود.

نفس  و  روح  فرق  داشتم:   سؤال  چند   -1013

نفس  توفی  سر  بر  بیشتر  بحث  چرا  چیست؟ 

برزخ  عالم  به  است  خدایی  که  روح  آیا  است؟ 

می رود و اگر فرد جهنمی باشد اذیت می شود 

یا نفس؟

جواب:  برخی می گویند: روح و نفس هم معنی 

روح  که  باورند  این  بر  دیگر  برخی  اما  هستند 

انسان ترکیب می شود  زمانی که با جسم مادی 

نفس  می آورد،  به دست  ویژه ای  و خصلت های 

از  روح  مرگ  هنگام  بنابراین  می شود؛  نامیده 

معتقدند  علما  از  برخی  و  می شود  جدا  بدن 

عذاب  که  است  انسان  روح  این  برزخ  عالم  در 

از فضل و نعمت های خداوند  یا  داده می شود 

بهره مند می گردد.

از  پیش  19ساله.  هستم  دختری  سلام،   -1015

به  خیلی  بود.  خدا  با  کارام  و  دلم  خیلی  این 

و  گیری هام  به جهت  کارهام  به  دلم  به  رفتارم 

خلاصه به همه چیز و همه چیزم توجه داشتم 

ولی  باشد...  خداوند  خواست  با  مطابق  که 

اکنون مدت هاست که دیگه مثل قبل به روحیه 

بدبختانه  حتی  و  نمی پردازم  خودم  معنویت  و 

خیلی سست و حتی بی توجه شدم. قبل از این 

همه چیز برایم با خدا معنی می داد اینطور بود 

که اگه حس می کردم تا حدودی بنده ی خوبی 

چیزم  همه  و  می شدم  پرنشاط  خیلی  و  بودم 

چیز  هیچ  خاطر  به  و  می رفت  پیش  خوبی  به 

دنیایی، ناراحت نمی شدم و به همه چیز لبخند 

نبودم  خوب  می کردم  احساس  اگر  اما  میزدم 

که  وقته  خیلی  الان  من  میشدم.  داغون  واقعا 

دیگه مثل اون زمان ها نیستم و بدترین قسمت 

ماجرا اینه که عین خیالم نیست. ولی شکر خدا 

و  مونده  دلم  تو  روشنایی  از  اثر  کم  یه  هنوز 

واسه  راهی  یه  که  می شم  پیگیر  اوقات  گاهی 

قبلی ام  و معنوی  به حالت های روحی  برگشتن 

مراهنماییم  می کنم  از شما خواهش  کنم.  پیدا 

چیز  یه  و  بذارین؛  پام  جلو  راهی  یه  و  کنید 

دیگه ... اینکه من اصلا نمیدونم چرا به این روز 

افتادم و انقدر از خدام دور شدم. من یه سری 

مشکلات و دغدغه های ذهنی دیگه هم دارم 

میون  در  باهاتون  هم  اونارو  دارم  دوست  که 

بذارم... ولی واقعا این مشکلم واسم تو اولویته.

خدا  از  گرفتن  فاصله  گرامی!  خواهر  جواب:  

ذهنی  مشغولیت های  از  ناشی  است  ممکن 

وعاشقانه  شهوانی  و  دنیوی  مسایل  به  مربوط 

و  میکند  دور  دور  خدا  از  را  انسان  که  باشد 

شهوت و مسایل دنیوی چشم دل انسان را کور 

میکند و انسان را به ورطه نابودی می کشاند. 

ولی  هستید  گذشته  خوب  انسان  همان  شما 

پیاده  شما  زندگی  در  غلطی  و  منفی  باورهای 

مثبت  باورهای  به  تبدیل  را  آنها  باید  که  شده 

عادت  »هفت  کتاب  می کنم  توصیه  نمایید. 

مطالعه  را  کاوی  استفان  نوشته  موثر«  مردمان 

و  شود  ایجاد  تغییر  شما  زندگی  در  تا  فرمایید 

باورهای مثبت یعنی نزدیکی به خدا و عوامل آن 

را در ذهن خود تقویت نمایید تا بتوانید بر این 

مشکل فایق آییدو انشاءالله.

راهکارعملی این است که یک دفترچه یادداشت 

بردارید و در طول روز و هفته، افکاری که شما 

را از یاد خدا غافل می کند یادداشت کنید و از 

تکنیک )توقف فکر( استفاده نمایید، هر چه که 

فکر غیر منطقی به سراغتان آمد همانجا آن فکر 

را متوقف کنید و به ذهنتان راه ندهید و آن را 

با افکار مثبت جایگزین نمایید.

1016- 1- آیا درست است که در خانواده مرد 

مدیر و تصمیم گیرنده است و زن مشاور؟ 2- 

جای  به  آمده،  پیش  مسایل  در  گاهی  خانمم 

من تصمیم می گیرد و بشدت موجب ناراحتی 

من می شو 1- آیا درست است که در خانواده 

مرد مدیر و تصمیم گیرنده است و زن مشاور؟ 

2- خانمم گاهی در مسایل پیش آمده، به جای 

من تصمیم می گیرد و بشدت موجب ناراحتی 

من می شود مثلاً فرض بفرمایید یکی از اقوام، 

تلفنی ما را برای مهمانی دعوت می کند و من 

در حالی که خود موافقم، وقتی نظر او را جویا 

تلفن، بدون جلب  می شوم همسرم در جواب 

نظر من این دعوت را رد می کند و بعد دلایلی 

قابل  من  نظر  از  که  می کند  ذکر  من  برای  را 
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قبول نیست مثلاً می گوید این دعوت فقط یک 

درست  او  کار  این  آیا  و...  است  بوده  تعارف 

است؟ 3- خانمم گاهی اسباب و وسایلی را که 

به  من  اجازه  بدون  بدرد نمی خورد  او  نظر  از 

دیگران می بخشد و یا امانت می دهد و من را 

در مقابل کار انجام شده قرار می دهد در حالی 

که من راضی نیستم آیا این کار او درست است؟ 

لیسانس  من  و  سیکل  خانمم  تحصیلات  ضمناً 

هستم و 24 سال از ازدواجمان می گذرد.

جواب:  برادر گرامی! تصمیم گیرنده نهایی در 

نباید  خانم  کار  این  در  ولی  است  مرد  زندگی 

و  باشد  تابع همسرش  باید  و  نماید  روی  زیاده 

و  منطقی  های  روش  از  استفاده  با  باید  شما 

عاقلانه به همسرتان تذکر بدهید که این کارشان 

با شما مشورت  باید در کارها  درست نیست و 

کنند و در آخر نظر شما ارجح است.

ترجمه  عاقلانه«  »زندگی  کتاب  می کنم  توصیه 

تا  بدهید  همسرتان  به  را  بخت  فیروز  مهرداد 

مطالعه کنند و انشاءالله مشکلتان رفع شود.

انجام  ایران  در  که  پژوهش  طبق   -1017

و  20سال  زیر  نوجوانان  98درصد  حدود  شده 

33درصد متاهلین خودارضایی انجام می دهند. 

از  مورد چیست؟  این  در  اسلام  دیدگاه  راستی 

5بار  روانپزشکان  و  روانشناسان  که  آنجایی 

خودارضایی در هفته را برای جوانان و 2بار در 

ماه را برای متاهلین عادی و طبیعی می دانند.

جواب:  در سؤال های گذشته جواب داده شده 

است که مطابق مذهب فقهای حنفی و حنبلی 

و شافعی، استمنا اگر برای جلوگیری از وقوع در 

زنا باشد، اشکالی ندارد.

اما اگر جوان با وجود فشارهای جنسی موجود، 

خود را از استمنا منع نکند و شهوتش را کنترل 

که  به گونه ای  کند،  عادت  استمنا  به  و  ننماید 

باند،  عاجز  آن  کردن  کم  از  حتی  آن  ترک  از 

فراوانی  روانی  و  زیان های جسمی  به   سرانجام 

مبتلا می گردد که پزشکان و کارشناسان متخصص 

به آن اشاره کرده اند که از مهم ترین پیامدهای 

منفی این است که فرد دچار زود انزالی می شود 

و توان معاشرت جنسی با همسر خود را ندارد 

و...

زیان آور  که  نیست  عادتی  موافق  اسلام  قطعاً 

باشد،  رسول خدا[ می فرماید: »لا ضرر و لا ضرار 

فی الإسلام«

را  استمنا  نیز  اسلامی  غیر  جوامع  کارشناسان 

زیان بار به شمار آورده اند و شکی در این زمینه 

در میان متخصصین وجود ندارد.

یک راه پیشنهادی برای عادت نکردن به استمنا 

را  ازدواج  در  خود  توقعات  افراد  که  است  این 

و  دین  و  اخلاق  حفظ  برای  و  بیاورند  پایین 

ایده آل  زندگی  و  همسر  دنبال  خود  سلامتی 

کنند  ازدواج  بلکه مطابق وضع موجود  نباشند، 

و به زندگی خود قانع باشند.

خانواده ام  و  من  زندگی  است  مدتی   -1018

از  هیچ کدام  به  و  است  شده  سخت  بسیار 

تمام  به  اطرافیانم  ولی  نمی رسم،  آرزوهایم 

آرزوهایشان می رسند، آیا خدا مرا فراموش کرده 

است؟

جواب:  مؤمن باید اسم های نیک خدا را بشناسد 

متوجه  آنگاه  کند،  مطالعه  زمینه  این  در  و 

دنیا  مال  خود  اراده ِی  مطابق  خدا  که  می شود 

را بین آفریده  هایش تقسیم می کند و بدین گونه 

و...  سختی  با  را  برخی  می آزماید،  را  انسان ها 

می آزماید و برخی دیگر را با رفاه و توانمندی.

رحَْمَتَ  يقَْسِمُونَ  )أهَُمْ  می فرماید:  باره  این  در 

الحَْياَةِ  فِي  عِيشَتهَُمْ  مَّ بيَْنَهُم  قسََمْنَا  نحَْنُ   ۚ رَبِّكَ 

نيَْا ۚ وَرفَعَْنَا بعَْضَهُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرجََاتٍ لِّيَتَّخِذَ  الدُّ

ماَّ  مِّ خَيْرٌ  رَبِّكَ  وَرحَْمَتُ   ۗ سُخْرِيًّا  بعَْضًا  بعَْضُهُم 

يجَْمَعُونَ(]زخرف:32[

کردن  برآورده  برای  را  انسان  خدا  بنابراین 

آرزوهایش در دنیا نیافریده بلکه دنیا را دار ابتلا 

و آزمایش قرار داده و در این زمینه هیچ کس را 

را  آنان  باشند  در هر جا  بلکه  فراموش نمی کند 

می بیند و مراقبشان است، آن گونه که می فرماید: 

)وَلقََدْ خَلقَْنَا الْإنِسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُۖ  

وَنحَْنُ أقَرْبَُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ(]ق:16[

از طرفی خداوند به پیامبر[ می فرماید: »مال و 

و  دنیا  در  برایشان  داده ام  برخی  به  که  دارایی 

آخرت عذاب است«.

در جای دیگر اشاره می کند که ما هیچ جانداری 

آگاه  جایگاهشان  به  بلکه  نمی کنیم  فراموش  را 

هستیم و روزی همه به عهده ی ماست.

هِ رِزقْهَُا وَيعَْلمَُ  )وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأْرَضِْ إلِاَّ عَلَ اللّـَ

بِيٍن(]هود:6[ مُسْتقََرَّهَا وَمُسْتوَْدَعَهَاۚ  كُلٌّ فِي كِتاَبٍ مُّ

توصیه می شود بیشتر قرآن را مطالعه نمایید تا از 

نظر فکری و عقیدتی خود را با کلام خدا تغذیه 

خود  پرسش های  حل  برای  و  نمایید  تقویت  و 

به تفاسیر قرآن و کتاب های دینی و... مراجعه 

نمایید.

دروغ  فروشنده  آن  در  که  معامله ای   -1020

به  فروش  در  مهارت  و  هنر  علت  به  و  نگوید 

همان  فروش  به  نسبت  برابر،  چند  سودی 

جنس در بازار که تقریباً قیمت مشخصی دارد، 

آیا مرتکب گناه شده و  اقدام به فروش نماید، 

گرانفروشی محسوب می شود؟

جواب:  کالایی که بهای آن در بازار تعیین شده 

از  نباید  و  به همان قیمت فروخته شود  باشد، 

ناآگاهی و ساده بودن خریدار سوءاستفاده شود.

زیان  به  »ولاتناجشوا،  است:  فرموده  پیامبر[ 

دیگران سازش نکنید.

و  با چرب زبانی  نباید  ستد  و  داد  در  فروشنده 

فریب  را  خریدار  نوعی  به  کالا  تبلیغ  در  غلو 

داشته  –اگر  را  کالا  نقص  و  عیب  بلکه  دهد. 

روی  از  خریدار  و  کند  بیان  به درستی  باشد- 

آگاهی آن کالا را بخرد.

در  خودرو  فروش  معمول  روال   -1022

است  این طور  ایران  خودروسازی  کارخانه های 

پیش پرداخت  به عنوان  را  پول  از  مقداری  که 

هنگام  در  را  پول  باقی  و  می گیرند  مشتری  از 

دریافت  بعد  ماه  چند  در  خودرو  تحویل 

می کنند. به پولی که به عنوان پیش پرداخت، به 

ثابتی مثلاً  خودروسازان داده شده است، سود 

23درصد )که خودروسازان آن را سود مشارکت 

باقیمانده ی  از  که  می گیرد  تعلق  می نامند( 

آیا  می شود.  کسر  مشتری  برای  خودرو  قیمت 

در  است؟  جایز  شکل  این  به  خودرو  خرید 

اگر کسی مثل بنده  صورت منفی بودن پاسخ، 

لحاظ  از  آیا  باشد،  خریده  خودرویی  چنین 

این خودرو  اگر  می شود؟  مالک خودرو  شرعی 

را بفروشم، پولش شرعاً به خودم تعلق دارد یا 

باید آن را در امور عام المنفعه صرف کنم؟ )لازم 

سرمایه ی  این  از  غیر  من  که  است  توضیح  به 

دیگری ندارم(؟

جواب:  خرید خودرو با این شرایط که در سؤال 

بیان شده، مانع شرعی ندارد.

کتاب  اهل  با  همنشینی  و  دوستی  آیا   -1023

گناه است؟

شرعی  مانع  اهل کتاب  با  همنشینی  جواب:  

ندارد مگر آن که اهل کتاب با مسلمانان در حال 

جنگیدن باشند.

غیرمسلمانان  با  هم زیستی  درباره ی  خداوند 

هُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتلِوُكُمْ  می فرماید: )لاَّ ينَْهَاكُمُ اللّـَ

تبََرُّوهُمْ  أنَ  دِياَركُِمْ  ن  مِّ يخُْرجُِوكُم  وَلمَْ  ينِ  الدِّ فِي 

 * المُْقْسِطِيَن  يحُِبُّ  هَ  اللّـَ إنَِّ   ۚ إلِيَْهِمْ  وَتقُْسِطوُا 

ينِ  الدِّ فِي  قاَتلَوُكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ  هُ  اللّـَ ينَْهَاكُمُ  اَ  إنِمَّ

إخِْراَجِكُمْ  عَلَٰ  وَظاَهَرُوا  دِياَركُِمْ  ن  مِّ وَأخَْرجَُوكُم 

أنَ توََلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يتَوََلَّهُمْ فأَوُلـَٰئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ(

]ممتحنه:8-9[

خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین 

بیرون  خانه هایتان  از  را  شما  و  نجنگیده اند 

و  کنید  نیکی  آنان  با  که  بازنمی دارد  نکرده اند، 

در حق آنان به داد رفتار کنید، بی گمان خداوند 

از  را  شما  تنها   * می دارد.  دوست  را  دادگران 

کسانی که در کار دین با شما جنگیده اند و شما 

را از خانه هایتان بیرون کرده اند و بر اخراجتان 

از  بازمی دارد  کرده اند،  پشتیبانی  را[  ]دیگران 

آن که آنان را دوست بدارید و کسانی که آنان را 

دوست بدارند، آنانند که رستگارند.

اينكه مدت  با وجود  موقع طهارت  در   -1024

زيادی می نشينم تا ادرار بطور كامل تخليه شود 

اما بدليل داشتن مشكل، در موقع وضو گرفتن يا 

بی اراده  ادرار  قطره ای  وقت ها  بعضی  نماز  در 

جاري می شود و حتی بعضی وقت ها 2 يا سه بار 

وضو را در يك زمان تجديد می كنم. آيا نماز در 

كيسه  گذاشتن  آيا  و  است  صحيح  شرايط  اين 

اينكه بر روی لباس ها نريزد،  يا دستمالی براي 

صحيح است؟

جواب:  به هنگام طهارت کمال دقت را داشته 

باشید و بعد از رفتن به دستشویی وضو نگیرید، 

بلکه اندکی صبر کنید تا از پاک شدن مجرای ادرار 

ندهید؛  خرج  به  وسواس  زیاد  و  شوید  مطمئن 

اما اگر با این کار باز احساس کنید که قطراتی 

بیرون می آید، می توانید با گذاشتن دستمال و... 

وضو بگیرید و نمازتان را بگذارید و اگر در اثنای 

نماز احساس کردید چیزی بیرون می آید، نمازتان 

را ادامه دهید و کامل به پایان رسانید. خداوند 

آمرزنده و بخشایشگر است.

1025- به دختری که دارای آیین اهل حق است 

دارم.  را  او  با  ازدواج  قصد  و  علاقه مند شده ام 

را  اگرچه نماز  به لحاظ شرعی مانعی دارد؟  آیا 

به جای می آورد، اما خود را پیرو آیین اهل حق 

است.  اسلام  از  آیینش  است  معتقد  و  می داند 

به درخواست من حاضر شده است قبل از عقد 

شهادتین را به زبان بیاورد و به یگانگی الله و 

رسالت پیامبر[ و سایر مبانی اعتقادی نیز ایمان 

دارد. لطفاً مرا راهنمایی کنید، علی رغم علاقه ای 

ازدواجی  مرتکب  نمی خواهم  دارم  او  به  که 

مغایر با شرع بشوم؟

کلمه ی  به  معتقد  خانم  دختر  آن  اگر  جواب:  

الله«باشد و محمد[ را آخرین پیامبر  اله الا  »لا 

خدا بداند و قرآن را آخرین کتاب آسمانی بداند، 

نمازهای پنجگانه ی شبانه روزی را بگزارد و روزه 

پایبند  اسلام  احکام  دیگر  به  و  بگیرد  را  رمضان 

او  با  ازدواج  و  می آید  به شمار  مسلمان  باشد، 

درست است.

1026- آیا بیمه محصولات کشاورزی جایز است 

با توجه به اینکه دولت کمک قابل توجهی در 

از  دریافتی  بیمه ی  حق  و  دارد  خصوص  این 

صرف  و  است  ناچیز  بسیار  کشاورز  و  دامدار 

غرامتی  هیچ  آن  از  و  می شود  هزینه ها  خرج 

پرداخت  دولت  را  غرامت  و  نمی شود  پرداخت 

می نماید؟

کردن  بیمه  درباره ی  علما  دیدگاه  جواب:  

متفاوت است،  اما بیشتر علما، امروزه بیمه کردن 

محصولات کشاورزی و... را جایز می دانند.

حکمی  چه  میت  برای  تلقین  خواندن   -1028

دارد؟ دوست دارم متن عربی آن را داشته باشم؛ 

چون در شهر ما کسی که بر مرده تلقین بخواند، 

نیست. من هم از روی یک متن عربی چیزهایی 

دسترس  در  متنی  اگر  خواهشمندم  می خوانم 

شماست، بنویسید؟

از  پس  تلقین  خواندن  جواز  مورد  در  جواب:  

فقها  برخی  دارد.  وجود  نظر  اختلاف  مرگ 

نیست؛  مشروع  مرگ  از  پس  تلقین  گفته اند: 

اله  )لا  مَوتاکُم  نوا  »لقَِّ حدیث:  از  منظور  زیرا 

الا  اله  الله(«]مسلم[ یعنی به مردگانتان »لا  الا 

الله« را تلقین کنید، این است که آخرین گفته ی 

آنان کلمه ی توحید باشد، یعنی مراد کسی است 

تألیف  کبیر  مغنی  در  باشد.  مرگ  شُرُف  در  که 

از  پس  تلقین  درباره ی  است:  آمده  ابن قدامه 

دفن میت از احمد بن حنبل روایتی نیافته ام و 

از امامان نیز سخنی ندیده ام جز روایتی از اثرم 

کسی  مسلمانان(  میان  )از  »ندیده ام  گفت:  که 

تلقین مردگان را بخواند مگر اهل شام )سوریه( 

او  برای  و  آمد  فردی  مرد،  ابومغیره  که  زمانی 

تلقین خواند«.

اما مذهب مالکی و برخی از اصحاب شافعی و 

زیعلیّ از مذهب حنفی بر این باورند که خواندن 

تلقین پس از مرگ مانعی ندارد و اجازه ی آن را 

داده اند اما دستور به خواندن آن نداده اند، آنان 

الله«  اله الا  به ظاهر حدیث: »لقنوا موتاکم لا 

استناد کرده اند.

برخی دیگر از علما تلقین میت پس از مرگ را 

بدعت و حرام می دانند؛ زیرا نه در قرآن و نه در 

باره  این  در  سنت رسول خدا[ روایت صحیحی 

وارد نشده است.

مهریه اش  و  نماید  فوت  زنی  اگر  الف-   -1029

را دریافت نکرده باشد، آیا دادن مهریه از مرد 

ساقط می شود؟ یا باید مرد آن را بپردازد؟ و باید 

که زن  مهریه ای  آیا  بپردازد؟ ب-  به چه کسی 

برگردن مرد دارد و بنا به توافق زن و مرد یا هر 

دلیل دیگری مهریه به زن پرداخت نشود، آیا در 

این حال هم باید زکات مهریه را پرداخت کرد؟

باید  که  است  زن  حق  مهریه  الف-  جواب:  

شوهر آن را بپردازد، مگر آن که زن با خواست و 

رضایت خود آن را به شوهر ببخشد، اگر شوهر 

آن را پرداخت نکرده باشد و بیرد باید پیش از 

تقسیم اموال میان وارثانش، مهریه زن پرداخت 

شود؛ اما اگر زن پیش از دریافت مهریه اش بیرد، 

آن مهریه مال اوست و از شوهر می شود و میان 

وارثانش  از  یکی  که  از جمله شوهر  زن  وارثان 

است، تقسیم می شود.

ب- درباره ی  دادن زکات مهریه، علما گفته اند: 

از  را  مهریه اش  بتواند  بخواهد،  وقت  هر  اگر 

شوهر بگیرد:

1- هر زمان مهریه را دریافت کرد، زکات تمامی 

سال های گذشته را بپردازد.

زکات  کرد،  دریافت  را  مهریه  که  زمان  هر   -2

یک سال آن را بپردازد.

قول دوم ترجیح داده می شود.

منظور  به  بناهايي  مساجد  از  بسیاری   -1030

مي کنند.  بانوان،  تأسيس  ترحيم  مجلس 

حضور  شرعي  حكم  اولاً:  بدانم  مي خواستم 

دوماً:  چیست؟  تعزيه  مراسمات  در  خواهران 

بناها مبناي شرعي دارد؟ سوماً:  اين  آيا ساختن 

كمک به ساخت اين بناها جايز است يا خير؟

که  است  آمده   فقهی  کتاب های  در  جواب:  

تعزیه تا سه روز جایز است. در شرایط کنونی که 

منازل مسکونی محدود و کم ظرفیت هستند و 

از طرفی به دلیل ازدیاد جمعیت مردم، بسیاری 

ظاهراً  می آیند،  عزا  صاحبان  نزد  تعزیه  هنگام 

مسلمانان در بیشتر جامعه های اسلامی به توافق 
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رسیده اند که مجلس ترحیم مردگان را به مساجد 

مسجد  به  را  مردان  مجالس  تنها  مدتی  ببرند، 

یا  شهری  جوامع  برخی  در  اکنون  اما  می بردند 

روستایی مجالس زنان را نیز به مسجد برده اند 

و  زن  اختلاط  از  جلوگیری  برای  بدین منظور  و 

مرد مکان جداگانه ای برای زنان در کنار مساجد 

بدین ترتیب در چند ساعت  است.  ساخته شده 

یا یک روز و در برخی جوامع دو روز مجالس 

ترحیم ادامه می یابد و هزینه های تجمع فراوان 

از  منازل  در  آن ها  اختلاط  احیاناً  و  زن  و  مرد 

صاحبان عزا برداشته می شود؛ بنابراین به استناد 

چنین  فایده های  گفت  می توان  مرسله  مصالح 

و  است  بیشتر  مراتب  به  آن  زیان های  از  کاری 

انجام آن مانع شرعی ندارد.

1033- دو سوال داشتم: الف- آیا خواندن نماز 

از  جلوگیری  برای  البته  است؟  صحیح  کفش  با 

آسیب رسیدن به پا؟ ب- زنان می توانند در بین 

جماعت  امام  مردان(  حضور  )بدون  خودشان 

شوند؟

جواب:  الف- اگر کفش پاک باشد، برگزاری نماز 

بخاری  صحیح  در  ندارد.  شرعی  مانع  آن ها  با 

آمده است که انس بن مالک گفته است: پیامبر 

اکرم[ با کفش هایش نماز برگزار نموده است.

ب- زن می تواند برای زنان دیگر امامت کند و 

نماز را با جماعت برگزار نمایند.

بهمن ماه  و  هستم  دانشجو  خودم  من   -1034

ایشان  دارم،  نامزدم  ترمم شروع می شود.  اولین 

تازه کنکور ثبت نام کرده ولی من راضی نیستم 

چون  دهد؛  تحصیل  ادامه  و  برود  دانشگاه  به 

طبق احادیث پیامبر[ زن باید کارهای داخل خانه 

را انجام دهد و مرد باید خرج زن و بچه هایش 

به  زنانی  که  خوانده ام  کتاب هایی  و  درآورد  را 

دین اسلام مشرف شدند، قبلاً شغل هایی از قبیل 

شدن،  مسلمان  از  بعد  و  داشته اند  و...  وکالت 

کارشان را رها کرده اند، فقط بخاطر دستور اسلام 

و به کارهای منزل و دعوت زنان دیگر به اسلام 

را  کار  همین  می خواهم  نیز  من  و  پرداخته اند 

انجام دهد. وقتی می گویم دانشگاه نرو و ادامه 

دارم  او شک  به  من  می کند  فکر  نده،  تحصیل 

پسرهای  با  دانشگاه  محیط  در  اینکه  بخاطر  یا 

لطفاً  برود،  دانشگاه  ندارم  دوس  باشد،  دیگری 

راهنماییم کنید، من باید چکار کنم؟

جواب:  تحصیل علم برای مرد یا زن از دیدگاه 

اسلام مطلوب است و اسلام با جهل مبارزه کرده 

است، بنابراین شما مانع تحصیل علوم همسرتان 

نکرده اید  ازدواج  شما  هنوز  به ویژه  نشوید 

که  به شرطی  کردید  ازدواج  هم  با  که  زمانی  و 

ایجاد  بزرگی  اشکال  تربیت فرزندان خلل و  در 

شرعی  مانع  خانم ها  برای  علوم  تحصیل  نشود، 

ندارد، حتی تحصیل برخی علوم ضروری در آن 

موقع باید ادامه یابد.

مسافت  مقصدم  تا  اقامتم  محل  الف-   -1037

قصر می باشد، آیا با وجود اینکه در محل مقصد 

دارای خانه ی شخصی باشم، می توانم از رخصت 

دوران  در  زن  آیا  ب-  کنم؟  استفاده  مسافر 

از  و  بماند  مسجد  در  می تواند  ماهیانه  عادت 

امکانات آنجا برای مطالعه استفاده نماید؟

جواب:  الف- در پیمودن آن مسافت می توانید 

از رسیدن  بعد  اگر  ببرید،  بهره  از رخصت سفر 

دارید،  خانه ی شخصی  آن  در  که  مقصدتان  به 

تصمیم داشته باشید که بیش از چهار روز بانید 

به محض رسیدن به آنجا مسافر به شمار نمی آیید،  

اما اگر بخواهید کمتر از چهار روز بانید، حکم 

مسافر را دارید.

ب- زن، در صورت امکان، در عادت ماهیانه از 

رفتن به مسجد خودداری نماید، مگر آن که برای 

این  در  برود؛  مسجد  به  علم،  و  قرآن  یادگیری 

صورت می تواند خودش را پاک کند و با پارچه 

مبادا  تا  برود  مسجد  به  و  بپوشاند  آن  نظیر  و 

مسجد را آلوده نماید.

1038- آیا استفاده از نرم افزارهایی که اجازه ی 

کپی کردن از شرکت تولید کننده ی این نرم افزارها 

داده نشده کپی کردن و استفاده از آن آیا جایز 

که  رایانه ها  ویندوز  نرم افزارهای  مثلاً  است؟ 

اجازه ی کپی داده نشده و قیمت اورجینال های 

اورجینال هایش  ایران  در  و  است  گران  آن 

از  بعضی  مثلاً  یا  می شوند.  یافت  سختی  به 

دسترس  در  و  شده  کپی  که  کاری  نرم افزارهای 

نرم افزارها  همین  اورجینال  مثلاً  اما  هست، 

داشته  تومان  15میلیون  حدود  شاید  قیمت 

خرید  قابل  3000تومان  با  آن  کپی   اما  باشد؛ 

است و به شدت در کار به  آن ها نیاز است و از 

لحاظ مالی توان خرید اورجینال ها وجود ندارد 

و اگر از آن نرم افزارها استفاده نشود باید کار را 

کنار بگذاریم، آیا در این شرایط استفاده از این 

نرم افزارها جایز است یا خیر؟

جواب:  استفاده از آن آثار بدون اجازه ی صاحب 

امتیاز درست نیست، مگر آن که فرد ناچار باشد 

و در صورت ضرورت برای رفع نیاز خود به شکل 

محدود، از آن استفاده کند.

ایام حیض می توانند  در  زنان  آیا  الف-   -1039

آیا  بخوانند؟ ب-  را  و صلوات  اذکار  یا  و  قرآن 

دست زدن به قرآن در ایام حیض ایرادی دارد؟

جواب:  الف- زن در ایام حیض می تواند اذکار 

به قصد  اگر  را  بفرستد، قرآن  بخواند و صلوات 

ذکر و یادگیری و دعا بخواند، درست است، اما 

اگر به قصد قرائت بخواند، درست نیست.

در  باشد،  ناچار  قرآن  یادگیری  برای  اگر  ب- 

قرآن  و  باشد  داشته  حضور  قرآن  آموزش  کلاس 

را همراه خود ببرد و در صورت نرفتن از دوستان 

به  می تواند  می ماند،  عقب  همکلاسی هایش  و 

قرآن دست بزند، اما سعی کند به آیات و کلمات 

قرآن دست نزند.

1040- در شرکتی مشغول به کار هستم. صاحب 

شرکت برای پیشبرد امور خود برخی مواقع رشوه 

می دهد یا از سفارش افراد بانفوذ و پارتی بازی 

ایشان  کارهای  در  من  می کند.  استفاده  و... 

دخالتی ندارم و بسیاری از مواقع سعی می کنم 

شیوه ای  به  ناشایستشان  کارهای  این  بابت 

مناسب به ایشان تذکر دهم که البته متأسفانه 

بی فایده است. بسیاری از مواقع عذاب وجدان 

دارم و آرزو می کنم کاش می توانستم این شغل 

نکنم.  گناه  احساس  حد  این  به  و  کنم  ترک  را 

ترک این شغل برایم غیرممکن نیست اما بسیار 

سخت است. آیا کار کردن با چنین افرادی گناه 

است؟ همچنین اخیراً فرد مذکور شرکتی تأسیس 

سهام  چهارم  یک  در  نیز  مرا  که  است  کرده 

شرکت شریک نموده است. من هم با تاکید بر 

آنکه در شرکت جدید نباید کارهای حرام انجام 

دهد و کسب درآمدمان باید به شیوه ی قانونی 

و مشروع باشد، شراکت را پذیرفته ام. همچنین 

به خاطر آنکه شرکت جدید یک شرکت تولیدی 

جامعه  برای  می تواند  آن  محصول  که  است 

آن  شدم.  همکاری  به  مایل  باشد  مفید  بسیار 

در  نامشروع  کارهای  که  داشته  اظهار  شخص 

شرکت جدید انجام ندهد اما من تردید دارم که 

آنست  بر  من  نیت  کنند.  عمل  خود  تعهد  به 

سؤال  حال  شوم.  ایشان  اعمال خلاف  مانع  که 

اینجاست که اگر ایشان عمل خلافی انجام دهد 

که من از آن مطلع نگردم، آیا سودی که از این 

شرکت عایدم می شود، حلال است یا خیر و آیا 

در کل چنین شراکتی درست است یا خیر؟ لطفاً 

راهنمایی فرمایید؟

در  کارفرماها  حرام  کارهای  الف-  جواب:  

مانند رشوه دادن و رشوه گرفتن  شرکت هایشان 

آنان  کارگران  حقوق  شدن  حرام  موجب  و... 

به  امر  امکان  در حد  است  بهتر  البته  نمی شود. 

معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

ب- شریک شدن با فردی که نسبت به تعهد در 

برای  حرام  درآمد  و  نشود  حرام  مرتکب  کارش 

شرکت کسب ننماید، جایز است؛ اما اگر مشاهده 

شد که او درآمد حرام برای شرکت کسب می کند، 

شریک باید آن درآمد حرام را دریافت نکند، در 

درآمد  آن  او  آگاهی  وجود  با  صورت  این  غیر 

حرام برای او حلال نیست.

1042- در یکی از مؤسسات مالی و اعتباری کار 

می کنم که سعی دارند مسایل شرعی را رعایت 

نمی شود.  رعایت  خیلی ها  متأسفانه  ولی  کنند 

لطفاً واضح برایم بگویید در آخرت زیان کاریم 

یا نه؟ چه کنیم؟

جواب:  هرکس به اندازه ی توان خود باید تلاش 

کند و در مسیر درست حرکت نماید و کارهایش 

انجام دهد، خداوند  بر اساس موازین شرعی  را 

هُ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا  می فرماید: )لَا يكَُلِّفُ اللّـَ

كَسَبَتْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََبَتْ...(]بقره:286[

شرعی  عذر  کارش  ندادن  انجام  در  کسی  اگر 

داشته باشد، معذور به شمار می آید؛ اما اگر عذر 

شرعی نداشته باشد، باید کیفر آن کارش را ببیند.

يكي  در  و  كارمند  دو  هر  خانمم  و  من   -1044

از شهرهاي استان كردستان زندگي مي كنيم كه 

داريم  هم  سمند  ماشين  دستگاه  يك  و  خانه 

و...  تفريحات  و  روزانه  كارهاي  جوابگوي  كه 

اما مدتي است كه خانم بنده اصرار به  مي كند 

خريدن ماشين براي خودش دارد )از نظر مادي 

در  اينكه  توجه  با  آيا  نداريم(.  مشكلي  هم 

شرايط امروزي بسياري از خانواده ها از داشتن 

براي  ماشين  دو  داشتن  و...  ناتوانند  ماشين  يك 

ما ضرورتي دارد )كه فقط جنبه ي پُز دادن و...( 

چيز ديگري نيست؟

جواب:  نعمت را خداوند به بنده داده است و 

دوست دارد آثار آن را در بنده اش ببیند.

اگر شما به آن ماشین نیاز داشته باشید و جنبه  ی 

خودنمایی نداشته باشد، اشکالی ندارد.

اما اگر به آن نیاز نباشد و از آن پول به نیازمندان 

یاری برسانید، برایتان نیکوتر است.

با  و می خواهد  است  مال زن  پول  اگر  توضیح: 

نباید مانع  برای خود ماشین بخرد، شرعاً  پولش 

او شوید.

1045- چرا در نماز باید تکتف کنیم؟ آیا تکتف 

سنت پیامبر است؟

جواب:  در چند حدیث صحیح رسول خدا تأکید 

به هم  نماز، نمازگزاران  که در صف  است  کرده 

بچسبند و صف هایشان را راست کنند، از جمله 

حدیثی که امام بخاری روایت کرده است:

أرََاكُمْ مِنْ  وا فإَِنِّ  قال[: »أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ، وَترَاَصُّ

وَرَاءِ ظهَْرِي«]بخاری[

به هم  و  گردانید  راست  را  نمازتان  صف های 

بچسبید؛ زیرا من از پشت سر شما را می بینم.

در روایت دیگری از انس بن مالک افزوده است 

صَاحِبِهِ،  بَِنْكِبِ  مَنْكِبَهُ  يلُزْقُِ  أحََدُناَ  »...وكََانَ  که 

]در  ما  از  کدام  هر  و  بِقَدَمِهِ«]بخاری[؛   وَقدََمَهُ 

صف نماز[ شانه اش را به شانه ی رفیق اش ]بغل 

دستی اش[ و پایش را به پای او می چسباند.

1046- آيا ترشح زنانه نجس است و باید لباسي 

را كه به آن آغشته مي شود، عوض كرد؟

ترشح  که  است  این  علما  راجح  رأی  جواب:  

دهانه ی رحم زنان، وضو را باطل نمی کند و نجس 

هم نیست.

دو  ب-  دارد؟  عشر  ترنجبین  آیا  الف-   -1047

و  پسرعمه  نسبتشان  دارند،  ازدواج  قصد  نفر 

دختردایی است در نبود مادر دختر، مادربزرگ 

می کرده،  گریه  زیاد  بچه  دختر  اینکه  دلیل  به 

پستان خود را به دختر داده در حالی که شیر 

باهم  می توانند  نفر  دو  این  آیا  است،  نداشته 

ازدواج کنند؟ و همچنین اگر خواهر، دختر برادر 

را شیر دهد در زمانی که دوران شیردهی خواهر 

نبوده، آیا حرمتی ثابت می شود؟ ج- شخصی با 

نوه ی خواهرش و ماسفل می تواند ازدواج کند؟ 

با  الاخت  بنات  و  الاخ  بنات  و  آمده  قرآن  در 

ذکر دلایل؟

جواب:  الف- به سؤال132 مراجعه شود.

حرمت  لذا  است  نداشته  شیر  مادربزرگ  ب- 

می توانند  نفر  دو  آن  و  نمی شود  ثابت  رضاعی 

زمانی  رضاعی  حرمت  زیرا  کنند؛  ازدواج  باهم 

بنوشد،  شیر  چندین بار  نوزاد  که  می شود  ثابت 

در مورد بخش دوم سؤال خواهر بر دهان دختر 

برادرش پستان بگذارد، اگر شیر از پستان آمده 

و نوزاد آن را در 5یا 3 بار نوشیده و سیر شده 

باشد، حرمت رضاعی ثابت می شود.

بنات  و  الأخ  بنات   زیرا  نیست؛  ج- خیر درست 

 الأخت تا مراتب پایین تر را نیز دربرمی گیرد.

را  هایم  نماز  که  است  سالی  چند  من   -1048

نماز  به  شروع  وقتی  چون  نمی خوانم؛  درست 

خواندن می کنم، سردردهایم شروع می شود و تا 

حالا نتوانسته ام قرآن را ختم کنم، من باید چه 

کاری انجام دهم برای نماز خواندنم؛ چون دکتر 

که رفتم گفتند که هیچ گونه علائمی روی سرت 

نشان نمی دهد؟

جواب:  خداوند به مؤمن اجازه نداده است که 

حتی یک فرض نماز را ترک کند، اگر نتواند بایستد 

با حالت  بنشیند  نتواند  اگر  با حالت نشسته و 

نمازهای  باید  فرد  صورت  هر  در  و...  درازکش 

پنج گانه ی شبانه روز را بگزارد و خداوند خارج از 

توان انسان بر او تکلیف نمی کند، )لایکلف الله 

نفساً الا وسعها( بنابراین شما در حد توان تلاش 

کنید نمازهایتان را صحیح به جا آورید. خداوند 

آمرزنده و مهربان است.

شرعی  و  دائم  عقد  به  باکره  دختری   -1050

فردی در آمده و مهریه اش نصف یک باب منزل 

مسکونی به مساحت 200متر در خواف تعیین 

همین  مبنای  بر  شرعی  عقد  صیغه ی  و  گردید 

خواف  در  200متری  مسکونی  منزل  نصف 

دارای  که  زوج  پدر  ضمناً  می شود.  خوانده 

وضعیت  و  می باشد  خواف  در  شخصی  املاک 

اقتصادی خوبی دارد، در همان مجلس عقد در 

حضور سرپرست حوزه ی علمیه و سردفتر ازدواج 

متعهد به خرید و ثبت، نصف منزل مسکونی 

تعهد  این  و  می گردد  زوجه  نام  به  200متری 

پدر  شهود،  زوجین،  زوج،  پدر  امضای  به  نیز 

زوجه، عاقد )سرپرست حوزه ی علمیه( و سردفتر 

ازدواج می رسد و این تعهد نیز در هنگام جاری 

شدن صیغه ی عقد قرائت می گردد. حال بدلیل 

اختلافات بعد از شروع زندگی مشترک )زوجه ی 

مدخوله و به تمکین خاص درآمده است( زوجه 

و  می نماید  طلب  را  فوق  مهریه ی  دادگاه  در 

حکم  مهریه،  بودن  مجهول  استناد  به  دادگاه 

به قرار رد دعوی را صادر نموده است. سؤالات 

اینست که: 1( آیا زوجه با این اوصاف مهریه ای 

می باشد  زوجه  حق  مهریه  اگر   )2 ندارد؟ 

می بایست  چگونه  دادگاه  و  چیست؟  تکلیفش 

ایشان را در حکم صادره لحاظ نماید؟ 3(  حق 
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آیا ماده ی 1100 قانون مدنی تکلیف دادگاه را 

در خصوص مجهول بودن مهریه معلوم نکرده 

مدنی  قانون   1100 ماده  مهرالمثل   )4 است؟ 

چگونه تعیین می گردد؟ 5( آیا با توجه به تعهد 

پدر زوج به خرید منزل و ثبت آن و اینکه پدر 

زوج دارای املاک شخصی است، جهالت ملک 

رفع  قابل  زوج  پدر  املاک شخصی  به  توجه  با 

نیست؟

جواب:  بنا بر موازین شرعی آنچه هنگام صیغه 

عقد به نام مهریه زوجه، با حضور دو شاهد و با 

بیان شده، مهریه زوجه به شمار  رضایت طرفین، 

بپردازد؛ چه  باید آن را به زوجه  می آید و زوج 

مراحل قانونی آن طی شده باشد و در دفترچه 

به ثبت رسیده باشد یا نه و اگر زوج مهریه را به 

زوجه نپردازد شرعاً بدهکار است و روز قیامت 

باید به زوجه جوابگو باشد.

اگر هنگام عقد مهریه نام برده نشده باشد، باید 

مهریه ای  یعنی  بپردازد؛  به زوجه  مهرالمثل  زوج 

نظیر مهریه ی خواهر یا خاله، عمه، دخترخاله ها 

و عمه های زوجه به زنش بپردازد.

ما از نظر موازین شرعی به پرسش های شما پاسخ 

می دهیم نه از نظر قانون مدنی.

برود  دختری  خواستگاری  به  پسری  اگر   -1051

و چند مرتبه با هم صحبت کنند آیا گناه دارد 

یا نه؟

ازدواج  عقد  باهم  که  زمانی  تا  شما  جواب:  

نبسته اید باهم نامحرم هستید و گفتگوی زن و 

مرد نامحرم تنها در چارچوب موازین شرعی جایز 

است و خلوت آنان باهم دیگر درست نیست.

کتبی  چه  اسلامی  دعوتگران  برای   -1  -1052

ما  که  مسجدی  2-نزدیک ترین  هستند؟  مفید 

می رویم حدوداً رفت و برگشت 3کیلومتر است، 

آیا نماز پنج گانه جماعت بر ما واجب است؟

این زمینه  الف- کتاب های فراوانی در  جواب:  

هستند که بیشتر آن ها از نام کتاب ها یا محتوای 

از  برخی  می توان  می شوند.  شناخته  آن ها 

کتاب ها را از نشر احسان به دست آورد از جمله 

سید  قرضاوی،  دکتر  ترجمه شده ی  کتاب های 

قطب، ندوی و... .

ب- از دیدگاه برخی علما برگزاری نماز جماعت 

در مسجد واجب نیست گرچه ثواب آن بیست و 

هفت برابر نمازهای انفرادی است و پیامبر خدا[ 

به نماز جماعت دستور مؤکد فرموده اند؛ اما آنان 

می دانند  واجب  را  مسجد  در  جماعت  نماز  که 

طبق حدیث رسول خدا[ شنیدن صدای اذان را 

دلیل بر وجوب نماز جماعت در مسجد می دانند 

نه مسافت بین مسجد و منزل مسکونی را.

1053- متأسفانه عده ای از دراویش و... به غیر 

شیخ،  یا  مدد  می گویند  و  می کنند  توسل  خدا 

مدد یا فلانی و... آیا حکم این افراد که از غیر 

خواهش  شما  از  چیست؟  می کنند،  طلب  خدا 

و  کنید  رسیدگی  مسأله  این  به  که  می کنم 

تا بدانیم که  بیانه ای در این رابطه صادر کنید 

چه چیز درست است و چه چیز غلط است و 

از  مدرکی  لطفاً  می کنید،  تأیید  را  آنها  کار  اگر 

قرآن دال بر اثبات این امر بیاورید و اگر تأیید 

تأیید  بر  دال  قرآن  از  مدرکی  هم  باز  نمی کنید 

نکردن بیاورید؟

جواب:  همه چیز در دست خداوند است و بنده 

باید تنها خدا را بپرستد و تنها از او یاری بجوید. 

مؤمن در نمازهایش به این باور اعتراف می کند. 

)ایاک نعبد وإیاک نستعین( پس باید در کردار 

نیز چنین باشد.

خداوند  است  عبادت  مغز  بلکه  عبادت،  دعا 

متعال می فرماید: )ادعونی استجب لکم( پیامبر[ 

توسل  العبادة«  مخ  »الدعاء  است:  فرموده 

خواندن  اگر  است،  درست  نیک  کردارهای  به 

زیان  و  سود  او  که  باشد  باور  این  با  دیگران 

می رساند، این کار درست نیست، بلکه گناه دارد؛ 

اما برخی می گویند ما برای استجابت دعاهایمان 

به اولیا و افراد نیکوکار توسل می جوییم. در بین 

دارد  وجود  اختلاف  توسل  جواز  درباره ی  علما 

بیشتر  برای توضیح  را جایز می دانند.  برخی آن 

در این زمینه بهتر است به کتاب های عقیدتی و 

سایت های دینی مراجعه کنید.

داده می شود  ترجیح  عالمانی  نظر  ما  دیدگاه  از 

که توسل را اصلاً جایز نمی دانند جز اینکه از یک 

برادر دینی خواسته شود برایتان دعای خیر کند.

1054- آیا فروش دستگاه و بازی اکس باکس و 

پلی استیشن حلال است؟ اکثر این بازی ها شامل 

زن بد حجاب و بی حجاب، جنگ، قتل، تخریب، 

انواع موزیک، رقص و ورزش می باشد و بازی ها 

نه  هستند  کپی  بازی های  کشور  در  معمولاً 

اورجینال و دستگاه ها نیز کپی خور می شوند؟

استفاده ی  که هم  وسایلی  زمینه ی  در  جواب:  

منفی،  استفاده ی  هم  می شود،  آن ها  از  مثبت 

در میان علما اختلاف نظر وجود دارد، هر کدام 

اما  می کنند  بیان  مفصلی  دلیل های  خود  برای 

مسلمان  که  است  این  راه  بهترین  ما  نظر  به 

وسایل  این گونه  از  که  شود  تربیت  به گونه ای 

استفاده ی مثبت کند و از استفاده ی منفی خود 

را برحذر دارد، کنترل خارجی در واقع مشکل گشا 

یا  فرزندان  کنیم  سعی  حتی الإمکان  و  نیست 

جوانان را توجیه فکری کنیم و طریق استفاده ی 

مثبت از این وسایل را به افراد نشان بدهیم، تا 

منفی  استفاده ی  از  که  بپذیرند  خودشان  افراد 

پرهیز کنند.

در  چیست؟  خالکوبی  شرعی  حکم   -1055

زمانی  در  و  کرده  خالکوبی  فردی  که  صورتی 

بوده که از حکم آن آگاه نبوده است و اکنون 

دارد؟  حکمی  چه  نماید،  زایل  را  آن  نمی تواند 

این  غسل  و  وضو  که  می شود  گفته   معمولاً 

افراد قبول نیست، اگر فردی با این اوصاف امام 

جماعت شود، آیا اقتدا به او صحیح است؟

جواب:  خالکوبی چون نوعی آسیب رساندن به 

بدن است، حرام می باشد.

عبدالله بن مسعود-رضی الله عنه- روایت نموده 

وَالوَاشِمَةَ  اللَّهُ...  »لعََنَ  فرمود:  پیامبر[  که  است 

وَالمسُْتوَْشِمَةَ«]متفق علیه[

و  خال زدگان  و  خالکوبان  بر  خداوند  نفرین 

کسانی که خواهان خال زدن هستند، باد.

اگر فرد در دوران ناآگاهی، خالکوبی کرده باشد 

و اکنون از حکم آن باخبر شده است، اگر امکان 

از بین بردن آن خال ها وجود داشته باشد، آن را 

از بین ببرد، اما اگر امکان چنان کاری نباشد، از 

خداوند آمرزش بخواهد و توبه نماید.

وضو و غسل چنین فردی اشکالی شرعی ندارد و 

پیش نماز  عبادت هایش درست است و می تواند 

)امام( هم باشد.

بهانه ی  به  مرد  که  است  درست  آیا   -1056

رسیدگی بهتر به امر دعوت و علم آموزی خود و 

همسرش، خانواده را از داشتنن فرزند بی نصیب 

کند؟ لطفاً روشنگری کنید؟

جواب:  تحدید نسل مورد اختلاف است و برخی 

دیگر  برخی  نمی دانند،  درست  را  آن  علما  از 

می دانند  جایز  شرایطی  در  را  نسل  تنظیم  هم 

بنابراین پیدا کردن جواز شرعی برای جلوگیری از 

تولد فرزند سخت یا مشکل است و امر دعوت 

باشد،  فرزند  تولد  برای  شرعی  مانعی  نمی تواند 

مضاف بر آن شاید تولد فرزند برای دعوت هم 

مانع  که  کنیم  فکر  غلط  به  ما  و  باشد  مفید 

دعوت دینی است. البته در این زمینه مرد نباید 

و همسرش  بگیرد  نظر  در  را  خود  دیدگاه  تنها 

باید  بلکه  نداند  فرزند صاحب حق  تولد  در  را 

دیدگاه و نظر زن و شوهر در نظر گرفته شود و 

حقوق تمایلات یکی از آنان فدای دیگری نگردد.

به کتاب فقه خانواده ص285 مراجعه شود.

1057- بینی من انحراف دارد و مشکل تنفسی 

دارم، خواستم بگویم اگر عملش کنم گناه است 

یا خیر؟

و  است  بیماری  نوعی  بینی  انحراف  جواب:  

برای  آن  جراحی  عمل  و  لازم  بیماری ها  درمان 

شما جایز است.

هستم،  هم شیره  عموم  دختر  با  من   -1058

از  6سال  که  کوچکش  خواهر  با  می توانم  آیا 

هم شیره ام کوچک تر است، ازدواج کنم؟ حدود 

حکمش  خورده ام،  را  عمویم  زن  شیر  1سال 

چیست؟

جواب:  هرگاه کودک زیر دوسال حداقل 3یا 5بار 

به شمار  از زنی شیر بخورد، فرزند آن خانواده 

و  برادر  او  با  زن  آن  فرزندان  و همه ی  می آید 

خواهر و محرم هستند و نمی تواند با هیچ کدام 

از آنان ازدواج کند.

با استناد به آیه و احادیث ازدواج برادر و خواهر 

با یکدیگر حرام است. در آیه ی24 سوره ی نساء 

شده  تصریح  محارم  با  ازدواج  بودن  حرام  به 

است.

من  یحرم  من  الرضاع  من  »یحرم 

النسب«]متفق علیه[

شیرخوارگی  با  می شود  حرام  نسب  با  که  آنچه 

نیز حرام است.

1059- بنده می خواهم در بورس سرمایه گذاری 

کنم جوابهایتان را دیدم که مبنی بر حلال بودن 

است اما بسیاری از علما آن را حرام می دانند؛ 

در  بدانم  می خواهم  می دانند،  ربا  را  آن  چون 

چه شرایطی رباست؟

آن  بودن  مباح  چیزی  هر  در  اصل  جواب:  

است، مگر آن که دلیلی بر حرام بودن آن باشد، 

سرمایه گذاری در بورس نوعی مضاربه و شراکت 

در سرمایه گذاری با شرکت است و جایز می باشد 

و دلیلی برای حرام بودن آن وجود ندارد و ربا 

نیست. کسانی که می گویند ربا است باید دلیل 

بیاورند.

1060- الف- آیا گوش دادن به موسیقی درست 

است یا نه؟ ب- در بعضی از سرود های اسلامی 

به مناسبت ماه ربیع الاول فرد خواننده سرود 

برای ابراز علاقه و محبت خود نسبت به پیامبر[ 

از کلماتی همچون »یا رسول الله، یا حبیب الله 

و…« استفاده می کند، آیا خواندن این سرودها 

موسیقی  آلات  از  استفاده  ج-  دارد؟  مشکلی 

به شیوه ی درست برای آهنگ های اسلامی چه 

حکمی دارد؟

جواب:  الف- به پاسخ سؤال 158 مراجعه شود.

ب- اگر مراد، به فریاد خواندن و یاری خواستن 

ابراز  مراد  اگر  اما  نیست،  درست  باشد،  او  از 

محبت نسبت به آن حضرت باشد، مانعی ندارد 

و جایز است.

ج- جایز است و مانعی شرعی ندارد.

خارج شدن  نمازهای جماعت،  حین  در   -1062

باد از نمازگزار نماز را باطل می کند؟ یا می توان 

نماز را ادامه داد؟ و اگر باطل می شود، چه باید 

کرد آیا باید نماز را ترک نمود؟

و  است  نماز  بودن  درست  شرط  وضو  جواب:  

بیرون آمدن باد وضو را باطل می کند. هرگاه فرد 

یقین  یا جماعت-  نماز –فردی  گزاردن  اثنای  در 

داشته باشد که بادی از او بیرون آمده و بی وضو 

وضو  باید  و  می شود  باطل  نمازش  است،  شده 

بگیرد و نماز را از نو آغاز کند. فردی که در وسط 

ترک  را  نماز  باید  می شود  بی وضو  نماز جماعت 

کند و بهتر است که جلوی بینی اش را بگیرد و 

بیرون برود.

و  شدم  آشنا  واقعی  اسلام  با  تازه  من   -1063

چند سالی مشغول تناقضات فلسفی )مثل قضا 

را  اسلام  بودم و  اسلام  با  و قدر و تصور خدا( 

می شناختم،  می گفتند،  دشمنان  که  آنطور 

گمراهی  از  مرا  و  کرد  اراده  خداوند  بعدها 

توبه  از  بعد  حالا  الحمدلله.  داد  نجات  آشکار 

در تلاش برای خشنودی خدا هستم. من با دین 

آشنایی کمی دارم، نمی دانم برای مسلمان بودن 

چه چیزی لازم است؟

جواب:  دین اسلام بسیار آسان است، مگر آن که 

فرد خودش سخت بگیرد.

نمازهای  و  بیاورید  ایمان  ایمان،  اصول  به  شما 

در  و  آورید  به جای  نیکویی  به  را  پنج گانه  

صورت توان، دیگر واجبات دین را انجام دهید 

به  پایبند  و  امانتدار  و  باشید  داشته  و صداقت 

گزینید،  اختلاف دوری  از  و  باشید  پیمان هایتان 

در  کنید  سعی  می گردید،  رستگار  ان شاءالله 

دین آگاهی به دست آورید. برای آگاهی بیشتر 

به کتاب های: عبادت در اسلام، نقش ایمان در 

امام  اسلام،  مبادی  قرضاوی؛  دکتر  اثر  زندگی، 

مراجعه  سابق  سید  اسلامی،  عقاید  مودودی؛ 

فرمایید و برای دستیابی به کتاب های دیگر به 

انتشاراتی که در شهرهای دیگر  یا  احسان  نشر 

هستند، مراجعه کنید.

1064- پسر خاله ای دارم که می خواهد جادوگری 

یاد بگیرد و قصد دارد از جادو در کارهای خوب 

شرک آمیز  اوراد  از  نمی خواهد  و  کند  استفاده 

را  حرام  کارهای  نمی خواهد  و  کند  استفاده 

تقویت کند، فقط می خواهد در دفع بیماری ها 

به اذن الله از آن استفاده کند و در امور مفید 

بدون آسیب رساندن به کسی استفاده کند، آیا 

می تواند به کلاس جادوگری برود؟

جواب:  یادگیری کارها و دانش هایی که با موازین 

شرعی سازگار نیست، از جمله یادگیری جادوگری 

به هر بها نه  و توجیهی باشد، جایز نیست مگر 

در زمان ضرورت، آن هم زمانی که دشمنان دین 

اسلام از راه جادو بخواهند، خودشان را برتر و 

اسلام را شکست خورده بنمایانند، در آن صورت 

فرد با احراز شرایط لازم می تواند برای مقابله با 

آن دجالان، علم جادوگری را بیاموزد.

دارم  شریکی  یک  تجاری  کاری  در   -1065

و  اغفال  نیست،  صادق  من  با  متاسفانه  که 

هم  تذکر  و  شده  محرز  برایم  او  فریب کاری 

انکار و تهدید می کند، تفاهم نامه  داده ام ولی 

این  می گوید  ولی  نوشتیم،  خود  بین  دوستانه 

قسمت  آن  می توانم  آیا  است،  پاره  کاغذ  یک 

بردارم  شود،  آگاه  آنکه  بدون  را  خود  سرمایه 

سپس معامله را فسخ کنم؟

باشد  آمده  قراردادتان  بندهای  در  اگر  جواب:  

که یکی از طرفین بدون رضایت دیگری می تواند 

دارید  را  اجازه فسخ  کند، شما  را فسخ  قرارداد 

اما بهتر است نزد فردی قابل بروید و اختلافاتتان 

را از راه مسالمت آمیز حل کنید و با رضایت به 

شراکت تان پایان دهید.

1066- شرایط نکاح چیست؟ و دیگر اینکه اگر 

یک مرد زنش را طلاق داده باشد البته یک طلاق 

و عده اش گذشته باشد، در صورتی که بخواهد با 

آیا وجود شاهدان ضروری است  او نکاح کند، 
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را  که خطبه  می توانند  آیا خودشان  و  یا خیر؟ 

خوانده، ایجاب و قبول کنند، آیا دوباره به  هم 

حلال می شوند؟

جواب:  شرایط نکاح، وجود زوجه و زوج، ولی 

زوجه و دو شاهد مرد.

اگر مردی زنش را یک طلاق داده و عده اش پایان 

به همسری  دوباره  را  او  بخواهد  و  باشد  یافته 

شرایط  با  مطابق  را  نکاح  باید  بازگرداند،  خود 

تنهایی نمی توانند  انجام دهد و خودشان به  آن 

لحاظ  این  از  فقط  دهند،  انجام  را  کاری  چنان 

که همسر شما بیوه به حساب می آید، اجازه ی 

ولی شرط نیست و می تواند خودش اجازه نکاح 

بدهد اما وجود دو شاهد مرد ضروری است.

1067- الف- آیا کشیدن قلیان حرام است؟ ب- 

آیا هنگام نماز خواندن جلوگیری از خروج باد )با 

زور( درست است؟

جواب:  الف- هر چیزی که برای بدن زیان آور 

کارهایی  از  کشیدن  قلیان  است.  حرام  باشد، 

جمله  از  است.  زیان آور  بدن  برای  که  است 

مال،  بیهوده ی  نمودن  تباه   -1 قلیان:  زیان های 

2- آسیب رساندن به جسم، 3- آسیب رساندن به 

دیگران و... است. پیامبر[ می فرماید: »لا ضرر و 

لا ضرار فی الإسلام«

یا  مدفوع  و  باد  که  حالی  در  نماز  گزاردن  ب- 

داشتن  است،  مکروه  باشد،  آورده  فرد  به  ادرار 

نماز  در  فروتنی  و  از خشوع  نماز  در  آن حالت 

می کاهد و فرد نمی تواند به نیکی نماز را به جای 

آورد.

1068- نماز نوافل چگونه است و زمان ادای آن 

چه وقت است؟

به  نوافل  نمازهای  درباره ی  جواب:  جواب:  

نمازهای  باب  شود،  مراجعه  فقهی  کتاب های 

سنت.

1069- حد و اندازه ی سبيل مرد در فقه شافعي 

اندازه اي  به   سبيل  اگر  مي باشد.  اندازه اي  چه 

بلند شود كه موقع خوردن و آشاميدن، غذا يا 

يا  نه؟  يا  دارد  بچسبد، مشكلي  آن  به  نوشيدني 

اگر به اندازه اي بلند شود كه تصور كنند فرد از 

جماعت اهل حق مي باشد، ايرادي دارد؟

جواب:  سنت است سبیل کوتاه باشد و به دهان 

نرسد و لب  بالایی نمایان شود، بلند بودن سبیل 

خلاف سنت است.

واعفوا  الشوارب  »احفوا  است:  فرموده  پیامبر[ 

اللحی«]متفق علیه[

سبیل ها را کوتاه کنید تا جایی که لب ها نمایان 

شوند و ریش را به حال خود رها کنید.

1070- آیا اگر بادی از انسان خارج شود بی بو 

بودار  اگر  و  نه؟  یا  می شود  باطل  وضو  باشد، 

باشد احتیاج به طهارت دارد یا نه؟

بو،  با  یا  باشد  بی بو  باد،  آمدن  بیرون  جواب:  

وضو را باطل می کند، اما نیاز به شستن ندارد.

در  تولد  روز  براي  گرفتن  هديه  آيا   -1071

سال هاي بعد از تولد درست است )چون عرف 

گرفته شود(؟ خود  كه هديه  است  این   جامعه 

رعايت  با  البته  نه  يا  است  جايز  تولد  جشن 

موازين شرعي؟ هديه روز تولد براي همكلاسي 

فرد  از  همكلاسي ها  چون  نه؟  يا  است  درست 

انتظار دارند؟

جواب:  هدیه را اگر فرد با میل خودش بدهد و 

در آن تکلف نباشد و فرد به آن مجبور نگردد،  

گرفتن آن اشکالی ندارد. اما حتی الإمکان از دادن 

و پذیرفتن هدیه برای جشن تولد خودداری شود، 

تا عرف نشود و تکلیف آور نگردد.

دیدگاه علما درباره ی گرفتن جشن تولد متفاوت 

است، برخی آن را با رعایت موازین شرعی جایز 

می دانند و برخی دیگر آن را به هیچ وجه جایز 

به شمار  غیراسلامی  فرهنگ  را  آن  و  نمی دانند 

می آورند.

1072- من دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستم 

به  نمی کنم  وقت  اصلاً  بسیار  تلاش  وجود  با  و 

آن  واز  برسم  آشپزخانه  و  خانه  امور  به  خوبی 

خوبی  به  نمی توانم  درس هایم  به  هم  طرف 

برسم، از لحاظ شرعی برای یک زن رسیدگی به 

کدام یک اولویت دارد؟

و  توافق  و  درست  برنامه ریزی  با  جواب:  

همکاری شوهر، کارهایتان را سامان بخشید تا به 

هیچ کدام از آن دو آسیب نرسد و بتوانید هم به 

کارهای خانه برسید و هم ادامه تحصیل دهید.

خواندن  جمع  شرایط  که  مواقعی  در   -1073

نماز وجود داشته باشد )بارندگی( و در مساجد 

نماز جمع خوانده شود، آیا می شود در شرکت و 

اداره ای که نماز در آنجا به جماعت خوانده  یا 

می شود، نماز جمع خواند؟

نمودن  قصر  برای  رخصتی  باران  بارش  جواب:  

نماز نیست.

به  مسجد  در  را  نماز  پیوسته  که  کسانی  به 

جماعت می گزارند، رخصت داده شده است که 

به هنگام بارندگی در وقت نماز نخست، نمازها 

ویژه  رخصت،  این  و  بگزارد  کامل  و  جمع  را 

مسجد است و در مکان های دیگر نمی توان از آن 

رخصت استفاده کرد. مثلاً نماز عصر را در وقت 

نماز ظهر و نماز عشا را در وقت نماز مغرب در 

مسجد به جماعت ادا کنند.

در  را  نمازهایم  دارم  دوست  اینجانب   -1074

شرایط  ایده آل ترین  و  آماده ترین  و  بهترین 

ذهنی،  تمرکز  نیز  و  قلبی  و  روانی  و  روحی 

بخوانم. گاهی اوقات به خاطر خستگی مفرط و 

یا مشکلات و رنجش های مستمر زندگی، حضور 

در اداره ی محل کارم و. .. )هر عامل مزاحم و 

مخرب دیگری( شوق و انگیزه ی کافی برای اول 

وقت خواندن نمازهایم را در درون خودم پیدا 

نمی کنم. آیا جایز است در چنین مواقعی نیت 

به صورت جمع  را  قصر و جمع آورده و نمازم 

مقدم یا جمع موخر ادا نمایم؟

دو  جمع  موضوع  و  قصر  موضوع  جواب:  

رخصت های  هستند،  جدا  هم  از  مقوله ی 

فقهی  کتاب های  در  نماز  جمع گزاردن  یا  قصر 

نمی تواند  انگیزه  و  شوق  نبودن  شده اند،  بیان 

گاهی  باشد،  نماز  گزاردن  جمع  و  قصر  رخصت 

می شود  ایجاد  مسلمان  ذهن  در  وسوسه هایی 

و در انجام کارهای نیک تنبلی می کند و آن ها 

را به تأخیر می اندازد، در آن صورت لازم است، 

مسلمان با توکل بر خدا و با قاطعیت برای انجام 

کار نیک به پا خیزد و از خداوند یاری بجوید.

ازدواج  که  است  سال  دو  حدود  الف-   -1077

می رسد.  25مثقال  به  طلاهایم  کل  و  کرده ام 

کنم؟  پرداخت  باید  زکات  چقدر  بگویید  لطفاً 

ب- هنگام قرآن خواندن برای ختم یا مطالعه ی 

اگر  ج-  باشیم؟  داشته  وضو  باید  حتماَ  معنی 

را  آن  یکی  که  باشد  دیگری  کس  مال  چیزی 

به زور بگیرد و دور بیاندازد و من آن را برای 

خودم بردارم، گناه کردم؟ البته توضیح دهم که 

نمی شود به شخص اول برگردانم. می توانم برای 

خودم بردارم یا باید آن را دور بیاندازم؟

طلای  زیورآلات  زکات  درباره ی  الف-  جواب:  

زن که بیست مثقال باشد، دیدگاه علما متفاوت 

است: برخی از علما از جمله امام شافعی گفته 

واجب  زکات  زن  طلای  زیورآلات  در  است، 

نیست، مگر آن که به دویست مثقال برسد.

برخی دیگر از علما از جمله امام ابوحنیفه گفته 

بیست  به  هرگاه  زن  طلای  آلات  زیور  است: 

در  که  است،  واجب  زکات  آن  در  برسد  مثقال 

را  آن  بهای  یا  طلا  مثقال  نصف  مثقال  بیست 

بپردازد.

ب- جمهور فقها گفته اند: هنگام دست زدن به 

قرآن باید فرد وضو داشته باشد مگر آن که تفسیر 

یا ترجمه بیشتر از الفاظ قرآن باشد. گرچه شمار 

از جمله: شوکانی، داود ظاهری  از علما  اندکی 

و مزنی گفته اند: بدون وضو دست زدن به قرآن 

به قرآن دست  اگر فرد بی وضو  اما  جایز است. 

نزند و قرآن بخواند یا از حفظ قرآن بخواند، مانع 

شرعی ندارد.

خواندن معنای قرآن بدون وضو اشکال ندارد به 

شرط آن که به الفاظ عربی آیات دست نزند.

ج- شما آن را بردارید و نزد خود نگه دارید و در 

اگر چنین  بازگردانید،  زمان مناسب به صاحبش 

است  بهتر  نباشد،  امکان پذیر  به هیچ وجه  کاری 

آن را به نیازمندی بدهید.

1078- بنده 38سال عمر دارم اما در سن 12تا 

روزی  عمویم  و  پدر  مغاره ی  روی  17سالگی 

نوعی  به  مغاره  این  که  می کردم  کار  4ساعت 

شغل سوم برای عمویم بود و او خیلی کم به 

به عهده ی  خرید  و  کارها  کل  و  می آمد  مغاره 

پدرم بود و من هم کمکشً می کردم و عمویم 

ماهانه پولی را برداشت می کرد، اما من دور از 

چشم پدر و عمویم از دَخل مغازه پول هایی را 

برداشت می کردم و برای خودم خرج می کردم، 

این چند سال پول  از  آیا بعد  الان مانده ام که 

را برگردانم یا نه؟ و اگر برگردانم چه مقداری؟ 

مثلاً صد هزار تومان 25سال گذشته با صد هزار 

تومان امروز تفاوت دارد؟

جواب:  بهترین راه این است که شما این مسأله 

را  آن  و  بگذارید  درمیان  عمویت  و  پدر  با  را 

و  درگذرند  خود  حق  از  چه بسا  دهید،  توضیح 

تو درخواست  از  اگر  اما  نخواهند،   تو  از  چیزی 

شما  که  مدت  آن  در  اگر  کردند،  را  مالشان 

نمی گرفتید،  دستمزد  می کردید،  کار  مغازه  در 

می توانید درخواست دستمزد کنید و با یکدیگر 

به توافق برسید تا بدهکار نمانید.

1079- پدر زنم کتی را به من داده است که به 

مغازه ای  کنار  از  آخر شب  وقتی  گفته خودش 

رد می شود، آن کت جلوی مغازه  آویزان بوده و 

مغازه هم تعطیل بوده، او هم کت را برداشته، 

آیا  برمی گردد، حالا  پیش  به دوسال  ماجرا  این 

استفاده از برای من چه حکمی دارد؟ در ضمن 

آن مغازه هم تعطیل شده و خالی است؟

جواب:  اگر صاحب کت را می شناسید، آن را به 

او پس دهید، اما اگر او را نمی شناسید، کت را به 

نیازمندی بدهید، در این صورت اگر صاحب کت 

پیدا شد، بر شما لازم است که کت یا بهای آن را 

به صاحبش بازگردانید.

بانك  دارم كه در  پول  1080- من چند ميليون 

كرده ام  پس انداز  يك ساله  سپرده ی  صورت  به 

يا خرج  را  را هر ماه مي گيرم و آن  و سود آن 

مي كنم يا پس انداز مي كنم، حالا سؤالم اين است 

ربا  مي كنم  دريافت  من  كه  سودي  اين  آيا  كه 

است؟ حلال است يا حرام؟

جواب:  سود آن ربا است و خودتان نمی توانید از 

آن استفاده کنید، اما می توانید آن را در کارهای 

عام المنفعه مصرف کنید یا به نیازمند بدهید.

توبه  که  آن قدر  و  گناهکارم  خیلی  من   -1081

کرده ام دیگر روی توبه ندارم، من باید چه کاری 

انجام دهم؟

جواب:  فرد گناهکار به هنگام توبه کردن، باید 

صادقانه توبه کند و دل از گناه بکند و تصمیم 

قاطعانه بگیرد که دوباره به سوی گناه بازنگردد، 

باز  رفت،  گناه  به سمت  دوباره  بعدها  اگر  اما 

توبه کند و به رحمت و آمرزش خداوند امیدوار 

توبه اش  بر  تا  بخواهد  یاری  از خداوند  و  باشد 

اسباب  و  زمینه ها  از  کند  سعی  و  باند  پایدار 

گناهان دوری جوید تا وسوسه نشود و در دام 

گناه گرفتار نیاید.

جانب  از  روحی-روانی  بیماری های  آیا   -1082

خداوند است؟ و فردی که در راستای دین گام 

برداشته و حالا دچار این مشکلات شده تکلیفش 

چیست؟ مثل افکار وسواسی خیلی شدید؟

جواب:  بیماری روانی نیز بانند بیماری جسمی 

است و همه چیز در جهان با اذن خداوند انجام 

اگر  اوست.  از سوی  و  پدید می آید،  و  می گیرد 

و  روحی  بیماری های  عوامل  از  را  خود  انسان 

می گردد  بیماری   آن  دچار  ننماید،  حفظ  روانی 

نیاز به درمان و مراجعه به پزشک متخصص  و 

نیز  را  آن  درمان  و  داده  درد  خداوند  دارد. 

مسلمان  و  است  همه گیر  بیماری  است،  داده 

زمانی که  می شوند.  گرفتار  آن  به  غیرمسلمان  و 

برای  درست  راه  از  باید  بیماری شد،  دچار  فرد 

درمان آن اقدام نماید، مسلمانی که دچار بیماری 

می شود، اگر در برابر آن شکیبایی بورزد، پاداش 

داده می شود.

1083- من در یک مؤسسه خارجی مربوط به 

کشور آلمان به عنوان مسؤول اداری کار می کنم. 

به  دفتر  چاپگر  از  تا  است  جایز  من  برای  آیا 

منظور نشر آثار اسلامی استفاده کنم. مثلاً  چاپ 

مطلب در مورد سیرت پیامبر خدا و توزیع آن 

دینی شان.  آگاهی  بردن  بالا  جهت  جوانان  به 

منظور من استفاده از امکانات دفتر است که آیا 

برای مشروع است یا حرام؟ و سؤال دوم غیبت 

به  کافران و همچنین حکم دروغ گفتن  نمودن 

کافران اهل کتاب چگونه است؟

جواب:  مسؤولیت امانتی است که به فرد واگذار 

می شود، فرد باید در رعایت امانت نهایت دقت 

را داشته باشد و از آن در کارهای مربوطه بهره 

آن  با  غیرمرتبط  استفاده ی  درباره ی  شما  ببرد. 

اگر  بگیرید،  اجازه  مؤسسه  صاحب  از  کارتان، 

برای  چاپگر  و  دفتر  آن  از  استفاده   نداد،  اجازه 

چنان کاری جایز نیست. هدف وسیله را توجیه 

نمی کند.

نیست جز در  غیبت کردن و دورغ گفتن جایز 

موارد استثنایی، که در کتاب های فقهی و حدیثی 

باب جواز غیبت  به ویژه کتاب ریاض الصالحین 

به آن اشاره شده است و به آن مراجعه شود.

توضیح: مسلمان باید مواظب گفتارهایش باشد 

و مبادا سخن ناروا بر زبانش جاری گردد که به 

آن کار عادت نماید و به تدریج زبانش به غیبت 

انسان های پاک نیز بپردازد!
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سوم: خدمت خلق

چهارم: عمران دنیا

دقت در آموزه ها و احکام اسلام، نشان می دهد که اساسی ترین وظایف و نشانه های 

یک مسلمان، موزون کردن نگرش و رفتار از روی موازین دینی در ابعاد چهارگانه فوق 

است و فقط با اهتمام متوازن به محورهای مزبور است که شخصیت دینی جامع و 

ندای  و  گرسنگی همسایه  به  بی اعتنایی  یک مسلمان،  برای  مطلوب شکل می گیرد؛ 

مظلومانه درماندگان، همان اندازه نشان نامسلمانی است که ترک عبادت و راز و نیاز، 

و سهل انگاری در آبادانی دنیا و از جمله تبذیر و چکه شیر آب نیز همچون کاهلی 

إخوان  کانوا  المبذرین  )ان  است:  شیطان  به  تقرب  نشانه ی  و  آزاردهنده  نماز،  در 

الشیاطین( و لذا به برکت فهم جامع قرآنی، هم خداپرست است و خودپرور و 

هم خلق نواز و هم دنیاساز!

جلیل بهرامی نیا




